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عم الله الكخمن التحي 
ES‏ رحہں رم 
مقد مه 
۱ لته له ى لفو الفاهر و الیو الب هرق و اليم 
افر و الوحت الشتكايرة و مى الله علی وله صس جر 
َو انا جر و لمكن الاجر 5 كللى ايم و آشها يوا لخ 
الزاهرة. 


و بعد برهر مسلمانی واجب است که دیین خودرا فراگیرد 
و مدا رک دیین اسلام‌را بداند چنا نچه رسول‌خدا (ص) فرموده است : 
رسول‌خدا (س) واجب می‌دانسته است ۰ چنا نچه مسلمین صدر اسسلام 
اکشرا به‌دین خود و مدا رک آن آشناودانا بودند» 

مدا رک و منابع دیین اسلام دو چیز بود: کتاب خدا وسئت 
رسول(ص)» هما نطور که رسولخدا (ص) فرموده‌است : ا ینا رک فيكم 
الین کٹا ب اللو و یو به روا یکر باب | و ری 
کی برها تی ذا عع اني . بعنی دو چیز بزرگ میان‌شا 
می‌گذارم کتاب خدا و سنت خود پا کتاب‌خدا و عترت خود را که 
ازهم جدا نمی‌شوند تا دربهشت برمن وارد شوند.می‌بینیم که 
می‌فرماید : ست یاعترت من از کتاب جدا نمی‌شوند و هر در 
همیشه باهم هستند» ولی چنانکه از قرآن و عقسل استفاده 
می‌شود روایت کٹا ب اللو و نی محیح تراست و محسوس است 
که برای هدایت مردم » کتاب و سکت همیشه در دسترس بوده » 
و هرکس به‌این دو عمل نماید گمراه نخوا هدشد چنا نکه خودعثرت 
(ع ) نیز تابع اين دو بوده‌اند. و مسلمین اجماع وا تفاق‌دا رند 
که رسول‌خدا (ص) برای هدایت مردم این دو را باقی گذاشت . 


محر و سک مت 
جا معالمنقول فىسنن الرسول ۴ 


متاسفانه قرنهاست که بی‌بندوباری و رواج بدعت‌ ها و 
خرافات مذهبی و موهومات اسراقیلی جای دین را گرفته وبیشتر 
مردم بوا سطة تقلید کورکورانه از پدران خود در امر دیین با 
بی‌خبر و حیران و سرگردان و با تابع محیط و روشهای بی‌مدرک 
مي‌باشند و گویا خودرا مسوول خدای فا لیک وما لپن نمی‌دا نندو 
و 
و سپره و روش رسول‌خدا (ص) متروک و بلکه سئت او در تضومی رم 
اة اس هاون که رسول‌خدا (ص) می‌فرما ید :ا لك يهم بدعة » 
و و الیبدعة پیم گلا ایعدی ست من درنظرآ دا ن بدمت خوا هد بود 
و بت درنقر ان مت ست ر و جدا یر )یس عقوم 
ا و را 
مردم در دریاهای فتنه فرو رفته و ستتہای پیمبر (ع) را ترک 
و بجای آنها بدعتهارا گرفته‌انتد. زمان حضرت امیر (ع )که چنیسن 
باشد وضع زمان ما نک 

این ذز؛‌بی‌مقدا ر ین کتاب را که سن رسولخدا (ص)ازاقوا ل 
a‏ و خاصه درتمام‌ابواب ب عقا ید 

و ۲داب و اخلاق و احکام جمع آوری خواهم‌تمود. والیته‌سعی دارم 
حتیالامکان ن آنچه را به رشن تحریر درمیآ ورم مخا لف باکتاب خدا 
نباشد. و آنچه که مخالف قرآن و عقل و تاریخ باشد متروک 
گذارم تا برای مسلمین و دا نش‌جویان و حقیقت طلبسان دیین 
مبین اسلام مدرک با شد و ذخیره‌ای گردد برای روز بازپسین» و 
آنرا جاین امقول فى سن الترسول می‌نا مم 

و مخفی نماند ستّت رسول‌خدا (ص) بس ا تمام 
مسلمین مدرک و برای پیروان دین مبین حجّت است .وا شَه مسلمین 
همه تابع کتاب خدا و ستثّت رسول بودند » چنا دکه ا شمه شیعه آنچه 
بیان کرده‌ا ند از اموردین همه‌را از رسول‌خدا (ص) روا یت کرده و 
ازخود چبزی کم و زياد دردین نیا ورده‌اند »چنا نچه خود چنیسن 


[۱) سفینةا لبحا ر | جارس ۰۵۷ ها 
(۲) نهجا لبلافه | خطبس ۰۱۵۴ 


فرموده‌اند ,و هم‌چنین ا هم امل ستّت که‌خودرا راویان ستّت رسول 
خدا (ص)می‌دا نند »وخود افرار کرده‌اندکه‌دردین چیزی کم و زیاد 
نکرده اند ,ومعنی امام »همين استکه نا بع‌دین باشد نه‌خود دین» و 
همچنا نکه رسول (صاحق ندا رد به‌دین خدا چیزی بیفزایدویا چیزی کم 
نما ید »| ما مهم‌چنین حقی‌ندا رد . بنابراین ماتمام‌افمه عامّه وخاضه 
را ازراویان می‌دا نیم »وا رکتب | یشان نقل می‌کنیم.| میدا ست کسا نی‌که 
طالب نجا ت خود ودیگرا نندبه برکت این کتا ب به ست رسول‌خد ا(ص 
آشناگردندونویسنده‌را از دعای غیر فرا موش نفرماایند . 

این کتاب ,مرب می‌شودب را بواب کثیره که درهرباب » اخبار و 
آثا ررسول‌خد ا(ص) که‌منا سب آن باب‌باشدجمعآ وری وشما ره‌گذاری» و 
به‌فا رسی ترجمه می‌گسردد . 

«ش»»و یا «ج» گه‌درا یبای هرخبری می‌گذارم به‌طور اختصار 
ات .: منظور از «ش» كاب ,وسا قل القيعة إلى تحصيل مسال 
التریعة: تا لیف مالم‌معبقر فیخ‌معتد حزعا ملی رحمذالله عليه 
می‌با شد کهآن مرحومآن زا از کتب ا ربعه‌شیعه وسایرکتب معتبره 
امامیه جمعآ وری نمود؟ و مبوّب نمودهاست ۰ و منظور از مج, کاب 
,التاجالجا مع للامول فی آحا دیت ا سول ».تا لیف عا لم متتبع‌هیخ 
منصور علی نا صف می‌با شد .که ابشان آن را از کتب‌سشئت مانند 
صحیح بخا ری وصحیح‌سلم و سنن أبی داود و صحیح‌ترمذی و سنسن 
نساگی »با حذف مکرترات آنها .جمعآ وری و مبوّب نموده‌است , اگسر 
خبرعا درهردو کتاب ومشترک بین فریقین بودءقبل ازآن» هر دو 
حرف نوشته خوا هدشد . و اگر دربعضی از ابواب ,طها رت » و ,صلاه , 
ازکتب دبگرنیزاخبا ری را ذکرنمایم »اسم آن کتب را نیز می‌آورم: 
و اخبار این کتاب‌را از کتب‌صحاح ستی‌وکتب شیعه جمع آوری 
می‌نما یمتا موردمرا جع شيعه وستی قرا رگیرد !و هردو دسته هم از 
| خبا رکتب معتبره خود و هم از اغبار مندرجه دزکتب دست دیگر 
آگاهي یا بند ,و وجوه افترا ک و افتراق خودرا بشنا سند بوبدا ند . 

به امد آنکه اين دو دوسته بزرگ به همم نزدیکتر 
شوند و اتصاد اسلامسی هرچه زودنسر عملسی گس ردد .و 


اس سس سس سس میس = 


جامع‌المنقول فى سنن الرسول ۶ 


ا 


e 2۹ 2 a rd‏ ر 
حکم : , فقوا ,مدچار تفرقه نشویده و لانکونوا کالذپی‌تفرنوا 
و احتلّفوا «مانند کسانی‌که دچار تفرقه و اختلاف شدندنباشید , 

ا شود . 
ز مسلمانان خردمند از هرفرقه و مذهبی که هستندانتظا ر 
a‏ ع کتاب دربا رهم داوری کنندو ندانسته 
ازهم عیب جوفی نکنند . درباره اخبار » درست ہیندیشند »و نها را 
باهم مقایسه کنند» و بپترین را انتخاب ‌کنند هما نطورکه خدا ی 
تعا لی در قرآن مجید سور *زمر آی4 ۱۸ فرموده بش ماد این 
تشتینوی ال تيعو ت ی که اولیک الذیی دا ماه وا وک 
هم هم اولوا ال تباب . پعنی ؛ به‌آن دسته از بندگان‌من که‌به‌سخنان 
e‏ ز نیکوترین آن‌ها پیروی می‌گنند بشارت بده » 
ایشان کسانی هستند که خدا هدایتشان کرده و خردمند واقعسی 
چنین افرادی هستند , 
دارو حکیم در ی سوره‌حجوات به مسلما نا ن 
فرماید : تما المومنون ره تا نیوا یبن ایک لکم‌کرمون 
,مسلما نان برادر یکدگرند Ts‏ اصلاح کنیسد تا 


مورد لطف و رحمت خدا قرا ر گیرید, درآ بے ۱١‏ ی 
دمای مسلما نان چین است : لیا ایر تا و لوانتا الذي 
سفوا Sk‏ لا لذي منوا ,خدا وندا 
ما و برادران مارا که قبل از ابمان آوردند بیامرز و 


در دل ما کینه cs‏ مد ۵« 

دراینجا لازم به‌تذکر استاگرمضمون خبری مکرّر بوده‌با شد . 
مکررات را حذف میکنم‌و دربرخی از E‏ یات 
مربوط بهآن ایواب‌را نیز ذکرمی‌کنم ۰ و دربعفي ازاخبا ر درا وق 
اول را نیز میآورم . و پاره‌ای از اخبار که محتاج‌به توضیح 
مختصر بوده » آنرا توضیح خواهم داد . 

اتحاد و برادری شمه مسانان ودرسایه آن ن عظمت مسلمین و ایجاد 
جهان | سلامی را از درگاه‌خدا ون قا درمتان ن مسقلت دا رم من | ویب 


وا سوق مر 


لا ملاح عا استطنت وماتوفیقی لاله یه یه نوت وله انیب ۰ مب 


پنم الله الرَخمن الزجیم 


Bi HERE €‏ 
آتوات لسن والبدعة ومع مات الکتاب 


هم 
N SE Ka‏ 
ار ۳ ا 2 کی ی 4 977 
یات الاعتصام با کناب ال و و معنیالسنة والبدعو 
سم و | مس و 7 اس ی و )۱( 
از ایله کنالي: و اموا يبل الله جميعا و لاتفزقوا 
Ey 7‏ 4 ری ۳ وگ صب و 
و قال : گا ی لَك فی وسول اللو آ 4 سڈ 
بج ‏ قال الب (ع): ترکت کت فیک ورن توا ا 
که ینا کٹا تا و سول الل (س) ۲۱ 


۳ ۳ 
۳ فا ل الا فی و اوداع قد كرت ع 
1 مر ۵ رو س 6 7 رح ی 2 ی بر 9 مرس و سا 


و ي ص 1 1 
تا بالل سی فخا په و ما حالف ِ 
تا خذوا یه ا '. 





جامعا لمنقول فی سنن الرسول ۸ 





ازقول من» بسیار شده‌اند و بسیارهم خواهندشد» پس آنکسی کسه 
عمدًا برمن دروغ ببندد جایگاه‌او درآ نش خوا هدبود »پس هرحدیشی 
برای شما آمد آنرا برکناب خدا و ستثّت من عرضه کنید» پس‌آنچه 
موافق کتاب‌خدا و سثت من بود آنرا بگبرید و آنچه مخالسف 


کتا ب‌خدا و سئت‌ من بود آنرا نپذیرید. 


٣‏ ش 0 یی( : ۽ اها ا لسا س خلابی علال اي یوم 
القیا تو و حرا می ڪر ٣‏ الل وو القلامو. آلو فة يها 
اة وم ین بای و رد e‏ 
يهنا شبها مین ا لشَيطا ن و بکع؟ بَندی.من تترکها کح که 
ديه و عَلعَث له مره و مره( 
یعنی : رسولخدا (ص) فرمود : ای مردم حلال من حلال است تاقیامت 
و حرامم حرام‌است تا قیامت ۰ و بتحقیق خدای عزوجل درکتاب‌شود 
آنها را بیان کرده و من در روش و طریفهٌ‌خود بیان کردم .و بیین 
اینہا شبہاتی است‌از شیطان» و بدعتها فی است پس ازمن.کسیکه 
آن شیهات و بدعتهارا ترک کند امر دین او اصلاحومروت وآبروی 


او شایسته گردد. 
ا 
۴ قال النبی(ی) اها السا قولېى» 
فا که بت , و قد ركت فيكم“ ما بان امَتَمَمُتْم یه فُلنْ تضلوا 
ایکا اما شا 0 


یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود: ای سردم درسخن من تعقل کنید » پس 
همانا من آنچه باید برسانم رساندم» و بتحقیق درمیان شا 
چیزی را گذاشتم که اگر به‌آن چنگ زنید هرگز گمراه نخوا هید 


شد و آن چیزی است روشن + کتا ب خدا ی 


4 قال النبى(ص) : با مفانه الْرّ۱: انوا ال 
و 1 بت موم 


ل رکتا به فا ہی مسوول و 9 ف مسو لون ل بتی ول 
لو و اما نتم فلن شا با کین کشاب له 


(۱) وسا قل الفیعه | جارس ۰۱۲۴ OEE‏ 


اسيرة النبویتلابن هشام / ج۴/ص ۰۲۵۱ وتا ریخ طبری/ج ۳/ 
ص ۴ 


سس سب 
مب ود (۱) 
و ی ۷ 
یعنی :رسول‌خدا (س) فرمود : ای گروه قاریان قرآن» ازخدا بترسید 
دربارهآنچه از کتابش برعپده‌شما گذاشته » زیرا من مسوولم و 
شما مسوولید » که حقیقتا من از رسانیدن رسالت مسوولم و اما 


شما از آنچه برعهده گرفته‌اید از کناب خدا وستت من مسوولید . 
۳ و شابن ,7 ا 
ې فال السب (ص) امن حدم خی کون هواه 
ی 
9 4 ر 17 


بعنی : رسول‌خدا (ص) فرمود: احدی از شما ایمان ندارد مگرآنکه 
هوی ومیل نفس او تابع آ"آنچه من آ ورده‌ام باشد . 


١ 
س 1ا‎ * 
عن جا ربن عبدا لله (ره) ان سول اللو (عا رر‎ ¥ 
فی حطبّتَه : ا اخس الحدیت کشا ب الله و حبرا لهدی هدی محم‎ 


ا چام وسر و 
۶ که الامور مد مدنا مھا موز دنر هگ و ب یک ملاف 1۳ 
یعنی: رسول‌خد! (ص) فرمود: نیکوترین حدیث e‏ است و 


بهترین هدایت هدایت محمداست » و بدترین امور نازه حاد ششد ههای 


آنپاست » و هر امر حادث‌شده دردین بدعت است وهربدعتی‌گمراهی 

تن ی 
بش قال السبی(س یلع لاه" و كل لال سبيلها 

اتی انار 

یعنی : رسول‌خدا (ص) فرمود : هربدعتی گمراهی و هرگمراهی راهش 

به‌سوی آ تش است . 


لا اک 

(۲) نیسیر وه الحمبد /ص ۰۵۶۸ 

(۳) بحارالانوار/ ج۲/ص ۰۳۰۱ 

(۴) وتا کل ادلهیعه رازم ٠۵۱١‏ 

(۵) التاجالجا مع‌للاصول / ج۱/ص ۴۴ و ا لمصنف /ج ۱۱/ص ۱۵۹٠ء‏ 





جا معا لمنقول فی سنن الرسول ۱۰ 





و بپترین هدایت‌هدایت محمداست » و بدترین امور,تازه‌های 
آنپاست و هرچیز نازه‌ای»بدعت و هر بدعنی»ظلالت و هر ضلالنسی» 


در آتش است . 


° قال النبى(ص) :ايا 
اپ وو می ر ت ۳ 
کل محدئو یسدعه. و کل 
یعنی : رسول‌خدا (ص) فرمود : بپرهیزید از امور حادث و تازه 
زیرا هر ا مر حادث دردین»بدعت است و هربدعتی» گمراهی‌است . 

و و ۳ 

¬١‏ قال النبی(ص) : من احدتّ فی الاسلام اؤ آوی محدثا 
nrt‏ موم 2 2 
نله لته اللو و العلیکو و التای أجْمَمیی(. 
یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : هرکس در اسلام تازه‌ای بیاورد یسا 
بدعتگزاری را ماوق و جای دهد پس براوست لعنت خسدا و 
ملاقکه و تمام مردم. 


2 7 ړو 7 
و محد ت الامور فان 


72 


3 


شوضیح : سئّت به‌معنی روش » و دراینجا مقصسود روش 
رسول‌هدا (ص) است ۰ و شُکن رسول‌خدا (ص) حجّت و واجب الاتباع ست 
چنانکه درباب وجوب اتباع سنن الرسول(ص) بیمین زودی مدا رک 
بیشتری خواهد آمد. ولی باید دانست که روش رسول‌خدا (صایعنی 
گفتار و کردار او به‌دستور خدا. از وحی بوده یاخیر و اگر از 
وحی بوده از وحی لفظی که قرآن است‌استخراج نموده ویاغیراز 
قرآن وحی دیگری بوده ؟ 

پس می‌گوقیم ممکن است ستّت آنحضرت مستخرج از قرآن بوده 
به‌ضمیمه وحی دیگری که وحی معنوی باشد . زیرا رسو لخد ا(ص) بپترو 
بیشتر واقف به‌کلام‌خدا و نکات و اشارات آن کلام‌بوده واستنباط 
او از کلام خدا بهتر از هرکسی است . و چون اومخاطب کلمات 
قرآن و خود فمیم‌اللسان بوده از قرافن حالیه‌وقالیه چیزهانی 
درگ می‌کرده و بعنوان سشت ميان مردم گذاشته .باضافه مطالبی 
غیراز قرآن نیز به‌او وحی می‌شده بعنی معانی ومعارفی ببهاو 


(۱) سنن ابی داود/ ۴/ ص ۰۲۰۱ 
(۲) مستدرک الوساتقل / ج۲/ص ۰۲۸۹ 


ابوا ب‌السة و البدعة و مقدمات‌الكتاب ۱ 
ا ا u‏ 
القاء می‌شده که به‌توسط لفظ نبوده و جملات لفظيه و مرگب ا ز 
کلمات و حروف نبوده که‌برای تحدّی آ مده باشد و در قسسرآن 
به‌عنوان اعجاز درج شده با شد ۰ بلکه مطالب و معا رفی به‌او القاء 
می‌شده که فبا رت از ومی معتوی باهد که خود آتعفرت ا ر 
بوده به‌هرلفظ و هرقالب لفظی که خواهد درآورد وبرای مسردم 
بیان نماید و اخبار و احادینی که از آ نحضرت رسیده همان 
مطا لب بوده که عبارت از شَتن او باشد. پس‌غفیراز وحی لفظی 
یک وحی معنوی نیز به‌پیغمبر (س) می‌شده چنانکه در قرآن به‌این 
مطلب اشا ره شده و فرموده : و رام اسب إلى ضر زواج 


ماه رو وم 


دیا تا آنکه می‌فرما ید : ۽ فا تاها په فالت من ناک هذا 
قا ای العبیم ات 

و بايد دانست‌که وجی معتوی نیز بااید مغا لف‌وحی لفظي 
نباشد بلکه مو افق آن باشد و درجهت اجرای آن باشد. بپرحال 
سثت رسول با ید تابم قرآن باشد و استقلالیت ندا رد یلکه فرآن 
آن را تصویب کرده است چنانکه فرموده لد کا ن لکم‌فی سول الله 
تون کته (ایعنی برای شما (سلما نا ن) ,در (اعما ل) رسولخدا 
سرمشفی نیکو وجود دارد. بنابراین آنچه از عقاید و احکام‌که 
لاز م بوده درقرآن بیان گردیده و ستّت که بمعنی روش وعملکردها 
رسول است درجهت اجرای آن احکاماست ومسلمان باید بەرسول 
را قندا کند. 

و مقصود از یدذعّت » بدعت دینی است که موجب گمراهی و 
ضلالت است » بعنی چیزها 5 فی که به‌نام دین درآ ورده‌اند و زمان 
رسول‌خدا ( با چنانکه حضرت علی(ع ) می‌فرماید : ۳ 
سی سول الله و الیدعة" ما أحُدت بَعده (۲, یعنی:ستت آن چیزی 
است که e‏ )س اا یر فت ن یری اتا که ستاو 
او ایجاد شده , و اما هر بدعتی که راجع به‌ا مورفیردینی با شد 


)1( قرآن/ سوره‌تحریم / یذ ۲ 
(۲( قرا ن/ سور احزاب / آي ۰۲۱ 
(۲) بحا رالانوارجدید/ ج۲/ص ۰۲۶۶ 








جامع‌المنقول فی سنن الرسول 1۲ 
س ج ل 
مانند ایجاد ماشین و کارهای تازه‌درآمد را نمی‌تسوان حسرام 
دانست » بلکه کارهافی و یا ذکرها و اعمال و عبادتهافی که 
به‌نام دین آمده و درزمان رسولخدا (ص) نبوده يدعت و حرام و 
واجب الترک است ۰ و همهٌ‌اشثه (ع) چه اشنمَهُشیعه و چه افمهسنشی 
تابع سئت رسول (ص) بوده‌اند» چنانکه حضرت امیرالم منیسن(ع 
درنپج| لبلافه خودرا تابع سنت رسول (ص) دانسته و عمل به سثت 
رسول (ص) را واجب‌شمرده و خود ستّتی نداشته و فقط سنت رسول 
(ص) را حجت و واجب الاتباع می‌دا نسته که هرکس بخواهد مظع 
شود باید رجوع کند به‌خطبه ۱۵۸ و ۲۰۲ و ۱۶ و ۱۰۳ و ۱۲۹ و ٩۲‏ 
و ۱۲۳ وسایرکلمات و و ز باب نمونه درخطبة 
۰۲ می‌فرما ید : تظرث را للی کشا بر اللو 5 واه از وا مرت 
با لحکُم به امه و ما اتی اي( تافتدیشه. بعنی 

نگا کردم شاب سا و دستورات و اوامری که درآن برای ما 
وضع کرده و ما را به‌حکم کردن به‌آن امر فرموده » پس‌آن را پیر 
و متا بعت نمودم و به‌آنچه که رسول‌خدا ( ص) ستّت قرا رداده اقتداء 

کردم. و درخطبه ۱۶۸ فرموده : و و لکم لينا اما یکشا برا لو 
و سپرو سول ا لو . ودرخطبے ۱۳۹ فرموده : و مت ی قلات و 

کته و نیز وروسیتاخود مج وی لکم ی لائثرکوا بالل 
سينا و محمد (ص) فلاتضيعوا سنه أقيمۇا و و 
اوتدوا هدن ایشا عین. ۱ و به‌اندازه‌ای آنحضرت از بدعست 
و بدعت سا ز گریزا ن بوده و برای مسلمین خطرناک مىدا نست که 
ما توا تا لدع( 
یعنی : هیچ بدعتی ایجاد نشود مگرآنکه بسبب آن سئتی از بین 
ر پس‌از بدعت‌ها بپرهیزید . بپرحال هرمسلما نی با بددین‌خود 
را از کناب خدا و سثت رسول(س) خذکند ۰ حضرت! e‏ 


ور عم هم ۱ 


RE‏ ۽ من اخذ دیته * من افوا ازجا ل آزالنه الترجا ل 


(۱) د نپجا لبلافه / باب کتب | کلام ۰۲۳ 
(۲) ن نها لبلافه / تیه :10‘ 


با مک 


می‌فرمابد ؛ ما احدکت پگ 1 ترک یها 





e a TS 
ایوا و ت ا ا ج ع‎ 


مر ۱ 4 ۱ وم 

خَد ديه رمن الکتا بو اسب ژا کت الجبال و لپت ول ۲ 
یعنی: آنکه دین خودرا از دها ن مردمان بگیرد همان مردمسان 
دين او را بربایند و آنکه دیین خودرا از کتاب خدا و سنتست 


رسول (ص) گیرد کوهپا از بین می‌روند و لی دین او ثا ہت است .۰ 


در 2 سول م ر ی راہ ا 9 2 I Tn‏ 
۵4 نه ۰ 
یات فی ان البد عَه کفر ول ق و من اعظمالکبانر 
4 أ 
وف متام و 7 زر سره م و 3 
ا قا ل النبی(س : يقل الله لماجبر يدع صوما و 
لاملا ۶ مدقت و لعا ۶ لاغترة* و لاجهاگا . و مرا ولاعَللاًء 
مرج من الاشلام گما غر الشعَرة من ال جين( 


یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود ب خدا برای صا حب پدعّت نه‌صومی را 
قبول و نه‌صلاتی می‌پذیرد و نه‌صدقه‌ای و نه‌حجی و نه‌عمره‌ای ونه 
جپا دی و نه‌توبه‌ای و نه‌واجیی» از اسلام خارج می‌شود چنا که 
مو از خمیر خارج می‌شود . 

عن النبی(س): م أعدتَحدکا و آوی محدشضا 
يقل الل م بوم الجیامو وئ ى كد 
یمنی: از پیا مبر (س) نقل است که : هرکس بدعتی ایجاد کنبد و 


پا بدعنگزاری را ما وی دهد » روز قیا مت خدا از او قبول نکند 


توبه‌ای و نه‌فدا و عوضی را . 


۲ ۲ فال النبی(م) من تسم فی وجه مبتدع فقد 
اغان علی هدم دییه 8 


یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : هرکس درمقابل آهل بدعت تبسم کند 


(روی خوش نشاان دهد ) محققا بر خرابی دين خود یا ری کرده‌است ۰ 
)0( وساقل الشیعه / ج۱۸/ص ۰۹۵ 

(۲) سنن ابن ماجه / ج۱ /ص ۰۱۹ 

(۳) بحارالانوار/ ج۱/ص ۱۳۲ 

(۴) سفینه البحار / ج۱/ص ۶۲ 





جا مع المدقول فى سنن الرسول ۱۴ 





۴ ج E‏ بى الله ان سبل كل 
ہہ سای ساسا کے م2 (۱) 


ها چب بَعَوّ خی يدع پد 


یعنی ؛ رسول‌خدا (ص) فرمود : خدا برخود حتم نموده که‌عمل صا حب 
بدعت را نپذیرد ناآنکه بدعت خودرا و ترک نماید, 


۵- قال رسول الله (ص) : بی الله یضاجب الب 
یلع و آمی الله ایا ا ا قفا 
سول للو و کَیّت ذیک ؟ فا د(صا: 2 ماچب الیبهعَةَ ققَهّ ارب 
قله ا ۳۳3 ما جب خُلق ال قانه ۱ ذ۵ا شاب مق ذَنْبروقع 
فی دَسَبرٍ آمْظم من ج لذن الذی ناب مه (), 


یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : خدا نا که توب صا حب بدعت را 
بپذیرد و خدا نخواسته توبهٌ‌صا حب خلق بد را بپذیرد» عرض شد 

بارسول الله این مطلب چگونها. ست ؟ فرمود: اما صاحب بدعت 
چون میل بدعت در دل او نفوذ کرده توبا‌او حقیقت ندارد واما 
صا حب خلق بد زیرا او چون از گناهی توبه‌کند در گناه‌بزرگتری 
واقعم شود. 

ج قال النبی(ص): الا لذا دن ړجال عن حومی كما 
يداد الْيَعِير الا ل انا مهم آلا هم فیّثال: اسهم ق دلوا 
دک قافول معا سی ۳ 
یعنی: رسول‌خدا (ص‌افرمود : آگاه باشید مردانی از حوض کوثر من 
محققا ممنوع شوند چنانکه شتر گمشده ممنوع شود. من ایشان را 
نداکنم که آهای بیاشید» پس درجوابم گفته‌شود ؛ ايشا ن پسازتو 


(دین تورا ) عوض کردند» پس می‌گویم : دور شوید دور شوید , 
سر مر صو و مر خر مه 6 و 
3 قال النبی(ع) بل ی مَنْ رَغب کل ّى عرضت 
س اوا 4 7 ےم ر( 


الملایکه یوم القیا مَة فصرفت وجهه عن حوضی 

ا ا gata‏ .تز TS Tê‏ 
| سفينةالیحار/ ج(زس ۶۳ 

) الحاجا لجا مع للاصول/ ج۱/ص ۰۴۵ 

) مستدرک | لوا شل/ ج۲ /ص ۰۵۴۰ 


ایواب السنة و البدعةً و مقدمات الکتاب ۱۵ 
ايوا طا و اا ا س 


یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : ۽ هرکس از ست من اعراض‌کند ملافکه 


به‌او عرضه شوند و روی او را از حوض من بگردا نند . 


دم قا ل ا لبي( : و ی موش نی ] نا هذا ها لیس 
نه فهو ود و سق کید تلا تښ لیو مدا قم ر 
بعنی : پیغمبر (ص) فرمود : هرکس درا ین ا مرما یعنی دراین دين 


ص 
چبزی بیاورد که از آن نبوده پس‌مورد رد است »وهرکس کاری کند 


که امرما برآن نشده » آن نیز مردود | شنت 


4 قال رسول الله (ع) :یام و آمَحاب الكرأي 
اهم | ا یسم السَنْ آن دوه . ۽ لوا فی الک ك الكداع 
ا ا رما لے و موا با حن اللةٌء فمْلوا 5 


۷ 
۳ (ص) فرمود؛ از اصحاب رأی بپرهيزید» زیرا حفظ 
شتن بر ایشا ن مفگل و سفت گردیده ۰ پس درحلال و حرا مه ری خود 
گفتند و حرام خدارا حلال» و حلال خدارا | حرام کردند»پس‌گمراه 
شدند و دیگران را گمراه گردند . 

۰ج قال رسول الله (ص) و ایاکم و محدثات تا لامور 
ما ھا بقع آ نوت ال i‏ یشتتی(. 
یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود: از امور تازهدرآ مد شیر 
آنا نلالت و گمراهی است » پس‌هرکه آنرا درک نمود براوست 


وه ت 


ی ۱ 
که ستت و روش‌مرا بگیرد ۰( در روایات جمله و َة الخلفار 


2 


| لرا شدي اضا فه‌شده و مسلم مجصول است » زیرا دراسلام » همه 

باید تابع ستثت رسولخدا ( ص) با هند و هیچکس حق ایجا د سْتسی 
غیراز ست رسول‌خدا (ص) را ندارد). 

: ر عم رمک و مت EE‏ 

۳ فال السبی(م) : من اخیا شنة من سى فعيل 

۱ هم یرم و مرو م2 2 4 0 

لاش » کان لَه مئل اجر من مل بها E‏ 


نوار / ج۲/ ص ۰۳۰۸ 
۳) التاجالجامع للامول/ ج۱/ص ۰۴۶ 





جا معا لمنقول فى سنن الرسول ۶ 





مر مه 


یا . و مي ادع دة قعل يها ء کا لیو وار من عمل 
بها لايق ن اورا ر من عمل بلها نگ( 

یعنی :رسول‌خدا (ص) فرمود : کسی‌که ا احیا کند 
که مردم. به‌آن عمل‌کنند برای اوست مانند اجر کسی که به آن‌عمل 
کند و از اجور نان چیزی کم نشود» و کسی که یدعتی! يجا دکند 
که به‌آن عمل شود برای اوست گناهان کسی که‌به‌آن عمل کند واز 
گناه عمل کنندگانٍِ بدعت » چیزی کم نشود. 

۲ قال النبی (ص) : ابی ارله اجب الد الو" 

يعنی: رسولخدا (ص) فرمود: خدا برخود حتم نموده که توبښےۀ 


صا حب بدعت را نپذیرد. 


۲ قال ا لنبی(م) : مشلٰی ا للی صا حب 


مَقَد مشبی فی کم الاشلام (. 


ویر بر بطم و 
حب بدعه فونشره 
ر و فقو 


یعنی: رسولخدا (ص) فرمود : هرکس پیش صاحب بدعتی رود و به او 
احترا م‌گذا رد»درراهانهدام (خرا بی) اسلام گام برداشته‌است 


۴" قال رسول الله (ص) + من قال کل ملا اقل 
]دهد من انار 8 
ی هه 7 
من نگفتهام » پس‌باید .جای خود را درآتشآماده سازد. 


دمم 


1۵- قال رسولا لله (ص) : لکَذبو۱ ملع فا تمن يذب 
رمرم رم 1 
عي لم الام ۵. 
یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : دروغ برمن نبندید که‌هرکس برمن 
دروغ ببندد داخل آ تثش گردد . 


و ا د ر 92 
۶ قال النبى(ص) :اشوا الحديت یا لا ما تم 
ات ات ۱ 
(۲) بحارالانوار/ ج۲/ص ۰۲۹۶ 
)۲( نچگهر / ص ٠۲۵۱‏ 
)۴( رالائوار/ ج۲/ص ۰1۱۷ ووساقل الشیعه / ج۸/ص ۵۷۶. 
(۵) صحیح مسلم/ ج۱ /ص .٩‏ 


سب 
ابواب السنةً و البدعة و مقدمات‌الکتاب ۷ 


سس سس سس سس 

یعنی : رسول‌خدا ا فرمود : بپرهیزید از نقل حدیث ازمن جرآنچه 

را که دانستید من گفته‌ام » زیرا هرکس عمدا برمن دروغ ببندد 
جایگاه‌او پراز آتش‌گردد. 

: ا و 

۷ قال رسول الله (ص) : من حذث نی یحی ری 


فهو حف لکا کا ین (7] 


ا مر مکی ۵ بر ۵ رم و 


وا هشن ۱سا( 


که کذت هو 
یعنی : : رسول‌خدا (ص) فرمود : هرشخصی ازمن حدیشی را نقل کند که 
گمان دروغ درآن حدیث می‌رود » پس۲ ن ناقل نبز یکی‌ازدروفگویان 
است , 

و اه ر مر مر مر سس 
ر ۱۸- قال النبی (م) : من روق عني حدیشا و هو یسری 
ما ورد ما ا 
اه کذگ مهو اعد الکانمین: 


یعنی : : رسول‌خدا.(ص) فرمود ::هرکس ازمن روایت کند حدیشی وا که 


می‌داند ۲ ن حدیث دروغ است »پس اونیز یکی ازدروغگویا ن است ۰ 


مت رسول اللّه (ص) بفول: اکن 


مت 


۹- قال المغيرة 


ص 


9 ککذبرعلی أَحَدٍ . فعن کدت علی تجممدا ۱ قلستو" E‏ 
۳ رس (۴) 
مق الا را؟ا, 


بعنی : مغفیره گوبد از رسول‌خدا (ص) شنیدم که میفرمسود : دروغ 
بستن برمن مانند دروخ بستن بر دیگران نیست ۰ پس هرکس عمدا 
برمن دروغ ببندد با ید جایگا هش پراز ‏ تش شود (ومی‌توان گت 


ت 


جملے : قْلْیِتَبواً ...یعنی: باید جایش‌را درآتشآماده سازد )۰ 


۳۹ تحن آبی‌تنا ده ˆ قال مت رسول الله (ص) یقول علی 
یا کم و عفر القد یه عتی من قال على فلیفتل 


ی تقول علب ما لاقل فليتبوا مقعدة 
LR‏ ر / ج۲/ ص ۱۶۱ و المصنف/ج۱۱/ ص۲۶۱٠‏ 
ج۱/ص ۰۹ 

ي ابن ماجه / ج۱/ص ۰۱۵ 
۷ ص ۰۱۰ 

ن‌ابن ماجه / ج۱/ص ۰۱۴ 





مه یی سار 


۳ 


جامع‌المنقول فی‌سنن الرسول 1۸ 
ا ی 
یعنی, از ابی‌قناده روایت شده که‌گفت از رسول‌خدا (ص) درروی‌این 
منبر شنیدم که می‌فرمود : بپرهیزید از نقل کردن حدیث بسیاراز 
من» پس آنکه برمن چیزی نسبت می‌دهد باید حق و صدق بگوید و 
کسی‌که برمن ببندد چیزی را که من نگفته‌ام باید جایگاه او 
پر از آثش شود. 


۱ قال رسول الله (ص) : کفی بالنرم گذبّا آن بُخْدت 
كَل ما سح 


یعنی: رسولخدا (ص) فرمود: از دروغگوقی مرد همین بس که‌هرچه 


و 2 


یاب وَطیفَة العالم نح ابع 


۹ 8 مس صو ت 
ر قا ل رسول الله (ص) : اذا ظهرت | لیدع ی | مى 
فلیظهر العا یم لَه فمن تسیل كيو تة | لي" 
یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : چون پدعتها درمیان امتم ظاهر شود 
باید عالم» علم‌خودرا اظهار و پیکا رکند؛پس آنکه نکند بسراو 
است لعنت خدا , 


ا فال !النبی(س) : ا رَجُلر بَحفَط وم فة 
إلا اتی سیم انیا نع تلا بببا مق انشا( 
یعنی: رسولخدا (ص) فرمود: هرمردی که دانشی را حفظ کند ,سپس 
کتمان نماید» روز قیامت‌او را بیاورند درحالیکه لجا مسی از 


Xm 


آتش به‌دها ن او زده شده باشد. 


ج E‏ , من كم علمّا مما بنفع الله‌یه 
فی مر الاس »ا مر التین» لحم الله يوم القيامَة يلجلام 


محیح‌سلم / ج۱/ص ۰۱۰ ويا رالانوار/ ج۲/ص ۰۱۵۹ 
شیعه / ج۱۱/ص ۰۵۱۰ 
سنن ابن ماجه | ج۱/ ص ۰۹۶ 





E‏ ی 


ب 
مه شا را 


پعنی : رسولخدا (ص) ) فرمود : آنکه دانش نافعی را که خدا به‌آن 
نفع می‌دهد درا مر دين مردم؛ کتمان ن کند > خدااورا درروز قیامت 
به‌لجا میا زآ تش لجا م‌زند » (دوحدیث فوق درکثب شیعه | زجمله کتاب 
بحار بااندک | ختلاف لفظ ذکر گردید!؟) ۰ 


1 قال رسول نله( :وج ال لای فقيل : + يا 
رولا لله و می خلفا و ی فا ل: اذیی یخن ستی. ویو لمكا 
ملا 5 ۲ . 
یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود: خدا جانشینان مرا رحمت‌کند» عرض 
شد با رسولالله جا نشینان شما کیانند؟ فرمود: آنانکه سشت 
مرا احیاه و به‌بندگان خدا تعلیم می‌دهند . 


۵- من علت(ع) قال: قال رسول الله رس : مرحم 


۳ 


وک ؟قا ل: الذیین 


فا بی- تلا - قیل: پا رسو ول اللو و مق مكلا 
ېعون عدیشی 3 و شتی سملم لته آمتی ۳ 
پیعنی : از علی (ع) روایت شده که گفت رسول‌خدا (ص) مر تسبه فرمود : 
خدا یا رحم‌کن جانشینان مرا , گفته‌شد یا رسول الله خلفای شما 


کیانند؟ فرمود: . آنانکه پیرو سخن و سثتم باشند ین ۲ کر را 
به‌امتم تعلیم دهند (وب‌همین مضموند روسا فل /ج ۱۸ سوه |نقل‌شد 0 


قال رسولا له (ع): ر ماکان من یی إلا و قد کسان 
له عوا ریون دون بهدیه وب ا 
آیعنی: رسولخدا (ص) فرمود : هیچ پیامبری نبوده مگر آنکه برای 
او اصعاب‌خامی بوده که به‌هدایت‌او هدایت‌یافته و به‌روش او 


۱( سنن ابن ما جه / ,چ ري ار 
رالانوار / ج۲/ص ۰۷۸9۰۶۸ 
جا رالانوا ر / ج ۲/ص ۰۲۵ 
) بحارالانوار/ ج۲/ص ۰۱۴۴ 
صحیح مسلم / ج۱/ص ۰۷۰ 


جا مع المنقول فى سنن الرسول ۲۰ 


یاب وجوب اثباع مُنن الرَموّل وآوامره ه» 


خدا یتعالی می‌فرما بد : كن بط المد طا ج ١ل‏ (). 
یعنی؛ مرکساز رسول‌خدا اطاعت‌کند از خدا اطاعت نموده‌است . 
و می‌ترما ید : : وم كل بوم فى التارٍ یقولوی یا یتنا آطْنا 
الله و آطْتتّا الَسُول آیعنی: روزیکه مورتبا شان به تش 
کشیده‌شود می‌گویند ای کاش‌ما خدا و رسول‌خدا را اطاعت کرده 
بودیم . E‏ توا ]طیعوا الله و آطییوا 
اسر و لْبْطلوّا اعْمالکم (یعنی: اي کسانیکه ایمسسان 
آور ده ایدخداو رسو ل اورا | طا ا عمال‌خودرا با طل‌ننمافید. 

تبعیت | زپیا میران(ع) را قرآن وا جب‌دا نسته و مسر 
به‌پیروی ا زا یشان بخصوص پیا مبراسلام (ص) | مرنموده‌ا ست ۰ و 
مسلمان بایدعلاوه برا طا عت خدا که وا مرا ودرقرآن است‌از رسول 
| وکها وا مرونوا هی آنجنا ب درجهت | جرا ی ا حکا مقرآن بوده , و در 
| خبا روا حا دیت بعنوان‌ستت وا ردشده‌ا طا عت کند . دراسلام فقط یک 
نفرا لگووموردتا نتی است وبایدا زرفتاراوپیروی شود » یعنتی هر 
اما موماً مومی وهرعا لم‌وجا هلی بایدا زر واا و وفقط روش او 
را سرمشق ترا ردهدچنا نکه‌می‌فرما ید لد کا كم فىرَسّول الع 
اوی کا ت وچا للا لوا لیا. یعدی ومقحدیق برای 
شما دررسولخدا (ص) سرمشقی نیکوا ست برای هرکسی كەبه‌خدا و روز 
جزاءا میددا رد . واین سرمشق بودن مخصوص رسو لخدا(ص)| ست چنا نکه 
درآ یات فوق وهمچنین یه ۳۱ ۲ لعمران و ۵٩‏ نساء وآیات دیگر ذکسر 
شده‌است ۰ وا گرکسان‌دیگری غیرازانبیاء, | لگوقلمدا دشدها ندفقسط 
بلحاظ | طا عت کا مل | یشان| زا نبیاء موا شدوجنبےا ستقلالی ندا رد. 
۱ قرآن/ سور نساء / آیه :۰۸۰ 
۲) قرآن/ سور احزاب یه ۶4 
۲) قرآن/ سورء محمد | آیهُ: ۰۳۳ 
۴ قرآن/ سور احزاب / یه :۰۲۱ 








بواب السنة و البدعة ومقدمات ت‌الکتاب ۳۱ 


درا پنجا پعضی! زاغبا رکه نقط رسول‌خد ا(سارا موردتأًسود | نستهذکرمی‌کنم : 


مت من (۱) 


ادج قال ا لنبی (ص) : ۽ سل رفب عل ی لیس نی 
پستی: اا روه هوکس از گت من اعراش‌کدد از مین 
و دين من نیست ۰ 

مج قال النبی(م): : ا کشک ئة ئا تیوه ون 
مَرْنکَمْ ٍ یئه با انکطْلم. قاتا هلک الذیبن من 
نیکم کنر ملا وییز و الم علی آنیبا نیم ۲۲ 
یعنی : 9 (ص) فرمود : آنچه شمار | ار آن نهی‌گودم اجتناب 
کنید و آنچه شمارا AE o‏ ان هت 
آورید» زیرا آنانی را که قبل از شما بودند زیادی پرسشہا شان 
و | ختلافهان بر پیمبرا نشا ن هلاک کرد 

قال رسولا لل (ص) : ۽ ما ودم فى کٹا برا لله عر 
و جل الل یه لار و مذ لخم پى ترک و امك فى 
کٹا برا لله عزو و کان فی نشي یی قَلاذرلکم بی‌تزي بل" 
یعنی؛: رسول‌خدا (ص) فرمود : آنچه درکتاب‌خدا قرآن یافتید پس 
لا ن لاز است و درترک آن هذری ندا رید» و آنچه‌در کتاب 


خدای عزوجل نبود و در سنت و روش من بود درترک آن‌عذ رک ند اوید, 


ج قال النبی(صا؛ ۽ کل اى حون اة الا مَل 
آبی» قالۇا : اسول الله و مق ی ؟ فال: من اطا ہی كَل 


e 


ال ی آ0 

یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : هریک از افراد امتم وارد بهشست 
می‌شود مگر کسی‌که خود نخواهد , عرض‌گردند با رسول الله چه‌کس 
نمی‌خوا هد ؟ فرمود : هرکس مرا اطاعت کند وارد بپشت شسود. و 
مرکس نا فرما ني‌کند محقثّا نخوا سته . 


الا جا لجا موللامو لم ج ۱ص ۰۴۴ 
بحا رآلانوا ر / ۲س ۲١‏ 
التا جالجا مع صول/ ج۱/ص ۰۴۴ 





جا معا لمنقول فی‌سنن الرسول ۲۲ 





بی ےا و ف خن سا 

۵- ج قا ل النبی(ص) : لاالفین احدکم متکئا علیا رپكتم 
ّا يوا لمر م آمری یطا آمَرَتْ یه آو تهب َه قَيقول دري 
ما وَجْدنْا فی کشاب‌اللَو ابا ۱ 
یعنی برسول‌خدا (ص) فرمود :. یکی ازشمارا نیابم که تکیسه بسر 
نکیه‌گا ه‌خود کرده امری از اوامرمن» ازآنچه امر و یا نی 
کرده‌ام» به‌او برسد » پس‌بگوید ما نمي‌دانیم» آنچه‌درکتاب خدا 
یافته‌ایم آنرا پیروی کرده‌ایم . 

توضیح آنکه کسی حق ندارد بعداز پیروی از فرآن به 
اوامر و نواهی حضرت رسول(ص) بیاعتناثی کند زیرا خدا در 
قرآن به‌پیروی رسول‌خود امر کرده و آنرا تصویب کرده .پس هرچه 
از اوامر ونواهی رسول‌خدا (ص)رسیده »ا مت او باید عمل نما یند . 

ی قال رسول الله (ص) فی خطبته فی حجة الوداع: 
اها اللا س اقا الل طاق تور ریک مح اَن اوك 
من التار الا و قد نکم عة و مركم ب. 
یعنسسی: رسول‌خدا (ص) درخطبهاش درحجة الوداع فرمود :ای‌مردم 


اس 


۷ 


2 


از خدا بترسید» چیزی که شمارا به‌بپشت نزدیک و از آتش جهنم 
دورکند نبوده مگرآنکه امر و نپی آنرا بیان کردم . 
ات عن | میرا لمومنین(ع) قال: قال رسول الله (ما : 
لول و لاعمل و له الا یا ماب الشتط۳. 
یعنی: از امیرالمومنین(ع) نقل شده که گفت رسول‌خدا (ص)فرمود: 
هيج قول و فعل و نیّتی اثر ندا رد مگرآنکه طبق سشت من باشد . 
Tat‏ 2 و E‏ ا ا " 
4ج عن اتس قا ل: قال لی رسولا للع (ص) : یا نی بان 
cenga py Mn‏ ر 2 مه یک ب ا 
قَدَرّت 1ن تيح و تشی لین فی لیک فلحو قا لقال بى: 
یا بتي و ذلک من سی و من آخبا شنْبی فقذ آحبّبی وم آحبنو 


چم و مر 


(۱) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۱/ ص ۰۴۶ 
)۲( بحا رآلانوار/ ج۲/ص ۰۱۷۱ 
(۳) اصول کافی/ ج۱/ص ۰۷۰ 


سس رح رت ج E‏ 
ابواب السنة و البدعتومقدمات الکتاب 0 


سس سس سس سس سس تست 


ای و ی دا مه ۳۱ 


یعنی پرسول‌خدا (س) به | نس غلام‌خود فرمود : ای فرزندا گرمی‌توا نوکه 
روز و شب ‌را بگذرانی که در دلت غش‌برای احدی نباشد همین 
کار را بکن» سپس فرمود : ای فرزند این دستور از سنت من‌است 
و هرکس سنت مرا احیاء کند مرا دوست دا شته و هرکس مرا دوست 
بدا رد با من دربهشت خوا هدبود . 
۳ 7 

4 هن امیراللومنین(ع) تال سمعت سول ال( 

بے ےو و رت مه سر مر ۰ من کت ۲ 
e‏ 


ر 


یعنی : از حضرت | میر (ع ) نقل شده که‌گفت ؛ از رسو لخد ا(ص)شنید 
که می‌فر مود :. برشما باد عمل کردن به سنت » زیرا عمل کمی که 
طبق سنت با شد بپتراز عمل.بسیاری استکه در یدعت باشد . 


ا عن علی(ع) قا ل: : قال رسول اللّه (عا: آلششه 
شتنان: له ةى فَريمَةٍ الخد يها کدی و تزکها لال و سس فی 
کت تريکت ال یا قضیله و ترکها ها ال ی ی 


یعنی: از حضرت امیر (ع ) روایت شده. که گفت رسولهد از ص) فرمود : 
سکت دو سثت است : ست در وا جب‌که گرفتن آن هدایت و ترک آن 
ضلالت است » و سئت‌در غیروا جب‌که گرفتن آن ففیلت و ترک آن 
گناه و خطا نیست . 

1 عن امیرا لمومنین علی‌ین یو 
قال رسولا له (ص) ال ١‏ لله ها 5 قلاتعتدو 
َرَت يكم قراب تلاوها ‏ و س PETE‏ و کر 
علیکم خر خرمات فلاکنتهکوها » و وق نکم من اشیاء رنه" مه ین 

َير نیا توا 


‌ 


۰۴۷ ج۱/ص‎ NEN 

ر/ ج۲/ص ۰۲۶۱ وسائل الشیعه / ج ۵/ص ۰۱۹۲ 
را لانوا ر / ج۲/ص ۰۲۶۴ 

ا لانوار / ج۲/ص ۰۲۶۲ 





۴ جا معالمنقول فىسننا لرسول 


| زعلی (م )روا یت شده‌که گفت :رسول‌خدا (ص)فر مود :خدایتعا لسی 
برای شما حدودی معین کرده از آنها تعدی ننماشید ,وبرشما واجیا تی 
را وا جب نمودهآنها را ضا یع‌نکنید ,وبرای شما روشها ثی را فرا ر دا ده 
آنها را پیروی نما فیدوبرشما محرما تی‌را حرا م‌کردهآ نهارا هتک‌ننمائید 
وبرای شماازچیزها فی به رحمت خودعفوکرده (یعنی‌نخوا سنه )بدون‌آنکه 
فرا موش کرده با شد ,پس خود را به زحمت نیفکنید وآنما رابجانیاورید . 
وتاتی فی‌ذلک اخبا رآ خرفی‌باب ۱۳من ابواب | لعلم وفی‌السابع منا 
ا له وفی‌باب القضاء وفیا بواب آخر ان شاء الله تعالی. 

بنا برآ نچه ذکرشد رسولخدا (س) ا لگووا سوه وسرمشق است که‌همه 
چها مام وچەماموم بایدبه‌او تاشی‌کنند .واگرکسان دیگری غبر از 
انبیاء , الگو قلمداد شده‌اند فقط بجهت اتبام واطاعت کامل 
ابشان ازانبباء (ع ) می‌با فد وجنبة | ستقلالی, ندا رند اشرت فلي 
(ع ) می‌فرماید : را نا رسول"ا له (س) شا مَففَمْنا وفع 5 دنا () 


ا 





یعنی :رسولخدا (ص)رادیدیم قیام‌کرد مانیزقیام‌کردیم ون 
ما نشستیم »یعنی پیرو او بودیم. 

البته‌بایدنوجه‌دا شت که هر حدیتیبه نا م رسول‌خد ا(ص)نقل می‌شود 
نبا یدمخا لف قرآن با شد ,که | گرحدیفی مخا لف قرآن‌بودباید ن حدیث 
ر به‌دورا ندا خت زیرا پیغمبر (ص‌انفرموده وسا ختگی وجعلي است ۰ 

۵باب فی الامالم و آلایمان وَدَعایمهما 
تا ریبد خوهدآم) 

-١‏ رال رسو الوصا : نیا د عللي خمس شها دم 
له 1 ود الله و أي مُحَمَداً رول اللو و اقا مالعلا وا یتا 
کاو الک ووم رما و19 ۱ 
: رسولخداً (س) فرمود : اسلام برینج پایه‌بنا شده : شها دتیسن 


f 


۱ التاج‌الجامع‌للاصول/ ج۱/ص ۰۳۷۰ 
(۲) التاج‌الجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۰۲۴ 








کچ د ج سس 
ابواب السنة و البدعة و مقدمات الکتاب ۳۵ 


سس سس سس سس تست سس سپس 
و اقامه‌نماز و اداء زکات و رفتن حج و روزه‌ماه رمضان. 


۲ش قال النبی(ص) : جاءنی جبرشیل فقال لی: یا خمد 
۰ سهم و قذ خاب من اسهم له فيا انها شا شهدا 265 

ی لوا له الا الل و می الکلمة» و الشاد یه" اسلا وهی لطر 
الا ية ا رکا و وج م لطر و لرا ية ا لكوم بوجي اة 
الخامشة الخ و هی القریکة" و الشايسة الجها دوفو اليز 
ا لشابعة الا يالمَعرۇفي » و هو الرها هب و۱ ۷ لا یت لسم 
رم و مهو الحکت و التا یک" الجَما عنه و هى الالقة و 
الا شرا لكا ةم ۶ هی ال یقت 


E 


إهاأا بها هد ۱ 


یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : جبرفیل آمد و گفت : ای محمسد. 
اسلام ده سهماست » و محقكٌا کسی هلاک است که سهمی‌ندا شته با هد : 
اول آن شهادت به نوحید و. ن کلمه کا ملی است (( ((چنا نچه خندا 
فرموده ؛ موب له فلا کم یه" جر تیب آملها شایسث و 
قَرمُها فى السماء وى اكلا کل" جين بان مه »ودوم نماز 
و آن پاکی‌است » و سوم زکات و آن امرفطری است » و چهارم‌روزه 
و آن سپر از هواهای نفسانی و از آتش‌دوزخاست » و پنجم حچ 
و آن شریعت است , و ششم جهاد و آن عّت است » و هفتم امربه 
معروف و آن وفاکردناست » و هشتم نهی از منگر و آن 
A NTE‏ 





داشتن است‌یعنی حفظ دین و دنیا به‌اطاعت پیشوایان اسلامی 


بش قال النبی(ص : یه الناش: اه لانیي بسدی. 


ر ل هی | ی 
و لاامَذ دكم آلا قا عدوا رتکمر و ِ خَشکم» ۳ 
مهرکه. و حجوا بت ریگم, و وا زکاة أموایکم. طیبّت یها 
ر ي م For‏ اه 

وَمکم, و اطیوا ولا امرکم» ندْخْلوا  re‏ 





جا معا لمنقول فی سنن الرسول ۲۶ 





یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : ای مردم محققًا پیامبری پس‌از من 
نباشد و امتی پس‌از شما نیست , آگاه باشید بروردگار خودرا 
بپرستید» و نماز پنجگانه‌را بجا آرید» و ماه روزه را روزه 
بگیرید» و خانه‌پروردگا رخودرا حج نماشید . و زکات مال خودرا 
اداء کنید که خود را باآن پاک نماشید. و متولیان امرخودرا 
اطاعت کنید» که داخل بپشت پروردگارتان شوید. 

جمله : و آطیعوا ولا مرک دلالت دارد براینکه ولاینی‌که 
دربعضی اخبار پنجم ستون دین شمرده‌شده و لایت و تولیست 
زما مداران است‌نه بمعنای دوستی. 





ص مرف او وی وت و ا 
ج قال رسو الله مي : الم ان تشه ان لا إل 
۳ ا سے 2 ۳ 
إلا الله و أن محمدا رول اللو و تى الركا ٩‏ 
ا ار a2 nan a ae‏ 4 
و موم رَمَطّانَ و تحم تبرت با ا امل الیو میا 


یعنی : رسول‌خدا (ص) فرمود : اسلامآ نستکه شهادت دهی برشها دتبن» 
و إقامەنمائى نماز را ء و اداءکنی زکات را ء و روزه بگیسری 
ماه‌رمضان راء و خانه‌خدارا حج کنی درصورتیکه به‌رفتن آن توانا 
باشی. 

ھ -ش قا ل رسول الله (س) : یی الیسلام خی کم چم ٍ: 


0 
مگ و 


لی الها دكن » و القریتتین قبل لَه ۽ ا انشها دا ن فقد 
عرفنا ها » فمّا القرینتار ن؟ قال: ا لاد و ارا قا کے 
لین (خذا نابرق الام و چ ليت من اطا ع 
اليه سیا و تم ذیک بالولای ۷ 

یعنی : اغا (ص) فرمود : اسلام ا روی پنج‌خصلت : بر دو 
شهادت و بر دو قرین یکدگر ( زیرا در قرآن امر به نمازوزکات 
مکرر با یکدگر مورد امر شده )۰ به‌رسول‌خدا (ص) عرض کردند :دو: 
شها دت را شنا ختیم پس‌دو قریناایکدگر چه باشد؟ فرمود : نمازو 
زکا ت که یکی اين دو بدون دیگری پذیرفته نشود » و روزه و حج 


1 التاجالجامع للاصول/ ج۱/ ص ۰۲۴ 
وسا قل الشیعه / جر ۱۷ 


ابواب السنةوا لبدعة و مقدمات الکتاب ۳۷ 


خا نه. برای کسیکه به‌رفتن آن توانا باشد. و اینها ختم‌شده به 
ولایت . و مقصود از ولایت دراینجا سرپرستی و زما مدا ریا ست که 
بدون آن اسلام و قوانین آن اجراء نگردد» و ستونهای دیگرغراب 
شود » چنانکه درحدیشی درهمین باب روا یت شده از حضرت علی(ع ) 
( ومی‌توان گفتآ نحضرت نیز از رسول‌خدا ۲ شنیده زیرا. شا گرد 
مستفقیم رسول‌خدا ۲ بوده برخلافاما مان دیگ رکه چنین نبودند) که 
حضرت علی (ع ) این مطلب‌را بیان کرده و می‌نرمایه؛ و آشا ما 


من مر او سر , ۲ a e ١‏ ۵ 2 
فَرَمَه الله عروجل ین الفراشضر فی کتابه دعا تما لاشلام » و هی 
ا ر ت م2 ۳ ارس 2 07 
دمام ۰ هذه ۱ قرا فض ِى ا لاشلام» > سَبّحا که بگلر 


دی ها پر ۸ AG e TT‏ رر ر و e‏ سر 
فر ون هزوا لفرا یش اد حد ود » لایس احذ جَهْلَها , اقلا 
۱ رکلاوم یه الا عم سم ا لها مء نم الحج: شم تولایة و می 
ولایت را خاتمه و پاسبان و"حافظ سایر ستونپای دین قراردا ده » 
زیرا دولت اسلامی و تولیت زما مدا ران ها دل مجری می‌با شند. 
متأسفانه بعضی از متعشبین مذهبی ولایت دراین اخباررا به معنی 
دوستي | ولاد رسول گرفته‌اند» و معلوم| ست که باداشنن دوستی 
| ولاد رسول یکی از اعکا ماسلام را نمی‌توان اجراه کرد .7 رعتژلایت 
و دوستی | ولاد رسول و سایر اولیاء غدا بر هرمسلمانی وا چسب 


u 


است »اما حافظ احکام! سلام هما را ستکه گفته شد . 


(۱) وسافل الشیعه / ج ۱ص ۰۱۸ 
(۲) قرآن/ سوره‌بقره ‏ آبه ۰۶۲ 





جا معالمنقول فى سنن الرسول ۳۸ 





فرموده : ولكق لد من 27 من يا له و الوم الاخر و ملاك و 


الکشا بر و الشيتي . و درجای دیگر ناد : من السُولٌ 
واه رس ر ا ت 

ريما ازل اَيَو ین وم 5 اون نوی کل من با له و ملایکیتم و 

کشبه و وله .دا, رتنا و رکب اتم کھ ول امان 

به‌خداو روز جزاء را موجب‌نجات‌قرار داده و ماننداین آیسه 


درچندجای قر]آ ن تکرار شده » ولی درآ یه دوم ایمان به پنج چیسز 
است‌که اصول ایمان و اسلام همان چیزهاست‌ که ایمان به‌خضداو 
ملائکه و کتب‌الپی و رسولان او و ایمان به‌روز جزاء باشد 
چنانکه درآیه‌سوم نیز اصول دین راهمین پنج چیز قرار داده . 
اگرچه امول اتقلالی اسلامی که دردین تمام انبیاه بوده همان 
دو چیز است که ایمان به‌خداو روز جزاء باشدءولی ایمان به‌سه 
چیز دیگر از باب طریقیت | ست زیرا و و 
کا رسول نمی‌توان خدا وقیامت راچنانچه شایدوبایه دانست 
پس اصول دین که‌ایمان به‌آن وا جب و موجب‌هدایت و سعادتا ست 
خدا بیان کرده و انکار همین پنج چیز را کفر دانسته چنانچه 
فرموده ؛ و من کف يالله و و ملاتکته و کشبه و زشله و !ا جوم 
الایر عم مَل قلاا مگ 
و فرق بین اصول دين و فروع دين همین است کهبهاصول 
دین باید ایمان آورد ولی به‌فروع بايد عمل کرد مانند نمازو 
روزهو حج و سایر واجبات‌و محزمات » البته شناخت عمل صالح 
موقوف به‌ایمان به‌پنج چیز مذکور است . پس ان مت اسلام باپسد 
اصول دین خود را از کتاب خداو سئت رسول (ص)با دلیل و مدرک 
گیرد, و بااینکه فقهاء گفته‌اند اصول دین تقلیدی نیست 
کثر مردم مدرک اصول دیین خودرانمی‌دانند و درا صول دین 
و اما چیزهاعی که از آثار ایسان و با موجب کمال‌ایمان 
(۱) فرآن/ سورء بقره | آ[یهُ :۰۱۷۷ 
(۲) فرآن/ سور بقره / آ یه :۰۲۸۵ 
(۲) فرآن/ سوره نساء | آیه :۰۱۳۶ 





سس اس تب 
أبواب السنة والبدعة و مقدمات‌الكتاب ۳۹ 
سس سس 
است » باز درقرآن در اوّل سور ملومنون و دراول سور نفال و 
درسایر سور ذکر شده هرکس خواهد مرا جعه‌کند . و بداند که خدا 
باید درهمان صدر اسلام اصول و فروع دیین خودرا بیان کنسسد 
نه‌اینکه مسلمین پس ازصدها سال به‌سلیقا‌خود اصول وفروع دين را 
معین کنند و اصول و فروعی که خدا نفرموده ایجا دکنند .و اما 
اخبار در اوصاف‌ایمان و مومنین بعضی را در ذیل میآ وریم : 
ا سم مس ا 
اج قال النبى(ص): ثلا مَنْ كن فيه جه حلاوة الابما نو 


آن کون الله و وله آعب رئیو ما یا قلا و آن تُیست 
ر 4 7 و ت 

الموه لایحته 4 الا لله تال و أن ره ان بعوزد فی الکفر کنا 
یکره ان ۱ 


بعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : سه‌وصف است که هرکس دارا باشد 


دف فی الا وا 


شیرینی ایمان را دریافته : 

خدا و رسول نزد او محبوب تر از غیرآن دو باشد. 

۲- مردی‌را فقط برای خدا دوست بدارد. 

۲ از برگشت به‌کفر کراهت داشته‌باشد چنانکه از سقبوط 
در آتش کراهت دارد. 

۲ قال ! لشبی (م؛ : 1" الاینا ن حب دصار و آ 
الفاق مد الم () ۱ 
یعنی : ص) فرمود : نشانه‌ایمان محبت انصار و نشانسه 


1 


نفاق دشمنی و بفض انصار است . متاسفانه بعضی از بی‌خیسران 
همه انصار رسول‌خدا (ص) را دشمن می‌دا رند و حکم به‌ارتداد آنان 


تج عن علی(ع) قال: و الد تو اة و و وا 
مر مر ہے ا اظ ا ص ۷ سل و عم 
ی (ص) ای : الا بُحبنی | الا مومس و 
پم فا رل فا 

لایبَخضنی را فقا 


00 الا ما نما نم تلامولزر مار اهر ۱ ۲ 
(۲) التاج‌الجامع للاصول/ ج۱/ص ۰۲۶ 
(۲) التاج‌الجامع للاصول/ ج۱/ص ۰۲۶ 








ا ا ی و ارو e‏ 


يیعنی: على (ع) فرمود: قسم به‌خداشی که دانه‌را شکافت و جانا 
را آفرید که پیغمبر (س) به‌من این عهدرا فرمود که : جز مومن 
(علی را ) دوست ندارد» و جز منافق مرا دشمن ندارد. 


و و ر ر 
۴ ش وج قال رسول الله (ص): : خیار من تلم القرانو 


آعلمه ).و قال: يامۇم !ذا الا ن سط الل ا کبک 
0 و قال: لین !ذا قرهالفرژی فتم ال كيه 
ت ی ر سا اودب و 


بارحم .و فال: اقَروا الْفرآن و اسْتَضهروه فان الله تالىلايعذب 
لبا وی ا 
یعنی: رسولخدا (ص) فرمود: خوبان شما کسانیند که قرآن‌را فرا 
گیرند و به‌دیگران باد دهند. و فرمود: چون مومن قراکت قران 
کند خدا نظر رحمت‌به‌او اندازد. و فرمود: مومن چون قراشت 
قرآن کند خدا درهای رحمت را. براو بگشاید. و فرمود: قرافت 
قرآن کنید و آنرا تکیه‌گاه خود قرار دهید زیرا خدایتعا ی 
عذا ب نمی‌کند دلی را که ظرف قرآن باشد , (یکی ازا وصا ف مومنیین 
تبعیت و پیروی ایشان از کناب خدا و اهمیّت وعمل ایشان بسه 
قرآن است » و دراینباره اخبار زیادی استکه‌بعدًاخواهدآمد). 
هج قال النبی (س): لین أحَدکُم حَثىآكونَ اح 
اه مق ایدو و ولیم و ا لٹا ںآ بجی (۵. 
یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : ا شما ایمان نیاورده تا 


وقنی‌که من از پدر و فرزند و تمام مردم نزداومحبوب‌ترباشم. 
2e7‏ 2 ص ي 
۶ج قال النبی(صا : لایومن آحدکم خی یحتٍ لاخيه 


Mm 


ما حا ئي 


(۱) وساتل آالشیعه / ج۴/ص ۸۲۵ والناجالجا مع‌للاصول/ ج۴/ص ۰۳ 
(۲) بحا رالانوا ر / ج۹۲/ص ۰۱۸ 

(۳) بحا را لانوا ۸ اه 

(۴) مستدرک الوسا ۱ص ۰۲۹۰ 

(۵) التاجا لجا مع بر ج۱/ص ۲۶ و المصنف / ۰۲۹۰/۱۱ 
(۶) التا الجا مع للاصول/ ج۱/ص ۰۲۶ 


و د 
ابواب السنةوالبدعة و مقدمات الکتاب ۳۱ 
ا ا ا ا کے > < مخ بصن 
وقتی‌که دوست بدا رد برای برا درخود آ نچه برای‌خو دد وست می‌دا رد . 

۷ش قال رسول الله (ص): ر آلموینوی اوه تتکلا فا 
وما و هه علي من ؤا هم بشعی بذتییم نالا 
یعنی: رسولخدا (ص) فرمود: مومنین برادرند» خون !یشان ما نند 
یکدگراست » و ایشان یکدسته‌اند برعلیه‌دیگران» پست تر ایشان 
باید حفظ کند ذمهایشان را 


پتش- ا هرن اتی ا ا ویس فا که 
یتفن پئور ال" 
یعنی: رسول‌خدا (س) فرمود : بپرهیزید از فراست مومن زیرا مومن 
بانوری که خدا بهاو داده نظر می‌گند . 


ج قال النبی (ص) : SS‏ 
لاه و ده» و المهاجز ر ن جر ما هی ١‏ نله ٣‏ 
یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : مسلمان کسی‌است که مسلمین از دست 
و زبان او در امان باشند و مهاجر کسیاست‌که از آنچه خسدا 
نپی کرده دوری کند . 
و وود 


۰ ش ‏ قال رسول الله (ص) : ألْمُوَین من امه المومیتون 
عللی نیم و اموایهم . و المشیع من لیم اون ی ده 
و شاه , الهاج من کر السیشات و کرک ما حر 1 (Û‏ 
یعنی: رسول‌خدا (س) فرمود: مومن کسیاست‌که مومنین او را بر 
جانها و اموالفان امین قرار دهند و مسلم کسیاست‌که مسلمین 
از دست‌و زبان او در امان باشند» و مهاجر کسی‌است که از 
ز بدیها همجرت و آنچه‌را خدا حرام کرده ترک کند . 


ی ا رز سره له تم و سا 2 
بیج قال النبی(م) : ألْوْنْ من مها لاس علسى 


( | لشیعه / ج۱۹/ص ۰۵۶ 
) وساقل الشیعه / ج۸/ ص ۰۴۲۴ 
) التاج لجا مع‌للاصول / ج۱/ص ۰۲۷ 
) وسا ثلالشیعه / ج۸/ص ۰۵۹۷ 





جام کول فی‌سن الرترل ۳ 





ماهم 5 وا لیم (۱ 
یعنی: رسول‌خدا .(ص) فرمود : مومن کسی‌است که مردم اورا برخونها و 
اموالشان امین بدانند. 

۲ج اي رجلا سال الرس ا السام ء خی فسال: 
شیم ا لظا م و قرا التلام علی من عَرَفتَ وه کت تا 
یعنی : مردی از پیا مہر (ص) ) ستوال کرد چه‌اسلامی خو ب است ؟ 
حضرت فرمود؛ اینکه تو اطعام طعام نماقی و سلام‌کنی بر آنکه 
شناختی و بر آنکه نشناخته‌ای. 


A 
چ‎ 


yn lyn ۳‏ 91 
۳" ی لايا ن بضع و سَبْعوّن او يضم و 
تون شب قافمتها نو َون لاله ال الله و آذثاها اماطة 
( 


2 ی 1 9 


ا ا شعبة من الایما ن 
یعنی: رسول‌خدا (ی) فرمود : اییبا ن هفتاد و چند شعبه‌دارد برتر 
آنها گفتن لاله رال الله و پافین ترآنها برطرف‌کردن اذیست 
ار بر یرت شرس مها مر اهامای 


م و و مهو 


۱ ۴ش قال رسول الله (ص): : من کان تون پاللوالیوم 
الفز لیف راد وعد ۷ 
بعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : هرکس به‌خدا و روز قیامت ایمسان 
دارد ؛چون وعده‌کرد باید وفاکند , 

ات شاب رب صحفلا : لمن ءا ل 
يلو و یکنایه و لرسوله و كو النتیمیی و مامتهإ 
یعنی: رسول‌خدا (ص) ا دين e‏ »گفتیم : برای که ؟ 
فرمود: برای خداو برای کتاب‌او و برای رسول او و برای 
زما مداران اسلامی و همه مسلمین (خیرخواهی برای خدا برای دين 
او می‌باشد و برای کتاب‌خدا به‌تعلیم و تعلّم آن و برای رسول 


التا چا لجا معللاصول / ج۱ /ص ۲۷. 

التا چالجا مع‌للاصول / ج ۱ص ۰۲۷ 

النا الجا فم لصون ج۱/ص ۲۷ وا لمصنف / 9۱۲۶/۱۱ ۰۱۳۷ 
وسافل الشيعه / ج۸/ ص ۵1۵. 

التا جا لجا مع للاصول/ ج۱/ص ٠.۲۷‏ 


سس سس سس سس 
ابواب‌السنتوالبدعة و مقدمات الکتاب ۳۳ 
ا 
به‌اطاعت او می‌باشد). 
م نا نی و و92 

وب فال الب (ی: لاب انتم فو قا كا 
یعنی: رسول‌غدا (ع) فرمود : دشنام مسلمان گناه و قتال مسلمان 
کفر است . 

a oor مر‎ 0 ek 
ج قال رسولا لله (ص) : ذا ق طعَمٌ الایما ن» من ری‎ -۷ 
ا‎ ۶ ٩ ص بط 0 و‎ 

ہا لو رجا و الام دبا 5 محم وگ 
یعنی: رسول‌خدا (ع) فرمود : طعم‌ایمان را کسی چشیده که‌به‌خدای 
کامل الذات و الصفات خوشنود و به‌دین اسلام راضی و به‌رسا لت 
محمد (ص) خرسند باشد . 


و سے سے 


۸- ج قال رسول الله (س) : : من اح یله و يعض تله 
و ام یله و مَتَحَ بو ققد استَكُمَل اليما ح. 
یعنی: رسولخدا (ص) فرمود: آنکه برای خدا دوست‌بدارد و برای 
خدا دشمن بدارد و برای خدا عطا کند و برای خدا خوددا ری کند 
محققَا ایمان را کامل نموده. 


۹ج قال رسولْ اللّه (عا : اکمل امیس ایشا نا 
اسهم لقا و ِا ركم جیا ركم يشاعم ۴ 


يعني : رسول‌خدا (ص) فرمود : ایمان کسی کامل تراست که خلقش 


نیکوتر باشد» و خوبان شما برای زنانشان خوبند و خیرخواه . 
مج فا امیس اذا ال بکماعذانعتوه 

فاشهدوا ل یا لیپا ی قا خا لل“ شلا لی قاتلا ك را کی 

ی فا ی س ia arn‏ م۰ ا 

اچد اللو من من پاللو و الوم الاهرٍ و آقامالقلاة و شى 

وتات ا لیا 


) سنن ابن ۱ 
) التاج الجامع للاصول / ج۱/ص ۰۲۸ 
( التاج الجا مع للاصول / ج۱/ص ۲۸ وج ۵/ص ۰۷۸ 

) التاج الجامع للاصول / ج۱/ص ۰۲۸ 

) التاج الجامع للاصول / ج۱/ص ۰۲۸ 





جا معالمنقول فى سنن الرسول ۳۴ 





پس‌برای او به‌ایمان گواهی دهید» زیرا خدایتعالی ( در سوره 
توبه آیه :۱۸) فرموده : هما نا مساجد خدارا آباد می‌کند آنکه 
ایمان به‌خدا و روز جزاء دارد و اقامانماز کرده و زکات 


ی 


ا و س او م ا ود هر سر ورگ مر ي ای د 
داب آن دیمان زد وی وکو یو ضف 


قال الله تعالی: و اذا تلبت علَبَهم ٣ا‏ تة رانيم يناگ( 


۵ بر ۵ و هس 


و 6 
ردج ال وسول اه موم رای سکم ترا 
لکیہ بدو. ان میتی فییمانه. قال لنشنیغ تیتلیسه 
و ذیک اشعت الایها ن(۳ 
یعنی : رسول‌خدا (ص) فرمود : هزشخصی»منگری را دید پس‌باید با 
قدرتش (مملا) آن راتغییردهد,وا گر نتوانست پس‌باید به‌وسیلسسه 
زبانش آنرا تفییر دهد » پس اگر نتوانست به قلبش انکار کند» 
و این ضعیف ترین ایمان است که انسان فقط به‌قلب قناعت کند . 


میات ألوسُوَس و ما رفح عن 


۰. 


£ 
5 


قال الله کعالی: اج الذین انوا (ذا مَسَهمّ طا يفا يِن الشيطانِ 
ار فد هر مار ۱ 


هم مبعرون 
o0‏ 
¬ ج قال النبی(ص): اتی ا ليطا ن آَحَدَكُم قیقول من 
تک با للم و تیک( 2 


۱) قرآن/ سور نفا لآ یه ۲.. 

۳ التاج‌الجا معللاصول/ ج ۲۹/۱ و ج۵/ص۲۲۲ و المصنف ج ۲/ 
ص ۲۸۵ و مستدرک الوسا شل /۲/ ص ۰۳۶۱ 

(۲) قرآن/ سور مرا ف/ آیه ۰۲۰۱ 

۰۳۰ التاجالجا معللاصول/ج۱/ص‎ (F۴) 


وت ون 


ابواب السنتوالبدعة و مقدمات‌الکناب ۳۵ 


یعنی: رسول‌خدا (س) فرمود : شیطان نزدشما می‌آبد و می‌گویسد 
چه کس چنین آفریده وکه چنین آفریده تاآنکه می‌گوید چه‌کس 
پروردگارت را خلق کرده ۰ پس چون بدینجا رسید باید به‌غسدا 
پناه‌برد و باید خودداری کرد . 


0 a ۱ e لف بى م‎ O 
قال النبی (ص) : یا تی الشيطا ن احدكم فيقول من‎ ۲ 


مر 


ك رم صصے توص د ب من 69 مين ای شیر ارم 
حلي السماء من حلَق الارضن فقول الله فَمَن وجه من ذلك شيا 
لین منت با تلو و میب" 
یعنی: رسول‌خدا (ی) فرمود : شیطان نزد یکی از شما می‌آید و 
می‌گوید چه کس آسمان و چه‌کس زمین را خلق کزده . پس می‌گوید 
خدا ء و هرکس در دلش چنین افکاری یافت‌بابد بگوید به‌خدا و 
رسولان او ایمان آوردم. 

e‏ کی قاط و مر مه ل ا 

۴۳ ج قال النبى(ض): قال الله عزوجل اق امتک 
2 چ ر E‏ 2 چ م وا 0 
ليرا لوی بعولون ماگذا ما گذا ء ختی یقولوا هدا اله حْلَق الْحلَق 
۳۳ مرس سا 
فسن عَك ۱ ۲۲ 
یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : غدای عزوجل فرموده- ‏ مشت همواره 
می‌گویند چیست این چنین» چیست این چنین» تاآنکه می‌گویند 
این خدا خلق را آفرید پس چه کس خدا را خلق کرده . 

ا ۷ و و 1 

۴- ج سكل رَسول الله (س) عن الوسوسه ؟ تقال : نک 
(MD. sae‏ 
محض | لایما ن : 
یعنی: از رسول خدا (ص) از وسوسه سنا ل شد» فرمود :ا ین(وسوسه ) 
اپمان خالص است . 

ئ ۷" ر سم ارس 4 

وج قال رسول اللّه (عا : ان اه تجاوز لامبی مسا 
دشت يه اکضیها با ککلتنوا آوبتمترا با 
یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : خدا یتعالی برای امشم گذشت نموده 


التا جا لجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۰۲۰ 


۱ 
) التاجا لجا مع للاصول/ ج۱/ص ۰۳۲۰ 
( 
) التا چا لجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۰۲۳ 


جا معا لمنفول فی‌سنن لرسول ۳۶ 
ګا خی نا حیحص بت سب 


ازآنچه درجان خود خیال کنند مادا می‌که به‌زبان نیاورند و به 
آن کی 


Turn, E O 
: ی ش قال رسولٌ الله (س) رفح كن أ نى ية تشعة" افیا‎ 
5 


صو ر ا و چم 0 

الحطاء , و التسیان, و ما اکرموا علیو» و و ما لا و ا 
اق مر مر اس 7 3 سس مر سم س 

لابّطیتون. وما الوا اليه و الخد و الطیره و الک 


نی وتو هی الکلت ما ینوا بققَا. 

یعنی : رسول‌خدا (س) فرمود : از امتم نه (4) چیز برداشته شننده 
(يعنی خدا از آنها متا غذه نمی‌کند): خطاء ,و فرا موشی» وآنچه 
را برآن مجیور گردید ؛ و آنچه را ندا نند, و آنهه‌را طائست 
نمی ورند» و آنچه به‌آن مفطو شوند» و حسد» و فال بد» و فکر 
کردن در وسوسه‌ در خلقت ما دا می‌که به‌زبان نیاورند. 


۰ مه تس 7 
کر LT AA‏ 
۸ باب فضیله الین و التوحيد 
و و رام وم ری سا یہ تی ساو 
قال الله تعا لی: ۰ نه يشر پالله فقد حزما علیو 
مرحم ۶ ۰ 7 
اه و أا 4 ١‏ س 
Ooo‏ 
0 س ر ا ر کی ار س ماو مر رح و 
چ قال | (ص) هد أن لا! له رالا الله وحد 
2 2 ره رم 2۵ مرو درو ص ا وو ها مر واو 
لاشریک و ای محتدا بده و رسو و ی عیسی عَبهاللَووَر له 
تا ۳ و مس مه م مور مس یکی اما ام سم ماو 
و كله آلا ها إل سريم و روخ یه و الجنة حق و الاو حف 
7 وه ا لاله ال کل یا کا ی عليه 3 ۲۹ 


بعنی :رسول‌خدا (ص)فر مود : + هرکس گوا هی دهد که الپی جز خسدای 
یکتای بی‌شریک نیست و اینکه محمد(فابنده و رسول | وست و اپنکه 
عیسی(ع ) بنده خدا و رسول او و کلمها وست‌که به‌مریمالفا کرده 
و روحیا ستګه از او عطا شده » و بپهشت حق و آتش‌دوزخ حسو 
(۱) وساثل الشیعه / ج ۱۱/ص ۰۲۹۵ 

(۲) فرآن/ سور ما شده /آبه :۰۷۲ 

(۳) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۲۰ و ۰۳۱ 


س سس سس مسبت 
ابواب‌السنةوالبدعة و مقدمات الکتاب ۳۷ 


سس سس س 


است خدایتمالی او را دا خل بهشت کند برطبق عملی که انجام 
داده‌است 


2 ۸ 


1 جار 
الہ من مات من أعیک لایثرک بالل کا کل اة قث : 
ن 


یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : جبرفیل(ع) تر م آمد و بشارتم داد 
که هرکس از امتت بمیرد و چیزی را ش E‏ نکرده‌باشد وارثر 
بپشت گرده : گفتم واگرچه زنا کرده باشد و اگرچه دزدی کسرده 

باشد؟ گفت واگرچه زناکرده‌باشد و اگرچه دزدی کرده‌با شد (بعنی 
قبل از قبول توحید و اسلام اگر کاری کرده‌باشد مانند زمان 


جاهلیّت » مانع از ورود 9 به بپشت نشود ,۰ ) . 


۲ج قال السَبی(سا : : امن اح شه 
مدا رسول الله مدقا مق تیه الا ومد امه عسی‌تالا؟ 


یره 


۱ 
و ك 
یعنی :رسول‌خدا (ص) فرمود: کسی نیست که براستی از قلب خود 
گواهی دهد به‌وحدا نیت خدا وبه رسالت محمد (ص) » مگراینکسه 


خدایتعالی او را برآتش‌دوزخ حرام گرداند. 
۵2 مر 
ج من ما وین بل قا لکشت رت ا لت (هاعلی‌جا ٍ 
يقال له یو فقال: : ا فان هلا کذری ما عق له علی الیبا د 
ما قالياي علی اللو؟ فلت : + له و سوه عم قلال: 
احق الكو لی الیباد ای بدا الله و لاب یترکوا یه کیک . 


و عوه ابا د غلی الله عَوَوجل ۲ آل تارب من لابگرک که َيِا قلت : 
فا لَ: 


(h2 ص‎ RN ۱ 


بارسول الله ] فلاابشر الشای ؟ 
یعنی :معا ذبن جبل گوید من as‏ 0 برخری بودیم 
بنام عفیر» حضرت فرمود : ای معاذ آیا می‌دا نی حق خسدا بر 
بندگان چیست و حق بندگان برخدا چه باشد؟ عرض‌کردم خسدا و 
)۱( النا جا لجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۳۱ و ج۵/ص ۲۱۷ و ۰۲۱۸ 

)۲( التا چا لجا م‌للاصول/ ج۱/ص ۰۲۱ 

(۳) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۰۳۲ 





جامع‌المنقول فی‌سنن الرسول ۳۸ 





رسول او داناتر است » فرمود؛ حق خدا بربندگان آنستکه جز او 
را نپرستند و چیزی را شریک او فرار ندهند» و حق بندگان بر 
خدای عزوجل آنستکه هرکس به‌او شرک نیا ورد عذاب‌نکند . گفنم : 
پارسول الله آیا مردم را بشارت ندهم؟ فرمود: بشارت مسده 
که مغرور شده و برخود اعتماد کنند. (درکتب شیعه حدیث فسوق 
با اختلافلفظی ذکر گردید۱.) 


۵ج ای وَسوّلاللله(ی) مُل ای العمل أفْمل ؟ قسلال: 
ایا ن يالله و زسوله » فبیل نع ما ذا ؟ قا ل الها د فی سبیل 
اللو فیل: م ما ذا ؟ قا ل: چ ميرو" 


یعنی: از رسول‌خدا (ص) سوال شد کدا مین عمل برتراست ؟ فرمود: 
ایمان به‌خدا و رسول‌او . گفته‌شد : پس‌از آن چه؟ فرمود: جهاد 
در راه‌خدا , گفنه‌شد : پس ازآن چه‌چیز ؟ فرمود: حجی که موردقبول 
پاش : 


۶ ج TS‏ 
سم یعملها نکب له بعثر آفنایها ال سَبِيماة طف ٠‏ و 
7 یز جعننها کته که یستیهل؟ 
یعنی : I‏ (ص) فرمود : چون یکی از شما اسلامش را نیکوکرد 
پس‌هرکار نیکی کند برای او ده‌مقابل تاهفتصد نوشته شود»و 
هرکار بدی کند برای او بمانند آن نوشته شود. 


e 


ع قال التب( و رای لار مَنْ قال لأإللة 
إلا الله و فی قَلّیه ورن م ی ایا 
یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود: از آتش دوزخ خارج می‌شود آنکه بگوید 
لالهلا الله درحالیکه در دلش‌به‌وزن جوى از ايمان باشد. 


(۱) بحا را لانوا در 
)۲( التا جا لجا مع‌للاصو ل/ ج ۱/ص ۰۲۲ 
(r)‏ التا جا لجا معللاصول/ ج۱/ص ٣۲‏ 
(۴) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۰۳۲۲ 


ابواب السنهة والبدعة و مقدمات‌الکتاب ۳۹ 
بت 
ae‏ و 

الْعَکَةّ» و مى مات بشركا يالله هیا کیل | ل 

یعنی: رسول‌خدا (س) فرمود : آنکه بمیرد درحالیکه شرک بهخدا 
نیا ورده‌با شد وارد بپشت گردد و آنکه بمیرد درحا لیکه شرک به 
خدا آ ورده دا خل 7 تش گردد , (درکتب شیعه ازجمله بحا رحدیث فوق 


با | ندک اختلاف لفظی ذکر گردید).). 


۲۱ 1ات لها معللاصول/ ج۱ /س ۲۲. ۰ ۰ ۰ 
(۲) بحا رآلانوا ر/ ج۳/ص ۰۵ 


جا معالمنقول فى سنن الرسول ۴۰ 
ج اا س 


نوات اليد و الاغلاص 


E mE 0 Hie 
۱6 نیمه رز‎ 


داب اللروٍ ادها 


اص 


ی رسولخدا (س) فرمود؛ همانا کارها به‌تتیات است‌و همان 
برای هرکسی است آنچه نیت نموده» پس هرکس به‌سوی خدا و 
رسول او هجرت کرده هجرت او به‌سوی خدا و رسول اوست ؛وهرکس 
به‌سوی دنیا و یا به‌قصد نکاح زنی هجرت کرده پس هجرت | و 
به‌سوی آنچیزی است که همجرت به‌سوی آن نموده . 

شس ٠‏ تقو امیرالَونینَع) قالْ: قال رسول الله (ما: 
اون زا بعمل,ولهون و لاعمل رلا پیز و لول و ممل و ية 
الا پا طابة اسشا" 


5 


رام ت 


یعنی: ازحضرت امبر (ع) نقل شده که گفت : رسولخدا(م) فرمود: 
گفتا ری مفید نیست‌جز به‌عمل » و گفتار و عملی مفید نیسست 
مگر به‌ نیت » و گفتار و عمل ونیتو فایده‌ندا رد مگرطبق ست 
با شد , ر 
E ۳‏ س و 7 ره جر ا o‏ 

اب ش قال الب( : با با در لیکن لک ی کل شی 
0 ی رک‌الوسا 
(۲) التا ما با مع للاصول/ ج۱ /ص ۰۵۱و مستد رک الوساقل/ ج۱/ ص ٠٠۸‏ 
(r)‏ وسا فل الشیعه / ج۱/ص ۰۳۳ 1 


۴۱ 


ابواب النية و الاخلاس 


ب تن بی ام را 
یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : ای اباذر. باید برای تو درهرچیسزعه 
تیتی با شد حتی در. خوابیدن و خوردن: 

مس تال رسرل ایور : لاعتب ال پا لگوانشم, ولاگرم 
ال با دتقول» و لاعَمل الا پیت ح 
یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : شرا فتی نیست جز به‌نواضع ؛وبزرگواری 


نیست جز به‌تقوی» و عمل موثر نیست جز ب‌نیت ‏ 


یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود., همانا کا رها به‌نیات است » و برای 
هرکسیا ست آ"آنچه نیت کرده » پس نکه جنگ کرده برای خدا و آنچه 


نزد خداست پس اجر او بر خداست » و آنکه جنگ کرده ب‌قصد 


متاع دنیا و یا به نیت پای بند شتر . برای او نیست جزآنچه 


نیت نموده , 


ا و و مه ۱۵ موه ۵6 مر مق کت 
۲ بات استخباب یه الحیر و الحزم علیر 


1 ۳ مدش ] وه 2e ng‏ ر 
اساش قال النبى (ص) : ييه المَوين حير ين عملم ويه 
ا رنه اه عم رك ا 72 
الکافر 92 من عمیه . و كلها مل من ّا 


ra 
بیعنی : رسول‌خدا (ص) فرمود : نیت مومن خیری از عمل اوست »ونیت‎ 
۳ 5 کافر شری از عمل اوست » و هر عمل کنندهای طبق دیته‎ 


(۱) وسائل الشیعه / ج۱/ص ۰۳۴ 
(۲) وسافل الشیعه / ج۱/ص ۰۳۴ 
(۳) وساغل الشیعه / ج۱/ص ۰۲۵ 
(۴) وساغل الفیعه / ج۱/ص ۰۳۵ 


تسس سس اس سس مس سس سس مس سس تست تست زیت 


جا مع‌المنقول فی‌سن الرسول ۴۲ 
ا و ا ا و کے و چ 
غی رآ نچه نرجمه شد حمل نمود ,از آنجمله می‌توان گفت خیر و شر 
اسم تففیل باشد و معنی چنین می‌شود نیت مومن ازعمل او بهتسر 
است و نیت کافر از عمل او بدتر است »زیرا نیت مومن خالسص 
است اگرچه گاهی عمل او خالص نباشد و نیت او بر ادامه عمل 
است اگرچه‌نتواند و یاموفق نشود, بنابراین نیت خیر »غیلسی 
مہم است ؛ و همچنین نیت کافرکاشف از خبافت او و بر ادامه 
شر است اگرچه موفق نشود , 

۴ ش قال رسول امه (س) : من ی عم و هو يه 
رم رح یه ادها کین تقطا ۱ 
یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : هرکس آرزوقی داشته‌باشد که مسورد 
رفای الهی باهدء از دنیاخارج نمی‌شود تااینکه آنرا معط 
کرده شود. 

٣ش‏ تال رسو ها : یی الموین أبْلنْ من نله 
و کذلک یی ۲لا جرا" 


f 


یعنی: رسولخدا (ص)فرمود : نیت مومن رساتر از عمل اوسست » و 
همچنین نیت کافر. 

۴ ش قال رسولٌ الله (ص): يا ألادر» هم بالحسنه و 
ق تمتها يكن لشت يع اطا 
یعنی: رسولخدا (ع فرمود؛ ای اباذر همّت و قصد خودرا به کار 
نیک توجه بده واگرچه به‌عمل نرسی,برای آنکه از زمره‌فافلان 


ها شنت نشوی. 


ا ف يي o o e r o‏ کتبها 
۵ -ج قال النبىّ(ص): من هم یِحَسَه فَلمَيعملها كتبها 
ل ء ود و خر ۱ که رر ٠‏ صز | رد مه 2 
ا حسنة کاملة و ان یا فعملها کتبها عز و 
۴ ر ما فة ور ا 
جل مھ مشر سلا ت الی یاو شفی رل شاب گرو 
ور ص ر 9" 


ون کت تيكو كمايا ا کا ا عنده عستة کایلا وان هس 
(۱) وساثل | لشیعه / ج۱/ص ۰۳۹ ۱ 

(۲) وساتل الشیعه | ج۱/ص ۰۳۰ 

۰۴۰ وساشل الشیعه  ج۱/ص‎ (r) 


سس سس سس س 


ابواب النية و الاغلاس ۴۳ 
بها فَعَيلها کہا الله سی وا ل 
یعنی: رسو لخدا (ص) فرمود: آنکه قصد کار نیکی کند و موفق به 
انجام آن نشود» نزد خدا برای او حسنه کا مله نوشته‌شود»و اگر 
قصد کرد و عمل نمود نزدخدا ده‌حسنه تا هفتصد مقابل تاچندین 
مقابل بسباری نوشنه شود » و اگر قصد کار بدی کرد وانجام‌ندا د 
نز دخدا حسنهکا مله نوشته شود (برای آنکه انجام نداده ) و اگکر 
قصد کرد و 3 داد کک نوشته شود .. این‌هدیست با 
کمیا خنلاف درکنا ر ذکر شد 

توضیح : e‏ ۱۳ است‌و اما اعمال 
جوا نحی که مربوط به‌جو ی و ین ۳ چنا نچه 

م ود آو فو 92 

a 
فی فيكم ا ا‎ ll ۳ 
a ال ۲۱۰)ونرموده..وَلکن بو اخدکم ریشا کت ا‎ 
اگر بدگمانی به‌خدا و با حك شیوع فحشاء میان مومنین در دل‎ 
کسی با شد مواخذه باشد واگرچه درعمل او به‌جوارح نیام ده‎ 
باشد یمنی کاری د رخا رج نکرده با شد . و این مطلب بکیزمحا سن‎ 


هی 2 


شرع است که درقرآن فرموده: من جاه با لسیتو فلایْجکسزیق ل 
مسا س 
ما و نفرموده من توی السَیِقَة . 
| 
۶ج قال سول اه (س: + جیتما فلا نف بمشخون 
آخَدهم المطرم اورا إلى غار فى جل » فاتحطّت علقم غارهم 


بر مص a‏ و ر ر و ا Mh o‏ رت ,ولو ۳ 2 
رة من الَجَبّلرقا کته كيم قفا معطم يتين : ٠‏ روا 


0 س وو طا 4 مر هم و رس ١‏ ماه ده ن د ۱ 

با نمب ماله لله قاذعوا الله بها يفو جه لا 

ور ره و رز سس و هم ا د ص 1 ۱ هو ! ۱ 7 ا 

عنکم اا سر : للم راه کے ہی وا لدان شیا ر کب دادر 
ل ۴ ام و م۱ م ا و 

و لی صي غا رء گنت ١رعق‏ ليم تا ذا خث لیم علسشت 

ر ت ۳ 
رو ن ا ت ا E‏ 
أ ۶لدی اسقیهما فبّل ني وا اشنا خوّتك ذا 
فبدات بوالدی سقیهما نق و انی برت ت يتوم 


(۱) ۱ ۱9 
(۲) بحارآلانوار / 9 
(۲) قرآن/ سور بقره | آبهُ :۰۲۸۴۰ 
(۴) قرآن/ سور بقره / یه :۰۲۲۵ 
(۵) فرآن/ سور؛انعا م | آیه :۰۱۶۰ 





۳ 
جا معا لمنقول فی سنن الرسول ۴۴ 
سس سس سس سس 


nl‏ وور رو دوا E‏ روو ور 


لاب حتی آ ميت کوج شما اومن فين كَحَبّت کما كنت آغلب 
عم عند رو سيلا 9 ایشا و ره آن سق الست 
و اللي نشا عو م تک لي حت ال لجر ق 4 گنت عم 
2 کی لَه ايلاء جوک ارج تَا فرج ری مها الشملاء 


رین 


ففرج | ۶ کوا دا السَماء . و ۶ فا ل الاک المع اتها کات لسی 
e‏ کاس ما يحت الرجال التساء ٠‏ قطبّك ینها 


9 تی 1 تا ببا گذ دییشا ٍ مک و کمک جم‎ AH 

۳ من بت رها فا : ۽ يا ا ن الله و لفح 
ا کا گنت کم ی که انتغفناه 
وج جهک کافرج ٹا فر نو و قال اثالث ؛ الله للم اى 
استاجَرْت اجيرًا بقرق ارز د فاا نی له قال: آمطنی کقی 


سر موصعم 4 ہے رو صا 4 ا 
فرصت عليه قَرَغِبَ E O‏ 


و وھا لها فَجاءَ پى فقا ل: ق الله هه ملت : ادهب الى تنک 
همم 1۹ ۳ 0 ص 2 r‏ 
e‏ نان ق الله و لاتمتَهرِی بی فَفْلتٌ : 


e TT خَده‎ 


یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : سه‌نفری در راهی بودند که ایشان را 
باران فراگرفت و به‌غا ر کوهی مأ وی گرفتند» ناگاه‌سنگی بزرگ 

از کوه سقوط کرد بر در فار ایشان» که درب‌فار بسته شسد؛ 
ایشان به‌یکدگر گفتند به‌اعما ل شا یسته‌خود بنگرید و خدارا به 
آن قسم دهید شاید برای شما فرجی نماید» یکی از ایشان گفت 
خدایا برای من پدر و مادری پیر و فرتوت‌بود و من دختران 
کوچکی داشتم که مراعاتشان میکردم و چون از چراگاه برمی‌گشتم 
ابتدا قبل از اطفالم به‌والدينم میرسيدم و شیز برا یشان میا 
می‌کردم » روزی دیر آمدم تاشب‌شد و ديدم والدینم خوابند٬پس‏ 

شیر را دوشیدم مانند همیشه » و بالای سر ایشان ماندم و حیفم 


(۱) التاجالجا مع للاصول / ج۱ / ص ۵۲و ۵۲و ۰۵۴ 


۳۵ 


ابواب النیه و ا لاغلاص 


۶ 
آ مد بیدا رشان کنم و نخواسنم به‌اطفالم قبلا بنوشانم بااینکه 
گرسنه بودند و تاصبح بچه‌را گرسنه گذاشتم » خدا یا اگر می‌دانی 
برای رضای نو کردم فرجی برای ما روزی کن» پس روزنهای پیدا 
شد که آسمان را دیدند» دیگری گفت خدایا مرا دختر عموثئی‌ بود 
که بسیار او را دوست می‌داشتم » پس » از او درخواست وصال 
کردم و او خودداری کرد نااینکه صد اشرفی بهاو دادم و او را 
طلبیدم و يااو جمع شدم» چون ميان دو پای او واقع شدم گفت 
ای بنده خدا از خدا بترس و مپرعصمت مرا جز به‌حق باز مکن› 
من برخاستتم » پس‌اگر می‌دانی برای رضای تو کردم خدایا فرجی 
حاصل نما » و سوّمی گفت خدایا مرا اجیری بود به‌چند کیل برنج» 
چون عمل خود را انجا مداد حقٌ خود را خواست من بهاو عرض 
داشتم و او اعراض‌ کرد› من همان برنج را برای اوزراعت کردم› 
تا گاوها و زراعتهافی برای او گرد آوردم» و او آمد. ومطالبه 
کرد گفتم برو این گاوها و زراعتها را دریافت‌کن. گفت از 
خدا بترس و مرا مسخره مکن» گفتم تورا مسخره نمی‌کنم د ریافت 
کن» پس دریافت نمود» غذایا: ا گر می‌دانی برای رضای تو بوده 
فرجی برای ما روزی کن» پس فرجی حاصل و درب غا ر باز شد و 
خا رج شدند . 
7 ض لر ام دق و ت 2 ور م 

۷ ج قال السبی(ی) : اج الله لاينظرٌ إلى وركم و 
e‏ دوم ام 2 درا مرو و و 2( 
اموالکم ولکن بَنطر الی فلوبکم و اعمالكم ٠‏ 
یعنی: رسول‌خدا (س) فرمود : بدون تردید خدا به‌صورتپا واموال 


شما نظر ندارد ولیکن به‌دلپا و اعمالنان می‌نگرد. 


۳ و هر اس هه 3 
7 رج قال النبی(ص) : من سال الله الشها دة یمیدق 
E 2 ERE‏ 
بيه الله منارل الشهداء و ان ات لی فراش 


بعنی : رسول‌خدا (ص) فرمود ؛ آنکه براستی از خدا شهادت بخواهد 
خدا او را به‌درجات شهداء برسا ند واگرچه برفراش خود بمیرد . 


)۱( التاجالجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۰۵۵ 
(۲) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۰۵۵ 





جا معا لمنقول فی‌سن الرسول ۴۶ 





4-ج اقال الت م + ما من امَرِعرٌ ۳ 
ینہ عتیها توملا کیب که‌آجرملانه وکا ن کومه َيه معا 


بعنی : رسو لخد ا E‏ هیچ‌مردی نیست که اهل نماز شب باشد 
و خواب بر او غلبه‌کند مگرآنکه اجر نماز او برای او نوشته 
شود و خواب او بر او ارزانی و صدفه‌باشد . 
ا ىش س 2 ۱ ِ 
مس جچ قال رسول الله (س): e‏ ما تقص 
فال َي من َدفتز, و لام کب عه فصر كلها إلا راد 


و 
و مه رة ال + ال و لا قول لو او لى ملالا 
لت فیه یتعل فلایر هو بیکیه توژژشا وا 
یعنی: رسول‌خدا (ی) فرمود : سه‌چیراست که برای اثبات آنها فسم 
می‌خورم : : 

مال بنده‌ای از دادن صدقه کم نمی‌شود . 

۲- هیچ بندهٌ مظلومی صبر نکرد مگراینکه خدا عرّت او را 
زياد کرد. 

۲ هیچ بنده‌ای درب سوال را برای خود نگشود مگراینکه 
خدا درفقر را برای او گشود. ۱ 

و من برای شما حدیثی می‌گویم آنرا حفظ کنید ,همانا بهرة 
دنیا برای چهار نفر است ( بهره‌ئواب و یابهر؟‌عقاب ): 

اول بنده‌ای که خدا به‌او مال و علم داده و او درباره 
(۱) التاجالجامع للاصول/ ج۱/ص ۵۵و ۰۵۶ 
(۲) التاج الجا مع للاصول/ ج۱/ص ۰۵۶ 


سس سس سس سس س 


ابواب النية و ا لاغلاس ۳ 


مال خود از خدا پرهیز می‌کند و رحم خود را وصل می‌کندو می‌دا ند 
خدا. درمال او حقی دارد » پس این شخص دربپترین درجات است ۰ 

دوم بنده‌ای که خد ا به‌او علم دا ده ولي مال نداده اما 
درنیت خود صا دق است می‌گوید اگر مالی داشتم مانند فلانی عمل 
می‌کردم پس‌با این نیت ما جور و این دونفر در اجر مسا ویند , 

بنده‌ای که خدا مال به‌او داده ولی علم نداده و او 
درمال خود اشتباه‌کاری می‌کند ندانسته و از پروردگا رش پرهیز 
ندارد و رحم خود را وصل نمی‌کند و برای خدا درمالش حقسی 
معتقد نیست پس این شخص در ہدثرین درجات است . 

چپارم بنده‌ای که خدا نه‌مال به‌او داده و نه‌علم ءولی او 
می‌گوید اگر مال داشتم مانند فلانی عمل می‌کردم پس او به‌نیت 


5۹ ۶ 3 0 
خود مورد مواخذه می‌شود و دزد این دو مساوی است . 


ات د از رک تس و Ê‏ 
۳ نات تخر لرناء و الشمعه فى الحيادة 
a 2 e‏ اوه ا O n2‏ و و و 
قال اللەتغالى: لاتبطلوا صدقا تكم ر و الاذی کالذی بنفق 
2 ر ۲ 
اک راء الا یں 5 لوئ با للم و الوم الجر ٠...‏ 
ر ر ویو مور موه پار س 7 ا 
و قال؛ وا يق فقون | الهم رٍشاء اللناین و یومنون پالله‌و 
و ر ا 
د الۇم ...1۳ 
ِ وم رص ر س 
و قال؛ ولاتکونوا کالفبین خرجوا مق دیا رهم‌بطرا و رثا الناس 3 
oo‏ 
مر 9۶ ام 1 ۱ 4 
۱- ش قال رسول اللہ (ص) : سای لیا لنایی وان 
aT‏ ۹ ت وه رر n‏ مر لا ص و برش هم 
هه مش و تخس فیه کلانيتهم طمعا ی النیسا 
۱ ۴ ود و ام و رو را ور ۵ ظ 
لایُریدون به ما عند رهم کون ديهم راء لایخا لٍ 7 
ما نا قاط ۱ / Ta r Th ly ae‏ 
یعس | لله بوا بر َد عوكة د اء العریق فلایستچیت لهم ۰ 


(۱) قرآن/ سور؛‌بقره / بے :۰۲۶۴ 
(۲) فرآن/ سوره‌نساء / آبه:۰۲۸ 
(۲) قرآن/ سور؛انفال /آ یه :۰۴۷ 
(۴) وسا شل الشیعه / ج۱/ص ۴۷و ۰۳۸ 


جا معا لمنقول فی‌سنن الرسول ۳۸ 


پعنی : رسول‌خدا (ص) فرمود : برمردم زمانی بیاید که‌باطن ایشان 
فاسد و ظواهر ایشان نیکوست برای طمع‌دنیا : با این‌نیکی مزه 
الپی را نمی‌خواهند» دیین ایشان‌ریاست» خوفی ندا رند :عقاب السیی 
هم‌ایشان را فرا گیرد» پس‌او را مانند غریق می‌خوانند و 
برایشان اجابت نشود. 


a 1 ۲ ِ‏ 7 
۲ اش قال رسول الله (ص) ؛ من اسر سرپره دا ه الله 
4 4 2 ك 72 
برذاها اکتا حيرا و لن شرا (kS‏ 


یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود: هرکس درباطن خود چیزی دا رد خسدا 
آنرا ظا هر سازد اگر خیر باشد خیر و اگر شر باشد شر . 


1 


مش قال رسول الله (س) ؛ اها الاس ام الله 
و السَيطانء و الق و ابال و الى و ا لكلالَة و لزم و 
الو 0 السات .نما کان. 
بی عسات کرتلو و ما کان ب غاب کیلگطا ی 
یعنی: رسولخدا (ص) فرمود: ای مردم همانا خداست و شیطان» و 
حو است و باطل, و هدایت است و فلالت » و راه‌محیح اسست و 


سرگردانی» و دنپاست و آخرت , و کارهای نیک است و بد» پسس 

آنچه از نیکی‌ها با شد خا ص خدا » وآنچه بدپها باشد خاص‌شیطان است 
۴ ش٠‏ قال رسول الله (ص) :ما ژاد خشوع الجمد غلی ما 
ال فهوعندنا نفا 4 

فی لقلب 

يعنى: رسولخدا ( رر دچ خشوع جسد را بر خشوع دل 

ور یس ای RE E‏ 


ص ما مس وحم 
هش قال رسول الله (س): مَنملى مراءا 3 التناس فهو 
۰ ی ۳ ر ن س 
مشرکه» و مق عمل عَملاً ما مر الله به مَرا؛اة 4 الاس تشر 
مترکب, ۶ يفيل ١‏ لله عمل م ۱ 


۲( 
۳( ا س ۴۸ 
(f‏ وسافل الشيعه / ج۱/ص ۰۵۰ 


سس 
ابواب‌النية و الاخلاص ۴۹ 
سس سس س 
یعنی: رسول‌خدا (ص) فر مود : آنکه نمازی برای دیدن مردم‌بخواند 
پس‌او مشرک است , و هرکس‌عملی از آنچه خدا به‌آن امر کرده 
برای دیدن مردم انجام دهد پس او مشرک است » و خدا عمل 
ریاکار را نمی‌پذیرد . 


مت 


واش قال رسول الله (ص) : من رین للا س بها يحب 
الله و ارو لله فى اتر يها یکر ا لل لقى الله وهو یو 
قلا و ته ايا 
یعنی: ا (ص) فر مود کسی‌که برای مردم به‌آنچه خدا دوست 
می‌دا رد خودرا بیاراید و در بر باخدا مبارزه‌کند و به‌آنچه 
خدا مکروه مي‌دا رد خود را آلوده‌کند : خدارا ملاقات نمایسد 
درحالیکه بر او غضبناک و با 


۷ ش ا رسو ۲ لله (س) سل فيا الا مها ال 
انما السا ة فى | آن لایخ له عم فاه من بخلدع نله 
یخدعه » و بح ˆ مه الايا ن و نفسه" يدع و بش شمو که ککیت 


11 


E Oe 


2 2 ۳ هم 

فانقوا الله فی الریاء ی و ية علي 
یوم الْقیا مر بارَبة اشاء : با کافن با فاجن, با غادژ, بلا 
خاس بط مالک و بل جرک » قلاقلاش تک الوم الیل اجرک 


مگ کشت کر 

یعنی: از رسول‌خدا (ص) سوال شد که نجات در چیست ؟ فرمسود: 
همانا نجات دراین استکه باخدا خدعه نکنی که خدا باشما خدعه 
نماید, زیرا هرکس با خدا خدعه کند خدا بااو خدعه نمایدو 
ایمان از او سلب شود, و اگر بفهمد باخودش خدعه می‌کند : به 
آنجناب عرفی‌شد که چگونه با خدا. خدعه می‌کنذ ؟ فرمود زبهآنچه 
خدا او را امرکرده عمل می‌کند ولی به‌غیر نشان می‌دهد وقصدش 
غیرخداست » پس در مسئله‌ریا از خدا بترسید زیرا آن شرک بسه 
(۱) وساغل الشبعه / ج۱/ص ۰۵۰ 

(۲) وسائل الشیعه / ج۱/ص ۰۵۱ 








جا مع‌المنقول فى سنن الرسول do‏ 





خداست : زیرا ریاکار روز قیامت بهچهارنام خوانده میشسود: 
ای‌کافر» ای نابکار» ای مکار» ای زیانکار» کا رت‌هدر ومزدت 
باطل است » پس امروز برای تو خلاصی نیست » اجرت را از آنکه 
برایش‌کار می‌کردی درخواست کن. 

+ قال النبی(ص) : کل نع سل اليم » ومن یا شی 
براشی اه بلا. 
یعنی : وتو دا (ص) فرمود : کسی که بشنواند کارش را به‌مردم» 
خدا (روزقیا مت) کار او را به‌مردم بشنواند و هرکس ریا کند 
خدا او را به‌مردم بنماياند. 

, 

چ قال رسول الله (ص): قال الله تبا رک وتعا للسی: 


۳ 


8 ۱ ۳۹ ‌ چم ت ۳9 
می الشرکاء عن الشُرکر › می عَمل عتلاً آَمَرک فیوتعی یر 
( ر 


یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : خدای تبارک و تعالی فرمود: من 
بی‌نیا زترین شریکانم از شرک : هرکس عملی نماید که فیرمرا با 
ی ر کک کف او سیک ان ما رکش نها 


3 | و ص وم 
-٥‏ ج و لنایی یخی بوم 
م ما ا بر ا ر سے ا سار بخ[ 
التبا مه یه ول اشششید فاجی به تَعَرّفَه يمه فَعَرَفَها » قا ل: 
E‏ یک ي ا ا 
مار ار فرص مب حول م2 ر ل و 
ديت و لک قات تلان با ل جر قد تیل فع آم 
ی و رس وه و ېره وم ۲ مرو 
a‏ خی الفی فی النار . 9 جل سلما ليلم و 
مرمع مه وم ا 0 2 
و قرا اران شی به فتاه رد ها ال تلا لت 
فا نی ھر ر سمدم ر عور 


پیها ؟ قا ل: مت الیلم و علمته و را فیک الا 
بولک کتکنت ام یف ن مایم > و قرأت الفران ا 


تیا دی ۳ س نی نید 

نو فارعة َدْ بیل» کم امر په کسوب لی جیه ۾ حى الى فى 
الا . و رمل وسم الله ليو و آ از مق امنا ف الال كيه 
فاتی به فعوّفه نکمه رها فال: ما كلت فيا ؟ قال: ما تَرکت 
(«) التاجالجا مع للاصول / ج۱/ ص ۰۵۷ 

(۲) التاج‌الجامع للاصول / ۱/ ص ۰۵۷ 


0 





سس س ل 
ایواب النية و الاخلاس ۵۱ 


اا ا تست 
مق یل حب ن ین فیها الا آنتفت فیا لک قا ل کیت 
و لکگک فعلت لقا ل هو جوا ققد فبل, ثم مر به فقسب على 
جهه کع نی ی الا( 
یعنی ؛ رسول‌خدا (ص) فرمود : حقیقت ابناستکه اول کسی‌که‌علیه او 
روز قیا مت قضا وت شود : مردی استکه شهید گردیده , احضار شود و 
نعمتهای الپی به‌او معرفی شود » او به‌آنها عا رف گردد : به او 
خطاب رسد درایین نعمتما چه‌کردی؟ گوید درراه‌تو قتنال کردم‌تا 
شهیدشد م » خطا ب رسد دروغ گفتی ولیکن نو قتال کردی نا گفنسه 
شود او دارای جرفت است ۰ پس بتحقیق گفته‌شد ۰ سپس ا مر شود 
او را بصورت بکشند تااینکه درمیان آتش انداخته‌شود : ومردی 
که علم وا فرا گرفته و به‌دیگران تعلیم داده و قراشت قوآن 
نموده , او را احضار کنند و نعمتهای الپی به‌او معرفی گرددو 
او آنهارا بهناند؛ خطاب ند چه عملی کردی ؟ گوید ملسم را 
فراگرفتم و آنرا تعلیم دادم و در راه‌تو قرآآن آ موختم وفراکت 
کردم , خطا ب رسد دروغ گفتی ولیکن نو علم را تعلیم نمودی تا 
بگویند او عالم‌است و قرآن را قرافت‌کردی تا بگویند قاری 
است ۰ پس بتحقیق گنته شد : سپس‌امر شود او را بصورت مکشند 
تنابهآ تش انداخته شود: و مردی که خدا به‌او وسعت داده واز هر 
مالي به‌او عطا کرده » احفار گردد و تعمتهای اللهی به‌او معرفی 
شود و به‌آنها عارف گردد » خطا ب رسد دراین نعمتها چه کردی؟ 
گوید : هیچ راهی که‌انفاق درآن را دوست داشتی نگذا شنم‌جزاینکه 
درآن‌راههپا انفاق کردم برای خاطر تو, خطاب رسد دروغ گفتی؛ 
ولیکن تو انفاق کردی تابگویند او جواد است »پس گفته شسد » 
سپس امر شود او را بصورت کشند و به‌آنش انداخته شود , 
۱ € تال سول اللو رسي 9 یاللو من مت العزن» 


ام و 


تابوا : با سول او و ماج الکرّن؟ فال: واه فیَعتم کرد 


مئه کته کل بوم هاش ام , ثلنا ۽ اسول الله و تمن يحل ؟ 


(۱) التاج الجامع للاصول/ ج۱/ص ۵۷ و ۰۵۸ 








جامع المنقول فی سنن الرسول 2۲ 





قال, القطا؛ الما ءون با نا بيا 
یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود: بە‌خدا پناه بريد از چاه ا ندوه »عرض 
کردند پا رسول الله چاه اندوه چیست ؟ فرمود: دردوزخ جافی 
است که هر روزی صد مرتبه جپنم از آن پناه می‌برد» گفتیسم: 
یا رسول الله چه‌کس وارد آن می‌شود؟ فرمود: قاریان ریاکار: 
بعضی جب الحزن را حب الحزن(باحاء مهمله ) درهردوجا خوا نده اند 
و مقصود از آن دوستی حزن آور است که عشق باشد . 

۲ج قال رجل: يا رول اللو الرجل ممل العمل ية 
ادا ال علَیّه َب ديک » قال رول اللو (ص: لَه أجرانِ : 


یعنی : مردی عرض کرد : با رسول الله مردی که عملی می‌کند و آن 
عمل را پنپان می‌دارد ,پس چون بر آن مطلع گردند او را خسوش 
آید؟ رسول‌خدا (ص) فرمود: برای او دو اجر است : اجر پنهان 


داشتن و اجر آشکارا. 


مر مر سرو 1 n2‏ 


تب 1 
۳ج قال رسول الله (ص): إذا جِمَعَ ا 
افیا مَة لَِوّم لريب فیه نادی مناد : عَنْ کان آشرک فی عمسلرٍ 


Ia FL ماو‎ 


عمته یله ادا" فْلبعلْبٌ نواه من عند عير الله قان الله أ تى 
الشرگاء عن ا لشری. 

پعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود: چون خدا روزقيامت مردم راجمع کند 
برای روزی که درآن شکی نیست ندا کننده‌ای ندا کند هرکس در 
عملی که برای خدا انجام داده کسی را شریک نموده بایدمزدش 
را از نزد غیرخدا بطلبد زیرا خدا غنی‌ترین شریکان است از شرک . 


e‏ 2 یب ng‏ ج بن 
۱ ۴ ش قال رسول الله (ص) : یمر رجا لی ا لی ا لذ لشار 
او مس بر و ۱ a2 u‏ ما رد وم رس 
فبقول کهم خارن النار: یا مقلا ! با کان حا لكم؟ قالوا ثا 


سمل یر الله قبل َا : ا وا ۳ اک مد شم 
)۱ التاجالجامع للاصول / ج۱/ ص ۰۵۸ 

(۲) التاج‌الجامم للاصول / ج۱/ ص ۵۸و ۰۵۹ 

(۳) التاجالجا مع للاصول / ج۱/ ص ۰۵٩‏ 


ar 


ابواب‌النية والاخلاص 


I 


پعنی : رسول‌خدا (ص) فرمود :. امر شود مردانی را به‌سوی آتش برند 


سا مور آتش به‌ایشان گوید : ای مردم بدبخت حال‌شما در دنیا 


چگونه‌بود؟ گویند ما برای غیرخدا . عمل می‌کردیم به‌ما گفته شد . 


مزدخودرا از کسی که برای او عمل کردها ید دریا فت کنید . 


۵- ش ال انیس : اج الک لسع سل العسشد 
۸ 2 ما 


مبتیهجا یه کل دا ص سا نه ینورد نله عوو جل : ا لوهلا 
فی سکپ اک یی رای آراة یط 

بعنی : وسول‌خدا (س) فرمود : فرفته‌ای عمل بنده‌ای راا باحال دشا ط 
بالا می‌برد» پس‌چون حسنات او را بالا برد خطاب‌الهی رسد که 


آنرا در سجیین قرار دهید » زیرا او بااین عمل مرا اراده 
نکرده‌است . 

وی نی قال رسول الله (س : وب مایم که من مياو 
الوم و العطّش , و وت ایم حه من فلا مم انه" 
یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود: چه بسیار روزه‌گیری که بهر* او از 
روزه .گرسنگیو عطش است و چه بسا برپاایستاد؛‌برای عبا دت که 


بهر*او از قیام بیداری است (یعنی ثواب‌دیگری ندارد .)۰ 
+ یاب کراهة الکسالة فی الخلوة و الشْاط بین الناس 


۳ ت ما مر ۵ وا مر و و 
بش قال رسول الله (س): يا علي للمرا قبسی شسلات 


۱ 4 ۱ ر تا ا 1 0 SS‏ 7 2 
مات : شط ا ذا وای الناس » و یکمن اذا کان وخده.و بحبٍ 
مر و همم ۴ 
آي یمه فی جمیع امورط , 


وساقل الشيعه / ج۱/ص ۰۵۱ 
وسا فل الشیعه / ج۱/ص ۰۵۲ 
ساقل الشیعه / ج۱/ص ۰۵۲ 
وسافل ا لشیعه ‏ ج۱/ص ۰۵۴ 


ها 
م کر 
ام م چ 
a aa‏ 


سس سس سس سس تست 
۲ در. تنها فی که‌عمل او دیده نمی‌شود کسل است . 
۲ دوست می‌دا رد که درتما م کا رها بش اورا تمجید کنتند , 


1 
۱ 
Coen 
ج‎ 
e 


رج 

TT e‏ بن الاين جيل 
ملو جلث میب فق فراش و قل بوا كيا 
یعنی : رسو لخدا (ص) فرمود: خدای عزوجل فرموده: بدون تردیسد 
ا زجمله بپترین دوستان من نزدم مردی است سبکحال» که دارای 
بپره‌ای از نماز باشد, بندگی پروردگا رش‌را به‌پنپاسی نیکو 
گرداند» و درمیان مردم گمنام باشد» روزی او به‌قدر کفاف و 
برآن عبر دارد» مرگ او رودرس و ارث‌او کم و گریه‌کنندگان 
بر او قلیل باشند. 

اش قال رسول الله (س) : ام الاك جرا آشفاها (3) 
یعنی : رسولخدا (ص) فرمود : مزد عبادتی بزرگتر است که پنهان‌تر 
با شد(این سخن در عبادات مستحبی است‌نه درواجبات » وتا 
واجیات‌باید آشکار باشد طبق احادیث دیگر ۰)۰ 


و-باب تنجزالوعد و عدم‌تنجزالوعید 


دش قال سول اللو (ص): 5 
مور هو جع له و من اوعد علی عم ٹا با ا فهو فيه بالخيا(؟ 
پعنی : E‏ (ص) فرمود : کسی را که‌خدایتعالی برعملی ر 
مزدی بدهد پس‌آن مزد برای او حتمی است ؛ و کسی را که 
خدا پتما لي برعملی وعد#عقاب دهد» پس‌خدا مختار است که‌اورا 
عقاب‌کند با نه. 


(۱) وسائل الشیعه / ج۱/ص ۰۵۷ 
(۲) وساثل الشیعه / ج۱/ص ۰۵۸ 
(۳) وسا فل الشیعه ‏ ج۱/ص ۰۶۰ 


ابواب‌النية و الاخلاص ۵۵ 
تا 


ء-پاب الجة و المداومة فى العبادة والاعتراف بالتقصير 


دش قال سول الله (ص) : من عرف الله وعظمَة» من 
و ْلَه من الطغارم» و 2 2 مه پالتّبامو الفیام. 
1 


فا من الکلام. 
با نا , با باينا و اگها یلا با رسوّل الوء لاه ياء اللو 
یا ل ا واا لو ٹوا کا كرشم دفرّا , ونظروا فکان 
ہیی الا ی رکه لو الاجا ل اجى قد كيك كليم قر 
راهم فى أَجُلادهم كنا ين اليقابرء و موقا الى الشوابر().. 
یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود :آنکه خدارا شناخت و عظمت اورا درک 
کرد دهان خود را از سخن با زداشت » و شکم‌خودرا ازطعام منع 
نمود» و جان خود را بهروزه وقيام واداشت › عرض‌کرد ند پد ران و 
مادران ما فدایت ای رسولخدا ینان اولیاء خدایند؛ فرمود : 
حقّا اولیاه خدا سکوت می‌کنند و سکوتشان یاد خداست » و نظسر 
دا رند و نظرشان عبرت است ۰ و سخن گویند و سخنشا ن حکمت 
است » و راه روند و رفتن ایشان بین مرد م برکت‌است » اگر 
اجل مقرّری که مقر شده بر ایشان نبود» ارواحشان در بدنشان 
قرار نداشت برای ترس‌از عقاب و اشتیاق به‌ئواب ۰ 


قاس ماو مس وم 


۲اش فا ل ول الله (ی : ما أْبْع ال ند الونی, 


رم A2 IC I‏ موی ار 29 Ta a‏ ا ف 

/ ءّ 7 ۳ 5 

وا .۰ الخطيقة بعد ا لمسکنو , قبح من ذلک العابد بلو شم 
ر2 


یدع ولا ک). 
یعنی : رسول‌خدا (ص) فرمود : چه قدر زشت است فقر پس‌از شروت و 
خطا ي پس‌از مسکنت » و زشت تراز آن ما بدور که برای خدا عبادت 
کرده سپس عبا دت خود را رها نماید. 


ha 


۲ ش قا ل سول اه (صا : قال ا مگ بل : لایتیل 








جا معا لمنقول فى سنن الرسول ۵۶ 
انا یلو لى على ماهم الى يل يبملوا لکا ہی قَاَمُمُ لو 


| هدوا و انْعبوّا ا تسم آنا رهم فی عبا کچی کا نوا مُقَمَرين. 
هربا لين فى ولا كيم كله با نی یبا بطلبون دی ون 
زا متی و التجیم بی جتاتی, و رفیع الدَرجاتِ الل فی جوري » 
"ولکن برحُمَتی ینوا . وئفلی فلترجوا ء و ال تن الط بى 
َو(۱), 
یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود :. خدای عزوجل فرموده عمل کنندگان؛ 
بز اعمال خود که‌برای ثواب من انجا م‌می‌دهند» اعتماد نکننسد 
زیرا ایشان اگر کوشش نمایند و عمرهای خود را در عبادت من 
به‌ئعب افکنند مقصر خواهندبود» و درعبادت خود به‌حقیقت و 
کنه بندگی من نرسیده‌اند و درمقابل آنچه نزدمن می‌طلیند از 
بزرگوا ری من و نعمتهای بپشتهایم و درجات‌عالی درجسوارم » 
ولیکن به رحمت من باید اعتماد کنند و به‌فضل من امیسدوار 
باشند و به‌خوش‌گمانی به‌من باید اطمینان حاصل کنند . 


۴ش قال رسول الله (ص): قال الله تا للی: ا مِم 
عبا وی الْمَوَیَینَ لَمَنْ بجتیهد فی عبا 5تی» یوم من فا ده لذین 
وسا ده ؛ ی اللّیا بی. یتیب تفه فی عبادتی» فاأضرجَه 
یانشذایی ال و ات نک E‏ 
قَیْام ختی بصع , فیقوم و هو ماقت ژاری لتفیه علَیّها . 
اعلی ينه و بين ما یرید * من عبا دتی لدخله اجب ی الک ء 


سر ور 
فیصیر 


سم وا 


هم و 


* لعجب ال الفتنة باشاله > فیا تبه می ذلِک ما فیه 


هلا که لعجبه با قال ۶ راء ن فيم فب تل طق اكه ق فاق 


1 


العایدیی» و جار فی وبا کته حد ع افر » فَیتَبا عد ینی عنشک 
ذلک » و هو بطو آنه تقوب را ) 

یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : ۳۳ فرموده. که‌بعضی‌از بندگان 
باایمانم کسیاست که درعبا دت و بندگی من کوشش دا رد »پس شبہا 


(۱) وسائل الشبعه / ج۱/ص ۰۷۲ 
(۲) وساقل ا لشیعه /۰ ج۱/ص ۷۲و ۰۷۴ 


پاپوس 





ابواب النية و الاخلاص 2۷ 
7 سس 
از بسترخود برمیخیزد و از خواب لذیذ خودداری می‌کند » پس 
شبپا برای من کوشش می‌کند و خودرا در عبادت من به رنج‌می‌افکند 
و من یکشب و دوشب چرت و پینگی بر او میا فکنم برای نظری که 
بهاو دارم که او را باقی بدارم که‌بخوابد تاصبح گردد» و او 
وحشتناک برخود برخیزد» و اگر بين او و آنچه اراده دارد از 
عبا دتم واگذارم بدون تردید خودیسندی به‌او وارد شود و 
خودپسندی او را به‌فتنه اندازه بواسطه اعمالی‌که می‌کنسد به 
هلاکت می‌رسد برای خودپسندی به‌اعمالش » و خو شآمد از خودش 
تاآنکه گمان می‌کند ازسایر بندگان تفوق پیدا کرده و از حسة 
تقصیر درعبادت گذشته پس‌از من دور می‌شود درحا لیکه‌به‌گمسان 


خود به‌سوی من تقرب می‌جوید . 


هش قال رسول اللّه (س : قال موسی بن عشران (ع) 


لایلیس : آخیونم. بط لذسیر اّذی ا ذا سيه ابن 1م ا سودت 
بء قال اذا ابه نفس و و و صر فى كيم 
دنبد. و فال: ور ره ره یا د با دا و۵ اة 
و آئذرٍ الَتَیقیی» فال کیت ۱ ا 
قال با او رایسب بى بل اوه و آففكو من 
ان ی جوا با دا یهن فا شه لین 


یعنی : 9 مه" فرمود که ین ن(ع) بها بلیس گفت: 
مرا از گناهی خبر ده که چون بنیآدم مرتکب شود بر او مسلط 
گردی» | بلیس گفت چون خودپسند گردد و عمل خودرا بسیار داند 
و گناه او درنظرش کوچک باشد . و رسول‌خدا (ص) فرمود : خدای عز 
وجل به‌داود فرمود :ای داود گناهکاران را بشارت ده » و 
بی‌گناهان و راستگویان را بترسان» عرض کرد چگونه گنه‌کاران 

را بشارت دهم و بی‌گناهان را بترسانم؟ خدایتعالی فرمسسود: 
ای داود گنه‌کاران را بشارت ده که من توبه را می‌پذیرم وازگناه 


(۱) وسائل الشیعه / ج۱/ ص ۰۷۴ 


سس سس سس 
جا معالمنقول فى سنن الرسول ۵۸ 


عفو می‌کنم» و بی‌گناهان را بترسان که به‌اعمال‌خود خودپسندی 
نکنند زیرا که هیچ بنده‌ای را برای حساب حاضر نگردانم مگر 
آنکه هلاک گردد . 
ش قال رسول الله (ص) : لاب ۵ میکاث , مخ ماع . 
و موی مگب و | جا تالكر يكشي 
یعنی : رسول‌خدا (س) فرمود : سه‌چیز موجب‌هلاکت باشد : حرصی کسه 
اطاعت شود و هوسی که پیروی گردد » و مردی‌که خود را پسندآ ید . 
بش قال رسول الله (م): لالب ی ین النتجبر 
خلا الله بسن بيد المومن و بین دب 4۹ 
یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : ۽ اگر چنین نبود که گناه بپتسسر از 
خودپسندی می‌با شد هرگز خدا بین بندهمومن خود و بین گناه را 
خالی نمی‌گذا شت 


ص و 2 س 
۸ش قال رسول الله (ص): تلات مَنَجِيا ت : خوف اللوفِى 
Jr‏ ر« aan‏ ا ر 2 بز 
ات و الم و ادل فى ا ليرفا و الْقَّبرء و الَقَصْدٌ فى 


الغنل و الَكُقر": 

بعنی : 1۳۳۹۳ (ص) فرمود: سه‌چیز موجب نجا ت است : خوف | زخدا 
در پنہانی و آشکار » و عدالت درحال خشنودی وغضب ءومیانه‌ روی 
درحال بی نببازی و فقر . 


یاب الستروربالعبادة و الاقتصاد فیه عند خوت الملل 


و الاح باثرخص 


اش | سيل الس (ص) عن جيار الوباد؟ قفا لٍ: ادي 
1 ر 


۱ ذا نوا اسْتَُمَروّا ,و ا ذا اء وا اقرا » و ا ذا موا 
(۱) وساثل الشیعه / ج۱/ص ۰۷۸ 
(۲) وساقل الشیعه / ج۱/ص ۰۷۸ 
(۳) وساعل الشیعه / ج۱/ص ۰۷۹ 


اواب النية و الاخلاص ۵۹ 
وس ایس اس بت 
شکروا ءو ا دا الوا مروا » و اذا فا کرو 

پعنى: از رسولخدا (ص) سوال شد که‌بہترین بندگان خدا چه کسانیند؟ 
فرمود: آنانکه چون کار خوبی کردند خوشما لند» وچون بد کنند 
طلب آ مرزش نمایند ۰ و چون بها یشان چیزی دا ده‌شود شکرگزارند » 
و چون مبتلا شوند صبر نمایند» و چون غضب نما یند درگذرند . 


8 ور صر رور ت ر س 
سبتتهةد 


بش قال النبی(ص): من سره سنه و ساءَ ته 
e‏ 


۳ شش قال رسول الله (ص) : ان الله بحب ان بوخذ 
یریم گیا يب ان توعد بغزا یی" 
بعنی : رسول‌خدا (ص) فرمود؛ حقا خدا دوست دارد که به‌رخصتهای 
و عمل شود چنانکه دوست می‌دا رد به‌واجبات او عمل گردد . 
توضیح + فرق بین رخصت و عزیمت انا ست که رخصت اجازه درفعل 
و ترک کا ری‌است » اماعزیمت ا ی «مانند آنکه خدا 

3 مار lJ are‏ 1 ر 

Ss‏ يكم جناح ان تقصَروا من 
Ê‏ یعنی باکی نیست و مجا زید که درسفر خوف‌نماز را قصر 
نماعید که دراینجا بااینکه امر حتمی نیست و رخصت است »خدا 


دوست دا رد به‌این»عمل شود که مفلا دراینجا نماز قصر گردد. 


ر نی 
و 


9 
۴س ش قال رسول الله (ص) : آلا ای کر مبا دق شره" شم 
2 ار ۳ 9 n‏ 
تير را لی َو و می مارّث ره عبا یه الیل شتی قد اهتدی. 
۱ 2 ور وم وو وا 27 4 


ومن ا لف شتی َد له و گان مله فی کبایر» اما را ا تی الى و 


موم و نجد واشتکاو آنکی من یه ی نها جسی 5 


جامعا لمنتول فی سنن الرسول ۶۰ 
ج لاوا ا ج ا س 


بعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : آگاه‌باشید برای هرعبادتی میسل و 
نشا طی است سپس به‌ستی تبدیل گردد » پس‌هرکس میل و نشا طش 
طبق سنت من با شد هدا یت بافته و هرکس خلاف سنت من باش هد 
گمراه گردیده و عمل او درهلاکت است » اما من نماز میخوا نمو 
می‌خوابم و" روزه می‌گیرم و افطار می‌کنم و می‌خندم و می‌گریسم؛ 

پس هرکس از سنت و روش من اعراض کند از من نیست .۰ 


۵ ش قال رسول الله (ص) : كفل یا لَمَوْت معط و کفی 
یالیفین نی > و فی باعلا كق مت (). 
پعنی : رسول‌خدا (ص) فرمود : ۽ مرگ برای پند و نضیحت کا فیا ست 
باه ای یی کاس ود رای انیس 


7 


ش فال سول ا لو (ما: ا عل ای هذا الي مين 
اون بو پرفتر , و لاش الی کفیک جباکة رتیک با انیت 


دی فرط لایر آیقل, ۶ ارما قط کا لا عمل من بَرْجلو 
وک شا و اد حدر من ترش 1ن يموت کک ا). 
یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمودا: ای غلی» این دین متین است » پسس 
بامدارا وارد آن شو و عبا دت پروردگا رت را مبغوض خود قسرار 
مده (که از عبادت زیاد منزجر گردی) محققا تندرو نه‌پشتی را 
باقی گذارد و نه‌زمینی را بپیماید» پس‌مانند آنکه امیدوار 
است در پیری بمیرد عمل کن و ما نند آنکه می‌ترسد فودا بمیرد 
ید تاره 


«-یاب اسحا ب جيل ۱ لخبر 


u ۳‏ ا بر 9 1 
ادا , قال رسول الله (ص) : رای اللّه يحب ین الخبر ما 


0 
(۱) وساقل الشیعه ۸ ج۱/ ص ۸۲ 
(۲) وسائل الشیعه / ج۱/ ص ۸۲ 
(۳) وساقل الشیعه ۸ ج۱/ ص ۸۵ 


ابواب النية و الاخلاص ۶۱ 
سس سس سس تست تست سس سس 
یعنی : رسول‌خدا (ص) فرمود: خدا دوست مىدا رد | ز کار خیر آنچه 
به‌عجله تمام شود. 


۲- ش فا رسو الل سا ايار اكيم كنا قبل 
حمس : ٹا بک قبل ھر وک و مشک قبل تقیک شقیک » و نناک قَجل 


yT‏ و لاك قبل موک » يا ا بلاکر» 
راییاک و التَمُویت با میک فانک پیویک و و کشت با له با آباقر 


۷ وء و 2 a‏ وا مر وت 
,۱ بح اث سک اکسا و و راذا میت فلاتحدث 
فشک با لگباح» وم ین مکیک بل سقمک 2 (۱), 


یعنی : رسول‌خدا (ص) فرمود: ای اباذر» پنج چیزرا قمل از پنج 
چیز غنیمت شمر : جوا نیت را قبل از پیری. و صختت‌را قبل از 
بیماری» و ثروتت را قبل از فقیری» و بیکاریت را قبل ازشغلت. 
و زندگی خود را قبل از مردنت » ای اباذر بپرهیز از امسروز 
و فردا کردن بواسطه آرزوها یت » زیرا تو مکلف به امروزت 
هستی نه به‌مابعد آن. ای اباذر چون صبح کردی به‌خودت وعده 
شب مده و چون وا رد شب شدی به خودت وعد؛ روز مده ( یعنی امیسد 
به‌سا عت بعد نداشته‌باش)» و از صخت خود قبل از بیمباریست 
بهره‌بردار 

مخفی نما ند اکنون می‌خواهیم شروع به‌ابواب علم وففضیلت 

آن تمافیم, و اخبار زیا دی درآین باب میآوريم تامردم قسدر 
علم را بدانند و به‌سراغ تعلیم وتعلم روند . ضمنا اکثراخبار 
این باب را از کتاب‌التاجالجامع للاصول و کتاب بخا رالانوار 
ذکر می‌کنیم . 


(۱) وساقل | لشیعه /۰ج۱/ص ۰۸۶ 





جامع‌المنقول فی سنن الرسول ۶ 
سس سس سس سس یت 


ابواب العلم 


هه 


۱-پاب فضل العلم والعلماء و مجلسه 


قال الله تعالی: و رى الذي وتوا اليم اذى انرك انك 
مق ریک هو الق و دی ا لی راط ازز اکعمیه (). 
و قال: نما بَخش الله من مايه اكا 


oo 
2a Sar 1۳ 7 وا‎ 
ا- ج قال النْبی(ص) مَنْ جرد اللله" یه خیّرا یفضهه فی‎ 


التین(". 
یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : آن‌کسی‌که خدا خیر او را بخواهد فم 
دردیین به‌او می‌دهد و امور دیین او را به‌او می‌فهماند و یساد 
مي‌د هد » 

توفیح : فقه به‌معنای فهم است‌و درکتاب خدا نیز به‌همین 
معنا آمده چنانکه می‌فرماید: هم لو لایفتهون 4 ونيز 
فرموده بو اج یی رل بسح بحتو ولق اتقون کیټ و 
رسول اکرم (ص) مسردی را که فقط یک سورهکوچک از قرآن(سوره 
زلزال) را باد گرفته بود دربار* او فرمود ره )# 
فقه به‌معنی علم و فهم برچیزی می‌با شد ,وتفقه دردین بعنیتفمم 
و تعتّفدر قرآن و حکمت و تحقیق و تدفیودرکتا ب خدا وستت رسول 
(ص) ۰ پس مردم باید هرچه‌بیشتر به‌تعلیم کتاب خدا وسئت رسول 


(ص) بپردا زند. 


. بنابراین 


م مریگ 


7 و مه مر مه وس 
تاش قال رسول اللّه (س) طلّبٌ الیلم.فریفة علسی کل 
) قرآن/ سوره سبا | آی :۶ 
) فرآن/ سور فاطر/ آیه :۰۲۸ 
) التاجالجا مع‌للاصول/ج۱/ص ۶۱,وبحارالانوار / ج۱/ص ۱۷۷و ۲۱۶و ۰۲۲۰ 
) قرآن/ سورمآ عراف / آبه :۰۱۷۹ ۱ 
( قرآن/ سور اسراء / آبه :۰۴۴ 
) الدر المنثور/ ج۶/ص ٠۳۸۲‏ 





سس سس سپس س 


ابواب‌العلم ۶۲ 


ا س 
نی 
بعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : طلب علم برهرمسلمانی واجب است ۰ 
N UL‏ و 
۳ج ينما رسول اللو (ص) جا لس فى !مسجد وا لاش 


,4 هه 


مه ۵۱ أَفْبْل کلاکة" تفر , قَا بل اکشا ني إلى سول اللو ( )ذهب 


واج قال فَوْئَفْا دی سول اللو ( س تاج 2۲ حدما رای فرَجَه 
فی الحلْقَةٍ عَجَلی نیها , و آََا ای تس کت اتا | تفا يث 
مار ذاهٌا , فلا قرغ سول اللْو مر قال: آلا ارم عنٍ 
ا اذھ ماوق لی اللو فا وا الله #9 

ار قاشتخیا , اسیا الله مثه, و آمّا لائر فعض فا رف 
(kez I‏ 


یعنی: هنگا می‌که رسول‌خدا (ص) درمسجد بامردم نشسته‌بود ناگاه 
سه‌نفر آمدند اما یکی از .ایشا ن درمیان اصحاب جاشی دیسد و 
نشست ۰ و اما دیگری پشت سر مردم نشست » و اما سومی برگشت 
و رفت . پس چون رسول‌خدا (صاز سخن خود فارغ شد و فرم‌ود: 
آیا شمارا خبرندهم ازاین سه‌نفر : اما یکی از ایشان به‌سسوی 
خدا جاگرفت و خدا او را جای داد, و اما دیگری خجالت کشید 


خدا خجالت او را پذیرفت و اما دیگری اعراض کرد پس خدا از او 


اعراض نمود . 
AA‏ ت مر ى مگ 
۴ج قال رسول الله (ص): من نفس ن ملم رة یل 
۱3 س مر و 


کب الدنْبا , تفش الله عنه کربة ین کب وم الا مق و من 


که ا نله يي گر و الاخرة . و مق سر لىم 

ر الله متيو فى انیا و الاجرو. و اه بی کون اون 
کان اعد فی َون آخيو . و من لک ربا تلکیش فیویلما هل 
اه که به طریکٌا ال الَجَة . و اا تمع َو فى تو مل 


یوت اللو تلن طا ب اللو و بتذاوسونه تیه 3 کتتم 
المَلایکَه و تزکت هه ۾ الشکیتة و شيهم یسم الحمَة و که 

۱( وسا فل | لشیعه/ ج۱۸ ۵۱۵۰۱۴ ۱۶ "و مدن این ماجه 7ج اص ۰۸۱ 
۲ التاج الجامع للاصول/ ج۱/ ص ۶۱و ۶۲ 





جا معا لمنقول فی سنن الرسول ۶۴ 





4 


الله فیقق منهه زو خی آ ماه قیته تمیشر تایه سیر 
یعنی: رسول‌خدا (ص) فر مود بر از گرفتاریهای دنیوی 
ممنی را برطرف‌کنه خدا گرفتا ری از گرفتا ریهای قیامت | ورا 
از او برطرف‌کند: و کسی که عیب مسلمانی را بپوشاند خسدا 
در دنیا و آخرت عیب‌او را بپوشاند» و هرکس بر ننگدسشسی 
آسان گیرد خدا در دنیا و آخرت‌بر او آسان گیرد» و خدا در 
یا ری و کمک بنده‌است مادامی‌که بنده در پاری برادر ایمانی 
خود باشد» و هرکس راهی برود که درآن دانشی بجوید خسسدا 
راه‌بهشت را بر او آسان گرداند» و هیچ قومی درخانسه‌ای از 
خانه‌های خدا برای تلاوت کناب خدا و درس آن بین خودشان جمع 
نشدند مگر آنکه ملافکه ایشان را احاطه‌کرد» و آرامش‌دل بر 
آنان نازل شد و رحمت ایشان‌را فراگرفت و خدا ایشانا درزمره 
مقربین یاه کرد و هرک عملش او را عقب‌اندازد نسیش او را 
جلو نبرد 

ج قال رسَول اللّو (عم: مَنْ سک طریقا یبتَفی فبیسو 
هلا غمل امه له طریکا بای المته .و رو الملایکة لتمع 
7 لعلم وا4 Sie‏ ك مَنّ فى 
السّماء و رض . حي حيطا ن فی الما 
mi‏ لی سار ا لگوا یب . ! 
ياء . او الانییاء لمیوسنوا دیباژا و لاورهَمًا . إنما ورثوا 
العلم. ف آ خیم اد بعظٍ وافر(ا. 
یعنی : رسول‌خدا (ص) فرمود : کسی که به‌راهی رود که‌درآن دانشی 
جوید خدایتعالی برای او راه به‌سوی بپشت را آسان گرداند و 
فرشتگان پرهای خود را باخشنودی برای دانشجویان می‌نپنسد و 
برای دانشمنه طلب آمرزش می‌کند هرکس که درآسمانها و زمیسن 
است حتی ماهیان درآب » و برتری عالم برعابد مانند برتکری 


(۱) التاج‌الجامع للاصول / ج۱/ص ۶۲و ۰۶۳ 
(۲) التاجالجا مع للاصول / ج۱/ص ۰۶۲ 


سس تست تست 


ابواب‌العلم ۶۵ 
سس سس 
ماه بر سایر ستارگان است » براستی‌که دا نشمندان وارث پیمبرانند 

بتحقیق پیا مبر دار تس رگا مد همانا 

دانش را بها رث ‌گذاشتند» پس هرکس دا نش را فراگیرد بره 
فراوانی گرفته‌است ۰( ین حدیث با کمی| ختلاف درلفظ درکتب شیعه 
ازجمله بحار نیز 1 


ج قال رسول الله (ص): + ايلا الا وا و 
فهو 14۹ 1 هکم َو س قا فة میگ 8 قرییة E U‏ 
بعنی : ۳-9 (ص) فرمود : :. دانش سه قسماست و غیرآنها فضیلتسی 
است و آن سه عبارت است از : آ یه محکمه و پا ستّت برقرار و یا 
وا جب معتدلی. 

توضیح: مقصود ایناستکه علم به‌این سه‌قسم علم نافعسی 

ا وال 5ا نتن بات سکم متفر ن 

دوم ۷ 

سوم وا جبا توکه موجب‌عدالت‌جا معه واعتدال.افواد است . 
( ان خذيت با اندک اختلاف لفظی درکتاب بحار نیز «کر ما 
چنانکه خواهد آمد.). 

۳ وب و a2‏ ۱ ۱ 
۷ ج قال رسول الله (ع) : خشلّنان لانجْتَمعا نٍ فی‌منافق: 


روم 2 
حسن 


و لاه فی الذین" 
یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : دو خصلت درمنافق جمع‌نگردد : ۽ هیکت 
نیکو و دانستن و فقیه شدن در دیین اسلام ۰( حدیث فوق با اختلاف 


لففی درکتاب‌بحا ر نیز ذگرگردید :ها ). 


[۱) بجا رالانوار / ج۱/ص ۰۱۶۴ 
(۲) ۱ تسام نج موز ج۱/ص ۰۶۴ 
(۳) بحا رآ لانوار/ ج۱/ص ۰۲۱۱ 
)۴( ألا جا لجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۰۶۴ 
(۵) ب بحا رآلانوا ر / ج۱/ص ۰۱۶۹ 





جا معا لمنقول فى سنن الرسول 22 





فحیّت وَجدها فهو اعَ بها(ا 
یعنی :رسول‌خدا (ص) فر مود : سخن حکمت گمشده مومن است که هرجبا 


بیابد پس‌او سزاوارتر به‌آن است . 


a‏ مره مره بر بر 2 ام سا ار 

4ج قال رسول الله (ص) : من کلب الْملْم کان کشاره 
یدا مل(۲) 

یعنی: رسول‌خدا.(ص) فرمود : هرکس دا نش جوید جبرانی برای گذشنه 
او باشد. 


5-۰ قال رسول الله (ص) : قَمل اتنایم علی العا یسد 
کتقبی نی آ دنک( 
یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : برتری دانشمند بر عابد مانندبرتری 


من است بر پست ترین شما . 


1 ج قال رسول الله (ص) : , و الله و ملایکته و آهل 
الشات و ای ا فی جخرها و خی الخوت کیعلون 


ی مه اس 

فت رتمو هه (س): فترنون شتا ها رو فرهتکانن واعل انا خی 
و زمین حتی مورچه در لانهُخود و حتی ماهی طلب رحمت می‌کنندبر 
آنکه خير یاد می‌دهد . 


4 


۲ج قال رسول الله (ص) : ن يشبح ا موم من ین حر 
یه مه حش کون متها E‏ نها # ا 


یعنی: رسول‌خدا (ی) فرمود : مومن از خیری که می‌شنود هرگز سیر 
نمی‌گردد تاآنکه راه‌او به‌بسهشت برسد . 


۳ قال رسول الله (ص) : تما الم فان ْلَه 
حتف و مدارستهٌ شب و البح مله جها 5 و تليهه من 
)١(‏ التاجا لجا معللاصول/ ج۱/ص ۰۶۴و بحا رالانوار / ج۲/ص ٠.۹٩‏ 

(۲) التا جا لجا مع للاصول/ ج ١۱/ص‏ ۰۶۴ 

(۳) التا جا لجا معللاصول/ ع۱ /ص ۰۶۴ 

(۴) التا عا لجا مع‌للامول/ ج۱/ص ۶۴ و ۶۵. 

(۵) التاجا لجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۰۶۵ 


ام و یا ا و ا مس وا ی 8 ~o‏ و 
لایْعْلنه مدقهگ و هو آبیش‌فی الوحشق» و طا حب فیا لوحد ۰ وسلاح 
iat, rye‏ مر سوم ا و ۳ a7‏ ۳ رم مر و وه 
على الأعذاء » و رمن | لاخلا , رقم الله يه آفرامًا يجعْلهم فى 
ال ]نت تفت IU:‏ > ۲2ا هه »اغ 
لخير َه يقتدق بهم › تشر مق لهم » و تفتبس رهم »ترعب 
ا ۳ وھ رهم ور موه ۵ و مر 2 میم 0 0 2 
الملائكة ی خلیتهم یمهم با میم فی ملایهم, لت ا لعلم 
n7‏ ر ت Re‏ 
حبلا ةا لقلۇب› و نور 1 تمار ین التمی, و قَوة ا لادان مسل 
سب ۳ س ۳ E a‏ ا رو اس مه 
تا درو رل ۳ 4 خامله منازل الامبار » و یشنخه مُجا لستة 
مور A‏ ر ژ 1 ۱ اسف اسر و مر 
الا جرا ر فی ا تسیا و الاخزق. بالعلم بطاع اللَهوَیْعَبءوبالعلم 
n‏ بل شم مه م 1 ماو ارس سر ۳ un‏ 
غرف الله و يوك و باليلم توصل ا حام» و هعرف ا لخلال 
و الم امام العثل و العفل ثایقهة» یلیم الشعذاء 


یمنی : رسول‌خدا (س) فرمود : دانش‌فراگپرید زیرا یادگرفتن آ 
نیکی و تدریس آن تسبیج و بحث‌ازآن جهاد و باددا دن آن‌به آنکه 
نمی‌دا ند صدقه‌است . و دانش انیس در وحشت و رفیق در وحدت و 
اسلحه‌بردشمنان و زینت دوستان است » خدایتمالی بسسب آن 
اقوامی را بالا می‌برد و آنان را مقتدای در خير قرار میدهد 
که 2 رشان مورد نظر و آثار ایشان مورد سرمشق‌گردد.فرشتگان 
در دوستی آنان راغب و در نماز پرهای خودوا ابه‌ایشان بمالند» 
زیرا دانش حیات‌دلها و نور چشمان ن است‌از کوری» و نییروی 
بدنپاست از ناتوانی» و خدایتعالی حامل دانش‌را به مضازل 
خوبان منزل می‌دهد و همنشین نیکان در دنیا و آخرت گرداند: 
ببرکت دا نش خدا اطاعت و پرستش شود و بواسطه‌دانش خسدا 
شنا خته شود و به‌یکتافی پذیرفته گردد» و به‌علم‌استکه‌رحم وصل 
شود » و به‌علم حلال و حرام شناخته‌گردد» و دانش » امام م عقل و 
عقل تابع اوست » خدا آنرا به‌نیکبختان الهام نماید واشقیاء 
را محروم گرداند. 

+ فال النبی(م) : مُْلٌ الیلم ات التی الله من 


(۱) بحارالانوار/ ج۱/ ص ۱۶۶ و ۰۱۶۷ 





جامع المنقول فى سنن الرسول ۶۸ 





قصل ا ليبا ك 
یعنی: رسولخدا (ص) فرمود: فضیلت دانش نزدخدا محبوبتر است 
از فضیلت عبادت . 


۵- قال رسول الله (ص): أفْمَلٌ الهباكَةٍ الفقة و 
فد التین اور (۲). 
پعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : بمترین عبادت فقیه‌شدن و بپتریسن 
دیانت پارساشی است . 

۶ قال رسول الله (ص) : : لمیر فی العَْش الا برجلین: 
عایم ملاع او میم واع ۷ 
یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : خیری درزندگانی نیست مگر برای دو 
مرد :. عالمی‌که اطاعت‌ شود و با شنونده‌ای که حفظ نماید. 


2و ت 


فل من أَمَتی» قیل:با رَسول ال ما هی؟ قالْ: اشتما ع* للم . 
حفظام و تشد مکد آهیه » و العَمل پط. 


۷¬ ی باه 
و 


یعنی: رسول‌خدا (ع) فرمود هن یط زیرک خردمندی از 
امت من لازم است ؛ گفته‌شد بارسول الله آنها چه‌باشد ؟ فرمود: 
شنیدن دائنش »› و حفظ آن » و رساندن به‌اهل آن»وعمل کردن به 
آ 


ن" 


۸ قال رسول الله (ص) : من خرَجٌ ون تیه َيِه يطلب علْمًا 
که مبدی الف علک بمتتیروی تلا 
یعنی : رسول‌خدا.(ص) فرمود : کسی‌که برای طلب دا نش از خانه‌اش 
بیرون رود» هفتا دهزار فرشته برای او طلب آمرزش می‌کنند در 
دنبال او. 
رالانوار / ج۱/ ص ۰۱۶۷ 
[۲) بح را لاتوار / ج۱/ ص ۰۱۶۷ 
(۳) بحا رالانوار / ج۱/ ص ۰۱۶۸ 
(۴) بحا را انوا ر / ۱[ 
(۵) بحارالانوار/ ج۱/ ص ۱۷۰ 


اس سس سس تست تس سس 


بواب العلم ۶۹ 
ےا ج و 

٠‏ قال رسول الله (ص) : سَياً يكم توم من آقط‌ار 
رض هی و ۵ا ايموم قا توما يم كني 


یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود :. به‌زودی قومی از اطراف زمین نسزد 
شما بیایند که دانش‌دین بیاموزند پس برای ایشان به عیسو 
سفا رش کنید ۰ و در روا یت دیگر چدین آمده : تا یکلم اف تشوام 
بطلبون 1۱ وا م قاذا موم فق فقولوا کَهمْ: وبا مر خر 1 
بقع ومول ری و 2 1 ل ۱[ 
بهم» و حتو حیوهم علَموهم (۲). 


قَرَجْبوا 


فرمود : 


۵ساش ‏ قال رسول الله (م): آلنایم تین ا ها کالحیر 


ین الاموات » قاطلْبوا تیلم تاه ات ننک و ن اللو 
وویل ۱۲.۱۳ و رق الله یوب بناة الیلل*. 

یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : .دا نشمند بان ما نند زنده‌ای‌است 
درمیان مردگان. پس دانش بجوفید که آن سبب بین شما و خدای 
عزوجل است . آگاه باشید که خدا دانشجویان را دوست می‌دا رد . 


۲ قال رسول لاه ]لا توا لمحفلم شزیگاوفن 
الاجر : لالم جرا ن و لمکم بو واجة» لایر ییون >( 
یعنی : رسول‌خدا.(ص) فهر انا و دانشجو هردو دراجر شریکند 


برای دانا دو اجر و برای دانشجو یک اجراست »ودرغیراین چیزی 


نیست ۰( این حدیث با اندک | ختلاف درکتاب سنن ابن ماجه ذکسر 


گردیده ).). 
۲ قال رسول الله (ص): افر ِكَل رَجْل شیم ایَجْعَلٌ 


2 اب ورور 2 0 و ۳ دق 2 
فی کل جمعو یوما تفه بی مر دییم؛ و شال عق دی 


رالانوا أ1 ج۱/ص ۱۷۵ و المصنف / ج۱۱/ص ۰۲۵۲ 
بن ماجه / ج۱/ص ۹۰و ۰٩۱‏ 
ابن ماجه / ج۱/ص ۰٩۱‏ 
ما فلا تیه ۸ رن 
ا ل 
ا رالانوار/ ج۱/ص ۱۷۴۰۱۷۳و۱۷۶ و ج۲/ص ۰۲۵ 
سنن ابن ماج / ج۱/ص ۰۸۲ 
بحارالانوار / ج۱/ص ۰۱۷۶ 





جا معالمنقول فى سنن الرسول Yo‏ 





پعنی : رسول‌خدا (ص) فرمود : اف برهر مسلمانی که درهرهفته زوزی 


8 ِ 2 هه ۳ 7 
را برای فہم امردین و سوال از دینش قرار نمی‌دهد. 


مس و ره و ۵ موه ق 


۳ فال رسول الله (ص) : علیکم پالجلم بل آن ب 
DF E‏ 
یعنی:رسول خدا (ص) فرمود: برشما باد به‌تحصیل دانش پیش زآنکه 
از دستتا ن گرفته‌شود و پیش از آنکه جمع گردد . 
به 2 م 7 
ج قالّ التبی(ع : ققیهٌ واجةٌ اش لی الشيطلان 
می آلف ما بد . 
یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : وجود یکنفر دا نشمنددیتی برشیطان 
سخت تر از وجود هزار نفر عابد است , 
۴ ۳ مرو مه رن سس 
۵ قال رسول اللّه (ص) : مَنْ لَمْیمیرْ علی ذل التعلسم 
ا ر ۱ م یرو مرف و 
ساعه بقی فی ذل الْجَهلِ أَبْدٌ۱ . و» طاليباليلم لاكموتة أو كشع 
جده یقذر و 
یعنی : رسول‌خدا (ص) فرمود: آنکه ساعتی برذلت وزحمت فرا گرفتن 
دا نش‌صبر نکند درذلت نادانی ابدی بماند. و طالب علم 
نمی‌میرد مگراینکه به‌قدرزحمت وگوشش خود بهره برد . 
۶ ش ‏ قال وسول الله (ص) : ابا الیلم ولویالشیرا؟. 
وء من َرَج ین ته ليلم يابا ين ايلم يفعي و يمه 
یه کت اللله له یکل عطوق با که نف سمیامهازندا مها 0 
یعنی: رسول‌خدا (س‌)فرمود : دانش بجوشید واگرچه به‌چین باشد .و » 
هرکس ازخانه‌خود برای درخواست‌بابی ازعلم خارج‌شود تا خود 
به‌آن منتفع گردد و آن‌را به‌غیرخود تعلیم‌دهد, خداینعالی برای 
او به‌هرگامی عبادت‌هزارسال بنویسد که‌روزها روزه‌گرفنه باشد 
۱( حار رالانوا ا ۷۶ 
وت صول/ ج۱/ص ۶۴ وبحارالانوار/ ج۱/ص۷۷دج۲ /ص ۲۵ 
با لانوا 7 ج ۱ص ۰۱۷۷ 


۲ 

(۳ 

۴) وساتل الشیعه / ج۱۸/ص ۰۱۴ 
۵) بحارالانوار/ ج۱/ص ۰۱۷۷ 


ایواب العلم ۷۱ 
سس سس سس تست 
و شبا به‌عبا دت قیام کرده‌باشد . 

۷ قال رسول الله (ص) : ۽ من حر يطلب با با من ملم 
ا 3 ۱ ر یه إا من ی 
الد بال الى عقاو اة اللي هی کان عََله کعبا و منعسد 
ا ربَعیی ا ). 


یعنی: رسول‌خدا (س) فرمود : آنکه بیرون رود برای E‏ 
دا نش تااینکه به‌آن باطلی را به‌حق برگردا ند و با فلالتی را 
هدایت بکشاند. این عمل او مانند عبادت کسی‌است که کار 
عبا دت و چپل سال عبادت نموده . 


4 قال رسول له (ع : : مشهوما 
علع و طا لیب نیا , مایا طایب العلم مَیْرّذا 
2 ( 


E lî‏ مَيَسّما دی فى ا لميا ن 

یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : دو گرسنه سپرنشوند : طالب علم و 
طالب‌دنیا» اما طا لب‌علم که خوشنودی خالق رحمن را زیساد 
می‌کند »و اماطالب دنپا فرو می‌رود در طغیان. 


۹ تال رسول ا له (ع) : ۽ من لب علمّا فا ذدرکه کتب 
ابله که لین من الاب و من کلب ما ید رکه كتب الله له 
EOE‏ 
یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : ۽ هرکس‌دانشی را بجوید وآنرا درک 
کند خدا پرای او دو پر از اجر بتویست؛ و هرکسی دا تسق 


بجوید و آنرا درک ن نکند خدا یک بهره‌از اجر برای او بنویسد . 


٥م‏ قال رسول الله (ع) : من خان نظو رى دا 
الله ين لا و نو ال المتمیع( 


پعنی : رسول‌خدا ۳ فرمود : ی دشده ای 
خدا از آتش نظرکند باید به‌دانش آموزان نظر نماید. 

) بحا را لانو و 

) بحا دا | ار / ج۱/ص ۰۱۸۲ 

) بحا رالانو ار / ج۱/ص ۱۸۲و ۰۱۸۴ 

) بحارالانوار/ ج۱/ص ۰۱۸۴ 





جا مع‌المنقول فى سنن الرسول ۷ 





۲۱ قال رسولٌ الو (س) : : من طلب الیلم َو > کالصائم 
هار الام َيه و اق بابا من الیلم یتمه امن يد 


لَه من اَن کون له این دعب افق فی سير ال 
# 

یعنی : 179 (ص) فرمود: دانشجو مانند کسی‌استکه روز » روزه 

بدارد و شب به‌قیام عبادت پردازد» و محققا بابی از دا نشرا 

که آنمرد فراگیرد برای او بپتراست از آنکه کوه ابوقبیس 

برای او طلا گردد و در راه‌خدا انفاق کند. 

۲ قال رسولٌ ا له (عا ١‏ من جاءتة المَوْتُ و هن 
بسب الوم بى بوا للام کان مه و مین التیماه رم 
اة فى الجا 
یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود :. آنکه مرگ او رسید درحالیکه دانش 
می‌جست تا بدانوسیله اسلام را .زنده‌کند» بین او و پیامبسران 


یکدرجه در. بهشت است . 


۲ فال التبی(م: قلیل من الم عبر ِن كير 


الیل ك 
یعنی: رسولخدا (ص) فرمود: کمی از دانش بہتراست‌از عبادت 
یه 

۴- ج قال رسول اللرٍر(م) : و الل ان یی اه بذاک 


رل واجدّا , خی لک من رو مر لت 0 

یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : قسم ةدا هرآینه هدایت کردن خدا 

مردی را به وسیله هدا یت تو » برای تو بپهتراست ازاینکسد 
e” ۲‏ و 

چپارپایان سرخ‌مو داشته‌باشی؛ و در روایت دیگر فرمود: خیسو 

نک من التبا و ما فیها.یمنی برای ثو بپترانست.ار اینکه دنیا 

و آنچه درآن است داشته باشی. 


(۱) تک ۱ 
)۲( ا لانوا ر / ج۱/ص ۰۱۸۴ 
(۳) بحارالانوار / ج۱/ص ۰۱۸۵ 
(۴) التاجالجا مع‌للاصول/ ج ۱ص ۶۸ و بحا را لانوار / ج۱/ص ۰۱۸۴ 


سس س 


وان اه انم ۷۳ 


س 


هب فال التق( وم مح لم كيين مامهلا 
یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : خواب ہا دا نش بترا ست از زا نماز 
بانادانی 

۶ چ قال رسول اللو (س): مکل ما مکی الله به ین 
تیه 1 
یه تیکهاگلاء , کالتکت الکلا" و الم الکبیر و کاشث 
متها جاو 
بعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود: مثل آنچه خدا مرا مبعوث گردانیده 
به‌آن ازهدایت و دا نش مثل باران مفید و زیادی است که به‌زمینی 


۰ 


برسد که مقداری از آن»زمین پاکیزه‌باشد که آب‌را بپذیسرد و 
چمن و گیاه بسیاری برویاند .و مقداری از آن» زمین ن های باقر 
اک 
ا ت »4 

YY‏ قال رسول الله (س) : ؛ من عدا فى طلبر العلسم 
لت علَیّهٍ الملایکة و بورک لَه فی ممیشته » و ليقن مس 
۳۰ 2 
ی 

بعنی: رسول‌خدا (ص) فر مود : آنکه درطلب دانش‌صبح نمایسد: 
فرشتگان بر او سایه افکنند و برای او درزندگی برکت حاصسل 


شود و از روزی او کم نگردد . 


: رت جوا با خر ول له 
۸ ا لله (ص) : ا یما خاش نشا فی الچلمو 
لباز ی تخیر هه ۱ له یوم القیامة کلواب التي و 


یعنی : ۳۹۳ (ی) فرمود :. هرفردی که در دانش و عبادت نشو 
و نما کند تا بزرگ گردد خدایتعالی روزقیأً مت ثواب هفناد ودو 


(۱) بحارالانوار/ ج۱/ص ۰۱۸۵ 
(۲) آ لت جالجا معللامول ل/ ج۱/ص ۶۷و بحا را لانوار / ج۱/ص ۰۱۸۴ 
(۳) بحا رآلانوا ر/ چ۱/ص ۰۱۸۲ 
(۴) بحا را لانوا ر/ ۱ص ۰۱۸۵ 





جا معالمنقول فى سنن الرسول ۷۴ 
غ ااي ا س 
8 لله E‏ ۳7 سم 0 
۳۹ قال رسول الله (ص): من قدا رالى المسجد لاب رید 
| ت رام ون و ارو ص مه و پم 8 
ی با ۳ العْموه » و 
۱ و 


مق واع ال العنجد لابتریه الا عم کیره او بیعلعه له جر 
ها نا اک 

یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : آنکه صبح به‌طرف مسجد رود و اراد 
نکند جزاینکه خبری یاد گیرد و با باد بدهد برای او عمسره 
کاملی باشد» و آنکه شب به مسجد رود و اراده‌نکند جز اینکسه 
خیری یاد گیرد و یا یاد بدهد برای او جج بر ۳ 


0 


۴ عن ۱ب بی ذر (ره ) قا ل: : سمغْنا رول اللو( يقول: 
اذا جاء الْمَوْت طایب الیلم و قَو ت هی ۳). 
یعنی ؛ از ایوذر نقل شده که‌گفت : از رسو لخدا (ص) شنید یم که 
میفرمود ؛ هرگاه مرگ دانشجو. برسد درحالیکه دانش می‌جویبند 
او شهید مرده‌است 


ر ور 
۴ قال رسول الله (ص) : من جاء مَسجدی هذا ٬لمياً‏ تم 
الا یکر سل او عة که رلو الجا هد ی سیل ار 

و تا ۳ نیک َو یل ال رال ماع 

7 
یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : من اینجا Î‏ جز 
برای اینکه خیری را یاد گیرد و با یاد بدهد نیامده باشد 
پس چنین کسی به منزلهُ مجا هد در راه خدا باشد» و هرکس برای 
غیراین ن آ مده‌باشد پس او به‌منزله کسی‌است که به‌متاع غیرخودش 


نظر می‌کند . 
۲۔ باب اصناف الاس فی العلم 
ا قال رسول الله (ص) : اعد تایه از کشا .۶ 
و) حا رالانوا ر اس 
(۲) سنن ابن ماجه / ج۱/ص ۸۲و ۰۸۲ 





ا ج ع > ج ج 


ابواب‌العلم ۷۵ 
7 ا سس سس 
ر ٹاک ای کی هیا مد 

بعد e‏ ویو ع کن :د رخا لیک مالم ۹ 
باشی و مبادا امل لو و اب و در روایت دیگرفرموده : 


a 


1 شنکیعا 1و مَحبّا لَهمْ و لانکن الخاو مس مَتَهْلک(. 
قال رسول الله (ص) : لو ان الوم منتوطگا 


7ار 


پا مرا َتنا ول رجا ل می می فا رىر). 


یعنی: رسولخدا س فرمود : اگر دانش در ستاره‌ثریا با شسد 


مردانی از فا رس به‌آن خواهند رسید . 


۲ قال النبی(ص) خذوا العلم من افواو الرجا 1 
یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : دانش‌را از دهان مردان بگیرید . 
E‏ مک و وه گر و ۱ 
قا ل رسول اللّه (ص) : , اليم ال المو ين ياخذها 


ّث ORE‏ 
یعنی: رسول‌خدا ( ص) فرمود: حکمت گمشده مومن است هرجا یا فست 
آنرا می‌گیرد. 
س 1 

۵ ر قال رسول الله (م: 5 اتا 
72 و هکم 2۱۱ صحفب ی( 
یعنی: رسول‌خدا () فرمود : بپرهیزید اهل دفاتر و شما را 
کتابدا ران نفریبند (آنانکه کتابپارا در کنابخانه‌های عریض 
و طویل در قفسه‌ها چیده‌اند و خود از RE‏ خب ر 
ندارند مردم عوام را فریب مي‌دهند , و لذا رسول‌خدا ( ص) هشدا ر 
داده که مردم گکولشان را نخور ند ,)۰ 


۱) بحارالانوار / ج۱/ص ۰۱۹۴ 
۲) بحارالانوار / ج۱/ص ۰۱۹۵ 
۳ بحا را لانوار / ج۱/ص ۰۱۹۵ 
۴ بحارالانوار/ ج۲/ص ۰۱۰۵ 
۵) بحارالانوار/ ۲/ص ۰۱۰۵ 
ع۶) بحارالانوار/ ج۲/ص ۰۱۰۵ 


کے م کے کے ر ےک ر ی ا تن 
جا معا لنمنقول فی سننا لرسول ۷۶ 





یاب مذاکرة العلم و سوّال العالم و ذةر مخالطة الجاهل 


۱ 

ا فات رس انث اغزاي بشلا 
السا ل فاشا لوا برعمکم امه فاته یوجر فیه ارَبْعة: الساول" 
و المعلم ۶ الشتمغ و المَحبٌ لها 
یعنی : رسول‌خدا (ص) فرمود : دانش درخزینه‌ها آماده‌است بو کلید 
آن پرسش است , پس بپرسبد خداشمارا رحمت کند زیرا در پرسش 
چپار طاشفه اجر داده می‌شوند : ساشل و معلم و شنونده و 
دوستدار آنان. 

۲ قال رسول الله (ص) : ما فتو ۱ لاء » و خالطهوا 

الکٌناء . ۶ جالسوا الفْمراء(۲, 
یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود: از دانشمندان سوال کنید وبا حکیمان 


مراوده نمافید و با فقراء همنشین باشید . 


۳۹ 9 و و 0 ارم 

۳ قال رسول الله (ص) : مَنْ خر فى طلبراليلم كان 
وم سا مرف مر رم 
یعنی : رسولخدا (س) فرمود : کسی‌که برای طلب‌علم خارج شود ,در 
راه‌خدا باشد تامادامی‌که برگردد. 

۳ قال الشبى(ص) : ها که با 
و الاخر۳. 
یعنی : رسولخدا (ص) فرمود : همنشینی بااهل دین موجب شرافت 
دنبا و آخرت است . 


۳2 


س 2 ی 
۵- قال رسول الله (ص) : الائبياء قادة و الفقهاء 
1 2 ر م ٤‏ 
ساد و مجا ل سی زاك و َنَم فى مغر الیل و اللهسار 
2 1 5 م 


(۱) بحا رالانوار/ ج۱/ص ۱۹۶و ۰۱۹۷ 
۳ بحارالانوار / ج۱/ص ۰۱۹۸ 
(۳) صحیح ترمذی/ ج۱۰/ص ۰۱۱۶ 
(۴) بحارالانوار/ ج۱/ص ۰۱۹۹ 





۱ مه وم یر وا ی ری ی هو مرمع وو و کرو 
فی ۲جال نوم و ا عمال محفوظة» و التبا بیکم سفتة» من 


رخ حرا حم غب و می ررغ ڑا يمذ کذا ۰۱ 

یعنی: رسولخدا (ص) فرمود: انبیاء پیشرو و مقتدایند و فقهاء 
ساداتند و همنشینی باایشان موجب زیادتی است » و شما درمحل 
گذشت شب و روزید درمدتهافی‌که کم می‌شود و اعمالی که حفظ و 
ضبط می‌شود . و مرگ ناگهان می‌رسد . پس‌هرکس خیری بکارد خوشی 
درو می‌کند و هرکس‌شری زا بکارد پشیمانی درو می‌کنسد ۰ و در 
روا یت دیگر فرمود : افو مات و الْفْقَهاه اك و الْجلوّس 
ايهم باک یعنی: پرهیزکا ران بزرگند و دانشمندان دینی 


پیشروند و نشستن باایشاان عبادت است . 


۴ قال رسول الله (س): كم الشایں می فر م 
ها ل التاس » و اسه ا لٹا یں من حاط کرام ١‏ لتاس 
یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : شابت قدم‌ترین مردم کسی است‌که از 
جپال مردم فرار کند» و نیکیخت ترین مردم کسی است کسه با 
بزرگوا ران مردم ۲ میزش کند . 


8 ا ا ر ار ور 
بش قال رسول الله (س) : کذاگروا و تلاقوا و تحدشوا 
MP‏ 
ای الحَدیت لا عون 
یعنی : رسول‌خدا (ص) فرمود ؛ مذاگراه و ملاقات کنید و برای 
پکدگر حدیت گوفید زیرا حدیت برطرف کننده زنگ دلپااست . 


7 ٍ 


yar‏ مریم 


4 قال رسول الله (می) : لآ با ذر! لین تفدو ۶ 
یه من کتابرا لو کنخ لک من ان نمی معط رکت(ا: 
یعنی : رسول‌خدا (ص) فرمود ؛ ای اباذر. هنگام صبح که از خانه 
بیرون روی پس‌آیه‌ای از کتاب‌خدارا فراگیری, برای تو بهتر 
(۱) بحارالانوار/ ج۱/ص ۰۲۰۱ 
(۲) بحارالانوا ر/ ج۱/ص ۰۲۰۱ 
(۳) بحارالانوار / ج۱/ص ۰۲۰۲ 
(۴) وسائل الشیعه / ج۱۸/ص ۰۵۲ 
(۵) سنن ابن ماجه / ج۱/ص ۰۷۹ 





جامع‌المنقول فی سنن الرسول ۷۸ 





است ازاینکه صد رکعت نماز بخوانی. 


4 قال سول او( : قال الک لی: نذا کر 
علم بين عبا دي متا تخیی غََبّه الفلوب الْمَیْتَه اذا انوا 
فیه الی آ مر ۱ 
یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود که خدایتعالی فرموده : مذاکردانش 
میان بندگانم از چیزهائیاست که دلهای مرده را زنده می‌کنسد 
هنگا می‌که دراین مذاکره ی 2 

5 قال رسول الله (س) تال الخوا بو پعیسی(ع): 
با روم ال من تجالس ؟ فا ل: من کرم ا لله رویته. وزی 
فی علیک نطق و بتک فی الاخرق سلطا 
یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمودکه : اصحاب خاص حضرت عیسی (ع ) گفتند : 
یاروح الله » باچه‌کس مجا لست کنیم؟ فرمود : باکسی که‌دیسدن او 
شمارا به‌یاد خدا آورد» و گفتار او دانش‌شمارا زياد کند و 
عمل او شمارا به‌آخرت متمایل سازد. 

۱ قا ل رول الله (س) ؛ ماس ا لكا وبلا کو 
ار رال البیّت مباکه؟ و التظر الی العف عبا کنو الط 
رالی الوا یکین عبات ۳. 
یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : همتشینی باعلماه عبادت » و نظر 
کردن به‌کعبه عبادت » و نظرکردن به‌قرآن عبادت » و نظر کردن 
به‌وا لدین عبادت است . 


e 


۲ قال سول اللو (م): طوّبی من مه َيِه مَس 


ln‏ م سے 


عيوب غرم ار فى رفصي وَرَجم اهل الَف 
و السكُتة. الط هل الق و المع" 


یعنی : (ص) فرمود :. خوشابه‌حال کسی‌که عیب خودش اورا از 
۱) بحارالانوار / ج۱/ص ۰۲۰۳ ۳ ۰ ۲۰۳ ۷02 
۲) بحا اد ۳۱۴ ۱۰۱ 
)٣‏ بحا را لانو ر / ج۱/ص ۰۲۰۴ 
۴) بحارالانوار/ ج۱/ص ۰۲۰۵ 


سس سس سس سس 


ابواب العلم ۷۹ 
و ا 
میب دیگرا ن مشغول سا زد و آنچه کسب کرده درغیر عصیان انفاق 
کند و به‌ناتوان و مسکین رحم‌نما ید و بااهل فقه و حکمت 
۲" میزش کند . 
بر ۳ 2 

٣‏ رج سول اللو رس اذا فى المجد مجليسسان: 
9 2 3 ر 9 2 
مجلس ییون , و مجلس بدعوی الله و تشا لونة » قا رص كلا 
امین الی عبر آ ما هرلا کنعون اسله. و آها ملئلاء 
مکی و هوى الها هل هلاه آفمل. بالگغلیم أَرسطت » 

2 


)۱( َه مه وه‎ u 


یعنی : رسولخدا (ص) از منزل وارد مسجدشد و دید در مسجد دو 
مجلس منعقد است : مجلسی‌که تحصیل دا نش‌بود و مجلس دعا که 
خدارا مي‌خواندند و از خدا سوال می‌کردند . فرمود : هردومجلس 
خیراست »اما اینان خدارا می‌خوانند» و اما آنان دانش فرا 
می‌گیرند و به‌جاهل دا نش‌یاد می‌دهند آنان بپترند» زرا من 
به‌دا نش با ددا دن فرستا ده شده | م پس‌با دانشجویان نشست . 
اھ ي Mr ap‏ ر رم 
۴ قال آلتبی(سا: کل یل علی یلم کسای ما 
بفیده اهر ما یملع( 
یعنی ؛ رسو لخدا (ص) فرمود : کسی‌که ندانسته و بدون علم» کارو 
عمل کند» زیان و فساد عمل او بیشتراز اصلاح او خواهدبود . 


+ یاب العلوم اآّتى امالس بتحصيلها 


(۱) بحارالانوار/ ج۱/ص ۰۲۰۶ 
)۲( بحا را لانوار / ج۱/ص ۰۲۰۸ ووسا شل الشیعه /ج ۰۱۲/۱۸ 








جا معا لمنقول فى سنن الرسول ۸۰ 





دوت مسر رم 


و فر ما دلگ از تفا یماگ و ما لاه هو فض( 
یعنی: رسول‌خدا (ص) وارد مسجدشد» دید جماعتی برگرد مردی دور 
می‌زنند » فرمود :. این چیست ؟ عرض کردند : علامه ا ست › فرمود : 
علامه چیست ؟ گفتند داناترین مردم به‌انساب عرب ووقایع عرب 
و روزهای جاهلیت و داناترین مردم. به‌اشعار و عربیت .فرمود : 
این دانشیاست که‌به‌نا دا نش ضرر نمی‌زند و به‌دانا یش نفع‌نمی‌دهد 
سپس پیا مبر (ص) فرمود : همانا دا نش سه‌قنم‌است : آیه محکمه » با 
وا جب معتدل > یا سثت برفرار» و غیراین سه فضیلتی است (شرح 
e‏ صفح :۶۵ ذکرگردید ) . و علمی که درآن نفم نباشد 
ز نظر اسلام بسیار مذموم‌است ر چنانکه رسولخدا (ص) در دعسا 


e‏ 1 !ت نی ا عون یک من علم ی 
وا 5 ۳ س 
AB -‏ : سم الرّجْل الفقیه‌فیا لدین 
,ان اغتیج اليو تك » و را ن کم يتج راليو فع تسه و لکل شی 


۱+ U 


رعبا و» و عما ۵ ذا ا لین الفلّه» و اما 4 ول وق 
ابا 5ة الفقژ > و فل الدن اورم و قال(ص): ما عیة الله 
روج بشید آفشل ین فقو نی بو( 
یعنی : رسول‌خدا (ص) فرمود : چه ORT‏ فقیه دردین» 
اگربه‌او محتاج شوند بپره‌می‌دهد » و اگرمحتاج نشود خود بپره 
می‌برد . و برای هرچیزی ستونیاست و ستون این دیین فقه است» 
و دانشمندان دینی امناء پیامبرانند. و بپترین عبادت »دانا 
شدن دردین است و بپترین صفات دینی پارساقیاست . #وفرمود: 
خدای عزوجل عبا دت نشده به‌چیزیکه از فقه‌دزدین بپتر باشد . 
۱ " 0 ا ا 2 و 

۳ قال رسول الله (ص) : ران مق النبیان لسحرّا » وم 
الیلم بقل و مق الم چگ . و من الول د9ك 
(۱) بحارالانوار/ ج۱/ص ۰۲۱۱ ووسا شل الشیعه / ج ۱۲/ص ۰۲۴۵ 
(۲) سن ابن ما جه ۱۳/۵ 
رالانوا ر / ج۱/ص ۲۱۶ و ۰۲۱۷ 
(۴) بحارالانوار / ج۱/ص ۰۲۱۳ 
(۵) بحا رالانوا ر/ ج۱/ص ۰۲۱۸ 


سس سس سس سس سس 


ابواب‌العلم ۸۱ 
سس سس سس 
یعنی: رسولخدا (ص) فرمود : محققا بعضی از بیانپها سحر و بعضی 
از دانشها جهل و بعضی از شعرها حکمت وبعضیا زگفتا رها عدا لت 


است .۰ 


۴ قال رسول الله (م): , َس يموعن إلا فى وي 
4 یمتا له که بهق الجة: لور فی الب ,و الفقهً فى 
لو ك لوخ هى التب و نييعت اه 
۱( 
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فی الوجوٌ 
یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : پنم‌خصلت است که جمع نمی‌شود مگردر 
مومن حقیقی که خدا به‌برکت آن خصا ل بہشت را برای او واجب 
می‌گرداند : نورانیت قلب » و دا نش دراسلام » و پارساقی‌دردین»و 


دوستی میا ن مردم» و خوش سیماقی درصورت ۰ 


4 قال النبی(س : ألسلم علمان: عم الادیسان و 
ما لابذا و 
یعنی : رسول‌خدا (ص) فرمود : علم حقیقی دو علم‌است :علم دینها . 
و علم بدنها . 

۳ قال النبی (ص) :من امک فی‌طلّب التْخو میب لحْوغ؟ 


بعنی :پیفمبر ۱ ص)فرمود بکسی‌که درفراگیری علم‌نحوزیا ده روی کنشد » 
خشوعش سلب شود . ( (جعلی‌بودن حد بثبرهمه روشن أست .زیر يرا اصلا زمان 


پیغمبر (ص)علم نحوی ie ns E‏ چیزی رودا 


¥ قال النبي (ص) : ۽ ليلم اكسَر من أ محص تفت 
ی کل کر A‏ 
ون شی, احسته 
یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود :. دا نش بیش از آنستکه به‌شمار ۰ 
پس‌ نو از هرچیزی و علمی نیگوتر آن‌را فرا گیر : 


(۱) بحارالانوار/ ج۱/ص ۰۲۱۹ 

(۲) بحارالانوار/ ج۱/ص ۰۲۲۰ ۴ 

(۳) بحارالانوار / ج۱/ص ۲۱۸ و وسافل الشیعه /۰ج ۱۲/ص ۰۲۴۶ 
(۴) بحارالانوار/ ج۱/ص ۰۲۱۹ 








جا معا لمنقول فی سنن) لرسول ۸۲ 
رهش قال رسول الله از من کر رعش فا یسم 
كلاد بحن امه و بعلمه الكتابة و یرجه اذا جع ۷ 


یعنی: رسول‌خدا (ص) فر مود : ازجمله حقوقی که فرزند بر پدر 
دار سه‌چیز است : نام نیکو بر او بگذارد» نوشتن بهاو یاد 
دهد » و وقتی بالغ شد وساهل ازدوا ج او را مپیا سازد. و در 
حدیث دیگر فرمود : له اک ایی رر قمرآن 
u‏ 
بیامسوزد. و در روایت دیگر فرموده یمه کنا با 


و قال التبى(م : نموا آنا کم انرم وال ة0). 
؟ و قال(ص): ا على الوالد: أن یمه الکناجُسسه و 
ا ی ليرت إلا ط۵ 
یعنی: رسولخدا (ص) فرمود : به‌فرزندان خود تیراندازی و شنا 
بیاموزید . و فرمود: حق فرزند. برپدر آنستکه : نوشتن و شنا 
و تیراندازی به‌او یاددهد» وطعام او را جز پاکیزه نهیه نکند . 

ا اى اسول (ص) ی اتساع الفنو تقضی بان 
السب ور 


تازا ت ی الیو اکن ت تایه معط ) 
یعنی : رسول‌خدا (ص) دید وسعت فتوحات اسلامی ایجاب می‌کند که 
بعضي از اصحابش صنایع جدیدرا که عبارت‌بود از دبابات و 
مجانیق و ضبور» تعلیم گیرند» پس برای این منظور ۰ نحضرت 
دو نفر از اصحاب خودرا به‌جرش که‌یکی از بلاد یمناست فرستاد 
تادرمورد این صنا یم » تعلیمات لاز مه‌را فرا گیرند 


fz, 


وسا فل الشیعه / ج ۱۵/ص ۰٠۰۲و‏ »ا لسشراجالمنیر / ج۲ /ص ۰۲۸ 
السراج المنیر / ج۲/ص ۰۲۲۰ 
کا زج و 
الوسا ل/ ج۲/ص ۰۵۱۶ 
السرا ج المنیر / ج۲/ص ۰۲۳۰ 
هگ و الحضارة العربيّة /ص ۰۱۰۳ 


gg r n n To 


سس س 


ابواب العلم ۸۳ 


ا تست 


0 


دیاب وظيفة العالم وتشديد الأمر عليه 


ا قال رسول الله (ص) : رة ايلم ايشا ى( 
یعنی : رسول‌خدا (ص) فر مود : + زینت دانش » احسان بە‌غیر است ۰ 
ر ۱ 

۲ جاء رل !ی ا لت(ص) فقا ل: يا رول اللو ما 

حق العلم؟ فال: الاتما ث که فال: کم ع؟ شال لاسملا ع لَه 

تال مه ؟ قا ل: لحن َد فال, نم مه؟ ثال: : شم العمل يهء 


۱ ۰ 
فان سم مه ؟ فال: کم شرا 
یعنی: مردی خدمت رسول‌خدا (ص) آمد و گفت :ای رسولخدا حق علم 
چیست ؟ فرمود : سکوت برای درک آن» عرض کرد دیگرچه ؟ فرمود : 
گوش دادن به‌آن» عرض کرد : دیگر چه ؟ فرمود: حفظ آن» e‏ ۰ 
دیگر چه ؟ فرمود : : عمل به‌آن» عرض کرد دیگرچه ؟ فرمود دنشر آن» 


۲ قال رسول الله (ص) : : للم لا ن وم علتی 


اسان قذلیک مج" علی ان آکَعٌ» و عة ف تذیک الملم 
9( 


یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : علم دو علم‌است : علمی که بر زیان 

است که آن. حجت برفرزند آدم است (زیرا طبق همان دانش زبانی 

ار انون فلع آموشوا هند) و علمی که درقلب است که‌علم‌نانع‌همان‌است . 
۴- قال رسول الله (س : 5۱ الْلْم یف یالعَمَ لو 

فان ج 1اه کال اوتحل عشل۳ا. 

یعنی؛ رسول‌خدا (ص) فرمود : : دا نش » دعوت به‌عمل می‌کند . پس اگر 

عمل نرا اجابت کرد که ت ینوت ولا کوج مرک کد و 


)۱ بحا را لاتوا د/ ج۲/ص ۰۲۶ 
(۲) بحارالانوار/ ج۲/ص ۰۲۸ 
(۳) بحارالانوار/ ج۲/ص ۳۲ و ۰۲۷ 
(۴) بحا را لانوار/ ج۲/ص ۰۳۲ 





جاامعالمتقول فى سئن الرسول ۸ 





۵- قال رسول اللّه (س) : مهو ما ن ليشْبَعا ن طا یسب 
یا و طالِبعلم» فمن اتر يى الا علی ها اجل که تلم 
و مق کناولها من کیرجلها هلک الا آن بتوب و براجع» و من 
اعد الم ین هله و عمل یه تجا , و من اراد بو القلیا نهر 
ا 


یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : دو گرسنه که سیر نمی‌شوند :یکی‌طالب 
دنیا و دیگری طالب دانش » پس هر کس از دنیا اکتفاء نمايد 
برآنچه برای او حلال شده سالم می‌ما ند و آنکه دنیا را از غیر 
حلال آن تناول کند هلاک شده مگراینکه توبه‌کند و با برگردد »و 
آنکه دانش‌را از اهل آن بگیرد و به‌آن عمل کند نجات‌یافته» 
و آنکه از دانش » دنیا را خواسته باشد همان دنیابهره اوست . 


رم و ص مقر و 7 7 

ع قال رَمول الله (ص) : ألعلماه رجلان: جل عا نم 

ی 4 ا 1 ۲ 4 م ۱ 2 

خد یولیه فهذا نام و رَجْل ثاررک يلوم هذا ها يك ون هَل 
1 ر رص 2 n ¥ a‏ ۱ 

التار یت نوی من ریم الغالم التاري بجلیه » و او اهل 


2 


التار تَذامهةٌ و حَشرَة وجل دعا عَبدّا را لى اللو شتا َه قا جاب 
که و قبل مء فاطاع الله فا ده الله اجه و 
الڈا ع الا ر یترکه و 
یعنی : رسولخدا.(ص) فرمود: دانشمندان دو عده‌اند: ١‏ مردی که 
علم خودرا گرفته و عمل کرده » این نجات‌یافته . ۲ مردی که 
علم‌خودرا ترک و به‌آن عمل تنموده » او ها لک است . و حقا اهل 
آ تش متا ذی می‌شوند از بوی دانشمندی که به‌علم خود عمل نکرده 
و محققا شدیدترین مردم از پشیمانی مردی است‌که بنده‌ای را 
دعوت کرده به‌سوی خدای سبحانه و او اجابت کرده و خدا. را 
اطاعت نموده و خدا. او را وارد بپشت گردانیده » ولی آن دعوت 
کننده‌را داخل آتش‌نموده توا شه ترک دانشش ۰ 

قال رسول الله (س): مَنْ عَلَّبّ ایلع بل لیب 


(۱) بحارالانوار / ج۲/ص ۲۴و ۰۳۲۵ 
(۲) بحارالانوار/ ج۲/ص ۴۲ و ۲۵و ۰۱۰۶ 





سس سس سس تست 


ابواب العلم ۸۵ 
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مه با ما ۱۱ زذاک فی نفینه ذل وی ا نتاس کوا ارو وکا 


و ی امین ی هاا .۶ ذیک ادى تيع رايلم لته و و 
مق لب لیم پلذنیا 1 و المَترِلة عند الا ید 3 الحظوَةٍ شد 


دم و 


سلطا ن كيب مشه بابا بی فی عظمة» کی الا س 
اشتطا لَه و يالله ا مارا ون الڏپن ج جفا٤ًا»‏ قذي اذى 
تیه الحم ع5 نيك مي اله مش كيمو ا لطاع 


و الُخزي َوه توا 
یعنی : ا (ص) فرمود: آنکه علم را برای خداجوید به‌بابی 
ازآن نرسد مگرآنکه درپیش خود کوچک گردد و تواضع او زياد 
شود و خوف‌او از خدا و اجتهاد او دردین افزون گنسسردد »و 
اینا ستکه به‌دا نش خود بهره مند می‌شود »با ید تعلم‌کند .وآ نکه علم 
را برای تحصیل دنیا و مقام نزدمردم و منزلت نزد سلطسان 
بجوید به‌بابی ازعلم نرسد مگرآنکه خودرا بزرگ شمرد وبرمردم 
منت و ناز فروشد و نسیت به‌خدا مفرور و نسبت به‌دین دوریسش 
انزون گردد» پس این کسیاست که به‌علم بپره مند نمی‌شود بايد 
دست بردارد و از حجت برضرر خود خودداری کند و از پشیمانسی 
و خواری روز قبامت امساک نماید . 
7 ق 2 ) 

بت قال رسول الله (ص) : الفقهاء امناء الرّسل ما 
عم و 
لم‌بدخلوا ذ فی الد 
یعنی: 1 (ص) فرمود :. دا نشمندان دینی امانت دارپیمبرانند 
ما دا می‌که در دنیا داخل نشوند . 
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۳9 


۳۹ قال رسول الله (م) : مق اک اليا سب 
حوت الاجرة مل ليه ۶ ما ٣نی‏ الله عا مسا ما اک بدا 
ا إل ازذاک من اله كلا ثا و ارفاك أله کلالی عَم 
. 

(۱) بحارالانوار / ج۲/ص ۲۴و۳۵ ۰ 
(۲) بحارالانوار/ ج۲/ص ۲۶ و۱۱۰ ۰ 
(۳) بحارالانوار/ ج۲/ص ۰۳۶ 





جا معا لمنقول فی سنن الرسول ۸۶ 
ا سا اس یسح 
بعنی : رسول‌خدا (ص) فرمود : آنکه دنیارا دوست بدارد تسرس‌از 
"خرت از دل او برود» و خدا به‌بنده‌ای دانش‌نداده که سب او 
به‌دنیا زیاد گردد مگرآنکه از خدای‌تعالی دور شده باشسد و 
غضب خدا براو افزون شده‌باشد . 


TS ke 2 ۳‏ ور ی 
1¬ قال رسول الله (ص) : للم ا اللو پیا رغ 
عليه ای أماكه» و 0 


۲ ا 7 مناه لب ف ت 
و 


لَمْیمل بعلیه كِب ا ای 
یعنی ؛ ولد (ص) فرمود؛ دا نة نش | ما نت خدا درزمین اسست ›و 


دانشمندان امانت دا ر اویند» پس آنکه بەعلم خود عمل کنسد 
امانت او را اداء کرده. و هرکس به‌دا نش خود عمل نکنددردفتر 
خیا نتکا ران نوشته شود . 


“ê و2‎ 


١ك‏ قال رسول الله (س): من اراك لها و لم‌یسزدد 
هد یردد من الو إل ب 
یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : هرکس دا نش خودرا زیاد کند وهدایت 


او زياد نشده‌باشد از خدا فیضی نبرده جز دوری. 


و اه 
۲ قا ل رسول ا لته (م) : : لَعلُمْ الَّذى ليْعَّْل بيه 
کالکثر الدی لاق و یله شَعَبَ ماس ا 
بل الی تقیط۳. 


یعنی : رسول‌خدا (ص) فرمود : دانشی که به‌آن عمل نشود مانندگنجی 
است که از آن انفاق نشود» صا حب آن درجمع آن خودرا به زحمت 


افکنده ولی بهره‌ای نبرده. 


ام و نی ۵ و و 

۳¬ ج فال رسولٌ ال (س) : : من تعلم علما مما ببتنبی 

2 ار رر رش ور وم 9 

به جه اللو لاش الا ميب م ترشا من اليا لمْیجیة 


وف اَيَو يوم الفلات؟. 
۱( بحرا لانو د/ ج۲ /ص ۰۳۶ 
۲) بحا رالانوا در / ج ۲ /ص ۰۳۷ 
۳) بحارالانوا ر / ج۲/ص ۰۳۷ 
۴) الناجالجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۷۴و بحا رالانوار/ ج۲ /ص ۰۳۸ 





ابواب‌العلم ۸۷ 





یعنی : رسول‌خدا (ص) فرمود : هرکس دانشی را که‌بهآن رضای خسدا 
جسته می‌شود ( مانند علم قرآن و سنت رسول"۳) فرا گیرد ‏ ولسی 
هدف او ازاین فراگیری متاع دنیا باشد چنین شخصی روزقیا مت 
بوی بپشت را نیاید. 


۴- ج قال رسول اللّه (س) : عير اللو 
او اراک په مرا للل » ليبا دة مى الا را'). 
یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : هرکس دانشی را رای فيرخدا فرا 


گیرد یا ا ایکا از آ تش گردد . 


ما بر 


۵ قال رسول اللله (س): لوا انیم بخناروا ید 
السَفَهاء .و ثجادلوا به الغکهاء » و لتمرفوا وجو الاس الَیْکَمٌ. 
و ابتَغضوا نويکم فا نک الله » فا نه دوم و تق ويدف ما 
پىۋا 2 كۇنوا ابيع الحُمَة» تطابیع الَهدی, لاس الیو . 
مرچ اللََلِ. جذد اقلوب خدفا اتیب : كرفو فى آهل . 
المباء ‏ ۶ َحْمَوّر تلقن فى آل الرفراا. 
یعنی : (ص) فرمود: دانش‌را فرامگیرید برای آنکه با 
سفپاه مراء‌کنید و با علماء مجادله نماشید و توجّه مردم را 
به‌سوی خود برگردانید. # و به‌گفتارخود آنچه نزیخدا ست بجوقید 
زیرا آن دوام و بقاء دارد و فیرآن تمام شدنی است .؛چشمه‌ها ی 
حکمت و چراغہای هدا یت و پلاسهای خانه‌ها باشید» چراغهای شب 
تار و ماحب‌دلپای تازه باجامه‌های کهنه باشید ؛ونزداملآسمان 

معروف و نزد اهل زمین نشناخته باشید. 


2 


۶إ ج قال رسول الله (س) ؛ م فلت ال لیا دق 
العلماء, و لیمارق به الَفْهاء , او صرف به ۇج تکاس 
7 ل 


Ê 


یعنی:رسولخدا (ص) فرمود : آنکه دانش‌جوید برای آنکه به‌آن 
)۱( ا / چ۱/ص ۷۴»و بحارالانوار/ ج۲/ص ۰۳۸ 
(۲) بحارالانوار/ ج۲/ص ۰۳۸ 

)+( الا چا لجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۰۷۴ 


جامع| لمتقول فى سنن الرسول ۸۸ 
ا ج ا س 
با دانشمندان رفت وآمد و از روی ریا اظپار علم‌کند و یا به 
آن باسفپاه مراء کند و یا به‌آن توجه‌مردم‌را به‌خود چلسب 
نماید» خدا اورا داخل آتش‌نماید ,و درکن کتا ب بحا رنیزا یدیل 
ذکر و علاوه برسه دست مذکور » بکدسته دیگر نیز ذکر شده وآ ن؛ او 


یاک به له( یمتی و با به‌دانش‌از امراء اخاذی کند. 
۷إ قال الشبی(س): , کل یلم وبا لا على طا جيه ا لام 
کیل ی 


یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : هردانشی برصا حبش بار سنگینی‌است 
مگرآنکه به‌آن عمل کند. 


ر ۱ 


4۸ قال رسول الله (ص) :اة اتناس ذا بًِا يوم 
اتقیامة مایم لین علشا۳: 


یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : سخت ترین مردم ازجهت عذاب درروز 
قیامت دانشمندی است که علم‌او به‌او بپره نداده باشد. 


یاب حق العالم 


قال الله نا لی: قا ل که‌موسی هل أتبعکَ علی ان تعلمن با 
مب وم 2 
oo‏ 
E‏ ث a A DO‏ 
قال رَسول الله (م) : ارَحَموا عزیزا ذل .و فیتبا 
اتف و مالیا ماع فی مان با ل(۵ا, 


یعنی: رسولخدا (ص) فرمود :ترحم‌کنید برعزیزی که خوار شنده و 
ثروتمندی که فقیرگردیده و دا نشمندیکه درز مان جهال ضایع‌شد ه باشد. 


و ,۳ 4 1 ۱۳ و 
قال رسول الله (ص): عریبان:کلمه چکمسم من 
(۱) بحارالانوار/ ج۲/ص ۰۲۸ 
(۲) بحا رالانوار / ج۲/ص ۰۳۸ 
(۳) بحا رالانوار/ چ۲/ص ۰۳۸ 
)۴( قرآن/ ووراکو | ۲ ۶۶ 
(۵) بحا رالانوار/ ج۲/ص ٠۴۱‏ 


۸۹ 


ایواب‌العلم 


شنبم کا دوه : و کی تقو بش يم کا یروا الآ 
ذو حكر و لغيه إلا ذو کج رب . 

يعنى: وسولخدا (ص) فرمود : دوچیز غریب است که باید مراعات 
شود ؛. کلمه حکمت | زشخص سفیه آنرا بپذیرید » و کلمه نادانی از 
شخص حکیم آترا نهنیده. گیرید ». زیرا هیچ حکیمی نیست مگراینگه 
دا رای لفزش است وهیج‌سفیمپی‌نیست مگراینکه صا حب تجربه‌است . 


و و 


۳ قال رسول الله (ع) : من کلم خمّا ما له فقد 
میک فک . فتیل که: یا سول ال 1 بيه ؟ قفا ل: ولک 
مره و یلها ). 
یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : کسوکه به‌شخصی مسئله‌ای یاد دهد 
مالک او شده » عرض‌شد بارسول الله ۲یا اورا می‌فروشد؟ فرمود: 
نه ولیکن او را امر و نپی می‌کند . 


0% 4+ 2 ۰۰ 
+ باب ثواب الهد اية و التعليم وفضل العلماء 
ج قال رسول الله (ص) : شفع يوم الَقیا مَة ئلائة ؛ 
الايا شم اللماه شم RET‏ 
سه‌طا شفه روز قیا مت شفا عت می‌کنند : 


Û 


ا 


بعنی : رسول‌خدا (ص) فرمود : 
پیا مبران سپس‌دا نشمندا ن سپس شهیدا ن. مخفی نما ند شفاعتی که 
درقرآن آ مده شفا عتیا ست که موافق توحیداست و شفا عت شرکی‌که روز 
قیا مت انبیاء وا ولیا؟ قوا تین خدا را عوض کنندیکلید رقرآن‌نفی‌شد هو 
بعلاوه انبیاء وعلماء و شہداء به‌صریح آیات‌قرآن از حال و 
افعال و گناهان مردم دنپا اطلاعی ندارند و خدا. نخواسته کسی 
از گناه بنده‌اش مطلع با شد دراینصورت شفیعی که اطلاع نسد! رد 
چگونه شفاعت خواهد کرد . بنابراین درحدیث فوق و مانندآن» 

نظور از شفا عت »همان شفا عنیا ست که | ز قرآن استفاده می‌شود »و 


(۱) بحارالانوا ر/ چ۲/ص ۲۲و ۴۴و ۰۹۶ 
(۲) بحارالانوار/ ج۲/ص ۰۴۴ 
(۲) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۶۵»و ۰ بحا را لانوا ر / ج۲/ص ۰۱۵ 


کے ا ا ا ح و یتح 
جا معا لمنتول فى سنن الرسول ۹۰ 
ا و ی سح ش سب 


آن : ابلاغ رحمت خدا . به وسیله انبیاء و اولیاء و مقربین است 
برای مومنینی که‌خدا از ایشان راضی باشد ,کهاین‌چنین شفاعت › 
با توحیداسلامی موافق و از قرآن استفاده می‌نود . 
س 1 ۷ 
۲~ ۱ قال رسول اللّه (م) : ۽ با غل كلا ِن حقا قر 


ِ لا و یی ا فا و تما فا ای ت ف وم 
یعنی: E‏ فرمود . ای علی سه‌چیز از حقایق و نتایسیج 
ایما ن است : انفاق درتنگدستی و از خود انماف‌دادن یامردم » 
و عطا کردن دانش به‌دانشجو . 
سم ۳ مد ۱ رز فص و ر ۳ 
م قال رسول امه (م) : ! ۵ا اى يوم القیا نو وزن 
ررس 2 ا ۳924 


مداد لمعلا يدماءالشهداء فَيرجح مذا ها لعلماو ۽ تمللى وماع 
2 
ا ل 
یعنی: رسولخدا (ص) فرمود: چون روزقیامت شود مداددانشمندان 
باخونپای شهیدا ن سنجیده و میزان شود و مداد دانشمندان بر 
خون شپیدان ترجیح پیدا کند . 
ت و ۳ o‏ ام 
۴ قال رسول الله (ص) : : یجیی؟ الرَجْلٌّ وما لقلا مدو 


41 مج رو 


من السات گا سخا بر الركام آو کَا چا ل الرّواسی قَیقول: 
اتر ئی لی هذا و لماعملا ؟ قيقول: هذا میک ا دی علَمکه 

ی تمل به می عد 6 
يعنی: ا (س) فرمود : روزقیا مت مردی می‌آید که او دارای 
حسنا تی ! ست مانند ابرمتراکم و با مانند کوهپای بلند٬و‏ 
عرض می‌کند پروردگا را کجا من چنین عملی داشتم من عملی‌نکردم؟ 
خدا. می‌فرماید : این دانشی است که‌به مردم یاددادی که پس | زنو 
به‌آن عمل کردند . 1 

ت و ت مر ۱ م۱ 

۵- قال رسول الله (ص): فمل العالِم لى العسايد 
(۱) بحارالانوار | ج۲/ص ۰۱۵ 
(۲) بحارالانوار /ج۲/ص ۰۱۶ 
(۳) بحارالانوار / ج۲/ص ۰۱۸ 





سس سس تست سس 


ابواب العلم ۹1 
سس سب 
كمل الق علی شایر اللْجُوم لَِلة الب 

یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : برتری عالم برعابد مانند برتسری 
ماه شب بدراست بر سایر ستا TT‏ امل زمین)» 


و در روایت دیگر آنحضرت فرمود :. لعالم کلی الغا بد کَفْل 
الثم لی لواب ). 
۳ قال رسول الله (س): يا علي نوم العام أفَضْل 
مق اف کته e‏ العا ید . یا علخ لافار آَم ي اجه .5 


Pert 


لایبا ده بقل ا سک ". 
یعنی: رسول‌خدا (ص) از نی را ۷ تفیگ بپتراز هزار 
رکعت است که عابد بغواند. یاعلی فقری بدتر از نادانسی 
نیست و عبادتی مانند فکر کردن نباشد . 

۷ قال رول اله زس ما غ ن فال كي ن 
رفوایشه یت پى عله کیو يی ماق الايد سبعيت غا ۴ 
یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : یک ساعتی که دانا یب خود 





زند و در دانش‌خود نظر نماید بپتراز عبادت‌عابدا در 
هفتاد سال , 
e‏ ر ث مج درد 2 "۳ 
4 قال رسول الله (ص) : فضل العا على العايد 


ای موی او یی ماما ء و ذلك 
۲ ا لطا یکغ السدعة پلتایی ئیمها الفالغ بسن 
اللابة مشب على ما كيم کوک لها و برض 

یعنی: رسولخدا (ص) فرمود: برتری غالم برعابد هفتاد درجه 
است که ميان هر دو. درجه بە‌قدری است که اسبی هفتا دسأ ل بدود» 





و این برتری برای این است که شیطان بدعتهارا برای مردم 


می‌گذا رد و عالم متوجه می‌شود و از آن نپی می‌کند » ولی عابد 
(۱) بحا رالانوار/ ج۲/ص ۰۱۸ 
(۲) بحارالانوار/ ج۲/ص ۰۱۹ 
(۳) بحا رالانوار / ج۲/ص ۰۲۲ 
(۴) بحارالانوار/ ج۲/ص ۰۲۳ 
(۵) بحا رالانوار/ ج۲/ص ۰۲۴ 


مه سس ساسح تحت 
جا معا لمتقول فی‌سن الرسول 1۲ 





به‌عبا دت خود متوجه و به‌بدعت متوجه نیست و آنرا نمی‌شنا سد 


نب ب ر 2 A‏ 
3 قال رسول اللّه (س : ۷و ال برع اليم 
7 1 و م2 تج مر مر مه وا ح و سم 
ا زا نا ولکن بنتز نترعه بموت العلماء , عتی اذا مّيق متهم 
مر ص وم 9 وم هم رم 
> که اه اسان راء چا ل افوا الاس برعم فكوا 
و 


و امَلو(۱). 

یعنی : رسول‌خدا (ص) فرمود: خدایتما لی دانش را ریشه کن نمی‌کند 
ولکن آنرا بواسطه مردن دا نشمندان می‌برد تاآنکه از علما. 
کسی‌نماند مردم روسای جهالی را بپذیرند و آن جهال بر ایشان 
فتوای ندانسته بدهند که گمراه شوند و گمراه کنند . 


۹ ل ۶ rT‏ رس کے و 

ا قال رسول الله (ص): من یشْفْعْ سفامةً حَسَنَةء او 
۳ موم وه “lif oa‏ 

۱ مر بمتروف » آو نمی ۳ و کل على یړ او ا رم 

ری کحم 1 e"‏ 1 

قر ریک ا و می ا مر سو ۲ و 85 کی . آو آشاربه فهوفریک؛ 


یعنی: رسول‌خد! (ص) فر مود : :۲ و يا امر به 
معروف و با نهی از منکر نماید و یا دلالت برکار خیری کند و 
پا اشاره به‌آن نماید پس‌او شریک می‌باشد» وآنکه امر به‌بدی 
و یا دلالت‌برآن و يا اشاره به‌آن نماید او نیز شریک است 
ام ا 9 مر من اص 
۱ قال رسول الله (ص) a a‏ 
م2 البه لا » َم یمه آخاه النشی؟) 
یعنی : رسول‌خدا (ص) فرمود : بهترین صدقه آنستکه مرد مسلمان 
دانشی را فراگیرد سپس آنرا به‌برادر مسلما نش‌باد دهد . و در 


رایت د یکر فر موی وكات الل ية تابنا اني :کات 
علم ياد 3ین ٣‏ ناا ولا ست 

۲ قال رسول الله (س) ۽ ا مكل لاء فی الَا رض 
(۱) بحا رالانوار/ ج۲/ص ۲۴و المصنف / چ ۱۱/ص ٠.۲۵۷۲۵۴۲۵۶‏ 
(۲) بحا رالانوا |1 ele‏ 
(۲) سنن این ماجه / ج۱/ص ٩۰۸و‏ بحا رالائوار/ ج۲/ص ۰۲۵ 
(۴) بحارالانوار/ ج۲/ص ۰۲۵ 


ابواب‌العلم ۹۳ 


ابوت کا u‏ 


۱۶ مرت 


لرا جوم فیس ۽ » بهتدی بها فی ظلمات الب و البعر . 
ا ذا طیست آومک ]۲ و کمک ا ۱ 

یعنی : E‏ فرمود: حقا مخل دانشمندان زمیسین متسل 
ستارگان آسمان است‌که بواسطهآنها درتا ریکی صحرا و درا 
E‏ پس چون فرو روند گمراهی هدا بت یا فتگان 
نزدیک شود ۰ 


ی 4 ت اف ۳ رم که 2 
1 ۳ قال رسول الله (ص) : ما تصدّق الناسن بصدقر مثشل 
ملّم بل 


2 
یعنی : رسول‌خدا (ص) فرمود : مردم صدقه‌ ای بمانند دانشی که نشر 


شود نداده‌اند. 


۴ قال رسول اللّه (صا : ما هی ار المسیم على 
آخیه هدي افص و مق له جک ريده الله يها ھی و رة 
ردق ("). 


یعنی : ل (ی) فرمود: مردمسلمان بر ای برادرش هددیه‌ای 
بہتر ز کلمه عکمت نداده که بواسطهآن . خدا هدایت اورا زیاد 


می‌کند Ss‏ برمی‌گرداند . 


ميو ر ی 


۵ قال رسول الله (ص) : مع الق آ نیما لول 
الط ۶ مه الا ی ۳ 
بعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : از صدفه محسوب است که مردی دانش 
فراگیره و آن را به‌مردم پاد دهد . 


یاب صفات العلما ء و اصناذهم 


ا“ عال رسوٌ اللّه (ع) یم ورب الایها ن العلمٌ» و 
)۱( بحا رالانوار/ TT 14 w/e‏ 
63 بحا رالانوار/ ج۲ /ص ۰۲۵ 
(۳) بحارالانوار/ ج۲/ص ۰۲۵ 
(f)‏ بحا رالانوار / ج۲/ص ۰۲۴ 





جا معا لمتقول فی ستن الرسول ۹۴ 





و مر مر وم م2 ر 2w‏ ۳ 7 
یم ورب الیلم الم ,و یم وز الحلم الرفق . و نتم 
زپ ا لترفق ا لَب (). 

یعنی: رسولخدا (ص) فرمود: علم» خوب وزیری است برای ایمان. 
و حلم » خوب وزیری است‌برای علم . و مداراء خوب وزیری است 


برای حلم» و شرمی» خوب وزیری است‌برای مدارا . 


۲ تاک رسو الله ری : ماجمع تن إلى شیر فْصل 
ى حلم إلى وم 7 
یعنی: رسول‌خدا (ص) ی ی نشده که بهتر از 
خم پافلتم. :با شد : 
۲ ی کی ره دادعا 
۲ قال رسول الله (ص) : متفان من ا می ذا لطا 
۳ مرسم و هام 


صلحت ۱ متی؛ و ا ذا قدا قدت انی > قیل: : يا رَسول الله و من 
میا ۶ مار الها و الل 

یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : دو صنف از امتم چون صا لح شوند 
امتم صالح شوند و چون فاسد شوند امتم فاسد شود » عرض شد 
یا رسول الله آن‌دو صنف کیانند؟ فرمود : دانشمندان دینی و 
فرما ندهان. 


۴ قال .زول 1 نله ی : لاتَجُلِسوا له لداع مدع 
دوک من اليقين إلى الي و مى اللاي إلى اليّريا ۶ » و وت 
الشَواصع إلى الكبر» و من السصيحتو إلى الكذاوة و یی ارهد 
الى الرَغبة. و وبا را لی غالیم بعکم مئ الكبر إلى التواضم 

لی الاغلاب » و من ا لسكإ لى ايفين > وی ار 
یی العداوو نج لیکو و یش نواعت 
با یم اه 

اليح من الشفيم و عل الخواطر و و فى الشَفْسء اليوئٰ. 


) بحارالانوار | ج۲/ص ۰۴۵ 
) بحا دا د / ج۲ /ص ۰۴۶ 
) بحا 
) بحا 


1 
2 
و ۵ 
۱ او ا 6 1ا 0 e‏ 
الا من حاف هذو تٍ یصدفقر» 
2 


رالانوار / ج۲/ص ۰۴۹ 
رالانوا ر/ ج۲/ص ۵۲ 





سس سس بت س 


ابواب العلم ۹۵ 
سس سب 
یعنی: رسولخدا (ع) فرمود : نه‌نشینید نزد هرکسی‌که دعوت کند و 
ادعا نماید و شمارا از یقین به‌سوی شک و ازاخلاص به‌سوی ریا 
و از توافع به‌تکبر و از پند و اندرز به‌سوی عدا وت و از زهد 
به رغبت به‌دنیا دعوت می‌کند ۰ ولی نزدیک شوید به‌عالمی که شما 
را از تکیر به‌سوی تواضع و از ریا به‌سوی اخلاص و ازشک‌به‌سوی 
یقین و از رفبت به‌دنیا به‌زهد و از دشمنی به‌سوی خیرخواهی 
دعوت می‌کند ۰ و برای موعظه صلاحیت ندا رد مگر کسی که از این 
آفات » براستی بترسد » و برعیوب سخن مطلع باشد و محیح را از 
فیرصحیح بشناسد و بیماریپای افکار و فتنه‌های نفس‌و هوی را 


بداند, 
وو ت a SSR gS‏ 
۵ قال رسول الله (ص) : علماءهذم الام رجلان: رجل 
ی مار و زا ۳ ا 
7یا + الله علقا قطلب پې وجه اللو ۶ الدار الایره و مد 1 


ور ۵ بر ۵ مت 


: مس 271 a i‏ 99 3 ف 
للناس و لمْیاخذ علبه طمعا و یشتر به ثمنا قلیلا» فد 


مر E‏ ا رر پم و من ۰ ۳ مت وشوو ۳ 
یسمتنفر که مق فی الْبْخور » و كواب التبخر و الب بو الطیر فی 
س 5 پر مر ا ي ۳ س + 
جر السّماء . و یِقَدم على الله سيدا شریگا . و رل آنلاه الله 
ی , س ما ی مر و مر 
علمّا ۳ اشترق ب 
۱ 


وب 
ملک ن اگ 0 لها : هذا فلار ب فلان تلا 


الله ما فی ذار اللمْیا فبخل ب به کلی عباده » خی یِفْرْغْ من 
الحلا ب 
یعنی : رسول‌خدا (ص) فرمود : دانشمندان این امت دو عده‌اند: 


مردی که خدا بش علم داده , به‌آن رضای خدا و خا نهآ" خرت می‌جوید 
و علم‌خودرا به‌مردم بذل می‌کند و بردا نش‌خود چیزی بعنوان طمع 
نگیرد و آنرا به‌بهاء کمی نفروشد » پس برای او طلب آمرزش 
می‌کند هرکه دردرياها و جنبندگان دریا و جنبندگان در ]| و 
صحرا و مرغ درفیاای سا ن و وارد می‌شود برخدا درحالیکه آقا 
و باشر افت باشد. و عده دیگر که خدا او را علم‌داده آن را 


(() بحارالانوار/ ج۲/ص ۰۵۴ 


ج 


جامع‌المنقول فی سنن الرسول ۹۶ 
سس سس سس تست 


به‌بندگا ن بذل نمی‌کند و بخل می‌ورزد و طمع جلو نشر علم او را 
گرفده و بهآن بهای کمو‌گیرد» پساو روز قبا مت‌افساو شود 
به‌افساری از آتش و فرشته‌ای از فرشتگان درحضور مردم نسدا 
کند این فلان بن فلان است که خدا در دنیا به‌او دانش‌داد و او 
بربندگان خدا بخل نمود » پس‌او به‌همین حال باشد تا ازحساب 
فارغ گردد . 

ماو اه هس ر و 


۳ قال رسول الله (ص) : يَبَعّث الله المقيطينَ سوم 
المیا مة نله وجومهم لب | لواد على اميا ض )كيا لهم : 
لاء المقیطون یل ومد اللل(ا. 

یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : خدا روزقیا مت ما یوس‌کنندگان را 
برمیا نگیزاند درحا لیکه سیاهی صورتشان غلبه‌دارد» پس بهایشان 
گفنه‌شود اینان مأیوس کنندگان از رحمت خدایند. 


ص ۳ "۳ 4 ص هراس ۱ 
قال رسول الله (ع) : من فقه الرْجل قلة كلايخ 
فی ما لاني(" 


یمنی: رسول‌خدا (ص) فرمود: از دانش‌دینتی مرد کمی گفتاراوست 


در آنچه فایده ندارد. 


+-یاب وچوب تبلیغ العلم و نشره وآدابه 


۱ اھ مر اس هس 8 ام 
قال الله تعالی: و 31 أَعَد الله ميشاق الذي اوتوا الکناب 
د ا زر فمم روم مس وه رم مر و مر ی 
بیسْته نا سر و لاتکتمونه فنبذوه وراء طهورهم و اشترو يم 
ا ar‏ 


ت للا قيش ا کک وی 


oo 
۱ 1 
ا 1 و ا‎ ۳ 
» اچ قال رسول الله (ص) : لب الشاهد الغا تسب‎ ۰ 
kn 4 فان الشا هد سی ای يبل من هو اوعی‎ 


(۱) محارالانوار | ج۲/ص ۰۵۵ 

(۲) بحارالانوار/ ج۲/ص ۵۵ , 

(۳) فرآن/ سور#آل عمران/ آبه :۰۱۸۷ 

(۴) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۶۶,و ,بحارالانوار / ج۲/ص ۰۱۵۲ 


سس سس سب 
ابواب العلم ۹۷ 
سا سس انس کی 
یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : باید حاضر به‌غایب برساند زیرا که 
شا هد ممکن است به‌کسی برساند که او بپتر حفظ کند ازخود او . 


۲- ج قال رسول الله (ص) ؛ نوا تی و َو ية و 

وشوا عَن ببیاشرانیل و لامج و من کذب ج َي مُتَعمدا 1 فليا 
A‏ بخ الاو ۱ 
یعنی : را (س) فرمود : از قول من به‌دیگران برسانید و 
اگرچه آبه‌ای باشد» و از منیا سرا قیل حدیث نقل کنید و باکی 
نیست .وهرکس عمدا. برمن ی 

ا ر ت E‏ ا 

ج قال رسول الله (ص) : : مق معل عَنْ ملم فکمه 
لحم ال ییجام و O ds‏ ریا ت11 
یعنی: رسول‌خدا ( ص) فرمود : مرکس از دانشی سوال شود واو کتمان 
کند خدا روزقیامت به‌افساری از آتش‌او را افسار کند. در 
کتاب بحارنیز این حدیت باکمی اختلاف ذکر شده 1 متا 


۴- ج قا ل رسول الله (ص) : لح إلا فى انين وجل؟ 
اء ال ما تة عل یم هلکتم فى الق » و رمل ۲ثا الله 


الَحِكَمَّةَ فَهَوّ يقَضى يها و مه( ۴ 
یعنی : رسول‌خدا (ص) فرمود : حسد روا نیست (مقصود از حسد در 
اینجا غبطه و تمنیاست ) مگر در دو مورد : اول درموردمردی که 
خدا به‌او مالی داده و او را برمصرف کردن درراه حق مسلط 
نموده . دوم درمورد مردی که خدا بهاو حکمت داده و او بسه‌آن 
قضا وت می‌کند و به‌دیگران باد می‌دهد ۰ 
مرش 2 مر 
۵ج قال رول الله لله (ص): سضر الله امرًا سم مشا 
حَدیفا فحفظه نی یلته فرب ایل فق الى مق هو اه منْه. 


)۱ یچ ج۱/ص ۶۶ و ۰۶۷ 
(۲) ۱ ا للاصول/ ج۱/ص ۰۶۷ 

(۳) بحارآلانوار/ ج۷/ص ۰۲۱۷ 

(۴) التا جالجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۰۶۸ 








جامع المنقول فی سنن الرسول ۹۸ 





و رتخا مل فو َيس هيا 

یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : خدا روسفید کند مردی را که‌از ما 
حدیشی بشنود و آنرا حفظ کند تابه‌دیگری برساند» چه‌بسا حامل 
فقهی که آنرا به‌فقیه‌تر از خود برساند» و چه بسا حامل فقمی 
0 
, و در روا یت دیگر "نحضرت فرمود : فَيلَعه كما سم 


مب وع ی مق شام 


E‏ اک رمک انت ایر مله فقا ل انه قك 
ابع ہی قال رَسول الو (ص): | aS‏ ۶ قَحَمَلَهٌ قَفلالّ 


رسو اللو (س) : مق کل علی کنر کله م ار فا ۱٩‏ 

یعنی : مردی آمد خدمت رسول‌خدا (ص) که او را مرکب سوا ری دهدو 
عرض کرد تازه‌ای برای من رخ داده بعنی مرکبم مرده » حضنرت 
فرمود برو نزد فلانی, او رفت نزد او و او را مرکب سواری داد» 
پس حضرت فرمود : هرکس راهنماثی برکار خیری کند برای وی مزدی 
آ ست ا تة :رد کد هن 


ا و 


۷ج ماد رسق ری یه نش ی تقد : اکتب 
َو الّذی تی بده فا يحرج یق قى إل ی 
یعنی: رسول‌خدا (ص) a N‏ عمرو فرمود: بنویس که‌قسم به 


يحرج 


آنکه جانم رد آردها ن من جز.حق عارج نمی‌قود : 
ا ن الب (ص) را ذا کلم یکسة ۲ ا کا 
ر وور E‏ 
E‏ اس می قوم عام کیم کیک 


یعنی: عا دت رسول‌خدا (ص) چنین بود که‌هرگاه کلامی می‌فرمود سه 
(۲) مرتبه مکرر می‌کرد تا مخاطب بفهمد و چون به‌قومی وارد موند 


(«) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۶۸ و ۰۶٩‏ 
)۲( وسا قل الفیعه / ج۱۸رص ۶۳ 

(۳) التاما لجا مع للاصول/ ج۱/ص ۰۶۸ 
(۴) التا چا لجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۰۶۹ 
(۵) التا جا لجا معللاصول/ ج۱/ص ۷۰. 

(۶) التاجا لجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۰۷۱ 


سس سس س 


ابواب‌العلم ۹۹ 


او ا س 
و سلام می‌کرد سه مرتبه سلام می‌کرد . 

اج کای الب (صه تخو ل با لو یه ملا ام 
على صا بلا . 
پعنی : عا دت رسولغدا (ص) چنین بود که‌گاه‌گاهی مردم را موعظه 
می‌کرد (نه‌دا شم ) تا مبادا اصحاباو ملول گردند . 


چ قال لبي زس نها به : إن الاس لكم َع 


31 جالا با توتکم یی آثظار ار تون هی | الڈيسن 
Yan 2 a, £ 27‏ 

َ کوک کا موا يم حير( 

یعنی :پیغمبرخدا (ص) بها صحا ب خود فرمود: مردم پیرو شمایند و 


مردانی از اطراف زمین به‌شما وارد می‌شوند تاففه‌دین خود را 
اخذ کنند پس نسبت به‌ایشان سفارش به‌خیرکنید . این حدیسسث 
مکرر شده‌است چنانچه درباب فضل العلم حدیت ۱٩‏ بااندک اختلاف 
درلفظ گذشت . 


5 تال ا بیع : : نوا یمن شلمووویمن تلم 


یعنی: رسول‌خدا (ص) فر مود : برای کسی‌که به‌او باد می‌دهیسد و 
برای آنکه ۳ او ياد می‌گیرید نرمی کنید. 


۰باب بقاء اثر العلم و العمل خالداً 
اج قال رول الله (س) : من دما بال هی کا لمن 


الاب مغل جور من ت تیعه, لاینی ذیک ین اجورهم شب 
کا الل لالز , کان علَیْو من الا م کر 
ذیک ین آ شا یهغ عنُلا. 


E 
3 


( ۳ جالجا معللاصول/ ج۱/ص 3۷۱ ۰۷۲ 

۱ ی مع‌للاصول/ ج۱/ص ۷۳ و »بحا رالانوار / ج۲ /ص ۰۶۲ 
) بحا نج یرل ۶۲ 

۱ صول/ ج۱/ص ۰۷۵ 


سصسصسصيپربببب سس 
جا معا لمنقول فی‌سنن الرسول ۱۰ 





یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : هرکس به‌هدایت دعوت کند برای او 
مزدی است مانند مزدهای کسانی‌که او را را و ار 
مزدهای آنان کم‌نشود» و هرکس به ضلالت دعوت کند برای او گنا هی 
است مثل گناهان کسانی‌که پیروی او کرده‌اند و از گناهان آنان 


چیزی کم نشود . 


۳ قال رسو له( ۽ م عم جلفان» فله) مررمن 


9 رر 


عمل يه . لابنْقص ین جر الغا ملا). 
یعنی : رسول‌خدا (ص) e‏ دانشی را یاد بدهد»پس‌برای 
اوست اجر کسی‌که به] ن عمل‌کند و از مزدعمل کننده کم نگردد . 


۲ج قال رسولٌ الل (س): ذا مات امن کم اطع 
ا 


رور ا تلك 4 a‏ کر ۳ سا 
عة إلا من کلاثٍ : کف جا ریق او ولم بقع به. او ولد 
ت 
طا لح 


یذ ک۲۲) 

یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : چون فرزند آدم بمیرد عمل او قطع 

شود مگر از سه چیز: کارخوبی که جریان پیدا کرده‌باشد و یا 

علمی که به‌آن بهره‌برند» و یافرزندصا لحیکه برای او دعا کند . 
۴ ج قال رسول له (عا :را ما بلح الموین ین 

عَمَله و سنا نه نوی . لها عم و رة 5 لا ايسا 

ترک او اف او سا باه او با سب 


جرا ه او 9 اخرجها من ماله فی‌صکته وخیا نم 
ت 


اوق و مر وم 1 


بنا ۵ او نهرا 


یعنی: رسول‌خدا (س) فرمود : محققا از چیزهائی‌که به‌مومن پس از 
موتش می‌رسد چند چیز است : یکی علمی‌که باد داده ونشرنموده 
دیگر فرزند صالحی که گذاشته و با قرآنی‌که به‌ارث ازاو مانده 
و یا مسجدی را که بنا نہاده و یا خانه‌ای که برای مسافران 
بناکرده و یانهرآبی که جاری نموده و با صدقه‌ای را که‌درحال 


(۱) سنن ابن ماجه / ج۱/ص ۰۸۸ 
(۲) التاجالجا مم‌للاصول/ ج۱/ص ۷۵ .و ,بحا رالانوار / ج۲/ص ۲۲و ۰۲۳ 
(۳) التاج) لجا معللاصول/ ج۱/ص ۰۷۵ 








| 


ابواب‌العلم 10۱ 


وت ا 


صحت و حیات خود از مالش جدا کرده‌باشد که‌پس از موتش به‌او 


مي رسد . 
ار هه 1 کے مر ما که 
۵ ج قال رسولا للو ( ۽ من سق فى الإسلام ستة حَسَسَة 
زمر رد مر مهم 7 ویر 
قول بها بده كنت ر اجر مَل مل ها و لایْنْفص م ۷ 


عي بقل وژر من یل بها و ليق ينن آواررهغ سه . 

یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : کسی‌که روش نیکی در اسلام بگذا رد 
که پس‌از او به‌آن عمل شود برای او نوشته شود مانند مزد 
کسانی‌که به‌آن عمل کنند و از مزد آنان چیزی کم نشود .وکسی‌که 
دراسلام روش بدی بگذارد که پس‌از او به‌آن عمل شود برای او 
نوشته شود مانند گناه‌کسا نی‌که به‌آن عمل کنند و از گناهان 
آنان چیزی کم نشود , 

۶ج قا ل التبیرس لبلای: را عم مه می انملا فد 


ورب e‏ ا 2 ر 
ا 


رمن می کذ ابیکت بشدی فا له 


۰ 


ور مت کم رو 2 


یر اي تتشی من اجورهم با و من امَِدَعَ بدا ال ری 
الله و زسوته. کای عَلَبّه مكل اهام ن َمل ها » لایس دیک 
ین آوژار النای تالا 

بعنی: رسولخدا (ص) به‌یلال (ره) فرمود: بدان هرکس سنتی از 
TET‏ که از بین رفته باشد پس‌ازمن زنده کند محققا 
برای او مزدی است مانند کسانی‌که به‌آن عمل کنند بدون‌اینکه 
از مزدهای ایشان کم شود و کسی‌که ایجادکند بدعت گمراهی را 
که خدا و رسول او خوشنود نباشد » برا وست ما نندگناهان کسانی 


که بهآن عمل کننه و چیری از گناهان ایشان کم نشود . 


دیاب النهی عن کثمان العلم 
فال الله تا لی: ائ اگذیی يمون ما انزلا وى بيات ۶ 
را ) لتا جا لجا معللاصول/ ج۱/س ۷۶. e‏ 
(۲) التاجا لجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ٠۷۶‏ 





جامعالمنقول فی سنن الرسول ۱۰۲ 





| لهدی من یمد ما تاه لاس فی الکتاب اوفك نهان 


و مهم اللاینون. الذیی تابوا و املحوا و نوا فاولفک 
ا شوب لیم ۰( 
و همچنین آیات :۲۰ و۱۴۶ و ۱۷۴ سور بقره »و۷۱ سوره آلعمران» و 
غیبرابنها از آیات » 

م99 
lar 8 19‏ ر 
1¬ قال رسول اللد (ص): میس س يم قام فى 

ن ارا ميل فقا ل + با ا بالحكَمةٍ الجهال 
عتلموها , و لاتمتعوها آهلها مَتَطمَوهم, و لاشمینوا الظالم‌علی 
لب کتنظد فقلکما: 
یعنی: رسول‌خدا (ی) فرمود که : عیسی بن‌مریم (ع ) میان بنیسرائیل 
قبا م‌کرد و فرموه : ای بنی, اسراعیل عکمت را به‌جها ل نگوفیدکه 
به‌آن ستم کرده‌اید و از اهل آن باز ندا رید که‌یه‌ایشان ستسم 
نموده‌اید» و ستمگر را برستمش پاری نکنید که فضل شما هدر 
شود . 


7 2 4 A ‌ 


بعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : در e‏ یکدگر با شیدزیرا 


خیانت یکی ۱ و بدتراست از خیانت او درمالش و 
حقا که خدا روز قیامت ا a‏ 

۲ قال رسول الہ ی :اتر ہی عل الا مووا ع 
ما بم ناطق 


یعنی: رسول‌هدا (س) فرمود : در دا نش غیری شیست مگربرای شنون‌ای 
۱) قرآن/ سور؛بقره / ية : ٩۱۵و‏ ۰۱۶۰ 

۲) بحا را لانوا ر / ج ۲ /ص ۰۶۶ 

۳) بحارالانوار | ج۲/ص ۰۶۸ 

۴( بحا رالانوار/ ج ۲ /ص ۰۶۸ 








ابواب‌العلم ۱ ۱۰۳ 
سس ا سس 
که نگپدارد و یا دانشمندی که ناطق باشد . 


مر ور ت 2 


۴ قال رسول اللّه (ص) : اتا 
ی كيم الاس بقذر عقولهم ما رما : 
الاس گا اوزنا يا امه الما ینی(ا. 
بیعنی : : رسول‌خدا (ص) فرمود : و پیامبران مأموریم که با 

مردم به‌قدر خرد و درکشان سخن گوگیم ۰ . پس‌ازآن فرمسود : 
پروردگا رم مرا امر کرده که‌بامردم مداراکنم چنانکه امسر 
نموده مارا به‌برپاداشتن واجبات ۰ 


23 nA 


۵ قال رسول ا له (م : لاکشا الا ما لأيعرفون 
آ عون ان تکذب الله و و 4( 
یعنی: رسول‌خدا (ع) فرمود : به‌مردم خبرندهید آنچه را کنه درک 
نمی‌کنند » آیا دوست دا رید که‌خدا ورسول او تکذیب شوند ؟ ۰ 


۲-یاب دم علماء السوء والتّهی عن اعد 


قال اللّه‌تعا لی: ,جوم کقلنه وَجوههم فی الشار تقولوق نا یتنا 
آطعنا اللله و آطنتا الرْسُولا. و قا لوا ما انا أطعناسادتنا 
و برا سنا الوا ١‏ لشب 9 

و قال: و اذا یل هم اوا با رل الله فالا بل نتیسخ 
ا وا عليه ٣‏ لاا ...9 

و همهنین یات : 10۷ ماشده - 1۷و ٩۱۶و‏ ۱۷۰و ۱۷۵ و۱۳۶ رای 
۲۵ و ۷۸ يونس ۷۴ مریم - ۶۹و ۷۰ صافات = ۰۱۷ ۰ ژر - 
۲ مومن - ۱۴ شوری - و ۲ و ۵ جمعه- و غیرازاینها ازآیات ۰ 
و قد مضی بعض اخبار هذا الباب فی باب ۰۵ 


) بحا را لاوا ر / ج۲/ص ۰۶٩‏ 

) بحا رالانوار / Y/Y‏ 

) فرآن/سور؛احزآب / آیه :۶۶و ۰۶۷ 
) قرآن/سور؛لقما ن/ آبه :1 


سر یرس 9 


ست ج سا سس تاو سینت 
جا مع‌المنقول فىسنن الرسول lof‏ 
ع کک ا ا س 
ا قال رسو الله (م) : با می هلاک امْتی علی یک 
کل قنافق ميم اسان 0 
بعنی : : رسولخدا (ص) سل ام )فر مود : ای علی هلاک ا منم به‌دست 
هرمنا فقي است‌که زبان‌دان باشد ( که‌با زبان علمی با طلسی را 
مانند حق جلوه دهد ) . 


۲ قال رسول الله (ص): اذا ۱ کر اللمٌ, "و احشوز 
العَمَل ٠‏ و افتلقث‌الالسٌ ؛ و ات الْفْلوب . و تقسلاطعت 


LT 


الا شا یک نع ال امه و آغمی بارهم ۷. 

یعنی : رسول‌خدا (ص) فرمود: زمانی‌که دا نش ‌ظا هرگردد و عمسسل 
مخفی و مورد احتراز باشد و زبانها دارای الفت ولی دلہا 
مختلف با شد و رحم قطع شود » آنوقت خدا ایشان را لعنت‌کند 


و کر و کور گرداند . 

۳ قال رسولٌ ال( : بسا نی غلنی آمخی لایجقی 
القر؟ ن الا رنة , و لام الالام و 
هم سمه الا س مله رجهم ما ورو و ھی راب من الهُدی . 


ها ء+ ذلک الرمان ی شب فقهاء تحت ظل السّماءه مهم خرجت 

الفتته و رايهم 1۳۳ 

یعنی: رسولخدا (ص) فرمود: برامتم زمانی بیاید که از قسرآن 

میان ایشان باقی نماند مگرخطش ۰ و از اسلام‌نماند جز اسمش » 

نانكە بەنام مىلمانى نامیده می‌شوند از مردم دیگر از اسلام 

e‏ مسا جدشان معمور ولی از هدایت بدور» دا نفمندان 
ن‌زمان بدترین دانشمندان زی رآ سمانند » از ایشان فتنه 


. برگردد‎ TS 


قال رسول اللّه (عا : لا لالح الا هلها ء 
1 کی ی ا 27 2 4 من ر ۳ 2 
قَمَنْ دعی الناس الى تفه و فيم من مو عم ECE‏ 
(۱) بحارالانوا ر/ ج۲/ص ۰۱۰۶ 
(۲) بحارالانوار/ ج۲/ص ۰۱۰۹ 
(۳) بحا رالانوار / ج۲/ص ۰۱۰۹ 


سس س 


ابواب‌العلم 1۵ 
ا = 
الب يوم الفلا ا 

پعنی : رسول‌خدا (ص) فر مود : ریاست جز برای اهلش شایسنه نیست» 
پس هرکس مردم‌را به‌سوی خود دعوت کند درحالیکه درمیان مردم 
از او داناتر باشد خدایتعالی روزقبا مت به‌او نظر توجه نکند . 


۵ قال رسولٌ الله (س) : :ا الله لایفسض لعل 
0 روت و ۱ بر 2 4 ِ ma‏ 
ایا ما برع می الیباد وک یی الم بقض العکساء 


2 7 
ره‎ 2 
rd 


3 لیبق غاب اید الاس ریا جها. سوا ماقو 
بکیر علیم قفلوا و شلوا 

یعنی : رسول‌خدا (ع) فرمود : خداعتمالی دانش‌را نمی‌گیسرد و از 

میان مردم نمی‌برد ولیکن علم ر | می‌گیرد باگرفتن و بسسردن 

دانشمندان تاآنکه ۳ مردم روسای 

VE‏ 7۳ از آنان سوال کنند و آنان 

بدون دا تش‌فتوی دهند پس‌گمراه شده و دیگران را گمراه کرده | ند . 


ی قال رسول الله (م): اتی لا تخرف على سى 
ات و لامشرگا . قاتا این ن فَيَحَجْره ا يما شه وما اميرك 
مه کفره: ولکن نهر و ات تن یُفعول 
"تلعرفون و مىل ما کروی 
بعنی : رسولخدا (ص) فرمود: من نمی‌ترسم برامتم نه‌ازمومن و نه 
از مشرک ایشان » اما مومن ایمانش او را از خرابکاری ما تتع 
می‌شود و اما مشرک کفر او او را دفع می‌کند» ولیکن بر شما 
ز منافق دانازبان می‌ترسم که می‌گوید آنچه راشما می‌دا نیدو 
عمل می‌کند به‌آنچه شما انکار دارید . 


) بحا رالانوا Es‏ 
) التا الجا مع صول/ ج۱/ض ۰۷۲و +بحارالانوار / ج۲/ص۱۱۰ و ۰۱۲۱ 
) بحا رآلانوا ر 7 ج۲/ص ۰۱۱۰ 
) بحا را لانوار/ ج۲/ص ۰۱۱5 





جا معا لمنقول فی سنن الرسول ۱۰۶ 





یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود: آگاه باشید محقفا بدنریسن بسسد 
دانشمندان بد » و خوبترین خوب ؛ دانشمندان خوب است ؛وهرکس 
تس فا المع بن اونا دان ا شف 

۸- ش قال سول ا له (ع) : + می اتی اشاس عير علم 
لته ملایکة اسَموات و ألری. 
یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : هرکس ندانسته برای مردم فتوی دهد 
فرشتگان آسمانها و زمیین او را لعنت کنند . 


ر 


4 قال رسول الت (ما: : مق عمل بالفائيس َك 
هلک و الک » رم لیم ا ناسین لسغ 
و که ی اه يه هلک و الک( 


یعنی: زو RN IN RT‏ تاک 
شده و هلاک نموده و هرکس برای مردم فتوی دهد درحالیکه ناسخ 
را از منسوخ و محکمرا از متشابه نمي‌داند محققا هلاک شده و 


هلاک نموده . 
مود . هارو ای روک بالا اروم 
عتی ال روج 


یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : هرکس از شا به‌فتوی دادن جسری تر 
باشد جرفتش برخدای عزوجل بیشتر است . 
۳ او هم وله بر م ° 

-١١‏ قال رسول الله (ص) : من افتی الناش يغيرعلعم 
گان ما فدہ من الدین امد رما ب 
بعنی : رسول‌خدا (ص) فرمود : هرکس ندانسته برای مردم فتوی دهد 
آنچه‌را که از دین فاسد می‌گردا ند بیش‌از آن مقداری است که 
اصلاح می‌نماید. 
وساقل الشبعه / ج ۱۸/ص ۱۶و ۶۶و ۰۱۴۱ 

رالانوا د/ ج۲/ص 9۱۱۹۰۱۱۸ ۱۲۱و ۰۲۹۸ 


بحا 
بحا رالانوار/ ج۲/ص ۰۱۲١‏ 
بحا رالانوار/ ج۲/ص ۰۱۲۱ 





سس سس سس 


ابواب‌العلم ۱۰۷ 


سس یس سس سس 
ہر قال رسول اللہ (س) : من کےا را لی لا لمرن فی 
شخط اللله حت رج مل). 


یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : هرکس دعوت به‌سوی گمراهی کنسسد 
همواره در غضب خدا می‌باشد تا برگردد ازاین کار. 


۳باب فضل كتابة احاديث السنة و العلم 


قال رسول الله (ص : قیّدوا البلم . قیلّ: و ما 
"تقیب؟ قال: کنابتا. 


یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود :. دانش را ببندید. عرش‌شد چگونسه 
است بستن آن؟ فرمود : نوشتن آن ( کها زبین نرود و فرا مسوش 

ی 4 4 م 1 
نگردد ).۰ و در روا یت دیگر فرمود : قیدوا العلم با ای 
یعنی: نگهدا رید دانش را بانوشتن .۰ 


ساو روء 


۲ ش قا ل رسول الله (س): نكر الله میا سمح مقا جى 
e E E‏ 
یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود: خدا روسفید کند بنده‌ای را که 
گفتار مرا بشنود پس‌آن را نگهدارد و حفظ کند و به آنکه 
نشنیده برساند. 

۳ رو ای وجلا رن الامار ای بجلش الی السسی 
(صا شم مه (س العدیک کینجنة و لایخ قتكى ذيك لكي 
التب (ص)» ففال له سول ا لو( : را نکیل پتیمییک »و فا" 
رده ۰ آش خظ(۵), 
یعنی: روابت شده که مردی از انصار خدمت رسول‌خدا (ص) می‌نشست 


که‌از او حدیث بشنوده و او را خوش می مد" ولی حفظ نمی‌کرد »و از 


(۱) بحارالانوا ر/ ج۲/ص ۰۲۲ 

۰ (۲) بحارالانوار/ ج۲/ص ۱۵۱و ۰۱۵۲ 
) گنج‌گهر/ ص ۰۱۹۷ ۱ 

(۴) وسائل الشیعه / ج۱۸/ص ۰۶۲ 

۵) بحارالانوار/ ج۲/ص ۰۱۵۲ 





جا معا لمنقول فی سنن الرسول ۱۰۸ 





همیین فرا موشی خدمت رسول‌خدا (ص) شکا یت کرد » رسول‌خدا (ص) به‌ا و 
نرمود :از دست راستت باری بجو و اشاره‌کرد به‌دست او ,یعسی: 


بنویس ».۰ 


۴ قال رسول اللّه (س : مق ای اللی 


یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : هرکس برساند به‌امتم حدیشثی را که 
بوسیلهآن سنتی اقا مه‌شود ویا بدعنی‌ژکسنه شود برای اوبپشت است . 
۵- قال رسول الله (ص) : : من تنعل خدیتین ن نيرفع 
بها تقسه اویلمهما یره فیده ع اا رین ا 
یعنی: رسولخدا (ص) فرمود : کسی‌که دوحدیث فرا گیرد که به‌آنها 
خودش بهره‌برد و یابه‌دیگران یادبدهد که به‌آنپا بهره برند» 
بپتراست از شصت‌سال عبادت , 
ً ی مم مر ره و ۹ سس 2 
۶ش قال رسول الله (ص) : من حفظ مق امتی اربعیسن 


۱ a 


حدبیکا_ ینتوعون ها E‏ تتیها ای( 

یعنی: رسول‌خدا (س) فرمود : هرکس از امتم چهل حدیث حفظ کند 
از احادیشی که به‌آن بهره برند خدا آورا روز قیامت درشمانٌ 
توا میصوبت كردا شد و در روایت دیگر فرمود با نی خدیگا 
ما يناجو اليه من مر دینهم بَعَکَهٌ الله بَوْم الْفیامَة قيا 
ا و در روایت دیگر فرمود با رین عدیتا ف ی آمُر یه 
بی يه وجه الله و الذار یر .۵ واو روا ینف: دی گر 
فرمود :ربعي حَدیگا يطلب ذلك وله الم و ادا الأيرة 
مره الیو القِيامَة مع الْسّبيينَ و المَذيقِينَ و و ادلی 
زی او یا ودر زود ررر نمق کدرا ی من ال ...0 


بمارالانوار / ج۲/ص ۰۱۵۲ 
رالانوار / ج۲/ص ۰۱۵۲ 
۳ | لشیعه / ج۱۸/ص ۶ع. 
رالانوار / ج۲/ص ۰۱۵۲ 
قل الشیعه | ج۱۸/ص ۰۶۷ 
شل الشبعه / ج۱۸/ص ۰۶۸ 
رالانوار/ ج۲/ص ۰۱۵۴ 


ا 5 


ر 


۱3 
حوووووه 


۳- باب میزان صحة الاخبا ر و بطلا نها 


“قال الله تعالى: له الذي ازل الكثاب احق وا لمیزان ٩.‏ 
و ثال: تبارک ای سل نتفای علی ده لتکشوی لا لمیی 


تذیگ۲. ۰ 
و قال: که لول َمل 


2 رام سا ۳7 0 

و قال: فُلّ., ان ایخ الا ما بوعل ای.۴ 
و قال: و اع ما یحی الیک می ریک . ٩.‏ 
"۳ وم ۱ E, a‏ 
و قال: ...5 مکی امه هو الهدی,8۰۰) 


و همچنین آبه ۱۸۵ سوره‌بقره و آبات دیگر . 


e 
اس فال رو ال (م را علی گل قر حقیقة وعلی‎ 
کل وا بر مورا » ملا وا قق شاب اللله قَحْوه» وا خالّت کناب‎ 

ا یلعوب( 
یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : البته برهرحقی» بک حقیقت ووأفعیتی 
و برهر درستی یک نورانیشی است ۰ پس‌هرچه که موافق کتاب غدا 
بود آن‌را بگیرید وهرچه که مخا لف کتا ب خدا بود رها کنید . 
فال رول اللہ سا : اذا جاءکم عبی بحسدی 
۱ 


و 


فا عرضوه على کنا برا لو ما واققه فاقبْلوهٌ وا خالْفَهٌ قَاصربۇا 


(۱) فرآن/ سور‌شوری/ آب: ۰۱۷ 
(۲) قرآن/ سور؛‌فرقان/ آبه :۰۱ 
(۳) قرآن/ سوره؛‌طا رق/ آبه:۱۳: 
(۴) قرآن/ سور‌یونس / آبه :۰۱۵ 
(ه) قرآن/ سورهاحزاب / آیه :۰۲ 
(ء) قرآن/ سورهٌ‌بقره / آیه :۰۱۲۰ 
(۷) وساخل الشیعه / ج۱۸/ ۰۷۸ 
(۸) مجمع الببان/ ج۱/ص ۰۱۳ 





جا معا لمنقول فی سنن الرسول ۱۱۰ 





پس آن را برکتاب خدا عرضه بدارید پسآنچه باکتاب خدا موافقت 
داشت آن را قبول کنید و هرچه باکتاب خدا مخالفت داشت آن را 
بر دیوار بکوبید . 

۲ فا سول له رم : یا ها التاش شا جاء کم 
عى واو اقرا انا فلن و ما جاء کم لایوافت القترآن 
مان( 
بعنی : سرت (ص) فرمود : هرسخنی بنام‌من برای شما نقل کردند 
که موافق قرآن بود پس‌من گفته‌ام» و هرسخنی که‌موافق قرآن 
نبود من نگفته‌ام 


۴ش خط َب الب (صا بمینی فقال: یا الا ما 


اه ی باق کتداب اقا قانا قلْنَهٌ, و ما جاء کم تخالف 
کناب الله عَلم) فلت 
یعنی: پیغمبرخد! (ص) تم خطبه خوا ند پس فرمود :. ای‌مردمآنچه 


ازمن به‌شما رسید که موافق کتاب‌خدا بود پس‌من آنرا گفته‌ام » 
و آنچه برای شما آمد که مخالف‌کتاب‌خدابود پس مسن آن را 


نگفته‌ام. 
اروت د یک l7‏ 
۳ قال رسول الله (ص) : انکم سیجیککم روا ة. فما 
وافْقّ الْقَران فخذوا به ۶ با کای میرذیک کدفوناا. 


یعنی :. رسول‌خدا (ص) فرمود : بزودی راویانی شمارا بیایند» پس 
آنچه موافق قرآن است آنرابگیرید وآنچه‌غیرازاین شند رها 

۶ ال رسول اللو ر + آلانی چیربل فا لا مق 
او أك مه بغعک . ففلت : فان المخرج. یاج چبربل؟ فقال: 
و مرو کل جبار . من | متف یه تا و تن نتو 
ملک , تون مغل بی باکر ۳ 


ع 
۳ 
۹ 
& 


(۱) بحاً را انوا د | ج۲/ص ۰۲۴۴ 
(۲) وساقل الشیعه / ج۱۸/ص ۰۷۹ 

راهي به‌سوی وحدت اسلامی/ص ۱۳ به‌نفل از تفسیرطبری, 
الدر! لمنشور / ج۶/ص ۰۲۲۷ 


برس سس سس سس س 


ابواب‌العلم ۱۱۱ 
او س 
یعنی: رسول‌خدا (س) فرمود؛ جبرفیل مرا آمد و گفت‌ای محمد 
امت‌تو پس‌ازتو درا ختلاف باشند . گفتم : ای جبرفیل بیرون شدن 
ازان و راه‌نجات کجاست ؟ پس‌گفت : کتاب‌خدا که با آن 
مرزورگوئی فکسته شود » هرکس بها ن چنگ زند نجات پیدا کند و 
هرکس آن‌را ترک کند هلاک شود قول وگفتا ری است فصل(ممیز حق 
وباطل) و شوخی نیست ۰ و در روا یت دیگر آمده است که : : کر 
رسو له ا له (س) یوم اگفتی فتططعها و لها قفا ل لا نآ سی 

طا لب (ع) یا و سول الله فنا المخرج؟ ففال : کناب ب الله فيه 
المخرج. خو كن االله الكجي ال الي و اناف 
لمشت .و در روایت دیگر فرمود : E‏ فيه حبر 


sf 


مَبلکم و تبا ما دک و عم ما TT‏ لمل هل.٠‏ 

¥ قال رون اللو رس : ! َه يدت عل کسا کوب 
ی من ای قنبلی. .ها جاء کم عتّی من باق همم 
عدیتی, ۶ تا با خاکک‌کشاب الله فلَیّش من يف" 
یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : به‌زودی از e‏ گویند 
هما نطورکه از قول کسانی‌که قبل ازمن بودند دروغ گفته شد. 
پس هرحدیشی | زطرف من برای شما آمد که باکتاب خدا موافقت 
داشت آن حدیث سخن منا ست و اما آنچه باکتاب خدا مخالفت دا شت 


1 
مس هم FJ‏ ت ۱ وه و و و رات مس 
۳ ۳ زا ۱ 1 * ۰ 3 
ا کے زی ر ۰1۵۱ هکم معا ر 
فاتجلونی آهناه و آسَهله و رکه ن افق کناب الله فانا 
۰ ا ا r‏ 


کلک ۶ ا ق مواق کٹا ب الله كم فا 


یعنی : + وسول‌خدا (ص) فر مود : ۽ هرگاه خواستید و 


کنید ۲ ن حدیت گوا راتر و آسانتری که بهتر ا رشا دمی‌کند من 
0 الدّرا لمنخور | ج۶/ص ۰۳۲۷ 
)۲( چم ایا نز جا /ص ۰۱۶ 
(۳) بحا رالانوا د / ۲ص ۰۲۲۷ 
(۴) بحارالانوار/ ج۲/ص ۰۲۴۲ 


جا مع‌المنقول فی سننا لرسول 11۲ 


نسبت دهید که‌اگر موافق کتاب خداباشد من گفته‌ام واگر موانق 
کتاب خدا نبود من نگفتها م 
E‏ طٰ وا ی مر ده و 
A‏ فال سول الله (س) : می لب ا هدش فی غیرالقران 
ا 0 
یعنی: رسولخدا (ص) فرمود : هرکس هدایت را از غیرقرآن جوید 
خدا او د | به‌کمرا هیش وا گذا رد . و درروایت دیگرمی‌فرماید :کن 
اشغ ادى فى يره آله 1ل ).و درخطابة خود درحجةالوداع 


فرمود : وق کرک فیکم ما لن‌تضلوا ۳ یه : 


کٹا ب الله و انم شتا لون تى نما الثم نت قائلون؟ فا لشوا 
اک ای ق تلخت ۶ا 5یت ..!. 
م ت ۱ رن ر کمن 
1٥‏ - قا ل سول الله (ص) : ادا رزوی عتی حُدیث قاعرضوه 
۱ و ETT CS‏ 2 ِ 
على کا برا لله فان وافقَه ماود کر الا در 


آنرا برکتاب خدا عرضه بدارید پس‌اگر باکتاب خدا موافقت 
داشت آنرا قبول کنید.واگر موا فق کتا ب خدا نبودآتر وا گذارید: 


کر ۱ 


-1١‏ و 071 ا بی ون (زضی 
ا لها ) رل کای الستبیّ(م) أوصی ی َو کت 
تی ا لتا س الوم ولمیُوض ؟ فا ل: | می یکشاب ال 


E e‏ پرامطلب روشن 
است . والبته ا حا دیت درا همیت وعظمت وففیلت قرآن بسیا رزیا د 
است که‌مقدا ری ازآن بعذا نیز خواهد آمد. 


(ب) ‏ بحارالانوار/ ج۹۲٩/ص‏ ۰۲۵ 

)۲( مجمه‌البیان / جا/ص ۱۶. : 

(۳) صحیحمسلم / ج۲/ص ۸٩۰‏ و سنن أ بیدا ود / ج۲/ص ۵ و سنن 
این ماجه / ج۲/ص ۰۱۰۲۵ 

) التفسيرا ج۱۰/ص ۰۱۴۸ 

) صحیم‌بخا ری/ ج۲/ص ۶و ج۶/ص ۱۰۷ و صحیح‌مسلم | ج۳/ ص 
۵۶ و صحیح‌تر مذی/ ج۸/ص ۲۷۳ و سنن نسای/ ج۶/ص ۲۴۰ 
و سنن ابن ماجه / ج۲/ص ۰۹۰۰ 








كتا ب الطها رة والنجاسة E‏ 


f 


کنات الطهارر ال ۳۹ س 


ا 
E‏ 
14 


بوا اب ماء ال ۶ وعْیْرالم طاق 


e9 
a یزاس و‎ 


دیاب ا یریل الحَّت 


۱ ۱٩ موه‎ 


قال اللەتعالى: ۰ آنرزلنا من السّماء ماه َو 
و قال ب ...و یل يكم و من السّماء ماءٌ یک به يدهب 
نكم رجز الشَيْطاي ...ا ر 3 ۱ 
و قال : ... فيه جال ۳ ان مت و و الله ينب 
ار 
و همچنین آیه ۲۲۲ سور بقره و آیات دیگر 
نا 

اسف ال رون اتف رن ای ود و ES‏ 
یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : آب‌پاک می‌کند و پاک نمی‌شود . 

۲ ش آ تی هل الا ول اللو رى فا لوا : 8 
اج ار یاشنا هذه تردها التبا ع ؟ و الکلاتع التها یمه 

ل ری : کم : لها ما آعَدّث آقواهها وم لاد یکاه, 
یعنی؛ اهل صحرا (صحرا نشینا ن) نزد رسول‌خدا آ مدند و عرض کردند 
با رسول الله برحوضپای ما : درندگان و سگان و حیوانات وارد . 
می‌شود ۰ رسول‌خدا (ص) فر مود : برای آنهاست آنچه‌دها نشان گرفته و 


(۱) قرآن/ سور فرقان/ آ یه :۰۴۸ 

(۲) قرآن/ سور اا 

(۳) قرآن/ سور توبه / آبه :۰۱۰۸ 
۳( وساقل الشیعه / ج۱/س ۰۱۶۱9۱۰۰ 
(۵) وسائل الشیعه / ج۱/ص ۰۱۱۹ 


سس سس دس سم سم سس وان ا س 


جا معالمنقول فى سنن الرسول 11۴ 


اس ا س 
برای شما باقی آن است . 


پچ سول یی کي انفاه يكن يى اكلا و طا 
کک ی الوا سر و التّباع. . فقال سول ا لله (ص) : lL:‏ کان 
ا (EL‏ 
پعنی : از رسول‌خدا (ص) سخوال شد از آبی‌که درصحراست که حیوانات 
و درندگان به‌آن وارد می‌شوند؟ رسول‌خدا (ص) فرمود : چون‌آب به 
دو قله رسید ف وی بر نمی‌گیرد . و در روایت دیگر فرمود : 
اذا كائ اللا؛ فلخیی لَمْبحمل تج و لایا سا یعنی مرگاهآب به 
قدر دوقله شد ی نگیردو باکی نیست بو در حدینث 
دیگر فرموده : !ذ۱ گای الما فُلْتَبُن لَمْیتَجمَة یل [.یعنی هرگاه 
آب به‌قدر دو قله باشد چیزی آن‌را نجس‌نمی‌کند . ( قله » سبوی 
بزرگ است )۰ 


م 
مرحم ی 


۴ج من جاب قال : شقل سیم توا پملا 
]فلت الحمر؟ فال عم و يلما آ مت ا سب غ کله؟) 
یعنی : از جابر روایت‌شده که از رسول‌خدا (ص) سقوال شد آیا 
بهآب‌ماندة از شرب الافها وضو بگیریم؟ فرمود : آری و با آبی 
که ازجلو درندگان تمام‌آنپا مانده است 


7 


e‏ راو و زر و ظط ی ور رم دا ان 
ھج بأل رجل سول اللو(م) فقال: با زسول‌الله :نا 


رکب الب و حول عتا اليل من الماه » قو ن توا بز 
مطشا , 1 فتتوها من ماء البْحُر؟ فقال رثول الله (ص) :هوا لطهور 


هوالع متشه (۵. 

یعنی: مردی از رسول‌خدا (ص) سقوال کرد و گفت‌بارسول‌الله سا 
به‌دریا سوار می‌شویم و آب‌کمی باخود برمی‌داریم که‌اگر با آن 
وضو بگیریم تشنه می‌شویم ۰ آیا باآب دریا وضو بگیریم ؟رسول‌خدا 


۱) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۱/ص۸۱,ومستدرک الوسا فل/ ج۱/ص ۰۲۷ 

۲ المصنف / ج۱/ص ۰۷۹ 

۳) المصنف ‏ ج۱/ص ۰۸۰ 

۴) الناجالجامع‌للاصول/ ج۱/ص ۰۸۲ 

۵) النا جالجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۸۰ .وا لمصنف / ج۱/ص 9۰۹۳ 
مستدرک | لوسا علم: ج 1ص ۰۲۵ 





کے کب د ا ج ا ی 
كتا ب الطهارهوالنجاسه (ابواب ماءالمطلق وغيرالمطلق) ۱۱۵ 


سس تست دنت تست سس تست ل 


و 
۶ج ان 0 رن دی 
ا ی من ماو كَوَمّع آطایته فیه » قال أَن : قَجَع قَجَعَنَثُ 
ظز لی لاء نس من بین مايوه (ص)» فا ل آََسّ ؛ قَحَرَرّث 
ن توا ما يي ی 
یعنی: از انس روایت شده که پیفمبر (ی) ظرفآبی را خواست 


پس قدح سرگفا ده‌ای را برای او آوردند که درآن مقدا ری آب 
بود» حضرت انگشتان خودرا درآن گذاشت » انس‌گوید : من نظسر 
کردم بهآب‌که ازمیان انگشتا نش می‌جوشید » انس گفت من نظسر 
افکنده هفتاد تا هشتا دنفر ازآن آب وضو گرفتند ( مولف گوید 


ظا هرا این قضیه در غزوه حدیبیه بوده‌است .)۰ 


م 
ری مه اه بي مر ع 


ا عن اہی ی ان النبی توضا او رب من 
دير کا ی بل فیه لخوم 2 الکلاب » قالٌ : و لاآعکمه ۱ قلال:و 
٥‏ 5 
الجیّنه مر یک فال لَه اي اللاء لاه ۱۳3۵۶ 
یعنی: از ابی‌سعید خدری روایت شده که پیغمبر وضو گرفت ويا 


آشامید از آ"ب گودالی که درآن گوشتپای سگپا انداخته می‌شد » 
وآنرا نمي‌دانم جزاینکه لاشه‌ها که برای رسول‌خدا.(ص) ذکرش.د؟ 
فرمود :ا لبته آب را چیزی نجس نمی‌گند . 

ا ی جا بین عدا لو ا سول الله H4‏ بسا 
امت ا لش ع (۳. 
بعنی : ازجا بربن عبدالله روا یت شده که رسولخدا (ص) به آبي که 
یز جلو درندگان زياد آ مده‌بود وضو گرفت . 


e 5‏ و یه 
۹ش بان آ میا لفویبین(ع) کان یرب و موقا بش 


شرب ین فضل وه ويه فاا , فالتفتک ول ان (ع) قال یا بک 


)1( افا تفه ع ۸Y‏ 
(۲) المصنف / ج۱/ص ۰۷۸ 
(۲) المصنف / ج۱/ص ۰۷۷ 





جا معالمنقول فى سنن الرسول 11۶ 





ب تمر ےت ےو و ب ام را 
ا شی رآ یت وان الله (ص) تع هکذا). 
یعنی: امیرالمومنین علی (ع ) درحال ایستاده آب می‌نوشید سپس 
از زیادی آب وضوی خود ایستا ده نوشید و توجه بذ‌امام حسن 
کرد و گفت ای فرزند من جدت را ديدم چدین کرد . 
n2 a‏ ۳ زر 9۶ س 
٥اد‏ ج من اسماء قالَّت : جات ا رأة إلى الثيق (م) 


2 مر ۶9و 2۱ 
٩1 3‏ 


فَفْالَت :راخدا نا يصب وها من دم الحيضو كيف تصنعبه؟ قا ل: 


مودو مر ۱ 2 ل 
نهک رنه انار یکا م شل بل 
یعنی: از اسماء روایت کرده‌اند که‌گفت : زنی خدمت پیغفمسر (ص 


آ مد وگفت به‌جا مه یکی از ما خون حیض میرسد چه‌بکند ؟ رسولخدا 
(ص) فرمود : آن‌را برطرف‌کند سپس با آب‌بمالد و فشار دهد 


سپس آب بریزد و آن‌را بشوید سپس درآن نماز کند . 


ااج من آبی هیر قا ل: فام اغراي قال فىالسجد 
ناله الاس قال لَه الس( : دعو و هریقوا وله 
ا آو وبا مق ماء . کا ّلا بشم میشریک ولم شب کشو 
j mr”‏ 
خنی: اوا بوڪريرة روایت استکه یک عرب بیابانی (پس از آنکه 
وارد مسجد شد و دورکعت نماز خواند و گفت : الا مکی و 
کمصا و لاش معا آعدا قغال التیی لس لَقذ تحمرتت. وایگا . 
مر دص و 2 


قلمْیلبَت ان قام فی تاحية من السَنجد و بلال.) ایستاد ودر مسجد 


بول کرد مردم به‌او صیحه زدند» رسول‌خدا (ص) فرمود :اورا رها 
کنید و بربول او سطلی و با ظرف بزرگی پرازآب بریزید که 
میا طا رتسا سان گرفتن است نه سخت‌گیری. 


ea i ۳۹‏ مه 
۲¬ م عبدا لرزا ق عن ابن جریج قا ل قلت لعطار : اسری 
مر و ار فان مره مه هام مر و رو BA E KD‏ 
مس سره 29 


قال: فتوما یش علیک ۰ ای الدیی مج قد کان اَن (ص)قول: 
(۱) وساقئل الشیعه /.ج۱/ص ۰۱۵۲ 

(۲) الناجالجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۰۸۵ وص ۰۱۵۲ 

(۳) التاجا لجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۰۸۶ 


سس سیر ولتت تخاس a‏ 


“کج کا ا سس سس سس 
اعخوا تعع لکه, و کا ی می مض افيش من هذا لبون 
پیو بُغنی بسن !۰ 
یعنی :عبدا لرزاق ازاین جریج روایت کرده کهاوگفت به عطاء 
گفتم : من انسانی را دیدم. مکشوف العوره برسرحوض آب را مشت 
می‌کرد بادست و برفرج خود می‌ربخت ؛ او گفت وضو بگیر بر نو 
باکی نیست زیرا که دین آسان است » بتحقیق رسول‌ندا (ص) 
می‌فرمود : آسان گیرید که برای شما آسان گرفته‌شود » و بتحقیق 
گذهتگان ا زاین قبیل چیزها فتوی نمی‌خواستند و اسراری ندا شتند 
یعنی رها می‌کرذند* 

٣ا‏ م قال السبتی(ع): لاینجش‌الماء الا ما عُیر ربحه 
و مه او ما کلب علی ریجه و کنیل" ۱ 
یعنی : رسول‌خدا (ص) فرمود : آب‌نجس‌نمی‌شود مگرآنکه بو و با 
طعمآ ن تغییرکرده با شد یا وقتیکه بربو وطعم‌آن نجا ست غلبه‌کند . 

۴ قال الشییرس, علی امه الذا» مورا ليه 
یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : خدا آب‌را پاک کننده آفرید» چیزی 
آن را نجس نمی‌کند مگرآنکه رنگ و یاطعم و یابوی آن‌را تغییر 
ده . 


مر خر چم 


Ce‏ قا ل النبى(ص) : إ ذا بل الماءٌ کر ميخمل 


یعنی : رسولخدا (ص) فرمود: چون آب به‌مقدار کر رسید نجاسست 
به‌خود نگیرد. 

ر ۶ج عن عا شه قالت ؛ کَنْتا سل الاب من وب 
رم مج 2 A‏ لر و ا , a‏ )0 
ای (س رجا کی الا و بقع الما فى نوي 


(۱) المصنف / ج۱/ص ۰۷۲ ج 
(۲) المصنف / ج۱/ص ۰۸۰ . 

۰۲۶ مستدرک الوسائل/ ج۱/ص‎ (r) 

(۴) مستدرک الوساقل/ ج۱/ص ۰۲۷ 

(۵) التاج) لجا معللاصول/ ج۱/ص ۰۸۸ 


جا مع‌المنقول فى سننالرسول 4 


یعنی : از عایشه روایت شده کە‌گفت من از جامه رسول‌خندا (ص) 
جنابت را ( یعنی مَنیّ را ) می‌شستم» پس‌آنجناب برای نمس‌از 
بیرون می‌رفت درا لیک رطویت د رجا مه اش با قی بود 
و عنها فاكث : لقه راد بسن أ فک امن من سوب ول او (ی) 
رک تی ویارد ۳۳ رو ایت دیگر er‏ (ص) فرمود :جْفْصَل 
الوب من الول أو الغابط أو و الت 


م فلت و n?‏ مد و 
۷ ج قال النبی (ص):ذا N‏ نویه فلایدخل 
ما و ا رتاو مره ۱ ما مس ریا 5 بو مدمه PE 2l‏ 
بده فی الاناء جتی بت ثلاث مرا ت فان احد لایدری | ب 
ا ی ت ۳۳ 
باکت ید4 او ین کانت تطوف بد۳۷). 


یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : هرگاه یکی از شما از خواب بیدار 
شد دست خودرا درظرف داخل نکند تاآنکه آنرا بشوید »زیرا یکی 
ز شما درحال خواب ۳ دست او کجامانده وبا کجا گرد انیده . 


۸- م ا + آنا لی( کای شيل 
واس فیطل من تخاس ار 
یعنی: از عبداللّه‌ین مر روایت شده که‌پیغمبر (ص) سرخود را در 
سطلی از مشن که تعلق اه ی | زهمسرا نش بود » می‌شست . 

۹ م عبدا لا ق عن معقر قا ل: : ب فش مب دوبن مر 
عن الوصو فی لحاس » قا ل: : کان رسو ا له (س) بغي لر 1 فی 
سل ین حا پى لیر یشت جح > فقا ل رل حینیذ عتّدنا مسن 
آل حش + کم کیک الب ند من الا), 2 
یعنی : عبدا لوزا ق روایت کرده از معمر که گفت از عبدالله بن 
عمر وال کردم از وضوی درمس » درجواب گفت : رسول‌خدا (ص) سر 
خودرا درسطلی از مس که مال زیشب بنت جحش بود. می‌شست » پس‌در 
این‌هنگام مردی از آل جحش‌گفت : آری آن ظرف نزد ما است , 
SS‏ 
) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۹٩۹و‏ ۰۱۰۰ 
) المصتف / جا /ص ۵۹و ١ء۶.‏ 
) المصنف / ج۱/ص ۶۰. 


DoD G4 4 
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لس ۰ mm‏ 
کناب الطا رتوالتجاسة ‏ (ابواب ماء المطلق وفیرالمطلق) ‏ ۱۱۹ 


مسس سسسسسسسسسسست نست ہہ سس 


۰ م e‏ : فال رسول اللو (ص) فى كرو 


زر 


الذی مات فیو و ی ین سبّم قرب لمعلل كيهو ا مهه 
ال التایی » قا کت طا فق شا ۶ هی یوقت من حاس 
و مکینا کلیه الطاء مهن خی طفق یه شیر الینا آن کَد فعْلْنْنَ» 
ٿم ترچ( 


بسعنی : از عایشه روایت شده که‌گفت : رسول‌خدا (ص) درمرضی کسه 
درآن وفات کرد فرمود : هفت مشگ آب‌برمن بریزید که سرآنبا 
با زنشده‌باشد تابامردم عهدی تازه‌کنم , عایشه گفت : آنجناب 
را در طشتی از مس که ما ل حفصه‌بود نشاندیم و آب براو ریختیم 
ازآنپها » تا آنکه نحضرت به ما اشاره کرد که شما بجا آ وردید» 


سپس خا رج شد 


۲-داب ماء المثر 
2 و و و ما و 
3 ا- جر فا ۳ 
و هو بتال له: ! 1 تفن لک من ئر ا وء و هی بش بلفی 


نیا لوم الکلاب.و المحاشو غذر الثاس . قفا ل رسولّاللو(ی) 
ا الما طهور لاه( 
یعنی: ابو سعیدخدریٌ گفت شنیدم از رسولخدا (ص) درحالیکه به 


آ نحضرت گفته می‌شد برای تو از چاه بضاعة ۲ب آورده‌می شسود »و 
حال آنکه درآن چاه گوشتهای سگ و خونهای حیض و فاقط مسردم 
ریخته می‌شود ؟ حضرت فرمود : حقّا آب‌پاک کننده‌است چینزی آن را 
نجس نمی‌کند ( ابودا ود صا حب کناب صجیح گفته من با رداء خود 
آن چاه‌را اندازه‌گرفتم شش ذراع عرض چاه‌بود و | ز فة يكن 
سعید شنیدم که‌گفت از کی آن ی چاه از عمق آن سوال کردم؟ گفت 
چون آ بش زیا د 2 تاعانه برسد .گفتم چون کم‌گردد؟ گفت تا 


)۱( المصنف / ج١/ص ٠۶١‏ 
(۲) التاجا لجا معللاصول/ ج۱/ص ۰۸۰ 








جا معا لمنقول فی سنن الرسول ۱۰ 





پائین عورت می‌رسد و از صاحب‌بستانی که چاه درآن می باشسد 
پرسیدم که این چاه از حال آولیه اش تفیی کرد کت ۶ خی ) . 
وه درمستدرک چنین ۲مده : قا ل الي( و لد سفن 
ق قر ضا غج لق ا لله اء یزرا کته کی الا ما کر 
0 7 و طْعمَةُ 1 و وبخ. 


مر مر و ور مر 


۲-ش قال جعفربن معمد الما دق(ع) کم فی المدینتو 
و ٠‏ فکانت الزیخ كهب گھب و قى فيا ا لقَذَرء و کان 
یی سا س را و 
یعنی : در مدینه چاهی درمیا ن مزبله‌ای بود که باد می‌وزید و 
کثافت درآن میا نداخت و پیغمبر (ص) ازآن وضو می‌گرفت ۰(معلوم 
مي‌شود چاه‌بزرگی بوده که متا ثر نمی‌شده ۰ ) ۰ 


۳-یاب الما ء تسخنه الشمس و الاستشفاء بالحمات 
اش قا ل | لنبی(ص) ما : لها الد صف الث 
OE‏ يه و ایلوا به و لاشفجنوا به » فا سور لبم 
یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : آبی مر وید آن را گرم کرده به 
آن وضو EE‏ 3 


هی رسو ن نله (سا هن اینیشنا, بالات و هی 
یو که یعون ی الیل ای و یه زابکت 
الکیریت (۵, 
یعنی: رسول‌خدا (ص) نپی کرد از شفاجستن به‌آبپهای گرم که در 
کوهستانپا می‌باشد و از آنها بوی کبریت بافت می‌شود . 


التاجالجا مم‌للاصول/ ج۱/ص ۰۸۱ 
مستدرک الوسائل ج۱/ص ۰۲۸ 

سا الشیعه /۰ ج۱/ص ۰۱۳۰ 
e E‏ ۱/ص ۱۵۰ و 1۵1‘ 
سافل | / ج /ص ۰1۶0 


سرت سس 


سس سب 
کتاب الطپاره‌والنجاسه ‏ (ابواب‌ماه المطلق وفیرالمطلق) ۱۲۱ 


ا ا خض 


.یاب الثهی عن البول فی الماء الدائم 


اس ج یم یرای 
الا شم اذى لایَجُري شَ 11 ا روا َو :شميتوضا ونه 
بعنی: رسول‌خدا (ص) E EEE‏ 1 
جریا ن ندا رد بول کند سپس درآن غسل و 
1 


7 


روایه اخری: ھی ن يبال فی الما 


تم e‏ ن بال فى الام اذى 
a‏ كا مر 9 م 


لایجری شم بُتل فیه 
ی رسولخد! (س) تہی‌نمود از بول کردن در آب‌ایستاده‌ای که 


و ۱ 
جریا ن N‏ ا ر و ۷ :تھی رسو لا للم (ص) 
1 و 


ان یِبول الْجْل فی و الستک(۵. یعنی رسول‌خدا (ص) نمی‌نمود 
ا زبول کردن رد د ره 


شیابت الماء دمشه الحنب او پدخله و طهارة بدن الجنب و 
الحائض و حواز غسل الجل والمرنة فی آناو واحد 


U 
إ- ش عن على(ع) قال: : مات رول اللو (ص) عن ‌الجئبر‎ 
و الط ران فى ا قوير مث ی لوق یهن ؟ کشا لَ .ان" الحیض‎ 
ar} ررر تابر مر دیا ی سوام‎ o2 RMA ت‎ 
و الْجابّة بت جلَهمَا الله 7 وجل ليس يى ا زم فلايشيلان‎ 


EE‏ و ورک مل هذا الحدیث فی مد رید 

بعنی: از علی(ع) روایت‌شده که‌گفت : از رسو لخدا (ص) سوال کرد م 
از جنب و حا فض درجا مخود عرق مي‌کنند باندازه‌ای که جا مهبر 
() التا ما لجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۰۸۲ 

۲) الناجالجا مم‌للاصول/ ج۱/ص ۸۲ بو المصنف / ج۱/ص ۰۸۹ 

۳) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۰۸۲و وسافل الشیعه / ج۱/ص ۰۲۴۱ 
۴( المصتف / جارس ۰9۰ 

۵ المصنف / ج۱/ص ۰۸۹ 

۶( وسافل الشيعه / ج ۲ص ۱۰۳۸ ۰ 

۷ مسند الاما م زید ص ۰۶۸ 








جا معا لمنقول فى سنن الرسول ۱۳۲ 





آنان می‌چسبد؟ فرمود : خدا حیض و جنابت‌را هرجا قرار داده‌در 


عرق قرار نداده » پس جاماه‌خودرا نشویند. 
من وا 6 کل ی ی ات ۱ 42 
۲ ج من آپی هیر قا قال: لقبّیی وَسُول ال (ع) سره 
E ۹1‏ ی 7 سه 
فی طرق می طرق ا دیس کر آنا جس ی 
کا سکلت فذهیت فا متسلت شم جف جت فا ل یی َنْب با 1ا رة ؟ 


لت e ECE‏ اجالشک لى رها ر فا ب 
ی الله ا6 المليلم تند 
ِِ ابی‌هریره روا یت است که گفت رسولخدا (ص) مرا در راهی 


از راهپای مدینه ملاقا ت کرد درحالیکه من جنب بودم پس خودرا 
از او مخفی نمودم» و به‌روایتی خودرا عقب زدم و رفتم‌غسل کردم 
سپس آمدم » فرمود : کجا بودی ای اباهریره ؟ عرض‌کردم من جنسب 
بودم و خوش ندا شتم مجا لس باشما باشم بدون طهارت » فرمود : 
خان الل راشای کی تست 
س ج عن عاِتَة قالَت ال ل و و : 
نارولییی الْعْمره وی الَسجد فلت : اى حا » ققلال :راق 
کتک کس فی ۱۱ 
یعنی: از عایشه روایت‌شده که گفت رسولخدا (ص) بهمن فرمود : 
سجا ده مرا از خد کر فته من حیضم » فرمود : حیض دردست 


3 
+ 


ص ۰ nd nl g~‏ كار ۳4 
۴ج من مافقه فا ث : کشت مقر آناوا یق(مه بل 

۱ ۳ 0 م ۳ 7 
رانا وا جد کلائا ُب کو کار ن یا مرتی E‏ نی و آنگا 
ایغ ۶ کای مرج رأمه اک وفونتتک فاشثهو انا حامگل۳. 
یمنی: روایت شده از عایشه یو ۳ 2 یک :طرف 


غسل مي‌کرديم درحالیکه هردو جنب بودیم و حضرت مرا امرمی کرد 
که لنگی بسبندم» پس دزحال حیض‌بامن معانقه می‌کرد ودرآغوش 


(۱) التاجا لجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۱۱۵ و ۰۱۱۶ 
(۲) التا عا لجا مع للاصول/ ج۱ /ص ۰۱۱۸ 
(۳). التاجالجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۱۱۷و ۰۱۱۸ 





کتاب الطهاره‌وا لنجاسه (ابواب ماء المطلق وغیرالمطلق) ۱۲۳۳ 


سس سس سس س 


می‌گرفت و درحا لیکه رسول‌خدا (ص) اعتکاف داشت سرخودرا بیسرون 
می‌کر د و من سر او را می‌نستم درحالیکه حافض بودم . 


۵-م عبدا لرّزا ق عن معمر عن قتا دة 1 
قى خََْعة کا موف یندم الی غیت کفال عدَیْفة: اسّی جُشْبٌ » 
فقا ل سول الله (س) : , و اموي لايجا 
یه را 
ملاقات کرد.پس دست خودرا دراز کردبه سوی حذیفه که بااو مصا فحه کنسد , 
حذیفه گفت که من جنبم »رسو لخد ا(ص‌افرمود : مومن نجس نیست (واگرچه 
جنب باشد) ,وبه روایت مسندزید (ص۶۹) فرمود : إن ن الم لیس بنج . 

چب ج َن عاة فا لث , نت فتسل آنا و الب" (صا 
مق !ناه وا جد مق قدم با ل نذا قرو () وفی رواب : تس 
مش ی زاو ال 


یعنی :از عایشه و | زیک ظرف 
که E‏ بود سل می‌کردیم . و دررویتی‌گفته درحالیکه 
جنب بودیم . و درروایتی غسل جنا بت می‌کردیم . (قَرّق بفتح‌الفاء 
و الزاء ظرفی است از مس‌که ۱۶ رطل آب می‌گیرد ۰) 


و مرو ما و 
مدا 


بش کان سول | لو رم بل یعسَة ] 
و بین صا حبته؛ و تیان .ممیعا ون تام واج . 
یعنی: رسولخدا (ص) غسل به پنج مد آبی‌که بین خود و همسرش 
بود غسل مي‌کرد و هردو از یک ظرف غسل می‌کردند . 


2n n‏ ا د ی ای 
۸- ش عن میموتة قالت : ۽ جت انا و رسولاللو (ع 


ر مھ 7 ۳ ۳ 
کت بق بنج و َلك فيا عة لاء سول الله ءا عسل 
2 تام د(۶) 042 4 ۲ سر سا و ی 

مثها ( وى اة تسل( )فلك يا رول اللو إنها ففلة يى 


) ا لمصنف / ج۱/ص ۰۱۲۴ 

) التاج لجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۸۲ ۰ وص ۰۱۱۱ 

( ا جا لجا معللاصول/ ج | /ص ۸۲ .و المصنف /: ۲۶۱/۱ 
( ا الجا معللاصول/ ج۱/ص ۰۱۱۱ 

N ( 

( وساقل الشيعه / ج۱/ص ۰۱۶۹ 








جامعا لمنقول فى سننا لرسول ۱۳۴ 





فقال؛ تما جنابه(۱). 

یعنی ؛ روایت شده از میمونه همسررسول‌خدا (ص) که گفت : من با 
رسولخدا (ص) جنب شدیم » پس من از ظرف بزرگی ار 
آب درآن ظرف‌باقی ماند, پس ازآن رسول‌خدا (ص) آمد وازآن فسل 
کرد» عرض کردم آن آب زیادنی مانده‌ازمن است فرمود: ایسب 
جنابتی ندارد. 


n 2‏ ر ۱ ۳ 
۹- ج ن ابِنِ عباس قال: ا نشل ف ازا ما ايج زس 
جَفنَوٌ. کجاء السیه توف و تختيل فاكك له: 
ا ق( ر يها 0 
با رس لول ال ای گنها ,قفا ر سۇل الله (ص) نا ی الجا 
لایجت (۲). 


یعنی: ابن عباس روایت کرده که بعضی از همسرهای رسول‌خدا (ص 
درظرف بزرگی غسل کرد ». پس ازآن رسول‌خدا (ص) آمد که از آن ظرف 
وضو بگیرد و یافسل کند» آن زن عرض‌کرد یا رسول اللّهمن جتب 
بودم» رسول‌خدا (ص) فرمود : آب‌که جنب نمی‌شود . این روایسست 
بااندکی اختلاف لفظی ۳ 


EES‏ ار ادن e‏ وش 
ا ملت مء فا ل إن الما لاخ ى 

یعنی: روایت کرده ابن عباس‌که زنی از زنان پیمبر (ص)ازجنابت 
استحمام کرد» پس‌ازآن رسول‌خدا (س) آمد و اززیا دی آبآن وضو 
گرفت » آن زن گفت : من ازآن آب فسل نموده‌ام» رسول خدا (ص) 
فرمود : آب‌را چیزی نجس نمی‌کند , 


0 ۱ 2 نت 2 و‎ e 
اا € قال النبی(ص) : لایختسل احدکم فی الماء الدارشم‎ 
م ر‎ 
)۵( و هو جنك‎ 


اتم a‏ 
التاج‌الجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۰۸۳ 


کتاب الطها رةوا لنجاسة ۰ (ابواب ماء المطلق وفیرالمطلق) ۱۲۵ 


یعنی +رسول‌خد ا(ص)فر مود یکی زشما درآب‌را کددرحال جنابت فسل نکند 

(منظور؟ آنستکه ا گر آبی‌دا خل ظرف وکماست دا غل ظرف نشودکه آب را 

کثیف و مستعمل کند » ,بلکه | زظرف آب بردا شته ودرخا رجا ز ظرف خود را 

بشوید .وممکن استا بزحدیث حمل 1 
و 7 


۲ ی رون (ی‌آن یعون الل ا (ê‏ 
یعنی :رسول‌خد ا ص)نپی‌نمود | زاینکه مردا زپیش‌ما نده زن وضو بگیرد 


e 


م من حمپدرین عيدا لرحمن | لحمیری کن رلت 
التي( قلاث سنیی آ َه قال : هل أن يتوا ا لجل يفل 
ار 
یعنی : حمیدبن عبدا لرحمن حمیریر روا یت کرده از مردی که‌سه‌سال 
مصا حب پیخمبر (ص) بوده که او و گفت : پیغمبر (ص) نهی نمسود از 
اینکه مرد وضو بگیرد از پیش مانده‌زن. 

۴م ن عا فاك : کت اشرب فی الهاه و انا 
حا که ای (مه كع فا٤‏ على ويي في قرب وکنت 
٣خ‏ ارق كا ننهش م کار ونی سم بَمَع اه کلی مومع .نت 
یشیش نے ۰۰ 


لان : روایت‌شده از عایشه که گفت : من درحا ل حیض درظرفسی 
آب می‌نوشیدم » پس پیغمبر (ص) از من می‌گرفت پس‌دها نش را 

می‌گذا شت در محل دهان من و می‌آشا مید و من گوشت را از استخوان 
می‌گرفتم و از آن می‌مکیدم پس ۲ نحضرت ا زمن می‌گرفت و دهان بر 
موضع دهان من می‌کذا شت و می‌مکید . 

۵- م عن ابن عباس سول ١لو‏ س کاک شل 
بل توت و دلیک کی ما له عن اجب بان ی 
یعنی: | زابن عباس‌نقل شده که رسول‌خدا ( ص) با آب با قی‌ما نده از 
ا لمصنف / ج۱/ص ۰۱۰۶ 

۰ 
۱ 


لمصنف / ج۱/ص ۰۱۰۸ 
ج۱/ ۰۲۷۰ 





ای | صقر میسن تبون ۱۶ 





میمونه غسل می‌کرد» واین فرمایش او برای این بود که من از 
جلى گە باهع ا سوال کردم ۱ 

وا م ی وة فا كت : كنت متيل أا و رول ا لر 
(ص) فی | ناو اچد (. 


يیعنی: از میْمونه روا یت شدهکه گفت من و رسول خدا (ص)دریک‌ظرف 
فسل می‌کردیم . 

۳ عن عطاء 3 من ماعقه ها و (ص) 
و ا ا رعا جا و فا قاي ا ر ا 


یعنی: عطاء از عایشه روایت کرده که‌آنزن خبرداد اورا از خودش و 
از رسول‌خدا (ص). که‌هردو شروع به‌فسل کردند درحالیکه‌هردو جنب 
بودند دریگ ظرف . 


رە ا 


۸ اه سول ال (سا و اساها کا کانا تیان 
من الاثاه الواجد کلاهفا رف یله و ها مب (. 
یعنی: از عایشه روایت شده که رسول‌خدا (ص) و او سل می‌کردند 
ز یک ظرف » هردو از آن ظرف مشت می‌کردند درحالیکه هسر دو 


جنب بودند , 
۶- باب طهارة بول الرضيع يصب الماء عليه 


اج عَن ماه قاگث یسلا لو (سا یرمع تیا ل 
فی حجرو غا مار مه لیا 
یعنی از عافشه روایت آمده که گفت بچه شیرخواری را نزد 
رسولخدا (ص) آوردند و او بردا من حضرت بول کرد » آن جناب آبی 
خواست و برآن ريخت .درکتا ب مصتف خدیث فوق,با | ندک‌اختلاف‌لفظی 


٠.۲۶۹ المصنف / ج۱/ ص‎ )١( 
٠۲۶۸ المصنف / ج۱/ ص‎ )۲( 
۰۲۶۹ ج۱/ ص‎ E 
.۸۷ التاجا ا صول/ ج۱/ ص‎ )۴ 





کتاب الطهارةوا لنجاسة ‏ (ابواب‌ماء المطلق وفیرالمطلق) ۱۲۷ 
ق ب واو لاا اس مس تسم رساترس کیت 


م عَنْ زینب پشت جحش قالَتٌ : گا ی وسو و (ما 
اا فی بیتی» فجاء ین ن عل بدرح كت آن بُوقشکهة 
لته پئیم» فا کت بم لك له » فة على على بن | لسیستی (ص) 
ومع طرگ کگیره ی لو ئول اه (م) قلا ل فیها فا لت فَفرفت 
رلذلیک » ففال الس (ص) ها تى اء تعکر , م فا ل: بُنكَح 
بول اتلام وی بل نول الا ری( 
یعنی: از زینب بنت جحش روا یت شده که گفت رسول‌خدا (ص)در خانه 
من خوا بیده بود پس حسین بن علی بل می‌رفت بعنی سرزا نو راه 


می‌رفت » من ترسیدم که پیغمبر را بیدار کند پس حسین(ع.)رابه 
چیزی مشفول کردم سپس | زاو ففلت کردم که برشکم پیغمبرنشست 
و ذکرش را درنا ف پیغمبر. گذا شت و بول کرد » زیشب گفت مسن به 
فزع آمدم » پیغمبر (ص) فرمود آبی بیاور » پس آنحضرت آب را بر 


آن ریخت سپس‌فرمود : بول پسربچه را آب‌پاش می‌شود و بول 
دختربچه شسته می‌شود . 
ار یناه ۸2 
۳-م من یس ینت من الیکا ث ین لها جرا ت ت ا لاوال 


۶ ۱ 


اللات باينا لشب (س) قا لث : أي نها ذلیک ال فی حجشرر 


الس ( (ص) قَدعا سول الله (ص) ما َه علی یی وله 
متا لس یک و ا كمع على بول > لا کل من الخلما ن.و 
کل بول من اکل کل هم . 

یعنی :ازامقیس بنت محصن که | ززنا ن ن مہا جرا تا وليه بودکه با پیمبر 
(ص) بيعت نمودتد روایت شده که‌گفت : پسرش در دامن پیغمبر 
(ص) بول کرد » پس پیغمبر (ص) آبی‌خواست و آنرا بربول او ریخت و 
آنرا نشست » پس سنت بهمین جا ری شد که بربول بچه‌ها فی کسه 
طعا م‌خور اوه با هیده وی و بول بچ غذا خورشسته شود . 
(۱) المصنف / ج۱/ص ۰۳۸۱ 

(۲) المصنف / ج۱/ص ۳۸۱ و ۰۳۸۲ 

(۳) المصف / ج۱/ص ۰۳۸۰ 





جامعالمنقول فى سنن الرسول ۱۳۸ 
۴-م من اب عباس‌فی سول الصبیٌ قا ل: : بمب یه 
E‏ 9 : گذلیک عکع سول ا له (ع ب دیول ا تیک 
۱ 
تي عبتراع) 7 
از 1 روایت شده که :آ بی‌ما نند 
ن (بہمان مقدار TS‏ 
e‏ ۱1 
e2‏ 7 
۵ -م ت ۵ نع ی توت یر فلا 
م و و رن ی ر و 4و مر 
يسل ول الجا رة و يضح بو ن الط 
یعنی: ازقابوس بن مخارق روایت شده که او مرفوعاازرسول خدا 
(ص) روایت کرده که فرمود : بول دختربچه شسته می‌شود» و بول 


پسربچه آب ریخته می‌گردد . 


سے 1 ت 1 
یج عَنْ لبابة بت لخارث‌فالث:: کای الحسین ی 
پیا ارت 
4 ‌ ۱ مر م مه مه رز و و مه ۳ 
جج سول ا للو (ص) فبال علیو البَس شویّا و | عطنپسی 
ا ر 4 .1 و ام 2 ب a‏ 
,| زاترک حتی آغیله فال: انما يسل ون بتول الاسنی و يَمَحّ يِن 


یعنی ؛ از لبابه بنت حا رث روا یت آ مده که گفت حسین(ع )در دامن 
رسولخدا (ص) بود و برآن بول کرد . من گفتم جامه‌ای بپسوش »و 
دامن خودرا به‌من بده بشویم؟ حضرت فرمود : همانا ا زبول دختسر 


شسته می‌شود و از بول پسر آ ب پا شیده می‌شود . 


سے و 5 ا ۾ i‏ ِ 
۷- جر ناس یت مخمن آ ها اشت پا جُن لها صفیبر 
لمیا کل الطعام إلى د ول الور اجه پى جره قبا ل كلل 


کک 2 کشک کدی و فی روا ی قلمَْرة عللی 
ای مح بالا ۱ 


یعنی : ۱ ا کت ھن روا بک تاه کے ر کرک کردا کت 
(۱) | لمصنف / ج۱/ص ۰۳۸۱ 

۳۸۱ E )۲( 

(۳) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۰۸۷ 

(۴) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۸۶ و ۰۸۷ 

(۵) التاجا لجا معللاصول/ ج۱/ص ۰۸۷ 








ج تست 
کناب الطها رةوا لنجاسة (ابواب ماء المطلق وفیرالمطلق) ۱۲۹٩‏ 
7 ا ا ا س 
طعا م خور نبود خدمت رسولخدا (ص) آورد»› حضرت اورا دردامن خود 
نهاد و او برجا مه حضرت‌بول کرد, آن جنا ب آبی خواست و بر 
جامه پاشید و آنرانشست » و در روایتی: آنحضرت برریختن‌آب 


زیاد ننمود, 


تن م و 2 a‏ مرح نی 3 7 

سم عن مقس یشب مخض اه آغتامکا 2 قا لت : 
جَاءث ابن لها مد 1 کت لو . تخا ف ا ن ”يكو در العسذرثه 
فقال النبی(ص) : لى اما ذا درون أَولدكَمٌ هور وس 
با انعژد آلهثدی تغیی الکشت , کا فوا وة آذ شفیز بشید 


2 2 


ذا ثْ اجب سم اک التیتی(س) میا فَوضعهر فی مجر > فبلال 
مله عا راء حه لمكن ا لىب ال ۳۳ 
یعنی: ازا مقیس بنت محصن اسدیه خواهرعکاشه روایت‌شده که 
گفت : فرزند خودرا که‌چیزی براو آویزان کرده‌بودکه | زچشم زخم 
می‌تر سید آورد» پس‌پیغمیر (ص) به‌او فرمود : برای چه به‌اولادخو 
فشار میا ورید به‌این بندها ؟ برشماباد به‌عودهندی یعنی کست 
که میوه درختیا ست درهند و اروپا که درآن چپار شفا می‌یا شد 
ا زجمله برای ذات الجنب » سپس رسول‌خدا (ص) پسراورا گرفت ودر 

دا مان خود گذاشت » پس بردا من حضرت بول کرد » پس حضرت برآن 


آب پاشید» و آن بچه e‏ نشده بود , 


اش م لش رة ا نّا س ا ها ا 
الى ر ۳ ل عللی کوّیه ره مکی لاسمین 


رس ميا با لد نذا کوپی بل ,ود اجک کی 10 
یعنی: اما لفضل همسرعباس روایت کرده که او حسین(ع) را نزد 
رسولخدا (ص) آورد. پس‌او برجا مه نحضرت بول کرد »اما لفضل طفل 
را از رسولخدا (ص) جدا کرد و او گریه‌کرد» رشولخدا (ص)فرمود : 
ای اما لفضل مداراکن این جا مه من شسته می‌شود وحال آنکه تو 
فرزند مرا آزار نمودی. 


(۱) المصف / ج۱/ص ۰۳۷۹ 
(۲) وسائل الشیعه / ج۲/ص ۰۱۰۰۸ 





جامعا لمنقول فی سنن الرسول . ۱۳۹ 





۰ مر سا 2 ورو ا 2 

٥ش‏ اا٤‏ رشول اللو (ص اتی بالحسيْن بن علی(ع )فوضع 

فی ججره فَبال عَلّیّه مَاحَذه فغال: لاتزرموا ائّنی» کم کعا پماو 
فت ب ) 


یعنی: حسین بن علی(ع) را خدمت رسولخدا .(ص) آوردند» حضرت ۰ و 
را دردامن خود نهاد و آن طفل بر دامن او بول کرد پس او را 
گرفتند ». حضرت فرمود :. بول فرزندم‌را قطع مکنید سپس آبسی 
خواست و برآن پاشید . همچنین درکتا ب مستدرک | زحضرت | میر () 
روایت‌کرده. که فرمود: بال الک ۶ الحَمَبْنْ(ع) کللی کوبررسشل 
الله رس قبل ای یتما مغل وهنا ین کوب ایعتی: حسن" 
وحسین (ع) قبل ازآنکه طعام‌خور باشند برجا مه رسول‌خدا (ص) بول 


کردند پس آنحضرت بول ایشان را ازجامه‌اش نشست . 


۷-باب طهارة الماك 

EE ۲‏ و 1 r‏ در فر تر 

۱ ا- ش کانت لرسول الله(ی) که اذا هو توت 
0 ور رو ۱ ۱ رم ر ام 


آغذها ربیده. و هی وله ککای اذا. خرچ روا مه سول الآلو - 
(ص) با شکیت!۳. ۱ 

یعنی: رسولخدا (ص) ظرف مشکی داشت‌که هروقت وضو می‌گرفت آن را 
با دست می‌گرفت درحا لیکه تربود » پس چون خا رج می‌شد .بواسطه , بوی ‏ 

آن می‌فهمیدند که او رسول الله (ص) است . 


هار2 ت E 2 1 J)‏ م 9 رسر رو ۱ 

۴ش را رسول اللہ (ص) کا ی یتطیب ہا لمسک حنی ری 
فی غا ر ٩‏ 
وبيصه هي ددم 


یعنی: رسول‌خدا (ص) خودرا چنان با مشک معطر می‌کرد که آشاربرق مشک 


در فرق سر او دیده می‌شد . 


(۱) وساقل الشیعه / ج۲/ص ۰۱۰۰۸ 
(۲ مستدرک الوسا قل/ ج۱/ص ۰۱۶۰ 
(۲) وساثل الشیعه /:ج۲/.ض ۱۰۷۸ و ۰۱۰۷۹ 
(۴) وساشئل الشیعه / ج۱/ ص ۰۴۴۵ 


با ا ج و سح و ج و 
كتاب الطہارةوالنجاسة (ابواب ماء المطلق وفیرالمطلق) ۱۳۱ 


سح نج 
۸-یاب الاسنار و 
طهارة البول و الروث من‌کل ما یوکل لحمه 


۳ سل ۰ 3 2 
۱ قا ل سول الله (ص) : لابا س يسور ما اکل کا 
یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : به پیش ما نده ماکول اللَحم‌با کی نیست ۰ 


2 وم 9 | 
اش قال رسول الله (ص) : کل شیم يجتو فسورة خلال و 
لعا به حلا 0). 
یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : هرحیوانی‌که نشخوار کند پیش مانده 
آن حلال و آب دها نش حلال یعنی پاک است . 


o 


۳ ا مه وء 
بش قال رسول الله (ع) : لابأس ببول ما ال لحنلا"۳. 
یعنی: رسول‌خدا (ع) فرمود : به‌بول مأکول اللحم باکی نیست . 
ار تب( 2 
۴ج قال الشبی(ص) :اذا وم اباب ی | شاه کم 
فلیَفسشَه کله. نم لبطرخه 
دا( 
یعنی: رسول‌خدا (ص فرمود: چون درظرف یکی از شما مگس افتاد 
تمام آن‌را فروبرد سپس بیرون افکند زیرا در یکی از دو پر آن 
شفا و در دیگری درد است . ۱ 
ح 2 ۳ ا 2 4 ور 
هش ران الیبی(ص) یل کال تور الفار (0 
یعنی: رسول‌خدا (ع) نهی کرد از خوردن پیش ما نده موش ۰ 
همچنین نقل شده که رسول‌خدا(ص)د ر موردیکی! زبیما ریها دستو رآ شامیدن 
شیروبول شتر دا ده که شرحآآن درکتا ب | لطب وکتاپ الحد و دخواهدآ مد . 


مر NI o El 2 E‏ 
> قا ی فی اح جناځیو شفا۴ “وفی الاخضر 


(۱) مستدرک الوسافقل/ ج۱/ص ۰۳۰ 

(۲) وساثل الشیعه / ج۱/ص ۰۱۶۷ و ج۲/ ص ۰۱۶۱۴ . 

۳) وساثل الشیعه / ج۲/ص ۰۱۰۱۲ 

(۴) التاج‌الجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۰۸۹ و ج۳/ص ۱۲۷ و ۰۱۳۸ 
)۵( وسا فل الشیعه / ج٠‏ /ص ۰۱۷۲ 


س 








جا معا لمنقول فى سنن الرسول ۱۳۲ 
۸باب سور الهزة 

ات ن دا و بن مالع ب دیشارالتا رن ای ,51 مولاتها 
ENÎ‏ ا سے و a‏ ۱ 
ارسلتها رة الى اه (ره )ء فوجَدها تسلی.فا ها رت الی آن. 
ضعپها » فَجاءَت هره فا كلت ينها > فليا ا ضرفت كدت من حسث 
گت اهر فقالت : | | رسول !له (م) قا ل:داگها نت رتکس 7 

۳7 ال 2 وا با 
اگما هی می الوا فیی علیکم 7 ی 


یعنی: از داودین صالح بن دینا رتمار از مادرش روایت است که 
کنیز او گوشت کوبیده‌ای را E‏ فرستاد» پس دید او 
دارد نماز می‌خواند و اشاره‌کرد که زمین بگذار. پس‌ گربهای 
آمد و ازآن خورد» پس‌چون عایشه نمازرا تمام کرد ازهمانجائی‌که 
گربه خورده‌بود تناول کرد وخورد و گفت : رسول‌خدا (ص) فرمود : 
گربه نجس نیست هما نا او ازطواف کنندگان برشماست و بتحقیق 
ديدم رسول‌خدا (ص) از پس مانده‌گربه وضو می‌گیرد . 


۲- م عبدالرزأق عن ابن جريج عن هشا م بن عروة عن 
اسجاق بن عبدا له عن ا مرا ق عن اھا وکا دت تحت | ىقتا َة ار 
آ مها اخجرنها : أ ابا قتا دة زا رهم . قمکبوا. له له وود » قدَكَت 
نة رة امن رتيا ا لاء الذي فيد موه » فتربث بث مشه . 
ر مرو 


توا یلها بای ذیک , قال اوقتا َة وی سوت ول 


2 م 


جع 
e‏ 


1 


(ص) يقو که یس بتچس با نها من ا لطا فی 2 6". 
یعنی ؛ با ی صا حب کنا ب مف روا یت کرده | e‏ 
ازاسحاق بن عبداللّه از زنی و او ازمادرش که‌همسر ۱ بى قتادة 


بوده‌که مادرش اورا خبرداد که‌اباقتادة E‏ 
پس‌برای او آب وضو حاضرکردند .» پس دراین هنگا'م ,گرب ه‌ای 


نزدیک آ مدوخودرا به‌آن آب وضو رسانید واز آن آشامید» سپس 


)1( سنن | بی داود/ ج۱/ص ۰۲۰ 
)۲( المصنف/ ج۱/ ص ۰۱۰۰ 


۴ ۳۹ 5 : 
كتا ب الطہارةوالنجاسة (ابواب ماء المطلق وغيرالمطلق) ٠١۲‏ 
ا 


ابافتاده از آب پیش ما نده گربه وفو گرفت » و آنانا زاین کار 
عجب کردند ء ابوقتاده گفت که :. من از رسول‌خدا (ص) شنیده‌ام که 
نحضرت می‌فرمود : گربه نجس نیست او ازطواف کنندگان برشماست . 


a7 ۳‏ و < 
۲ج می َة پت کنب شالت فلا بوکشتا دمم 

۳۰ بو سم گر م7 مر J‏ ۳ 
كبك لَه وفوا م تباث ودره قَمرجّت مه فا مُنی نها الاناء حتى 

AEE 1 مر ار فص‎ A 

شرت » رآ نی نطو اليه , ثال: | شعجبہن یا ینت ا جی؟ ت 


َع کا ل ام رو امس فال: ا نها لنست پنجس ‏ اگها 
a‏ | لطا فا ت( 
یعنی: از کبشه SE‏ که گفت :ابوفتاده 
برمن وا ردشد » پس پراش آب وضو حا ضرکردم » پس گربهآ مدتا از 
آن‌بیا شامد » پس ابوفتاده ظرف را به‌گربه رساند ومپیٌا کرد تسا 
ESR E‏ ابا قتاده‌دید که‌من با نظبسر 
تعیب ‌به‌او نگاه‌می‌کنم » گفت : ای دختربرادرم ۲یا عجب می‌کنی؟ 
گفتم : "ری ابوقتا ده‌گفت که رسول‌خدا (ص) فرموده : گربه نچس 
نیست . بلکسه این حیوان از طسواف کنندگان سر 


E 


اور رصم مر و 2 ۳ 1 


۴م ن اكه له فاکث : گنت انوا آنا و رشول ا 
رد 97 


(س) مق الا ند ماب ها لر قبل ذ اب 
پعنی: از عايشه روایت شده که‌گفت : من و رسولخدا (ص) وضو 
می‌گرفتیم | زظرنی که قبل ازوضو گربه از آن ها مید بود. 


م7 


سس س 
۵-م عبدا لرز اق من امن مریم قا ل: خی دق بين 
یسا ر قال: و بسا س) و کا حت کن مایم شم خسرج» 
n ۳‏ ر 
فالتا : با تک ۶ فال : وه شرت ال فا ال صدفه :لا دری 


ای تقویه اج من فصل ووه لا آدری» فا ل رل حیکشذ. نلا 


1 و“ میم م 
من يم الم بل وت وشوا 
(۱) التاجالجا مع‌للاصول/ e e‏ 
)۲( الممتف / ج۱/ص ۰۱۵۲ 
(۳) المصف / ج۱/ص ۰۱۰۳ 





جا معا لمنقول فی سنن الرسول ۱۳۴ 





یعنی: عبدا لرزا ق روایت کرده از ابن جریج که گفت صدقه بسن 
یسار مرا خبر داد و گفت : پیغمبر (س) خواست روزی وضو بگیرد 
پس از اصحاب خود جدا گردید( به‌مکانی برای وضوگرفتن رفت ) 
سپس بیرون آمد» اصحا ب عرض کردند : چه شمارا نگه‌داشت وباعث 
طولانی‌شدن شد ؟ آ نحضرت فرمود : گربه‌ای که حیوان کوچکی اسست 
آب آشامید . صدقه‌گفت ؛ نمی‌دانم آیپا از آب وضوی اوآب شا مید 
و با از زیادی آن نمی‌دا نم » و مردی درآن هنگام ازکسانی که 
دا رای دانش بود نزدما بود و گفت : بلکه از آب وضوی او 

۶ عن على(ع) قال: ینا رول اللو (س يتوا رة 
د به هو الي e‏ 4 له (ص) اه عطشان فا ی ال 
الاناء حش رب منه اھر نم توما بق 
یعنی: از حضرت ا میر (ع) روایت ده" که ریت دربین آنک. 
رسول‌خدا (ص) وضو می‌گرفت که ناگاه گربه خانه به‌او پناه برد 
رسول‌خدا (ص) دا نست که او عطشان و تشنه‌است » پس‌ظر فآب را 
برای گربه نگاه‌داشت تاازآن نوشید » سپس باباقی مانده آن وضو 
گرفت . 

aT £‏ : ای الهرة استاي تما 
هی می الوا فیی و الوا فات 


و ری تست تا ی 


که گربه ,از طوافین وطوافاتاست.. مقصود آنستکه گر به‌ها ی مذکراز 


طوافین و گربه‌های مونث ا زطوافات می‌باشند . 
مرو مر و امه زر مر اس مس 
4 قال رسول الله (ص) : الهرة لافطا لكلا » شما 
و a24‏ 
مق ماع البییت(۳. 
یعنی ؛ رسول‌خدا (ص) فرمود : گربه‌نماز را قطع نمی‌کند زیرا که 


)۱ مستدرک الوساقل/ ج۱/ص ۰۳۰ 
)۲( المصنف / ج۱/ص ۰۱۰۱ 
۳2 سنن‌آبن ماجه | ج۱/ص ۰۱۳۱ 





بط مه 
کتاب الطها روا لنجاسة (ابواب ماءالمطلق وفیرالمطلق) ۱۳۵ 





-پاب الفره تموت فى الشمن 


2 ن مون , 0 یور شو کی ارو شت 
ی ن قلا ل لقو ۶ ماتوکها کر کنا ع 
یعنی : 0 میمونه e‏ که رسولخدا (ص) سوال شد از موشی 
که درروفن افتاده ؟ ا آن موش و اطرافش را بیسرون 
بریزید و روغن خودتان را بخورید ‏ 

٣‏ ج فال ول ا لو( : : | ۵ٌا مت الا فی ام 
مان کای با یذا کا لها و ماعوکها و ی کاک مابعاكلفريول. 
پعنی : چون موش درروغن بیفتد پس اگر روشن جامداست آن موش 


و اطرافآن را بیندازید و اگر مایع است به‌آآن نزدیک نشوید , 


ام و ی ا لسن ؟ 
و ما رو بر | ۳ 


فال: ۱۵۱ کای جاطا قالقوها و ماْوکها وان کال مایسشا 
غلاکفرنو۳). 
یعنی : از پیغمبرسوا ل شد از موشی‌که درروغن میافتد؟ فرمود : 
هرگاه روفن جا مد باشد موش و اطراف آن‌را بیرون بیندازید : و 
اگرمایم است به‌آن نزدیک نشوید . 

۸-۴ سل سول لو رما من الا رو کف و فی الم ؟ 
ا جا ما اَحد ما ولا در الک ب اول ب E;‏ 
یعنی: ازرسولخدا (ص) سوا ل شد ازموشی‌که درروغن می‌انتد ؟ 
فرمود ؛ اگرجا مدا ست اطراف آ ن بها ندا زه کف دست گرفته شود وبا قی 


آن خورده‌شود . 


ی | مع للاصول/ ج۱/ ص ۰۸۸ 
جالجامع للاصول/ ج۱/ ص ۰۸۸ 





جامعا لمنقول فی‌سنن الرسول ۱۳۶ 





و2 ۳۳9 ۳ 2 )7/2 ور 2ف l2‏ ِ 
قا ل: کای جامذا اخذ ما خولها قذر الکف . کّاذا وقعت فسی 
لري 221 01۳ 


بب 


یت ا 

یعنی: ازرسول‌خدا (ص). سوا ل شد از موشی که در روغن می‌افتسد؟ 
فرمود: اگر روغن جا مدباشد باید اطراف آن‌به‌قدر کف دست 
گرفته‌شود» و چون در روغن زیت افتد آن را به‌عنوان چسراغ 


بیفروزید . 


داب | لکلب یلغ فی الاناء 


یعنی: رسولخدا (ص) فرمود : چون سگ درظرف یکی از شما زبان زد 
باید آن‌را بریزد پس آن‌را هفت مرتبه بشوید . ودرروایتی‌قرمود: 
یکی از آنہا باخاک باشد. و در روایتی: السا ية پا لشرا با. 
ینعی هقفتم ہا با اگ با شه 

ا ده ررر ا ر ره رر 
۲- م قال رسول اللو (ص): طهور إناءاحدكم إذا ولغ 
8 ‌ و مر ۶ 2 رر 
فیهالکلب آن که یع ما۵ 
یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : پاکی ظرف یکیازشما وقتی سکی در 


آن زبان زد این‌استکه هفت مرتبه آن‌را بشوقی. 


(۱) المصنف / ج۱/ص ۰۸۵ 

[۲) التاجا لجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۰۸۵ 

(۳) مستدرک الوسائل/ ج۱/ص ۱۶۷ .وا لتاج‌الجامع للاصول / ج۱/ص ۰۸۵ 
(۴) التاج) لجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۰۸۵ 

(۵) المصنف / ج۱/ص ۰۹۶ 


o:‏ سید سوت میت وی سس سر رو 


» ۱ ۳۹ 

کتاب الطپارةوالنجا سة (ابواب ماء المطلق وفیرالمطلق) ۱۳۷ 

۳م قال رسول الله (ص) ؛ ا ذا وَلع الب فی الانلاه 
ا میلو سس مرا بت بت ٠٠‏ لا با متا بل 
یعنی: رسول‌خدا ۳ فرمود : چون سگ درظرف زبان زد آن‌را هفت 
مرتبه بشونید که‌اول آنها باخاک باشد . 

۴ " قال رسول الله (ص) : طهور ا ناکم فا و یو 
الکلت ای بش یا لقراج م پا 
یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : باکی ظرف شنا چون سگ درآن زبان 
زد این استکه باخاک سپس‌باآب شسته شود . 

ا 

۵-م قال رسول الله (ع) : ۱ ذا ول الب فی نا 
حَدکم ه ییاه مشخ مرا 8 
یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : چون سگ درظرف یکی ازشما زبان زد 
آن‌راهفت مرتبه بشوید . 1 

عش من ۱ بی‌عبد! ل ع غا لد : اش( ر 
بنشلها آق عمل رطوبة الکلب؟. 
یعنی : | زحضرت صا د ق(ع ) ا پیخمبر (ع امر کرد به 
شستن رطوبتی‌که ۱ ز سگ برسد. 


ری ا ر 0 وا 
۷ قا ل رسول الله (عا: ‏ ا وع الب فیا انا 
ا سلو نع عوات » و عَقَروه الشا وة با لّوا ب(۵. 
یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : چون سک درظرت زبا ته چ نرا 
هفت مرتبه بشوفید و درمرتبه هشتم 7 و 


تفر ج۱/ص ۶٩و‏ التا EDS ERDE‏ 
( مبخدرگ الوا کلم ج۱/ص ۰۱۶۷ 
) | لمصنف / ج۱/ص ۰۹۷ 
( وسا فل الشیعه / ج۲/ص ٠١۱۵‏ . 

) صحیح‌مسلم / ج۱/ص ۰۲۳۵ و سنن نساشی/ ج۱/ص ۰۵۴ 





جا معا لمنقول فی سنن الرسول ۱۳۸ 





۲- یاب جلود الميتة اذا دبغت 


ت ۾ س و ا 2 nl kol‏ 

¬ , عن ابن عبایں ان رسول اللو (ص) وجد شاة ميتة 
۱9 کر ۶ 0 وه a‏ 4 ۱ ۹ 

| مطیتها مولا بِميَموتة من القَدقت» کال رتسول له (سا لا 
مس و 2 9 ۲ ۱ زا ۵ موم یگ مریم 1 و 
انتفعتم بجلدها ؟ قالوا: انها مپشه » فقال :انما حرم 


a# 
اکله(۱.‎ 
یعنی ؛ ابن عیاس روایت کرده که رسول‌خدا (ص) گوسفند مرده‌ای را‎ 
یافت کهبه‌کنیز میمونه‌از صدقه داده‌شده‌بود» رسول خسدا (ص)‎ 
فرمود : چرا از پوست آن بهره نبردید؟ گفتند که : آن » میتسه‎ 


اسست . رسول خدا (من) فرمسود: همان خوردنسش 


حرام است , 
ب هط وهر کر رو نز 

۴ ۲ شش عن علی بن ابي المغيرة قال؛: قلت ای یر 
4 م رم م7 0 E‏ 

جیلت‌هداک الْمَیْنَهٌ یَمْتْع مها بئیم؟ فشال: لا. فلث :ب 
7 مر 3۳ lL a2 u‏ ی 0 8 
ای رسو اللو (س) مڑ شاق یت . ففال: ما کای على آهل هوو 
مار رل ماودو و ۳۹ ۱۳ ار 1 را وه رسمه 
۱ او یتفعوا لعیها ] | باهایها ؟ قا ل: 2 

3 ۳ 2 و س 1 9 
شاه" لسودة ينت رة روق التي (ص)» و كانت شاة مَهزولسة 
N‏ چ رم ۱ ت بر خروم زر »۱ سا 2 
لاینتفع بلخمها فترکوها خی مان » فقال رسول اللبه (س) ما کان 
AA 4‏ 2 7 ا / 2 

علی آهلها اد لَمْیْسْفعوا بلخمها ان ینوا باها بسسلا.او 


یعنی: علی بن ابیا لمغیره‌گوید به‌امام‌صا دق(ع) گفتم فسدایت 
شوم به‌چیزی از میته‌نفع برده می‌شود؟ فرمود:.نه . گفتم : به‌سا 
رسیده که رسولخدا (ص) به‌گوسفند مرده‌گذشت و فرمود: باکی 


(۱) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۰۸۴ 
)۲( وسال الشیعه | ج۲/ص ۱۰۸۰ 





کتاب الطپا روا لنجاسة (ابواب‌ماء المطلق وفیرالمطلق) ۱۳۹ 


برصا حب این گوسفند نبود که به‌گوشت آن بهره نبرند و به 
پوستش بپره‌برند ؟ امام فرمود : آن گوسفند سوده بنت زمصه 
همسر پیغمبر (ص) بود و گوسفند لافری بود که به‌گوشت آن بهره 
برده نمی‌شد» پس آن‌را رها کردند نامرد »پس رسول‌خدا (صافرمود : 
برصا بان آن هنگا می‌که به‌گوشت آن منتفع نشدند باکی نبود که 
ذبح و تذکیه نمایند و E‏ شوند . 


۲ عن ابن عبا س‌قا ل: ر ر سول اللو (ص) کلی شا تر 
وا ۳7 وه وه و ظ 2 9 
ولا ل برد . تفا ز: آفلاا متمتعتم با یلها ۶ فا لوا ۽ قکیّف 


و هی که ا سول ا نله ! فا ل: رتم تم کشضی(۱). 
یعنی : روایت شده ازابن عباس که رسول‌خد! (ص) به‌گوسفنسسدی 
گذشت که مال کنبز میمونه بود. پس فرمود : چرا به‌پوسست آن 
بهره نیردید ؟ گفتنه :. ای رسول‌خدا (ص) چگونه بهره‌بریم د رحا لیکه 
او مرده ؟ فرمود : گوشت آن فقط حرام است . 

۴ من ابن عبا س‌قال: + نی میموتة: و فسات 
با کت » كفا ل ١‏ ل (ص) : ۽ آ تم امه( 
یجنی : ابن عباس‌گوید که خبر داد مرا میمونه که گوسفندی مرد 
پس پیفمبر (ص فرمود : چرا پوست آن را دباغی نکردید. 

دم عن عا کشه: ]8 ال (ص) ] 
اة دا ديك 
یعنی : عايشه روایت کرده که رسول‌خدا (ص) امر نمودکه به پوستهای 


حیوان مرده هرگاه دباغی شده با شد بپره برده شود . 


e‏ 1 ینتم 


يِسْتَمَتع يجلور 


ر ۳ ۴ 


چ قال رسول اللّه (ص) : ّما ها ب دبع فقطه ۳ 
بعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود :. هرپوستی که‌دباغی شود محققا پاک 


ا لمصنف / ج۱/ص ۰۶۲ 
المصنف / ج۱/ص ۰۶۲ 
المصنف / ج۱/ص ۰۶۴ 
التاجالجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۸۴.و المصنف / ج۱/ص ۰۶۲ 








جا معا لمنقول فی سنن الرسول ۱۴۰ 


۷ کات شاه #ذا جنة؟ لامدی نسا: الیش (ص) ما تست 


لر (ص) : ا فل ت با ها بها e‏ 
: یک گوسفنداهلی‌که مال یکی از زنان پیغمبربود مرد پس 


(ص) فرمود : يا چ به‌پوست آن بهره نبردید؟ 
۳ و 
۸ ج E‏ اذا دبع الاها ب فتدطه(. 


یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : چون پوست حیوا ن دبا فی‌شود» پاک 
1 ا س 

است . و در روایتی فزمود : دبا مهد طو ۳ یعنی دباغی پوست 

موجب طمها رت آن است . 


4-م راق ای (صا انتشفلی, ا > فقيل : 


۳7 


راه مو كرا ا لكا م ؟ ؟ فرب ی شا 
یعنی پیغمبر آب خواست پس مشک آبی آ و رده شد و گفته‌شد آن از 
مرده‌است که دبا غی شده ؟ را وی. گوید : پس پیغمبر (ص/ا زآن نوشید. 


0 2 2۲ 1 ر 
وام من عطاء 67 اشیی(سا فال: (ذ۱ يع لے 
لکد فک ملیع بإ 
یعنی : عطاء روایت کرده که پیغمبر فرمود: چون پوست ميته 
دباغی شد آن‌را کافی است باید ازآن بهره برده شود . 
AN‏ ا اشيا ا وهب وضو » فقيل له : ما نج 
لک إلا فی مسك متو . فا ل: ا موه ؟ فا لوا : عم فا : هشم 
رفا ی ایک کهگرا؟. 
یعنی: پیغمبر (ص) آب وضوشی خواست , به‌او گفته‌شد: برای تو 
آب وضو یافت نکنیم مگردر پوست مرده‌ای» فرمود: آیا را 
دباغی کرده‌اید؟ گفتند : آری» فرمود : بيا وريد که آن‌پاکاست 
۱) المصنف / ج۱/ ص ۰۶۲ 
) التا جا لجا معللاصول/ ج۱ /ص ۸۴. 
۲ التاجالجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۰۸۴ 
(f‏ المصتف / جراش 26: 
۵ المصنف / ج۱/ص ۰۶۲ 
ء) المصنف / ج۱/ص ۰۶۲ 








کتاب الطها روا لنجاسة (ابواب ماه المطلق وفیرالمطلق) ۱۴۱ 


۲-م ‏ عن عیدا لله‌ین عکیم قال: قرع علتینا کنتلاب 
۳ و 
سول اللّه (ص) فی ارض جهينة و انا غلامٌ شاب : الاشمتَمتعوا 
می اة بكم بها ب و لاسر ا 


پعنی 1 از عبدالله بن عکیم روایت شده که‌گفت : نامه رسولخدا 
(صم درزمین جهینه برما خوانده‌شد و من بچه‌جوانی بودم که : 
بپره نیرید به‌چیزی ازمینه نه‌به‌پوست و نه‌به‌عصب آن. این 
روایت درکتا ب مستدرک نیز ذکرهد۲۸) . همچنین درکتا ب مستدرک 
| زحضرت صا دق(ع) روایت کرده که رسول‌خدا (ص) فرمود: مه 


جوم اد وگ 0 
نجس و ان ديعت 


یعنی ميته نجس است واگرچه دباغی شود . 
ولی بایددانست که‌اقوی طها رت جلود میته‌پس | زدیا غیا ست زیسرا 
| ولا | حا دیت طها رت کثرت دا رد .وتا نیا جلود میته پس | ز دباغسی 


عا ری | زمیکرب می‌با شد : 

۳-باب طهارة باطن القدم و ال و الخف بالمشی 
. ا- ش قال رسول الله (صا : جُعّت لی الارض شجسگا و 
طهور). 
بعنی : رسول‌خدا (ص) فرمود : زمین برایم محل سجده و پاک کننده 
قرارد اده‌شده. (البتّه این‌روایت دلالت بر حصرند ارد که فقط زمین‌سجده گا ۰ و 
طهورباشد وچیزدیگرنباشد»چنا نکه آب طهور اشت با آنکه ز مین نیست). 


2 برع ۳ lw‏ ر 
۲ عن عا ئشة قالت بسا لث رسول اللو (ص) عن الرّجلر 

e 2‏ مر ۳ 4 پر ام و ص 

طا نگیو الد ؟ قا ل الراب ليما طيوره. 


یعنی : از عایشه روایت است که گفت از رسولخدا (ص) سوا ل کردم 
ا زمردی که نملین را درکذا فت می‌گذا رد؟ فرموه : خاک دونعلین 


(۱) المصنف / ج۱/ص ۶۵و ۰۶۶ 

(۲) مستدرک.الوسا قل/ ج۱/ص ۰۱۶۵ 

(۳) مستسدرک الوساشل/ ج۱/ص ۰۱۶۵ 

(۴) وساقل الشیعه / ج۲/ص ٩۷۰‏ و المصنف / ج۱/ص ۰۲۲ و 
مسنذرالاما م زید / ص ۰۷۵ 

)۵( ا لیمصشف / ج۱/ص ۰۳۲ 





جامعالمنقول فى سنن الرسول ۱۴۲ 





را پاک می‌کند. 


۳ 
م۳ ۶ 


۲ج قاگتا مرا من ني عَبْدا هل + با سول اللو 
رای نا طرییٌا الی الشجد وة كيف تفل اد ۱ مطرّما ؟ قَالَ: 
اليس نها ریو هی أَلليّبُ نها ؟ فلك : بللی, فال : تیدده 
ا 
یعنی: زنی از طاعفة بنی عبدالاشهل عرض کرد : یا رسول الله برای 


ما به‌سوی مسجد راهی متعفقن است » پس وقتی که EA‏ 


چه بکنیم؟ فرمود: آیا پس ا زآن راه راه‌پاکیزه تر زآن تیست ؟ 
E OT‏ ( ومطپلر 
آن‌راه .)۰ 

۴- م ی من ېى بوا لهل قالَّت دب : ا 


سول امه ا کنا کریا E‏ ل ١‏ لس( 
اَی دولا طرق و طت فلت : بلل, فان: قذیگ بذیکلا. 
یعنی ؛ روگ هه از زنی 7 
رسول الله مارا راهی است کثیف متعفن در باران. پیغمبر (ص) 
فرمود: آیا آن طرفآن راه پاکیزه نیست ؟ گفتم چرا . فرمود: 
پس آن‌راه به‌این راه( یعنی راه پاکیزه برطرف می‌کند آلودگی 
کفش را ) . 

۵ -ج جاءت | 


E‏ تال ام ملمه زوخ ا نی (مفقالث: 

ی یی هی الا ن القذر ؟ هفانك أله 
سول ا نله (ص) : ره ما ما ۱۳2 

یعنی : و از امسلمه همسررسول‌خدا (س) سوال کند و گفت من 

زنی هستم که‌دا منم‌را بلند گردانیده‌ام و درمکان کثیف (و سا 

نجس) راه می‌روم؟ امه گفت رسول‌خدا (ص) فرموده :: ما بعدآن آن 

را پاک می‌کند ( یعنی زمین پاکی که پس اززمین نجس می‌با شد آن 


(«) التاج) لجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۰۹۰ 
)۲( المصتف / ج۱/ص ۳۳ و ۰۳۴ 
(۴) التاجالجا معللاصول/ ج۱/ص ٩۸و ٠٩۰‏ 








مج سح سس 
کتاب الطها ر5وا لنجاسة (ابواب ماه المطلق وفیرالمطلق) ‏ ۱۴۳ 


Ex 


۳ رح 
دک بتشلبه الاذی 


- 9 


مه 3 


۱ لنبی(ع) : ا ذا وط 
ناج التراب له هو( 


SOx 
نی‎ 
أ‎ 
e 


۱ ۶ 4 2 مر E‏ 
پاک کسندهآن است . و در روایت دیگر : اذا وطي | حدکما لا ذی 
کے ا r k2‏ 
مه فا و لرا ب لە طهور"). و فی روایه :اذا وطئ الادىبخفَيّوٍ 
2 ا 1 27 2 
فطهۇ رهما اترا ت 


مر ش2 
۷ج قال النبی (صا : با 
apr‏ ۶ مرو و e‏ تس 
لیر ان رأی فی سلیو را او اک خويشل فی ١‏ 
یعنی: چون یکی از شما به‌ مسجد آید باید بنگرد اگردر نعلین 
او نجاست و یاکثافتی است آنرا به‌زمین بمالد و درآن‌ها نما ز 


۱ وم مهرد و 9۵ 
ذا جاء اخدکم رال المسجد 
7 


ي مر ورس وور ور 


بخواند. این روا یت با کمی! ختلاف در مستد رک نیز ذگرهده استا۵, 


مزر من علي بن بيطا ِب (ع) قال: كرحت مع التي 


ی وار ك ۳ یم 
و ی مر او مرو مره OEE IE I‏ مگ 
(ص) و فد تطهر للملا فا مت‌ابُها مه انفه فا ذا دم فاعادها مره 


مر ور و ت اوا ا اه مر و ي د و و ي ا ا 
مير سينا اهو بها إلى الارْض فمسحه ولميحدث وضوءا و مضى 
یلا0 

یعنی : از علی‌بن| بی‌طا لب (ع) روا بست شده کە‌گفت : باپیغمبر (ص) 
بیرون رفتم و بتحقیق برای نماز طهارت داشت » پس انگشست 
ابپام‌خودرا به‌دما غش کرد ناگاه خون بود» پس مرتبه دیگردست 
کرد و چیزی ندید » پس‌باانگشت خم شد به‌سوی زمین و آن‌را ما لید 
و وضوئی‌تجدیدنکرد و رفت به‌سوی نما ز(چون خون قلیل مبطل نماز نیست ). 


iw i 2 91 ۳‏ 
4- ز هن علی بن ابی‌طا لب (ع) قا ل: رابت رسولا للو 
(ص) وطو) عر بير رطب مه بالازض و لى ولم يدت وضو 
(۱) التا جالجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ٩۰‏ و المصنف /ج۱/ص ۰۳۲ 
(۲) مستدرک الوسافل/ ج۱/ص ۰۱۶۲ 
(۳) التاج) لجا معللاصول/ ج۱/ص ۰۹۰ 
)۴( ا مع‌للاصول/ ج۱/ص ٩۰‏ .وص ۰۱۵۲ 
(۵) مستدرک الوساتل/ ج۱/ص ۰۱۶۲و ۰۲۰۵ 
(۶) مسند الامام زید/ ص ۶۹و ۰۷۰ 











جا مع‌المنقول فى سنن الرسول ۱۳۴ 





(U a 2 بل‎ 


و لمْیعْسل 
بعنی : 7 حضرت | میر (ع ) روایت شده که گفت رسول‌خد ا(ص)را دیسدم 
که پشکل تازهشتری را پامال کرد پس‌آن را به‌زمین مالیسد و 
نماز کرد و وضوقی تجدید نکرد و دویا را نشست . 


۳-داب غسل الاناء من الخمر والخنربر 


e‏ ا ۱ ا 
اج عَنْ ابی تَعلبّه" اک سای ال (س) قال :انا 
ر عا ره ره ورم .2 هم رم 
ور ال الکتا سر همم تطبخون aa‏ 
a 7‏ م پر و رک ی 1 
فی يتوم الخمر؟ فغال: بان وجد جدتم يره فکلوا فیه لا 1 


اور وم و 


اشَرَبوا ۶ رای کمتجدّوا رها کا رحضوها یالما وکلواوا شریو). 
یعنی: از ابی ثعلبه روایت شده که‌او از رسول‌خدا (ص) سوال نمود 
و گفت‌ما مجاور کفار اهل کتابیم و ایشان بردیگهای خسود 
خنزیر می‌یزند و درظرفهای خود خمر می‌آشامند؟ فرمود ؛ اگر 
غیرازآان ظرف پا پافتید درآن بخورید و بیاشامید و اگرنیافتید 
پس آنپارا باآب شستشو کنید و بخورید و بباشامید. 


۵-باب آداب | لخلاء 
ا الب (ع) گای (ذا دب بجع 7 
پعنی : TT‏ ص) چنین بود که چون برای تخلیه می‌رفت 
| زمردم دور می‌شد . ۱ 


(۱) مسند الامام زید/ ص ۶۰ و ۰۶۱ 
(۲) التاج) لجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۰۱۲۸ 
(۲) التا چا لجا مع للاصو ل/ ج۱ /ص ۰۹۱ 


كتا ب الطهارةوالنجاسة (ابواب ماء المطلق وغیرالمطلق) ۱۴۵ 


ر 


۴ج کاواس (ذا آراک ابرا اطق حش لارام 


اعد ), 


یعنی: چون رسو لخدا (ص) برای قضا ء حا جت می‌رفت به قد ری‌راه می‌رفت 
که کسی اورا نبیند , و در روایت‌دیگر : , کا ی سول الل (ص)ل ذا 
آ لاک حا جک فی السَقَر یمد با شاء ال و اس 


۲ج عن عدا للوي جنر فا ل: کاک | 
ربه رولا لله (س) لحا ټم هدفه 2 او ها شش تخل( 
یعنی : بات مو م کدی : بهترین جا قی که رسولخدا (ص) 
برای قضاء حا جت خود انتخاب می‌کرد پست و بلندی زمین و بسا 
دیوار نخلستا نی بود. 


۱ n2 


7 7 
ن برتاد 


2 2 مر 4 
۴ ش قال رسول الله (ص): من فقه الرجل ان 
2 مهم f)‏ 
یه وا۴ 
یعنی: رسولخدا (ص) فرمود: از فقه مرداست‌که محلی برای بول 
خود یجو ید 


هش کا ی سول لو (سا ١آ‏ لتاس کو لول و 
فد ار هم ری کر ی یز و 
کا ن من الامکة یکون ج فیه الترابالگنیو,کرامته چیه ان عليه الول 
یعنی :رسو لخد ا(ص)از همه مرد م بیشترپرهیزازبول‌د اشت»عادت اوچنین‌بود 
که‌هرگاه می‌خوا ست بول کند مکان بلندی ازز مین را قصد می‌کرد ویا مکا نی 


که‌خاک زیادی بوده با شدکه مبا دا بول بر اوترشح‌کنمد و پابپاشد . و فى 


روایه :ا مر رولا لله (صبالتوقی و لول اشوین الما ی 
کا رت رم 
۶ ج مَنِ ابن عباس قا ل: م | ی (سا « بقَبْرَیُن ققال : 
E ۱ ۲ a‏ 


اهما لدبا ن ۶ مایعدبان فی کہیر ٣‏ ٹا ادها اق ن لابَشتَ ود 
) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۰۹۱ 

) مستدرک الوساقل/ ج۱/ص ۰۲۴ 

) التاجالجامع‌للاصول/ ج۱/ص ۰۹۱ 

) وساشل الشیعه / ج۱/ص ۰۲۳۸ 

) وساقل الشیعه / ج۱/ص ۰۲۲۸ 

) مستدرک الوسا قل / ج۱/ص ۰۳۸ 








سس سس مسبت و سس سس سم مسرت سس = 


جا معا لمنقول فی سنن الرسول ۱۴۶ 





می الول ۶ اتا لار کا ی تیششی یا میت 

یعنی: ابن عباس روایت کرده که پیغمبر (ص) به‌دو قبر گذشت و 
فرمود که‌این دونفر عذاب می‌شوند و برای گناه بزرگی عسذاب 
نمی‌شوند» اما یکی از ایشان از بول برهیز نمی‌کرد | ( یعنی از 
پا شیدن بول به‌تن وجا مها ی ی ی 
می‌کرد .این روا یت با کمی! ختلاف در مستدرک نیز a‏ ا(عالم‌قبردر 
امطلاح اسلامی عالم‌برزخا ست لم‌قبر مقصود قبرجسمی ت.. و 
دگ گرآنکه سخن چینی ظا هرا | NE‏ خدا 
موه و کتونة کشا ۶ کو وه اللي عم 


مر مر ماو میا 


As‏ کان ا یی (ع) را ذا آراک خا جه لایرفع شوبه حتی 





یعنی : ی ات (ص) این بود که وقت اراده قضای حاجت 
جامهة‌خودرا بالا نمی‌زد تسا نزدیک زمین گردد. 


۳ ۸ ش ھی رسو سول امه (ص) آن یلو اسلا للی عسورقر 
اخیو الیرم 5 فال من تامْل عَورة آخیه السیلم لعنه لته عون الفت 

رز 2 2 و مرو مه ور در عم 

ا َ ا من 
و دی رد آخیه الم و کرو برا وله مدا ده 
7 الا کا توا حون کي ورا تا لاسء 
كيرح من الكنّليا ثل ية اة و ن موه 

یعنی: رسول‌خدا (ص) نهی نمود ازنظرکردن مرد به‌عورت بسرادر 
مسلمانش و فرمود : کسی‌که به دقت به‌عورت برادر مسلمانش نظر 

کند هفتادهزار ملک اورا لعن کنند و نهی نمود ازاینکه زنسی 

به‌عورت زنی نظر کند و فرمود : کسیکه به‌عورت‌برادر مسلمانش 
نظرکند و یابه‌عورت غیرعیال خود عمدا نظر کند خدا او را در 
(+) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۰۸۶ 

)۲( مستدرک | لوا شلز چا /صی ۰۳۸ 

)۳( قرآن/ ران/ سوره شون / :1۵ 

۴( مع للاصول/ ج۱ /ص ۰۹۲ 

i TTT (۵) 


٩ 


۰ 


BS E,‏ سم 
كتا ب الطها رةوالنجاسة (ابواب ماءالمطلق وفیرالمطلق) ۱۴۷ 


زمره منا فقین داخل کند آنانکه تفحص‌از عورات مردم می‌کردند 
(یعنی تجسی از عیوب مسلمین می‌کردند) و از دنبا بیرون نرود 
تاخدا اورا رسوا کند مگراینکه توبه نماید . 

-٩‏ ج نت ی رسول اه (ص قال؛ تما عین 
الجن و عورا ت بنى 1م اا کل دهم ا لاء آن قول باشم 
03 
یعنی : از حضرت علی(ع ) روایت شده که رسول‌خدا (صافرمود : سانسر 
و پردً‌مبان دیده‌های جن و عورات فرزندان آدم وقتیکه یکی از 
ایشان وارد بیت ا لخلاء می‌شود این ستکه بگوید : بسم الله .ودر 


۳ 


0 مر ر 2 من مرو رم BR‏ 
روا بت دیگیر فرمود : ۱41 انکشف]حدکُم لبول او غیرذلک فلیفل: 
مه ور ۶ 2 ۹ 
یشم الله » یا ع ا لطا ی خت تر ). 
/ زک ار ی ۶ 
افق گای رسول الله (س اذا آراک حول | لمتتوش( 
یل 


ساو 


قا ل: اللهم دب نی اعوف یک من ا لرجس التّچسا لخبیت الم 
ا ليطا و ا ا مط کی الاد و ا عى مدر الشَيْطلان 


الرجيم ۰و اْتَوق جا لسا للْوموو فال: ۱ لله ١‏ ذهب عى اذى 

E‏ و2 
کی الا و اجلْبی و من ا ا LOTAN EA‏ 
مرو موم 5 س یه ۷) 


طعمتبیه یا ی فا خرجه منی خبینا فى غافية 

بعنی : بسولعتا (م چون وارد محل تطهیر می‌شد کت رتیت 
من به‌تو پناه‌می‌برم از پلیدی و نجاست خبیث خباثت آور شیطان 
رانده‌شده خدایا بردا ر از من آزار را و مرا از شیطان رانده 
شده پناه‌ده.. و چون برای وضو می‌نشست می‌گفت :خدایا آزاروکشافترا 
از من بردار و مرا از ی ی 

می‌افتاد می‌گفت : خدایا چنانکه دوه و طا م دادی آنر 

رم 


لجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۰۹۲ 
و الشیعه / ج۱/س ۰۲۱۷ 
۳ وساثل الشیعه / ج۱/ص ۰۲۱۷ 





مت رتش کے 
جامع المنقول فی سنن الرسول ۱۳۸ 
دا سس اتیب یش نیب 
ور ها ان مر مر رد 2 ممو 
1 ثن ی رشْول الله (ص) ا ذا دخل | لخلاء یقول: الحمد 
له الحا فط الْمَوّدی . کا ذا عرَج جح بطته وفال: لد یلو 
4 2 ۳ ۱ 9 مرح مر رم و « In,‏ ۴ 
الى ارج عتی آذاء و امن في قَوّکَه» فیالها ین نم 
ور و 0 
لایند الفادروی کُدرها(). 
یعنی : رسول‌خدا (صم عا دت داشت که چون داخل بیت خلا می‌شد» 


می‌گفت ؛: الحمدلله ... ,سپاس خداقی را که حفظ و ادا کرد .»» 
سپس چون خا رج می‌شد دست برشکم خود می‌کشید و می‌گفت : سپاس 
خداقی را که آزار آن‌را خا رج ساخت و قوت آن‌را درمن باقی 
گذاشت » پس واقعا چه‌نعمت بزرگی است که قدر آن را اندازه‌گبران 
اندازه نتوانشد. 

۲ج کا ی الب (س) ۱۱ کل ا لاء رع ا ). 
یعنی :عادت رسو لخدا (ص)چنین بو دکه چون د اخل بیت غلا می‌شد انگشترخود را 
بیرون می‌آورد (شایدنام‌خدا د رآن بوده‌چنا نکه خوا هدآ مد ) ۰ 

۲ج قال التبی(س : لابرعٌ اجان شيرلا ن الغا وط 
یعنی: رسول‌خدا (س) فرمود : دو مرد برای غاقط کردن بیرون نروند 
درحا لیکه عورتشان مکشوف باشد و یایکدگر سخن گویند زیرا خدای 
عزوجل براین کار فضب می‌نماید . 

۴ ج عن ابن عَم قا ل: مو وجل کلتی ای( و هو 
بول فلم مکو لمیر عي 9 
یعنی: ازابن عمر روایت‌شده که گفت : مردی عبورگرد برپیمبر 
(س) درحا لیکه او بول می‌کرد؛پس‌براو سلام کرد و آن جناب 
جوا ب‌نداد. ۱ 

۳ رخ ۳ مر E RR RE E E‏ 
۵-ش ‏ رای النیق (م) هی آن بتفوط الرجل علی شفیبر 


وساقل الشیعه / ج۱/س ۰۲۱۷ 

التاج‌الجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۰۹۱ 
التاجالجا معللاصول/ ج۱/ص ۰۹۲ 
التاجالجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۰۹۲ 


کتاب الطهارقوا لنجاسة (ابواب‌ماء المطلق وفیرالمطلق) ۱۴۹ 


2 و مه وا ر 


پر بَستَعذب منها . 1و علی شفیرکهر یَشستعذب منه» | وتحت شجر 


یعنی: بتحقیق رسول‌خدا (ص) نهی نمود که مرد تغوط کند برکنار 
چاهی که‌ازآن آب کشیده می‌شود و یاکنار نهری که از آن آب برد اشنه 
می‌شود و با زیر درختی‌که میوه داشته باشد . 


وام م مر و رو 


۶ش قال رسول الله (ص) لات من لمع معوغرا موه 
فی ظلّ ا لزا ل والما لمان اللماء مستا ب تولاگ ١‏ لظریی ألسْلک(") 
یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : سه‌عملا ستکه هرکس انجا م‌دهد ملعون 
است : فافط کنند‌درسایه‌ای که‌مردم نازل می‌شوند و منع ګنند 
آب‌ روان و سدکنند؛راهی که رونده دارد. 


ی هس سر رو 


۷ا ش قال رسول الله (ص) : کلاکة" یحو مه الجشون: 
ایی القَبُور. ۶ الم فى حي وا جو. ا لمل ام ۳) 
یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : از سه‌چیز خوف دیوانگی است : غافط 
کردن میان قبرها و راه‌رفتن بایک کفش و خوا بیدن مردبتنها قی . 

ف کی له ری اي و ر انی 
الم بَِرْجه و َو یل 
یعنی :رسول‌خدا(صانپی‌گردا زا ینکه مرددرحا ل بول‌کردن عورت خود را 
مقابل خو رشیندوما ه کند (ا ین خبرکه خبرو! حدا ست حمل برگراهت‌می‌شود). 

۹¬ ج قال رسول الله () : راذا آ تیآ حدکم الغاكط 
فلايستقبل القبلة و 4 وله طهر شرفوا 1و کوب (۵. 
بعنی : رسو لخدا (ص) فرمود :چون غا فط شماآ مد روبه‌قبله وپشت به 
قبله نکنید », به‌طرف شرق ویاغرب رو کنید. این روایت باکسی 
اختلاف لفظی درکتاب وسا قل نیز ذکرهه() 


(۱) وسائل الشیعه / ج۱/ص ۰۲۲۹ 
(۲) وسائل | لشیعه / ج۱/ص ۰۲۲۹ 
(۳) وسائل الشیعه / ج۱/ص ۰۲۳۲ 
(f)‏ وا 1 
)۵( لجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۰۹۲ 
Ti (۶)‏ ج1/ص ۰۲۱۳ 








جامع! لمنقول فى سنن الرسول 12۰ 


هآ عي ای را ل: | تک کوق لب کت ی 


خا ی را سول ا ل ری تیقضی حا جنه ممتذیرا لته مشتقبان 
الشّام ۰۱۱ و فی روايْوٌ: فا ها ی ی( 

یعنی: از ابن عمر روایت آمده که کت برای‌کاری که داشتم 
بالای خانه حفصه همسررسول‌خدا (ص) رفتم ودیدم رسول‌خدا (ص) قضاء 
حا جث می‌کند پشت به‌قبله رو به‌شام .و در روایت دیگر : درحا لیکه 
روی دو خشت نشسته بود . ی و ی ی رب 
قبله در قضار ء حا جت دیده مي‌شود . و از جابر رولیت فده که گیا : 


n4 IIo 2a 


تم وه یی ان تین اه تذل اه فحیل ان 


AEE‏ بام ر یه رورت يف تن یتاکن و 
لک فى الَضاء ا دا کاک و ا ۱ 2 2 مک 
م ارعه 


لابا .بنا برا بن می‌توان E E‏ باز 
مانند صحرا می‌باشد. 


(- ش فال التبی (ص): م تال شا هوکربا فا حرف 
ا جلا یله و تعطیما لها کم‌یقمین مقنده ذیک کتی بترلها. 


یعنی : رسول‌خدا (ص‌)فرمود «هرکس روبه قبله‌یول کند ومتذکرشود و 


برای احترام‌وتعظیم‌قبله »خودر | ازقیله‌بگرداند»از نشیمن خود 
هما نجا برنخیزد 4 O‏ 
م۳ وح عم 


۲ ج ES‏ ا ن بلنيتي(ساکدع 
ن تحت سرپرم یښول فپیه با لیل 

برد 
۰ ۳1 


A 


عیدا 


$ 


امیمه بنت رقیقه E‏ که‌گفت ؛ برای پیفمسر 


(ص) قدحی بود ا زیرتخت او که شب درآ ن بول می‌کرد . 
۳ ھی ۱ AE‏ ل فى ا ب 
یعنی :رسول‌خدا(ص)! زبول کرد ن درسوراخ حیوا نات نہی نمود . 











ہے ےک کے کے و ف > ا کے 
کتاب الطهارة‌والنجاسة (ا بواب ماء المطلق وغیرا لمطلق) ۱۵۱ 
رح سا دحا 
۶۴ج من خذیکه قال: آکی النیتی(ص) شُباطة قَوّم فبال 
فاا م دما لاء لته یه توا 1 


یعنی : از حذیفه روایت‌شده که‌گفت : رسولخدا (ص) به‌محل زبا له 
قومیآ مد پس‌ایستاده بول نمود و آبی‌غواست‌بسرای او آوردم 
تطهیرکرد و وضو گرفت رٍ 

توضیح : : بول حضرت قا فما درحالی بوده که جراحنیدر ران داشته 
روا الحاكم ا قى عن e‏ بال 
فا فا جر کا گان فی ما یضفا۳. و از مایشه روایت‌شده که‌درباره 


نحضرت می‌گفت E‏ اید رووا یندیگر: ماکان 

ل ب 

م ن طاق قالت : من حَدَك اى رَسول اللو (س) 
بان فاعُا کلاتصدقه. آنّا ريه يبول فا عكا۵. 
بعنی : ازعایشه رو ایت شده‌که گفت : هرکس تورا حدیث کردکه رسول 
خدا (ص) ایستا ده‌بول کرد » پس‌سخنا ورا تصدیق مکن » زیرا من 
دیدمآ نحضرت را که نشسته بول می‌گرد . 

۶ من جا پرین میا له : قال: هی رسولا لو (صا ن 
لول قا ال 
یعنی : روا یت شده | زجا بربن عبدالله که‌گفت : رسول‌خدا(ص)ا ز بول 
کردن بطور ایستاده نهی نمود. 

۷ تھ سول الله (س) آن بطمخ ال بتتولیبه ین 
لکا ر و ہی وای بول الجن فا 
یعنی : رسولخدا (ص) نہی نمود ازاینکه مرد ازمکان بلند بول 
خودرا رهاکند و ازاینکه ایستاده‌بول نماید. 


که 
| تح | نیتیرب س 

ی 
سنن نسا ئی / 
۶ 
۷ 


د ۱ص ۲۶ ۰ 
NS‏ 
سنن آابن ماجه 7 ج۱/ص 
مستدرک الوساثل/ ج۱/ص ۳۹ 


ان 


سس سس سس سس سس سس س 
جا معالمنقول فى سنن الرسول 1۵۲ 


سس ووستسر س ات بت سس وت مس وا س 


۶-داب عدم كراهة ذکرادته فی حال التخلية و فیکل حال 


۳ کا ی ستول الله (س) کر الله (عزوجل ) الى کل 


بعنی : رسولخدا (ص) ورام اوقات خود ذکر خدا می‌کرد . 


اس ش من ا لسیی(ص) ان مُوسی لما نا جى ری قال: :ا 
نَت E‏ آم قریكٍ فاأناجیک ,وی 
الله* یو آنا جلیس مَنْ دگربنی ا ا راتی آکنون 
فی خال اجک ۲ کرک فبیها . > قال ل: یا موس گنی لى كَل 
خا ی( 
یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمودکه : چون موسی(ع ) با پروردگا رش‌مناجا ت 
کرد عرض‌کرد : پروردگا را تو دوری که من ندا یت کنم‌ویا نزدیکی 
که‌با نو نجوی کنم؟ پس‌خدا به‌او وحی کرد که : هم نشینم با 
مرکس مرا ذکرکند و بیاد آورد. موسی وی پروردگارا من 
درحالی می‌شوم که تورا بزرگ ترمی‌دانم ازاینکه درآن ت حال تو 
ذکر کنم» خدا فرمود : ای موسی مرا مولف 
گوید اخبار مناسب این باب دریاب ۱۵قبل ازاین باب ذکرشد . 


۷-داب فی الاستنجاء 


ر ATT‏ 
¬ ج عن | نس يقول: ۽ کان سول او ما earlier‏ 
وه 2ر مر 2a4 r2‏ 
فاخمل انا و aH‏ نوی ا دا وة + مق ما و هره فیستنجی‌بالماء'" 
(۱) سنن ابی‌دا ود / ج۱/ص ۰۵ 
(۲) وسائل الشیعه / ج۱/ص ۰۲۲۰ 
(۳) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۰۹۴ 


ا س ا و ا ت 
کتا ب الطهاره‌والنجاسه (ابواب ماء المطلق وغیرالمطلق) ۱۵۲ 


ا اا = 


یعنی: از أبس غلام رسو لخد ا(ص) روا یت شده که :چون رسو لخد ا(ص) دا خسل 
بیتالخلاء می‌شدمن وغلامی‌ما نندمن ظرف آب وعصا گی برای اومی‌بردیم 
پس او باب استنجاء می‌کرد . ونیزاز عايشه روا یت شده که گفت : 
دا رای رسسول ا لس مرج من ما یط فلا مک ما۰۶ 


مس رو عور ا 2 سار 2و 0 
٣ش‏ قال الب (ص) :يا مش الاتصارر ان الله قذ احسن 
و رو و مم سار ما 


رالیکم الشناءً ما ۳ تشنعون؟ فا لوا تبج بالما ولك الغا لبی 


مرل فی‌مدم الصا رر :ان الله يحت الوا بي وَیحب المتطهری ی( 
یعنی: رسول‌خدا(ص)فرمود : ای گروها نصا رخدا شما را به نیکی مسدح 
نموده‌شما چه می‌کنید ؟گفتند ءماباآب استنجاء می‌کنیم .ودر حدیشدیگر 
را یت شده از ابوا چوب انصا ری وجا برین عبدا للّه وا تس بن مالک که: 
ا فده کت ہد را ل یی آن یروا 5 ال وب 
العطقریی (ال شا ل رسو ا له (س) ریا معترالنما را ری" امه دا نی 
عکیگنی الطّهور ,ما طهورکم ؟ قا لوا : توا اللاو وتیل ین 
الاب و نشْتلْجی با لماه مایق تاک فیکی ۳۱ 

ا 3 و سم ل 
Mt‏ ی آ بی هزیر ةق لبکا ن | لشب (ص)إ ذا تى | لخلاء 
اتیته بماع فی تور ]و رکوة کا سشج 
یعنی :از | بی‌هریره روا یت شده که گفت :چون پیغمبر(صد اخل بیت الخلاء 


می‌شد برای اودر ظرف ويا مشک کوچکیآب میبردم پس استنجاء می‌نمود . 


E‏ ای بک که کلف 
یعنی :رسو ل‌خدا (صاهنگا مقضا ء حا جت مقعدخودرا سه‌بار. می‌شست ۰ 

قالَ | لتّبی(ا لجع یسا ری سا ء و ینی ۲ ن 
یشتنجین بالما, وبا ی فا که مره یلوا شی دهد یلگ رن 
یعنی :پیغمبر (ص)به بعضی| ززنا نش فرمود بزنان مومنین را امر کن 


که محل بول و فایط خود را باآب تطبیر کنند زیرا که آن 


۱۲ 1 ۱ ری‎ ES 
۵ ف شیر ارس‎ 


><<OD ta 





جا معا لسقول فی‌ستن الرسول ۱۴ 





موجب طها رت و تشد ورگ و کف مق اسنت و 


قا ل رول الله (س) : : اجى السرا ةب بشیر سوّی 
الماء الا آن لاج ال0 
یعنی :رسو لخد ا(ص)فر مود دزن استنجا نکندبه چیزی جزبهآب مگ رآ نکه 
آب نیابد ,ود رکتاب مستد رک (ج (پس۲4) دیز هدیشییه این مضمون ذگرهد * ۰ 
۷ج ین افو : آگی ا لی (س انا شط موی 


مر مر و هسریم 


2 
ا ق ٣‏ تیه بتلا اخجار فوجدت حجرين ک تمشت ا لٹا یك فما ده 
مور وو مر مر ۵ مر مره 


فا عث روما فا تيت ها فاغذ الحجریُن و لقی الرَونَة و فال: 
هذا رکتی(1: 

یعنی: از عبدالله روایت آمده ( وظاهرا هرکجا درکتاب تساج 
عبدالله ذکرشده مقصود عبدا لله‌بن مسعود می‌باشد ) که می‌گفت : 
رسول‌خدا (س)را غاشط آمد و مرا امرکرد سه‌عدد سنگ بیاورم» من 
دوسنگ یبا فتم و سومی‌را نیافتم پس پشکلی را گرفتم وآترا آوردم 
حضرت دو سنگ را. گرفت و پشگل را دور انداخت و فرمود: این 
رکس یعشی رجس وپلیدی است . این روا یت باکمیا ختلاف در مستد رک 


EE 
نم و‎ ۰ 
را م2 هه رس یت ۱ من‎ E وس‎ 
اب ج عن | بي هريرة قال: ! تبعت | لتبی (عبا و خسترج‎ 
ا9 بر اس صرح ور 2 خن‎ 
لحا جته ھکار ن لایلنفتِ منوت ملنه قفا.ل. ابغلی آمجالا: آشتنقش‎ 


۳ فا ته و‎ ne 
بها و لاتا نی یم و لاروث » نا تیثه باحجار فی طرفي شیا سی‎ 
تبعَة بهق لا‎ ١ وميا را للی جنیبه ک آ رضت عة اتل تفل‎ 


یعنی؛ ازابی‌هریر ه روایت شده. که گفت : به‌دنبا سول خد ا(ص) 
رفتم او برای حاجت‌خود بیرون رفت و توجهی نمی‌کرد »من نزدیک 
او رفتم» فرمود: سنگهاثی برای استنجایم پیداکن و استخوان 
و پشگلی نیاور. پس‌سنگهافی را دردامن گذاشتم و در کنار او 


(۱) مسندالامام زید /ص ۰۷۲ 

(۲) التا با لجا مع‌للاصول/ ج ۱ص ۰۸۸ 
)۳( میدرک | لوب شلز ج ارم« اه 
(۴) ۴) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۰۹۴ 





سر مه 
کتاب‌الطها رةوا لنجاسة (ابواب‌ماء المطلق وفیرالمطلق) ۱۵۵ 
ی دس تب يب 


نپادم و دور شدم پس چون ثضاء حاجت کرد باآنپا استنجاء شمود . 
OA ek lae‏ رم ۱ وم مس 
-٩‏ عن سلما نَ قا ل؛ كلها نا رسول الله (ص)آن نشتنجی 
وکا و مد 9( ت 
با کل بق تلائة آ حجار( ۱ 
بعنی: از سلمان روایت شده که گفت : رسول‌خدا (ص) مارانهی کنرد 
ز استنجاکردن به‌کمتر از سه‌سنگ . 


2 هم مر‎ Na 


من ی ام ب ا ۲ و مر م 
۰ج قال وسول الله (ع) : من توضا فلبستنگر » و من 


اشتشمر کا ترش 
یعنی: رسول‌خدا (ی) فرمود : هرکس وضو بگیرد باید هرچه‌دردماغ 
دا رد خالی کنید و هرکس با سنگ استنجاه کند باید طاق باشنتد 
(یعنی سه و و درروایت دیگرفرمود من شمترف یویر 

۰ 1_219 


و من استنجی كلوط 


۲ و س ۳ 0 مم مر رگ و‎ ENO 
اادج قال رول اللو( : من اکتَحَل فلیوتر» و امن‎ 
اجر لوتء و می اکل فماتخَلَل قَلَْلَبِظ » وما لاک لسا يه‎ 
e مج وم ری وه رم 9 اوح ور ی‎ 
تلع و می آ تی ١غا فط فلیستت).‎ 

بعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : هرکس سورمه کشد باید طاق باشد و 
هرکس با سنگ استنجاء نما ید باید طاق باشد و هرکس چیزی خورد 
آ نچه خلال کند باید بیرون بریزد و آنچه با زبانش پاک کرد 
ببلعد و هرکس به‌غا قط برود با پد خودرا مستور کند . و نیز 
نقل شده که فرمود : | ۱ اتج احدکم 


a 2‏ ,0 
حدکم فلیوټر بها وترا را ذا 


م2 
27 


رم وا ر ا تھ و 

* الن ۲2۶۱ فقا 1۰ 

ESSE‏ قال و و 
۳92 ص Ns‏ 


۱( مستدرک الوسا شل/ ج۱/ص ۰۳۹ 
۲) التاجا لجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۰۹۵ 
۳) مستدرک الوساقل/ ج۱/ص ۰۲۹ 
۴) التاما لجا ممللاصول/ ج۱/ص ۰۹۵ 
۵( وسا قل | لشیعه / ج۱/ص ۰۲۲۳ 


سب مه همم 





جا معا لمنقول فی‌سنن! لرسول ۱۵۶ 





عبر او آن نستنجی رجیع 1 عم (۱) 
یعنی ؛ اسا ن روا بت اده E‏ پیمبر شما بەشما 
SE EG‏ تعلیم نمود؟ او گفت : آری مارا 
نہی نمود ازاینکه بول و غاشط روبه‌قبله‌نمافیم و یا بادست 
راست استنجاء, کنیم و یاباکمتر ار سه‌سنگ استنجاء نما فیم و با 
بایشگل و بابااستخوان خودرا پاک کنیم. 
1 م 
۳ جع قال رَسولّاللو ( (ص) : 


ر روو ارو ر و 


راذا ال احدکم فلایاً خذذکره 
ینو و لاستنم پیمییه» و لایتتفش ۳۷ ,9 


بعنی : رسول‌خدا (ص) فرمود : چون یکی ازشما بول کند ذکرش را به 
دست راست نگیرد oe a‏ ءنکند و E‏ 
و فی روایه : که سول الل مي آن نشتنجی الم مین" 


۴ ش قاق رسولٌ ال( : لبون فا یا من الجفنا: 
م7 لور و۱ 2 مر ورا 
و اجا يا يمين ی ا لجفاء. 
پعنی: رسول‌شدا (ص) فرمود : ایستاده‌بول کردن ازجفا و استنجاء 
بادست راست از جفاست . 


A1 U 2 ۳ 3 


۵ قال رسول الله (ع) :من بال فلیضع ! ها لسن 


یعنی: رسول‌خدا (ص) فزمود : هرکس بول کند پس‌باید انگشت میائه 
خودرا درناحیه مقعد گذاشته سپس سه‌بار بکشد . 


و ل ۱ رفن تم و 
۶ قال رسول الله (ص): اذا بال أحدكم فليئشر 
ذر٤‏ لات مرا (). 


یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : چون یکی ازشما بول کرد پس‌بایدذکر 
خودراسه‌بار بمالد ( یعنی با دست به‌آن بکشد و .,استبراء کند که 
[۱) التا جا لجا معللاصول/ چ۱ /ص ٩۴‏ و yS .٩۵‏ 
(۲) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۰۹۳ 

)۲( وا ج۱/ص ۰۲۲۶ 

)۴( وسا قل الشیعه / ج۱/ص ۰۲۲۶ 

)۵( مستد رک الوسا فل ج۱ /ص ۰۳۶ 

(۶) سنن ابن ماجه / ج۱ /ص ۰۱۱۸ 


بت سرت بو ریت۳ 


کتاب الطها روا لنجاسة ۰ (ابواب ماء المطلق وغیرا لمطلق) ‏ ۱۵۷ 


سس سس سس = 


چنانچه درمجرای بول چیزی | زبول باقی‌مانده خارج‌شود )۰ او نیز 

ٍ ۰ ۲ موف س ِ و 
| زحضرت امیر (م ) روایت شده که فرمود :ان رَسول الله ذا بال 
مر مس ه رل هم 


۱ 1 
نتر ذکره ثلاث مرا تا . 


۸- باب سنن الفطرة 


ام رو و و۳ ر 6 هم مرش 
ادج قال رَسّول اللو (ص): مشر من الفطره قص‌الشارب» 


1 


N سا م ره ها ۱ ا‎ Ry 
. و اعفاء اللحیة» و السوا که » و انشا الماء » وق الاظفارر‎ 
1 2a e رق م‎ e موی ما‎ 
و عُل البراجم » و ستف ا لابطر , و حلق العا نو توا نتقاص‌الساز‎ 


مر وا 


آي الامتنجا ۶ کال مَصعت: ودسیت الغا رة آلا ان کون آل ). 
یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : ده‌چیز از فطرت و لزومش فطری است: 
چیدن شارب و گذاشتن ریش و مسواک و استنشاق آب و چیدن ناخن 
و شستن بند انگشتان و چیدن و زافل کردن موی زیربغل»وبرطرف 
گردن موی عانه (ا طرا ف قَبّل)وا ستنجاء ».مصعب را وی حدیث گویسد 
دهمی‌را فرا موش کردم » زا ینکه مضمضه با شد ., ولی‌ممکن است ختنه 
باشد چنانکه دربعضی روایات ذکرشده است . 

۲ش قن ابی هزير عن ا لتب (س‌قا ل: حم وى الفطرة : 
تقلیم انار . و كشا لشاربرو نف | لایط» وک العائة ب وارشحتاو؟ 
پعنی: ازابی‌هریره روایت شده‌که رسول‌خدا (ص) فرمود : بنج چیسز 
فطری است : ناخن ها را چیدن و شارب زدن و موی زیربغل را زایل 
نمودن و موی اطرا ف‌عورت را برطرف‌کردن و ختنه‌نمودن. این 
روا یت با | ندک | ختلاف لفظی: د رصیح‌مسلم نیزرذکر زا 


۳ من تا رن باسر » ان رل اللّه (س قال : مق 


(۱) مستدرک الوسا شل/ ج۱/ص ۰۳۶ 

(۲) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۱۰۱ .و ج۲/ص ۱۶۹و ۰۱۷۰ 
)۲( وسا فل الشیعه /۰ ج۱ /ص ۴۲۴. 

(۴) صحیح‌مسلم / ج۱/ص ۰۲۲۲ 








جا معالمنقول فى سنن الرسول 1۵۸ 
ماس مه مر ‌ 1 م س ار 1 
الفطره :| لمضمفة و انشا ق و الوا ک و قق الشارب و سپ 
! انار و نف الابط و آلا متخدارد و مدل البراجسم و الاشتضا خْ و 
لخنلا ن 4( 1 


یعنی: ازعما ربن یاسر روایت شده که رسول‌خدا (ص) فرمود :! موري 
ازفطرت ولزومش‌فطریا ست :مضمضه و استنشاق آب ومسواک کردن وزدن 
شا رب و گرفتن ناخن وکندن موی زیربفل و وزایل کردن موی‌اطراف 
عورت و شستن بندانگشتان د استنجاء با آب و ختنه‌نمودن 


۴ش قال سول او( ن ا لمجو زوا حا لحا هم و 

رو کوا ررم و اا حن نج الثارب » و نحفى اللحى. هى 
و ( 
رة( 


یعنی : ا (ص) فرمودکه : مجوس ریش خودرا چیده‌انسسد» و 
شا ربپای خودرا زیاد کردند و ما شاربهارا می‌چینیم و ریشها را 
TT‏ 

4۵ ی ١‏ لس (س) قا و یا خذ من شاربه و کان 
E E‏ 
یعنی: رسول‌خدا (ص) می‌برید با می‌گرفت از شا ربش و حضرت ابراهیم 
خلیل الرحمن نیز چنین می‌کرد . 


ی کان الْیی(صه يَأخَد من عرش لته و طویه(۷) 
پعنی : رسول‌خدا (ص) ازعرض وطول ریشش می‌گرفت وکم می‌کرد . 
۷~ قال رسول الله (ص) : جزوا اروت و انشا 


اللخى» خا فوا المجوسرك. 
بعنی : رسولخدا (ص) فرمود : شاربهارا قطع کنید و فروگذارید 
ریشها را ,با تجو بخالفت كني و در روایت دییگر فر مود :خا لفوا 


a Tak a I O u 
۱۵۹ كتا ب‌الطهارةوالنجاسة (ابواب ماءالمطلق وغيرالمطلق)‎ 


م رو رو ل ر ور OE‏ 1 
المشرکین وفروا اللحی و | حفوا الشواررب .یعنی ؛ مخالف 
مشرکین باشید زیا دکنید ریشها را و شاربهارا بگیرید .ودرروایت 


دیگرفرمود : حفلوا الوا رت توا مُفوا ا لح ؛ولاتهوا بالمَجوی!. 
بچینید شاربهارا و ریشهارا بگذارید وشبیه به مجوس نبا شید . 
اوو ت رن توراه ورا ررض وم 
ب tm‏ قال رسول اللو (ص) : من لم‌با خذ من شاربه فلیس 
س 
پیعنی : رسولخدا (ص) فرمود : کسی‌که‌شا ربش را نگیرد پس‌از مسا 
2ر ۲ تفن ر ج ا سا 
1 عن انس بن ما لک قال. وقت لنا رسول الله (ص) 
ا قد 5 9 جر وا ۰ a T8‏ ۳ 9 
فی قص‌الشارس و تقلبيم الاظفار و حليق العا و نتف الاسط 
و 4 Br‏ 


ای لرک اکر می آریہیی بوا بوا ل مرگ اخری: ‏ رممیکیتا؟. 
یعنی : ازانس‌بن ما لک روایت شده‌که گفت رسول‌خدا (ص) برای مسا 
وفت معین کرد که درچیدن شارب و زدن ناخنها و کندن موی زیر 
بغل و تراشیدن عانه (موی اطراف قبل) که بیشترا زچهل روز ترک 
نکنیم . ومرتبه دیگرفرمود : بیشترا زچپل شب ترک نکنیم (یعنی از 
چهل روز یاچمل شب‌تجا وزنگند ) .این روایت با کمی| خثلاف درکتاب 
تاج نیز ذکرشده 


2 ۳ و و و ا 2 مر 
٥ش‏ بے پا لی (س) رجْلٌ وب اللحَُة فقال: ماکسان 


Za | 2‏ و ود رص 4 مر ا مم ی گر رو 
عل هذا کو ها من بعییو, ملع ذیک الرْجْل فیّا بلحي بين 
وم و یس مر موم ی و ار رل مس هر 

اللَحْيَْيّن که کل لی ١‏ لک( کلا ره فال:هگذا کافسلوا. 


یعنی: مردی باریش دراز به‌رسولخدا (ص) گذشت » حضرت فرمسود : 
براو باکی نبود اگر ریش خودرا اصلاح می‌کرد : گفتار رسولخدا 
(ص) بهآن مرد رسید و ریش خودرا بطور. متوسط بین بین اصلاح 


۱ التامحالجا مع‌للاصول/ ج۳/ص ۰۱۷۰ 
۲ وسا خلٌ الشیعه / ج۱/ص ۰۴۲۳ 

ECE (۳‏ مع‌للاصول/ ج۲/ص ۰۱۷۰ 
۴) سنن آلنساشی/ ج۱/ص ۱۵و ۰۱۶ 
۵) النامالجا مع‌للاصول/ ج۳/ص ۰۱۷۱ 
۶( وسا فل الشیعه / ج۱ /ص ۳۱۹ 





او سس سح سر دی میکحت 
جا معا لمنقول فی‌سنن الرسول ۱ ۱۶۰ 
مج سا ی اد سح سل 
نمود و چون به‌رسول‌خدا (ص) وا ردشد حضرت اورا دید فرمود چنین 
کنید . 
۳ از ما ور اه ها زو 11 مب مه 
١ش‏ کان رسو الله (س) یسرح تحت لخبنه ارسعین‌مر 
1 ا س 
و مق موقها سَبْعْ مرا تا 
یعنی: رسول‌خدا (ص) ریش خودرا از زیر شانه‌می‌زد و صاف می‌کرد 


چپل مرنبه و از روی آن هفت مرتبه . 


24 اا و 8 
۲ش قال سول الله (س) : مى الم آن تا غذمی‌الشارب 
حتی نع الافا/(؟) 


یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : هریک ازشماباید از شاری و موی 
دما غش بگیرد و بخودش برسد که‌ایرکار درجمال اوبیفزاید. 


4 


۴ ش ال رَمُول الله( : لابطول احدکم شارکسه و 
ا و لافانته قا ااا ده ت ب تتویه(. 


یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : البته‌یکی ازشما ی زیربفل 
و موی عانه خودرا دراز نکند زیرا شیطان این‌جاهارا منسزل و 
مأ وی گیردو درآنها پنپان گردد (ممکن| ست مقصودازشیطان مکروب 


باشد ) . 

144 ر ۱ 
پر ار فا ش فال رل نله رسا : تقلیم) لاطنا فار ينع الداء 
لظم و ریک ررق #وقال معا آعأ میرک که رین کم (. 
(۱) وساقل اله لهیمه / چ(/ص ۲۶ 5 eg OT DE‏ 
(۲) وسافل الشیعه / ج۱/ص ۴۲۱ 

(۳) وساقل الشیعه / ج۱/ص ۴۲۴ 
(۴) وسائل الشیعه / ج۱/ص ۴۲۲ 
(۵) وساقل الشبعه / ج۱/ص ۴۲۳ 
(۶) مستذرک الوساشل/ ج۱/ص ۶۰ 


كتاب‌الطهارةوالنجاسة (ابواب ماءالمطلق وغيرالمطلق) ۱۴۱۲۰ 


یعنی ؛رسول‌خدا (ص) فرمود : چیدن ناخن مانع درد بزرگاست وروزی 
را افزون می‌کند. و فرمود : بچینید ناخنهانان را کهآن زینت 


یعنی: رسول‌خدا ( ص) به‌مردان فرمود: ناخنهای خودر | بچینید» و 
به‌ زنا ن فرمود : مقدا ری ازناخنهای خودرا بگذارید زیر | که آن 


برای شما زینت بیشتری است این حدیت فعیف و موردتً مل‌است) 


۷ش تھی ول ا لله ی و 


یعنی : رسولخدا (ص) نهی‌نمود | جکدن اشن ا دان 
ری ره و هه "۳ ره 
۸- ش قا ل وول للع (م) : مق کان یمن با للهوا لبوم 


ors o, 2 0 


لاخر ا ات قوق الاربعیی فا لم‌یجد فليستقرضبَعد 
ا رمي و۳ 

یعنی : وا (ص) فرمود : هرکس به‌خدا و روزجزاء ایمان دارد 
موی عانهٌخودرا بیشتر از چپل روز مگذارد و اگر نوره نیابدو 


یا پول ندارد قرض کند و تا خير نیندا زد . 


۹ ش قا ل سول ا لله ري من اع کر ات ربا لجتار 
رم ین | مر 
مه الله عرَوجل من کلا خما ل:  :‏ لجذا موالبَرصِو الاکلة الم 
ية مشله؟: 


یعنی: رسول‌خدا (ص)فر مود : کسی‌که نوره کشد و باحنا خضاب کنسد 
خدای عزوجل اورا ازسه‌چیز ایمن گرداند ازجذام و برص و خوره 
تا دفعه دیگر که نوره کشد . 


۾ ۴۰ش قال رسول الله (ص) : : من كل امام الى شم 


اتبعه پالحتاه مق ا ی ان امانا له من الجنون ک 


(۱) وساعل ا لشیعه / ج۱/ص ۰۴۳۵ 
(۲) وساخل الشیعه ‏ ج۱/ص ۰۴۲۵ 
(۳) وساقل الشیعه / ج۱/ص ۰۳۹۲ 
(۴) وساخل الشیعه / ج۱/ص ۰۳۹۳ 








جا معالمنقول فى سنن الرسول ۱۶۲ 


الحذام و البَرصو لعلو إلى ميه ين ا لورلا 

یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : کسیکه داخل حمام وارد شود و نوره 
بکشد و در پی آن از سرتاقدمش را حنا بمالد برای او اما نست 
ازدیوانگی وجذا م‌وبرص وغوره نا دفعهُ دیگر که نوره بکشد . 


٩-باب‏ آداب الحمام و النظافة و الرینة 


مقر 


اج ال ا ز انش رل ادلی سور 
وا وی ورف ارو و ی نی ار 
فی کوب وا جد جد و لاَقمی الترا !لائر و فی الخوب ب او یمد ( 
بعنی : ۳ (ص) فرمود : مرد به‌مورت مردنظر نگند و زن بسه 
عورت زن نظر نکند و مردی درجا مه واحد به‌مرد دیگر نچسبد و 
زنی بازن دیگر بدن خود را نچسباند . 

۲ ش قا ل ا لشي( بلحل آخکک الا م له مير" 
یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : کسی| زشما داخل حمام نشود E‏ 
لنگ . و درحدیث دیگر فرمود : می کان بووین بالل وا یوما لاخر 
ادحل الما مْ الا یس ۱ 
٣ش‏ قال رسول الله ار مکی لک[ 


یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : عورت مومن برمومن حرام‌است و قال : 


U OES‏ الی عَوَرَة اخیطا؟. 
4 را 
۴ ش E EE‏ 


من ا رش ده على عور ت(). 
(۱) وسائل الشیعه / ج۱/ص ۲۹۲ و ۰۲۹۲ 
)۲( التا جا لجا معللاصول/ ج١‏ /ص ٠۱١١‏ 
(۳) وسائل الشیعه / ج۱/ص ۰۲۱۱ 
وسا فل الشیعه / ج۱ /ص ٠۲۶۸‏ 
4( 
)۶( 
)۲ 


ساثل الشبعه / ج۱/ص ۰۳۶۸ 
مستدرک الوسائل/ ج۱/ص ۲۴و ۰۵۴ 
وسا لشیعه / ج۱/ص ۰۲۱۱ 


U 








کتاب الطپاره‌وا لنجاسه (ابواب‌ماء المطلق وفیرالمطلق) ۱۶۲ 


یعنی: رسول‌خدا (ص) فر مود : ی درفضاشی از زمین 
غسل کند باید عورت خودرا از ناظر حفظ کند. 


۱ زر رام مرا 


هدش قال ر مول الله (س : : باعل ا یاک و دول الحمام 

بر یر ۰ " موق O E‏ 

یعنی: ای علی مبادا بدون لنگ واردحمام شوی » ملعون اسست 

ملعون است آنکه نظر می‌کند و آنکه بهاو نظر می‌شود. 
۶ش کھی رول ا لو ری کی الل كحك | سملا الا 

یمیژر و کهی حول اهار رالا ي میا 


سرد 


یعنی: رسول‌خدا (ص) نهی نمود | ز فسل زیرآسمان بدون ن لنگ ونهی 


نمود از پال :دن رف بدون لنگ بو في روا بر : كوه انش 
ا الها ر رالا يمزر ای فیها اا 

€۷ عن هن أ ول نله (ما رای رجلا شل 
بابرا ز پلاازار. قمع ا لمر كحي الله و نی لوق ل: 
ME‏ حيتي سير بح الحَياء و السترء > کا کا امتسل حدم 


ده( 7 

یعنی :ا ز یل روایت شده‌که رسول‌خدا (ص) مردی را درجای خلوت 

دید که‌بدون لنگ سل می‌کند » پس‌رسول‌خدا (ص) منبررفت و پس‌از 

حمد و ثناء اللهی فرمود : خداباحیا و پوشا ننده است دوست مید ارد 

حيا و ستر را» چون یکی! زشما خوا ست غسل کندبایدخود را مستورنماید. 
۸ ج من عا فة ا سول !تلو (ی مهن دول امامت 

رم یا رات لیر رم ی 2۵ 

رخف برجا ی نوها فی فی السلا ز(۵) 

بعنی :| زعا يشه رواب پت استکه : رسولخدا (ص) ۱ زدخول درحمامها نهی 


ساشل الشیعه / ج۱/ص ۰۳۶۴ 
ساقل الشیعه / ج۱/ص ۰۳۷۰ 
ساقل الشیعه / ج۱/ص ۰۲۷۰ 
التاج‌الجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۰۱۱۳ 
التاجا لجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۰۱۱۳ 








جامعا لمنقول فی‌سنن الرسول ۱۶۴ 


نمود » سپس‌برای مردا ن تجویز کرد که‌با لنگ دا خل شوند . 


4ج تال سول لو( : ما من ان تخلع با بهافی 
غیربیتها الا هتکت ایتا و ین ١‏ لل كلا اا 
یعنی: رسول‌خدا(ص) فرمود : هیچ زنی درغیرخا نهاش جا مه‌ها یش را 
نبی‌کنه مگرا ینکه پردة ما بین خودش وخدا را هتک نموده است 


¬ ج ن عدا بل واو و زو ا ی ن 
تح كم آترش ض التَجمٍ» و ستجدوی فیلیا بیوگا یال تیا 


الحا مات فلايد كسما اڑا لال بالازر و اموه الا رالا 
وة او ت 0 


۱ د 2 

یعنی: از عبدالله‌ین عفرو» روایت است که رسول‌خدا (ص)فر مود : 
بزودی برای شمازمین عجم فتح‌خوا هدشد درآنجا خانه‌هاثی به‌نام 
حما م می‌با شد مردان داخل آن نشوند مگر بازیرجامه ویالنگ 


r‏ ئی ورگ زا ۳ س 
1¬ ج قال ا لشیم : من کای وون يا لوا يووا خر 
اج ۳ ^ ی 
علایدغل العمام بئتّر زار و من کان ین پالله ۶ الوم لاخر 
كينل حلي الما ا6 مق کی بلاوسی پ لو و مر 
ون بالل 


9 و ا هر کتن رای ةا و روزدیگرداردباید 
بدون لنگ وارد حمام نشود» و هرکس ایمان به‌خدا و روز دیگر 
دارد باید همسرخودرا وارد حمام‌نکند و هرکس ایمان به‌خداوروز 
دیگر دارد برسفره‌ایکه برآن خمر دور زد ننشیند . 

۲ ج ن هدر می اها ب | لصَقَّز قا ل: جس رَسولٌ الله 
(ص) دنا و مُخذی متشه 4 قفال. آما علمت او له َو 
یعنی : ازجرهد که‌یکی از اضف انب صفه بتواق روا یت شده که رسو لخد ا(ص) 
نزدما نشست درحالیکه ران من مکشوف بود » فرمود :آیانمی‌دانسی 
(۱) التا ها لجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۰۱۱۳ 
) / التاجالجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۰۱۱۳ 
(۳) الا عا لجا مع للاصول/ ج۵/ص ۲۴۳ و ۰۲۴۴ 
(۴) التا ا لجا معللاصول/ ج۱/ص ۰۱۱۲ 








کتاب الطها روا لنجاسة ‏ (ابواب ماء المطلق وغیرالمطلق) ۱۶۵ 


که ران عورت است . 
8 و دل مور و 9۲ 
۳ ج قا ل سول الله (س : اف نونک الا من روجتک 
او ا لگ ہیک( . 
یعنی: رسول‌خدا (ع) فرمود : عورئت را حفظ کن جز از همسرت و 
کنیزی که مالک شده‌ای. 


و ت مر 2 
۴ قال رَسّول الله (ص) ؛ لايِبُولن احدكم فی مستحمه 


م یل بیل. و ہی رواب : تم توف فیا" 


۳9 


۴ ش قال رسول | له :نش لته وا و تک 
کا الگا کالم و دهد ES‏ و 
م میا ی 


کواه للم الما م» و دواءٌ الم الم ۴ 
یعنی : زر لدا (س) فرمود : درد سه‌قسم و ۳ نیزسه قسم | ست 
اما درد:۱- خون ۲ سودا ۲ بلغم . پس دواء خون حجا مت ؛ودوا۰ 
یلغم حمام» و دواء سوداء راه‌رفتن است ۰ 


۵- ش قال سول الله (ص : : خا ل يورت ابرض :ا وی 
و الامسا لیا لماء الذی تمه الك 2 
طلا ن ار بی یلا و الل على ١‏ شب 
یعنی : رسول‌خدا (ص) فرمود : خصا لی موجب برص می‌شود : وضو گرفتن 
و فسل کردن باآبی که‌خورشید آن‌را گرم کرده‌با شد و خوردن بساز 


چنابت و جماع بازنان درحال حیض‌او و خوردن روی سیری. 


۶اد ج کی اما یی بلست لب نوم ادلی ولو 
)۱۱ العا الجا الاو ج۱ /ص ۰۱۱۲ 

)۲ بی داود/ ج۱/ص ۰۷ ۱ ۱ 

)۳( لمشتف ‏ ج۱/ص ۰۲۵۵ و سنن ابی داود/ ج۱/ص ۰۷ 

(۴) وسافل الشیعه / ج۱/ص ۰۳۶۱ 

(۵) وساخل الشیعه / ج۱/ص ۰۳۹۹ 








جا معا لمنقول فی‌سنن الرسول ۱۶۶ 


۳ 2 ۹ ر و2۸ 72 

انله ی با 2 الکشم کوعدکه تسل و فاطمة کستوه قفا ل: کی 

یعنی: از ام‌هانی روایت شده که‌سا ل فتح‌مکه نزد رسولخد ا(ص)رفتم 

و ديدم ن نحضرت شستشو وغسل می‌کند و فا طحه پرده ای برایش‌گرفته ۰ 
۷ش قال رسول الله ( (س : !نیلوا میا نکم « من الم 
و الشَیطا ی يشم لمر فَيفْرَع الصَِيٌ فى رقا دلا 

ES e‏ از چربی 

وچرکی زیرا شیطان آن را می‌بوید پس طفل درحا ل خوا ب به فزع‌میآید . 

م2 1 و م7 ا 22 

۸- ش گا ی رسول الله (س) سل امه پالشدر و بقول: 

| فسا وا روسكم بورق الى ذ٣ا‏ 

یعنی :رسو ل‌خدا (ص) سرخودرا باسدر می‌شست ومی‌فر مود : سرها تان را 

ا کسر ای که 

۹-ش کای رول الله (س) نضا 


یعنی ؛ رسول‌خدا (ص) خضا ب مینمود . 


۳ 


e a 
ج مل اا مب السَبیٌ(س)؟ قا ل: کرت انیت‎ 

ی ما و کرام س سه 
!لا قلیلا. و فی روایَهٌ : اه له بت را لا کان الشنط نشد 
العلْفَقَو بُسیرّا و فی الضدغین بسیرا IT‏ و فی 

مر مد مر ن دص ي س مه ی 
روا یه : ان التبی(ص) بعَفَر لخیته بالوزس و الرغفران و قال 
و مه ۰ نا ره ره ی ردو 
مور متة : 1 السبیٌ(ص) آنا و آبی و کان َد لطعٌ له 
با لحتا ء(۵) 
یعنی : از انس سشوال شد که آباپیغمبر خضا ب کرد ؟ گفت موهصای 
پیخمبر (ص) سفید نشده‌بودمگرکمی. و در روایپتی خضاب نکردهمانا 


سفیدی موی او درچانه کمی و درعارض او کمی و درسراو کمی‌بود 
[۱) التاچالجا مع‌للامول/ جارص ۱۱ 

E, (Y۲) 

)۳( وسا فل الشیعه / ج۱/ص ۰۳۸۵ 

(۴) وساقل الشیعه / ج۱/ص ۰۴۰۰ 

(۵) التاجا لجا مم‌للاصول/ ج۲/ص ۰۱۷۴ 








کتاب الطها ره‌والنجاسه (ابواب ماء المطلق وغیرالمطلق) ۱۶۷ 


و در روایت است که پیفمبر ریشش را به‌گیاه و زعفران زردمی‌کرد 
و ابورمثه گفت من ویدرم خدمث رسول‌خدا (ص) رسیدیم درحا لیکه 
اوریش‌خودرا حنا بسته بود. (مقصود از خضاب رسول(ص) خضا ب سرتا پا ست »و 
مقصود ازنفی آن خصوص سروریش‌است چنانکه فر موده سفیدی را خضا ب کنید). 


7 
5 س 


ا د ج س ا 
۱ ش . قال رسول الله (ما : یروا الب و لاتشبهتوا 
با لبود و التصا ری (ا). 
یعنی : رسول‌خدا (ص) فرمود : پیری را تفیبر دهید و شبیه بسه 
پپودونصا ری نبا شید . (ا ین‌گلام وقتی‌بوده که مسلمین کم‌بودند ۰) 


۲-ج قا ل رسولٌ ا له (ع : | 5 اهامای لبون 
ا TT‏ و راسه 
و یه انامه لاسا قال سول الله (ص) : یروا هذا یشیا, 
۴ وا ۳ شوه ۱۱۷ 
یعنی :پیغمبر (ص) فرمودکه : بهود ونصا ری رنگ نمی‌کنند و شب 


ایشان را مخالفت کنید ( یعنی موی سفید خودرا رنگ کنبد) وروز 
فتح‌مکه ابوقحافه پدر ابییکر را آوردند درحالیکه سروریشش 
مانند گل ثغامه سفید بود» پس رسول‌خدا (ص) فرمود : تفییردهید 
این سفیدی را به‌چیزی و ازسیاهی اجتناب کنید . 


۰ 


2 


۴۳ش جاء وج ولئى ليق( نر الى الق ف 


> 


رلټه ا 2 لا لیبق (صا : توء شم قا ل: من شاب یب نی الالام 
کانت له نورا یوم لقبامة . قال: مب | له با لح که جاء 
ال الیرم ما رأ الطاب فا قا ل: نو و الم مب بان 


یا لوا قفا ل الب (ص) : ی را لاه وا پمانْ. کے اا 
شب فگم 4 و تب بی لوب عَد وک" 
یعنی ؛ روایت شده که مردی | آمد حضرت به‌اونظری 


کرد به‌سفیدی ریشش و فرمود نوری است سپس فرمود هرگس ریش و 


)1( وسال الشیعه / ج۱/ص ۰۴۰۱ 
)۲ الجا مع‌للاصول/ ج۳/ص ۰۱۷۲ 
r RT (r)‏ 








چا مع! لمنقول فی سنن الرسول ۱۶۸ 


دراسلام سفید گردد برای او روزقیا مت نوری است » آن‌مردرفست 
و باحنا خضاب‌ کرد و حضور رسول‌خدا (ص) رسید » چون رسول‌خد! (ص) 
خضا ب اورا دید فرمود: نور و اسلام است » پس آن‌مرد به‌مشکی 
خضا ب کرد چون رسول‌خدا (ص) دید فرمود نور و اسلام وایما نا ست 
و موجب محبت زنانتان و ترس در دل دشمنانتان . 

توضیح + | مررسول‌خد ا(صابه خضا ب وحناء دا شمیا ست ءولیا مربه سواد در 
زمانی اسنکه و 


اج من اب بی کت ی الیو فال: نا ۶و 
يە هدا 7 ال ۳ و الکتا. 
یعنی: از. ابی‌ذز e E‏ (ص) فرمود : نیکوترچیسزی 
که سفیدی مو باآن تغییر داده‌شود حداء وکتم‌است ( کتم گیاهی 
!ست که‌اگرباآن خضاب شود رنگ آن مشکیا ست واگر کتم‌راباحناء 
که قرمز می‌کند مخلوط و باآن خضا ب‌کنند رنگ آن سیاه مایسل 


به‌سرخی خواهد شد . 


a4 2 Nk مر وا‎ ۳ ۱ 

۵ ش . قال النبی(صا : تفت رم فی الخفا با فغل ین 
کیزکم بی پل اللوٍ. ان فيو 

و این , و بعلتو ايشا ار و یکین آلکُیا بیع ,وَیطیب 


E e‏ ۵ م 


رشق اس ابا تا ن: کل وت لطاب 
و فرح یهاللایکة و ستبفریها لو بح وی بدا کایی 2 ) 

یعنی: رسولخدا (ص) ul ES‏ 
انفاق درھمی درغیرخضاب زیرا درخضاب چہا رده‌خصلت است :با درا 
از دو گوش طرد می‌کند و چشم‌را از تیرگی جلامی‌دهد و گلوگاه‌را 
نرم می‌کند و بو را خوش می‌گرداند و لشه رامحکم و غشوه رامی‌برد 
و وسوس‌شیطان راکم مي‌کند و فرشنگان را شادمی‌کند و مومن به 
آن مسرور می‌شود وکافر بواسطه‌آن به‌خشم می‌آید و خضاب زینت 


و پا کیزگی است تاآ خر . 
لجا مع للاصو ل/ ج ۲/ص ۰۱۷۴ 
Ha O 1‏ ۴۰ 











كناب الطها رة والنجاسة (ا بواب ماء المطلق وفیرالمطلق) ۱۶۹ 


سس ا ل 


rn ۱ 


۲۶ ش مر وسون له (ما فى گرا اها أن حضوا 
با لّوا د لیوا یه علتی العشرکیی(۱) 
یعنی: رسول‌خدا (ص) ص) د رجنگی‌که خود حا ضربود امر نمود که‌به مشکی 
خضا ب کنند تااینکه برمشرکین دیرومند شوند . 

۷ تروق من | لیت(ص) ی تشن لی: : و وتو هم 
ما امعم من کو۲۵/ اقا ل: : او مه الخفا ب ب السا و" 
یعنی ؛ از پیغمبر ۱ ص) روایت شده که a‏ و 
فرموده : مپیاسازید برای ایشان(کفار) هرقدر نیروکه‌تواناشی 
دا رید ,۲ نحضرت فرمود : ازجمله این نیرواست خضا ب کردن بارنیگ 


۰ 


سیا ه . 
مر و زر پر بر مر اس وی 
۸- شش نیما و ان مین کا تبسر 
بن لی جنا لجسین TEE‏ ی با لکت 


یعنی : 0 ۱ ۳ و el‏ ۱ (ع )با 
گیاهی بنام‌کتم که‌رنگ ۲ ن مشکی‌است خضا ب می‌گردند . 


۹- ش ن الا وق قا لامر رسو اللو (س السلا 
با لخفا بر ات لس ؟ و ردا ت الیل (۵. و قال: رخص رول اللو 
(س) مرا ان کغفت وا مها یا لگوای, 


یعنی : 7 2 گفت رسولخدا (ص) زنان را 
امر به‌خضا ب نمود چه‌شوهردا ر وچه‌فیرشوهردا ر .ونیز حضرت صادق 
فرمود : رسولخدا (س) اجا زه‌دا دکه‌زن سرخودرا بارنگ سیاه خضاب 
کته : 


2 من عافته" فا لت : او 
بیدها کثابٌ ای لیخ (ص) کب یه فقالَّ, ما 
7 ۱ ۴۰۴ 
ا 0 
۷( 
وساثل ا لشیعه "ج۱/ص ۴۰۶ 
وسافل الشيعه / ۱۶ص ۰۳۱۰ 
وسائل الشیعه / ج۱/ص ۰۴۱۰ 





جا معالمنقول فىسننا لرسول ۱۷۰ 





e‏ چ 2 ر و 
و قال لو كنتِا مرا ة ليرت 


بعنی : ز عایشه روایت شده که گفت زنی از پشت پرده بادست 
خود اشاره‌کرد نامه‌ای را به‌سوی پیغمبر (ص) رسول‌خدا (ص) دست 
اورا گرفت و فرمود : آیا دست مرداست یادست زن؟ گفت بلکسه 
دست زن‌است » فرمود : اگرتو زن باشی هرآینه تفبیر مسی دادی 
نا خنهای خود را به‌حناء . 

۱ ش عن علی(ع) قال: را رسو 
0 ی و التلفر» و ال۲). 

| زعلی (ع روایت شده‌که رسول‌خدا (ص) یه مارا 


0 موی و E‏ 


ار 


سول ا له (ص) بکفسین 


۲ شش N‏ کان یا سر بافن 
سَشِعة آشياء من الائلان؛ التر » و الطْفرٍ, و الم و الحَیّض » 
و الهيحق. ۶ الشق, و الك ۰ 
یعنی: از عایشه روایت شده‌که رسولخدا (ص) به‌دفن هفت چیز از 
E O‏ مشیمه (- یعنی 
جفت ولد انسان که وقت ولادت بااو خارج می‌شود) ودندان وعلقه . 

۳> ش ۰ کا للش( مله نَمل یشها فی‌کل للع 
شلات مرا ود فی کل عَيِّ مد تمنایه ۳ 
یعنی : برای رسول‌خدا (ص) سورمه دا نی‌بود که‌ازآن سورمه می‌کشیددر 
هرشبی وفت خوا ب درهرچشمی سه مییل. این روایت بااندک اختلاف 
لفظی درکتاب تا ج‌دیز ذکرشدب"آنو عن علی(ع)قا ل: 5 رَسول الوصا 
یا مرا با لکخل مدا نوم کلام ری( 

۷-ش _ کای سول ا لو( کل با لئود زذا وق ال 


( لجا مع‌للاصول/ ج ۳/ص ۰۱۷۵ 
| 
) وسائل الشیعه / ج۱/ص ۰۴۳۱ 
Te N Js‏ 
) التاجالجا مع‌للاصول/ ج ۳۲/ص ۰۲۰۹ 
) مستد کالوسا فل/ ج۱/ص ۰۵۸ 


کتاب الطپا رةوا لنجاسة (ابواب ماء المطلق وفیرالمطلق) ‏ ۱۷۱ 


(z2 


فراشه وترا وترًا 
بعنی : روایت شده که رسو لخد ا(ص) باسنگ اثمد سوره می‌کشید وقتی 
که می‌خوا ست د ربستر برود به‌عدد طاق. و در روابت دیگر رل 
اللّه (ی‌اکان َكَل َل ا بشما ربکا فی! لبمتی؛ ماما فی‌یشرها! 
یعنی؛ رسولخدا (ص) قبل ازخواب سورمه می‌کشید چهار مرتبهدرچشم 
راست و سه‌مرتبه درچپ . 


ش قاال ول نله (م) + ألقَمر الْحََ مق وا له 
ما کر مولا۳. 


یعنی: es‏ (ص) فرمود : موی نیکو از پوشش خدا ثیا ست آن‌را 


۱ 1 مورد 


۷ش ا و رل الله (ی کای ذا طا ل ره كان ا للی 


بعنی: رسول‌خدا (ص) چون موی او درا زمی‌شد 1 اين 
روا یت با | ندک | ختلاف لفظی درکتا ب تاج نیز ذکرشه بو قتبال 


ق و مرگ و 


الما دق: فلَمْا حلقَِلعَع لیذ فی زر یعس مسون 
برای انجام حج ترا شید دیگر موی خود را زیاد نگذا شت 


۸- ج ی ص) یب ماع هل اکتا بر فی‌منا 
ومر فيه وکا ن ی هل اكا بر بشدنون شا رهم وکام الَمُشركوْنَ 


ت e‏ وه سم مرا و فیک مر مرو و 
رفون رهم سلا بی (س) اویه َم کر جع( 
وسا عل الشیعه /ج۱/ص ۰۴۱۱ 
وساغل | لشیعه /ج۱/ص ۰۴۱۳ 
وا : 
الجا معللاصول/ ج ٣۲/ص‏ ۰۱۷۲ 
وسا عل لی )یا ی ۱۸ 
لجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۰۱۷۲ 
E‏ 2 
التا جا لجا معللاصول/ ج۲/ص ۰۱۷۲ 








جامعا لمنقول فی‌سننا لرسول ۱۷ 


یعنی : پیغمبر (ص) موافقت اهل کتاب را د وست می‌دا شت درآنچه 
درآن امری نشده بود و اهل کناب موی خودرا رها می‌کسردند و 
مشرکون موهای خودرا دو دسته میکردند» پس رسولخدا (ص)جلوسر 
را رها می‌کرد سپس جدا کرد و دو دسته‌کرد. 


۱ سر ۰ زا له يم 


ج من ماشه قالت ؛ کا یرس با بت 
استطاع فی کایوٍ کلّو فی طهورم و رل ویو ویر کل ا: 

یعنی: از عایشه روایت شده‌که‌گفت : پیغمبر (ص) Ss‏ 
شروع‌کردن به‌جا نب وطرف راست را آنقدر که درتمام کارهایسش 
توانست درتطهیر و وضو و شانه‌زدن و کفش‌به‌پاکردن ومسواک, 


کی اتن ف من ارش لاب 
یعنی: پیغمبر (ص) نہی کرد از شانه‌زدن به‌ریش هردم هردم » مگر 
اینکه یکوقت بجاآوری یکوقت‌نرک , 

۰ ش فا یی ما : : کته تریح ار بسدهب 
الوا . و لبا لرزق » وزد فِى اچنا ع 9 
یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : مرتلب کردن وضاف گردن موی سر توبا 
را می‌برد و روزی را جلب می‌کند و درنیروی جماع می‌افزاید . 

ا۴ ی علیتس|بی‌طا لب (ع)قا ل: قال لس سول الله 
(ص) یاځد آحدکم ون شر مَدََيّو و من غارض یِحْبَیَ. قال:و مر 
ن رل | یه ۱0 


یعنی: از علی(ع ) روایست یت استکه‌گفت : رسول خدا (ص) فرمود بايد 
هریک ازشما ازموی دوبنا گوش و ریشش بگیرد و امر فرمود کسه 


RT ET (۱‏ ج۲/ص ۰۱۷۲ 
۲) التاج! لجا مم‌للاصول/ ج۳/ص ۰۱۷۲ 
۳) وسائل الشیعه / ج۱/ص ۰۴۲۵ 

ً مستدرک الوساثل/ ج۱/ص ۰۵٩‏ 

۵ للاصولة 


النا جا لجا مع الا صو ج۲/ص ۰۱۷۳ 








ونوا دی( 


ج کر ر ر ا ی کے 
کتاب الطها ره وا لنجاسه (ابواب ماء المطلق وفیرالمطلق) ۱۷۳ 


یعنی : از عبدالله‌ین عمر روایت شده که‌گفت : پیغمبر نپی کرد 
از تراشیدن ف فسمتی از سر و گذاشتن قسمنی. 


۳ 


#۳ َي اب هر قا ل: رای الب مه یبا قَد لب 
راید و کوک بنك قتا هم کم ای( فقا ل: اوه لوا 4 
گا 
یعنی: از ابن عمر روایت شده که گفت پیغمبر ( ص) طفلی را دید 


که بعضی از برش ی او دیگر رها شده پس‌ایشان را 


نپی کرد . وفرمودتما مآن را بترا شید ویاتمام را رها کنید . 


۴۴ ج قال انش کا کت بی توا" قفاگث بی آمتسیی ؛ 
اجره کای سول الله رس نها و یاعد ها 
یعنی: انس گفته من زلف داشتم ۳ 


چون رسول‌خدا (ص) آن را دست می‌کشید و می‌گرفت ۰ 


۲۰-داب استعمال العطر و الادهان 

ق اتی اه کای تابتع رمق یت 
(س) ای ری ۱۳3 3 وفیروا ی لاش ٩‏ لائر :ٍ آ وید »وا لطیب 
و اه تور زا : کات للشب (ص) شکة EE‏ 


یعنی ؛ از انس روایت شده که چیز خوشبو را رد نمی‌کرد و گمان 


می‌کرد که پیغمبر (ص) خوشبورا رڈ نمی‌کرد. و در روایتیسه چیز 
رد نمی‌شود : پشتی و بوی خوش و شیر . و انس گفته پیفمسر (ص) 


عطر خوشبو و پا ظرف عطری دا شت که خودرا از آن معطر می‌گرد . 
٣ش‏ قال رسول اللّه (س) : یبال من دسا کم الینساء 


و انیب و یل نی هی ۱ لاو 
۱ التاجالجا معللاصول/ ج۲/ص ۰۱۷۳ 
۲( ا عا لجا مللاسول/ ج۳/ص ۰۱۷۳ 
۳( لجا مع‌للاصول/ ج۳/ص ۰۱۸۷ 
۴( ا ا ج1/ص ۰۴۴۲ 





یم 





جا معا لمنقول فی‌سنن| لرسول ۱۷۴ 


یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : ازدنیای شما نزدمن محبوب شد زنب ن 
و بوی خوش و روشنی چشمم درنماز است . 
ar‏ 7 ر 
۲ ج قالت عا ثشة : طت سول ! له (س) ی 
فی عکَُ الوذاع یج وا تکرام .و قالث : كنت طب التَیی (صا 


یا طیّب ما نجه ختی آچذ وییض ا لیب فی راسم و بت 


یعنی: عا یشه گفته‌است سر پواسطه خریره که گیاهیی است 
پیغفمبر (ص) را خوشبو می‌کردم درموقع حل وموقع احرام .ونیز او 
گفته : من پیغمبر (ص) را به‌بهترین چیزی‌که می‌یافتم خوشبو 
می‌کردم تااندازه‌ایکه برق آن در سر و ریشش‌نمایان بود . وعن 
الصادق قال: : کا ی پرق وبیض الیشک بیرق سول اللو ر ۳). 


هش ملع)٤‏ ا لسَییّ (س) کا ی ليرد اليب و 
الوا ء 0 
aS‏ پیغمبر (ص) عطر وحلوا وا جرف نمی‌گرد . 
هش عم علی(ع) قالّ: حباپی رول اللو (م) بالود 


یکلنا یَدَیه. لا انم الى آَنفی قا ل: اما َه سيد زیخان 
اجه بح الانر 


یعنی : علی(ع ) فرمود که : رسول‌خدا (ص) گل سرخی به‌من عطا کرد 
به‌دو دست خود : چون نزدیک دماغم بردم» فرمود : آگاه باش‌ که 


آن سید گلهای بهشت است پس‌از گل آس 


ش ال ات ین الیش نت لبلب ۳ وتا 
۶ش ا صا : ج و 


و 0 
ر ۹ے رما 8 و ام ی و a‏ ۱۳| 
ای احد بریحا ن ب ا قینیه فا شه متا 2 
س ۰ ر ا Fs‏ 
و اذا اتی احدکم به فلا 


لجا مع للاصول/ ج ۲٣/ص‏ ۰۱۸۷ 
و لشیعه | ج۱/ص ۰۴۴۶ 
لشیعه / ج۱/ص ۰۴۴۴ 
لشیعه / 
لشیعه / ج۱/ص ۰۴۴۱ 
لشیعه / 





کتاب الطها رةوا لنجاسة (ابواب ماء المطلق وغیرالمطلق) ‏ ۱۷۵ 


زشما ریحانی آ وردند آن‌را بوکند و بردوچشم بگذا رد زیرا ِ 
ees‏ زشما آورده‌شد ردنکند .وقا لا لایم 
مر مد ۵ مرا 


اليب تش الْكَلَبَ و کرب فى الجا ع 


1 


ج ال تیزم س ا 5ا ترت اموا 
على الوم جوا ریا هی گذا و گذا ل 
ا ذا سهت اذا ك الیشاء فلاكَمَسَ طيبًا ).و قا ل ,كە تفرم 
الملایکهة: یکت اور .و اتکی با لیوا لب [ نیون 


‌ 
۳۹ 
ِ 


بعنی : رسول‌شد! (ص) فرمود : چون زن عطربزند و برقومی بکد ردي 
بوی آن را درک کنند آن‌زن چنین وچنا ن است وگفتا رسختی دربا ره 
وی فرمود . و فرمود : هرگاه یکی از شما زنان به‌نماز عشاء 
حا ضرشود خودرا خوشبو نکند . و فرمود : سه‌کس را ملاقکه نزدیک 
نشوند : جیفه‌کا فر و آنکه خودرا رنگین کرده به‌زعفران مخلوط 
Ek‏ خودرا تطهیر و غسل دهد . 

۸ ج مر ا يرس ربا معا فا ل: مب فا بل 


2 


َم ١‏ ية كم لاد . وا ل: او َير طيبرا لجل ما طهر ريكة 
و خّفی. لو و که طیبرا لنشاء ما یرل وَخفۍ ریا 
یعنی: رسول‌خدا (ص) مردی را دید خودرا به زعفران مخلوط رنگین 
کرده » فرمود : برو بشوی سپس بشوی سپس این کارمکن. وفرمود : 
بهترین عطرمرد آنستکه بوی آن ظاهر و رنگش مخفی باشد. و 
بپهترین عطرزن آنستکه رنگش ظا هر و بویش مخفی باشد . 


٩‏ ش من ا لا دی(ع) قا ل: : کای رَسول الله (ص) فق 
ی ابر آمر ما بُفق فی اللغام 8 
۲ : حضرت صا دق فرموده‌که : رسول‌خدا ( ص) را عادت بود که دربوی 


خوش بیشتر خرج می‌کرد ازآنچه درطعام خرج می‌گرد . 


(۱) وسائل الشیعه / ج۱/ص ۰۴۴۱ 

(۲) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۳/ص ۰۱۸۷ 
(۳) ِ الجا معللاصول/ ج۲/ص ۰۱۸۸ 
او ای ۵ ج۳/ص ۰۱۸۸ 
۵ 


وسا فل الشبعه / ج۱/ص ۰۴۴۳ 





ماهر کی ی ال سول ۱۷۶ 

٥‏ ش تین (سا يحت الْدَهْنَ و يكره شعت »و يقول: 
E FEE‏ 
راک اهن بدأ براسم و لخییه . 1 بفول: و الاس َيل اللْحَية› 


وکا اا با عنام تيقۇل: : هو افْملن الکذهان » و کلان 
اا ھی دابع یه کم با وسیهه نم يذخ فی انف ویش 


هو هار A‏ ا ۱ 
شم دهن راسه » و کان ید حا بيه من الصداع» وَيڏهن شا ربيه 


یعنی: رسول‌خدا (ص) چنین بود که روفن مالی را دوست می‌داشت و 
ژولیدگی را خوش نداشت و میفرمود روغن معطر فقر و سختی را 

میبرد »و عادت داشت که به‌انواع روفن » روفن‌مالی می‌کرد ,و از 
سر و ریش شروع میکرد و میفرمود : سرقبل از ریش است ۰ وروفن 
بنفشه‌را استعمال میکرد و میفرمود افضل روفن هااست » و چون 
شروع میکرد ابتدا به‌ابروها و شارب خود مینمود, سیس وارد 
دماغ میکرد و استشمام مینمود سپس به‌سرخود میمالید ,و از درد 
سر به‌دو ابروی خود می‌مالید. و روغنیکه به‌شارب خود میزد 
غیراز روغنی بود که به‌ریش می‌زد . 

۱ ش قا ل سول ا للر(ص):علیکم ده البْفْنج قاق 
له قفا علی الاذهان کتَملی علی ساخر الخلق ۰ و فال: | دموا 
0 فی ا لیف عاو فی ات" 
پعنی : رسول‌خدا (ص) فرمود : برشماباد به‌روغن بنفشه زیرا آنر 
برتری برسایر روفنپاست مانند برتری من برسایر خلق.وفرمود: 
روغن بنفشه استعمال کنید که درتابستان سرد و در زمستسان 
گرم است . و در روایتی فرمود ؛ + قمل انعم ی الادمسان 
کف شلام و با و نیرید تغل الثا ما فی 


البتَفمَج لجنوهة و 


۱ وسائل الشیعه / ج۱/ص ۰۴۵۱ 
۲ وساقل الشیعه / ج۱/ص ۰۴۳۵۵ 
۳ وساثل الشیعه / ج۱/ص ۰۴۵۵ 
۴) وساثل الشبعه | ج۱/ص ۰۴۵۶ 











یر بقل رت 


مس تسس سس سس سس او ا س 
کتاب الطهارةوالنجاسه (ابواب ماء المطلق وفیرالمطلق) ۱۷۷ 


ا ا و 
مر ور لط يب هن م1 دا 
۲ ش و 


3 

۵ bb: 
u 

x e 


بن دی ا لطا ن يمره با دن الله رل و قال: 
شی را للجسد می هن ا لوبق يمى ا لرا زق لمنافع 
کثیرة و شفا: من حیینه وزرا 

یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : کسوکه روفن بان استعمال کند و در 
حضور سلطان برود به‌ارادٌخدا زیانی به‌او نرساند. و فرمود : 
چیری برای بدن بپتتراز روفن زنبق رازقی نیست زیرا درآن منافع 
بسیار و شفا: از هفتاد درد است . 

۳ ش من الا دق(ع): ی رو ال (ماکانْ لا اتکی 
0 بدهنا لجلجلان » وهو | تلا 


۳ اه 


es‏ چون رسولخدا درد سر پیدا می‌کرد 
مر 0 


E‏ : کان یسب آن 
سعط يدهن ا لسفسم ٩‏ 


۱ 
فف 


لم > من هما مین و الطا ها نت ات كيب 
دعوم فقالوا لها هو عسل جنا َة فى ويه فقالث : ولم 


رهھ رار هو ره وچ مرو 


بسله ؟ لَقَد کشت آفوکه مج کوب ول لور 
یعنی: ازهمام‌بن حارث روایت آمده که عایشه فرستاد به‌سسوی 
مپمانی که‌اورا دعوت کند» پس به‌عا پشه‌ گفتند او منی‌را که در 
جا مه اش با شد می‌شوید » عا یشه‌گفت چرا می‌شوید: من آن‌را ازجا مه 
پیغمبر (ص) می‌سا تیدم . 
مي اة قالث؛ ۽ یه ین شوب سول اللو 
وساغل الشیعه / ج۱/ص ۴۵۸ و ۰۴۵۹ 
EL‏ ۱ 


۱ 
۲ 
ا لشیعه 
۳ ۳9 





جا معا لمنقول فی‌سنن الرسول ۱۷۸ 


(ص) بیّدي (ا 
یعنی: ازعایشه روایت شده که : بسا منیرا از جامه رسول‌خدا (ص) 
بادستم می‌ساییدم , 


۳ ڪن عمرد بن يوي قال؛ لت سلیمانبن بسا رٍ 
عن ا لشوب کک 1 2 میاه انرب گنه ؟ قلا 
یا فا کت ما یک : نس میت تیه له بسن 


موبه » شم يحرج فی شوه is‏ آ نا آری آکراللنل فیه9] 
یعنی: از عمرو بن میمون روابت شده‌که گفت : از سلیمان‌بسن 
يسار سوال کردم از جامه‌ای که منی به‌آن می‌رسد آیا همان منی 
را بشوشیم و ياتمام جامه‌را؟ سلیمان گفت معایشه گفته‌اسست : 
به‌ئوب و جامه‌پیغمبر (ص) می‌رسید پس ازجامه‌اش آن‌را می‌شست سپس 
درهمان جامه خارج می‌شد به‌سوی نماز و من اثرغسل را درجامه اش 


میدید م 
a‏ ِ ما و یم موه و 
۴ عن هما ممن ن الخارث » قال: سول با عشة یف . 
۱ مرت لَه محف لها مرا . حتلم بیها . کا شتطی ان يزيل 


با افیا ا كر اتلام مها فی الماء » کم ا رتیل بها : 


قفا لت عا فة : ربع مه عدینا کوبدا ؟ تما کا ی نب نبرک 
راطم . رتم رت من کوب سول اه (س) با مب یل". 


یعنی: ازهمام بن‌حارث‌روایتآمده که گفت : میهمانی برعا یشو 
فرودآ مد» پس براي پذبرائی أو OE‏ ا دستورداد.پس آن 
میہهما ن درآن محتلم‌شد و خجالت کشید که‌آنرا پس‌بفرستد زیسرا 
که‌درآن اثراحتلام بود. ازاینرو آن را درآب‌فرو برد سپس‌آن را 
رسفا ما رکفت دزی خب پو شاک مارا یوب کر هاا او 
راکافی بود که باانگشتشآن‌ را بساید. چە‌بسا کە‌من باانگشت 
خود آن‌را از جا مه رسولخدا (ص) می‌سا پیدم. 


(۱) سنن ابن ماجه / ج۱/ص ۰۱۷۹ 
(۲) سنن ابن ماجه / ج۱ /ص ۰۱۷۸ 
(۲) سنن ابن ماجه / ج۱/ص ۰۱۷۹ 








کتاب‌الطها ره‌وا لتجاسه. (ابواب ماءا لمطلق وغیرالمطلق) ۱۷ 
۳ 4 مر رس ا ا nt‏ وروش هو نم 
۵- عن الاسود» عن عايشةء قالت : کنت افرک‌المنی 
»ك ر س“ ر ۱ ۱ 
رمن شوبررَسّول الله (ص) فيطى في . 
یعنی: اسود روایت کردهاز عایشه که‌گفت ؛ عادت داشتم که‌ منضی 
را از جا مه رسول‌خدا (ص) می‌سا بیدم پس آن‌حضرت درآ ن نما ز میخواند. 
ا ونو 
و درروا یت دیگرما یفه گنت ا حه عَه ۲1 .یعنی؛ نرا ازجا مه‌اش 


تب ا ۸۵ 

می‌تر! شیدم . 

I A 2 ما همم‎ Rl r 2 

E 

8 ردق س ٍ ر فیس و 9 نف E‏ زا مار #7 

عا فشة : انما کان یجزتک » ا ن کرایته »ا ن تغل مکا نه »فان لم‌تر 
A 0‏ 


یعنی : میپهمانی برعایشه وارد شد . پس وقت صبح جا مه اش‌رامی‌شست . 

پس عا یشه‌گفت : همانا تورا کافیا ست که‌اگر آن را دیدی همان 

کا تی را وف وا گر وهی 1 لاش ول آبرپا قوس آزن کفتی: 

همانا من خودرا می‌دیدم که آن را ازجا مه رسول‌خدا (ص) می‌سا سید م 

سا ییدنی . پس آ نحضرت درآن نما ز می‌خواند .و در روایت دیگسر 

عا شه گفت : را تی لاگ من کوب رول ۱ لله (س) »یا سا قري 
0 7 7 م 72 2 1 

یعنی چون خشک بود آنرا باناخنم | زجا مه رسول‌خد ا(ص)می‌خرا شیدم . 
َه ۾ روہ س 1 5 Gra‏ 

بت من این بشر و ولا له (س‌اکای تفیل ا 


یعنی : ازاین بشر روایت شده که رسولخدا (ص) منی را مشست . 


SOG As lL 2 7 مم من سح‎ 

۸ عن معا و یه بن بیتفیان.انه سال اخته‌ام‌حپیبه » 

۹ 1 ر‎ ۱ L4 ت‎ ar 
زوج السب (ص) : هل كان سول الله (س) يى فى الثوب اذى‎ 


n2 


تجارمع فیه؟ فاکت : نم . اذا یکن فيو ۲ ذل 
یعنی : روایت شده که معا ویه‌بن ابی‌سفیان | زخوا هرش ام حبیبه 
همسر پیغمبر (ص) سوال کرد آپا رسول‌خدا (ص) درجا مه‌ای که درآن 


۱ سنن آبی‌دآود/ ج۱/ص ۱۰۲ و آلتاج‌الجامعللاصول/ج۱/ص ۰۸۸ 
۲) سنن ابن ماجه/ ج۱/ص ۰۱۷۹ 

(۳) صحیح‌مسلم / ج۱/ص ۰۲۳۸ 

(۳) صحیح‌مسلم | ج۱/ص ۰۲۴۰ 

(۵) صحیح‌مسلم / ج۱/ص ۰۲۳۹ 

(۶) سنن ابن‌ما جه / ج۱/ص ۱۷۹و ۰۱۸۰ 








ی 


۱۸۰ جا معا لمنقول فی‌سننا لرسول 


جماع می‌کرد نماز می‌خواند؟ او گفت آری دروفتی که‌درآن‌کثافتی 
نبود , 

و به‌این مضمون روایات دیگری درکتب عامهآمده که‌برای طهارت 
منی به‌آنها استدلال نموده‌اند چنانکه شافعی واحمد قافسل به 
طها رت منی شده‌اند و شستن رانظافت بیشتری می‌دانند ,وابوحنیفه 
گوید ترش را باید شست و خشک آنرا باید ساشید. وقول امامیّه 
معلوماست چنا نکه درباب اول طبا رت حدیث آنرا ذکر کسردیم 
همچنین مالک نیز آن را نجس می‌دا ند که‌ما نند نجاسات دیگر 
با آب شسته‌شود . و به‌نظرما نیز بابد شته‌شود زیراهمان‌فقپای 
قاقل به‌طهارت » آب مذی را نجس‌می‌دانند باآنکه رقیق تر از 
منی است . و خدا خطاب به‌رسول خود فرموده : و ثیا تک قطي . 
E E E E e‏ 1 


مبتوانءآن را شست .وجا مه را تطهیرنمود . 


(۱) قرآن/ سور مقر / آیه: ۴. 











کتاب الطپاره والنجاسه ( ابواب الوضو» ) ۱۸۱ 


ابوات الوضوع 


وا ر 5 دك 4 
قال الله‌تنالی: باایهاالذیی آمَمُوا ۱ذا قَمْشم ای الصلاژ 


ی و مره وا بر و 9 رام ۳ ار ۳ زر م2 
فا غییلوا وجوم ر ابوك إلى ارا ييو اعرا بزءوسکنم و 


ركم إلى الكفين... ١‏ 


oo 


۲ باب لایقبل الته صلاخ دغیرطھور 


۳ و ل ۹ے ل د 2 
وج قال رسول الله (ساا: لاتقبل علاة بنیر طهور و 
لاصدقه" مق لو ل(ا. 
یعنی ؛رسول‌خدا (ص) فرمود بنما ز بدون طها رت و صدق از خیانست 
خاو و ار و من ام 
۲ زر قال رَسّول الله (ص): لاتقبل صلاة الا بزکاو» و 
اقب مله الا بقوان. و لتقل صلا الا مطهور یو لاشقبل عدفت" 
سن مول ). 
یعنی: رسولخدا (ص) فرمود : نما زی پذیرفته‌نشود جز به زگات »و 
نما زی پذیرفنه نشود مگر به‌قرافت قرآن» و نما زی پذیرفته نشود 
جزباطپارت » و صدقه‌ای که | زخیانت است پذیرفنه نشود . 
۳ 1 ا و هو رش و 
ج قال سول الله (م) : لاتقبل علان من اخدت حشی 
ر ای رام سا 7ر 
ترا وقا ل: لاعلاة الا بطي (۵. 
هور 
یعنی : رسول‌خدا (صافر مود : نما زکسی‌که حدثی از او صادر شده 
(۱) قرآن/ سور؛‌ماشده | آیه :۰۶ . 
)۲( ای ی ج۱/ص ۰۹۶ وص ۰۱۵۲ 
E‏ 
(۴) التاعا له اصول/ ج۱/ص ۰.9۶ وا لمصنف / ج۱/ص ۰۱۳۹ 
(۵) مستدرگ الوسا غلر جا/ص ۰۲۱ 








تست 
جا معا لمنقول فی سنن الرسول ۱۸۲ 





پذیرفته نشود تاآنکه وضو بگیرد. وفرمود :نمازی‌جزباطهارت نباشد . 


۴- شو چ قال رسول الله (ما : | قشاع اس اوه »و 
تخر یمه التکییز» و تحليها ابي( 
یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : افتتاح نماز وضو و تحریم‌آن تکبیرو 
تحلیل ۲ن سلام! ست . 


2 ار 


هش قال رسول الله (س) : مايه ني لاتقلل لومم 
و ع مهم شا وگ الوصو ). 


و وم 
ماه 


یعنی؛ ی ص) فرمود : خدانماز هشت طا شفه را قبول نمی‌کند 
وازآنها شمرد تارک وضو * را . 


یاب المحافظة علی الوضو ء 
ات قا ل ول ا له (ص : لابحاوظط کی الوضوءآلا موم 


۳0 


یعنی ؛ رسولخدا (ص) فرمود : محا فظت بروضو نمی‌کند مگر مومن. 
ا 2 ش 2 I a‏ 
آت ج قا ل رسول الله (ص): تبلغ الحلیه من المومن 
7 م 
حَيْتٌ پا و 


یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : زینت مومن تا آنجافیاست که وضوی او 


برسد . 
9 ب طٰ و ن ورک م ور د کے 
۳ قال رسول الله (ص) :من لم‌بنم وضوشه و رکوعه و 
مر 1 ۱ 
مجوکه و مه كلاه خذا ع ۵ 


یعنی : رسولخدا (س) فرمود : هرکس وضو و رکوع و سجود وخشوع‌خود 
را بتما موکما ل نرسا ند پس‌تما ز او نا قص است ۰ 
۴- ج قال سول !له ا اانا 
۱ وسائل الشیعه / ج ۱ص ۲۵۶ و التاج‌الجامع للاصول/ ج۱/ص ۰۱۵۲ 
۲ وساشل الشیعه / ج۱/ص ۰۲۵۸ 
۳ مستدرک الوسا قل/ ج۱/ص ۵۲:وسنن ابن ماجه / ج۱/ص ۰۱۶۲ 
۴ التا ما لجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۰۷۸ 
۵( مستد رک اوسا فل/ ج۱/ص ۰۵۲ 


3 1 ‌ 
کتاب الطپارةوالنجاسه ( ایواب‌الوضوء ) ۱۸۳ 


کا ا = 
له تملا المیزای» و سبحای لله و الح بتو تلان و لا 
ی E‏ و الق رها و 
وال ۰ مه کک از منت , گلا لا ۳ 
ل کنا ۲ موه 

ا . باکی جرء | یا و ا 
پر می‌کند ميزان را» و سبحان الله والحمدلله پرمی‌کنند مابين 
ل برهان اسست 
بردا شا هنن ایمان» و صبز روشناشې است » و ټران براي تو عت 
برنفع تو و یاضرر توست » تسام مردم صبح‌می‌کنند درسمی وکوشش 
که خودرا به‌فروش‌برسانند پس‌یاخودرا آزاد می‌کنند ویا هلاکت 
می‌رسا نند . 


۴- باب ما یذ هب الوضو ء من الخطا یا 


کد و 94 ۵2 و وام اة 
١‏ ج قال سول الله س : 5۱ مى يدون وم اليا مو 
یں ۴ مهم ی هم یر و خر TANT‏ 
عرا محجلین من آ ر الوضوء» فمن اشتطا ع م نکم أن يطل فوته 
ورور ۳ ۱ 


یعنی: رسول‌خدا (س) فرمود : امت من روزقیا مت خوانده می‌شونسد 
درحالیکه از آثار وضوء دست و پاهایشان سفیداست و نورانی» 
پس‌هرکس | زشما بتواند سفیدی و نورانیتش‌را طولانی کند پسس 
انجام دهد ۰ 
1 

۲ج O‏ ا اب انیم 
و اوی قل وجه عزج ون وه کا عبیکج کر (کنها نیب 
مع الماء iT‏ | ا 


(۱) التاجا لجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۷۸ و ۰۷۹ 
(۲) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۰۷۷ 


جا معا لمتقول فی سنن الرسول ۱۸۴ 


کل میت کا ی ها یداه الماه أو مع جر قظر المساء 


4 ر ر 


ادا ره عرمت مزا نبرک تكظها رة عع اللا 
آخر قطر الما حتی یوج نمیا می لوب 

پعنی زرسول‌خدا (ی) فرمود : هرگاه‌بنده مسلم ويا مومن وضو بگیرد 
که‌صورت خودرا بشوید » پس‌باآن آب‌یابا آخرین فطرهآب | زصورت 
او خارج گردد هرخظافی که‌باچشم به‌آن نظرکرده » پس چسسون دو 
دست خود را شست با آن آب‌ از دستهای او خارج شود » هرخطا شی که 
بانیروی دست کرده ۰ پس چون دوپای خودرا شست باآن آب خطاهافی 
که‌با دوپا انجام داده خارج‌شود» تاچون از وضوء فارغ شد ازگناه 
پا کیزه گردد . 

توضیح :ا گرا ین حدیث وا حا دیث مشا به‌آن را که خوا هد مد رسول‌خدا 
(ص) فرموده‌با شد مقصود ازخطاها گناهان صفیره وترک‌اولی‌می‌با شد 
وگرنه‌گناها ن کبیره بجُز توبة حقیقی چا ره‌نداردچنانچه خدا در قرآن 

فرموده :از نجمله درسورهنسا + فرموده : را بوا گیا شر ما 


و وور ر مه ور 4 رده مسا 2 و لد و اه 7 
تهون عن كر نكم ميا یگم ود کم شخ کرب 7 
1 و مر 2 
مش قال رَسول الله (ص)- فی‌حد حدیث ‏ اا أن يا ا 


تیب کاک چفت کنا بی کن ووک ۶ کلانک 
العیر, اما وضووک كا نک (ذا وضعْت یک فی ! 0 


مس و ۶ Pla‏ رو 


بشم اه ناکرت وتلها ما اکْتمْت من ا لذو 
وچک کا كرتو ا لدوب ايى ايها میا کیت روا و فنوک» 
ھا ذا مسل ذرا میک تنا کرت ا لدوب عن مينک و و شمالک قا ذا 
کک راک وقد میک کنا کرت | لذنوب | تی مسل ا للها للق دمک 
قدا کک بی وضویگ. 

یعنی : رسول‌خدا (ص) درحدیشی به مزردی از طافةثقيف فرمود: اما 
تو ای برادر ثقیفی آمده‌ای ازمن سوال کنی از وضو رو غاز خود 
که برای توچه خیری دارد؟ اما وضوفت‌که حقا چون دستت را در 
E u e‏ 

(۳) وسائل الشیعه / ج۱/ص ۲۹۷ و ص ۰۲۷۶ 











کتاب الطپارةوالنجاسة ‏ ( ابواب الوضوء ) ۱۸۵ 


ظرف خودنها دی و گفتی بسم‌الله آ"آنچه از گناهان کسب کرده ای از 
دست تو می‌ریزد » پس چون صورتت را شستی گنا ها نیرا که بانظر 
به دوچشم و دهان کرده‌ای می‌ریزد» پس چون دو ذراعت را شستسی 
| زدست راست وچپ گناهان ریخته شود » پس چون سر و دو قدمت را 
مسم‌کردی گناهانی که با دوقدم به‌سوی آن رفته‌ای ریخنه شسود . 

(ا ین حدیث ما نند حدیث دوم محتاج به توضیح| ست ۰) ۰ 
nr‏ چم وق 
۴ م من یمرن ال بي (ص) قالْ؛ | ذا مضمض العبد 

»3 8 ‌ ر 

حرجت کل خط کا ی يتكلم لها مع الماء ا ذا خرچ می فیس و 
۵۱ تسل وجه رجت کل خطيتة فى وجهه مَعَ مح اللماء الذى يقطر ين 


107 0 حرج از‎ OE ر‎ ۱ a 

وجهه » ی ادا غسل ید بالط بان کته مه ماه ی 
و ت وم 1 n‏ م 
تیقطر من بدیو , و اذا ا قل رتب حرجت ا لحطا یا من جلي حي 
م + ورا 9 و 


بشما » مادا ا 
یکت زي ا مت قح 21 ا () 

یعنی: از ابی هریره از پیفمبر (صم روا یت شده که فرمود: 
هرگاه بنده مضمخضه کرد هرگنا هی که‌به‌آن نکلم می‌کرده خا رج شود 
باآبی‌که ازدهان او بیرون رود» و چون صورت خودرا شست هر 
گنا مي‌که درصورت او بوده باقطرات آب‌بیرون رود» و چون دو 
دست خودرا بشوید گنا ها نی‌راکه بادست مرتکب‌شده با آبی که از 
دستپا یش میریزد بیرون رود». وچون هست پاها یش را خطا ها ثی‌کسه 
ازپا مرتکب شده بهنگا می‌کهآنهارا می‌شوید بیرون می‌رود » پس 
چون | زخا نه‌اش‌بیرون رود به‌منجد بپرقدمی ازاو محو شودگناهی 
ازاو و حسنه‌ای زیادشود تا دا خل مسجدشود .(ا ین حدیث نیزما نند 


حدیث دوم محناج به توضیمح| ست ۰) ۰ 


8 و ره هد ون و 
۵- ز قال رسول الله (ص) ما من نلم وم شم قول. 
E‏ 9 9 ا 2 ۶ 
مندفرا غه وشوو شلات ی و یکمدک ۵ سهد اَن لالهلا ننک 


I az 


| شکنفرک و ثوب الیک اللهم نی من الوا بین و اجعلْنی 


)1( المصثف / ج۱/ص ۰۵۲ 











جا معا لمنقول فی‌سنن الرسول ۱۸۶ 


م و ساره 


می ایھر پک و افر IEE‏ له , قدیثر »| لا تبت فی رق 
1 حم ما & 22 E I‏ 2 7 
تم ختم شم وضعث کفت عرش تفع اه بها تمهنا وم 


الق 
یعنی : (ص) فرمود : هیچ‌مسلما نی نیست که وضوبگیرد سپس 
وقت فراغ ۱ ن بگوید :,سبحا نک . .تا آخر, مگرآنکه درورقه‌ای 


نوشته شود ا مهرشود سپس زیرعرش نها ده شود تا روزقيامت 


بها وبدهند با مپرش . 


خمسه و للژسۇل و لی ابی لا و صرت با لر عب عل مُسیر و 


کر وف عتی الا ۽ تیه لام يوم الَا مه _سثلاث :تانی 
انی بوم ا ليقلا ق غُراً مَحجَليیَ من آشا, 0 معروفین 


ال وا ا l2‏ ر 1 UA‏ ب 
لام و تی 7 بو لقيامَة طول لناس ا 

ر ۱ 29 م 

نا دون لها َة آي لاله UY‏ بت بده و وسو 
سا ۰ 


الا لته لین ERIE‏ ان 


x 
0 
1 


رې ر کا ت و لیر لک الک مادم OS‏ 
یعنی: رسول‌خدا (ص) و سه‌چیز عطاشده‌ام که پیفببری قبلا ز 
من عطا نشده : زمین برایم جای سجده و پاک کننده قرار شده. 
خدای عزوجل فرمود که‌اگر آب نیا فتید به‌خاک تیمم کنید وبرای 
من غنیمت حلال شد ی ی 
و اموا اّما ميلم من تیم ما له خشَه ویلدّسول و دیذی 
الفّبی تا آخرآیه. و a‏ شدم برمسافت سیرشهری» و بر 
انبیا برتری داده‌شدم درروزقيامت به‌سه چیز : امتم بیا ند 
سفیدنورانی ازآفار وضو بین امتها" شناخته‌شده ,و روزقیا مست 
اذان گوها بيایند درحالیکه سرافرا زترین مردم باشندیشها دت 


[۱ مستدالاما مزید/ ص ۰۷۸ E‏ 0 و 9 
۱ مسد الاما ورد ص ۷۵ و ۰۷۶ 














سس یت رو رس یووم 


ا ب کے ی ات ی 
کتا با لطا روا لنجاسة ۰ ( ابواب‌الوضوه ) ۱۸۲ 


و مه 


ےت ل ا ۳ 1 ۱ 
إلله الا ! لله و محمد رمُول الله نداکنند. و سوم آنکه میج 


3 روزقیا مث بدگنا هجر‎ E 
برای آنکه خدا اه ا تَفدم یل دبک و ملا‎ 


ا ( ولی بايد دانست این حدیث مخا لف است‌باآیه ۶ سور 
a a‏ 


aA? 
. لنستلی المرسليل)‎ e 


س اف د ساس مرت معا و وو 
هه درا ۱ و * احد بت فیحسسن 

۷ج قال النبي (ص) : ما ونکم ن AE‏ 7 سرو 

مار وا وترو رور و ورم آشمد ۸۱ لا اله الا الله 

اا ر ٤‏ شه : اشهد 

الوضوء نم يقول حین بفرغ ین وضویم : وس 
وی ره مه که هی وتات دی له ۱ ۱ ۰ 

بر و ور #4 مه + محتذدا عبده للهم جعلنیی 

و حده لاشریک له 3 | شه ان ۳۹ ا و ۲ و1 
ا ۳ 7 ور ام ۱ 

7 


اة اللا نة يىا مق نها شا شا( 

رت رسو لخدا (ص) فرمود : : احدی | زشمانیست که وضوء خوب بگیرد 
سپس بعدا ز فراغ بگوید :»من گواهم که جدافی جز خدای کال 
الثاتو الصفات‌نيستو محمد بنده و رسول اوست خدايا مرا 
از توبه‌کنندگا ن قرا ربده و از پاکیزگان قرار بده , مگراینکه 
هشت د ربهشت برای اوبازگردد که | زهرکدا مبخوا هد داخل‌آن گردد . 


e ۳‏ سره ا ا فا نى و رر 9 
مت قال النبی(ص) : من توضا فاحسن ضوء . خرجست 
و وس 4 ۳ "7 


کطا یاه من جسده خی تخر من من تحت 
بعنی: رسول‌خدا (ص) > زره کز وضوء e‏ و نیکو بگیرد 
خطا های او از جسدش خا رج‌گردد تا آنکها ززیرنا خنهای او خسارج 


. ی وب ۱ گذشت)‎ EC 
گردد . ا شت)‎ 


ری رو مس ا 
FS‏ لان ن عشما ن توضا اهر ق 
۳ و موی E‏ ورب Ls‏ 
علی تیه لاک "نوا ی وا شر لا 2 ۶ ممص کلاٌا » و فُسل وَجهه 


e 


شلا » ۶ عسل یک ا ارو ا کو ار ی سل 


ن 2 5 سل دم ود نیم 
دبک , ه عمج بای , کم کل مه نیش تلا کم" اسر 


3 7 پر 1 

مر ۱ ‌ 2 ۱ ا #9 
ar‏ قا ل: راب يت ستول نو (ع) وفوتی» شم 
2 


5 


n 
Ort ol Og مرن 4 و ورد‎ 
فال من توفا دل وشوتی هذا ي فام کح رکعتین‎ 





جا معالمنقول فىستر| لرسول 1۸۸ 


و ا ي مرن 
a ۳‏ ہے ۱ ا 
فیهما ن ر له با تقدم ین دنه 
e‏ 


یعنی :ا زحمران مولی عشثمان روا پیت شده که عنمان وضو گرفت»پس 
آب ریخت بردسنهای خود سه مرتبه و استنشاق کرد سه‌مرتبه و سه 


مرتبه مضمضه کرد و صورت خودرا سه مرتبه شست و دست راسست 
خودرا سه مرتبه شست و دست چپ را مانند آن» سپس به‌سرخود مسح 
نمود» سپس قد م‌را ست خودرا سه مر تبه شست سپس چپ را ماندآن» 


سپس گفت : رسول‌خدا (ص) را ديدم وضو گرفت مانند وضوء من.سپس 
گفت ؛ هرکس وضو گیرد مانند وضوء من این وضوء » سپس برخیزد 
و دورکعت بجا آرد که درآنها باخود خیالات خودی نکند بسرای 
گناه گذشته او آمرزیده‌شود . (توضیح پین. حدیث درحدیث دوم بیان 


شد مرا جعه‌شود .)۰ 


۰ خمرا ی موی شمان قا ل: ۽ جلی شمان بالمقایدر 
a‏ ۳ و 


قعا وضو فوا شم‌فال. والله لمکم TT‏ 
و 
ù‏ 


۱ قك 
کتّا بر له ما عدشتکموه , امی مَمفت سول الله (صا یقول: :ا را 
ر lw‏ م ۸ 
وجل قاحس وضو٤ء‏ الا عفر که ما ينه و سين | للا لري ي 
ا و زر ر 


يها » قان: اکا ست ن وا ل رسۇلا لل (ص) بو لانتو ). 
یعنی : ازحمران مولی عثمان روایت شده کە‌گفت :عئثمان به جا فیکه 
محل نشستن بود نشست و آب وضو خواست » پس وضو گرفت سپسگفت 
به خدا قسم هرآینه شما را حدینی‌گویم بحدیشی که اگرآ یه در تاب 
خدا نبود برای شما حدیث نمی‌گردم » بدرستی تي‌که من از رسولخدا (ص) 
شنیدم که میفرمود : وضونگرفت مردیکه نیگو وضوگیرد مگر آنکه 
برای او آمرزیده‌هود مابین آن وضو وبین نماز دیگرتاآنکه آن‌را 
بجاآورد» پس گفت من آنرا از او شنیدم . (ا بن‌حدیث ما ند 
حدیث دوم محتا ج‌توضیح‌است .)۰ 

۱) المصنف 7 ج۱/ص ۰۴۵ 

(۲( امف زوا 

۳) سد جه / ج۱ /ص ۰۱۰۵ 





5 1 
کتاب الطها ره وا لنجاسه ( ابواب‌الوضوء ) ۱۸۹ 


ا س 


۲۵باب اسباغ الوضوء 


رر وو لك ] لا زره مر 
اج قال رمُول الله (س : الا ادلكم علس 
ال بدا تکطا با کپوا گرا 9 فا لوا : لی یا رسو 


7 


7 


فال, وتباغ لوط وم ی ارو و شر اطا ليا لطا جره 
و ١‏ نظا را لکلا بک لتلا کذیکم ابوبا ط() 

پعنی : رسول‌خدا (ص) فرمود : آیاشمارا دلالت‌نکنم بړآنچه بوا سط 

آن خدا خطاها را محو و درجات را بالا می‌برد؟ مردم عرض کردند 

آری دلالت نما ای رسول‌خدا . فرمود : وضو را شاداب کسردن در 

اوقات‌نا ملام و قدمهای زیاد به‌طرف مسا جد» و انتظار نماز 

پس ازنماز کهاینہا برای کمال مواظبت و انضباط است 


س رر ور ا 

2 2 ی( ۱ ربن 2 و وا ا 
اش قال رول الله (ص): الا اد بی .شيتر بیکفسر 
م ۳ ا ر س 
الله بوالعَطا با و یه فی ا لَحسَنات ؟ قيل: یی با رسول‌اللهٍ 

a‏ ۳ ۱ 9ر ود 
فال: اسَبّاغ الوضوء ج المکاره و كََرّةالخطا .الى هلذد 
خ 4 


بیته متیر کی ا لکلا فی ا ECS‏ 
نظ | اة 2 الکتری الا و ااملانکهه 5 قول الله | وله ا للم 
ا 

یعنی : رسول‌غدا(س) فرمود : آیاشمارا دلالت نکنم به‌چیزی که خدا 
بواسطهآن ن خطا ها ر | جبران و حسنات را زياد می‌کند ؟ عرض شد . 
یی ری ام بسیا ربه‌طرف 
ین مساجد و انتظار نماز پس‌ازنماز و احدی ازخانهاش بیرون 
نمی‌رود باطهارت که‌نما زکند درجما عت با مسلمین سپس بنشیند 
پا نتظا ر نماز ذیگر مگرآنکه ملافکه می‌گویند : غدایا اورا بیامرز 
خدایا براو رجم‌کن. (ا زآیات وا حا دیث دیگراستفا ده می‌شود عظمت 


۲ 
ST (۲)‏ ج ۱ /ص ۰۲۶۷ 








جا معا لمنقول فىسنر| لرسول 1۹۰ 


وا همیت مسجد وقتیا سنکه وخرافات ومطا لب ضدقرآنی در 
آن. ذکرنشود مگر برای ردکردن.) 

مش قالٌ ا تسا بي‌زیشيم سکیی(ع): بالق لت 
رجا : وشبا "لو ی السَبَرات » و ابظا رز اقلا ی 
او و ای پا لیل واتار إلى الا غاب با کدی کت 
من رم ماع 
می کن فيم ققد استَكَمَل > حقيقة الايما ن و آمواب اجه مفتحه‌له: 
مق آتنخ وقر ۶ اخسن تله و اي رکه مایم ۶ كق 
مضه » و سی لاه » و اسر لذنبه » و ای ا لسصیعَلاهل یت 
۳ 2 0 

کی 

۳ 
یعنی :رسول‌خدا (ص) دروصیست خود به‌علی فرمود : ای علی سه‌چیز 
درجات است : شا داب کردن وضوه درهواهای سرد و انتظار نماز 
پس ازنماز و شب و روز رفتن به‌سوی جماعات . ای علی هفت چیز 
استکه درهرکس باشد محققا ایمان را کامل نموده و درصتای 
بپشت برای او بازشده , کسی‌که وضوی‌خود را شا داب کند و نما زشرا 
نیکو نماید و زکات مالش را بدهد و فضب خودرا نگه‌دارد »وزبان 
خودرا زندانی‌کند» و برای گنا هش طلب آ مرزش کند وبرای خانواده 


و و فرح رد و هام 


۴ ش ‏ , قال سول ا لو (م) : | فتَحُوا عیونکم ند الوْو 


یعنی: رسول‌خدا 
شا ید آنش دوزخر 

فن قال سول التو رس :اتا لمل ن لتيل تث 
ا ئا بامباغ الطهور. ۶ لاتتری حماژا علی عتی۳, 
یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : ماخانواده‌ای هستیم که‌صدقه‌برای ما 
گوارانیست و ماموریم به‌شاداب کردن طهارت و خری را براسب 


ما ار رز TS‏ 
(۲) وسائل الشبعه / ج۱/ص ۰۳۴۱ 
(۳) وساقل الشیعه / ج۱/ص ۰۲۴۲ 








0 ۳ 
كتاب الطهارةوالنجاسة ( ابواب‌الوضوء ) 1۹۱ 


ا ہہ 


عم من امم يِن لقيط بن صبره من آ بيه اوجن قال؛ 
تفت آنا و أمحات لی حتی مش تا اس ترسئول ا لو باصا 
عم تیا شا فایشة" کفرّا ۶ عمّث لنا عمیدة اذ ای 
(س) بتَقَلمٌ» فا ل: ا کی بو رة ل : کم یتاکن 


ی ذیک دقع الا می ان فی المزاح لى تيوه مله فا ل: هل 
ویدت ؟ قال: تعم. فال؛ : المح لم ما کم بل عَلَينا قفا ل: 
لاتضسبی و ۱ الا دَیقنا الا ینیم تن عم 
ن کزید لها , و۵ ول الزاعی نا هة ناه 
فلت : ارول الله آخیتریی من الوشور » قا ل: 


بخ و ختل بَیْن الامایع » ور اکا سمرت فا بل 
( 7 


یعنی: عاصم‌ین لقیط روا یت کرده! زبدرش ویا جدش که گفت : من و 
یارانم رفتیم تا رسیدیم خدمت رسول‌خدا (ص) پس‌اورا نیافتیم» 
پس‌عایشه‌ما را طعام داد و برای ما آردی باروفن طبخ کرد که 
ناگاه پیغمبر (ص) به‌سرعتآمد ؛ فرمود: آیا چیزی به‌ایشان 
طعا م داده‌ای ؟ گفتیم بلی» پس‌دراین بین که براین‌حال بودیم 
چوپان گوسفندان را درآغل نمود و به‌دست او بچه گوسفندی بود» 
فرمود ؛ "یا زاعیده‌است ؟ گفت بلی, فرمود : پس‌برای ایشان 
ذبح‌کن سپس‌برما روکرد پس‌فرمود : بحساب نیاورید, که این 
گوسفند را بخاطر شما ذبم‌کردیم برای ما صد عدد گوسفنداست که 
نمی‌خوا هیم برآن بیفزاید هرگاه چوپان برای ما حیوانی تولید 
کند او را امرمی‌کنیم که گوسفندی ذبح‌گند .. گوید گفتم یا رسول 
الله مرا از وضو خبرده » فرمود : هرگاه وضوگرفتی آن‌راشاداب 
کن و بین انگفتان آب برسان و چون استنهاق کردی آب‌را یه 
آخردماغ برسان مگرآنکه آروزه داشته‌با شی. 
مر با 


۷- ج عن عمر ا ن رجلا وشا رک وضع طق لى قد 


(۱) المصنف / ج۱/ص ۲۶ و ۰۲۷ 





جا مع‌المنقول فى سنن الرسول ۱۹۲ 


2 یه 
»2 وراي زت 1 0( 


بر یمتا ارجع ۳۹ ووک فُرجع شم صل 

بعنی : از عمر روایشت که مردی وضوگرفت و به‌قدرمحل ناخنی 
روی قدمش جا ما نده‌بود (یعنی آب را نرسانیده‌بود ) رسول‌خد ا(ص)دید 
ونرمود : برگرد وضوی خودرا نیکوکن »او برگشت و وضورا تمام 
کرد سپس نما زکرد . 


و 
Sr 86‏ رم منک ا مرس و مر 


ی ابوهریره قوماً یونم لمطیرَ ل: 
فان 


بو 


۸- ج 
الوَضو 
۲ 
ت ا 
ی ا ابوهریره به‌قومی‌که وضومی‌گرفنند گفت : وضورا شاداب 
کنید زیرا من شنیدم رسولخدا (ص) می‌فرمود: وای برپاشه‌ها از 
آتش ( منظور پا شنه‌ها قی‌است کهآ ب وضو نرسیده ) . 


نی سَمفت آ با القا سم تقول: : ول للعرا قیب 


او 3 دم a‏ ۳۹ ا ig‏ 
۹م قال رسول الله (ص) : أسبغ الوضوء توخلل الاما ب 
و ادا استتترت فابْلغ رالا ای تکون ما س0 
یعنی: رسول‌خدا (ص) فرفود : وضورا شاداب کن وبین انگشتان 


آب‌یرسان و چون استنشاق کردی آب‌را به‌آخردماغ برسان مگسر 
آنكە‌روزه داشته‌با شید 


۶- باب لاوضوء الامنحدث 


ميا ا چوک “org? werar‏ 
ا- ج عن عبا دبن تمیم عن عیه شکی 
ONE‏ 


1 
نجل یل لهو اسه مهه الى ر نی لاو فا لثم 
شم وتا او یج ریکا فر آ 


7 پر مرح و مر ۳ مود 
سنا قا سكل عليه ارح مه ر ) 
۳ 


یشم وتا ا جک ریا ۴( 


(۱) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۰۱۰۵ 
) التا جا لجا معللامول/ ج۱ /ص ۰۱۰۵ 


۲ 
| لممتف / ص 
۴) التاجا لجا مع للاصول/ ج۱ /ص ۶٩و .٩۹۷‏ 








کتاب الطپارة والنجاسة ( ابواب الوضو» ) ۱۹۳ 


که خد مت رسول‌خدا (ص) شکا یت شد از مردی که به‌خپال او آمده که 
درنما ز چیزی مي‌پا بد (ا زحدت) حضرت فرمود : از نماز منصرف‌نشود 
تا صوتی بشنود و بابوشی بیاید, و در روایت دیگر فرمود : هرگاه 
یکی ازشما از شکمش چیزی یافت که براو مشکل شد و نمی‌دا ند 
از او چیزی خارج شده يا نه »فرمود : از مسجد خا رج‌نشود نا صوتی 
بشنود و پا بادی بیاید. 

مم من مجاهد قال: : وه سول الم (ما ریکا و معة 
معا به. فقالْ: من خر هذها لریح ؟ من( 

من خر 
یعنی ؛ از مجاهد روایت شده کەگفت رسولخدا ( ص) درحالیکه با 
اصحاب خود بود بادی شنید» پس‌فرمود : ازآنکه این باد خارج 
شده وضو بگیرد. 
1 ”2 
و و و ور 

۴ م قال رَسّول الله (ص): مَنْ فسا او ضرط فلیند 
الو 
یعنی: هرکس بادی و پا ضرطه‌ای ازاو صادرشد باید وضورا اعاده 
کند . 

سم رو د 4 1 ra‏ هم روط و e‏ 

۵- م i‏ احدث ا حدکم فی ا لصلاهو 
و رت احصوت 2 
فلیشک ی ۱ تفه کم ییتمرفا۳. 
یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : هرگاه حدشی از یکی از شما درنما ز 


بوجود آمد پس‌دماغ خودرا بگیرد و سپس | زنماز منصرف شود : 


وم قال سول اللّه (س) : ۱ ذ۱ هکل ی 2 عکم اسان 


م رر of‏ روص مر 


و و فى كلام مفال؛ آخدثت , قلیقلٌ فی تفي : کت 
سوا اده او جد رحا بائفه , و ذا تل ۳-9 


ژاک ]۸ نقَص » فلیسجد سجدتن ؟ ی 


یعنی : ا (ص) فرمود : هرگاه بریکی ازشما شیطان شبہه 
لمصنف /.ج۱/ص ۰۱۴۰ 

لمصنف / ج۱/ص ۰۱۳۹ 

لمصنف / ج۱/ص ۱۴۰.والتاجالجا معللاصول/ ج۱/ص ۰۱۵۲ 
لمصنف / ج۱/ص ۰۱۴۰ 








جا معا لمنقول فی‌سنن الرسول ۹۴ 
جاع لجو و ا ج ا بت رتست 


کرددرحال نماز پس‌گفت : آیا حدشی ازتو صادرشد» بايد پیش 

خودبگوید دروغ گفتی تاآنکه با گوش خود صداقی بشنود و یا به 

دماغ خود بوفی بیابد» و چون یکی از شمانماز خوا ندوندا نست 

که آیا زياد کرده ویانقص » پس د وسجده د رحا ل نشسته انجام‌دهد . 
۴ ۰ سا n2,‏ 2 

۸- قال رسول الله (س : لو ء الا قوت اوربع © 


یعنی: رسول‌خدا (ع) فرمود ؛ وضوشی نیست مگرا زصوتی یا با دی 
باب الوضوء من النوم 


اج رعن علی(ع) هن السب (سقا ل: وكاء الّو ينان 
فمن هام تلبت رها ۱ 1 

یعنی! زحضرت علی (ع ) روا یت شده‌که رسولخدا (ص) فرمود: حفاظ 
دبر دوچشم‌است (که! گرخوا ب برود ممکن‌است‌بادی ازآن خارج شود 
پس‌هرکس خوابید بايد وضو گیرد . 


و دب ز ۶ س ا مت 
نْ مایق : قا کش کا ی سول الله (س) سنا م#حتی 
ar‏ ا اا رر رر ا 


یعنی: ازعا يشه روا بت شده که گفت : رسو لخدا (ص) می‌خوا بیدباندازهای 
که صد ای خو | بش میا مد سپس برمی‌خا ست پس نما ز می‌کرد ووضونمی‌گرفته 
i‏ ود ین ور له سس 

زر ۲ جر قا ل الرس : | الوم اجب الا علیعن شام 
aA‏ ي 7 ی چم و 
مفطجعًا فا ته ا ذا اجه ا ترت ا م 
یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : وضو وا جب نمی‌شود مگر برکسیکه به 
پپلو بخوابد زیرا چون به‌پپلو بخوابد بندهای او سست گردد . 
توضیح : ا زاین حدیث واحادیث دیگر استفا ده می‌شود که خسسواب 


بخودی خود مبطل وضونیست بلکه چون .وقتی انسان خوابید دیگر 
۱) سنن ابن ماجه / ج۱/ص ۰۱۷۲ 

۲ التاجالجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۰۹۷ 

۳) سنن آبن ماجه / ج۱/ص ۱۶۰ 

۴ التاجالجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۰۹۷ 


کت س ل 
كتاب‌الطهارةوالنجاسة (ابواب الوضو؛ ) 44 
کاب اه راو ا اا ل 


اعنتما دی به‌حال اونیست ودرمظنة آنست که خدشی از او صادر شده 
لذا باید پسازخواب وضورا تجدید کند . 
۸-یاب الضلوا تکلها بوضوء واحد و 
ثواب الوضوء علی الطهارة 


مس ۸ O‏ لارام م س 
را من انس بن ما لیک » قال: کاي سول او (م) 
زا ا من سا و 
توا کل ملاز. و کنا نکن تعلی الوا ت کلها بو شوو وا(] 
یمنی: از ۱ گفت (ص) بسراق 
مرنمازی وضو می‌گرفت ۰ ولی ما همهّ‌نما زها را به یک وضو بجا 
میآ و ردیم . 
lafan‏ ھر r E . 2A‏ 
م عن سلیما ن ابن بريدة قا ل؛ کان رسول الله (ص) 


مر عم شم و« وم ر ی 


تا ارو ملم عت ای یوم الثم شنت ان و اتعضع 5 
٣‏ ووا 

بعنی : TT‏ روایت‌استکه گفت : رسول خدا (ص) 
a‏ وضو می‌گیرفت تا روز فتح‌مکه پس نماز ظهر و عصر 
ومغرب را بایک وضو بجاآورد . 


ما هر Aird A NA‏ 1 ره مه 
٣‏ ج من سلْیْمان ِن بَرّيده عن ابيد | لنبی (ص)صلی 

ر ر ا اھ 2 
کرابم لت وموو زا ججوععع ی خفیه وه که مر 


ا 


ضعت الوم كيا نكن تة ا ل ا ةيا ر 

یعنی : ازسلیمان بن بریده | زیدرش روا یت شدهگه : روز فتج مکه 
پیغمبر (ص‌انما زها را با یک وضوبجا آ وردو برگفیتن خودمسح کرد.پس 
عمربه | وگفت : امروزکا ری کردی که‌قبلانمی‌کردی؟ فرمود دای عمسر 
عمداً این کا ررا کردم .| ینروا یت درکتا ب مستذرک باکمی| ختلاف نیز 


(۱) سنن ابن ماجه / ج۱ /ص ۰۱۷۰ 
(۲) آلممنف / ج۱/س ۰۵۴ 

(۳) آنتاجالجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۰۱۰۵ 
(۴) مستدرک الوساثل/ ج۱/ص ۰۴۲ 


تم 


جامعا لمنقول فی‌سنن الرسول ۱۹۶ 

۴ج عن انس قا ل: زان ایس بت مكل صلا 
قلت : یف کُنتم. تشلمون؟ فال: زی ادا الوصو ماكم نلا 
یعنی: ازانس روایت شده‌که گفت ؛ پیغمبر (ص) برای هر نمسازی 
وضو می‌گرفت » راوی گوید به‌انس گفتم : شما اصحاب پیفمبر (ص) 


چگونه‌عمل می‌کردید ؟ گفت : کا فی است یکیازمارا وضو: مادا می 


که‌حدئثی از او سرنزده‌است 


۵ م َل بن مء قالّ: ریت جایرَیُن مد الله 
می الوا ت وشوو وا جد . فقلث ؛ ماهذا ؟ ففال: ریت وسئول 
الله (س) فاا ا م کا مع سول ا لیا 


یعنی: از فضل بن مبشر روایت‌شده که گفت : دیدم جابرین عبد 
الله را که چندین‌نمازرا بایک وضو بجامیآورد» پس‌گفتم : چیست 
این ؟ گفت : دیدم رسول‌خدا (ص) که‌چنین می‌کند پس من انجام 
مي‌دهم هما نطوریکه رسولخدا (مر) انجا مداد . 


ر کے ۶ 


وج قال ر 2 : می توا علی طهر کیب له 


rg 
0 عشر نا‎ 
یعنی: رسولخدا (ص) فرمود: هرکس باداشتن پاکی وضوبگیرد(یعنی‎ 
. تجدیدوضوکند ) برای او ده‌حسنه نوشته شود‎ 
ی رس ر 7و رر رب 7 پیش ها مر‎ 
ش الس (ص) جد الوصو لکل فرپععوکل ملا؟‎ ۷ 


یعنی: رسول‌خدا ما دت دا شت که وضورا برای هرواجب وبرای هر 
نما زی تجدید می‌گرد . 


4 میم موم 


۳۳ ای رسول اه (ص) جد الوصو لكل كلاو مبتنى 
ربذلک الل 


یعنی: رسولخدا (س) برای هرنمازی وضورا نجدید. می‌کرد وبه این‌عمل 


۱( ا ج۱/ص ۰۱۰۵ 
(r‏ بن‌ماجه / ج۱/ص ۰۱۷۰ 

۳) الناجالجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۰۷۹ 

۰۳۰۹ وا الشیعه / ج۱/ص ۲۶۵ و‎ (f 
۰۴۲ مستدرک الوساقل/ ج۱/ص‎ )۵ 








کتاب الطپاره وا لنجاسه ( ابواب الوضوء ) 1۹۷ 





e‏ ساو 


4 قال رسول الله (ص) : مَنّ جلد الوضوء مجه الله 
له ا مقر 
یعنی : ا (ص) فرمود : کسی‌که وضورا تجدیدنما ید خدا برای او 
آمرزش را تجدید کند. 


باب الشواك. 


از مث علّ(ع) قال: ا ولان مق 
علی ی لفَرَمْ مت يهم السواک مَعّ م الور کلاند مه ار 
LL‏ ک مع الۇْضوء MEALS‏ 
یعنی :ا زعلی (ع )روا یت شده‌که رسولخدا (ص) فرمود : اگرنه‌این بود 
می‌تر سم که‌سخت بگیرم برامتم هرآینه بر ایشان وا جب می‌کردم 
مسواک را باوضو که وانگذا رآن‌را ای علی؛ و کسی‌که طاقت دا رد 
با وضو مسواک کند پسآنرا ترک نکند .( دراین حدیت ! شکالی‌است 
که رسول‌خدا (ص) ۲یا می‌تواند چیزی را وا جب‌کند؟.). 

اج خذیقه فلز 6 کان الیی(س) ۱ ذا شام یه 
بو فا م پا لتوا کی او من ابی موس قا ل 


e ۳‏ 
و 1 
يستن 


لک یی لو مت 
پسواي بیده یل ا1عوّا شواک فی‌نیه که ۇغ( 


1 


یکی ازرد ب روا a‏ پیغمبرهرگا ۵ که‌شب برای تهجد 
برمی‌خا ست دها نش رابا مسوا ک می‌مالید . ودرروایت دیگرابی‌موسی 
گفته که «خد مت پیغمیر (ص) رسیدم دیدم‌با مسوا کی‌که در دست داشت 
دهان را مسواک می‌کردودرحا لیکه مسوا ک دردها ن او بود اعاع می‌گرد 
گویاقی می‌کرد . 

۲ ش ال اسب ال مت مب باکت على 


نى . عم تا دح اسر تفت رک 
۳ مستد ک ا لوسا قل/ ج۱/ص ۰۴۲ 

۲ مسندالاما مزید/ ص ۷۲ ۰۷۳ 

۰۱۶۸ ا جا لجا معالاصول ج۱/ص‎ (r) 

)۴( الجا مع‌للاصول / ج۱/ص ۰۱۶۸ 

RN (۵) 








ا س ا س ج ی 
جا معالمنقول فى سنن الرسول ۱۹۸ 


سس سس سس سس سس 


یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : همواره جبرقیل مرا سفارش به مسوا ک 
میکرد تا اندا زهایکه بر دندانم ترسیدم (ا زسا قط شدن وریختن) 


ر یړ کا فر ار a‏ 


و ی روا اغراد :وا زا ل بوصینی با لجار شی ظننتا نه سورت 
و ما ال یوصیبی با وق تآ ی 2 e‏ 


فیه و ازال يو بالعَأ و ختی مرس و اف ۹31 ل نی له( 
۴ش آ وما ہی جَرَشیل پا لشواک حت مق لیا شا په 
یعنی جبرکیل مرا سفا رش‌به‌مسواک کرد تا آنکه: بردندا نها یسم 
تشرسیدم ۰ : 
I eho ot ۱2 ۳‏ 
هش قال سول الله (س) : ما ال یرتیل یومینی 
با لّوا ک خی نت امه عة فرت 


یعنی: رسول‌خدا (ص) تس همواره جبرقیل مرا سفا رش به مسواک 


مینمود تاگمان کردم آنر E‏ قرار خواهدداد. 


وچ ناه" قا لث : کای کی الله ( مس ماک 
فینطینی اسواک لایله ماب ا اتاک ك ايله وادفنه 
کی 
یعنی : از عایشه روایت شد ه که پیغمبر خدا (ص) عادت به‌ مسواک 


داشت چون مسواک می‌کرد مسواک را به‌من می‌داد که بشویم .یس‌من 


او لیا ن مشو اک موکر دم سپس می‌فستم و به‌او می‌دادم . 
ی و ل ۷ 2 u‏ ار 
۷- ش قال الما دیْ(ع): رَسول: الله (ص) کان اذا صلى 


0 
۷ م7 ۲ 7 Tur? 3 n‏ 
اليشاء الاخرَة ار بضوشه ی سوارکه يوضع سم بر وی و 
2 ر 7 
لم سار وت ور 2ر دا رم ور ور E‏ 
ا شاء الله کم یوم ینش کاو ينو و صلی اربع وکعات .شم 
مرو ور نی مر فرط سس و و OITA‏ مرت ار مارم امه 
برد نم بقوم فیستا ک و کو يتوضا ویضلی 0 شم‌فا ل: « «لقد کان لکم 
ام a‏ س م7 
فی سول امه أسوة کس اوه کای بسا کاهی.کل سوق فا م مل 


) وسا ثل الشیعه / ج۱/ص ۰۳۴۷ 
) وسائل الشیغه / ج۱/ص ۲۳۸ و ۰۲۵۱ 
۳) وساثل الشیعه / ج۱/ص ۰۳۴۸ 
) النا جا لجا مع للاصول/ جر 
) قرآن / سور احزااب / آیه : ۰۲۱ 


کتاب الطپاروالنجاسه ( ابواب الوضوء ) 1۹۹ 


یعنی: امام‌صا دق (ع) فرمود که : رسول‌خدا (صارا عادت‌بود کسه 
چون نماز عشارا می‌خوا ند امرمی‌کرد ظرف آب وضو و مسواک او را 
نزد سر او سرپوشیده می‌گذاشتند پسآنچه خواست خدا بود می‌خوابید 
سپس برمی‌خا ست و مسواک می‌کرد و وضو می‌گرفت و چپار رکمت نماز 
می‌خوا ند سپس می‌خوابید و بعد برمیخاست و مسواک می‌کرد و وضو 
می‌گرفت و نماز می‌کرد . سپس فرمود محققا برشما ست که‌به رسسول 
خدا (ی) تاسی کنید زیرا اورا عادت‌بود که هرمرتبه‌از خسواب 
برمی‌خا ست مسواک کند و آبه ۲۱ سورهاحزاب که درباره تاسی به 


رسول است قرافت نمود, 
ا ا و رول ١‏ لله (مس) ینا مالا و السواک عند 
راه اذا هص َء پا لوا ی. 


یعنی: رسولخدا (ص) نمی‌خوابید مگرآنکه مسواک نزد سرش بود 
پس چون | زخوا ب برمی‌غا ست ابتدا به‌مسواک مي گرد . 


Es 2# af 8 4‏ م ت 
4 ا (ما: لکد یواک خی 
شیتآ ی كسب گے( 

یعنی: رسول‌خدا (ص) فر مود : بتحقیق به‌مسواک نمودن أامر شددم 


باندازه‌ایکه ترسیدم که برمن نوشته شود . 
۳ 5 ¥ ۳7 مو2 1 ۳ 

۰ قال السبی(ی) لعلی: ال علیک با شواک عشد 
ومور کل علال". ِ 
یعنی ؛ رسول‌خدا (ص) به علی (ع ) فرمود : ای علی برتوباد که وقت 
وضوی هرنما زی TY‏ 

TE ۱ ۳‏ ما4 9 
۱س ش. قال رسولا لله (م) : مالی اراکم قلحا ؟ ما لکیم 


(۱) وسائل الشیعه / ج۱/ ص ۰۳۵۶ 
(۲) مستدرک الوساشل/ ج۱/ص ۰۵۲ 
(۳) مستدرک الوساقل/ ج۱/ص ۰۵۲ 
(۴) وساثل الشیعه / ج۱/ص ۰۲۵۳ 


رز 








سس سس تست 
جا معالمنقول فی سنن الرسول Yoo‏ 





2 0 
ن 


لاتستا 

بعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : چه‌شده. که‌شمارا دندان زرد می‌بینم 
چرا مسواک نمی‌کنید . 

22 مه 

۲ش قال سول الله (ما: : یا لی کلاثه بزده 

و شی هن ا للم : : اللبان» ر و الشواک . و قرا ٤ة‏ القرآن »لا علس 


1 1 السَّوء مط 5 للكمء ۶ جل الب و برض 

ل امن و مطلرة یلفم » و یجلو لبصر » و پرفی 
a‏ دن 9 م ی 2 he‏ 

ا و بت انشا ى ۶ Ry‏ و یذ ال و 


ا ت و لر ٠‏ 

یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود: ای علي سه‌چیز حا فظه را زیا دمی‌کند 

و بلغم‌را می‌برد : کندر و مسواک کردن و قرائت‌قرآن .ای علی 
مسواک کردن از سنت رسول‌خدا و پاکیزه‌کنند؛‌دها ن وروشنی‌دهنده 

چشم و موجب رضای خدای رحمن و سفید کنندهٌدندان وبرنده زردی 
دندان و محکم‌کننده لثه انسان و موجب میل به‌طعام» و بلفم‌را 

می‌برد و حافظه‌را زیاد می‌کند و حسنات‌را افزون می‌گرداند و . 
فرشتگا ن را مسر ور میکند ر و در e‏ فرمود :یا لی لیک 
پا شواک فاي الشّواک مطهرن" نم 5 رفا ۶3 رب MURS‏ 


۲ساچ ر من جابرعن السیّ(س‌فا ل: ترگکنان یا لوا ک أَفْمّل 
ون سیف رکه تښرو وی وکا الب (سابشناک ک کل علاله. 
یعنی: ازجابرا ۱ روا بت شده که فرمود : دورگعت پامسواک 


بپنراست از هفتاد رکعت بدون مسواک .و خودآن جناب برای هر 
نماز مسواک می‌گرد . 


۴ ش قال زسول ]نله (م ريي الفزآن. فیل 
یا سول اللو ۶ مارم بق القرآن فال» ا فوا مک > قل :ما ثا ؟ 


(۱) وسافل الشیعه / ج۱/ص ۰۳۵۲ 
(۲) وناشئل الشیعه / ج۱/ص ۰۳۴۹ 
(۲ و 
(۴) التاج لجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۰۱۶۸ 
TD (۵)‏ 





کتاب الطها روا لنجاسة (ابواب الوضو: ) ۳۰ 


ا 


قا ل با لتوا ک(). 
یعنی :رسول‌خدا (ص) فر مود : راه‌قرآن را پاکیزه کنید »عرض کردند 
راه قرآن چیست ؟ فرمود : ۽ دهانتان ,عرص شدبا چه چیز| پا ک کنیم ؟ 
فرمود ی د در E‏ : 
طهروا وا هکم انها طر اقرا نآ 

وش فال البدیی(ساکتیلوا وگو ی اشنا كوا رئ ۰ و 
کہ کن | لیوا ی یی ال( 
یعنی : رسول‌خدا (ص) فرمود : سرمه. بشما رهطا ز ق بکشید و به‌عسرض 
مسواک کنید . و از مسواک درحمام نهی نمود . ( مسواک به‌عرض 
دو احتمال دارد: اول به‌طول دندان نبا شد بلکه به عرض هریک 
از ندانها باشد. . ۲ به‌عرض‌دها ن.) 

1 ِ | ت ی ا 

بش قال رسول الله (م) : شوک با لبها م واللسشتح ت 
مد الوصو اک 
یعنی: رسولخدا (ص) فرمود : مسواک باانگشت ابپام وباانگشست 
جنب آن وقت وضو مسواک کردن است . 


۷ج قال رسول الله (م: لولاآن ا مق کلي آمتسپسی 
اسهم یا لتّتواي مَع کل وشورل. وفال : ]تاک مره یشم .۶ 
مرا ی 
یعنی: رسول‌خدا (ع) فرمود : اگرنه‌این بود که برامتم مخت 
می‌گردا نیدم هرآینه‌ایشان را امرمی‌کردم که‌با هروضوتی مسواک 
کنند . وفرمود : + مسواک موجب پاکی‌دها ن ورضا ی بروردگار جیسان 
است .و در روایت دیگرفرمود : , کولاان مق کے ا 
با یواک متکقور کیل علااا و درروا بت دبگردرمود لیو کا 


8 


۲۵۷ ص/۱١ وسا فل الشیعه/ ج‎ )١ 
۵۴ ا ا‎ ۳1 

۳ وسائل الشبعه /۰ج۱/ص 

۴ وساشل الشبعه / ج۱/ص ۰۳۵۹ 

۵( وسال الف ج ار ا 

(ع) التاعا لج ع صول/ ج۱/ص ۰۱۰۰ . 

(۷) التا Ta‏ ج۱/ص ۱۰۰ و ج۲/ص ۰۶۲ 
)۸( وسافل الشيعه لشیعه /۰ج۱/ص ۰۳۵۴ 


سس سس سس سس سس تست 
جامعا لمنقول فىسنن الرسول YoY‏ 


۱ 
الصو یعنی مسواک کردن جز» وضواست 


۱ مرو ۱ وه Er‏ 
۸-ز ‏ فال رَسُولٌ اللو (س) : ما من اروت لم قام فى 
DI‏ مه 
جوف اليل زل واک کا سی بم َم طهر بلقلاد و 1: ما وضو 
ا و م 
ف فام ا لی یټ مق توت ا لو کر الا شام مک َو م فاه 
رو o fof‏ 2 و 27 2 


علی فبو قلایخرج من جوف شی ا لا ا ا ی 
یوم یامه شهب منیا 

ی رسول‌خدا (ص) فرمود : هیچ‌مردی نیست که درجوف شب برخیزد 
و برود به‌سوی مسوا کش پس این سنت را عمل‌کند سپس‌برای نما ز 
وضوگیرد و شا داب کند سپس به‌خانه‌ای ا زخانه‌های خدا بایستسد. 
مگ رآنکه فرشنه‌ای دهانش رابردهان او بگذارد پس‌از جوف او 
چیزی خا رج‌نشود مگرآنکه درجوف آن فرشته وا ره شود که آنسرا 
بيا ورد زو رارق ی 9 و 


س 


u 


۹- ج من يدبن الد نا لب (س‌قا ‏ ل ولان ا 


علی أبی لامزگهم با اي وگل لاز و كرت لاف اليشاء ! لى 
ثا للَيْل. کاک یکین خا لو شهدا لوا ت فی اند 
a‏ ونع الم ين اکن اکا تب قوم ا تى لسن شی 
2 08 

رای مو موضید 
a‏ یت استکه فرمود : اگرنه‌ایین 


بود که برامتم سخت‌گرفته‌باشم هرآینه‌ایشان را وقت‌هر نماز 
به‌مسواک امرمي‌کردم و نما زعشا را عقب‌می‌انداختم تافلث شب » 
پس زیدین خالد نما زها را درمسجد بجا میآ ورد و چوب مسوا کش بر 
شش بود مانند جای قلم ازگوش نوبسنده به‌نمازی برنمی‌خا ست 
مگرآنکه مسواک می‌کرد سپس بر می‌گردا نید به‌جای خودش . 


(۱) وساتل الشیعه / ج۱/ص ۰۳۵۴ 
)۲( مسندا لاما مزید/ ص ۰۷۲ 
(۳) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۰۱۶۸ 





کناب الطپا رة وا لنجاسة ( ابواب‌الوضوء ) Yor‏ 


,۳- باب مقدار الماء للوضوء و الخسل 


اج کا ی ١‏ ل (ص) تیل یا لها ع | للی خمسة ] مداد 
ر عر ع () 


و بتوضا با لمد 

یعنی: رسول‌غدا (س) با یک صاع چها رمدتا پنج‌مد غسل می‌کرد وبا یک 
مد وضو می‌گرفت ( مد تقریبا یک چا رک است ) . این حدیسسث در 
کتا پ وسا قل با | ندک | ختلاف لفظی ذکرهد۲ 


21 ۳ ر ا 1 0 

۴ج عن انس قال: کا کی ال (ص) وا با ناه بصع 
رفن و یل یا لا( 

یعنی انس روا یت کرده که پیغمبر (ص) باظرفی که‌دورطل آب 


می‌گرفت وضو می‌گرفت و با تست غسل می‌کرد . 
6 ۲۳۵ و 


تشن قا ل رون او (ع)  :‏ موه نو العْسل ماع »و 
سیا ہی انوا م دی تقون دنک ما ولیک کلی جلاف نی ؛والثاست 
علی ستتی مُعی فی حظیرة الس 
بعنی : رسول‌خدا (ص) فرمود : وضو به‌مدی ازآب و سل به‌صاعی‌است» 
و بزودی مردمی بیایند که‌این راکم شمرند و ایشان برخلاف سنت 
من می‌با شند و آنکه برسنت من ثابت باشد درجایگاه قدس‌بامن 


است ۰ 


با سك راو و وا را 
۴س از عَنْ عٍ(ع) قا لک نومر فی الغسل للچنا بسه 
بلزجل یصا ع و رأة يماع و نمفل۵), 
یعنی : | زحضرت امیر (ع) E OE‏ ماسو ردي درفسل 
جنا بت برای. مرد بایک صاع و برای زن با یک صاع ونصف . 
(۱) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۰۱۰۱ 
)۲( وساد الشیعه / ج۱/ص ۲۳۸ و ۰۲۳۹ 
(۲) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۰۱۶۱ 
O RF (۴)‏ 
)۵( مسندا لاما م‌زید/ ص ۲۰. 





۵ ج قال سول الله (ص) : وه کون فی هذه الاسنه 
وا و رهام وس ا ۳ 2 
قوم بعتدون فی ۱ ور کو الغا( 


یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : به‌زودی دراین امت قومی‌یوجودآیند 
1 


۳ 
۳1 م1 


۳ 
2 ل 7 
ع قال رَسُول الله (ص) : خیا ر اتی وضو بالماء 


یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : خوبان امتم باآب کم وضومی‌گیرند . 
۷- ج قا ل ی ها لضو طا نا یال له 

الَولھا ن اگقوا وسواش الماءا۳ 

یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : برای وضو شیطانیاست‌به‌نام ولبان 

(که موجب وله وسرگردانی بشر است ) لذا از وسواس درآب پرهیز 


و ۰ 
مر قزر بر روط موم ما مر ر 
وهو یِتَوفاً .فقال ,ماهذا التَرّف ؟, فقال: 
ی سر و و گم مس مر 2 ۱ 
قال: نعم و ان كنت علی کهر مار 
يعنى: ازعبداللەبن عمرو»ء روایت شده‌ که رسولخدا (ص) به سعد 
گذشت درحالیکه‌او وضو می‌گرفت » فرمود: این اسراف چیست ؟ او 
گفت : آیا دروضو اسراف است ؟ فرمود : بلی واگرچه برلب نهر 
جاری باشی. 
hk oA 5‏ ر و 2o 2w‏ ار مھ و ار 
۲ ۳ ۵ من ابُنِ عباس یقول: پت مند خالبتی میمونه .ففام 
الب (س مُتوضا ین هت وا مره مه وکا مه (۵ 
بعنی : ازابن عباس روایت است که می‌گفت : نزدخاله‌ام میمونه 
شب ما ندم پس پیغمبر (ص) برخاست و از مشکی وضوگرفت وضوئی‌که 
کمآب مصرف می‌کرد »پس برخا ستم ماننداو من وضوگرفتم 
(۱) التا ما لجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۰۱۰۱ 
(۲) مستدرک الوساشل/ ج۱/ص ۰۵۱ 
(۳) التاجالجا معللاصول/ ج۱/ص ۰۱۰۲ 
(۴) سنن آبن ماجه / ج۱/ص ۰۱۴۷ 
(۵) سنن ابن ماجه / ج۱/ص ۰۱۴۷ 








کتاب الطهاره‌والنجاسه ( ابواب الوضوء ) ۲۰۵ 


سس سس سس سس تسس سس مس سس سس سس 


ص ن‌ 
یاب التسمية على الوضوء 
1 
ادج قال سول الله (س : للا یمن لاوشوء هو لاوضو 
لعی لم‌بدکر ۱ تما نلو یلا 
یعنی : رسولخدا (ص) فرمود : نما زی ندا رد کسیکه وضو ندارد و 
وضوقی نیست‌برای آنکه نام‌خدارا بروضوء نبرده‌باشد (یعنی وضوه 


کاملی ندارد) 


۲ تا سول !ورس : ۽ لاه یمن الوم 
بعن کن‌بدگراشم الله علْیّه .ولاصلاة یمن لایسلّی علی ا لک ولاصلاة 
لمق لایفت ت کت 
یعنی : ا (ص) فرمود : نما زی ندارد کسی‌که وضو ندارد» و 
وضوئی‌نیست برای آنکه نا مخدا را بروضو نبرده باشد .ونما زی‌نیست 
برای کسی‌که برپیغمبر طوات نمی‌فرستد » و نمازی نیست بسرای 
آنکه‌انصار را E‏ 

و فال لی( : يال اذا وا ت َل يشما لله 
الهم ا تی شلک سما م لوشو كما م الکلاز وتمام رمُواکک و 
شلا سؤر تک لهذا رکا ث ا لوشو 
یعنی: پیغمبر (ص) فرمود : ای علی چون وضوگرفتی بگوخدایا از تو 
سوال می‌کنم‌وضوی تمام وکامل و نمازتمام ورضوان تمام وآمرزش 
(۱) التا جا لجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۰۱۰۰ 

)۲( مستد رک الوا قل/ ج۱ /ص ۳۷ 
(۳) سنن ابن ماجه / ج۱/ص ۰۱۴۰ 
(۴) م درک الوسا گل ج( /ص ۴۶. 





RE SDE 0 ETT‏ تیک 





جا معا لمنقول فی‌سننا لرسول ۳۰۶ 
تمام» پس این زکا ت وضوء است . 


۲- یاب التيمن فى الوضوء 


7 ا و 
ادش کا ی ایی رس ادا وسا بک میا میا .و قا ل : 

ای الله حت الشیا می فی کل 
یعنی: پیغمبر (ص) چون وضومی‌گرفت به‌طرفهای راست ابتسدا 


می‌کرد .و فرمود : خدا تیامن درهرچیزی را دوست مي‌دا رد . 
2 س‌ مر 
ج قال سول الله (ص): [ ذا تون نسم e‏ 
مان م۳ وم را وم رگم 

ما منگم".وفی روا َو : 1 ذا وتوا تما بدا بيا كم 9 
یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : مرک ه وضوگرفتید a‏ 
راست ابتداکنید . ودرروا یت دیگرفرمود : چون لباس کردیسد و 
وضوگرفتید به‌طرفهای راست ابتدا کنید . 


۳- باب المضمضة و الاستنشاق 


ار لته یانما مما سن رسو ١‏ لله رس (۵) 
بعنی: مضمقه واستنشاق | زجمله سنتهای رسول‌خدا (ماست 
اس ش تال ا ال 
و الاسْتْشا و ق انه قرا ن لک تفر انار 


یعنی : انول (ص) فرمود : باید شما کاملا مضمضه و استنشاق 
کنید زیرا این عمل باعث آ مرزش شما ونفرت شیطان ۱ 


) وساغل الشیعه / چ۱/ص ۰۳۱۶ 
) مستد رک الوسا فل/ ج۱/ص ۰۴۸ 
) سنن ابن ماجه / ج۱/ص ۰۱۴۱ 
( مستدد رک الوساتل / ج۱/ص ۰۳۸ 
) وساقل الشیعه / ج۱/ص ۰۳۰۲ 
( وساگل الشیعه / ج۱/ص ۰۳۲۰۴ 





ماس ا E a2‏ 
۳~ عَنْ عليی(ع) »ان سول الله (ص) تو فمضمض ثلاشا 
9 1 ۳ ا PE‏ ا 
و امسق کلاگا وی کف واج و عن ابن عا س أ رَسُولّ اللو(ع) 
A 2 2‏ مه هام a (Ds Ik‏ 
شم مق مرف واجدم", 


یعنی: | زحضرت علی(ع ) روا یت استکه رسول‌خدا (ص) وضوگرفت » پس 
ان ز وی شد وسه مرتبه استنشاق کرد ازیکمشت . واز ابن 
عباس روایت اسنکه رسولخد! | توص 3 7 پیکمشت آب . 


۴ من مدا لون رید الانعا ری ءقال: آنانا سول 
س مر ۵ ۱ سے وو مرو مر وم وم و رر ب 
الله (ص) فسالتا وَضوءا: فا یه یمام » فمفمض استنشق من کف 
وا جد (), 
یعنی: | زعبدالله‌ین یزیدا لانصا ری روایت شده که گفت پیغمبر (ص) 


نزدما آمد و آب وضو خواست ۰ پس آبی برای او آوردم که مضمضه 
PEE E‏ و له ا 

2 قال رَسول الله( من اروا وَين با لِعَْيّنِ 

۳ 21 

یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : دوبار استنشاق کنید کهآب برسد و 


پاسه مر تبه . 


هه 


5 


۳۴-باب تخلیل اللحبه 


مر ی چ هم بر م سا 


اج می انس : و التْب(ص) کای (ذا توفاً اخذ كفا 
ê‏ ۳9 او ا ا ر ھم ص وہ را رص w‏ 
فن ما له تحت عنکه کل بهیهنکاوفاان: هکدا مرن ی وی۵ 
یعنی: ازانس روایت شده رس را عادت بود که چون 
وضومی‌گرفت کفی ازآب می‌گرفت وزیرحنک خود داخل می‌کرد که به 
(۱) سنن ابن‌ماجه / ج۱/ص ۰۱۴۲ 
(۲) سنن اینمانجه / چ۱/س ۰۱۴۱ 
(۳) سنن ابن‌ماجه / ج۱/ص ۰۱۴۲ 
(۴) سنن ابن‌ماجه / ج۱/ص ۰۱۴۲ 
(۵] التا چا لجا معللاصول/ ج۱/ص ۰۱۰۴ 








جامع! لمنقول فی‌سنن| لرسول Ye‏ 


زیرریش خود برساند . 

ی س بر و ا ر ي 
0 سول الله (س) را ذا وما حل لحه و كوج 
مه کت 
یعنی: رسول‌خدا (ص) چون وضومی‌گرفت ریشش راخلال می‌کسرد و 
انگشتا نش را دومرتبه بازمینمود. 


پا مر رق مج هیر 


۹ ر گان رَسول ا لله (ص) اا وا عرگ غا رضي عض 
EEE‏ ما کرت 


یعنی: رسول‌خدا (ص) چون وضومی‌گرفت دو رخسار خودرا مقداریدست 
می‌ما لید سپس ریشش را باانگشتا نش اززیردست می‌ما لید . 


aR‏ کدی تن اس 
ر عن بىا وب | لانما رئ٬ءقا‏ ل: را ست رسولا لله (ص) 
مر ار 2 1 ا 
توا َكَل لیت" 


یعنی: ازابی‌ایوب انصاری روایت شده که گفت : دیدم رسولخدا (ص) 


را وضوگرفت پس ریشش را خلال نمود. این روایت درسنن بن‌ماجه 


ازعشمان و از عماریاسر نیز نقل فده 
۵- علی(م )اقا ل: : گشث 
2 ضح ا سه سل ی۵ 
€ ن ينصح 
| زعلی (ع )روا یت شده که گفت : من رسولخدا (ص)را وضو میدا د م 
پس رها نمی‌کرد ازاینکه پا کیزه‌کند زیرریش را سه مرئبه . 


۵٣باب‏ المسح بالراس 


ا مق سلمعبن الاکوع.ا رات سول البه(ع) کوفاً 

ق ا 

(۱) سنن ابن ماجه / ج۱/ص ۰۱۴۹ 
(۲) سنن ابن ماجه / ج۱/ص ۰۱۴۹ 
(۳) سنن ابن ماجه / ج۱/ص ۰۱۴۹ 
(۴) سنن ابن ماجه / ج۱/ص ۱۴۸ 
(۵) مستدرک الوسا ثل/ ج۱/ص ۵۰ 
(۶) سنن ابن ماجه / ج۱/ص ۱۵۰ 











کتاب الطپارةوالنجاسة ( ابواب‌الوضو: ) ۳۰۹ 


یعنی: روا یت شدهاز سلمه‌بن اکوع که‌گفت : ديدم رسول‌خدا(ص) را 


که‌وضو گرفت و سرخودرا یک بار مسح نمود , 


7 ا ب ا 
۲ م E a‏ 
با مر هو ۳ 2 2 ا م 
(ص) کان مر را مه" مر وا یگ 0 قیل یه ودب ۱ 
زاسه که 1 4 
رایه مر 
یعنی : از عمرو بن یحیی روا یت شده‌که : پیخمبر (ص) سرخودرا مسح 


می‌کرد با دوکف خود یکمرتبه که‌با دودست خود پیش به جلو سر 


میآ ورد و به‌عقب سرمی‌برد . 


uf ۳ 3‏ / 2 
۳ عن عبدا لو بن زید: ]و سول الله (م) مس 

۱ ر 5 3 مہ س 4 ره بر ها‎ e 
راس بیدیّو َاَقَبَلَ بهم و ادير بدا بمقدم راسه نم زدهسا‎ 


سامت ۱ و 


حت رجح ا لی اکا ن ا لدی کا ما 
یعنی: ازعبدالله‌ین زید روا ینت شده که : رسولخدا (ص)با دست خود 
سرش را مسح کشید پس به‌جلوسرمیآ ورد و به‌عقب می‌کشید . ابتسدا 
به‌جلو سرخود کرد سپس دودست را برگردانید تابه‌آن جافی‌که از 
آنجا ابتدا کرده‌بود. 

۴- م 1 


۳ 44 رگ 1 


راسه مرتین مقال. بلغنی أنَ علا (عم) قا ل: مس کلام( 
یعنی: روایت شده و ربیع e‏ که : پیغمبروضو گرفت »و 
سرخودرا دومرتبه مسح کرد راوی گوید : و به‌من رسیده که علی 
(ع ) فرمود : سه مرتبه مسح نمود . 

۵ م بدا بای عن اب تریح فا :عانعن 


مر ما و ly‏ ر دد 


7 
اي النبی (ع) کا ن یسح با ذنیو مع وجهه ره وخ یا مرسبه 


بل کَقَیه فی الماء نع يسح يب ما ما َل وی اسالا فوخ 
وس 1 ت 42 من e‏ 2 ث 
نع القَفا 5 لد من مت باه تفا ود کل الک 


یما ہی که می لک ا کش 








جا معا لمنقول فی‌سنن الرسول ۳۱۰ 


یعنی: عبدالرزاق ازابن جریج روایت کرده که گفت : ابن عجلان ما 
را خبر داد که : پیغمبر (ص) به‌دوگوش خود با صورت خود میح‌می‌گرد 
و به‌سرخود مسح‌مینمود » دودست خودرا داخل آب می‌کرد سپس به‌هر 
دو دست مسح‌می‌کرد جلو سرخود یافوخ‌را , سپس قفا سپس دوبناگوش 
را . سپس بایک مرتبه مسح »,دوگزش خودرا مسح‌می‌کرد . تمام اینها 
را باآن رطوبتی که در کفاوبود ازهمان کشیدن بکمرتبه در 


aT 
4 4 ا‎ 

۶ من ا موو شعبة أي ا لشي (ص) ممح بنا متا 
یاز مسو رین شع روا بت که تیر( ص) جلو سر خود را 
مسح نمود . 

۴۶اب المسح بالان نین 

۱ج من ابن عباس : ای اتش (ص) مسح باس و 
یه 2 کو با طنهها(), 
یعنی: از ابن عباس روایت شده که پیغمبر (ص) به‌سر و دو گوش 


خود مسح کرد به‌ظاهر و باطن دو گوش . 
ور او ررر ومو ا 
۲- م ن عشمارن ن آنه و ي ظا هرهملا ۴ 
۳ وا مرف 
با طنهنا رقا ل: یا ۱ تسم رقم از 
یعنی: روایت شده ازعتمان که او وضو گرفت پس به‌دوگوش خود 
به‌ظاهر وباطن آنها مسح‌گرد و گفت : پیفمیر (ص) را دیدم که 


nly» ۳ 7 


من الربیع بت عفراء : آ ن ا لیس (صاس یدنه 


(۱) مستدرک الوساخل / ج۱/ص ۰۴۵ 
(۲) التا اا 
(r)‏ المصتف رس 
(۴ 








كتاب الطهارةوالنجاسة ( ابواب‌الوضوء ) ۲۱۱ 


سس سس سس سس س 


پعنی : از ربیم بنت عفراء روایت شده که پیغمبر (ص) به‌دوگوش 
خود به‌ظا هروباطن آنپا مسح کرد . 
م ۾ رنه یم او تا ررر عه 
۴- مَنِ ابن عبّاس » ان رل الله (م) مَمَح اذنیه ‏ 


رف[ کا مگ وا ol‏ ۳ وه م۳ 
دا خلهما بالشبا بتین ,وخالفا نها مبه اللی ظا هر آذنیه . فمسح 
ظا رما و با ى 

یعنی : ازاین عباس روایت است که رسولخدا (ص) دوگوش خود »داخل 
آنپارا با دوانگشت سبابه مسح نمود وبادوانگشت ابہام ظاهر 
آنهارا مسح‌کرد پس هم‌ظا هر وهم‌با طن آنها را مسح کرد . 


نی ره هن هر فص رن مرب عم 
ك عن الربيع بنت معوذ بن عفراء » قالت : توه 
ت مک و ا ا 2 وه و 
الس( قا حل ا معو فى جغری دي 
یعنی: از ربیع بنت معوذ روایت‌شده که پیغفمبر (ص) وضو گرفت 


پس انگشتان خودرا در دوسوراخ دوگوشش داخل نمود. 
مه ا a‏ ۳ 2 ۳ ا ا 

م عَنْ سلیمان بن موسی » آي رَسّول الله (ص) قال : 

ووو مر وه ف 

الائنان مق ١‏ راس 9 


7 
1 


rC 


یعنی ؛ از سلیمان بن موسی روا یت شده که رسول‌خدا (ص) فرمود : 


دوگوش از سر محسوب است . 


۳۷-یاب غسل الرجلین 


میم ما سا و 


1 
اپ ت r‏ د تفت ۶ 
رام عنْ ابی‌ذر »قال: 1 شرف ينا سول الله (عاونحن" 
مر کی مکحم 3 ¢ همم ۶ ا ت 1 م n‏ 
توا متا ل: ,وی بلاققاب من النار, قال: فطفقنا تغیلها فسلا 
تدلکها لک 


ندلکها 
یعنی؛ از ابی‌ذر روایت شده که گفت ؛ رسول‌خدا.(ص) برما مشزف شد 


(۱) سنن ابن ماجه / ج۱/ص ۰۱۵۱ 
(۲) سنن ابن ماجه / ج۱/ص ۰۱۵۱ 
۳ المصنف / ج۱/ص ۰۱۱ 
۴) المصنف 7 ج۱/ص ۰۲۲ 





آتش ,„ گفت ؛ پس ما شروع کردیم بە‌شستن کامل آنہا و مالیندن 
کا مل آنہا . 
e and‏ 


۲- م عن محقدین زیا د قا ل: رايت اباهريرة َد قوم 


۳ 
ر ر نز و ع 


َو ین" لمطهر, ففال: آخینوا الووء یره 6 الله. 
¢ روم 9 ۳ 

| وسوا ما قال رسو الله : وب لاعفا ب بریخ الا لا 
یعنی : از محمدبن زیاد روایت شده‌که‌گفت : دیدم اباهریره‌را که 
به‌قومی‌که | زظرف آ ب وضو می‌گر فتند گذشت ۰ پس گفت ؛ نیکو وضو 
گیرید خداشمارا رحمت کند » "پا نشنیدید آنچه را رسول‌ض دا (ص) 


فرمودکه : وای برعقب پاشنه‌ها از آتش . 
7 و 7 ےم اق وو م 
م عن سعیدین آبی سعیل قا ل: توضا عبدا لرحمن من 
۳ م س و 


آبي‌بکر منک e‏ قفا لث له : فا ئی سمت سول 


یعنی : مک 
ا بی‌بکر نزدعایشه وضوگرفت ۰ پس عایشه بهاوگفت : وضورا شا داب 
کن »همانا من ازرسول‌خدا (ص) شنیدم‌که می‌فرمود : وای برپاشنه‌هسا 


ا زآتش. 
E ۴‏ ی ات 
سا و 
بول ول لرا قيب مى الا 
یعنی : از جابربن عبدالله روایت شده‌که گفت شنیدم ازرسول‌خدا 


(ص) که می‌فرمود : a‏ از آتش . 
وه pF ar‏ 1 
۵- عن دا دوم کرو قا ل: ری سول اللو( 
م ر یور رع | ول رف م2 
فوا وضو قرأ ی لعفا بهم تلوح قفا ل ويل یلاب من الشنار 
۰ شبتوا وم( 


الجر ج۱ /ص ۰۲۱ 
هی 
جه / ج۱/ص ۰۱۵۵ 
سنن ا ج۱/ص ۰۷۸ 











کتاب‌الطها روا لنجاسة ( ابواب‌الوضوء ) ۳۳ 


را دیدکه وضو می‌گیرند »ءپس دید پاشنه‌ها شان نما یا ن‌است (یعنیآ ب 

به‌آنها نرسیده ) پس‌فرمود : وای برپاشنه‌ها ازآتش‌وضورا شا داب 
۳ 

توضیح: نویسنده‌گوید دربعضی ی للاعقاب و دربعضی 

وَیْل لا قیب [ مده وهردولغت به‌یک معنی مر E‏ 

مقصودرسول‌خدا (ص) این بوده‌که‌پا شنه‌های قدم‌را بشوفید برای وضو 

ويا دروضو و یاچون قالبا پاشنه‌های مردم عرب چرک و سیاه 

بوده باضا فه‌برا ینکه محل ریزش بول بوده رسول‌خدا (ص)چنین‌فرمود؟ 

که‌آنرا پاکیزه‌کنند واطلاٌ مربوط به وضو نبوده‌است »فیه احتمالیین 

و ولآ قوی. 

ای هر سم 

م ن مان بن آیی‌سوید, انه نکر لمتربن عسدٍ 


العزیز لته ی کمن فقا ل: pe‏ ّ 
آ ما ب مد (عا ادنام ابن يك المغیرة ین شعبة الب (س) 
سل كما 

پعنی : روایت شده از عشمان بن ابی‌سوید که‌برای‌عمربن عبدالعزیز 
مسح‌بردوقدم را یا دآ ور شد» پس گفست : ازسه‌نفرا صحا ب محمد (ص) 
که‌پست ترین ایشان عموزاده تو مغیرابن شعبه‌با شدبه من رسیسده 
که پیغمبر (ص) دوقدم‌خودرا شست.. 


رم مر مرح مرو مراد 


م من الربیم » ان سول الله (ص) سل قدمیّه ثلاث 


یعنی: از ربیم روا یت شدهکه رسولخدا (ص) دروضو دوقدم خود را 


۱ PG: ر‎ 7 n 
َنْ توبن ابی‌کشیو : ] ر سول الله (ص) کان ا ذا‎ ۳ ۸ 
۱ کل مایت‎ E 


پعنی : ار بحییین اکير ا که بقل (ص)هر وقفت 


)۱ ا لمصنف / 0 
(۲) المصنف / ج۱/ص ۰۲۲ 
(۳) المصنف ۸ ج۱/ص ۰۲۳ 











جا معا لمنقول فی‌سنن الرسول ۳۴ 





نب مر 


¬ م عَن معمدین محمود اه بل 


انا لش ها مظبر 
الى وجل ا مى توا ٠‏ كَل رسو اللو ر کول من لدم 
و اه وی وحمل الى فل بط کین كى امير( 
یعنی: ازمحمدبن محمود روایت شده که بها و خبررسیده که پیفمبر 
(ص) به‌مرد کوری که وضو می‌گرفت نظرنمود» و رسول‌خدا (ص) به او 
می‌فرمود : باطن قدم و آن کور آنرا نمی‌شنید» وآن کور شروع 
کرد باطن دوقدم‌خودر | می‌شست » پس آن کور بینا نا میده‌شد . 
ا م عن دحوو ن ن اسيق( نظو إلى لر 
معجُوب الْبَصر توما و هو متلاء فقا ل الیرم ٠:‏ قلیل قلیل 
طن امین » سل بط القدم, قمع البَصير؟ 
یعنی: روایت شدها زمحمدبن محمود که پیغمبر (ص) به مردی کور 
که وضو می‌گرفت نظرکرد لیکه‌دور بود» پس پیغمبر (ص)فرمود : 
کم‌کم به‌باطن قدمها » پس‌او باطن دوقدم‌را شست‌که‌بینا نامیده 
شذ . 


مه 


ضا 


ا ی ها سره ی مر وم تا م7 
۱ من المقدام بن معديكربَ » أن رسول‌الله(ص) 
فس ليه کشا تلد 
یعنی : ار مقدا م‌بن‌معدیکرب روایت شده‌که رسولخدا (ص) وضوگرفت 
پس دوپای خودرا سه مرتبه‌سه مرتبه شست ۰ 


۳ 


ام رو و اش ار ا مره مش و ره ۳ 
۲ج قال رسول الله (ص) إذا توضات فخلل بسن 

nfo n 

اماع کیک ریگ 

یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : چون وضوگرفتی بین انگشتان‌دستها و 


باقایت و1 غلال کن,یعتی سب براان 


2 
222 2 م2 و و E‏ 
۳ چ ی سورد قا ل: رات الب (ی) اذا توضا 
0 ی 
يحلل آمای رجله بخترل؟ 


ا وا ار اش بخنصرز ره کک ت اس مه مت :دیپس کار تسا تسار و چ 
)١(‏ المصنف / ج ١۱/ص‏ ۰۲۵ 

E (۲) 

)۳( جه / ج ۱١/ص‏ ۰۱۵۶ 

(۲) التا جالجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۰۱۰۴ 

(ه) التا چا لجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۰۱۰۴ 


سس سس تست سس سس سس س — 


کتاب الطها رةوالنجاسة ( ابواب‌الوضوء ) ۳۵ 


سس سس سس سس سس سس وس 


یمنیاز مستورد روایت شده که گفت : پیخغمبر (ص) را دیدم‌که چون 
وضو می‌گرفت با | ننگشت کوچک آ ب ر ابه‌انگشتان پای خود می‌رسانید . 
۴ من عا صوبلن قبط بن میرک آبیو .قا ل: ۽ قلال 


سول الله (ص) : بخ الوضوء یل ین الاصا ب بط 
یعنی :روا یت شده از a‏ :رسول 
خدا (ص) فرمود : چون وضوگرفتی پس وضورا شادا ب‌کن وبین انگشتان 
را خلال کن یعنی آب برس ن 


۵- عَن اب تاش قال : قال رسو 
نت یی ا سوت یج لوط وا اما یی آما 
یعنی: ازابن بن عباس روایت شده که گفت : رسول‌خدا )فر مود :رگا ه 
برای نما زقیام‌کردی پس وضورا شا دا ب‌کن وبین انگشتان دستبا 


و پاهایت آب‌قرار 


اللو (ص بل ذا 
E‏ 


ل1 
کک رى 
| (س) 


دش که 5 
۰ عاعش من امیرالموونین(ع)وابن عباس » عن | لنب (ص) 
ی وسا و مس لی کیو و تت 
یعنی: ازامیرالمومنین و ابن عباس ازییغفمبر (ص) روایت شده که 


آن جنا ب وضوگرفت وبر دوقدم و دونعل خود مسح نمود. 


al ar gn‏ رر ت ر 


۷-^ می | بىا لشوداء بقا ل: بت ابن وخر بحدث 


و مر ار عم مرت م م ا 
َنْ ابیه قال: رابت ییا تفا َل تفیل ظیر قَمَیه» وقا ل: 
وم مه مرو ۱ 


ولا ای رابت رَسول ١‏ له (ص) يسل هرفك ميه رات با طل امین 
ق پا سل می ظا هره 

یعنی: از ا روا یت شدەکە‌گفت : ازابہن عبدخیر شنیدم 
| زپدرخود حدیث کرد که‌گفت : علی رادیدم وضومی‌گیرد وظاهر دو 
قدم‌را مي‌شوید و فرمود : اگرنه‌این بود که رسول‌خدا (ص) را دیدم 
ظا هر دوقدم‌خودرا می‌شوید هرآینه باطن دوقدم را سزاوارتر به 


۱) سنن ابن ماجه / ج۱/ص ۰۱۵۳ 
۲) سنن ابن ماجه ‏ ج۱/ص ۰۱۵۲ 
۳) وساقل الشیعه | ج۱/ص ۰۲۹۵ 
۴ المصنف / ج۱/ص ٩۱و‏ ۰۲۰ 


جا معا لمنتقول فی‌سنن الرسول ۳۶ 


1 3 وم موز رو مس( 
۸ ش قال | میرا لو منبی(ع) ) : لولاانی را مت رَسول الله 
ما وه لظنتت ان باطتهما آولی بالمَسُح من 


ظا هرھ 

یعنی: امیرا لمومنین(ع) فرمود : اگرنه‌این بود که‌من رسول‌خدا 
(ص) را ديدم که به‌ ظا هردوقدم مسح‌کرد هرآینه‌گمان می‌بردم که 
باطن دو قدم سزاوارتر به‌مسح است . 

۳ فال لیر م ام َو نم رس حرج ذات یوم 
فقا ل تذا المتغللون ققیل با رول اللو ما هذا اسَعتل؟ 
ا ا ق الما يع اطا بير و !کل ییانتطنام 0 
يعنی: على (ع ) فرمودکه : روزی رسولخدا (ص) بیرون آمدوفرمود : 
خوشا به‌حال خلال کنندگا ن» پس‌گفته‌شد یارسول الله این خلال 
درچه‌باشد؟ فرمود : آب رسانیدن میان انگشتان و ناخنهادر وضو 
و تخلل از طعام است (که‌پس | زصرف‌طمام خلال کنند) . 


ساو 9 وم ند 


9 قال رسول الله (ص) : رح الله المتخللیسن من 
آمْبی فی الوضوم و السا 
یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : خدا رحمت کند متخللین از امتم را 


در وضو و در طعام. 
۱ 


۱- قال رسول الله (ص) : لوا ی ابا الا 
تا ال ہا لا ۵ 
یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : بین انگشتان خودرا باآب خلال کنید 


و بشوشید پیش ازآنکه با آتش خلال شود . 
لایخنی ازجملة : یرب E‏ زا فو ابت غل فت ده 


مشود .ومقصودازکلمة : 7 a‏ ار مش طرفت 
و ۱ 

HT FE‏ ی پا منظوربود »ما نند مرافق»کعا ب می‌فرمود. 

وهمچنین کلم ,أ رجن کاک د رآ یه وضوآ مده ,شامل کف پا نیز می‌شود . 

۰۲۹۲ وسائل الشیعه / ج۱/ص ۲۹۲و‎ )١( 

(۲) مستدرک الوسافل/ ج۱/ص ۰۴۹ 

(۲) مستدرک الوسافل/ ج۱/ص ۰۵۰ 

(۴) مستدرک الوساقل/ ج۱/ص ۰۴۹ 

(۵) قرآن/ سور؛‌ماشده ‏ آیه :۰۶ 








کتاب الطها رةوالنجاسة ( ابواب الوضو ) ۳۷ 


۳۸-باب كيفية الوضو ء وجملمن احکامه 


١ش‏ عن امیرا لموونین RE‏ 
ابییگر - لما ولایشز- الی ی فال-: و انکلو الى الوفورقا نه 
وم سا er f alr‏ 


رمن مام العلا » تَمَْمَ کلات مرا و اليش و لا » و ابل 
وجهک » َم دک ک انی ٤‏ الیْسرق» ‏ شم اسح راسك و و ریک 
قا تی ریت سول امه (س یم ایک ماع لو فايطا 
بعنی : بازامیرالمومنین (ع) درعهدنا مهخود به‌محمدین آبی‌بکسس رت 
زمانی‌که اورا 0 مصر قرا رداد - تا آنکه‌فرمود :و نظر کن 
به‌وضوی خود زیرا آن زتمام نمازاست » سه‌مرتبه مضمضه و سه 
مرتبه استنشاق کن » و روی خودر | بشوی» سپس دست راستست را » 


سپس دست چپ را » سپس سرت راو پاهایت را مسح نما زیسرا من 


ديدم رسول‌خدا (ص) چنین می‌کرد . (این روایت درکتاب مستسد رک 

که ازکتب شيعه نیزمی‌باشد به شرح‌ز ی رآمد ٥و‏ د رآن‌ بجای مسح پاء‌شستن پاذکر شد .):٩‏ 
۱ و ۰ 

۴~ کب کل (ع) الى محمد و اهل مصر . اما بعد » 

إلى ای قا ل(ع): کم اوه فاكه ین کمارم الاو !نمیل کفیگ 

کلک ڑا ت ,و تمشمش کات کراپ »و امیش ۳ 


وھک شلات مرا ت » کم دک انی کلات مرا ت إلى اليزقف. یه 
یدگ ا لما ل کلاک ڑا ت إلى ارقن کم ا مسح راسك » شم ا غيل 
E 4‏ و 


ریک ا لني لات رات » 2 ا شلات مرا ت» 
وب نت رعون ا دم (س) فکذا کا ی یات ل السب (صا 


وود نمف ا لاا ن ۱ 

یعنی : حهرث علی (ع ) یه محمّد بن ابی‌یکر و اهل مصر نوشت . تا 
آنکه‌فرمود : سپس وضو از تمام وکمال نبا زاست » سه مرتبه دوکف ر 
خودرا بشوی و سه مرتبه مضمضه‌کن و سه مرتبه | ستنشاق‌کن وصورتت 


)۱ وسا دل القیعه | ج ۱ /ص ۰۲۷۹ 
(۲) مستدرک الوساقل/ ج۱/ص ۰۴۳ 














جا مع المنقول فی‌سنن الرسول ۳۸ 


را سه مرتبه‌بشوی ۰ سپس دست راستت را سه‌مرتبه تامرفق» سپس 
دست چپت را سه‌مرتبه » سپس سرت را مسح‌کن » سپس‌پای راسشت را 
سه مرتبه بشوی ۰ سپس‌پای چپت را سه‌مرتبه‌بشوی» زیرا من 
رسول‌خدا (ص) دیدم‌که این‌چنین بود وضومی‌گرفت » پیغمبر (ص)فر مود : 
شو سا یمان :ا ست 


برش . قال ابوجعقرا لبا قر ۱ ع) ا لااحکی كم وضو سول 
ا وه ۴ م سے ور ررس صر و سے و 
الله (ص)؟ فَقَلّنا : جلی» دا بقعسر فيو شی * من ماو فَوَضَه َي 


ا 


ديه و شم سر عنّ ذرا عیو 3 منیا کف ایس کْفال: هکذا 


راذا کا ئت الق طا هرت م كرف لاه ما٤‏ فوضتها علی جبُهتسه 
کم فا یشم الله . و لَه لى ارا ف لِحَبْتِهٍ شم آمو يده على 


وجهه ES‏ مره 4 واجكة تم ا الیْشری فَتَرّف بها 
لاه کم وه لی زفقو ققو الم فان کہ عللی سا مدوختی جر 
اتفاء علی اطرا فآصاییه شم رک بتمینه یلاها قوس لىن ققد 
ارو فا مر هقالع ٺا عه کحتی جرّی الما علی آطراف ا صا یم 
و مسح قم ریه و هر كمه پبله بسارفوبفیهبله متا ۷۸ 
یعنی : حضرت باقر (ع) فرمود : آیا وضوی توا سا ی شما 
حکا یت نکنم؟ راوی گفت بلی» پس آنجناب‌قدحی خواست‌که درآن 
مقداری آب‌بود آنرا جلو خود گذاشت و دو ذراع خود را بالا زد 
و سپس دست راست خودرا فروبرد درآب و فرمود : چنین باید کرد 
وقنی‌که کف دست پاک باشد و دست خودرا پراز آب‌کرد و پر 

پیشانی‌نهاده و گفت بسم الله و آب‌را براطراف ریش خود جا ری 
سا خت » سپس دست خودرا برصورت و پیشانی مالید یکمرتبه »سپس 
دست چپ را فرو برد درآب‌و پراز آب‌کرد و برمرفق راست‌نهاد 
و کف خودر | بربازوی خود مرور داد ثاآب جاری برا طرافا نگشتانش 
شد » سپس دست راست را فروبرد و آنرا پرکرد و برمرفق چپ 
نهاد و کف‌خودرا مرور داد بربازوی تا آب براطرافانگشنا نش 
جاری گردید و مسم‌کرد جلو سر و ظاهرقدمش را به‌تری دست‌را ست 


(۱) وساشئل الشیعه / ج۱/ص ۰۲۷۲ 








کتاب الطپا ره وا لنجاسه ( ابواب الوضو : ) ۳1۹ 


وبقیه نری دست چپ . (با ید دانست | زحضرت باقر (ع) روایات 
دیگری ما نند این روایت باکمیا ختلاف لفظی وارد شده که آشحضرت 
درآنها 7 کب یت ولو را نقل فرمودها ست ) . 


۳ کن مش یش دجون الث : َل وول له (سا 
لمق خا لها ام مَْبَّه و مَعه اماب له الی آن فالت: فلا 
فام من رقدټه اعا یمه کل یکیو فا تفا ها د فاه و 
مجه لى موسج کا تا لی بیو خا لها کل اتا 2 ٤‏ 
۳ ما وي 4 


فا و عسل وجه وزرا عّه لت مَس برایه ور 
یعنی: ازهندبنت جون روا یت شده‌که‌گفت : رسولخدا ۳ وارد شد 
به‌خیمه خا له خود ام معبد و بااو بودند اصحاب او تاآنجا که 
ام معبد گويد :چون ا زخواب خود برخاست ابی خواست و دو دست 
خودرا شست و آتهارا باکیزه‌کرد سپس مضمضه‌کرد دها نش را »و بر 
باغچه‌ای که جنب خیم خا له‌اش بود بیرون ريخت سه‌مرتبه » و سه 
مرتبه استنشاق کرد و صورت و دو ذراعش را شست سپس به‌سر و دو 
پایش مسح کرد . 

مالسا فام یکت را 

ا 


ا س ر ا یآ ا ی ا 


فَعمل وجهه و ذراعیه و مسح زاسه و رت 


یعنی : پیغخمبر (ص) بطوریکه اصحاب او او را می‌دیدند ایسنتاد 
سپس وضو گرفت » پس‌صورت و دو ذراعش را شست و سرو دوپای خود 
را مسح کرد . 
موه و ۳ 
ع عن امیرا لموینپن علي تن آبی‌طا یب (ع)انه قال 
ساره و ۳ ار ۱ 
بلتا یی الب : ۽ ال افلكم لى وضو سول اه (سی)؟شا لوا :جلى 
ر ر 7 2 9 
فد عا بقَعبر فيو ماه » فنسل وَجهه و ذراعیّه و مَس على راسهو 
2 ر 7 
رلئه و فال: هذا وفوه من حو کک 


(۱) وساعل الشیعه / ج۱/ص 9۲۷۶۰۲۷۵۰۲۷۴۰۲۷۳ ۲٩۱‏ 


lS 

۳ مستد ر د / جا /ص ۰ 
۳ مستدرک الوسا 5 ۴۴ 
ا مستد یی ا لیس فل/ اس ۶۴ 











جامعا لمنقول فىسنن الرسول Yo‏ 


یعنی: از حضرت ا میرالمومنین علی‌بن| بی‌طا لب (ع) روا یت شده که 
در رحبه برای مردم‌فرمود : آیا شمارا دلالت نکنم بروضوی رسول 
خدا (ص)؟ گفتند : بلی» ات فا ریت پس صورت و 
دو ذراعش را شست و برسر و دوپای خود مسح نمود ؛وفرمود : این 
وضوی کسیاست که حدثی ها درننموده . 


و 


ا 
۷ ش عل زرارة» ن بیدا لو (ع )قا ل: ا لوفوء مشنی 


را aR‏ #فه مرو له رارت مر ۱ 2 
تن من زارد ا يوجر عليه » وعکی نار وضوء سول الله (ص) فغسلٌ 
وم و صی" مگ ی ۱ ۱ ف f‏ ما ود 
وجهه مره وان و زرا عله مره واجكة و سخ راه يكف وضو 
مر و9 محر E E‏ ا ر ت ی 
وتا د بی را أَخُری و ال وضو وا جک 1 واحکه ووضع 


بو اج | له (ض لتا س بی امین ای (؟ 

یعنی: زراره از حضرت صا دق روا یت کرده که‌گفت وضو دوتا دوتا 

ا ست کسی‌که زیا دکند اجری بر او نیست و آنجناب وضوی رسول خدا 

(یارا برای ما حکایت کرد که صورت خودرا یکمرتبه و دو ذراع 
یکمرتبه هست و باباقی‌ما ندب وضو سر و دوپای خود را 

مسح‌گرد . و در روایت دیگرفرمود : خدا وضو را یکمرتبه یگمرتبه 


واجب کرد و رسولخدا (ص) ب برای مردم دومرتبه‌دومرتبه را نهاد . 


۲ مه 1 

4 ش من آبیعَبدا له اقا ل: کو ما ر سول اللو (ص) 
فك ۳ و a RE‏ 24( 
تن شتکتیلا. وفی روا ئتٍ من امن َو 5 سول التو( )نوفا 
ما سیم ۳۶ 
2 2 


یعنی : | زحضرت صا دق (ع )روا یت شده که گفت رسو لخدا (ص) دومرتبه 
دومرتبه وضوگرفت .ودرروا یت دیگسرابن عمر روایت کرده که : 
۳ عع یج ی ا ن ا ۽ کان عل 

[ 


رم ا حمومم 2 همم رح وه ر ا 


(ع) !دا وا حمَممَص و اشتتشق و سل یی تلائا و سل وجهه 
(۱) وساعل الشیعه / ج۱/ص ۰۲۰۷ تفت 

)۲( وساشل الشیعه / ج۱/ص ۰۳۰۸ 

(۳) وساقل الشیعه / ج۱/ص ۰۳۰۹ 

)۴( وسافل الشیعه / ج۱/ص ۰۲۰۹ 








کتاب الطپارء والنجاسة (ابواب الوضوم) ۳۱ 
PE‏ روز 9 ما۶ را ا ت 
لا و سل دزاعيه کلائا و مسح برأسه لاا و نضح فاته کم 
ٹا ل هکُذا وش" سول ا له ری (] 


ز علی بن الحسین(ع) از پدرش روایت شده که‌فزمود :علی 
(ع ) چون وضو می‌گرفت مضمضه و استنشاق میکرد» پس دودست خود 
را سه مرتبه می‌شست و صورتش را سه مرتبه می‌شست و دوذراعش را 
سه مرتبه می‌شست و به‌سرخود. مسح می‌گرد سه مرتبه » وپا کیزه می‌کرد 


زیرریشش را سپس فرمود : این چنین رسول‌خدا (ص) وضو گرفت ۰ 
از من ل بُن ا لین 2 من ا لین بن کلی عَنْ علی 

بُن ابی‌طایب (ع) قا لاب رثول الله رى كوا تسل وة 

سلا سلا و مس بترا سه 


2 مشک و ا سشاق 


درا عنیه کلاگا کلام و حَمَشْمَ و 
و رز 

ازعلی بن السین از حسین بن علی از علی بن ابی‌طا لب 
(ع) ات فرمود : دیدم‌رسول‌خدا (ص) وضوگرفت پس صور تش 
و دو ذراعش را سه مرتبه‌سه مرتبه شست و مضمضه واستنشاق کسسرد 


سه مر تبه سه مرتبه ۰ و به‌سر و دوگوشش یکبار مسح نمود ودوقدمش 


مر ا 


۱ ش ان علي(ع) قا ل: E‏ 7( 


4 
م‎ lr 


(م) حین ا بدأ ت هیا شوم ۰ افقال بی: تشم و مشق وا سس 


اا ی ا 


ف َسنت وهی لاا فقا ل َد بمزیک مق ذیک الموتا ن, قلال: 


لت وی ونر مش فا ل: قَد ریک مق لِک ألمَرّة. 
ر مر هر چام ‌ ررم 
0 ده ثا ل: ال لی: با لت خلل عل ا ي 


پعنی: از علی(ع) روایت اسنکه گفت : نشستم وضو بگیسرم» 
پس‌هنگا می‌که ابتدای دروضو کردم رسول‌خدا (ص) رسید » پس فرمود 
مضمضه و استنشاق سس ری و هی وب سه مر تسه 


مستد آتوسا قلیر جارس ۳9 
مسندالاما م‌زبد/ ص ۵۱ و ۵۴ و ۰۵۶ 
وساقل الشیعه / ج۱/ص ۲۹۶ و ۰۲۹۷ 











ری 





جا معا لمنقول فی‌سنن الرسول ۳۳۲ 


راشستم و به‌سرم دومرتبه مسح‌کشیدم »فرمود : یکمرتبه تورا کافی 
است » و دو قدمم‌را شستسم, فرمود : پاعلی بین انگشتان را 
باز کن و آب‌برسان کهآ تش بهآنپانرسد . 

ماتااینجا روایاتی که‌صا حب‌کتاب وساشل الشیعه دربسارهٌ 
کیفیّت وضوی رسول‌خدا (ص) | زکتب مختلف شیعه‌جمعآ وری ونقل نموه 
آوردیم » واگر درسایرکتب شیعه چند روایت دیگری نیزبرای مسح 
پا از آنحضرت نقل شود همچون روایات مذکوره ومثل آنهاست که 
ما بیان نمودیم . و باید دانست کهامامیه شستن دوقدم در وضو 
را مبطل وضو می‌دا ند زیرا درنقل سنت رسول‌خدا (ص) درکتب‌ایشان 
| ختلاف شده » و ما درایین کتاب بعضی ازروایات شستن پارا که‌در 
آنها شستن پا ازرسول‌خدا (ص) درکتب فریقین نقل شده نیز آورده ایم 
زیرا اختلاف و نفاق بین سلمین بدترین اسیاب ذلت و اضمحلال 
است خصوصّا درمسا فل جزشی. و بعلاوه از اصحا ب رسول‌خد ا(ص)شستین 
نقل شده همچنانکه از اقمه‌شیعه علییمالسلام‌نیز دربعضسسیاز 
روایات شستن نقل شده » و معلوم می‌شود که‌افمه (ع) گاهی مسسح 
می‌کرده اندوگا هی سل » زیرا درکتاب وساثل الشیعه که مسورد 
اعتمادعلمای شیعه می‌باشد درابواب الوضوء (باب ۲۵) سه روا یت 
از افماشیعه آورده که‌دلالت برجواز سل دارد و آنهاعبارت است 
از روایت ۱۳و ۱۴و ۱۵ که‌هرسه‌را از کتاب‌کافی کلینی‌نقل کرده. 
درحدیث ۱۳۲ روا بت کرده که ایوب ین نوح گوید نوشتم بەحضرت 


کاظم (ع ) ) و سوال کردم از مسح برقدمین؟ درجواب فرمود و لو 


ام مر 


یعس ولایّجب بیو لا ذا َو من عَسَل قلابا س . و درحدیت ۴انقل‌کرده 


از عقاً رین موس از حضرت‌صادق(ع ) دربار؛‌کسی‌که وضو می‌گیرد و 
تمام اعضای وضورا انجا م می‌دهد و جز دوقدم را که دراب رو 
می‌برد ؟ حضرت فرمود : فروبردن درآب کافیاست . و درحدیسث ۱۵ 
روایت کرده ازعلی(ع) که دروضو دوقدم‌خودرا درحضور رسول خدا 
(ص) شست . و نيز کتاب وساقل الشیعه درباب حکم‌الاقطع اليد 
والرجل (باب ۴۹) ازحضرت بافروصا دق(ع) دو روایتآورده کسه 
دلالت برغسل دا رد و آندو عبارتند از روایت ۲ و۴ که‌درروا بت 





کناب الطیارة والنجاسة ( ابواب‌الوضو؛ ) ۲۳۳ 
۳ حضرت باقر (ع) زود بلس یا بر و در روایت ۴ حضرت صادق 
(ع( می‌ترماید : یْفْسل لک الکای الذی قَطعَّیتهٌ . و همچنیسن در 
TS‏ ذکرشده که دلالت بر غسل پادا رد 

زآنجمله درابواب وضوه باب ۰۲۶ سه روایت آ مده‌که دلالت برشستن 
ِ وماآن روایات را درباب مه ی ذکرگردیم . و در 
باب ۲۸ ازحضرت کاظم (ع ) روایت نموده‌که دربا ره تطهیر قدمیین 
فر موتا سلما سك بعنی کا ملا نها را شستشونما . و نیز در 
باب ۴۲»دو روایت ذکرنموده‌کهآنہا نیز شستن رامی‌رسا ند . وايشًا 
روایت ۴ ۱ ز باب ۲۳.وهمینطور چند روایت دیگرکه درا بواب دیگر 
آن کتاب ذکرشده و مادرهمین باب‌آنپارا آوردیم. و عجب باید 
کرد از علمائیکه تمام این روایات راحمل برتقبه کرده‌اند 
درحا لیکه زمان رسول‌خدا (ص) وزما ن حضرت علی(ع ) تقیّه‌ای نبوده 
و اختلاف سنی‌وشیعه وجود نداشته‌است 


ر اام و اسای فیس کن کین فل عونت ب زه 
الرخبه بال» نم سوا » سل فيه كلاًا و مَضْمَصً و استتترتلائا 
و عسل وجه لا ,و ذزا کته لکا کل و مسح ترا یلدمه 
تلا . کم اشع فارشا کم آعد قرب کل نویه . کال :ای 
انش سول ۱ لله لله (ص) عل گا لذی یْتمونی تعلگ. فا حبیت ان 
اریکطا 


یعنی؛ از ابیحیه‌بن فیس از علی(ع) روایت شده که‌گفت :علسی 
را در رحبه کوفه‌دیدم بول کرد» سپس وضوگرفت ۰ پس دوکف خودرا 
سه مرتبه شست و سه‌مرتبه مضمضه واستنشاق کرد و آب را بیرون‌ربخت؛ 
و سه مرثبه صورت خودرا شست و دو ذراع خودرا سه مرتبه‌سه مرنبه 
شست و به‌سرخود مسح کرد و دوقدم‌خودرا سه‌مرتبه شست » سپس 
درحال قیام تمام‌گرد سپس ظرف آب را گرفت و زیادی آب وضو را 
نوشید ۰ سپس فرمود : من دیدم‌رسول‌خدا (ص)را که‌بجساآورد ما نند 
آنچه را که دیدیدمن بجاآ وردم »و دوست دا شنم که به‌شما بنمایانم . 


(۱) المصنف / ج۱/ص ۰۳۸ 











و ھت م 4 EE‏ ره 
۳ م عن مک دبن علی بن حسین فال: اخبرنی ابی عن 
مق ۳ ۳ دمص م 
آییه قال؛ دغا کی (ع) پوور » قفرب له فنسل كفيو لاک ترات 
ا ۳ 3 ی م9 0 ۴ رمم ا ۷ 
قبلّ آن یَدخلهّما فی وضویه » کم مضم کلاا »و استنشق لاا ءشم 
مر رز مره مر رل مرب مس مر مر رم و 2 ۱ 
غسل وجه ثلاثا > ثم غسل يده اليمنى ا امرف شلش .کم الیو 
سر مر مر رو روص ای یگ مت مس م2 مر هه رو 
2 و مو 2 س ا ۳ ۱ ۱ ۳1 
الکعبین لاا َم الیْشری کذلک » تم فاعم فایِما فقال لی: 
۰ و مر اه ۳ n‏ و و ¢ ا 
ناولنی قناولته الاناء الذي فيو فضل وفویه . شرب مق قشل 
ین 9 و ام رو رم نب 
وه ثا ما , فُعجبَتْ . فلا ای عبت , قا ل: اجب فا نی 


OG 9 / 22 عم‎ 

رآ یت آ باک السب (س س پل با راآیْتنی أ مء بقول بوضوگه 
هذا » و بگرایه کَشْل وشویه‌فا یم 

یعنی؛ از محمدین على که‌فرمود : مرا پدرم ازیدرش 
خبرداد که فرمود :علی(ع)آب وضو خواست برای او آوردند» پس 
دوکف خودر ا سه مرتبه شست پیش ازآنکه آنپهارا داخل آب وضو 
کند » سپس سه مرتبه مضمضه‌ کرد و سه‌هرتبه استنشاق نمود. سپس 
صو رت خودرا سه‌ مرتبه شست » سپس دست راست خودرا تامرفق سنه 
مرتبه شست ۰ سپس چپ را بدینگونه » سپس سرخودرا یک مرشبه مسح 
کرد سپس پای راست خودرا سه‌مرتبه تاکعبین شست سپس چپ را 
بدینگونه » سپس‌برخاست ابستاد و فرمود؛ آب‌ وضو را بده» پس 
به‌اودادم ظرفی‌که درب زیادی آب وضوی او بود پس‌از زیادی 
آب وضوء خود ایستاده. آشامید که من عجب کردم و چون دید من 
عجب کردم » فرمود : عجب مکن زیرا من دیدم پدرت پیمبر (ص)اچنین 
کردبمانند آنچه | زمن دیدی‌که انجام‌دا دم میفرمود به‌ وضوی خود 
این است و به‌نوشیدن زیادی آب وضوی. خود درحال قیام . 


0 2 
۴- م عبدالرزاً ق من این جرّیج,قا ل: خرن یعَبدالکر پم 
ن الخا زفي» 1ن تا ز ع)با لکوفة قال پخا دیه : با فقو ! آ یخی 
و تمه ال اش َنْ بدا لكريم فی‌عس ۰ .أ َكَل 
قبل أن يدخلهما فی الَوَضوء خلات مرا تب » کم فض نلاا 


(۱) المصنف ۸ ج۱/ص fo‏ 


i 


» 
۳۰ 
x 








کتاب‌الطپارفوالنجاسة ( ابواب الوضوء ) ۳۲۵ 





و اسْسَنر انا » سم مسل وجه كشا » سم عسل بر لیس این 
المرفق تلاٌا . شم الیشری کدیک , خمّ رف فرقَة ماو با شدی يدير 
علی یہ مَس لها » فال : فی الب کا که مرها نمی ,ال : 
که کم ل رجله ال !ی اتب کلاتا که الیمری کذیک , تم 


فام اما قرب یل فَفل نویه . ا ل: 

وفوو سول | له (ع) فان لک ما فا ل؛ ۶ E“‏ 

مرب عم ومُویه فا ما ماصع علي کم عت | وة فال: تم 
رود و و موس مسر ما 22 7 مرت هس a4‏ 4 

يبرخ و من مقعده حنی دعا قنبرا بوضور اللات شم غرف غرفهة 
ع O‏ 0 2ر ِ 

E واحکة‎ 


3 
» 
% 
۰ 
Ce 


2an‏ بز 3 2و 
و رغکنو. مق یلک الم مشعة واجهٌ کل عضو قشمَها فمضمسضش 
مر و رم خر مر نموم ۱ ي op‏ 7 ۱ ا 
وا بو و فاا وراه واا فا لکلا 
لود رو ا 2 2 VF 2 2 a o‏ 
وضو م لم بدت قول اق حت ان توا وای شا لا 


بعنی : ی اه وی از ابن جریج که 
گفت مرا عبدالگريم از خارفی روایت کرد که علی(ع ) درکوفه به 
خادم‌خود فزمود : ای قنیر آب وضو برایم بجو» تا 
آورد» مغیره از عبدالکریم نقل کرده که آب را درقدحی آورد» 
پس آنحضرت به‌دستهای خود ابتدا کرد پیش ازآنکه آنها را در آب 
وضوکند سه‌مرتبه » سپس سه مرتبه مضمضه کرد و سه مرتبه استنشاق, 
سپس صورتش را سه مرتبه‌شست » سپس دست راستش را تامرفق سه 
مرتبه‌شست » سپس دست چپش را بدینگونه » سپس مشتی آب‌با یکی| ز 
دستهای خود برسر خود ریخت و باآن مسح‌کرد»(راوی) گوید: در 
تابستان گویا ۲ب را بخاطرتابستان مشت کردوگفت : سپس ق دم 
راست را تاکعبین سه مرتبه شست » سپس چپ را بدینگونه .سپس در 
حال قیام ایستاد و از زیادی آب وضو آشامید سپس فرمود :هرکس 
دوست دا رد به‌وضوی رسول‌خدا (ص) نظرکند پس بدینگونه‌باید وضو 
گیرد .گفت : و می‌دیدند که رسول‌خدا (ص) ا ززیا دی ۲ب وضویش‌آشامید 
همچنا نکه علی(م )انجا مداد . سپس آنحفرت نما زواجب رابجا آورد» 
(را وی)گوید : سپس محل نشستن خودرا ترک نکرد تااینکه قنبررا 


(۱) المصنف / ج۱/ص ۲۸ و ۰۳۹ 











جا معا لمنقول فی‌سنن الرسول ۳۶ 





برای آوردن آب وضوی نما ز صدازد» سپس مشتی آب‌گرفت و از آن 
مضمضه وا ستنشاق کرد و باآن صورت و دوذراع و سر و پاهایش را 
مسح‌نمود ازهمان یک مشت آب یکبارمسح برای هرعضوی قسمتش را. 
که مشمضه و استنشاق و مسح‌صورت و دوذراع‌وسرش‌همه‌را یکبارنمود 
سپس فرمود : این وضویکسیا ست که‌حدثی از او سرنزده ومی‌فرمود : 
ی وضوگیرد واگر خواست » نگیرد. و باید 
بای در ی فاه مدد که د ر شا وک وتو ور سین ها 
(ص) | زحضرت | میر (ع ) نقل شده »و چون درهمهآ نها شستن پا نقسل 
شده » مابرای مراعات اختصا را زآ وردیآنها مرفنظرنمودیم .و اما 
کتاب المصتف که‌نویسنده آن عبدالرزاق بنا به‌تصریح علمای رجال. 
که کرک اسک نن مقو ا میک دریگن عنم دم ۱ 

۵- م عبدا لرزا ‏ ق قا ل: ابرا مَعمر عن عَبّدا لو بُ 
محَمٍَّ بن عقیل ین آبي‌طا لب قال: لت علی ال یشب عَفراء 


فقا ت م ا ؟ قا ل: فلك : آنا عدا لله ن محمد بن عقيل 


فقا من اس 
من ابی‌طا یب » قال: فق اگ ٩‏ قلث : ریطة بشت علي آو لات 
تت تی این أ بیط کک یک یا خر قلسث : 


۷ 


۱ میا 


و کا بی اروا 
الاناء و کو تخو مق ير قا لت ؛ فکان بفسل یک 


3 0 
222 7 ن ا لر 


تر کم سل وَجَهه کلاناءیْم یه کلائا د کم 

۷ ن n 2 ۳ A‏ 
مَرّتَیُن » و مس با ذنیه ظا هرهما و با ها ول مه کل 
يعنى: ازعبدالرزا اش فد اک گنفت : معمر از عبداللّه بسن 


ن ا ایت کرده‌که‌او گفت : واردشدم بررببع‌بنت 


2% 
۰ 


ق e SS‏ بنت علی 
(ع ) ویا فلانه بنت علیبن| بی‌طا لب (ع )۰ گفت : مرحبا به‌ضصسو ای 
خواهرزاده‌ام . گفتم : آمده‌ام که‌از تو ستوال کنم از وضسوی 


(۱) المصتف / ج۱/ص ۰۲۷ 


كتاب‌الطهارةوالنجاسة ( ابواب‌الوضوء ) ۳۳۷ 
ا س 
رسول‌خدا (ص)؟ گفت : رسول‌خدا (ص) چنین بود که مرا صله می‌کردو 
به‌ زیارت‌ ما میآمد» ودراین ظرف با ما نندآان وضو می‌گرفست 
درحالیکه‌آن طرف به قد ریک مدبود . گفت : پس‌دودست خود را 
می‌شست و مضمضه می‌کرد و آب‌را استنشاق کرده بیرون می‌ریخست » 
سپس صورتش را سه مرشبه شست سپس د ودست خودرا سه مرتبه سه مرتبه 
سپس به‌سرخود مسح‌کرد به‌دومرتبه و نیز دوگوش خوداابه‌ظا هر وبا طن 


آنها , و دوقدم‌خودر | سه مرتبه شست , 


ےس وتیل تو 


۶ عَنْ عطاء بُن بسا ر .. قا ل: : قال لتنا ابن عباس :ا تحبون 
1 اریگم کیت کا ی رول التو (س) وما ؟ قفا با ناو فیو ماء 
اة یدرز یم عمش و ا سىء ثم اخذ اخشری 
قَجَمَحَ يلها يديه . شم سل وجه » ع َة روسل يها يَكهاليْمّنى 
اد ای تنل نها ی اسر م قَبن قَنفه من الما شم 
فص که کم مسح با وهو SE‏ قفش کبفد اعری‌موالعان 

E e 


وق ی لها شش و یا لن م تن بيد به در فتوق 
الم و ۳ > شم صح اشر ند ایکا 
یعنی :عطاء بن یسار از ابن عباس روایت کرده که‌گفت :آیادوست 
دا رید که به‌شما نشان دهم که رسول‌خدا (ص) چگونه وضو می‌گرفت ؟ 
پس آبی‌خوا ست و مشتی 7ب بادست راست برداشت و مضمضه وا ستنشا ق 
کرد » سپس مشت دیگری گرفت و باآن دستهارا پرگردسپس صورتش 
را شست , سپس مشت دیگری گرفت و باآن دست راست راشست »سپس 
مشت دیگری گرفت و باآن دست چپ را غسل داد» سپس مشتی | زآب 
گرفت و دستش را نکان داد و باآن برسر و دوگوش کشید » سپس 
مشت دیگری گرفت پس‌برپای راست خود پاشید و درآن نعل بسود 
سپس بهد ودست خود با لای قدم‌را بایک دست و ,دستی زیرنعل» سپس 
باپای چپ نیز چنین کرد . 
۷- من ابن ناس قا وکا سل نله سا كرف 
چ o‏ £ 


غرفه فمضمض و استنشق کم غرف غرفه ا ثم عرف غرفة 


(۱) سنن ابی‌داود/ ج۱/ص ۰۲۴ 








جا معا لمنقول فى سنن الرسول ۲۳۸ 

مر بر رم جر و ا ی ی ر 2 2 
فل ةا لفل ۲ نت رت فرق فمل با نيرق شم مس را یه 

و اسي با طنهما با لشبًا تين و ظا هرهما ايها ميه » که مرت 


رف فَل ربلها لي ف کرت وه قَل رجله اتیتر ی( 
بعنی : انز ات موب اه کی چم رسولخدا (ص) وضو گرفت » 
پس مشنی آب‌برداشت و مضمضه وا ستنشا ق کرد » سپس مشتی آب 
أ شس“ شت 7۲ ف تا 


برداشت و باآن صورتش ر . سپس مشت آبی‌گرفت پس دسترا ستش 


را شست سپ مشت آبی‌و باآن دست چپش را شست , سپس سر و دو 
گوشش را مسح‌نمود باطن دوگوش را بادوانگشت سبابه‌و ظاهر دو 
گوش را با دوانگشت ابهام (یعنی‌شصت ) ».سپس مشتیآ ب برداشت یس 


پای راستش را شست سپس مشت دیگری برداشت و پای چپرا شست . 


۸- م عَنْ شقیق بن سلمة .قال: را یت عشمان من عفشان 
وج . کل یه خلائٌا کلائا , و عم و استنکق واشتشفر ول 
وجه كلا > قا ل وَحئِه فال: و ذا كيو لاتا سلا ء ف رار چم 
برأ سه و أَْنْبُه ظا هر هما و باطنهما . و سل قَدمَیّه کلک لام 
و عَل آمایته و لته جبی مسل وهه بل ن يل مه 
َه ال رای سول امه ی بل کا نی ایو نی ۱۳ 


یعنی ؛ روایت شده او شقیق بن سلمه 
ديدم وضوگرفت » پس د وکف دست خودرا سه مرتبه‌سه مرتبه شست ۰ و 
مضمضه وا ستنشاق نمود و آب ریخت و صورت خودرا سه‌مرتبه شست 
گوید وخیال کردم که دوذراع خودرا سه مرتبه سه مرتبه شسست ۰ 
سپس به‌سرخود و دوگوش خود به‌ظاهرآنها وبا طن آنهامسح نمود » و 
دوقد م خودر ا سه مر تبه سه مرتبه شست و ببن انگشتا نش را آب رسا نید 
و هنگامی‌که صورت را شست میان موهای ریش آب رسانید پیش ‌از 
آ نکه د وقدم را بشوید » سپس گفت : رسول‌خدا (ص) را دیدم‌بجا می‌آو رد 
چنا نکه‌دیدیدمن بجا آ وردم 


(۱) سنن النساقی/ ج۱/ص ۰۷۴ 
(۲) المصنف / ج۱/ص ۰۴۱ 











OE 


کناب الطها روا لنجاسة ( ابواب الوضوه ) ۳۳۹ 


سا سس سس سس سس سس سس 


الق وش - وکا ی و ین مهاب | لنتبیّ(عا- هل کیان شربی 


کف کان رَمَول الو ر کیا فا ل نَع قدا عدا لله شن 
ِ و یا کب تن تقو تشک 
تلاا . و مسل وجه لاا ی اد الو رک 

2 نع وه و اش با و ا ف 
کت بنا ای قلا د م رهما تن جع الی الکان الذی + 


یعنی: از عمروبن یحبی‌المازنی روایت‌شده که ‌مردی بهعبدالله 
بن زید که از اصحاب رسول‌خدا (ص) بود گفت : آبا می‌توانی بسه 
ما نقان دهی کیفیت وضوی رسول‌خدا (ص|را ؟ گفت بلی» پس عبدالله 
بن زید آب وضوفی‌خواست ۰ پس ریخت برد ودست خود و دومرتیسس* 
آنہا راشست » سپس مضمضه‌کرد و بیرون ريخت سه مرتبه » سپس 
صورتش را سه مرتبه شست » سپس دو دستش را تامرفق شست ۰ سپس 
سرش را با دودست خود مسح‌کرد و آنهارا جلو آورد و عقب‌بسرد» 
ابتدا به‌جلو سرخودکرد سپس آنهارا به‌عقب سرخود برد سپس 
آنپهارا برگردانید تا برگشت به‌هما نجا فی که ابتدا کرده بود 


4 ت Pad‏ ت 
هآ ن آي بن گیب » ١‏ سول اللو (ص) کعا یمتا 

ص م۵ گت مد ۳ سیم 5 
فتوضا مرَهمَوّة» فقال:,هذا وظیفة" الَوَضوء , و قالْ: وضو من 
ر رو 9 o ACL nu ICE lI‏ 
لین وضاه يقبل الله له ق نم توا مَرَتَين رين نم 
م ر 4 ص a^‏ 1 م 1 
قا لهذا وضو من تَوضْا 1 عطاة الله من الاجر, شم شوضا 


کلاگا لاها , ففالّ: ,هدا وضویی و وضو العرسلیه مق قبلی, ,0 
پعنی: از ابی برکمب روایت شده‌که : رسول‌خدا (ص) آبی خسواست 
پس یکمرتبه یکمرتبه وضو گرفت (یعنی درفسل ومسح به یکمرتبه 
کفاپت کرد ), پس‌فرمود : این است وظیفه واندا زه‌لازم درصحت وضو 
یا آنکه‌فرمود : هرکس این ف چ خدانما زی برایش قبول 


)۱ ی 
)۲ جه / ج۱/ص ۱۴۵و ۰۱۴۶ 





جامع| لمنقول فی‌سنن الرسول Yo‏ 


وضوی کسیا ستتکه هرکس چنین وضوگیرد خدا به‌او دویپره‌از اجسر 
عطا کند . سپس سه مرتبه سه مرتبه وضوگرفت پس فرمود : اینست وضوی 


من ووضوی مرسلین قبل ازمن. 


وحم گ م2 رز از وم 
۲- جچ جاء | عرابی الی ! لنبي(ص يساله عن الوضسو ؟ 
ر ما Na‏ هدن ا 0 9 ا ۳ a‏ مه و 
فا زا 4 شلا كلا . مقا ل: هذا الوصو » فمن راد علی هذا فقس 


یعنی: یکنفراعرابی خدمت رسولخدا (ص)آ مد و از وضو سقوال کرد 
رسولخدا (ص) سه مرتبه‌سه مرتبه وضورا به‌اونشان داد» سپس فرمود 


وضو چنین ست » پس آنکه برآن بیفزاید محققاً بدکرده و تصدی 


نموده وستم‌کرده . 
1 
ara‏ ما رم ات کر میم و 
ج عن عبّداللەبّن زد : آن الثبی(ص) توضا مرتین 
هی 0 a.‏ 5 
یعنی: ازعبدا لله بن‌زید روایت شده که : پیغمبر (ص) دو مرتبه 


دومرتبه وضو گرفت . 
۲ج عن امن عباس قال: توضا النبی(ص 
i‏ ا ر و ر 2 ام 2 
ووا : توضا رسول الله (ص) وضو ين مره و E‏ 
یعنی : ا زاین عباس روایت شده‌که‌گفت : پیغمبر (ص) وضوگرفت 


یکمرتبه یکمرتبه » و در روایت دیگرگفت : رسول‌خدا (ص) دو وضو 


و مد و 


۴ ش قا ل رسو الله (س) : لاتشربوا وَجوَهکم با لمناه 
إا نویا تم و لکن نوا الا س ٠‏ 
یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : در وضو آب را به‌صورت خود نزنید 
ولکن آب را پراکنده‌کنید ( که به هم صورت برسد) . 


یھ ا تب و مر ۳9 ا 
۵ کا ی رْسول الله (ص) اذا وا للشلاو کرک خا کمه 
(۱) التاجا لجا معللاصول/ ج۱/ص ۰۱۰۴ 

(۲) الناجالجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۰۱۰۴ 

(۳) التاجالجا معللاصول/ ج۱/ص ۰۱۰۴ 
(۴) المصنف / ج۱/ص ۰۴۲ 
(۵) وسائل الشیعه / ج۱/ص ۰۲۰۶ 








ا مسج 


کتاپ الطهارةوا لنجاسة ر ابواب الوضوء ) ۲۳۱ 
ح ‏ خ ات تست و 
لاش( 


بعنی : رسولخدا (ص) را چنین عادت‌بودکه هرگاه‌برای نماز وضو 
می‌گرفت انگشدرش را سه مرتبه حرکت میداد . e‏ سنن 
ابن ماجه‌چنین ذکرشده : ول ال( (ص) اذا کوشا رک 
خا تا و درروایت دیگرا ی ار( شد ه که فر مود ری جبُوشیل 
آن مر ای بتخریک الخوا تیم عند الوفوه وا سل می الما 
یعنی: جبرفیل مراامر کرد که‌امتم‌را امرکنم یه حرکسنت دا دن 
انگشترها وقت گرفتن وضو و غسل جنایت . 


و باب التضح بعد الوضوء 
رصم و 9ص رم E‏ 
ادج من الحکما و امن الحکم عَنْ ابپه اي النیی (صا 
مس ی میت نک مر تر و ( 


بال قم توضا و نضح فرجه 
یعنی: ازحکم‌پاابن حکم | زپدرش روایت شده‌که : پیغمبر (س) بول 
کرد سپس وضو گرفت و به‌عورت خود آب پا شید . 

۲ قال سول اللّه (ص) : ۷ 
ار ان تج کقت کزبی. باق مق الْبول بدا لور ۵ 
بعنی : رسول‌خدا (ص) فرمود : جبرئیل وضورا به‌من تعلیم‌کرد: امسر 
کرد که‌زیرجامه‌ام آب‌بپاشم برای آنچه‌از بول پس ازوضو خارج 


مي‌شود . 

. عَنْ جایر » قا ل: وا رول | لله (صاقت ترجه‎ f 
یعنی : از جابر روایت شده که‌گفت : رسول‌خدا (ص) وضو گرفت »و‎ 
. به‌عورت خود آپ پا شید‎ 

(۱) مستدرک الوسا قل/ ج۱/ص ۰۴۹ 
(۲) سنن ابن‌ماجه / ج۱/ص ۱۵۲ 

۳( ار 
)۴( مع‌للاصول/ ج ۱/ص ۰۲۰۲ 
e‏ و ج۱/ص ۰۱۵۷ 

)۶ سس ابناج جا /ص ۰۱۵۷ 





جامعالمنقول فی‌سنن الرسول ۳۳۲ 





۴- فال رول اللو ری : ۱۵۱ وشا ت کات () 
یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : چون وضو گرفتی آب بپاش . 
مولف‌گوید : این کار برای جلوگیری از وسوسا خروجآبی پسرا ز وضو 
مي‌با شد ,که‌بعدا زبول هنگا م‌وضو ویاپس ازآن یپا شند .وا له اعلم . 
تھ ر وشیا ست کم وا جب تست 


,۴-باب المند یل بعد الوضوء وبعد الخسل 





a‏ ما سم ر ت هط مدرد 

اس چ عَْ عایِمَه, قاکث ؛ کان للشبی(ص) خرقة بش 
ا 
یعنی: از کا نه روا ت دک کیت برای پیغمبر دستمالی بود 
a ES‏ 

۲ عن وھا نی بد 2 e‏ 
کان غا ماقت ار ال زی ال تله و . فشکوث 2 کے 
ايف م أنه كزية كالتكك ي 


یعنی: ازام‌ها نی بنت ابی‌طا لب روایت شده که‌چون سال فتح مکه 
پیغمبر (س) غسل کردفاطمه برای او پردهآ ویخت سپس‌جامه خود 


را گرفت و به‌خود پیچید . 


2 1 Aad ae 
مَنْ کی بُن سَعَدٍ» قال : اتانا الس وفنا‎ ۲ 
ممل ها مکی‎ 1 
۳ و‎ 


آمد» برای او آبی‌نهادیم غسل کرد» سپس برای او حوله‌ای رننگ 
شده به‌ورس آوردیم که‌به‌خود پبچید که‌گویا من نظرکردم به‌افسر 


) سنن ابن ماجه / ج۰۱۵۷۰/۱ 
( آلتا انجا لول ج۱/ص ۰۱۰۲ 
) سنن آبن ماجه / ج۱/ص ۰۱۵۸ 
) سنن اہن ماجه / ج۱/ص ۰۱۵۸ 


7 یک 
كتابالطهارةوالنجاسة ( ابواب‌الوضوء ) ۳۳۳ 
۰ سس سس سس سس سس سس سس 
ورس برشکم او . 

۴ من سما د ت ویو ی رول !تلو رما وشا 
هل 8 مر یه ام مس بلها My‏ 
ار نان فا ری HS‏ و لخدا وشو گرو و 
جبهٌ خودرا برگردانید پس‌باآن صورت خودرا مسح نمود . 


۳۹ ن مَْسوتبة. قاکث : یت روا لو (سا 
رسا بر ام 4 1 
یوب » حیی ا متس مک الجنا ب فرده وجل فض اها 
یعنی: از میمونه روایت‌شده‌که گفث : چون پیغمبر (ص) فسل کرد 


برای او پوششی آوردم آنرا برگردانید و درحالیکه آب ازاو 
می‌ریخت ۰( شاید آن پوشش تمیزنبوده‌ویا آنحضرت »دررفتن عجله 
داشته »زب یز ادرروایا ت قبل ذکرشد که برای ا ینکا رپارچه ای‌داشته» 
بخصوص که | گرکسیا حنیاج به‌خشک کردن دا شته‌باشد بپتراست آب را 


۱- یات الا ستعانة علیی الو ضوء 
وک نت ٩‏ 9 مرس ام ا مر 
تساک عن ! لب پنت مکوّخ» قالت : اتتا بت" (ص) 
۹ 7 رم رن ی E‏ 
بمیِفاً زٍ. قال: ,اشکیی » . فسگیّت » قتسل وجهْه و ذراعیه واخ 
2 بت ور ا ےار و را ما م ار ما 2 
ماه جدیا 7 به‌زا 4 مدمه و مَوخرّه ,وغل قدمیشو تلاا 
PALE‏ 
یعنی: از ربیع دختشر معوذ روا یت شده که گفت : ظرف آبی بسرای 
پیغمب رآ وردم » فرمود : بریز» پس ریختم » پس صورت و دوذرا عشرا 
شست و آب جدیدی گرفت و باآن سرش جلووعقب آنرا مسح کرد » و 
دوقدمش را سه مرتبه سه مرتبه شست . 
بت 7ص مک وس و سر 
—- عن ام عیاش ,و کانت | 7 قیه بنشت رسول اللو 


(۱) سنن ابن ماجه / ج۱/ص ۰۱۵۸ 
(۲) سنن ابن ماجه / ج۱/ص ۰۱۵۸ 
(۳) سنن ابن ماجه / ج۱/ص ۰۱۳۸ 





جا معا لمنقول فی‌سنن الرسول ۳۳۴ 


۳ سور ر ا مر ام کار ور(‎ sa 
(ص) » قات بكست ا وض رسول الله (ص) »انا قاشمه و هوقاعد".‎ 
یعنی: ازام عیاش کنیزرقیه روایت شده‌که گفت : من رسولخد ا(ص/را‎ 
۳ وضو می‌دا دم درحالیکه‌من ایستاده و او‎ 


n2 n‏ ر 


ر کن افيرش هب قا ل: : کرم لین صر 
خاجته» کا رج قبت بالاداوو» کَصنّت علیه مسل كيو يوشم 


بے صر رد ا 7 و 
سل وهه شم ذهب ټل زرا كر َا قت اله e‏ مسن 


If ر وا ا ت مت‎ Td 
تحت الجبو »> فغسلسهما 2 ثم صلی بنا‎ 
بسسرای‎ E SE يعنى: ازمغيرةبن شعبه‎ 


بعض حوا شجش بیرون رفت » پس چون برگشت با ظرف کوچکی | زآب او 
را دیدارکردم» پس براو آب ریختم » پس دودستش را شست » سپس 
صورتش را شست » پس چون خواست دو ذراعش رابشوید لباسش تنگ 
بود لذا دستہای خودرا از زیرلباس‌بیرون آورد وآنهاراشست » 
و بردوکفشش مسح نمود» سپس‌باما نماز خواند, 
۴ کن وان ټی کشا یه دال میت ملسست ری 
و 


الماءً فی السَفَرٍ و الحر فى الوصو 
یعنی : از صفوان بن عسال روایت شده‌که‌گفت : درسفروحضردرهنگام 


وضو برای پیغمبر (ص) آب ر ا 
رو کر ر ا ت 
۵ ش قا لول !تلو (س کشا چب ان یشارکسی 
۳ وم رمرم مه من ۱ و مس 
فیها اعد : وفوبی فا وی علابی. 5 دی ق نها من یّدی السی 


ید الا یل فا ها 1 ۾ فیيد الل 

یعنی : رسولخدا (ص) فرمود : دوخصلت ا ست که د وست ندا رم احدی‌با 
من شرکت کند : وضوی من که‌از نمازم می‌با شد » و صدقه من ک‌هآن 
از دست من به دست سا فل می‌رسد که آن دردست خدای رحمن اسست . 
از این حدیث اگرپیغمبر (ص)فرموده‌باشد کراهت استغانت دروضو 
(۱) ستن ابن ماجه / ج۱/ص ۰۱۳۸ I‏ 
(۲) سنن ابن ماجه / ج۱/ص ۰۱۳۷ 


(۲) سنن ابن ماجه / ج۱/ص ۰۱۲۸ 
(۴) وسائل الشیعه / ج۱/ص ۰۳۳۶ 





ا ا و سے کے و س ا کے 
کناب الطیا روا لنجاسة ( ابواب الوضوء ) ۳۳۵ 





۲- باب الوضوء من مس الدکر 
a‏ 2 ر ر ن س 
ام عَنْ یمه" بت منوا ی اھا شمعث سول له (ص) 
و 7و رفن ۳ 
يامر يالوضو کا 
یعنی؛ از بسره بنت صفوان روایت شده که او شنید رسول خدا 


(ص) امر می‌کرد به‌وضو از مس فرج . 


نز 4 م له 2 
۲- م عن کروی خا لها لجهنی او ورس فا ل 
ا ذا مسا حدم ذکر کر یس ار 
یعنی : e n‏ رسولخدا (ص) فرمود : 
هرگاه یکی از شما ذکرخودرا مس کرد بايد وضو گیرد. 


مس 


۴ م عن یحیی بنِ آپی‌کنر » ١‏ ی ا یی( کلت ١‏ لقح 
عات لها ,فقیل َه اک و کک کت كك قال آ جل بو لیشی 


نت تگري کیت 1آ ٦‏ 
یعنی ؛ از بحیوین ابی‌گثیر روایت شده‌که پیخمیر (ص) نما زصبح را 


کرد سپس آنرا اعاده‌کرد» به‌او گفته‌شد که‌نماز کرده‌بسودی ؟ 
فرمود؛ بلی ولیکن به‌ذکرخوددست کشیدم وفراموش‌کردم وضو 


بگیرم . 
ٍ 
ا مر وه رم ری ماو 1 9 ۹ 
نو ای او انثییه او 


م2 م ور وم 


وفعيو له الوم 0 


یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : هرکس ذکرخود و یا بیضتین و یابیخ 
رانپای خود را مس کرد باید نظافت را اعاده‌کند. 


مق ا م 
۵-م عن بی ما مه ا رجلا سال ل الس (ص) ققالً: 
مت ککری و آنٌا اعلی؟ فا ل: ابا ی راتما هو جذیة* ملک لا 


(۱) المصنف: / ج۱/ص ۰۱۱۳ 
4 | لمصنف / ج۱/ص ۰۱۱۳ 
۳) المصنف / ج۱/ص ۱۱۲ و ۰۱۱۴ 
(۴) المصنف / ج۱/ص ۰۱۲۱ 
(۵) المصنف / ج۱/ص ۰۱۱۷ 


a 


سس سس س 


جا معا لمنقول فی‌ستن الرسول ۳۶ 
ا ج س 
یعنی : از ابیامامه روا ېت شده که : مردی از پیغمبر (ص) سفوا ل 
کرد و گفت من به ذکرخود دست کشیده‌ام و نما زمی‌خوانم ؟ فرمود : 
باکی نی نیست همانا آن عضوی از توست . 


و گنت مر مر واو ا ا مر 
۶ ۳ 
ن فش قَرجَه ۳ ۳3۳1 


یعنی : ار م‌حبیبه روایت شده‌که‌گفت : ازرسول‌خدا (ص) شنیدم که 
می‌فرما ید : هرکس فرج‌خودرا مس‌کند باید وضوگیرد . 

٠‏ تل رسول اللو من مشا لكر فقال: كی فيو 
وضو ۰ اشنا هو نگ 
یعنی : رسولخدا (ص) از مس ذکرستوال شد؟ فرمود : درآن وضوفی 
نیست .همانا آن جزشیا زتوست . 


مولف‌گوید : | زا غبا رفوق استحبا ب وضو امش ذکرا ستفا ده می‌شود . 


۳-یاب الوضوء مما مسته النار 


۱- م ن مکموتن علی بُن ختیس(ع) ؛قاال: آعبربی آسی 
تول الو (ص) دعي إلى العام فَاكل كَنقًا ٬سمٌ‏ جا ادر 
فقا م إل ا لكلا و ميتو 
یعنی: | زمحمدین علی‌ین‌سین(ع )رواپت استکه‌گفت : پدرم‌مرا خبر 
و که رسول‌خدا (ص) به‌طعا می‌خوانده‌شد . پس‌کتفی میل کرد سپس 
مون آ مد پس به‌نماز ایستاد و وضو نگرفت . 


۸-۲ من مرو بُن امية الشمری من ابیه سس رأی 
رول الگ (س) ات مق گیتف فا کل فا تاه المودن فا ی السکَیی 
رنه ام 7 5 مومسم گم 
فام نی الاو و کر 


(۱) سنن آبن ماجه / ج۱/ص ۰۱۶۲ 
)۲( را ان 
(۳) المضنف / ج۱/ص ۰۱۶۲ 

(۴) المصنف / ج۱/ص ۱۶۳۲و ۰۱۶۴ 


E‏ ۹ وج بر 


کتا ب الطپاره‌والنجاسه ( ابواب الوضوء ۳۳۷ 
و کے ی 
م عَنْ عطاء بن تسا ر آنه تمع ابن ّا ی مقول: 3 


2n 


رول الله () م اتر تفا ا كل كم مضىا لیا لملا وکت 
یعنی : از عطاء بن يسار روا یت شده‌کها زابن عباس شنیدکه می‌گفت 
رسول‌خدا (ص)خدا وضوگرفت سپس کنفی‌را شکافت پس خورد سپس به‌سوی 
نما ز رفت و وضو نگرفت . 


سم ر کن ر جل ي الا ر ی آ یه قا کر بت سول لله 
(ص) کل من كتفشاةٍ شم قا مرا لی | للام ۳7 


یعنی :از مردی از ات ز پدرش روایت شده که گفت : رسو لخد ا(ص) 
را ديدم که | زکتف گوسفندی خورد سپس به‌نما زا یستا دووضونگرفت . 

هم من ان عبّایب »بقول: با سول اللو( کل 
رقا اه امون َوه و فا ام ا لی ا لكلاو میم ۳ 
یعنی: از ابن عباس روا یت شده که می‌گفت : دربین آنکه رسول خدا 
(ص) گوشت از استخوان جداشده میل‌می‌کرد متوذن نزد او آ مد »پس 
آنرا زمیین نهاد و به‌نماز ایستاد و به‌آبی مس‌نگرد . 


۳ ۳ تن اه بن سا ر» لآ عة روج ایس (ما 
اخبرته آنها قَربّت یرود نو ما نبا شوت ما کل من تس 


یا إلى الگا لا و گمیسوق! 

E 19‏ 0 
خبرداد که وی برای رسول‌خدا (ص) گوشت پهلوی کباب شده ای آورد 
پس رسولخدا (ص) ازآن میل کرد » مپسا یس به‌ نماز و وضونگرفت . 


۷ نج پیش مدا نله قو : قَرْبَ ول اه (سا 
در و رر 9 e‏ و و 
تعم هتم م ها بوضوء سوه شم صلی | لظهر ثم دعا قصل 


و 
م کب حم فام لیا لكلا و يتوا ® 


یعنی : ازجا بربن عبدالله روا یت شده که می‌گفت ۽ نان وگوشتی‌برای 


)۱ ا لمصضف / ج۱/ص ۰۱۶۴ 
)۲( ا لتیار ۱۶۴ 
(۳) المصنف / ج۱/ص ۰۱۶۴ 
(۴) المصنف / ج۱/ص ۰۱۶۴ 
(۵) المصف / ج۱/ص ۰۱۶۵ 








جا معا لمنقول فی‌سنن الرسول ۲۳۸ 





رسول‌خدا (ص) آ مد »سپس ب وضوخوا ست و وضو گرفت سپس نما زظهر را 
خوا ند » سپس با قیما ند؛‌طعا مش را خوا ست وخورد سپس به‌نماز | بستاد 


و وضو نگرفت . 


و ا بر او 

۸¬ ۴ إن غشمانَ بن غغانَ اكل طعاما قد مسته النار 

ره مرو ا ر و را Ê E E‏ 
نم مضى إلى الملاة و لم‌یتوضا .قال؛ ولا اعلم ‏ قال ثم قسال 
ر ٥‏ و ره زر موی مرمع و و ا م مرو ےو رورو 
مما سوسا ت کما تنوماً سول اللو (ص)» و ا کلت کما اکل رسو 


۱ رور ےا ر 


اللو (س) ۰ و کیت ما کی سول ال (س) (؟ 
یعنی : بدرستیکه عثمان بن عفان طعام‌پخنه بهآتش‌راخورد سپس 
به‌سوی نما ز رفت و وضو نگرفت ۰ گفت ونمی‌دانم جزاینگه گفت 

سپس عشمان گفت : وضوگرفتم چنانکه رسول‌خدا (ص) وضوگرفت » و 
خوردم چنانکه رسول‌خدا (ص)خورد و نما زکردم‌چنا نکه رسول‌خدا (ص) 


نما زخواند. 
م س ص ر و ۳۹۹ 5 سکب مهم و تا 
4 عن امسلمةزوج النبى(ص قا ل دخلت غلىرسولاللو 
قلا لته کسف شا ة هه مس که او جا 4٤‏ بلا و ددد و 
(ص) فناولته کتف‌شاة فَبَیْنْا هو یتعرقه اذ جاءه بلال بوذنتکه 


۳ 
ر زمر 8 


لاز مقا م و َل کیو 

یعنی: ازا م‌سلمه‌همسرپیا مبر (ص) روایت استکه‌گفت : بررسولخدا 
(ص)وا رد شدم وکتف گوسفندی بها وتسلیم‌کردم » پس دربین آنگه 
آنحضرت | زگوشت ۲ن موگرفت بلال 1مد که‌برای نماز اورا اذان 
می‌گفت » پس ایستاد و نماز خواند و وضونگرفت . 

٠‏ م عن ابراهیم قال: حرج سول الله ( سل لیا لصَلاوٍ 
رای نض مايه مع رق فاده قانکهش منهشة ممی ععلی ۲0 
یعنی: از ابراهیم روایتآمده که‌گفت رسولخدا (ص)به‌نماز رفت 
پس‌دید بعضیاز اطفال ا وگوشت‌همراه‌دارد پسآنرا گرفت »پس 


از آن به‌دهان زد سپس رفت و نماز خواند. 


۱) المصنف / ج۱/ص ۰۱۶۶ 
(۲) مستدرک الوساقل/ ج۱/ص ۰۳۲ 
(۳) المصنف / ج۱/ص ۱۶۶ و ۰۱۶۷ 





کتابالظیا رووالنهاسة ( ابواب‌الوفو* ) ۳۳۹ 


۷۱ 


حون رو 


و اانه فى يته جا امون قفا م إلى العلا تی حت اذا کان 


پالبا بر تقی عفر فیها مد وله قرع با محایه ۳ 


۹4 ی إلى الملا و لیوا 
یمنی: از ابن عباس روایت شده‌که گفت ؛ رسول‌خدا (ص) وا صحاب او 
درخا نه | وبودند که موذن آ" مد » پس آنحضرت برای نمازبرخا ست » 
تا رسید به‌درب منزل و برخورد به‌ظرفی که‌درآن گوشت و نان بود 
پس با ا صحا ب خود برگشت پس | ومیل کرد و میل کردند» سپس به 
نماز رفت و وضو نگرفت . 


۱ 
۳ وا مه 0 ر "۱ 2 
ا شن من آبی‌بوا لو , , قال؛ کای رول الله (ص) صلی 
وم سا ر ا ا ار 
ھک مق ك آ ی نسل کہ و ان کای لبنْا لم‌یص لر 


حت 


یل د و 0 
یعنی : ا رک فاه رای قد كە گت رسول‌خدا (ص) نمساز 
می‌خوا ند بااینکه گوشت خورده بود بدون آنکه دست خودرا بشویسد 
واگر شیرخورده‌بود نماز نمی‌خواند نا دست خودرا بشوید و مضمضه 
کند . 


1 
مس ي ر مه ê‏ مم يد ره و و 9 
۳ ش قال رسول الله (ص): توضلوا ا يخرج منکم» و 
مس ند ا َه دحل طا و رم Mu‏ 
لاتوضلوا مما بدخل» فانه یدخل طا 3 خَبیْا 
بعنی: رسولخدا (ص)فرمود : وضو ا از e‏ شما خارج 
می‌شود »و وضو مگیرید از آنچه داخل مي‌شود » زیرا پاک داخل 


می‌شود و خبیث ‏ فت می‌گردد . 
Mo sr Kral‏ ل 
۴ ابی رة 6 ان رسول الله (ص) اکل کتف شا 
و a a E‏ 


E Ja 
یعنی : از ابی‌هریره روایت شده‌که : رسو لخد ا(ص)از کتف گوسفندی‎ 


Yes 


خورد» پ پس ازآآن مضمضه‌ کرد و دودستش را شست و نمازخواند. 


2 8 
_ ۵م _ عا يى فيا بن المفيرة بن الاغنس ؛ انه دخل 
المصنف / ج۱/ص ۰۱۶۷ 
الي ج۱/ص ۰۲۰۵ 


فل 
ج۱/ص ۰۲۰۶ 
ا EEE‏ عم 1۶۵ 





جا معا لمنقول فی‌سنن الرسول ۳۴۰ 





ا ا ¢ 9 ا ق ت 
علی آم حبيیة فسقَنّه سوبتا شم قام بملّی. فقالت له : توفاً .یا 
ی | ۶ بسن مس ه و نب جر و ا ای ص یه 
ابّن آخی ! فانی مَمث سول ا للد (ص) یقول ؛ توضا ما مسشت 
ا 


یعنی؛ از ابی‌سفیان بن مفیره بن اخنس روایت شده‌که او بر ام 
حبیبه وارد شد درحالیکه "رد بوداده‌شده خورده‌بود »سپس ابستاد 
که نماز بخواند», ام حبیبه به‌او گفت وضو بگیر ای برا درزاده 


زییرا من از رسول‌خدا (ص) شنیدم که‌می‌فرمود : از آنچسسهآ تسش 
به‌آن رسیده وضو بگیر . 

a Ea‏ مس ی و ات د 

۶- عن عاگشة . قالت : قال رسول الله (عا توضشوا 


r 
مما مست‌النار:‎ 
یعنی ؛ از عایشه‌روایت شدە‌که‌گفت : رسولخدا (ص) فرمود : ازآنچه‎ 
. آتش به‌آن رسیده وضو بگیرید‎ 
2 ا و‎ 


۷- م ن ابرا هيم بن موا لو بُن قا رظ ءقال: مروت 


یسا رم رر ام ر 


بایی هیر هو هو یتوضا > قا ل: آتذری مما احوضا؟ فن ۾ آثوار 
ا قط آکلتها .نی میمعت سول اللو (ی) بقول: تَوسَوا وا مک 
١‏ تش 

یعنی: از ابراهیم بن عبدالله بن قارظ روایت‌شده که‌گفت :به 
ابی‌هریره گذشتم درحالیگه او وضو می‌گرفت ١‏ پس‌گفت : یا 


می‌دا نی ازچه وضومی‌گیرم؟ از گوشت گا SEE E‏ 


من از رسول‌خدا (ص) شنید م که می‌فر مود : ز آنچه آتش‌ بس.ه آن 
رسیده وضو بگیرید. ۱ 
اس ما بی‌طلحة ۶ و ا لس( صقا ل : ووا مما 


1 2e 
0 انَفجت الا‎ 
آ شش‎ DN SEDE ( یعنی: ا زا بی‌طلحه روایت شده که رسول‌خدا‎ 


(۱) المصنف / ج۱/ص ۰۱۷۲ 

(۲) سنن ابن ماجه / ج۱/ص ۰۱۶۴ 
(۲) المصنف / ج۱/ص ۱۷۲و ۰۱۷۲ 
(۴) سنن نساقی/ ج۱/ص ۰۱۰۶ 


کتاب الطها رتوالنجاسة ( ابواب‌الوضو. ) ۲۴۱ 
ا ر ا ر هر 
9 من ابی ابوب » قال قال النیتی(ع) : ۽ وفوا مما 
یمه با زر 
غگوت ! لام 


یعنی: از ابیا یوب روا یت شده که گفت : رسول‌خدا (ص) فرمسود :از 
آنچه‌را که‌آنشآنرا تغییر داده وضو بگیرید. 


۱ 
۰ من مدن لمنکدر ؛قا ل ؛ سَمعث جا برَبُنمْبُدالله 
ت ۱ ۳ ا 

قال: کان جرا لامرن من سول ال (س) E‏ مما مستِ 


۱ 
یعنی: از محمدبن منکدر روایت شده که گفت :ا زجا برہن عبد الله 
شنیدم که‌می‌گفت : آخرٍ دوامر (وضو »و رک آن) از رسول خدا(ص) » 

ترک وضو بود از آنچه آتش به‌آن رسیده. 
توضیج ؛ از ا حادیث فوق نتیجه گرفته | ند که‌خوردن گوشت شتر ناقض 
وضومی‌با شد وکسی‌که وضودا شته وا زگوشت شترچیزی خورده با یدبرای 
تما ز تجدید وضوکند . ودرموردخوردن گوشت گوسفند ویا مرچیزدیگری 
کەباآ تش تش پخته‌شد هبا شد تجدید وضورا وا جب ندا نسته مستحب د انسته اند 
وبعضی با توجه‌به‌معنای لفوی کلم وضو » دراینجا منظوراز وضو را 
نظا فت دا نسته‌اند ولی چنین استنباطی نا درست است و نموتسوان 


بدون وجودقرینه چنین معنایی نمود ۰ 


باب الوضوء من لحوم الا بل 


- جا یرسمه قا ل :اکر رسو اللو (ص أن تکوضا 
رمن لحم الابل و توا تن وم ام( 
یعنی: از جابرین سمره رو وایت شده که گفت : رسو لخدا (ص) ما را 
| مرکرد که از گوشتبای شتروضو بگیریم ولی ا ز گوشتهای گوسفند 
وضو نگیریم 
زو شدی الشسامی/ هس 
() سنن ابن ماجه / ج۱ /ص ۱۶۶ 








جامع‌المنقول فی‌سنن الرسول ۳۴۲ 


- ا یراون عا > قال» سول رول الله س كن 
الوشور مخ لعزم الیل ۲ قفا ل: «تومشوا مننها ,(] 
یعنی: روایت شده‌از بوا این عا زت کف رسول‌خدا (ص) سشوال 
شدا زوضو ازگوشتهای شتر؟ پس‌فرمود : ازآن وضو بگیرید . 








م گم a‏ 2 و ل 
۲ و , قال: سول اللد (س) 
ونوا ین من ن انم و نونوا من البان ر 


یعنی: از ادن رای روایت شده که گفت : رسولخد ا(ص)فر مود : 


از شیرهای گوسفند وضو نگیرید » و وضوبگیرید از شیرهای شتر . 
مر شرف 


۴ ن بدا لي عمرو ,یقول: سمت رسولًا لله (ص) 
قۇل : وتف ا وشنو ا کک 5 
وتوا من | ن الابل » و لوا من الما ن َعَم 


ا و ملو ی شمان ال 9" 

یعنی: از عښدالالهبن عمرو روایت شده که می‌گفت | زرسول خدا (ص) 
شنیدم که می‌فر مود : وضوبگیرید ازگوشتهای شتر و وضونگیریسداز 
گوشتهای گوسفند . و وضوبگیرید از شیرهای شتر » و وضو مگیرید 
از شیرهای گوسفند, و نماز بخوانید درآغل و منزلگاه گوسفند 


و تماز و در منزلگاه شتر . 


۵ عن البَرا وین غازب » قا ل: : سل سول اللو (ص) 
من الوضوم ی نو لايل . فقا ل: وشوا وها , و سل عن لحوم 


العتم فاد : توا مها , و سيل ن | للا ف یما رک الال 
قفا 7[ > قا شیا مق الشْیّاطین »و سبل 
ا سلوا فیلها اها رکا i‏ 

ا ایی غا زی ریا کت فک کیت ر مکوا ل قد رول ا 
(ص) ازوضوی از گوشتہای شتر» پس‌فرمود: ازآن وضو بگیرید» 
و سقوال شد از گوشتهای گوسفند » پس‌فرمود : ازآن وضومگیرید» 


که 
۲ سنت این ماه / ٤۱س‏ 1۶۶ 

سنن ابن ماجه / ج۱/ص ۰.۱۶۶ 
)۴( سنن ابی‌داود/ ج۱/ص ۷ المصنف / ج۱/ص ۴۰۸ و ۰۴۰۹ 








یسیو 


۳ 2 2 3 
كتاب الطهارة‌والنجاسه ( ابواب‌الوضوء ) ۳۴۳ 


و سفوال شد از نماز دراقامتگاههای شتر» پس فرمود :دراقانتگاههای 
شنرنما زنخوا نید کهآن ازشیاطین است ۰ وستوال شد از نماز در 
آسایشگاههای گوسفند » پس فرمود : درآ نہا نما زبخوا نید که برکت 
م 

برای توضیم| حا دیث فوق رجوع شود به‌توضیحی که ذیل احا دیسث 
باب قبل ذکرشد , 


۵- باب الوضوء من المذی 


| 
۱- ج عَنْ علی(ع)» ال تا مذاء و کنتر | ستحی 
ن آل ا لی( لما ن انته » کا عزث الیقداد بى الور 
که کف :ی نگ و تکوم 
از علی(ع) رو ایت آ مده‌که گفت : من مردی بودم‌کهآ ب مذی 
زياد از من میآ مد . و خجالت می‌کشیدم که‌حکم آنرا از رسولخدا 
(ص) بپرسم برای اینکه فاطمه علیہاسلام نزد من بود پس به 
مقدا دبن الاسود گفتم که‌اوستوال کند» او سفوال کرد »رسول خدا 


(ص) فرمود : ذکرش را بشوید و وضو بگیرد 


یعنی : 


توضیح : . مذی آب رقبق سفید لزجیا ست که وقت شپوت بدون شهوت و 


یفن قارب مب وه و نیزدرعقب آن ستی‌نیست وبسا که خر وچ ن احسا س 
نشود , 
۳ 7 ار tr‏ غ ا ی وف 
۲-م ی الیتذاه, أ شا( اه آی تال یت 
(م) کن اج [ذا کنا رمن ارا تہ خر مه الم با ذا علیه ؟ 
ور مه ور وا و 
۲ 


ا ملد !تة و آآنا ا شتی ن اشا له فا نادار لک 


no 2ه‎ 


سول الله (ص) من یک قفا | دا یم ذیگ فلیتنح ترجه 
ِ 0 لا :0 





جامع‌ا لمنقول فی‌سنن الرسول ۳۴۴ 
یعنی: از مقداد روای یت اسنکه : علی (ع ) او را امر نمود که از 
پیغمبر (ص) وگن از مردی‌که چون به‌زن خود نزدیک شسود » 


آب مذی از اوخا رج گردد براو چه‌با شد؟ علی گفت چون دختر رسول 
خدا (ص) نزدمن است و من شرم دارم که‌از او سثوال کنم؟ مقداد 
گفت پس از رسول‌خدا (ص) سخوال کردم » پس فرمود : هرگاه‌یکی از 
شما این آب را یافت به‌فرج خود آب‌بریزد و وضو چون‌وضوی نماز 
بگیرد . 

۲ من علي (ع) ۰ قا ل: كت رجلا دا فَامَتحییت ان 
آنکل سول اللله رما لعکان فاطنه(ع) انیم لها عندی, فقلت 
للمقدا د يَمْضى و یله ت قا ل رول اللو (س) ن ا لرل بزل 
الم می البتشاء . فقال: لیل طرف ذکره و أيه و ليتوا 
yl‏ 

ازعلی(ع) روایت شده‌که‌گفت : من مردی بودم کهآب مذی 
8 از من مي‌آمد و خجالت کشیدم که‌حکم آنرا از رسول خدا 
(ص) بپرسم برای اینکه فاطمه (ع) دخترش نزدم‌بود » پس به مقدا د 
گفتم برود و آنرا سخوال کند» پس او ازرسول‌خدا (ص‌اسقوال کرد 
ازمردی که‌به‌خا طرزنان ازاو مذی می‌آید » e‏ (ص)فر مود : 
طرف ذکرو بیفتین خودرا بشویدو وضزی نما زی بگیرد 

مزر . عَن علی(ع) قال: : کت رجلا ما٤‏ رت 


م2 
۱ 
Ear‏ 


E‏ َنْ یگ لمكا ر ن ا ته می کا مرت المقدا 


۱ 


Cx Co 


7 


ی النودٍ فا له ففال: یا بذاک چق امور لگ لدع مس 
ید بیغ ال کنو اکتتی ديك وه انطهور و ال مه تال 


هت 2 2 مر وم وو 2 ر 
ی تری شینا او تذکره فینتشر فینتشر قَذیک م نها لطهور و لامسل منه »و 
و و 


ال الماء الذافق |۱۵ وق مغ ۳۹۹ ویب | ن 9 
یعنی: از علی (ع ) روایت شده که گفت : من مردی بودم که بسیار 
آب‌مذی ازم خارج می‌شد» و شرم‌داشتم کها زرسول خدا (عی) سقسوال 


(۱) ستدرک الوسا فل/ ج۱/ص ۰۳۲ ۰ ۲ 
(۲) مسندالامام زید/ ص ۶ءو ۰۶۷ 











بيس مه 
کتاب الطهارةوالنجاسة ( ابواب الوضوء ) ۴۵ 
“7 ا7 س 


کنم» برای آنکه دخترش همسر م‌بود » پس مقدادبن اسود را امسر 
کردم که‌از او سفوال کند, پس رسولخدا (ص) فرمود: ای مقداد 
این سه‌امراسست + ودی است که دنبال بول می‌آید پیت 
منیا ست »پس این چیزیا سنکه‌ا ز آن طها رت می‌شود و ازآن فسلی 
نیست . ومذی استکه به‌بینی‌چیزی را و پا بیادآوری آنرا»پس 
آن منتشرشود » پس این نیز بایدازآن طبا رت کرد وفسلی ندا رد . 


و ی و یی سر ۱ 


زا ۳ ۳4 
و مق و ۳ الد نجل تلایت ار ته فیمذی قفیه 
۱ 


الرفوه زوا الود و الى يح الول ةا لم قفي 
الوضو ايشا » و اما المثي فهو الما ءا لدافق الذی یکون مشه 


وم مد %2 )( 


الشیوة ففیه الغسل"؛ 


یعنی :حضرت‌صا دق(ع ) فرمود : علی‌مردی بودکه آب مذی از او زیاد 
میا مد و ازرسولخدا (ص) خجا لت کشید که‌حکم آنرا بیرسد برای‌آنکه 
فا طمه (ع )را داشت » پس به مقداد گفت که | وستوال کند درحالیکه 


خودعلی نشسته با شد پس مقدا دسفوال کرد » رسول‌خدا (ص) فرمود 


Ê‏ عن دا اما یل تن بزیع قا لجنا لك الوا 
(ع) من الق امرب پا لوضور یه عم آََذث له فیس ری 
فا موبی پالومی مه وق ل: ا علمّا (ع) اترا لمقدا بى السود 


7 


ن با که : تفا ل: نیوا موه 


و f re‏ 
ل ١‏ لی (س) و اشتحیی ! 


)۲( تاش یه ریاس ۱6۷ 
سافل الشیعه / ج۱/ص ۰۱۹۹ 


جا معا لمنقول فی‌سنن الرسول ۱۳۶ 


یعنی : از محمدین اسماعیل بن بزیع روایت اسنکه گفت :۱ زحضرت 
رضا (م) سفوال کردم از مذی ؟ پس مرا امرکرد که‌ازآن وضو 
بگیرم» سپس درسا ل دیگری آن‌مسفله را تکرار کردم »پس (دوباره ) 


مراا مر کرد به‌ضوی ازآن؛ و فرمود : علی(ع) مقدادین اسود را 


امرکرد که این مسقلهراا زپیغمبر (ص)سفوال کند وخجا لت کشیدکه 
خودسفوال کند ,پس (رسول‌خدا ۳)فرمود : درآن وضوء است . 

7 2 ۵ ام مه و رم نو مر‎ ( i A 

۷ م عَنْ عروة آي علتيا قال؛ قلت للمقداد :سل رسول 


ر مر مور رز 


اللہ (ص) کا ہی لو لاان تختی ائننه لاله ی دیک » اذا ما 
اقترب الرْعْل من مرآنه فا مذ و کمیلمیک ذلک و ل شهلا 
سا ل المقداک» عقال رَسُول الله (س): اذا ما آمذی آحدکسسمو 
ییا فلیسل کر و اسي( 
یعنی: از عروه روایت آمده که‌علی(ع) به‌مقداد فرمود :ازرسول 
خدا (ص) ستوال کن زیرا من اگرنبود که دخترش‌همسرم می‌باشسد 
هرآینه‌خود ازاو این سوا ل راکرده‌بودم, هرگاه مرد به‌زن خسود 
نزدیک شد پس آب مذی او آمد و این اختیاری نبود ودخول نکرده 
همسرش را ؟ پس مقداد ستوال کرد؟ پس رسول‌خدا (ص) فرمود :هرگاه 
یکی ازشما مذی ازاو آمد و زن خودرا مس‌نکرده (یعنی همبستسر 
نشده ) پس‌باید ذکر و بیفتین خودرا بشوید . 

۸ج ی مین که افیا ی کت القی هن ۱ دی 
که و تاکر الافضا ل سفت رسو الله (م) من ایک و 
فقال: اگما یمزیک من ذیک الومُوه . فلت بارشول الله کت 
بما بُمیب کوبی یه ؟ فال تکفیک آن تاد کقا من فاء هتنهحٌ بها 
MM‏ 


ار ف ا و yr‏ 
مق شوبکٌ خیث تری انه اصا 


ê a ar,‏ ذ 
یعنی: از سل ب حتیف رواپت‌استکه گفت : من از آب مذی در 


شدت و زحمت افتادم و ازآن جہت زياد غسل می‌کردم» پس‌از رسول 
خدا (ص) ازآان پرسیدم ؟ فرمود : فقط کافیاست‌که‌ا زان وضوبگیری»؛ 


۳ TT E a J 
۰۸۸ التاجالجامعللاصول/ ج۱ /ص‎ )۲( 











کتاب الطپارةوالنجاسة (ابواب الوضوء ) ۳۴۷ 
ا کڪ م 
عرض‌کردم يا رسول اللّه به‌جا ممن ازآن رسیده» حکم آن چیست ؟ 
فرمود : نورا کافی است‌که کفی از آب‌بگیری و به‌هرجای‌جامه‌ات 
که‌دیدی از آن رسیده بیاشی. 


4 ن بوا لون شه فا ل: : الت رَسول الله (ص)عن 
الما تون بقدا تما » مقا ل: ذاک المد ۶ و مق تشدی مکی 


90 موم و 


من ذلک فرجک و کیک » و وف وفوک ۳۹ 
یعنی: از عبدا لله‌ین سعد روا یت شده که گفت : | زرسول‌خد ا(ص)اسئوا ل 
کردم از خروج آب یس ازآب (یعنی خروج مذی پس ازبول)؟ فرمود 
این مذی است و هرنری ازش مذی می‌آید » پس می‌شوفیا زاین آب 
فرج و و | . و وضو می‌گیری وضوی برای نماز .ودرحدیث 
دیگرا زحضرت | میر (ع انقل شده که رسول‌خدا (سافر مود : من المَذي 
الوفوه تو ية لس 1۳00 

إت می علتی(ع) » فا ل: ۽ ترا مدا جلت ٣تل‏ 

و 


2 َي 2 


حت لفق هرې فذگوت ذیک بلسیی(س) و دک فال > رال 


ال (س : لاتفَعل, ا ذا رایت المذی فا مل ذگرگ 79 ی 
بلاز, قادا کمک الماء کاعسل 

یعنی: ازعلی روا یت شده که‌گفت : من مردی بودم کهآب مذی بسیار 
ازمن می مدء پس مکرر سل می‌کردم تا پشتم به‌زحمت افتاد» پس 
این را برای پیغمبر (ص) ذکرکردم و یابرای او ذکرکردند٬رسول‏ 
خدا (ص) فرمود : فسل مکن هرگاه مذی را دیدی ذکرت را بشوی؛ 
و وضو بگیر وضوی برای نماز, پس‌هرگاه آب‌جها ندی(یعنی منضی 
خا رجساختی) پس غسل کن. 

توضیح:] نچه ا زروایات فوق استفا ده می‌شودآ نستکه‌هرگا ه شخصی ازاو 
آب مذی خارج‌گردید. پس مکانیا زبدنش کهآ ب مذی رسیده بشویسد 
وهمچنین لباسش را نیزبشوید ویا آب بپاشد» وبرای نمازنیزتجدید 


! سنن ابی‌دا ود / ج۱/ص ۵۲و ۰۵۵ 
صحیح‌ثر مذی | ج۱/ص ۰۱۷۴ 
(۲) سنن ابی‌داود/ ج۱/ص ۰۵۲ 








جا معا لمنقول فی‌سنن الرسول ۲۴۳۸ 


۶ باب الوضوء من القبلة و اللمس و المباشرة 


۳ ا- چ عن عائشة ى انين (ص سل ١‏ مرا ین بسایو 
حرج إلى الملا و ميتو تا تال شرف فقلت لها : من ھی آلا 
نت تا 


بیعنی : رواپ یت آمده | ز ز عایشه‌که : رسول‌خدا (ص) زنی اززنان خودرا 
بوسید , سپس‌برای نماز بیرون رفت و وضونگرفت » عروه گفست 
من به‌عا بشه گفتم کدام زن بوده جزتو ۰ پس‌او خندید . 


۳۹ 


e N‏ انی عفرو بن 
شیب کن ۱ و اها لها سمعث عاکتة تقول: . کا ی سول اللو 
lL‏ خر بر را لی اللا میتبلبی م مى قا يحوت 
0۶ 

وضو ء 


یعنی : عبدا لرراق از اوزاعی روایت کرده که‌گفت : عمروین‌شعیب 
مرا خبر داد از زنی که‌نامآنرا ذکرکرد که او از عایشه شنیسد 
که‌او می‌گفت : رسول‌خدا (ع) وضومی‌گرفت و بیرون می‌رفت به سوی 


نماز» پس مرا می‌بوسید » و مب و تجدید وضو نمی‌کرد . 
Ar ۳ a24 a‏ 
٣‏ م کی ھر نا لر عن غا شة ق قالت بقېلنىرسول 
و 
اللہ رس م نی و موت وضو 
پعنی : از عروه‌بن الزبیرروایت شده‌کها ز عافشه روایت کرده که 
گفت :رسو لخد ا(ص) مر | بوسیدسپس نما زبجا آ"ورد وتجدید وضو نکرد. 
2 مه و 
۴ م کی اة ١‏ ی ١‏ لی (س) کا نیفلد ا لوضور 
ا 0 
و لابعيد ' 


یعنی : از عایشه روایت شده‌که : پیغمبر (ص) پس ازوضو می‌بوسید و 


(ر) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۹۸و ۰۹۹ 
۲ ا لمصنف / جاص ۱۳۵ 
۳ المصنف / ج۱/ص ۰۱۳۵ 
(۴) المصنف / ج۱/ص ۰۱۳۵ 








یعنی : که رسول‌خدا (ص) در مسجد درنما زنشسته بود پس قدم 


عا یشه را گرفت نه‌برای لذّت بردن(یعنی‌بدون شهوت )۰ 
۶ م من ابِنِ جُرّيج قا ل: : حدفْتا لشب (ص) قال : 
NE ۱‏ 


راما هی ویحا تک 


غ 


یعنی ؛ از ابن جریج روا یت شده که گفت DR‏ 


پیخمبر (ص) فرمود : همانا همسر ریحانه تواست 
وم مگ مور 
اپ عَنْ عاْشة قالت رای الیتی( (ی‌کتیملی ابیلمعت رکه سین 


A رم‎ 


ديه ا راض الجا رة عقی ۵1ا آ راک ١ی‏ یویر کسی برچ 
بعنی : از عایشه روایت شده که گفت : رسول‌خدا (ص) نماز می‌کرد و 
من جلو او به‌عرض ما نندجنا زه می‌خوا ببدم تا هروقت می‌خواسست 


نماز وتر بخواند قدم‌او به‌من مس میشمود . 


موم 


ر رورو 0 e‏ 

e 4‏ عن ها کشة. قا لت تقرس اک ليلو 

فجعلّت ا طلْبه بیدی وفع دى علو قدمیه و هما منصوبتان وهو 
مت کی ی 


شاجةٌ یْفَول: او ٥‏ برضا ک مل سخطک و معا فا تک م ين فقوب و 


اک کا٤‏ علیک آنت‌گما انیت علی کفیک! 
یعنی : عایشه گفت : شبی yy‏ او را 
جویا شدم و دستم بسر دوقدم او خورد تاره یه دوقسدم او 


منصوب بود و درسجده‌بود و می‌گفت و .تا آخر . 


ام 2 و 2 72 
ر ن کیلی(ع) ۲ و یرس مک وب لحن ميتي 
e‏ فام فصلل من كير براق ت 


| زعلی (ع )ر وا.ست شده که بیقن ) ذکرحسبن بن علی (ع )ر 
dC‏ ربود بوسیدوران اورا با زکردپس‌بدون‌آنکه وضوگیرد به 


۱ آلمصضنف / ج۱/ص ۰۱۳۶ 
۳ المصتف / ج۱/ی 3۱۳۶ 

۳) سنن النساتی/ چ۱/ص ۱۰۱و ۰۱۰۲ 
۴( سنن النساتی/ ج۱/ص ۱۰۲و ۰۱۰۳ 
۵( تک الا نار ج۱/ص ۰۳۲ 


سیسات 








جا معا لمنقول فی‌سننا لرسول ۵۰ 





نماز ایستاد و نماز خواند , 


بم-باب الوضوء من القىء و القلس و الذم 


1 
ا 2 of‏ 9 
ا فال سول اللو (س: من اماه ف أو روعاف 
7 2 7 و و م0 مر ره نک el‏ ر 
او فلت َو ا ف‌فلیتوضا تم ليبن على کلام هو فی 
ذیک یکلم ( 


یعنی رسولخدا (ص) فرمود : هرکس اورا استفراغ ویاخون دماغ‌ویا 
فلس (قی‌کردن باندا ز#دهان یا کمتر) و با مذی برسد با یدبرگردد 
و وضوبگیرد سپس بناگذا رد A‏ (یعنی‌باقیما ند نما زش را 


بخوا ند ) درحا لیکه تکلم‌نکند (ب یعنی مابین قطع‌نماز وا شتغال مجدّد 
بە‌نماز تکلّمی نکند.) 

7 و مرح چم ص مر س م 

ر عن انس قا ل: تج سول ا لو (م) فملسسی و 


Ms ور‎ 


لم‌بتوضا و و لیرد غلی سل محا جمه 
یعنی: ا زا نس روایت شده‌که گفت : رسول‌خدا (ص) حجا مت کردیس‌نماز 
خوا ند ووضونگرفت وغیرا زشستن موا ضع‌حجا مت خود (جای‌دیگر را ازیاد 
نکرد . 

عن وبا ن» قالً: وی یت TR‏ 

E‏ کان وا رمک بی کتابرا ط؟ 
یمنی : ازئوبان روا | پیت شده که گفت : به رسول‌خدا (ص)گفتم يا وضو 
ازقی کردن واجب است ؟ فرمود: اگرواجب‌بود هرآینه آن را در 
کتا ب خدا ی 
م زر فال رول اللو (س فلس ید الوم 

یعنی: رسولخدا (ص) فرمود: قلس وضورا فاسد می‌کند . 
) نیل الاوطار/ ج۱/ص ۰۲۳۶ 
) نیل الاوطار/ ج۱/ص ۰۲۳۸ 
) نیل الاوطا ر / ج۱/ص ۲۳۵ و ۰۲۳۶ 
) مسندالاما م‌زید/ ص ۰۶۲ 


ره ۱ 247 ا 
۵- ایی| لدرداء: ان ا لنیی(صا قاء فکوضا فلقیتٌ 
وبا ن فی مسجد مشق عدکرث دیک که نفال طخ آنا بت له 
و 
وضوء 


یعنی: از ابی الدرداء روایت شده‌که : پیغمبر (ص) فی‌گردپس وضو 
. گرفت »پس من ثوبان را درمسجد دمشق دیدم‌واین را برایش ذکر 
کردم » گفت راست است من برای پیغفمبر (ص) آب وضو ریختم ۰ (شاید 
پیغمبر (ی|ا قبل ازفی: وعزتی ند ۳9 ]! 
ام مر 

ر ال سول او رس : )لوضوء من ا له وان کسسان 
فالسا تغله ليتوا 5. 
بعنی : رسولخدا (ص) فرمود : وضو از قی‌کردن است واگرقلس آیسد 
وفا لب‌گردد ازآن نیز باید وضو گیرد. 
توضیح : ازاین احادیث استحباب وضو از استفراغ استفاده می‌شود 
و ممکن‌است بگوئيم وضودراین احادیث وضوی عبادی نیست بلکه وضوی 
نظا فت است مثلاً اگرقی کرد دهان خودرا بشوید کهخلاف ظاهراست. 


۸-تاب استحباب الكوّن على طهارة 
ا- ش ا سول ا لو (ماقا ل: مق بلات 
عللی لیر نکاما آ یی الللیل(؟ 
یعنی ؛ | (ص) که‌فرمود : کسی‌که با طبارت 
پخوابد گویا شب را احیا نموده 


۽ ۲ ش تال زمولا له( : : با اتس اکر ون ا يوري 
الله ہی مرک ۰ را نو تفت آن نکنوی با لوا هرد ان 
۱ کا 


طها وق کافتعل. . تب گک تکنوی اذا مت عللی طها رف ھگ 
یعنی : توا (ص)۰ به انس خا دم‌خودفرمود : : اکتا باطہا رت باش 


۳ میا کی ر اق ا الات د 0ع ا 
4 ا لمصنف / ج۱/ص ۰۱۳۸ 

۳ وسا شل الشتعه / ج۱ /ص ۰۲۶۶ 

(۴) وساغل الشیعه / ج۱/ع۲۶۸و ۰۲۶۹ 


جا معالمنقول فىسنن الرسول YAY‏ 





که‌خدا عمرت را زیادگرداند واگرمی‌توانی شب وروز باطهار 
باشی همینطورکن زیراتو اگر ا ظا رت یری شید 5 
۳ تن المها جرین فنفذ» أه تم عتی ۱ لتیستی(سا 


2 
لار ر م ا د و ماع چا مر نیع و مر من مر 
i‏ 1% 9 


تما فلم‌یده عکیه کت قرغ مق وفوش فرك عَلیّه و قال : 


یعنی: از مها جربن قنفذ روایت شده‌کهاو برپیغمبر (ص) سلام کرد 
0 پیغمبر (ص) وضو می‌گرفت و جواب‌اورا رد نکرد تااز 
وضو فارغ شد آنوقت جواب‌داد و فرمود : مانع رد جواب سلام نو 
برایم نشد مگرآنکه خوش نداشتم ذکرخداکنم مگرباطها رت منظور 
آنکه آنحضرت حتی ذکرخدا که‌بهترین ذکراست با وضوبجا می‌آورد »و 
البتّه حضرت می‌دانست جواب‌سلام را فوت نخواهدکرد »ونی زآنحضرت 
چسه‌بسا وضووچه بسی‌وضو با دخدا می‌کرد ,وا زاین حدیث استفاده 
می‌شود ذکر خدا بپتراست که‌با وضوباشد.. ) . 
کح هر ر طط وس مق سر 
۴ ش قا ‏ سول ا له (س) : باعل ذا حملت ا تک 
علشجا منها الا و آئت علی شور کی که ای کمی مها ولا کون 
آمتی الب یی ال( 
یعنی؛ رسول‌خدا (ص) فرمود : ای علی علی چون همسرت حامله شند 
بدون وضو بااوهم‌بسترمشو زیرا اگرفرزندی ازشما بوجود آیسد 


کوردل و بخیل خوا هدشد . 


۵- ن راب طازب , قال ا تی( : ۵۱ کت 
جک فوا و موی بکلاو عم ایغ على شتک الَيْمن سم قل 
۱ لم شلمتتفسی الک و وت وهی اک 5 کشت اروز 
و لجا ت ظهری ری کیک رب و ره | کیک لاملا و و لامَنْجی مشک 
1 الیکا کم ات رید یک ا دی لت و ربتک ی زت. 
کیان مت من کیلک مخت کل ارو سرا یی 7 خر ما تم 


)1( ار تا 
۲ ۳ لشبعه / ج۱/ص ۰۲۷۰ 
3 تیل الاوطا ر / جاص ۰۲۶۸ 








کناب الطها روا لنجاسة ( ابواب‌الوضوء ) YAY‏ 
ا س 


پعنی ؛ | زبراء بن عا زب روا یت شده که رسو لخدا (ص)فرمود : چون به 
خوابگا ه خود آمدی وضویگیر مانند وضوی نما زت سپس برطرف راست 
بخواب » سپس بگو : امه . .تا آخر. پس چون | زشب خود با چنیسن 
حال مردی همانا برسشت بوده‌ای » واین کلماث دعارا آخرین 
سخنا نت قرا ربده (که بعدا زآنها سخنی نگوفی وبخوابی) ۰ 

ج فال رما نله (س) باذا ب ادم و 
یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود :هرگاه یکی ازشیا غضب کند باید وضو 
بگیرد . 

۹-داب استحباب الوضو ء للجنب لاجل الا کل 


والشرب والمعاودة والنوم 


2 زا‎ 7 a a 
ار اة فا لك : کا ن السب( راذا کان جنبا‎ 
۰ ر ر و ر و ا سس‎ 
E فاا ۲ی یا کل آ٥ ینام توما وو‎ 
یعنی : | زعا یشه روا بت شده که گفت ۽ عا دت رسول‌خدا (ص) بود که چون‎ 


جنب می‌شد و می‌خواست بخورد و یابخوابد وضومی‌گرفت مانندوضوی 


نماز 
و کی ا شا وس ف ا 
۶ 0 2 1 
2 ۲ ج سخلت عا کشة کیف کان زسو لله (ی)یصنع فسی 
E‏ + و و 
ا ۳ 2 


الجنا یه ؟ آکان بفنیل 
قات :گل دک دک بقل » رما افتسل فنا م۶ 


ب 3 
نام لت : آ لحم رلوا کدی جعل فی الا ۳ 
بعنی: | رما یه سقوال هدکه رسولخدا (ع) درحا ل جنا بت چه می‌گید! 
آیاغسل می‌کرد قبل ازآنکه‌بخوابد و یامی‌غوابید قبل ازآنکسه 
فسل کند؟ عایشه‌گنت : هریک ازاینها را گاهی بجا می‌آورد» بسا 
غسل کرده وخواب می‌رفت وبسا وضومی‌گرفت و نعدمی‌خوابید » راوی 


9 
Jar 


گفٺ : المد لله ...سپا س خدا قىرا که‌درامر وسعتی قرار داد,. 


۵ .ومسند رک الوساشل/ج۱/ص ۰۵۱ 
۱ والمصنف / ج ۱/ص ۲۷۸ 
1۱ 


gp TRE Re SA 





۲ج نآ بی‌سعید . عن ا لن (قا ل: ا ذا اتی احدكم 
له کم ] اا ود لتوا با و 2 


یعنی: ازابی سعیدروایت شدها زپیفمبر ی زشما 
باعیالش‌هم‌بستر شد سپس خواست تکرارکند بایدبین آنپا وضو 
بگیرد. 
اذ من عل (ع) ٢آ‏ ی ا لس (ص) سل هل يطعم السب 
فیل ان تفیل ؟ فا ل لا خی بل او نوا شام ۷ 

| زعلی (ع ) ) روایت شده‌که | زپیغمبر (ص) ستوال شدآ با جنسب 


طعا م بخورد پیش ازآنکه فسل کند؟ فرمود : نه تااینکه‌فسل کندو 
یا وضوی‌برای نماز بگیرد. 
۳ نا 

۴ م کل عفر » آ که تنان | نی (س) کل ينام 
مر هر موم و 2 2 ر 
یم وف مك ؟ قفا ل: کم ی 
یعنی: ازعمرروایت شده‌که | زرسول خدا(ص) ستوال نمود : آیایکی! ز 
ما درحال جنا بت بخوابد یاطعا م‌بخورد؟ پس فرمود : بله »و وضوقی 
مانند وضوی نماز بگیرد 

ه م عَنْ فُامَةٌ.قالت : کاي رسو 
ایح 02 


۴ 
E 
3 
Ee 


یعنی: ازعایشه روایت شده‌که‌گفت : رسول‌خدا (ص) جنب می‌خوابید و 
آبی من نمی‌کرد ( شا یدمنظورا ز آب ١آ‏ فسل جنا بت باهد بویا آنه 
بگوشیم آ نحضرت گا هی وضونمی‌گرفته که‌معلو مبا شد وضو وا ج 
یت اسن با یدکفت آنمضرت غا لبا هگا مجنا بت وفومی‌کرفت ) 





ت 


کا ای 7 رم رهام زر ور رد6 
عم گا ی رَسول الل (س) زا راک ن یا کل وهوجنب 


کس رصت و د و2 ماع ۵ 


پعنی: ا ) رگا ان تالت می فوا ست تون دودست 


لتا وللا معلاصو ل چا ۶ ا E‏ 
(۳) ا لمصنف / ج۱/ص ۰۲۷۹ 
9 المصنف / ج۱/ص ۰۲۸۵ 

المصف / ج۱/ص ۰۲۸۱ 





کتاب الطها روا لنجاسة ( ابواب الوضو») ۲۵۵ 
مه ما ها مج ید 
خودرا می‌شست سپس مضمفضه مینمود و غذا میخورد. 
توضیح :۱ زا ین‌حدیث استفا ده می‌شود وضوی نما ز مخصوص جنبی| ستکه در 
حا ل جنا بت بخوا هدبخوا بد ولی برای خوردن میتواند دستهسارا 
بشوید ومضمفه‌کندو بخورد , ویا آنکه بگوشیمآ نحضرت هنگا م‌خوردن» 
گا هی وضوئی‌ما نند وضوی نما زمی‌گرفته وگا هی فقط دستهارا می‌شسته. 
م عن ابي شنز ال اللیش(س نام وانا مشتٍ؟ 
قفال: کضا موی کل 
یعنی: ازابن عمر روا یت شده‌که | زرسول‌خدا (سص) سفوال کردآیا در 
حال جنابت بخوابم ؟ پس رسول‌خد ا(ص)فرمود :وضوفی‌همچون وضوی نماز 
بگیر .وا ز عمّاار روایت شدهکه رسولخدا (ص)فرمود : ا5 الملافگة 
تحضر جنا هافر یخَیر ولج ن حن َيل ۱ وضو للشلا 


و مرس ون 2 رو 


و لامتضیخا بضفرم 


.و-باب الوضوء فی النعل 
م ن فوا ن ين سليم و بكرن سوا دة انا لنبی (ص) 
کان يَحْتَّذي العا ل الب ومو 
یعنی :از سفوا ن بشن لیم و بکربن سواده روایت شدهکه پیغمبر 
(ص) برای وضو نعلین های سبتیه بپا می‌کرد . 
مر رح رگ رم 


م من عبیدیٌن جریج‌قا ل: :لک لابن مر :یتک تلن 
هذه ا لعا للستي e OE‏ 
توا" يها نّا لی یکر ما e‏ 
۸ َفه من جلود الب . قلا ی ی 2 


قال , لاء إلا اسیا وه کت بلاشعر کهیتهة ا لرک 
یعنی: ازعبیدین جریج روایت شده که‌گفت : به‌عبدالله بن عمر 


۳ 


(۱) المصنف / ج۱/ص ۰۲۸۲ 
(۲) المصضنف / ج۱/ص ۰۲۸۱ 
(۳) المصنف / ج۱/ص ۰۲۰۲ 
(۴) المصنف / ج۱/ص ۰۲۰۲ 





جا معا لمنقول فی‌سنن الرسول ۳۵۶ 


گفتم : دیده‌ا م‌تورا 2 می‌پوشی ,درجوا ب 
گفت : من رسولخدا (ص)ر | دیدم‌کهاپنہا را می‌پوشدو درآنپا وضو 
می‌گیرد . به‌ابی‌بکر گفنیم : سبتیه چه‌چیزاست ؟ گفت :نعلین‌هاقی 
است که درآنها موقی از بوست گاو نیست » گفتیم شاید ایسن 
نداشتن مو ! | زکهنه‌شدن آنها ا ست که مویش برطرف می‌شود : گفت :نه 
جرا ینکه آنپادیاغی می‌شود بدینگونه بدون موء مانند هیظست 
معک آب . (نویسنده‌گوید استفا ده‌| زدمپا یی ازنوع‌با لا برای وضو 


شاید برای آن بودهکه‌را حت نر می‌توا نستند آن را به‌پاکنند ). 


۵۱ - باب المسح علی الخفين 


ر 2 ار 


اج ١‏ لشب (س) "وا قح نامیته 


ل 


اچ مي المغيرَة» 


و سمل اهامای ال( 
یعنی: از مفیره روایت شده‌که رسول‌خدا (ص) وضوگرفت و به موی جلو 


Ne, 


£ 


سر و برعمامه و برموزه مسح کشید . 


مرا مر مر هرز 


1 
۰ من سوبا ج قا ل : : بت سول اللو (ص رة 
اطا ایهم ابر لما قَدمُوا لی السب (ص شكزا إ ليما اما هم 
من ا ليرد هامرهم أن سوا لی الما شب ١‏ لسا ین 0 
یعنی : ازئوبان روا یت شده که گفت : رسول‌خدا (ص) لشکریانسی را 
روانه‌کرد » پس‌سرما به‌ایشان رسید» پس چون برپیغمبر (ی) وا رد 
: شدند از سرمافی‌که به‌ایشان رسیده شکایت کردند » پسآنحضرت 
اپفان را امرکرد که برعصا قب (پیشا نی‌بند‌ها یاعما مه‌ها ) و بر 
پا پوشہا یشان مسح کنند . 
توضیح:ا ز روایات فوق استفا ده می‌شود ک‌د رورت و 
e‏ می‌توان برعم مه مسح موف ما ول باید برمقداری 


الجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۰۱۰۴ 
یل الوا ر/ ج۱/ص ۰۲۰۶ 











کتاب الطها رةوالنجاسة ‏ ( ابواب‌الوضوء ) ۲۵۷ 


از سرنیز مسح شود و مسح‌عما مه تنها کفایت نمی‌نما ید .چنانکه 
زج دی زر باره مسح نحضرت نیز[ مده که بَضْع یه علی ناصیننه 

م يم بر على الما تابنا برا ین آنحضرت که‌شا ید E‏ 
بیماری شده وبرعمًا مه‌مسح نموده » برسرنیز مسح‌نموده . فانیًا 
بعضی‌برای‌مسحبرعمامه مانند مسح‌بر موز ه »شرط طهارت نموده | ندکه به نظر 





ل 
ماواج واما مسح‌برموزه ,شرحآن درروایات زیربیان‌شده است 
و صله هھ ۱ که همم و و ر ر 
۳~ م عنْ عبا دبن زباد, ان عروه بن المغيرة بن شعبه 
رر و یں کی کر فش هرز و کو کا ر و r‏ 
ابره ان المَنیرهبُنَ شَعْبَه اخْبَره انه ۱ مع رسول اللو (ص) 
م هر بت مور اھ س ام من مر ۱ 5 1 رمرم اف 


زوه بوک » قا ل؛ هشير رسُول 
رادا قل صلا 'لفجر» فلما رج ر ول ا تو ری زک ات 


و ر مرح ه قاس حرصرر و ول رصم هس 9 مس 
آ هریو لی و می لادا وء کسل ييه شلات مرا ت ثم مضمّض 
۳ 
ا و2 ہے ت ر ورو کے اص رر ورو ی2 د 2 bA ln‏ 
£ اکن :۱۳ ی 07 ت19 ق کشا 
و و وجهه » شم دهب يحرج جبته عن درا عبر 
وه ور ع ر و 2ش فار سم و e‏ وص 


2 . ۲ ۳ 3 ا n‏ ۲ 
e‏ 
خفن سم وا را هی و ۳ 


و خفینه. 7 
و و ها ا ا ا هم a‏ 
ام و اقبلت لاس ق عبدا لترخمن نی عوف 


اترگ ا لی ی ا شی | وتي تنعل ع ا رکه آلاخر 


۱ 


5 


» 
Ee 


لاس الرکُعَة آلاخری. 


۳ 


1 سکم قافن ام زغ۵ انلو رم مه مه قرغ أي 
2 2 مه ی ور 
التشیمیی کا کتروا الششيح» > لما کسی الب (س) ک که افبلر 
و 5 و یر و 9 و7 و ره 2 
که فال آخسنتم آو فال؛ أصتم يعبطهم أن نوا الکلاه 





ز عبادبن زیاد رواپت شده‌که عروه‌بن مغیره‌بن شعیسه 
خبرداد اورا که خبرداد اورا مغیره‌بن شعبه که :او با رسول‌خدا 
(ص) درجنگ تبوک شرکت کرد » گفت رسول‌خدا (ص) برای فا قط کردن 
بیرون رفت ۰ پس‌بااو ظرفی از آب حمل کردم »پیش ازنماز فجسر 
بود» چون رسولخدا (ص) به‌سوی من برگشت ۰ ظرف را گرفتم و از 
ظرف بردودست او ریختم » پس دودست خودرا سه مرتبه شست ءسیس 


(۱) المصضنف / ج۱/ص ۰۱۸۹ 
(۲) المصف / ج۱/ص ۰۱۹۲ 








جا معالمنقول فىسنن الرسول ۲۵۸ 





مضمضه و استنشاق کرد و صورت خودرا شست » سپش شروع کرد جبهٌ 
خودرا از ذراع خود بیرون آورد پس دوآستین جبه تنگ شد و 
دودست خودرا درجبه دا خل نمود تادودست خودرا از پاشین جبسه 
خا رج نمود» سپس دو ذراع خودرا تا مرفق شست , سپس برموزه‌ها ی 
خود وضو کرد » سپس اقبال کرد و من بااو افبال کردم‌تا مردم‌را 
دید که عبدالرحمن بن عوف را مقذم داشته‌اند پس‌پیفمبر (ص) 
یکی از دو رکعت را درک کرد پس‌بامردم رکمت دیگر را خواند» 
پس چون عبدا لرحمن سلام داد رسول‌خدا (ص) ایستاد و نماز خودرا 
تما منمود , پس مسلمین رااین کار ناراحت کرد و بسیار تسبییح 
گفتند » پس چون پیغمبر (ص) نما زخودرا تمام‌کرد به‌ایشان رو 
کرد » سپس گفت نیکو کردید و بافرمود : صواب کردید خوشابه‌حال 
شما که‌نما زرا به ی 


ur‏ رم ر 2 مر 
۴س زر عن المغفيرة بور شه آن اش e)‏ تسوت على 
| لخفینء فقكّت ارول اله سیت › قال ۽ کل انت نسیست » 
بهذا ای و 


2 
یعنی : امش ينن م روا قوب پیغمبر (صابرموزه‌ها ی خود 
مسح‌نمود »پس گفتم : ای رسول‌خدا (ص) فرا موش کردی؟ گفت »بلکه تو 
س اف 

فرا موش کردی, به‌ایین مسح پروردگا رم‌عزوجل | مرنمود . 


ام که 


۱۳2 a 32 


۵- م غ دیق ها یه قال؛ ۽ کشت عند رسو لالد (ص). 
1 بال اما على سا طز نوم بقبی نا میم م تت ٠‏ اكب تشه 
يماع ۽ کوکا كسح ملل خا 


ىة ا یه بل يمان روا یت شده که‌گفت : نزدرسولخدا(ص) بودم 
پس ایستاده بول کردبرمحل زبالهقومی سپس دورشد » پس آبی‌برای 
او آوردم پس‌برموزه‌های خود. مسح کرد . (قبلا" علت ایستا ده بول 
نمودن آنحضرت را بیان کردیم ) 


(۱) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۰۱۰۶ 
)۲( ا لمصف 7 ج۱/ص ۰۱۹۲ 


کتاب‌الطپا رئوالنجاية  .‏ ( ابواب‌الوضوء ) ۲۸۹ 
ی و ی نات 
۶ج من رنه ان النجاش ی آاهدی | لي سول لو (سا 


ین نوشن لا اج کلیمهها کم توا و تج کنیا 

یعنی: از ريده روا یت شده که نجا شی سلطا ن حبشه برای رسول‌خد! 
(ص) یکجفت موز سیاه ساده فرستاد» پس رسول‌خدا (ص) دربرکرد 
سپس وضوگرفت و برآنها مسح نمود . 


¥ من ا وس بن اوس » قا ل: رامت السب (س) وشا 
سے ص ص ار وک د فن ا ر YY‏ 
و مسح عللى عليه م قا فام فقسلل ٩‏ 
یعنی : از اوس‌بن اوس روایت شده‌که‌گفت : دیدم پیغمبر (ص)را که 
وضوگرفت و برنعلین ۳ سپس ایستاد ونما زخواند . 
وی میرم ما مه ها 
4ش 5 ول ا لو ر "توف مسج علی نعلیُوفقال 


ور له المبرة 2 ۳ 
شک آ مرشی #۳ 
یعنی بدرستیکه رسول‌خد ا(ص) ) وضوگرفت و برنعلیین خود مسح کسرد » 
مفیره‌گفت یا رسول اللّه آیافرا موش کردهای؟ رسول‌خدا (ص)فر مود 
بلکه‌تو فرا موش کیرده ای چنین مرا امرکرد پروردگارم .ا ین‌حدیت 
درکتب عا مه مس یا لین ذکرشده چنا نکه درحدیت ۴ ذکرکردیم 


2ر 2 


سل ال ؟ ال که 


۽ کل انت سیت 


مر مر ا ص 


۹- ج ی ا متیر 5۲ سر لن الله (س) توا و س 
الْجورَبَیُن ک 9 
یعنی: از مغیره روا یت شده که رسول‌خدا (ص) وضوگرفت و برجورابا 
و نعلین خود مسح‌نمود . 
توضیح : ازاین حدیث ومانندآن استفاده‌شده کهآ نحضرت برجورابها 
ونعلین »هردو مسح‌نمود؟؛ب نابراین درشرا بطی‌که چنین مسحوبتوان 
نمود باید بهمراه مسم‌برنعلین جوراب نیز مسح‌شودو مسح‌برجوراب 
یا نعلیر به‌تنها فی‌کفا بت نمی‌کند وچنا نکه تقل شده درزما نآ نحضرت 
) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۰۱۰۶ 
( مستدیک | لوسا شل/ ج۱/ص ۰۴۹ 
) وسافل الشیعه / ج۱/ص ۰۳۲۴ 
) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۰۱۰۷ 


۱ are er aggre n r e o 








جا معا لمنقول فی‌سنن الرسول ۲۶۰ 





جورابها بافت‌از پشم وموی بز وحیواناتی‌نظیرآن وگاهیا زیوست 
تهیه می‌شده و بتنهاقی وداخل نعلین بشکل موزه می‌شده »ولی‌عدهای 
ازنقپا نیز براین عقیده‌اند که‌مسح برجورابپابتنهافی نیز 
د رصو رتیکه ضخیم وسنگین با شد اشکالی ندارد. واماشرایط مسح بر 
جورابها ونعلین | زنظرمدت وزمان وسایرشرایط مانند مسح‌برخفین 
۱ 


۰ج ش عن زر ارة عَنْ آبی‌جُفتر (ع)قا ل ل: سمفته یقول: جمع 


مب | لحا ب آمحا ب | لشب (ص) ونیهمٌ علی(ع) قفا :ما کفولون 


SS 
وو یسح علا حفن قا ل علی (ع): 2 قَبْل الما شدةا وبعدها ؟‎ ۳۹ 


۱ کم‎ ae 


ا ر گا ل ل( بو اکتا ث ا کین 1 آنزلت 
ا ده قبل ای نس ورین لاک 

یعنی: اززراره ازابی‌جعفر روا یت شده که گفت تبنید م می‌فر مود زعمر 
با تا پر ی زا خت گرد رها ییا زا بای 
(ع) بود» پس گفت : درمسح برموزه‌ها چه می‌گوتید؟ مغیره‌ایستاد 
وگفت : من رسول‌خدا (ص)را دیدم که برموزه‌ها مسح‌می‌کرد » پس 
علی(ع ) فرمود : کتاب خدا مقدم برموزه‌هاست ۰ هماناسوره‌ما قد 
نا زل شده پیش ا زآنکه رسولخدا (ص) وفات‌کند به‌دوماه‌یاسه‌ماه . 
آپی لب درکتت فیت e RE‏ 


Cn مر و ماب‎ ۳ ae ما‎ nr 
م عن ابراهيم عن هما م قال: را یت‌جریرا بال شم‎ إ١‎ 
۱ ا بر م2‎ ۱ a سم چم‎ 
مس علی نعلیه » , فقیل که: فقا ل: را بت سول ا له (ص) لذلک‎ 

قال راهيم + وکا نوا یرو امس کان بد الما یف لان جریا 
ERE‏ 
يعنى: ازابراهيم ازهمام بن حا رث روا یت شده‌ که گفت جریر را 
۳ سپس برموزه‌های خود مسح‌کرد , به‌او اب یراد شد؟ 
گفت رسول‌خدا (ص)را ديدم این چنین کرد. ابراهیم گفت ومی‌دیدند 


۰۱۲۳ وسائل الشیعه / ج۱/ص‎ )١( 
۰۴۹ ج۱/ص ۴۸و‎ 1 (۲( 
۰۱۹۴ المصنف / ج۱/ص‎ )۳( 





کناب الطها رةوالنجاسة ( ابواب الوضوء) ۲۶۱ 
ا ا و یت 


که مسح پس | زسوره ما شده بود » زبرا جری رآخرین کسیاست که .ا سلام 


۲ ورده . 


1 

۲- م ن جُریربن با تلد قال: وشا تسول الله (ص) 
سح عللی خی کیک ما اوت الما دا 
یعنی: از جریرین عبدا له روایت شده که گفت : وضودا دم رسول‌خدا 
(ص)اد | بعدا زنزول سور ما شده »پس برموزه‌های خود مسح‌نمود . 
توضیح :با بددا نست نست استدلال عامه در مسم‌خفین تنها به حدیث جریریا 
شخص دیگری که سلامش پس | زنزول سوره‌ما شده‌ با شد نیست زیرامعلوم 
است که حدیث جریر باقرآ ن معا رضه نمی‌توا ندکند » ۽ پلکه عامه‌از 
اینجپت مسم برخفین راباشر ایط آن جایزمي‌دانند که‌به‌توا ترنزد 
ایشان نقسل شده که رسول‌خدا (ص) پس | زسوره ما شده مسح‌ببر خفیین 
نموده و بانزول این سوره نسخ‌نشده ,ودلیل این تسسواتر را 
عمل اصحاب رسولخدا (س) می‌دانند» واا درمورد حدیث نقل شده 
ا زحضرت | مير که ما نیزا تر درجمیین باب (رو ۳ 
کهآ نحضرت فر موده : سبق الكطا ب الختين. پس‌ایشان این روا ست 
را قبول ندا رندومچمول مودا نند ,. به‌خصوص که‌درکتب ایشا ناز حضرت 
علی (ع )نیزدرجوا مسب زخفین چند حدیث نقل شد ه که معتبراست ,و 9 
فقپای شیعه چنا نکه درکتب ایشا ن آ مده یش بار ف را درسرمای 
شدید ياهنگا م ترس ا زدزد ومانند اینہا جا یزمیدا نند .وامأشرایط 
e‏ برخفین چنا نستکه درزیرخواهدآ مد . ولىيااينهمەبەنظر 
نویسنده بهتراست حشی| لمقدور ا ا 

او 


۴ ج من المَغيرةءقا ل: كتمع ا لی( پى في اشر 


۳7 ۳2 


GE‏ ل n2‏ ی 
کا فوت نزع حقو فا : دمم E‏ طا ورکین تج 
2 ی 0 
بعنی: ازمغیره روا یت شده گەگفت با پیغمبر (ص) بودم در. سفری» 


)1( المصنف / ج۱ /ص SS ٠۱۹۵‏ 
(۲) التاجالجا مم‌للاصول/ ج۱/ص ۰۱۰۶ 





جامعالمنقول فی‌سنن الرسول ۶۲ 


پس‌اشاره کرد م‌که مو زه های اورا بکنم ءفرمود : رها کن زیرا من پاهای خود راد ر 
آن دا خل کردمدرحا لیکه هردوپاک بودند »وبرآنها مسح نمود. ( یکی) ز 
شرایط مسح‌برغفین همینستکه قبل از پوشیدن موزه‌ها بایدبا وضوباشد .) ۰ 


9۵ ا‎ 1 n A/F a7 
ج من شروش ها یر .قال: شا لت عايشة عن ا لمسحر‎ ۴ 
مر یت‎ 
على لخن , کقاکت : نک رشن آیی ا یی کته ای لاه‎ 
مح ستول الله (ص) تا نما 7 »شا ل: : کل زو !ورس کلاگذا با م‎ 


و کالیه للملا فر ۶ بوا ما ۶ یله مقي 
یعنی: از شریح‌ین مانی؟ روایت استکه گفت از عایشه‌دربار#مسح 


برموزه‌ها سئوال کردم ؟ پس‌گفت از فرزند ابی‌طا لب‌ستوال کین 
زیرا او بارسول‌خدا (ص) مسافرت می‌کرد؛ بس‌از او ستوال کردیم 
فرمود : رسولخدا (ص) این کاررا سه‌روزباشبهای آن برای مسافر 
و یک روز و یک شب برای مقیم قرارداد. (این‌حدیث اعتبارمسم 
برختین را برای مدت زمان‌معتنیگه پیا مبر.ص نعیین‌نموده‌بیان 
می‌کندکه‌با انقضا ی مدّت مذکوردیگرنمی‌توان‌برموزه‌ها مسح نمسود . 
همچنین دربین‌مدات مذگور چنا نچه موز ه‌ها را ازپا درآورند برای 
وضوی مجدد باید برخودپاها مسح کنند .) 

۵- و عبدا لرزااق عس ان من عنْ عامم عَنْ زر بشن 
جبیش , قا ل: ا وان فال باجا یگ ؟ ؟ قْفْلْتٌ :؛ ابنغاء 


ایلّم, قفا ل: + ۱ الْمَلاعکَه تم اجنحتها نایب انیم رش با 


یت , قلت : مک ی مَذرٍی انح علی اکن ند نا عطوالبد 
و کشت امرأً من صا ب رول ا لته سء اسیک آنا تک می دیک 
کل تیت یثه فی ایک تا ؟ فال: عم کان با ولا ( ۱ کشا 
قرا آو کنا مسافرپک رم ناقا تة يام یا یکلا 
مق اق ولک ین فیط و لول و توم ٩‏ 


یعنی: عبدا لرزاق روایت کرده از ابن عبینه ازعاصم اززر بسن 
جبیش که گفت ؛ نزدصفوان آمدم » گفت‌برای چهآمدق؟ گفتم برای 
جستن دانش » گفت که فرشنگا ن بالہای خودرا برای دانش جو 
برای خوشنودی بهآ نچه می‌جوید ؛می‌نهند «گفتم درسیناً مز‌چیزی آمده 
راجع به‌مسح برموزه‌هاپس از مایط وبول و تو مردی از اماب 


)0 التاجالجا معللاصول/ ج۱ /ص ۱۰۷ . SE‏ 
(۲) المصنف / ج۱/ص ۲۰۵ و ۰۲۰۶ 














کتاب الطبا روا لنجاسة ( ابواب الوضوه ) ۳۶۳ 


سول الله میا هی کهآمدم ازتو ازآن سقوال کنم آیا چیزی ازا و 
دراین باره شنیده‌ای ؟ گفت آری > مارا امرمی‌کرد هنگا میکه 
سفربودیم یا مسا فر می‌شدبم که‌موزه‌ها ی خودرا تاسه‌ روز باشبپای 
آنہا نکنیم مگرا ینکه‌برا ی جنابت با شد (که‌برای غسل جنا بت با ید 
آنہا را درآورند) ولیکن ازغایط و بول وخواب (درآ وردن آنہا 
۳ نویسند هگوید مسح برموزه‌ها درسفر درمدت مذکور 
ظا هرا مراعا ت‌حا ل مسا فرین بودهاست خمومً درسفرهای‌سخت قدیم) 
مرا م2 مم پم هر 
۶ج علي قا ل: کو کای ای پا ری لکان سفل 
a wan‏ سس ۳ ۳ ۹2۶( 
الخف E‏ من ] لاه وقد ريرسو ل الله( ماب سین مرفلا 
ازعلی (ع) ) روایت شده‌که فر مود : اگردین به‌رای اه 
زیر E‏ اولی به مسح‌گردن | ست | زبالای آن وبتحقیق رسول‌خدا 
(ص) را ديدم که برظا هرموه مسح می‌کرد . 
م7 و م INL‏ 
۷ج تشر :1 یرس گای لی ر 
ا“ ˆ 
اه ا زموه روایت شده که پیغمبر (ص) برظاهرموزه‌ها مسج 
می‌نمود . ولی درحدیث دیگرا ز مغیره روا یت شده که گفت :ات السب 
(س) مس ا ملی الخف و PK‏ 
۸ ش ناه ي ا لني (ما : اتف 0: اش الئاس 
ا ۳ ور ۳ 
حر وما قيا مة ی رای وف على جلد ر ٩‏ 
یعنی: ازعابشه | زپیغمبر (ص) روا یت شده که فرمود : روزقيا مت آز 
همه مردم حسرتش بیشتر آن کسیا ستکه وضوی او دیده‌شود بریوست 
م مر موم و و 
۽ ر عن علی(ع) : او رسو اللو رما سے قبل زول 
A‏ م بلح ۳ nD u‏ روم 
الما و ما کرک ۲ة اکا نک کبشم ند9 


التا ما لجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۱۰۶و ۰۱۶۷ 
با ج۱/ص ۰۱۰۶ 
صحیحآ لترمذی/ ج۱/ص ۰۱۳۶ 

وساقل | لشیعه / ج۱/ص ۰۳۲۴ 

مسند الاما م‌زید / ص ۰۸۰ 


بو ۰ 











جا معا لمنقول فی‌سنن الرسول ۳۶۴ 


یعنی: از علی(ع )روایست است که رسول‌خدا(ابرغفین مسح‌کرد قبل از 
نزول سوره‌ما شده » پس چون آیاٌما شده‌نا زل شدمسح برخفین ننمود . 
و درروا و برد ونعلین خود مسح‌نمود 
وفرمود : ر هذا ومو من تیمها ایعنی‌ا ین وضوی کسیا ست که حي از 
7 0 .ونیزد ر مسند زیدا زآ نحضرت نقل شده که کان یقول:سبق 


وه م 0 ورت 


ب تين پعنی‌کتاب‌خدا که شستنا اب ریت ات 


پآ قال علی(ع) : i‏ ا اسب (صا کرک المع عکی 
این جیی کرت الما شدة* و و لشن مسح عل ریما ال 


ی آ مسح لی جهن و لا هذه اليه گید ها اگذیی مارم 
را ورا ی 7 دم ۳۳2 

ا لیا لکلاوقا مسلا وج وھک موا کیم لی امراف ق ام مسوا یی کر 

پعنی :حضرت علی ( ع )ضر مود : هما نا چون سو ره ما فده نا زلشدپیغمبر(ص) 


مسح برخفین را ترک نمود» واگرمسح برپشت حماری کنم نزد مسن 
قرا تاراپا رخن سک و آیه ع سوره‌ماشده را نلاوت‌کرد. 
مولف گوید : ظا هرچمله وا وا بزءو سکم وا رجلکم ! لكين . 

این! ستکه بایدخود سر و خودپا را تطبیرنمود بنابراین مسج بر 
خفین چند ان‌موافق قرآن نیست مگرآنکه بگو فیم‌پیغمبر(ص)د روضوی تجدیگ 


بر خفین‌مسحنموده .بهرحال به نظرماب‌پنراست حتی‌المقد ورا زاین‌عمل‌اجتناب 


نمود , 


۲-باب مس المصحف 


۱ ۱ 
م من میا نون آ ویک عَنْ ابیه‌قال:: فی کتاب 
ور EE ey‏ 


لیب (س رون نکم : لامسن القران الا د غللی طهر 9 
یعنی : | زعبدلله‌ین | بی‌یکرا زپدرش روا یت شده که گفت : درنا مه 
پینعبر (مابهتشروین زمآ مده‌که : شبا یدقرآن مس شودمگرباللهارت. 
مولّف‌گوید ازاین حدیث | گرپیغمبر (ص)فر موده با شذ | ستحبا ب وضو 
برای مس‌قرآن استفاده می‌شود .وممکنا ست منظورا زآن,کراهت مش 
قسرآن د رحا ل جنا بت با شد »چنا نچه مکروه ا ست جنب قرآن بخواند . 


زر مس اهر 

۲ مسندا ص 
۳ مستدرک الوسائکل ۱ ۰۴۸ 
۴ [لمصتف / و ۳۴ 





کتاب‌الطهاره‌والنجاسه ( ابواب الوضوء ) ۶۵ 
فقت اراو ا ا 


۳- باب الرجل یط نت 


۱- م مد رای می شرب را فع ن همیب آب ت 
2 را نت1 
نآ بی‌عبیدة بکلدا لبود می ا بيه فال: تھا اسول لو 
(ص) آ ی نکشف سا "و ناآ دت ووه 


۳2 


لیخبی وله :او كدت وضو ؟ قا ل: اذا وط تًا 
فال و وله : ولنکشف سرا » قول: : لشف ا سر َيه اذا 
ہک ۱ 
یعنی : عبدالرزاق از بشربن رافع از یحییبن ابی‌کثیر واو از 
| بی‌عبید هین‌عبدا لله بن‌مسعود و او ازیدرش روایت‌کرده که 
گفت : رسول‌خدا (ص)انپی‌کرد مارا از اینکه‌ساتری را مکشوف و یا 
موقی را جمع و باوضوتی را آلوده کنیم. را ی رامع ) 
گوید به یحیی‌گفتم : مقصود از قول او ,وضوثیرا۲ لوده کن » چه 
باشد؟ گفت : E RS E‏ لگدو 
پایمال کند. گفت : و قول او که ,لانکشف‌سترا, می‌فرماید: 
هرگا هسجده‌کرد جا مه‌را عمدّا مکشوف نسا زد . 


۴-باب الوضوء بالنبین 


مور ام a‏ ا ل ا ف 
م عن e‏ لما كان ليلة الجن 
سار وو رانء قفا مه تشهد القع مت تک ا ومول ایک ! ۱ ل 


و2 رص ِ ام 9 
EON‏ . یگ اء ؟ قلت ؛ لیس مق با ,ون مبی داویه 


ین فال | یی 7 ءطو فوشا . قال 
یی (صا و طهور 
را شرا یل فی حدیشه کی ازریم ۲ 


پمنی : از عبدالله‌بن اه :هنگامپکه شب جن بود 
دومرد از ایشان ماندند و گفتند ای رسول‌خدا ما تا مشاهده فجر 


)۱ المصنف / ج۱/ص ۰۳۲ وص ۰۴۰۲ 
(۲) المصنف / ج۱/ص ۰۱۷۹ 





جا معا لمنقول فی‌سننا لرسول ۱۶۶ 


با توفیم | پس پیغمبر (ص) فرمود : آیا همراه‌تو آب است ؟ گفتم: 
بامن آبی‌نیست » ولیکن بامن ظرف کوچکی است که‌درآن نبیذاست 
پس پیغمبر (ص) فرمود : خرمای پاک و آب‌پاک (یعنی در مخلوطشدن 
این دو صدمه‌ای برای وضوگرفتن نیست ) پس وضوگرفت ۱۰ سرا ثیل 
درحدیت خود گفته سپس نماز صبحرا بجاآ ورد. 

توضیمح: این حدیث که‌به‌همین مضمون درسنن ابی‌دا ود وابن‌ماجه و 
صحیح‌تر مذی ذکرشدهقابل قبول يست ونمی‌توا ن به نم امس و۱۵ 
زیرا خدایتعالی درقرآن فرموده : َلَم تجدوا ماءٌ 9 صَعیدا 
"طییا(ایعنی :.پس چونآ بی‌نیا فتید با خاک پاک ديم ی 


حقتعالی‌درصورت نبودن ن آب‌برای وضو, فقط نیهم‌را جا یگزین آن‌نموده 


است , 


۵۵-باب السح علی الجباتر 
١ش‏ می عل بن با یپ رع) ۰ شود لت لابند 


(ص) من الباثر تکوق علی آلکسر کی یکوا" ماحبها ؟ و كيف 
وی نجنب ؟ قا ل: یجزیو ا لمح علیها فی الجنا ا 
الومویء فلت فان کا ی فی کر تا فعللی فی افر لاء 


ی چیه , قرا رول الله (س : اقشلا نمكم إو الله كان 
یکم رَحیّا.. ٩‏ 

یعنی: از علي بن ابی‌طالب (ع) روایت‌شده که‌گفت : ازرسولخدا 
(ص) سقوال کردم از جبیره‌ها روی شکسته‌بندها » چگونه صاحب 
آن وضوبگیرد و چون جنب شود چگونه غسل کند؟ فرمود :مسح کردن 
بر روی جبیره اورا کافی است درجنابت و دروضوء : گفتم اگر 
سرماباشد و برخود بتنرسد چون آب بربدنش بریزد ا تب (ص) 
قرائت نمود آیه‌مبارکه : , و لاتفتلوا تشک او نله کا ی بكم 
رحییماآایعنی بخودرا نکشید زیراخدا به‌شما رحیم است . 

) قرآن: سور؛‌ماشده | آیهع» و: سورهٌنساء ( آبه ۰۴۲ 

( وسا قل الشیعه / ج1 /ص ۰۳۱۸ 

) قرآن: سوره نساء | آیه ۰۲۹ 


۳ 








کی ابواب‌ الوضوء ) ۳۶۷ 
بم ‏ " من علی(ع) ؛قا ل: ! ۰ آخد رَد سا لت رسُول 


الل ر . کُا مرنی ١ن‏ آ مسح لی اجب شر () 

یعنی: از یایاوز ات اه ۳ زند من 
شکست » پس » از رسولخدا (ص) سفوال کردم ؛ مرا امر فرمود که 
برجبیره‌ها سح‌کنم .( منظور از زند یکی از دومچ دست و یایکی 


از دو استخوان ساعد است ). 


۵۶- باب من توضاً قترك تاد 


7 
ا وم ره مج 


با عق آي او ربلااتی ایس و کذ کوشا و 
وگ وضع ١‏ افر Ly‏ + » اج 
کا خسن وضو ے0 
یعنی: از انس روایت شده که مردی خد مت پیغمبر (ص) ۲ مددرحا لیکه 
وضوگرفته‌بود و محل ناخن را واگذا رده‌بود که آب به آن‌نرسیده 


بود» پیفمبر (ص) به‌او فرمود : برگرد وضویت را نیکو کن. 


رل و ترک مَوع فغ الطْفر عللی ده 
ک۶ | للا 1 
یعنی : عمرین خطاب روایت کرده که رسول‌خدا (ص) مردی که 
وضو گرفته و موضع نا خن برقدمش را واگذارده » پس ا ورا امر 
که‌وضو و نما زش را اعاده کند. 


ام 1 
۳ قق ف ی ااا 
مه 


)۱ المصضف / ج۱/ص ۱۶۱ و سنن آبن‌ماجه / ج۱/ص ۲۱۵ و 
مسندا لاما م‌زید / ص ۸۳ ۰ 

(۲) سنن ابن‌ماجه / ج۱/ ص ۰۲۱۸ 

(۳) سنن ابن‌ماجه / ج۱/ ص ۰۲۱۸ 











جامعا لمتقول فی‌سن الرسول ۲۶۸ 


ابواب الجنابة 


قا ل اللەتعالىز ر باه تین ۷ موا قرب 
۳" 


ر و 


۱ م ره ره روم 


E‏ ی تا نا کپوا 
۷-داب وجوب التسل من الجنابة 


2 


ادج قال رول اللو (ص) :اذا a‏ ارم 


4 7 و 


امه 
7 


را هس ۵ بترم و رس 7۳ 22 A,‏ 

سم جهدها قفد وجب الفسل» و فی ر روایغ : 3 ان ن لول وفیآشری: 
G2‏ و 9 

و مش ا نان الخنای 7 


یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : چون مردی میان شعبه‌های چهارگانه 
زن نشست و جماع کرد محفقا غسل واجب شود ودرروایتی:واگرچه 
انزال منی نشود» و در روایت دیگر چون محل ختنههرد وبه‌یکدگر 
مس کرد فسل واجپ است ۰( این روایات باکمی اختلاف لفظی در 
که مس رگ نیز ذکر شه ا : 

ارم من اة فا لت ق 
یه اش ارمع م أرق اهلاق العا ة قفرب الت 8 
یعنی: از عايشه" روا یت شده که گفت : رسول‌خدا (ص)فرمود :هرگاه 
مردی میان شعبه‌های چپارگانه نشست و ختان را به‌ختان چسبانید 


بتحقیق فسل وا جب گردد . 
م72 او س و 

ت قال | لشبی(ص) : تا سکلت فقس وجب 
(۱) قرآن/ سوره‌نسا + / يه ۴۲. 
(۲) قرآن/ سور؛‌ماشده | آیهء 
(۳) التاجالجا معللاصول/ ج۱/ص ۱۰۸و ۰۱۰۹ 
(۴) مستدرک الوسائیل/ ج۱/ص ۶ع. 
(۵) المصنف / ج۱/ص ۲۴۵ و ۰۲۴۶ 





كتاب الطهارةوالنجاسة ( ابواب‌الجنابه) ۳۶۹ 
ج 
0 

یعنی : رسولخدا (ص) فرمود : چون مكلف جنب شود بتحقيق فسلل 


وا چب شده . 


۴ من آ یتفر (ع)قال جاء اعرایت اخد نى غامر 
سک من | ی (سا یه فا لوا هو بفرج فطل فُلمْیَجسده 
تا لوا هو بمنی قا ل فطبه میج قفا وا هو ية قله 
قلَمْیْجه فالوا هو پالمّشا عر قالٌ كَوجده بالمَوقف ‏ لی‌آن: قال 
ٹا ل ا لیم ماخاشتک ؟ ال جاکتنا ملک تقیموا الصلاه و 
نوا الركاء و کعموا الببت و تيلوا بلاق کی 
َوْمی الک راید آبّنی آ ن الک و خش ان وب الیان قال 


خرس و 


و الله الى رفع ا لسوات بترمو هو ا آوسلک ؟ قال سم 
هو سکبی, قال پا لوا لذی فا متا لوا تیا مرم وا دی آ شود 


و ۲ الْعَفرومة و اکا و لول 


قال ؛ سم . شا ل ھا رک بالامیشا ل میا لجنا والخدود گلها ۰ 


: نم . 
یعنی: ازابی‌جعفر روایت‌شده که یک اعرابی ازینی عامسر»از 
پیغمبر (ص) سقوال کرد اورا نیافت ۰ گفتند به‌مکانیاست » پس 


جویا شد و نیافت اورا > گفتند او به‌منیا ست پس جویا شدوا ورا 
نیافت » پس‌گفتند او درعرفه‌است پس جویا شد واورا نیافت , 
پس گفتند او به‌مشعر است ؛ راوی گفت پس اورا به‌موقف‌یافت » 
تا آنکه پیغمبر (س) فرمود : چه‌حا جت داری ؟ گفت فرستاده‌های تو 
نزدما آمده‌اند که‌نماز بخوانید و زکات بدهید و حج‌کنید واز 
جنا بت فسل کنید » و فوم من مرا به‌سوی تو فرستاده‌اندبه‌عنوان 
قاصد جویا شوم که‌تورا فسم دهم و می‌ترسم فضب کنی‌تا آنکه‌را وی 
گفت آن عرب گفت که آن خداثیکه آسمانهارا بدون ستون‌برافرافته 
او تورا ما O‏ مرا ETS‏ 


(۱) مستدرک الوساتل/ ج۱/ص ۰۶۵ 
(۲) مستدرک الوسا قل/ ج۱/ص ۰۶۵ 








جا معالمنقول فىسنن الرسول Yo‏ 





کناب را نازل کرده و تورا فرستاده به‌نمازواجب وزکات بسته 
شده » فرمود؛ آری . گفت او تورا امرکرده به‌غسل‌کردن ازجنا بت 
و به‌اجرای حدود تمام‌آن» فرمود : آری: 
AE‏ ل ۱ ر 
هش قال ول !لو (م : ! دا جا مع اج أهله حرج 
ر 


2 E 


من کل عرق و کر و فر فی جسده N‏ 


بعنی : وتا (ص) فرمود : چون مرد باعیال خود جماع کند آب 
منی از هر رگ و موئی که درجسد اوست خا رج‌گردد و لذا خسدای 
عزوجل غسل از جنابت را واجب‌گردانیده 

وچ عن عا تشه : را ذا جا ور الختا ن الختای کقّد وج 
ا آنا و ستول اللو رس ا ت 
تی ای عا روا ت اتک كفت هركا يحل شنت اه ل 
ختنه تجاوز کرد زو ام من وپیخمبر (ص) بجاآ وردیم »و 
هردو فسل کردیم 

۷-م عن بوس کعپ عن رسو 
راذا جاع دنار اکس ؟ و 

مش مله ۶ لتو 

یعنی : ابی‌بن‌کعب ازرسول‌خدا (ص) روا توەک د رجواب سوال او 
که‌هرگاه يکي ا زما مجا معت کند و منی نیاید؟ فرمود : آنچه مس 


کرده بشوید و وضوبگیرد . 


ما 2 و نج م2 
۸- م ق ا پیا يوب ا لانصا رئ انه مع ١‏ لس (سا ول 
مرو رن سا ور رر ر وم و 


اذاجاعمع آحدکم فاکشل فلیتوضا وضوهه EE‏ 
ا یوب انصا ری روایت کرده‌که شنید از رسول‌خدا (ص) که 
میفرمود: هرگاه یکی ازشما مجامعت‌کرد ومنی نیامد باید وضو 
) وساگل الشيعه / ج١/ص‏ ۴۶۶. 

) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۰۱۰۹ 

( المصتف / ج۱/ص ۲۴۹و ۰3۵۰ 

( المصنف / ج۱/ص ۰۲۵۰ 


هس سس سح ۳ 
کناب الطها روا لنجاسة ( ابواب الجنابه) ۲۷۱ 





بگیرد وضوی نما زی. 


- م عن | يبلن کی لا لیتسا ففا ل. آحدنا یا تی 
الوا م يسل کال ال (س : : آلماء مق الما 
یعنی: ابی بن کمب از پیغمبر (ص) سثوال کرد وگفت یکی از ما 
به زنش دخول می‌کند و منی نمی‌آید» پیغمبر (ص) فرمود :آب ازآب 
یعنی فسل برای آمدن آب‌است ۰ 

۶ م O‏ بن عقيل بن ا بی لب , آن 


ولا کل (س) قاال شسعدین عبا دذ ؛ الماء مى اما 
یعنی ؛ + عبدا لله‌بن محمدین عقیل بن ابی‌طا لب رو ایت کرده که رسول 
خدا (ص) به‌سعدبن عباده‌فرمود : آب‌ازآب است . (یعنی آ ب غسل از 
آمدن آب منی است )۰ 


2 ین با مامح مرت / 
ادم نآ یو لخد قال: فا ولا لو ( بوذ 
ا جل آعدکم ۲و آ فد فلامعل 9 
یعنی : | بی‌سعیدخدری رونت کر ةه که نسر ل ارف فرمود: هرگاه یکی 
از شما به‌عجله‌افناد ویامنی نازل نشد سل نکند . 
یز ۳ ا 
۲ - ج ن ایب کلب فا ل: 8۱ القشا الى اوا 


ای ر ۱ مه هر he‏ 


کون با و این الاو کات ره رعمَا سول للد (س) 
فی ر الا 1 مر بالاقصا م۷9۵2 

یعنی: بدرستی‌که lT‏ فتوی می‌دا دند بها پنکهآب غسل 
از مدن 1ب منیا ست ابن رخصتی بود که رسولخدا (ص) دراابتدا ی 
اسلام رخصت داد» سپس ما را امربه‌فسل کردن نمود (یعنی‌غسلکرد زاز 


٣ا‏ ج من اشقا لَك :8۱ زربلا ال ا لش (ص يا لت وجل 
, و gn‏ ر FOE 9 2 a2‏ ر ت س 
جا مح آله م يكل هل مهما لعل ؟ فقا ل رسوا للم (ص)ا شى 
)۱( ا لمصنف / ج۱/ص ۲۵۰ 
۲ المصنف / ج۱/ص ۲۵۱ 
۳( ا عا 
(۴) التاج‌الجا مع‌للاصول/ ج۱ /ص ۱۵۹ و المصنف/ج ۲۴۸/۱ 


جا معا لمنقول فی‌سننا لرسول ۳۷۲ 
ig on™‏ و ی موم )0 

لافعل ذیگ نا و هذه نم نغتسل 

بعنی ؛ روایت شده‌از عا يشەكەگفت : مردی ا زرسولخدا (ص) سقوال 

کرد از مردی‌که بااهل خود جماع می‌کند و کسل وسست می‌شنسسود 
(وا گرچه‌انزال نشود ) آیا برآندو غسلی است ؟ حضرت فرمود : من 
واین (واشاره‌به‌عایشه‌کرد) این کاررا واین سل را می‌کنیم . 
مولف گوید : ازاحادیث فوق واتفاق مسلمین چنین استفاده می‌شود 


كەهرگا ەه جماع واقع شدواگرچه | نزال نشود واجب‌است که مردو 
زن هردو غسل نمایند , 
e-۴‏ عن یقفا و | لس (ص) کا ن متيل می ا n‏ 
و 


۱ 1 ی ل ات 

یعنی: ازعایشه روایت شده که زسو لخد 2 ص) از چپا رچیزغسل‌می‌گرد 
ااوجتايبت و رورجمعة و ازجا مو ٠‏ رل 

مولف گوید غسل جمعه درابواب صلاة‌جمعه وغسلپای دیگرهرکدامدر 


ابواب مریوطه شرحآنها خواهدآ مد. 


««-یاب الما تری فی منامها ماپری الرجل 

جر تن طایکة قاث : یل المع الرجل بجد 
7 و انکر امتا > قال تسلو ٤‏ کن ا لجل بر ان تد 
اعتکم و ليج بلقا ل اتل مه : قفا كث ۱ سلیم :تاج 
کری دبک ۲ کیا e‏ م را ما ا لا ۶ شقا شی اتر جال 9 
یعنی: از عایشه روایت شده e‏ از رسول‌خدا ( ص) سخوال شد 
از مردی که رطوبت منیرا می‌بیند ولی احتلامی به‌یا دش نمی‌آید؟ 
فرمود: غسل کند . و سخوال شد | زمردی‌که می‌داند محتلم شده 
ولی رطوبتی نمییابد؟ فرمود : براو فسلی نیست ۸۱۰ سلیم عرض 
کرد زن رطوبت منی‌را می‌بیند آیا براو فسلی است ؟ فرمود :بلی 


e 


(۱) التاجالجامعللاصول/ ج۱/ص ۰۱۰۹ 
(۷) التاجالجا معللاصول/ ج۱/ص ۰۱۱۱ 
)۳( التاجالجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۱۱۰ و المصنف /ج۱/ص ۰۲۵۴ 
)۴( القا ع الجا مللاصول/ چا /ص١٠٠.‏ 


تا 


ب سس سس حاسمت 
كتاب‌الطهارةوالنجاسة ( ابواب‌السجنابه ) YY‏ 


هما نا زنا ن نظیر مردا نند , 


٣ش‏ اوّامرأه ال رَسَول اللو (س) من الَمْراهء کری 
ر مر چ سم و 
فى السام مل ما ری 1 ره فقا :| تچه گدة؟ فقالت : َعم 


فقا ل علییا ما تی ١‏ رمج( 
یعنی: زنی از رسولخدا e‏ از آنزنی‌که در خواب 
مي‌بیند آنچه مرد می‌بیند؟ فرمود: ہا لذتی احسا س می‌کند ؟عرض 
کرد بلی؛ فرمود : برعهده اوست آنچه برعهده‌مردان است . 

جج فنا مسلَمَةً قات تام لى | سبي (س) 
تفالث : با وسول لالگ إ5 الل یحی مى الق بهل لى 
لرا هرمن مس ا کا تتت تفال توق لور عم دا ترآ ت 
الماء ,قفا کث أجة, با سول الله و تکتلع الترا۰؟ ففال: 
تربّت یداک قم آیشبتها وا 1۳ 
قى :ا ا سمه E‏ فآ سم تشخ مت 
(ص) آمد و عرض‌کرد : یارسول الله خدا ازحق وبیان آن جیا 
ندارد» ۲یا برزن غسل لاز م ست هرگا ه محتلم‌شود ؟ فرمود :بلی اگر 
آب‌یبیند » ام سلَّمهعرض کرد یا رسول الله آبازن محتلم می‌شود؟ 
فرمود ای فقیر پس بچه چیز فرزندش شبیه‌به او می‌گردد (یعنی‌چون 
بچه از آب ما درخلق می‌شود شبیه به ما درمی‌گردد )۰ این روایست 
باکمی ا بخظلاف د ر سخورک یز ذکرهده؟؟ و در روایتی 3 داري 
رسول‌خدا (ص) فرمود : .| 5 ما2 | لرَمُل لظ آ يض و ما أرا رقيق 
افر من اهما علا آو سبق یکون مت و در گر 
رسولخدا (ص)فرمود : ا5ا اتتا علا كيئ لومي كيئ اترا غ 
1 دکرا ادن الله کول ۵ا علامنیا مرآ کنا لر : 


8 


۴ م عن عانشةقالت :را س تن 

۱۲ وسال الشیعه) جا /ص ۴۷۶. RE‏ € ا 

تا جر رو ج۱/ص ۱۰۹ و المصنف/ج ۱/ص ۲۸۲و ۰۲۸۴ 
لیا شل/ ج۱/ص ۰۶۶ 


التاجا لجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۰۱۱۰ 


۲ 
(۳) مستد 
)۴( 
(۵) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۰۱۱۰ 








المنقول فی‌سنن الرسول ۳۷۴ 


9 2 


الا 0 ماه 1 قفت | لینساء 2 
ذلگ و مر السب (ص) الَمَواَة e‏ ركت ا لرا 2 () 
یعتی: ما یشه روا یت‌کرده که‌زنی از رسولخدا (ص) سقوال کرد از 


زن که محتلم می‌شود؟ عایشه به‌اوگفت : زنان را رسوا کردی یا 
زن محتلم می‌شود» رسولخدا (ص) او را امربه‌غسل کرد هرگاه آنزن 


انزال کند.و در روایت دیگررسولخدا ( ص)فر مود : ر را ذا ظهر منها ما 
یطهرمی ا لجل سمل اااودرروا یتی :اذاوَاط با کتفتسل 9 


4 َنْ وله بت عکیم , ها کا لو سول اللو اما 
من التراة ری ف ینا لها ما ییری ی الرمل؛ فقا ل: کی عکیها عسلن 


ختل کتزل. ماه کیش لی ١‏ لرل مل حت 2 نرک 

یعنی: | زخوله بت حکیم روا یت شده که | زرسول‌خدا ( ص)سقوال کردا ز 
آنزنی که درخوا ب مي‌بیند آنچه‌مردمی‌بیند؟ فرمود : برآنزن‌غسلی 
نیست تاآنکها نزال کند چنانکه‌برمرد فسلی‌نیست تاان نزال کند . 


3 


+۵- باب فة التسل 


مه ی ۱ ۳ 


۱-ج ن ف مْموكة فا لت : اوكسمت لني (س) ما 


nw 


کا ر فا و ص مر رل ا افو ی 244 رر و 
فنسل بدیه مین او نلانا شم غْ علی شماله کل مدا کیره 
ور a‏ و2 ۳4 
ی ارا رار صرت و 2 ت لے n‏ 4 وج رم 4 ارس 
N NNT‏ و تل و جهه و يديه شم 
الم مر سار 2 و م2 مر r‏ ۱ 02 ون 
فاص على جسدې س کول کن مکارنه نه مسل قد . فا نیته‌بخزفع 
مو ıa‏ 


فلم‌بردها کَجعَل فض الماء _ببده 0 
یعنی: از میمونه همسررسول‌خدا (ص) روایت است که گفت ببرای 
رسول‌خدا (ص) آبی‌گذاشنم برای غسل. پس دو دست خود را دو مر نبه و 
یا سه مرتبه شست ۰ پس آب ریخت بردست چپ خود و عورت خسودرا 


شست و دست خودرا به‌زمین مالید (ب برای زایل نمودن اثراستنجاء 


۱ السمتفت / ج(/ص ۰۲۸۳ و 
) مستدرک الوساشئل/ ج(/ص ۰۶۶ 
( ل 

۰.4 
۱ آلتا چا لجا مع صول/ رس ۰۱۱۴ 





سس سس سس سس تست تست 


کتاب الطپا روا لتجاسف. . (ابواب‌الجنابه) ۲۷۵ 


و نظافت بیشتر ) سپس مضمضه و استنشاق کرد و صورت‌و دو دست 
خودرا شست و آب برجسد خود ریخت » سپس ازمکان جا بجا شد ودو 
قدم‌غودرا شست : پس‌من پارچه‌ای آوردم اورا نپذیرفت و آب را 
با دست خود حرکت و تکان داد. 


یزیر *:1 0 بت ۳ هم 

۲ب ج من اشقا َك ان ول !لو سا 
ار ت اک ۳ ر 
من الجنابة يبد | فیسل یبد ب هش فرغ ب بیمینه بیمینه کلی‌شماله 
مر و ره رم ةم 
كرجه ثم يتوضا وضوءه ل کے تا خنه الما کین که ی 
اول لي ا ترأی ان قد ا مرا تن علی رایبه لات 
خقنات کع امس افر ده نم سل رکيو. 
یعنی ؛ روایت است ازعایشه که‌گفت کت رس را این بود 


که چون از جنابت فسل می‌کرد , ابتدادو دست خودرا می‌فست سپس 
با دست راست آب می‌ریخت بردست چپ و عورت خودرا می‌شست سپس 
ما نندوضوی نما ز »وضو می‌گرفت » سپس آب را می‌گرفت و باانگشتان 
آب را داخل زیرمو می‌کرد تا وقتی‌که بداند آب را به‌مو وپوست 


بدن رسانیده سه مشت پر برسرخود می‌ریخت سپس برسا یر جسدش سپس 


a ‌ j 
م کا ی رسو اللو رص راذا اراک ا ن يشل يى‎ 
تس ر برع و یم ب ر س ی‎ 
الجناببه فرع علی بدیه شم توضا وضوءه ! لکلا شم تخل کیره‎ 


باگهاه کتی کلتبری» البشرة شم بف تفیش عللی را یه کشا يفيف 
علی شاشر جتده "نع يا خد الاناء فيكو علبي ۳ 

یعنی : a‏ (ص) هرگا ه می‌خوا ست | زجنا بت فسل کند آب بردو 
دست مي‌ریخت سپس وضوی نما زی می‌گرفت سپس موی خودرا با آب خلال 
می‌کرد یعنی بتمام‌آنها می‌رسانید تابشره پاک شود سپس سه 
مرتبه برسرمی‌ریخت سپس برسا پر اعضای بدن خود» سپس ظرف را 


می‌گرفت و ۳ ی u‏ 


۱ التاالجا مع للاصول/ o‏ زید / ص ۰۶۲ 
۳ ۱ لمصتف / جا /ص ١۶۵و٣۲۶‏ ۱ 








جا معا لمتقول فی‌سننا لرسول ۳۷۶ 





م 


ار و۷ 


یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : زیرهرموفی جنابتی است پسآن را تر 
کنید و بشره‌را پاکیزه نمافید . 

مه موم شنت هه 2 و و 
E‏ من میْمونه: آیّ النبقَ(ص) حین قرغ يون غل 
ا 8 سل دیول" 
یعنی: میمونه زوجهُ رسول‌خدا (ص) روایت کرده که پیفمبسر (ص) 


هنگا می‌که ی ای شد ودوقد مش را شست . 


ی هک ماگ > 
2 پت‌گر توه بسا له رجل کم افیش لی وأسی‌وانا 
ا ی کے ا ا 8 
جک ؟ فا ل ای رَسولٌ ا الله (ص) بشو على را سم لاک يلات . 
۳ ۳ ۳ ۱ 
فال لجل :رای شغری طوبلكٌ ۳ : کان رسو الله (س) اکر 


یعنی: ازابی هریره روایت شده که‌مردی از اوستوال کردچه قسدر 
آب برسرخود بریزم درحالیکه‌من جنبم؟ ابی‌هریره‌گفت : رسول‌خدا 
(ص) سه مرتبه آپ برسرش می‌ریخت . آن مرد گفت : موی سرمن درا ز 
است . ابوهریره گفت : رسول‌خدا (ص) ازتو بیشتر مو داشست بو 
پاکیزه تربود .وبیمین مضمون روایت درکتا ب مستدرک دیزذکرهد؟؟ 


مر انز نم 


2 من رعول للم (س) 5۱ کت کل 2 وناب فلغ 
لماء شعتها فی أآمول الشتر کلها و حل تیک ب) میک وائطو 
ن لاتبعی کرت" ین مرا یک و بهییک الا وندغل تیا ما۶ 8 
یعنی : | زرسول‌خدا (ص) روایت استکه زیرهرموگی جنابت است پس 
آب‌را زیرآن برسان دربیخ‌تمام‌موها و آب‌را به‌گوشها برسان‌با 


| نگشتت که موشی از سرت و ریشت با قی نماند مگرآنکه آب به زیر 


۱ 
0 


آن برسانی 
ا | 
مج قال النبی(صا: ان تحت کل شعره جنابه فا غسلوا 
۱ | لمصنف /ج۱ 
3 ا لمصتف رس ۷۱و ۰۲۷۲ 
(r)‏ سن ړن ماجه / ج۱/ص ۰۱۹۱ 
(۴) مستدرک الوساقل/ ج۱/ص ۰۶۹ 
(۵) مستدرک الوسائل/ ج۱/ص ۰۷۰ 


کتاب‌الطهارةوالنجاسة ( ابواب‌الجنابه) YY‏ 


ی 


ام زر و dd‏ ا 
الشعر و انوا البشرة . وفی رواب : مق گرگ مومع عرق می جنا 
لم‌یخسلها قعل لھا گذا و کذا ی اس( 

یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : محقّقا برهرموقی جنابتی است » پس 
موها را بشوفید و بشره‌را پاک گردانید. و در روایتی فرمود : 
هرکس محل موفی را واگذارد و از جنابت فسل ندهد چنین وچنان 


عذابی از آتش برای اوست . 


۹- ج من امه فا کث : کای سول الله (م) يوت 
سا دا ما ی مر بر ر 1 
الشيْمَنَ فى طهوره إ ذا تطهر و فی ترجه اذا رتیل توفی| تتعا له 
اه تل 
پعنی: ازعایشه روا ا ستکه رسو لخدا (ص) دوست می‌دا شت شت ابتدا 
کردن به‌طرف راست را دروقت وضووفسل و دروقت شانه زدن وقتی‌که 

هد 

م يلي (ع )قال کک :ذا جامع الترجل 
فلایعتسل حتی تجول مخافته آن رگد با لمي فیکوخ له داء 
IS‏ 


یعنی :ا ز علی روایت شدهکه رسولخدا (ص) فرمود: هرگاه مرد 
مجا معت کند غسل نکند تااینکه‌بول کند برای ترس ازاینکه‌بقیه 


منی ترده کند پس‌از او دردی بوجود آید که دوا ندارد. 


۰-یاب ما جاء فی سل النساء من الحناية 


کر ور س ص Sn‏ 
راچ عنام قالَت فلت : يا رول اللو اتيا مراة 
مد کر زراسی ۲ عا تفشه یی الجابته؟ رل ب لا تما یکفیک: آن 

رر ر 
تید ون دا نز شم تفیضیی عللیک الماء طهر ی 9 


ی از | مسلمه روایت شده که گفت عرض کردم ای رسولخدا مسن 
(۱) الناج) لجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۰۱۱۵ 
(۲) النا 1 
)٣‏ مستد ۱ ۷ 

۳ التاج) لجا مع‌للا للاصولر ]ص ۰۱۱۲ 





سس سس سس لس 
جا معا لمنقول فی‌سنن الرسول ۳۷۸ 


زنی هستم که‌موهای سرمرا محکم‌می‌بافم آیا برای فسل جنا بت 
بازکنم؟ فرمود : نه همانا برای تو کافی است که برسرت سه‌دفعه 
آب بریزی سپس آب را برخود جا ری کنی که پاک شوی. 


2 ر 
- ی اي قا :قا ل د مر اللو (س) ]نا افسلتِ 
الما ة من خیضه! | تفص مرها تما و له یکطمی و كت 
کیا کا فلت یی ا لجنا ب مت على رأ ها تام ری ۱ 


یعنی: از ای رد تیوه کف رسولخدا (ص) فرمود : هرگګاه 
زن | زحیش‌خود غسل نماید باید موهای خودرا کاملا باز نمایدو 
آنرا باخطمی واشنان بشوید» و اگر ازجنابت فسل نماید کافی 
است‌که برسرخود آب‌بریزد و بفشارد .( بنابراین مستحسب است 
که‌زن برای سل حیض موها ی خودرا با زکندوکا ملا آن را نظا فست 
نما ید واحا دیث دیگری نیزدرا ینبا رهآ مده که درا بواب حیض ذکر 
می‌شود .)۰ 


۶۱-باب من بتتسل من جمیع سائه غسلا واحدا و 


من تسل عند کل واحدة عسلا 


١‏ ج اس :أو النبي( (ص)کا ن طوف ‌نیا وغل وا جلاو 
فی‌روایز بفی اللیَز الوا ا یو :من عبرمسیس 
یعنی »انسرروایت نموده که: بپیامبر(ص)طواف مک در زتان و 


ودرروابتی دریکشب تور وا میتی باون بکه بقع همه )زنان ۲ میزش‌کند. 


۲-ج من ابیزا فم .شا ل: طا ک۱ ل (سا ص ذا یتوم عللی 
رنساکه بفتسل عندهذه و و یلدمه شا لک که: 3 رثول الل 
ماود هر گر و هی 


الاتجعله سلا واجدا »قالَ: دا ای اه اطهر۳ 


یعنی: ازابی رافع روایت شده‌که گفت روزی" رسول‌خدا (ص)برزنانش 
طواف کرد (وباآنان مباشرت نمود )ونزد این غسل کرد ونزد آن‌زن 
(۱) نیل الاوطا ر /ج ۳۱۲/۱ و ۲۱۳ 

(۲) التاج‌الجا معللاصول /ج۱/ص۱۱۶ وا لمصنف / ۱/ص ۰۲۷۵ 

)۲( الحاجا لجا معللاصول /ج۱/ص ۰۱۱۶ 

(۴) التاج‌الجا معللاصول /۲/ص ۲۲۳ ۰ 

(۵) التاج) لجا مع‌للاصول /ج ۰۱۱۶/۱ 





۳۷۹ ) ابواب الجنبا به‎ ( e E 





نوک کر رس کرد یا رسول الله چرا یک غسل قرا رندادی 
آنرا؟ فرمود: + این نعدد غسل پاک و پاکتروپاکیزه‌تراست . 


۳۹ ۰ ۰ 444 
۶ دای)دد. 
-یاب الرجل پستدفی بامواه قبل ان تفتسل 
۳ من غایکه" فاكك : کا ن سول الله (ع) شيل 
می الْجَا بو للع بشتدفی* بی بل آن اافنیل(؟ 
یعنی: از عايشه روایت شده که گفت : رسول‌خدا (ص) از جنا ہت غسل 
میکرد سپس خودرا بواسطةٌ من گرم‌می‌کرد پیش ازآ نکه من فسل‌کنم ۰ 


یاب من اغتسل فترك موضعالم یصبه الماء 


م ي العلاءِ بن رَد فال: : ا متتل سول له (سایوما 
ا ماتا کل مومير ا لدم کالما 
فال کسه شر لحه ٠‏ او فال شیر ره وفی روا کنو : 
قا ل اعد للبت( : : آ فسات يا رول اللو !فال زر سم 

قال ق کان شل وضع الدزکم له الما ؛ فاد تسش 
(ص) بکقه بکقه: من تعض را سه E E‏ 
یعنی از ازعلاء بن زیاد روایت شده که‌گفت : رسول‌خدا (ص)روزی فسل 
جنا بت کرد » پس جا گی ازیشت شانه‌اش را به قدردرهمی دید که‌آب 
نر سید ه پس ہا رطوبت ریش ویا سرخود آنرا مسم‌کرد , و در روایت 
دیگر کسی به‌رسول‌خدا (ص) گفت فسل کرده‌ای؟ فرمود : بلی»ا وگفت 


به‌قدردرهمی آب نرسیده »> پس پیغمبر (ص) با دست خود از رطوبت 


سرخود برداشت وآنجا را مسخ نمود.این روابات با کمیا ختلاف در 


G:- نک‎ 


(۱) سنن ابن ماجه / ج۱/ص ۰۱۹۲ 
ا لمصنف / ج۱/ص ۰۲۶۵ : 
(۳) المصنف / ج۱/ص ۰۲۶۵ 








جا معا لمنقول فی‌سنن الرسول ۸۰ 





۽ جاء ۱ 
2 ی 2 
با یتیا مت می الاو » وی ار فم امبعت قرا جث 


تر بويع | لطر تيوه کته المتا ند ففال رعول افلفرض + لسو 
كنت مسحت عليه یوک ]مراک 


ازعلی ( ع )روایت شدەکە‌گفت : مردی خدمت پیغمبر (ص)آ مدو 
گفت ؛ I‏ و نما زصیم‌را خواندم» سپس چون 
صبح‌کردم دیدم به‌اندازه محل نا خن آب بهآن نرسیده » پس رسول‌خدا 
(ص) فرمود : اگربا دستت برآن مسح‌کرده بودی توراګافی بود . 


مز م علي ب پا یپ (ع) شا ل: جاء رل ا میتی 
(ص)ء قال : با سول | له اه ای و رازب UK‏ 
اد رشن ل اه یی رہ 
ترآ یک من لاا دگ 

یعنی: از .حضرت علی(ع ) روایت شده که مردی خدمت پیغمبر (ص)آ مد 


و گفت : پارسول الله جنابتی به‌من رسید پس‌سرم‌را شستسم و 
نشستم تاسرم خشک شد , آپا دومرتبه برسرم آب را بریزم »فرمود 
نه بلکه همان شستن سر از اعاده کفایت می‌کند . 


۴- داب کراهة ذخول الجنب و الحاتض السجد 


ا- ش ش فی وتا لشیی(ما اعلٍ: با امه ره لامي 
4 2 
الیگ فی اللا ۶ ا شيا السا جد جد ت 
یعنی: درضمن سفا رش رسول‌خدا ( یا پم فرمود : خداخوش ندا رد 
برای امتم بازی کردن درنما ز و و 
۷ ش تھی سول ا لل (م) نی اج فی ا لمسجد 
۳ 


۳ مستدرک الوساکل/ ج۱/ص ۰۷۰ 
۲ سنن ابن ماجه / ج۱/ص ۰۲۱۸ 
۳( مسندا لاما مزید /ص ۰۶۵ 

) وساثل الشبعه / ج۱/ص ۰۴۸۶ 


ای اس ی 


رور ولاو 0 


وهو جنب 

یعنی : رسولخدا (ص) نپی نمود که مرد EVES ES‏ 
۳ ۲ ش قال سول الله (ع : اک الله کر بی بت ماو 
و 0 سے ت 

کرهتهن 3 راء ی لدی ٣آ‏ شا مه می دی و م مھا را شای 
ا لماج جد تا ۰7 


یعنی ؛ سل (ص) فرمود : که‌خدا خوش ندا شت برای من شش خصلت 
وا من برای اوصیاء از اولادم و برای اتباع ایشان بسا زخودم 
خوش ندا شتم » > یکی ا N‏ ۱۳ 


۴ش قال رسولا لله (س) : آلا ل هذا اتف ايمل 
س( رح 2 ف ۳ 
لخد بو لا له و ۶ 7 
یعنی : رسولخدا (ص) فرمود؛ آگاه باشید این مسجد برای جنب 
حلال نیست مگر برای محمد و آل‌ او 7 بو در روا یت دیگر فرمود : 
و مر و 9 يت سس 
لکول لو آ ی یب فی مدا السو الا تا و علي و فاطمة والحسن" 
الس و ہش کا ی می ابی کا ی 0 نویسنده گویدا یږو 
روا یت دلالت دا رد برتبعیش تکلیف »ومخالف تعمیم آیا ت وروایات 
اسلامی است وممکرا ست ست از مجعولات مغرضين ومخربين اسلام و مُلاة 
با هد با ضافه مخالف است‌با روایت‌هفتم‌ونیم‌همین پاب‌که ما به 
شما ره ۱ و۲ ذکرنمودیم > و چون روایت ۷ و٩‏ موافق قرآن است 
باید پذیرفنه‌شود .و بعلاوه | زعا :چن ا زرو ي پر که‌گفت ؛ 


وا نت لا یش آشها سول له( 2 وی فی امد هم 
مج وج ۱ ذا e‏ ا وی ا لار 9 نیرا ورد الغ روا بت شاه 


که : کان صخا سا شرشول اللیه (س) مس تددن فی السو و 
شور و کاک الرجل یکون + نا # ف ید هل العمسجدفیتحد #7 
۱ و دا 


هشن یت الله لى فکرفتها 


/ ج1 FAY‏ 
/ص ۰۲۸۸ 
/ص ۲۸۸ 





جامع| لمنقول فی‌سنن الرسول AY‏ 





او که ال و انیو ان > و الشخكا بق القَّور 
و ا لطم فى الثور» و تيان الما جد EI‏ 

بعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : شش چیز و خدا برای من مکروه داشت 
و من برای امامان از ذریه‌خودم خوش‌ندارم و باید آن امامان 
برای پیروانشان مکروه داشته‌باشند : بازی کردن درنماز »ومنت 


گذا شتن پس | زصدقه ؛ و فحش‌دادن درحال روزه » و خندیدن مان 


ور ر 
ایک من درریتی و کیکرفها الا با عم : ا لع رفی | لسلا 
و 


قبرها و مشرف‌شدن درخانه‌ها و جنب به مساجد رفتن. 
نویسنده گوید : او از این اخبار استفاده می‌شودکه ورود وتوقف جنب 
درمسجد مکروه‌است نه‌حرام چنانچه‌عده‌ای فقها امروزه می‌گویند »و 
ثانیاً حکم کراهت ویا حرمت‌باید از خداباشد چه‌برای رسول خدا 
(ص) وچه‌برای افراد امتش‌نه‌آنکه خدا چیزی را یعنی حکمسی ر 
فقط برای رسولش بیاورد و رسول برای ذریه و ياا متش مي 
و لاه خدا درقرآن فرموده تولاتبطلوا کدف نکم پالم و 
لادی( "ون دراین روایات مشت پس | زصدقه را مکروه دا نسته . ان 
روایات طبق مذاق شرع وعقل صحت ندا رد . 

اج َو فا خته. ۶ ن | ی صا .فا ل: جوا هو 
من ا لسشچد کا تی لا ال ا مسجد ها یتض و لاختب؟ 
یعنی:عایشه. از رسولخدا (ص) روا یت ک رهگه رون : درب اين 
خانه‌هارا از مسجد بگردانید زیراکه‌من گوارا نمی‌گردانمدخول 
درمسجدرا براي حاقض و جنب . 


۷- اي مَیْعونَة قا نَت : ای سول اللو رس مرا مه 
a UHI 0 ۲‏ ال + - رو ۱ ا اناا 
فی چجر احدانا فبتلو ن و هی حاثض و حمر 
ال اہو بسا و ی حایس 


۰۴۸۸ وساغل الشیعه / ج۱/ص‎ )١ 
۰۲۶۴: قرآن/ سورهٌبقره | آیه‎ )۲ 
۰۱۲۱ التا ما لجا مع‌للاصول/ ج۱/ص‎ (۳ 
۰۱۲۷ سنن آلنسا قی/ ج۱/ص‎ (۴ 





کتاب‌الطهاره‌والنجاسه ( ابواب‌الجنابه) YA‏ 





یعنی: بدرستی‌که میمونه‌گفت ر سول‌خدا (ص) سرش‌را درکنار یکی ز 
ما می‌گذا شت و تلاوت قوآ ن می‌کود درحالیکه ٩‏ نزن حا فض بو دو یکی از 
ما بر می‌خاست و سجا دهر ا به مسجد می بوږ د و پپن می‌کره در حالیکه 
حیش بو د . 

مۇلف‌گو ید ٢‏ نچه ا زاحادیث این باب استفاده می‌شو د. 7 دستکه جنب 


و حا قض مکرو »۱ ست که در مسجد بنشینند وتوقف کنند . 
«ع- یاب کراهة قائة القرآن للجنب والحائض 


مر ام 
ادج عن این عم > من ا لس (س) قا ل: لاشقرا الخاخض" 
ص ال o30 qa‏ 
ولتت تفا ی ارا 
یعنی ؛ + آبن عمو روایت کر دهاز ر سولخدا (ص)که‌فر مود : جنب و حاقض 


چیزی ازقوآ ن نخوانند . 


بر یر ی کر 4ل( 2 
۲ ن ایر م اسي م ا ل, لایقرا الحاتض و لا 
الشفساء مى القرآن ف 
یعنی : اما مزر اه نک نىر( فو مود : حافض‌و نفساء از 
قوآن چیزی نخوانند . : 
۳ یر وم 


۳ عن علي (ع) قا ل: : کای | یی (س) 
را با اش عم 
| زعلی (ع )رو ایت شده که فو مو دد : ۱ ص) این بو د. 
9 برای ما قوآ ن قر افت می‌کر (و تعلیم مینمو د ) ماد امیکه 
جنب نبو د . ه کتاب مستدر ک نیزذکو 


نا القرآن 


شده 0 

)۱ العا الجا معلل ل/ ج۱/ص ۰۱۲۱ 
)۲( نیل آلا A‏ 
۳ التا E‏ 
۴ 


مستدرک | لوسا شل/ چ۱/ص ۰۶۸ 








جا معالمنقول فىسنن| لرسول A۴‏ 





۶ء پات الاستتارعندالغسل 


¬١‏ م من اسنا عل بن اة قا ل: ذهب بدا لمن من بُ 
موی و بوک آ و اند یدیم الولیة إلى دپ را هر لح 4 
رجفا ب فا کین اکر( کی نفرچهدا . حت اڑا من ا ایو 
ان گنک یل ؟ فال سرت عليه تی ادا ا تسل سر م“ 
حت لته فان کو فعلتما فیردنک وجنگ زی 
یعنی: اسماعیل بن امیه روایت‌کرده‌که عبدالرحمن بن عوف و 
ابوبکر ویاخالدین ولید به‌سوی غدیری (گودال آبی) که بیسرون 
مدینه‌بود رفتند و سل کردند و برگشتند و پیغمبر (ص‌ارا خبسر 
کردند که‌برای غسل خا رج‌شده بودند» پیغمبر (ص) فرمود : چه‌کسار 
کردید؟ گفتند هریکی از ما ستری بردیگری گرفت و او فسل کرد 
فرمود : اگرغیرا زاین کرده‌بودید شمارا با زدن بدرد میآ وردم . 


خ 1 ےم للم را 
م من جا هد فا لّ: لما کا ن ا لي( با لخدیییو 
عليه ۳۳ کیو کت ا لیخ فقت | لشوب عله قدا a‏ 
7 ول ب را تا یالما ز» كمف اَی( وق ل: ۽ ا اا 
2 یم 2 ال قرف ها 


ا نتاس ! انوا الله ۶ و تا من ع اكرام كان ألملاؤكة لاتفارفكم 

اا مسد اخدی خلاب : ا ذا کا ن ا لرل مارم | موا که ورذا کان 
n‏ ۳ یا لے ھم 

فيا لخلا وتيك الا ئة ء فا ل ای( : ۽ فا ذا ا متسل آحد کم 


فلْیَکوا ر یالافتسا ل الی جدار » آو اللی شب بعیر » ویر لَه 


یعنی: مجا هدروایت کرده که زما نی‌که پیغمبر (ص) درحدیبیه بود » 
بادی وزید و پرده‌ای‌که رسول‌خدا (ص) درآن بود بالا رفت ناگاه 
دید مردی برهنه فسل می‌گند » پیغمبر (س) غضب کرد و فرمسود :ای 
مردم ازخدا بترسید و از ملافکه حیاکنید زیرا ملائکه از شما 
مفا رقت نمی‌کنند مگر درسه موقع : هرگاه مردی بازن خود مجا معت 


(۱) المصنف / ج۱/ص ۰۲۸۵ 
(۲) المصنف / ج۱/ص ۰۲۸۶ 


کتا ب الطپاره وا لنجاسه ( ابواب‌الجنابه) ۳۸۵ 
مج و ا ر رسک ناخ 
کند و هرگاه دربیت الخلا برود و سومی آنرا را وی فرا موش کرد 
پینمبر (ص‌افرمود : هرگاه‌یکی ازشما فسل کند باید پنهان به‌فسل 
پردا زد به‌سوی دیوا ری ویاپپلوی شتری ویا برادر او باساتسری 
اورا مستورکند. 

6 arye 


۲ من علي بنا اہی طا یب آ٤‏ ا لیت( ای فسا 


ص 


بر و 4  [‏ ا زر مزر 

تینوی ی ال مر لی کہم ار َو کنا دق بالل 
صوتِه› فا ل .ما کم لله ه فا وا 1۳ 

یعنی: علی‌بن! بی‌طا لب روایت کرده که پیغمبر (ص) دید فومی‌درنهر 


برهنه فسل می‌کنند و لنگی بر ایشان نیست » پس ایستا د و با 
له e‏ 


صدای بلند فرمود : مالم اجون للل واوا © 


4 


۷" 


۳ عَنْ عامر .قا ل 4 سای نت( استاجر رج 
هس ان -عویائا بالبرار ا اجا رک 
وا a‏ 
یعنی؛ عامر روایت‌کرده که شنیدم پیغمبر (ص) مردی را اجیسر 


کرد پس دید او برهنه سل می‌کند نزد خرابه‌ای» فرم ود : 
مال الاجا رخودرا بگیر و ازنزد ما برو. 


ا ۱ ۸ i‏ نز مج رز 
۵ ۳ وگ بو لسمح » قال: کت حدم الي (ص) 
o aran r 7‏ سے ی ۳ 
فکان ! ذا اراد أن بَفتیل , قا ل: بولنی, فاولیه قفای ار 
E‏ ۴ / ۴ 


سوت فاستره به 1 
یعنی: از ابوالشح روایت شده که گفت : من خدمت رسول خدا (ص) 
می‌کردم » پس چون می‌خوا ست فسل کند »فر مود : پشت کن وروبه‌گردا ن 
(برای آنکهآنحضرت را نبیند) پس من از او روگردا نیدم »وپار۹ه 
را پهن می‌کردم و اورا به‌آن مستور می‌کردم 
۱ 
و و بت 
فی دال ن مَسْویٍ‌قا ل: قا ل سول الله (ص) : 
( المصنف / ۱5/ص ۰۸۶ 
) قرآن/ سورةنوح/ ید :۰۱۳ 
) المصنف / ج۱/ص ۰۲۸۹ 
) سنن ابن ماجه / ج۱/ص ۰۲۰۱ 





جامعا لمنقول فی‌سنن الرسول ۱۸۶ 
ا ام وراو ر ل اروت رة ها و موه 
ت ا حد با رض فلاو و لاو سم لیوا ریه ۰ فا ن لم یکن 


یعنی : از عبدالله‌بن مسعود روایت استکه‌گفت : رسولغ دا (ص) 
فرمود : یکی ازشما به‌زمین بیابان و بالای بامی‌که اورا مستسور 
نمی‌کند غسل نکند, اگر او نمی‌بیند بدرستیکها و دیده می‌شود . 


a7‏ سر وم لر ص و که مر 


۷- م3 > قات : مانظرت › و مارایت فرح 
ول الو ( رس ق0 
یعنی : | ز عایشه روا ایت شده که گفت : هیچگاه نظرنکردم ویاهرگز 
ندیدم عورت رسول‌خدا (صارا . 


مس وم سر ا ص ا سا ر یف 
ت می ها َة ء5 کان رس اللله (ص) لایتوضا 


0 î 
ا ر و اور ا م هام‎ a TO 
ج عن عايشة؛ قالت : کان رسول اللو (ص) یفتسل و‎ 
ص اه وم‎ 


یی الرَکعتَیْن و و لا ادا ة و اة بوث ووا بدا لش © 
یعنی: ازمایشه روایت شده که‌گفت : رسول‌خدا (ص) فسل می‌کرد ودو 
رکعت نماز و نما زصبم می‌خوا ند و اورا نمی‌دیدم که پس از فسل 


وضوی جدبدی‌بیا ورد . 


(۱) سنن ابن ماجه / ج۱/ص ۰۲۰۱ 
(۲) سنن ابن ماجه / ج۱/ص ۰۲۱۷ 
(۳) سنن ابن ماجه / ج۱/ص ۰۱۹۱ 
(۴) سنن النساقی/ ج۱/ص ۰۱۳۷ 
(۵) سنن ابی‌داود/ ج۱/ص ۰۶۵ 











سس 
کتاب الطپا روا لنجاسة (باب استحباب الخسل علی‌الکافر اذااسلم) ۲۸۷ 





۸ء - باب استحباب الغسل على الكافر اذا اسلم 


we‏ ا e‏ جاح مک مر مر رم 
ر ¬ ج عن قيس ن عار صم انه اا 
رد 7 
سل یماء کو ندا 
یعنی: ازقیس بن عاصم‌روایت استکه اسلامآ ورد» پس رسول‌خد! (ص) 


او را امرکرد که‌باآب و و کند. 


مرا مر > 1 2 ی 


ی آبی‌هریره: مان الم تال الب (سا 
ا هبوا ريم بالل انى قلا و3 ن تسل 
یعنی :از ابی‌هریره روا بت شده که :شمامه | سلامآ ورد »پس پیغمبر (ص) 
فرمود : اور ببریددرزیردیوا رفلان طا ثفه واورا | مرکنیدکه فسل کند . 


AKIN 


۳ک عَنْ میدن ابی‌سعید نع ابا هیر یكَول: 11 
ما ما ب بن آخال الحتفیر راطق ا لل نجل کرب مق الود ا فل 
ا نید کثال. 2۲ ن ال زل الہ ود ٤‏ لتر پک لوان مت 
یفوتم که r‏ ما کا ن لی لأر وجه عضا ل ین 
وجیک فقذ انب وھک اکتا وجوه کارا وا يلک ادى و 
آنا ريد ي ألَْرَة ما ذا ترق هرس الله (ص) و امه و م م 
یعنی : از سعیدبن ابی‌سعید روا بت شده که شنید ابوهریره می‌گوید 
که شمامه بن اثال حنفی به‌طرف آب کمی‌که نزدیک مسجدبود رفت و 
عسل کردودا غل مسجدشد وشها دتین رابرزبان جاری کرد »سپس گفت 
پا محمدبه خدا قسم‌صورتی برروی زمین مبفوض تر | زصورت تو نزدمن 
نبود» وصبح‌گردصورت تو درحا لیکه محبوبترین تمام‌صورتها نزدمن 
است » وبدرستی‌که لشکرتو مراگرفتند و من اراد عمره‌دارمءپس 
رای شما چیست ؟ پس رسولخدا (ص) اورا بشازت‌داد و اورا امسر 
کرد که عمره کند. 


)۱ 9 لجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۱۱۱ والمصنف/ج ۳۱۸/۱۰وج ۹/۶ 
مد لاوطا ر/ ج۱/ص ۲۸۲ و المصنف /ج۱۰/ ۰۳۱۸ 
(۳) سنن النساشی/ ج۱/ص ۱۰۹و ۰۱۱۰ 








جامع المنقول فی‌سنن الرسول 1۸۸ 





۰- باب سل المغمی عليه اذ) افاق 


۳ عن عایمَة» فاکث ؛ فقل رَسول الله (س‌اففال :صلی 
۱ ل ۰ کن 

الناش ؟ فقلنا لام تطروت نک پا رون اللو قال مَعوا لى ملا 

فی | لمعشب » کفعلنا » فا عسل » شم ذهب سوه قاغمی علینه» 

مر 2 2 و و 

که أفاقَ » قد ل و ره ۱ .هم 2 ظر وک ر 

مر و رم ۱۲ مس و 21 0 2۵ EE‏ 222 

رسوّل | ۰۵ فقال: ضعوا لى ماء فی المخضب » , فا غتسل 

چ صد ررر که رو رب رام مر ص ۲ یه سا 2 

ئم ذهب لینوء ف شم ا فاي ع ی ی 

سوه ۱ رھ کر ۱ 9 

فنا لاءهم بنتظرونک يا رَسول اللْو. قالىت : الاس فقس 

2 2 ا ی ال 4 27 ارم 7 

مسجد یتنتظرون سول ال (س) الیشاء. ارس E‏ 

ا 1 اا ي 9 

1 1 باك 


7 7 2 ۳ 2 
اليا م. ثم اي رَسول الله (ص) وجد خقة TY‏ دهنا 
7 و رل سه رل وو و A e‏ 2 
العبا لصلاه الظهر» فلا راه ابو د هب ليتاخر وما 

مي کے میم زر رس و و ره کم ر ہے ور ره 
رالیه آن لاتتاخرءو امرهما فا جلساة الي جنبه , فجعل ابوبکیر 


یعنی: از عایشه روایت شده که‌گفت : رسول‌خدا (ص) سنگین شد» 
پس‌فرمود : آیا مردم نماز کرده اند ؟ گفتیم : نه منتظرشمایند 
یارسول الله » فرمود : برایم آب درطفت بگذارید» پس انجام 
دادیم » پس فسل کرد » سپس رفت که برخیزد پس بیپوشی بر او عارض 
شد » سپس بپوش آمد. پس ‌فرمود : آیامردم نماز کرده‌اند؟ گفتيم: 
نه ءمنتظر شمایند بارسول الله , پس‌فرمود : آبی برای من در 
طشت بگذا رید » پس گذا شنیم سپس فسل کرد » سپس رفت که برخیسزد 
بیپوش شد سپس به‌هوش آ مد و فرمود : آیامردم نماز خوانده‌اند؟ 
گفتیم نه منتظرشما یند ای رسول‌خدا . عایشه گفت : و مردم‌در مسجد 
توقف داشتند و منتظر رسول‌خدا (ص) بودند برای نماز عشاء .پس 


(۱) مسندالاما ما حمدبن حنبل/ ج ۶/ص ۰۳۲۵۱ 


کناب الطهارةوالنجاسة ۰ (باب سل المغمی‌علیه اذا افاق) ۲۸۹ 
تست 
رسول‌خدا (ص) فرستا د به‌سوی ابابکر که بامردم نماز بخواند» و 
ابوبکر مرد نازک دل بود و به‌عمر گفت بامردم نماز بخوان» 
عمر گفت تو سزاوارتری به‌این» پس‌ابوبکر آن روزهارا با 
مردم نمازخواند . سپس رسول‌خدا (ص) بیما ریش سبک شد و درمینان 
دومرد که یکی از ایشان عباس‌بود برای نما زظهر بیرون آمد» 
پس چون ابوبکر اورا دید رفت که‌عقب برود» رسول‌خدا (ص) بهاو 
اشا ره کرد که عقب مروء و به‌آن دومرد اشاره‌کرد و امر کرد 
که او را درکنار ابوبکر بنشانند» پس ابی‌بکر ایستاده نماز 


خواند و رسول‌خدا (ص) نشسته . 


۳۹۰ جامع المنقول فی سننا لرسول 





ابواب الحیضص و الاستحاضة 


قال الله‌تعا لی : ۶ اکن نر الحیضوئل هو آ ی ما عتیردشوا 
هو ط یه 


الشساه فى االمَجيش و لاتقربو حش هدن کیا ذا طهر ی قاد دوشن 


۳ یت مرکم الله 5۱ الله یب الوا بین ی ویْحب المَتطهریی 
یاب المستحاضه ترجع لعاد نها او تعمل القوی حیصا, 
و وحوب الغسل من الحيض 


ما من 


اش را فایلنة یشتآ بی مب آ شتا ی (س‌فشا کت : 


3 ۱ :2 5 ۳9 
رانی أشتَحاض و اهر . قفا ل لها الب (سا ی ایک يکي با نما 
هو عرق قا ذا فلت الکیکه دی ا کار را ذا برت کا سی 
a‏ مر مرت لاح و حدم ۳ وس رر و 
نک الكو و صلى» ۶ کات شفنسل فی وف کل سلاا . اوقا لا لشب 

ص د ۵ o‏ یں سے ا 
(ص) : را کم ایض او يرف ۲ و فی روا ان سول اللو ي 


ر 2 ەر A2‏ ر 2 0۸ 


قال کها : دع ا اة ند آثراشها او قدر يف 

یعنی: فاظمه بنت ابی حبیش حضور رسول‌خدا (ص) آمد و گفت من 
مستحا ضه می‌شو م و پاک نمی‌گردم ؟ فرمود: این حیض نیست همانا 
این (پا رگی /رگ‌است :یس چون حیض‌آمد نمازرا رها کن و چون پشت کرد 
خون را از خود بشوی و نمازکن. و آن زن غسل می‌کرد دروقت هر 
نمازی . و پیغمبر (س) فرمودکه : خون حیض‌سیاه‌است شناختنسه 
می‌شود . و در روایتی. .رسول‌خدا (ص) به‌او فرمود: نماز را به‌قدر 
ایا م‌حیضت رها کن. 

توضیح : این حدیث که درکتب عا مه بیزبا اندک | ختلاف لفظی‌ذکرشده 
دلالت دا رد که مستحاضه چنا نچه‌صا حب.عا دت است‌باید به‌عادت خود 
(1)" قرآن/ سورهبقره / آ یه ۰۲۲۲ 

(۲) وسائل الشبعه / ج۲/ص ۰۵۲۸ 

(۲) وساثل الشیعه / ج۲/ص ۰۵۲۹ 

(۳) وسائل الشیعه / ج۲/ص ۰۵۴۲ 


mI u 
۲۹۱ كتاب الطها رة والنجاسة (ابواب الحیض وا لاستحاضه)‎ 
سس سس سس مس تست‎ 
رجوع‌نما ید . . ضمنا درا ین حدیث نیا مده که پیغمبر (ص) برای هرنماز‎ 
مربه‌فسل نموده‌با شد ,بلکه چنا نکه درحدیت ذکرشده خودسا شل هنگا م‎ | 
0 هرنماز فسل مینموده‎ 

ne‏ ۵ م۶« 
۳ اش قالابَوجنقَر (ع): سول ا له (ساعّن الما 
و ۱ ر ر ور و ۳ 7 م2 
تستحاش ؟ کا مرها آن‌شکت! را که تعتسل() 
یعنی : امام‌باقر (ع )فرمود : ا (ص) اززنۍ سقوال شد که 
استحاضه می‌شود؟ رسول‌خدا (ص) اورا امرکرد که‌ابام حیضش د رنسگ 
کند و درآن ابا aL‏ و 


ن عا فة 1 با بش ری تخوس نت دا 


ر 


۳ 
رس) اکٹ ب کی اتا نطو نع شاه تال : لاء را 
دیک عر امک وکن دى ا لل کد انام اجى كر 


۳4 
ت 


تحیفییّ فیها م ا لی وملى. و پى رواک ۱ بت الَیْضه" 


۱ 
سر يم 1 ھار و تم 


فک ھی | لملا و ا ذا یرت کا یلی کشک ال ولیو فی وا َة 
الثرمنی: و وی لکل لا کی یچیه دک وتا 

پیعنی : روایت شده از عایشه که کا | بی‌حبیش ا لته 
(س) ستوال کرد و گفت من مستحافه می‌شوم و پاک نمی‌گردم آیبا 
نما زرا ترک کنم؟ فرمود :نه‌بدرستی‌که این(با رگی ) رگی‌است و حیق‌نیست 
ولیکن بقدر ايا مىکە‌عا دتا حیض می‌شدی نما زرا ترک کن» سپس 
فسل کن و نماز بخوان. و در روایت دیگرفرمود: چون حیضآ مد 
نماز را ترک کن و چون رفت خون را ازخودت بشوی و نماز کن»و 
در روایت ترمذی فرمود : : برای هرنمازی وضوبگیرتاآن وقشت 
e‏ بیاید . 


8 


۴ ام روجا لی( : آ ی ۱ مرکا تث سهراق 

A i2 ۱۶ 4 2 FE u‏ ا 
ال ا فا سفنت ها ام سلمة سول واصا 
را e‏ م۵ و 4 1 م با 2 ا 2 3 هم o‏ 
ل ظز 3 لیا بی و الابام البتی کات تحیضهن مالشهر 
Is‏ اا 2 


۱) وسافل TE eT‏ 
۲ التاج‌الجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۰۱۲۲ 


ست 








۳۹۲ جامعالمنقول فی‌سننا لرسول 
کا ا ریس ارحص هه و وم مرو م 2 ) 
فا ذا خلفت فلتفتسا شم لتستثفر بو شم لتمل (ا 
یعنی: انمه همسرپیغمبر (ص) روایت کرده که ۳۹ خد ا 


(ص) زنی خونریزی کرد» پس امسلمه برای او از رسولخدا (ص) 
فتوی خواست ؟ رسول‌خدا (ص) فرمود : باید بە‌عدد روزهاوشبهاشی 
که‌از ماه حبض می‌شده بنگرد پیش ازآنکه به‌استحاضه‌گرفتار شود 
پس‌به‌اندا ز‌همان ایام » ازماه نما زرا ترک کند» پس‌چون آنها 
گذشت غسل کند » وباپارچه‌ای خودرا حفظ کند ونما زبخواندیعضی 
پارچه‌ای برخود ببندد که درحال‌نمازاز اوخون نیاید .این روایت 
با | ندک ا ختلاف درگتاب تا چومصثف نیزذگرهده استا! (ا زاین حدیت 
استفاده می‌شود که سل واجب فقط یکمرتبه وآنهم هنگام‌قطع‌خون 


2 


ن ١‏ لشب (س) قالّ مرا ة ای کاک هری ل 


2 سیم کک م 

9 عة ا Ig‏ با یی ای کا کت تحیش کل ]۱ ن بصببیٌا 
اذی آ شا لها 1 سرک | لکلا یکر ذیک یی اه 

یعنی : ا زییغمبر (ص) روا یت شده که فر مود به‌زنی‌که خونریبزید | شت 


که‌با ید ی داشته‌یاشد شماره؛ٌ‌ایام وشبپاشیکه حیض می‌شده 
پیش ازآنکه مبتلا به استحاضه شود پس نما زرا به‌قدرهمان ایام 
kS‏ ترک کند . 


عج ‏ اطا ا ا افا ا زعو ن 
شی استحا ص » فال لها ؛ ا ذا کا ی د الحیش فا هد نو دشر 
ی دا ی ایک کا یکی کن اللاو کو ذا کا ی ا لار ویئی و مکی 
تا هو بر 


یعنی : | زفاطمه بنت ابی‌حبیش روایت شده که گفت ؛ گفتم‌ای رسول 
خدا من مستحا ضه می‌شوم ؟ فرمود : وقتی‌که خون حیض باشد که‌آن سباه 


1 
(۲) التاجالجا مع للاصول/ ج ۱۲/۱ والمصتف / ج۱/ص ۰۲۰۹ 

)۳( تسد رک وتا قلز جارس ار 

(۴) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۱۲۲/۱و ۰۱۲۳ 





ا ا ا ب 
که‌خون دیگری است وضویگیر , و نما زبخوان پا رگی )رگیا ست 
دا ای ام رکا س گرد سم 
توضیح :از این حدیث استفا ده می‌شود که‌خون حیض را زنا ن می‌شنابند 
واگرکلمه : یعرف را به‌کسر راء بخوانیم یعنی خون حیسض دارای 
بوفی‌است که بوسیلهآن بو خود را می‌شنا سا ند .درا ین‌حدیث تصریح 
شده که خون حیض از خون استجاضه تمیزدا ده می‌شود .ونیز از این‌مدیث 
ومانند آن استفاده می‌شود که‌خون استحاضه حکم حدث اصفررا دارد 
که مستحا ضه باید برای هرنما زوضو بگیرد وفسل واجب ‌نیسست 
چنانکه‌فقهای اسلام بجزامامیه براین عقیده‌اندکه هیچگاه‌برای 
مستحاغه جزیکبا رفسل هنگا مقطع‌خون حبش غسل دیگریوایب نیست ۰ 
و اما احادیثی کهدز آنپها به‌بیش ازیکبا ر غسل | مرشده که خوا هند 
مد لول بسیاری آزفقها حکمبه ضف آآن ع احادیث نموده‌اند .وفانیٌا 
ن احا دیث معا رض است با اخبا ری که‌هکم به‌صشت آنها شده ودرآنبا: 
e‏ (ص) تصریم‌فرموده که‌برای مستحاضه یکبارسل هنگام‌قطع 
خون حیض کافی است .بخصوص که تعدد فسل تکلیف شا قی‌است که خندا 
آنرا نخواسته . مولف گوید چنانکه فقپاء نیزگفته اند می‌توان 
احادیثی را که‌درآنها امر به‌فسل زیادترازیکبارشده‌حمل بر 
استحباب نمود و بین احادیث را جمع نمود. بنابراین مستحاضه 
ا زطریق شناختن خون ویاا زطریق عادت خود باید پس ازقطع خون 
حیش یکبا رفببل کند و برای هرنما زیک وضوبگیرد . و اگرهم ازطرسف 


عا دت وهما زطریق شنا خت خون یعنی‌بطورمجموع تشخیص دهد که خون 
حیض او قطع شده بپتراست 
رم مص مر مر همم 1 
۷ م من ام حبیبه بی ایا امتحیکث مج ر سولا لله (ص) 


6 
و 


جل يها بدا نام و 0 
یعنی ؛ E‏ حیض شد ن سو دا (ص) مدت حيض 
اورا شش روز و یاهفت روز فرار داد. 


)1( المصنف / ج۱/ص ۰۲۰۲ 
(۲) المصنف / ج۱/ص ۰۲۹۹ 


موی ی موم ج چ وی ویب 


۳ زر 








۳۹۴ جامعالمنقول فی‌سنن لرسول 

مو لس رصم اس هوو هو موم م7 

۸- م 0 ام‌حبيبة بنتٍ جحشس ءقال: | ستحضت سبع. سیییسن 

مه و ارم ده مرت ۱۳ مر زو 2 e.‏ 
فاشکیت ذیک الی سول ال (س) ,ففال الستّبُ(س) : لیس د 

وا ای rg,‏ ۳ ا مسا ر 9 

یمخز + ولکه مق قا متیلی. فکا نت شنتیل عند ل صلا »وکا نت 


2 


کتفتل فی الیوگی ری ا لدم فیا لمرگن ٩‏ 
یعنی : | م‌حبیبه بنت جحش روایت کرده که‌هفت سا ل حیض شدم وشکایت 
به رسول‌خدا (ص)کردم فرمود : این حیض نیست ولیکن رگی است »پس 
فسل کن. پس او وقت هرنمازی سل می‌کرد و دروانی‌که فسل می‌کرد 
خون می‌دبد.(دراین حدیث نیا مده‌ که رسول‌خدا (ص) ام‌حبیبه‌را بسرای 
هرنماز امربه‌فنبل کرده‌با شد بلکه‌خود او چنین می‌کرده ) 


ii TL Tar‏ که س 
٩-م‏ ۳ : جات امراة ای النیستی (صا 
2 


arl‏ نی وو دوا یه همم ره 
فا لت را نیرا ستجفت فی غیرثرثی »قا ل: کا نشی کرسفا فیان‌یعد 
قا ئی رقا ۶ موپی ء کی واشبی نا ی : 


یعنی؛ ازابی‌جعفر روایت شده که گفت : زنی خدمت پیغمبز (ص) 1مد 
وگفت من استحاضه شدم. درغیرحیضم ؟ فرمود: پنبه‌بگذار, پس‌اگکر 
عود کرد باز پنیه‌بگذار و نماز بخوان و روزه‌بگیر وآنچه‌برتو 


است انجام بده . 
ر روم 
8 ۰ ش قال رسول الله (ص) للتی تعرف | یا مها:دعی! لصلاة 
آقرایک 9 


۳ 
یعنی : رسول‌خد ا(صابه زنی‌که ایام حیض او معلوم‌بود ومی‌دانسست 
فرمود: نماز را در روزهای حیضت رها کن. 


۱- یاب المستحاضة تتحیص غالب الحیص او 
تجمع بین الصلانین بعدالغسل اذا لم‌قمیز 


al Am” 


اس موچ کن مرا ن عة ا 
I aI yaz‏ وحم 2 IG‏ خر ara‏ 
کشت آستحا ی مه كير ٤‏ طریله) فالت : فجت السب (ص)ا ستفيو 


)۱ ا لمضصنف / ج۲/ص ۰۳۰۳ 
(۲) المصنف / ج۱/ص ۰۲۱۱ 
(r)‏ وساشل الشیعه / ج۲/ص ۰۵۲۶ 


۵ 


(۱) | لمصنف / ج۱/ص۳۰۶و ۰۳۰۷- والتاج‌الجامع للاصول/ ج۱/ص ۱۲۳و ۱۲۴و 


است » همانا جاری می‌شود جاری شدنی» فرمود : تورا امر می‌کنم 


گفتم : بیش ازآن است » فرمود : جامه‌ای بگیر» گفتم : بیشاز این 


می‌برد » گفت گفتم : ۲ 


رایی می‌دهید؟ فرمود : 


ن بیشتر 


ازاین است » فرمود : لجا مش کن» 


۶ 


باشد؟ گفتم خجا لت می‌کشم » فر مود : 
حیض بسیار طولانی بزرگ که‌مانع نما 


برای تو ومف می‌کنم پیبه‌را که خسون را 


جه 


ز و روزه‌من شده 


۶ 


بگو» گفتم : من حیض می‌شوم 


خانه زینب است » گفتم ؛ 


پیغمبر (ص) که فتوی بخواهم و اخبارکنم» پس ‌دیدم آنحضرت در 


ای رسول‌خدا (ص) حاجتی دارم؟ فرمو 


د :جه 


۱ ¥ است و و و ۱ 31 بت وه 
بو 1 33 به 2 3 323 ۰ 
> مه e‏ ۳ هب 
I‏ اد و دا 3 که ك 5 r‏ 
ص اود 4 AF‏ فد 3 1 
e N e ۳ € 1 - ٩‏ پک 
ول ۰ ( ۷ ٩‏ اس 3 وا ۳ 
۰ 4 ۰ 
> رود 2 وه 1 31 ۳ 4 وی 
3- 0 9 چ که لد مد مه 
سو ۹ م 3 3 09 2 ی 2 4- 3 
ده له گت 7۰ ۲ج و 5+ و ۲ °> 4 زد 
ر ۲ ا ۹4 ° کې ۸٩‏ 
۳ % % 


2 
س 
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2 
سب 
4 ل 
ا 
و 
ی 
الد 
و بر 
ا کشر 
۹ 
انما 
۳ 
u‏ 
الله 
7 
r 2‏ 
ر کضۀ 
۳ 2 
علم 
مس کم 1 
1 2 
ا 
و کذ 
2 
2 
مه ر 
کر 
2 ۳۳ 
م ومو 
رسول ۱ 


جبی 
هی 
۳۳ 

ما 
لت 
دیک 
دس 
ها 
1 3 
رت 
نم 

r 
فعلی‎ 
هما‎ 

و (ص) : 

یعنی : روایت کرده عمران بن طلحه از 


1 ge ي‎ 9 
SDA a n FS 

Ney =. ¬‏ ~~ وه و 5 2 
ا ef BR‏ و“ و ف ل ل 

و وله و FH‏ و E‏ 
AF E 3‏ 4 ترا اد 3 8 3 9 7 ور 3 


۳ ما۶ 
3 1 3 : له 3 3 9 

- a) 4 
ll 19 کک‎ 1 3 0 3 


۱ ¥ 
مسر 
۷ 


۱ 2 3 چا وه وب‎ - ۱, RE 0 EE 2 1 
E 31 ۳۹ 3 va 2, 4 
1 4 £ 2 ۳ e 33 1 1 1" 1 3 


گفت : من حیض می‌شدم حیض بسیا رطولانی » گفت پس آ مدم خدمت 


3 
3 ۰ ۰ E hÈ 

کو 3 Ah‏ 2 و3 4 
a»‏ مې ا . 





كتاب الطهارةوالنجاسة (ابواب الحيض والاستحا 


ضه 


( 


۳۹۵ 





۳۹۶ جا معا لمنقول فی‌سنن| لرسول 





به‌دوچیز به‌هرکدام عمل کنی تورا کافی است‌ازدیگری» اسر 
می‌توانی به‌هردو عمل کنی خود بهترمی‌دانی: و فرمود: همانا این 
جریانیا ست شیطا نی» پس فرمود : شش روز را حبض قراربده و بسا 
هفت روز » پس فسل کن تاچون باکی و پاکیز گی‌خود رادیدی 
بیست وچهار روزشبانه روز نماز بخوان و روزه‌بگیر :همین تشورا 
کانی است , و درهرماه چنین عمل کن چنا نکه زنان حیض می‌شوند 
وپاک می‌گردندبه وقت حیض و طهرخودشان ۰ و اگرمی‌توانی ظهر ر 
عقب بیندازی وعصررا زودتربخوانی (یعنی هردوراباهم بخوان) و 
و برای هردوفسل نمائی‌سپس مغرب را عقب بیندازیوبه‌نماز عشاه 
عجله کنی‌پس برای دونما ز سل کنی‌ودونما زرا باهم‌بخوانیو با 
نما زمبح غسل می‌کنی و نمازمی‌خوانی» واین چنین نما زکن وروزه 
بگیر اگر برچنین کاری قدرت داری ۰ رسول‌خدا (ص) فرمود: این 
بهترین دوا مراست نزدمن. 
توضیح : این حدیث حمل می‌شود برزنی‌که‌عا دت خودرا نشناسدو نیز 
نتواند خون حیض را ازخون استحاضه تمیزدهد. ودراین حدیسث 
رسول‌خدا (ص) فرموده اگرمی‌توانی جمع‌یین دونما زکن وفسل نمسا 
واین قرینه ایست که ایین کارمستحتٍ است و بعلاوه‌فرموده : هرکدام 

عل کت تو را کا فیا ست شا را ین | زاین خدیت می توان 
افا مود که یل یرای رطان وا جب نیت نلک کا قی | بت 
که‌یک فسل برای تما م‌شدن حیض خود انجام‌داد. این حدیث به‌طور 
نا قص درکتاب وساغل نیز ذکرشدطا 

م عق عة أن ةبنك هبل ا شنجیکث فا تست 

تسا ارفا ی تسل عد کل لاو "1۹ ها ایک آ مرها 
ان تمع کن ا شور و التشر بش والتترب و الیشاء بل بو 
EEE‏ 
بیعنی : ا زمایفه روایت شده که سپله بنت سهییل استحا ضه‌شد پس‌خد مت 
پیغمبر (ی) آمد ۰ پس رسول‌خدا (ص) اورا امرکرد که‌برای هرنماز 
[۱) وسافل الشيعه/ جا/إص 0۴۷ ا 
(۲) سنن ابی‌دا ود / ج۱/ص ۰۷۹ 


A N aa 
۲۹۷ كتاب الطهارةوالنجاسة (ابواب الحيض والاستحاضت)‎ 
ا س‎ 7۴ 
غسل کند » پس چون این کاربها وفشا رآ ورد » آ"نحضرت | ورا أ مرکرد‎ 
بین ظهروعصربه یک سل ومفرب وعشارا بایک فسل جمع‌کندو برای‎ 


مرم روت و مه مه 


۳ عَنْ عا تشه .فا لك : آ شتمیشت ریب یت جخش فقا ل 
7 1 ا ی TE‏ رده () 
لھا ۱ لبي( :۱ متسلی للملا ۱۲ 
بعنی؛ از عایشه روابت شده که گفت ؛ زینب دخترجحش استحا ضه شد 
پس پیغمبر (ص) ب برای او فرمودکه :برای هرنماز سل نما : 

۴ م م اتمه : امه کات تهراق الدماء و آنها 
باق کت را مرها آن تفتسل ملک ل لاو ٩‏ 
یعنی: امسلمه روایت کرده که ازاو خونریزی می‌شد و اوارپ 
(ص) سقوال کرد» حضرت اورا امرکرد که وقت هرنما زی غسل کند . 


۵م من بدا نکن بن الثايم ن آبيه ن امُسَراة 
مح ليمي ا ستحيكك ٠‏ فسالت التي سإ او مول نها فقا 
اکا هو عرق ترک ا للا مه س َج اشر وال 
بل واجد ,و المرب و الیعشاء بل واحد »تفیل لشیم م10 : 


یعنی ؛ عبدا لرحمن بن قاسم | زپدرش روایت کرده که زنسی از 
مسلمین حیض شد پس ازپیغمیر (ص) سفوال کرد ویاازپیفمبر (ص)! ز 
آن سفوال شد؟ فرمود : آن رگیاست نماز را ترک کند بقدرحیسض 
خود» سپس نما زظهر و عصرراجمع کند به‌یک فسل و مغرب و عشاء 
۷ بایک غسل » وغسلی برای نماز صح‌کند. 

ا زاین احادیت ث | ستفا ده می‌شودکه مستحا ضه با ید برای هرنماز سل 
E‏ یک 


۶ کن کدی شش ایت ن بیو ن جو کي ا لی ا 
/ 7 ین a‏ ۰ ی" موم رر 
قا ل فی العشکعا نو e‏ ایام آقراشها شم تفتمل وتو 


من لا بر 
گل علا و کضوم میا کے کک ا دک 


۱ سنن ا بی‌دا ود / ج۱/ص ۰۷۸ 
ات ار بو ۳۵۷ 

المصنف / ج۱ /ص ٠۲١۸‏ 
سنن ا بیدا ود / ج۱/ص ۰۸۰ 


۹۸ جا معا لمنقول فی‌ستنا لرسول 





یعنی: ازعدی بن ثابت | زپدرش | زجدش‌ از رسولخدا (ص) روایت 
شده که د رسا رۀ مستحا ضه فرمود: نمازرا! درروزهای حیض خود رها 
می‌کند سپس غسل می‌کند و دروفت هرنماز وضو می‌گیرد و روزه 
می‌گیرد و نماز می‌خواند . 


2 ar ۳ 95 


۷ تن عفر مة ان امحییبه 1 ِشت جحنی انتَجیضت فامرها 
الي( آن نظ ا م اقراتبا که تسل و صلی قا ی رات 
ْنَا ین ایک توا ت و ك 0 
یعنی ؛ از عکرمه روایت شده‌که ام‌حبیبه بنت جحش استحاضه شسد 
۳ (ص) اورا امرکرد که‌منتظر باشد روزهای حیض خودرا 
پس ازآن فسل کند ونما زبخواند. پس اگرچیزی ازآن دید وضو 
بگیرد و نما زبخواند. 
به نظرنویسندهآآنچه | زا حا دیث صحیحه ما نند حدیتث فا طمه بنت ابی 
حبیش وغیرآ ن استفا ده می‌شودآنستکه برای مستحاضه بیشترا ز یک 


لن 2 


غسل پس از تما م‌شدن خون حیض وا جپ نیست .واللهاعلم. 


۲-باب الصفرة و الکدرة بعد الحیض 
EE‏ و له مر هم 
رز ات قال سول الله : من المواه کرق ما رها بعد 
۵ .۲ ل ۱ ۵ 5 م 
الطهر قال: .تما هی ورف َو 9 
یعنی : رسول‌خدا (ص) درباره زنی که‌پس الوط هی اک 
به‌شک بیندا زد (کهآ با خون حیفن است‌بانه ) فرمود: همانا رگیاست 


سس 
ویا فر مود : ا ا ا زام‌عطیه روایت شده که‌گفت : 
2 لا > ی( 
کنا لا نعد الصفرة و الکد شیتا"! یعنی ما رنگ زردی وکدر 


بعدازطهر به‌شمار م (اين Nl‏ 


om 5 ۰ 5 1‏ ۳" » 
زردی و کدورت بعدا زطهر | زحیض نبستندوا ما اگردروفت حیض با شد 


([۱) سنن آبی‌دآ ود/ ج۱/ص ۰۸۲ STC‏ 
(۲) سنن این‌ماجه / ج۱/ص ۰۲۱۲ 
(۳) سنن ابن‌ماجه / ج۱/ص ۰۲۱۲ 





س 
کتاب الطپا رةوالنجاسة (ابواب الحیض والاستحاضة ) ۳۹۹ 


تست سس سس تست 


۷۳باب تحردم وطی الحا نض 


ا من اس : ی الیھوک کا توا راذا حافت ا مرا 
بهم كبوا کلوها و هجا يع و تچ فی الوت سا ل الاب 
تیوه کی دا و ان - و کالوک ن ايض ل مو 
لور و وی ری 92 


دی کا زوا الشماءٌ ی المجینی و لبون خی د رن اذا 


7 


تین کا شوت م و ی خت ارک الل َال ر سول اللو (س) : 
ینک 

اموا کل سر اعا 

یعنی: از انس روایت شده که بپودراعادت چنین بود که‌چون زنی 


درمیانشان حیض می‌شد بااو هم‌خوراک نمی‌شدند و درخانه‌ای بسا 
آنان جمع نمی‌شدند؛ پس اصحاب رسولخدا (ص) ازآن سقوال کردند 
روت رر و2 
که خدا آیه : نک من آلمچیش. 4 ۲۲۲ سوره بقره‌ر ا ازل 
نمود» پس رسول‌خدا (ص) فرمود : هرکاری بکنید چزاینکه هم‌پستر 
نشوید : نویسنده‌گوید درتوراة نیزهما نطوریکه گفته ذکرشده . 
٣‏ ش قال ا لشي( : من جاع اهراک و هی میسن 
ا a2‏ 2 و 7 
ج الوک موسا و آ بر ایدو می ا ت 
یعنی : رسول‌خدا (س) فرمود : کسیکه بازن خود درحالیکه‌او حیسض 
با شد جماع کنه پس اگرفرزند دا رای بیماری جذام‌یابرص متولد 
گردد» ملامت نکند جزخودرا . 


أو مرا و فى دبرا 3-9 ا TT‏ 
2 اص 
یعنی : ابوهریره از پیغمبر (ص) روایت کرده که فر مود :هرکس نسزد 


حافض‌برود و پا به‌دیر زنی درآید و a‏ کاهنی برود محققا 
به‌آنچه برمحمد (ص) نازل گشته کافرشده‌است 


(ب) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۰۱۱۷ 
(۲) وسائل الشیعه / ج۲/ص ۰۵۶۸ 
(۳) التاج‌الجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۰۱۱۹ 


eo‏ جامع المنقول فی‌سنن! لرسول 





۴- ش کش عة سيك رول الله( (س) یل بعیسی: 
لمکم الا كلاكة ودرا بو تافو و من حملتبه امه و هی 
ےا و 
یعنی : | م‌سلمه گفت شنیدم که رسول‌خدا (ص) به‌علی فرمود: شمارا 
دشمن نمی‌دا رد مگرسه‌کس : ولدزنا و منافق و ولدحیض .۰ 
مت گوید ۲ب شرآ ن حکم‌حرمت جماع باحافض را صریسًا بیان کرده 
بنابراین دیگراحتیاجی به‌نقل چنین روایاتی برای اثبات حرمت 


۴-داب استحباب الكقارة من الوقاع فى الحيض 


2 ربصي 2 


زن خود ا ِِ درحالیکه ا است کە‌فرموده :ر یکدینار 
و یا نصف دینار صدقه بدهد. د در روایت دیگر : اا ll‏ 
2 و 

ول الم مدیناگ و را ذا آمابها فی اتقطاع الم نت 
متا امس خاگردر را قافن بای خی باق تکه‌یفار و اکر در 
انقطاع خون واواخرآن باشد نجام دی ر و در روایت دیگر: 
مر مر همم م و مر 


ذا کای کیا مر قدیناگ و راذا گان دما أَمفَرّ فَیمّف دیا 8 
یعنی: هرگاه‌خون سرخ‌باشد یکدینار و هرگاه‌زرد باشد نصف 


x 


دینا 
ب ر 
n2‏ مه سل ۸ 7 3 روگ ۱ ۱ ۱ 
۱ م عن عبداللوبن الحارث ن رجلا جا | لیا لنبی (ص) 
0 ر 2 # 
r‏ ك 


ب ج۲/ص ۰۵۶۸ 
لتاجالجا صول/ ج۱/ص ۱۱۹ و مسندرک ال وسائل/ چ۱/ص ۰۷۴ 
1 ج ص۱۱۹ ۳ 








رس 
کتاب الطهارةوالنجاسة ( ابواب الحیض و الاستحاضة ) ۳۰۱ 


سس سس تست 


زنش جماع کرده بود خد مت پیغمبر (ص) آمد » پس‌پیغمبر (ص) او را 


امرکرد که نصف دینار صدقه بدهد . 


1 ت 2 ی ۳ 
ار کپ عقو مه اھا و َد دصر 
Hao ma‏ 
ام نها متتل قسف ديا ٩‏ 


یعنی: رسولخدا (ص) فرمود : کسیکه بازن خود درحیض جماع کند 
پکدینار صدقه دهد و کسی‌که با زن خود درحالیکه‌خون او بندآ مده 
وفسل نکرده جماع‌کند نصف دینار بدهد . 


۵-یاب مباشرة الحائّض و موّاکلتها و ترحیلها 


O E 
ش عق وه , کا کت تقول: + یت ان نی‎ -۱ 
ا‎ 0 


ذا ایا ای یر کوب م امطجع مه فی الفا شا 
یعنی: میمونه همسر رسول‌خدا (س) می‌گفت که : رسول‌خدا (ص)چون‌حیض 
می‌شد م مرا امر می‌کرد که لنگی به‌بندم سپس‌بااو در رختخواب 


بخوابم 
/ 
مر مرو وخ دار 4 رت ت ا 
ج من مَیْمَوتَة .فان : کان رسول اللو (ص) ببا شسز 
ر aN‏ و زا ۳ np‏ 
تسا مه وق یزار و هن حتف و کان زسول الله تضطجع معسی و 


یعنی: از میمونه‌همسر رسول‌خدا (ص) روایت شده که گفت ؛رسول‌خدا 
(ص) بازنانش! ز بالای لنگ مباشرت می‌کرد درحالیکه حیض بودند 
و بامن هنگا م حیض همخوا به می‌شد درحالیکه بین من‌ وبين آ نحضرت 
جامه‌ای بود (یعنی فقط پهلوی من میخوا بیدٍ بدونآ نکه جما ع‌کند). 


1 و ا 


٣‏ ج فا لت اة کس آنا و سول اللو (س) بست 


لمصنف / ج۱/ص ۰۳۲۹ , ٠‏ 
الشیعه / ج۲/ص ۵۷۱ و ۰۵۷۲ 
لناجالجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۰۱۱۸ 


95 
اس 
333 








0 ۰ کی E iF‏ 4 
في الشعار الواجد و ا 2 فان اصابه وت سل 
ر سس 7 مه ۳72 1 

سه و لىدە شه لي بو 


یعنی :عا بشه گفت که من و رسول‌خدا (ص) می‌خوابیدیم درزیریکپارچه 
درحالیکه من حیض‌بودم پس‌اگر از من چیزی به‌او می‌رسید همان 
مکان را می‌شست و تجاوز نمی‌کرد و درآن نماز می‌خواند. .و نیز 
ز عایشه روایت شده‌که‌گفت : و قندگای با مَربی را ذا كنت خا ًا 
ن زر ئّ یبا شربی آایعنی + رسول‌خدا (ص) مرا امر می‌کرد در 
وقتی‌که حیض بودم که لنگ ببندم سپس بامن مباشرت می‌گرد . 


مس و 


چم مي مه ( 1 ۷ 
۴ م عن یوت : کای رسول اللیه (صابباشر السرا1ً یل 
علا df «lt a yr‏ 0 ي 
۶ > تون لها الخرقة"الی اركب او إلى نمف 


افد قد 


یعنی: میمونه روایت کرده که‌رسول‌خدا (ص) زنی اززنان خودراکه 
حیض می‌شد درحالتیکه پارچه‌ای تازانو و نصف ران بسته‌بود 


مبا شرت می‌کرد . 
مرا قاس ۰ رز 
۵- من 1 مسلعة .قا لت ۽ كنت مع سول الله (ص) فسی 
لحافه . کَومْدت ما تچهٌ الینساء من الْحَبْمة» مانسللّت ین اللخا فه 
O‏ 2 ر 4 
قفا ل رول اللو (ص :فش ؟.. فلت : وڈ ما تة ا لاء 


ي ۱ ما کت اه کل با اف فاك : 
نت .نت رن ماب کرش .مق بی زو نوی 
سلا لی کا خی مَعی فیا لياف . فا : ۽ کات 0 

یعنی: از امسلمه روایت شده که گفت : بارسول‌خدا (ص) درلحاف او 
بودم پس حیض شدم و از لحاف خودرا بیرون آوردم» رسول‌خد! (ص) 
فرمود ؛ آبا حبض شده‌ای؟ گفتم : آنچه زنان می‌بینند ازحیض 
یافتم» فرمود : این چیزی است که‌خدا بردختران آدم‌مقرر کرده ‏ 


) التا جا لجا معللاصول/ ج۱/ص 10۱ 
( المصتف / ج!/ص ۰۲۶۹ 

) المصنف / ج۱/ص ۰۳۲۱ 

) سنن ابن ماجه / چ۱/ص ۰۲۰۹ 


کتاب الطها رةوا لنجاسة (ابواب الحیض والاستحاضة ) ۳۰۳ 


امسلمه‌گفت : پس خودرا کنار کشیدم و خودرا اصلاحی‌که شانم بود 
انجام دا دم » پس برگشتم » رسول‌خدا (ی) به‌ من فرمود : بامن‌داخل 
لحاف شو » پس دا خل شدم . این حدیت باکمیا ختلاف درکتاب مصضف 
نیزذکرشده () ۱ 


۱ ی 
۳ ۳ 


یعنی : ا روایت استکه گفت : از رسول‌خندا (ص) 
سکوال کردم از همخوراک شدن با حائض ؟ فرمود: همخورا کباش 


TAS a2‏ ار اه اش دش و ص 
۷-م عن عروة»فال: کانت عائشه ترج زاس رسول الله 

و بش 1 ۰ E N‏ ۱ ی 
(ص) معتکفا و رهی حایض » قال: ي وها اسه و هی فى جر تهلا 


پعنی: عروه روایت کرده که عایشه سر رسول‌خدا (ص) را شانه 
می‌کرد درحالیکه رسول‌خدا (ص) درمسجد معتکف بود وعایشه حیسض 
بود .سرخود را به دست عایشه می‌دا د درحالیکه او در حجر‌خود و 
رسول‌خدا (ص) درمسجد یود . 

۸ م مامت فالت و ای ال با بل رأ سه فى 
رم و اکا خا فن م يقرا" ارا 0 
یعنی: از عایشه روایت‌استکه پیغمبر (ص) سرخودرا در زانویمن 


a‏ من حاشض‌ بودم و او قرافت ‌قرآن می‌کرد. 


ی تختضب 


مک 
سالك اة فاك وتختض 
n4‏ وی ص و حن ره سرد و 











of‏ جامعالمنقول فی‌سننا لرسول 





نیال شا 
یعنی :از معاذه روایت شده‌که : زنی. از عایشه سئوال کرد وگفت 
زن حا ثض خضا ب کند ؟ عایشه‌گفت : ما نزد پیغمبر (ی) بودیم در 


حالیکه خضاب می‌کردیم و مارا از آن نهی نمی‌کرد . 
۷باب الحا ت ضکیف تفتسل 


- ی مینک وق اء الث سول اللو ى مر 
ال ین الَمَحیض ؟ کشا ک: .تا خر خذا کر ما ءها ك 
تشضن الطبون: و ی فی ا لطر م کم مایا کت 
کلکٌا قدیدا , تی سبل شکون رها . شم تئیه آلماء 4 
أذ قرم مسك قَتَطهرها . قا فا تت و : کیت أ نها ال 


ت ۳2 ام 


شلا 5 له | تفر ها فالث ماوقا که لدی کیک )کتک 
يها َر الكو . قالَك : و تاه عن الل ين الجا , فقال: 
اخ ذا گی اها فتطهرء تس ۲ د او تلم ييا لكهرر. 
کی َم اگما لی را سیا کلک تن 1 شون اف س 2 
تفینه الما * کلی جمدها , فقالتْ عاعمه: د ۱ 


لمتشت اقا او لاو فى ای 

یعنی: ازمایشه روایت‌هده که اسماه ار رسول‌خدا (ص) سقوال‌گره 
از غسل حیض ؟ پس رسول‌خدا (ص) فرمود :,یکی ازشما آب وسدر خود 
را می‌گیرد و تطهیر می‌کند» خوب خودرا پاک می‌کند و یادرپاکی 
خودرا می‌رساند» سپس برسرخود آب می‌ریزد و کاملً می‌مالد و 
می‌رساند نا آب بجزقیات سرااو برسد .سپس آب را برخودش می‌ریزد 
سپس قطعه پنبه ای که به مشک ما لیده شده می‌گیرد وخودرا ا باآن پاک 
می‌کند ۰,. اسما: گفت چگونه باآن پاک کنم؟ رسول‌خدا (س) فرمود : 
,سمنلا ن الله باآن پاک کن . عایشه (بطور هسته ومخفیانه که 


این ماجه / ج۱/ص ۰۲۱۵ 
بن ما 


جه / ج۱/ص ۲۱۰ و بو و المصنف/ج ۲۱۵/۱ ۰ 





کتاب الطبا رةوالنجاسة ( ابواب الحیض والاستحاضه ) ۳۰۵ 

سس سس سس سس 
3 

کسی جز اسماء نشنود) گفت : باآن اثرخون را بگیر (یعنی در موضع 

فرج آن پنبه را بگذار )» عایشه‌ گفت ؛ و اسماء ازاو ازغسل 

جنا بت سقوال کرد؟ فرمود : ,یکی از زشما آب‌را می‌گبرد و تطهیر 

می‌کند و خوب‌پاک می‌کند ویادرپاکی خودرا مي‌رساند تاآنکهآب 


| ب ۵ یود میمالد تاآب رفیا ت مت آب 
برسرخود می‌ریزد و بجز سربرسد ۰ سپس 


ر 
را برجسد خود می‌ریزد». پس‌عایشه‌گفت : خوب زنانی هستند 
زنان انصار که حیا ایشان را ازدانا شدن دردین باز نمی‌دا رد . 
(متولّف گوید :ا ز این حدیث ا ستفا ده می‌شود که درغسل جنابت نیززن 
با یدآ برا به ریش ببروزیرموها کا ملا برساند پس‌هرگاه‌موهای سر او 
بسته باشد وبداند آب نمی‌رسد باید موهارا بازکند .چنا نکه در 
احا دیث دیگرآ مده زیرهرموفی جنابتی است »ودرفسل حیض هم‌چنانکه 
ذکر شد 
کتا ب تا چنیزذگرشده (ا] 


ج است موها را بازنماید) . مقداری ازاین حدییث در 





ع مایم أنّ اسب (ص) ال لها توکانت اما : 
یی کترکر و امتیبی, ۷ 
پعنی؛ ا زعایشه روایت شده‌که درحا لیکه حیض بود" پیغنبر (ص)به او 
فرمود: موی خودرا بازکن و غسل نما , 
7( الحاتض لا تصوم ولاتصلی 9 
نقضی الصّوم دون الضّلاة 


اش عَنْ رازه .شا ل: ما لث آبا جر (ع) عَنْ قشاءالحایش 

ی اه مه +2 مور وا اوک رس ۱ 

| هکم" تقمی ا لیا م؟ قال: : کی ‌علیّها ن فض ا لکلا معا 
la‏ وم و كت ص ل 

ن فضي مهرد مضا ن سم مب َل قفا ل: ان زسو ل انرص کان 


تام یت ایدم وا ا م پایک اشوین نیا 
پعنی: از زراره روایت استکه ازرابی‌جمفرستوال کردم از قضاه 
)۱( سس سوت موی ج۱/ص 9۱۱۹ ۰۱۲۰ 


سنن آبن ماجه / ج۱/ص ۰۲۱۰ 
وساقل الشیعه | ج۲/ص ۰۵۸۹ 





ر ا و و > چ ها میت 
۳۰۶ جا مع‌المنقول فىسننالرسول 





کردن حاقض نما زرا سپس قضاء روزه‌را ؟ فرمود: بر او قضاء نماز 
نیست و براو قضاء ماه‌رمضان می‌باشد» سپس‌برمن رو کردوفرمود : 
رسول‌خدا (ص) به‌این امر» امرمی‌کرد فاطمه‌را » و مومنات را نپزبه 


این مرمی‌کرد . 
۲- ج من معا ده قالث : ما لت غافقة. فلت : مابال 
الحا یف نمی الوم و لأئمی الکلاة؟ قفا لث : ۲ رو ر یه اشت ؟ 
۹۷ 1 


تَلث : لشت بحرووکة ولکتی اما .فاکث : کان یببْنا الک 
ر مد e‏ 2 ند 

نوم" بقفاء الوم و لاوم ياء ١‏ لو۷ 

یعنی: از معاذه روایت شده‌که‌گفت : از عایشه سقوال کردم و 
گفتم : چه‌شده که حاشض روزه‌را قضا می‌کند و نمازرا قضا نمی‌کند؟ 
عایشه‌گفت ؛ آیا تو ازاهل حروراء هستی؟ گفتم نه ولی ستوال 
کردم ؟ عایشه گفت : به ما حیض می‌رسید »> پس | مرمی‌شدیم به‌قضاء 


روزه و امور نمي‌شدیم به‌قضاء نماز . 
یاب الستحاضه تعتکف ویغشا ها زو جها 


8 2 2 

rmn a‏ ا 2 ی 

۱- ج عن عارکشة ,قالث : ا عتكف مح النبی(ص) امراه 
و مرچ مر #6 ی وم 


مق آژواجه نك کی الرَة و العْرة و رما رسفا ا لطت 
تختها و جی می 

یعنی: از عایشه روایت استکه گفت : زنی اززنان رسول‌خدا (ص) 
باآن جناب اعتکاف داشت کهآن زن زردی و سرخی را می‌دید وبسا 


بود که طشت زیر او می‌نپا دیم و دراین حال نماز می‌خواند . 


U Ek 4‏ تم ,ك al‏ ت ۱ 
۴ ج عن عكَرمَة ٬قا‏ ل كانت ام حيبة تستحاض فكان 
۹ 9 2 عم رمرم r lesa a n‏ 
زوجها ب یا ها 9 و عنه» ان حمتة بت جَخش کا مت مستحا طة وکان 
وا را ما 
زوجھا جا وه 


۲ التاج‌الجامع‌للاصول/ ج۱/ص ۰۱۲۵ 
التاجالجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۰۱۲۵ 


) 
)۳( 
(۴) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۰۱۲۵ 


uy wu 
۳۰۷ ) کتاب الطها روا لنجاسة ( ابواب الحیض و الاستحاضة‎ 





بعنی: از عکرمه روایت شده که‌گفت : ام" حبیبه مستحاضه می‌شد 
و شوهر او بااو همآفوش می‌شد. و دیر از عکرمه روایت شده که 


۵ مر 


که بنت چخش مستحا ضه بود و شوهراو بااو مجا معت مي‌کرد : 


۰-باب ما تفعل المحرمة اذ! حاضت 


۹ ن عا فت فالث : خرجنا نع سول له( ترش 
من" 2۸ E)‏ 


رلا الچ ما کیت ند دعل مرولا شو ری و آثا آیکی 


ال نا تک] کشت ؟ كت : نتعمّ. قال؛ : هذا | 
جل على با دم فا قضی نا تفي اللا ی لاتطوفی بالبَيْنِ 
کے خی سول الله زی می کا ا ا 

یعنی؛ از عایشه روایت شده‌که‌گفت : با رسولخدا (ص) بیرون رفتیم 
و هدفی جز حج نداشتیم » پس چون به‌مکان سرف رسیدیم حیض شدم » 
پس رسول‌خدا (ص) برمن وا ردشد درحالیکه گریه می‌کردم » فرمود :چه 
شده‌تورا آیا حیض شده‌ای؟ گفتیم : + "ری » فرمود: این امری‌است 
که خدای عزوجل بردختران آدم مقرر کرده » پس‌آنچه حاجیان 
می‌کنند انجام ده جزاینکه به‌خانهکعبه طواف مکن.و رسولخدا(ص) 


| زطرف زنان خود گا و قربانی کرد . 


)۱( سنن النساشی/ ج۱/ص ۱۵۲ و ۰۱۵۴ 





۳۰۸ جاممالمنقول فی‌سننا لرسول 





TT 
هه ډه مه مه مه مه مه مه مه مه مه وه بو مه بو‎ 


"۷ -داب النْفساء کم تحاس 


رسول‌خدا (ص) وضع حمل می‌کسزد چهل روز می‌نشست ۰ پس مازنان 
صورتمان را باگیاه ورس روغن‌مالی‌می‌کردبم ا زجپت دانه‌های‌کوچکی 
که برصورتمان ظا هر مي‌شد . 
مر هو 0 ۳۳ س 
۲- عن عشمای ین ابیا لعاص .قال : وقت رسول"اللو 
(س) لاه فی نفا و امین بو 
یعنی: از عثمان بن ا بیالعاص روایت شده‌که‌گفت : رسولخدا (ص) 
برای زنان در نفاسشان چهل روز وقت قرار داد. 
+ یآ : کان رسو التو ري وت لاء 
ارَبعین بومٌا رالا آن ری الط قَبْل ایک ؟ 
یعنی: از انس روایت شده‌که‌گفت : رسول‌خدا (ص) برای نفساء چهل 
روز وقت قرار داد مگرآنکه قبل ازچهل روز طهر را ببیند. 
با E‏ و بى رة قا ل قال رول اللي 
او و و و ا 


(ص) : تَنتظر الشقاء آوممیی بومٌا الا ان تری الطهر" تَبُلَ ذیک 
(۱) التاجالجا معللاصول/ ج۱/ص ۰۱۲۱ 

(۲) نیل آلاوطا ر/.ج۱/ص ۰۲۵۷ 

(۲) سنن ابن ماجه / ج۱/ص ۰۲۱۲ 








o 
r0۹ ) كتابالطهارةوالنجاسة (ابواب النفاس‎ 
ریخست‎ E 


ور بر n‏ 0 0 


فان تلع ا ربعن يونا ولم‌تر الطهر 
یعنی : از ابی‌الدرداء و ابی‌هریره روا یت شده‌که‌گفتند :رسولخدا 
(ص) فرمود : زن نفساء چهل روز انتظارکشد مگرآنکه قبل ازچهل 
روز پاکی ببیند و اگربه‌چهل روز رسید وطهررا ندید فسل کند . 
توضیح : ؛ بنایرآنچه درروایات رسیده از رسول‌خدا (ص) تصریح شده 
مت نفاس پس‌ از زایمان چهل روز است مگرآنکه زن قبل از چپل 
روز کاملاً پاک شود و دراین مت چهل روز زن نما زها را با یدترک 

کند ولی می‌توا ند وضوبگیرد و ذکرخدا بگوید وهمینطوردرسایسر 
احکام که‌نفساء حکم حاثض‌را دارد واگر پس ازچهل روز خون قطع 
نشد و خونریزی ادا مه‌دا شت دیگراحکا منفاس برزن منرتتب نیست 
ویاید سل کند .وبه نظر ما آ نچه ذکرشد صحیح‌ترین اقوال اسست و 
اصحاب رسولخدا (س) و تا بعین و پس ازتابمین نیزچنا نگه درکتب 
که اب یی شین ی کرو نهد 

و اما اقوال دیگری که درآنها مدت نفاس ۵۰ یا ۶۰ روز و 
یابیشتراز ه‌عروز تاقطع خون ذکرشده ظنیاأت است ومیچکدا م دلیل 
ومستندی | رقول رسول‌خدا (س‌اندا رد و مانند اخبار مختلفی‌است که 
دراینموره از زاقمه‌امامیه درکتب ایشا ن نقل شده که دربعضی مدت 
نفاس ده روز یاکمترازآن ودربعضی روایاتشان ۱۷ يا ۱۸روز و در 
بعقی ۲روزو دربعضی۲۰روز ودربعضی۵۰روز ودربعفضی بین ۴۰ و ۵۰ 
روز ودربعضی بیش از ۵۰ روز تاقطع خون وغیراینها ذکرشده‌که به 
میچیک زاین اقوال اعتما دی نیست بلکه باید به‌آنچه درکتسب 
ایشان موافق سنت رسولخدا (ص)آ مده عمل گنبد ما ند نکه ازهضر ث 
علی (ع ) تنعل کرده | ندکه فرمود : تقد ا لقلا رین ًا قو ذا 
جاور ار بو ا تمتو کل و کا کت يثرن المستحا و 
موم و شل و با يها روج "اودرروایت دیگر فرمود : اقسا 


رو 


و مر ما ره تست و رس و ا 
ارببیی بَومّا » فان ٿث وال امتَملَت ت يا تیها 


وطار / ج۱/ص ۰۳۵۷ 
الوساتل/ ج۱/ص ۰۷۸ 


ما مت اش یی 
۳۱۰ جامع‌ا لمنقول فی‌سنن) لرسول 





۱ 7 
ور برا نت منز ما من کل ی مر 


۴باب ما تفعل التفساء عند الاحرا م 


ش امه شت ميس نف ت یموس آبی‌بکر بسی 
الحَلِيفة قَفَالَت ارول الله کَمّف اه ؟ فال لها : ا کید و 
احْتَمُی و آهلی ا ال و امش و دخلث که مقط 
و کته تن یی الح قثا لی که فا تک وسخول ابو (ما 
قات : با سول اللو حرمو ا تمع فا ل لها سول" 
اللہ (س) ؛ ۶ کم کک الوْم؟ قفا لث كما ية كروما فقا ل: َا 
الان فا خزجی لاه فا متسلی و اش و و ایا مك 

هر دش هس 0 ° 


یعنی : اسماء بنت عمیس ز وج | بی‌بکر محمّد بن بی‌یکررا درذی‌الحلیفه 
زائید و نفاس‌شد و گفت : ای رسولخدا (ص) چه‌کا رکنم؟ رسول‌خدا 
(ص) فرمود : شست وشو کن و پنبه‌یگذار و برای حجْ لیّیک بگسو» 
پس آنزن سل کرد و پنبه‌گذاشت و وارد مکه شد و طواف و سعی 
نکرد نا حج‌تما م شد و به مکه برگشت » یس خدمت رسول‌خدا (ص) ‏ مدو 
گفت : ای‌رسول‌خدا (ص) احرام بستم و طواف و سعی نکسردم »رسول 
خدا (س) فرمود : چندروز است ابتلای نو ؟عرض‌ کرد : هیجسسده روز 
فرمود : الأن بیرون رو و فسل کن و پنبه‌بگذار و طواف وسعی‌کن: 
پس او فسل کرد و طواف و سعی نمود و محل شد. 

توضیم : دراین روایت که دوبار | مربه‌فسل شده ,فسل اوّل که درحین 
نفاس است منظور ازآن شستشوونظا فت است وفسل دوم غسل نفاس 
است . وچنانچه دراین حدیث ذکرشده اسماء می‌دا نسته که‌طواف بسه 
بیت برنفساء حرا ما ست وپس از پاک شذان غدمت ر سول‌خد| (ص) ۲ م‌ده و 
رسولخدا (ص) ا ورا | مریه‌غسل وطواف نموده است .که درکتا ب وسافل 
حدیث به این کیفیت ذکرشده .ولی‌د رسننن! بن‌ما جه به شرحزبر ذکرشده : 





حم ح سل ا رر ا سگ مر 
۳ عن | بی بكر › انه ج حا جا مع ر سول ای( وس 
ا سا سنت میس فو لدت پا لشجرة ءمحمدش | کر فا کیا بوكر 
۵ ار و مر و و اکت 292 
| لش (ص) فا ۵ فامره رسول اللو ( ان ار ان َسيل 
7س 2 u‏ رس ا ۱ a‏ ۰ انیا ما گم ۳ و ۱ 
کم هل یالحَج» و نع ما 4 الا بن إل اها طوف بانط 


بعنی :از ابی‌یکر روا یت شده‌که‌با رسول‌خدا (ص)به قصدحج‌بیرون شدوبا او 
| سماء بنت عمیس بود »پس اودرمنزلگا هشجره محمدبن ا بی‌بکررا زافید » 
پس ابوبکر خدمت پیغمبر (ص)آ مدو اورا خبرداد ءرسو لخد ا(ص)اورا | مرکرد 
که | سماء را امرکندبه | ینکه فسل کندسپس صدا ر[ به ذکربلندکند وبرای حج 
لبیک گوید وا نچه مردم می‌کنند انجام‌دهدجز اینکه به خا نے کعیه طو اف‌نکند. 
((نویسنده گوید درکتاپ وسا قل (ج ٩‏ :اواب احرام باب ٩‏ حدیتب اول)» 


مطلب ا ست که ما٣‏ نحدیث را درابوا 
9( را ین ر ابوا احج 
می گا ب TEA‏ » تعملان المناسکلاالطواف) خواهیم آو رد" 


دیاب ماتری الحامل من الذم 
را من عی(ع) قال:قا ل رز ول ال (م) : : ماکا اه 


عزوجل لِيَجْمَل يا و م حملي فیا ذا را الوا الم كع 


a 


اللا الا ای ری الم لین اس ولادتها | دا مَربَها الطلق 5 
1 0۹ 7 


ات الم ترکت ا لکلا" 

یعنی: از علی(ع ) روایت شده که گفت : رسول‌خدا (ص) فرمود : خدای 
عزوجل حیض را باحمل قرار نداده پس‌چون زن آبستی خون دیسد 
نماز را ترک نکند مگرآنکه خون را سرزاقیدن ببیند هنگا میکه 
دردزایمان اورا بگیرد و خون ببیند که‌نماز را ترک کند . 


٠‏ »ر-باب سقوط الصْلاة عن النفساء 


ق ینم 
ج عن مسلعة .تا لث زٍ ۽ اک اکتا مگ یی 


و 


(ص) تقعد فد فی الفا س رّبعي َة کیک لاب مره اتب (ی) بقضداء 


(۱) سنن ابن ماجه / ج۲/ص ۰۹۷۳ 
(۲) مستدرک الوساقل/ ج۱/ص ۷۴و ۰۷۸ 





۳ جا مع | لمنقول فی‌سننا لرسول 





ملاة ا لشفا را 

یعنی : ازام‌سلمه روایت شدە‌که‌گفت : زنی اززنان پیغمبر (ص) در 
هنگا م‌نفا س چهل شب می‌نشست ورسول‌خدا (ص) اورا بە‌قضاء نماز 
تفاس ا مر e‏ 

مولف گوید منظور از زنان پیفمبر (ص) اعم‌است ازهمسران وسایر 
فامیل واقربای "نحضرت .ودیگر آنکه نفاس مانندحیضا ست یعنی 
تمام چیزها فی 0 حاقض حلال وحرام ومکروه ومستحب اسنت › 
نا ما اي اخکا مر جااری ٣‏ شاه 


۵م-باب الصلاة علی المْفساء اذ) ماتت 


۱- ك سمرة .قا ل: ملت که ون انیم عیام کشب 
ما مت فی ینقا ها ا ا , 
یعنی: از سمره روایت شده که‌گفت : بارسول‌خدا (ص) نما زخواندم 
بر امکعب که درنفاس خود وفات کرده یود » پس رسول‌خد ا(س)درنماز 
شا کی مط نی توا و 


e ۰۱۲۱ التاحالجامعللاصول/ ج۱/ص‎ )١( 
۰۱۹۵ تن التسافی/ ج۱ /ص‎ 
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لاو و ۱۳ تمد( 


ا ودا العقد 
یعنی: از عايشه روایت شده‌که‌گفت :مابارسول‌خدا (صابرای سفسری 
بیرون رفتیم تا آنکه‌چون بهبْیٌداء و یا به‌ذات الجیش رسیدیسم» 
گردن بندمن پاره‌شد» پس رسول‌خدا (ص) برای پیدا کردن آن تولف 
کرد و مردم نیز بااو توقف‌کردند و برسرآبی نبودند وآبی‌نیز 
باایشان نبود . پس‌مردم بعنوان اعتراض نزدابوبگر رفتسد و 
گفتند 1يا توچەبەكا ر عايشە‌ندا ری که‌رسولخدا (ص) و مردم را 
متوقف ساخنه درحا لیکه نه برسرآبند و نه‌آبی دارند .پس ابوبکر 
درحالیکه رسول‌خدا (ص) سرخودرا برران من(عایشه ) گذاشته وخواب 
بود آمد و گفت : رسول‌خدا (ص) ومردم‌را متوقف‌ساخته‌ای بااینکه 
نه‌برسرآبند ونه‌آبی دارند» و ابوبکر مرا عتاب کرد وآنچه‌خدا 
خوا سته‌بود به‌من گفت (یعنی‌با خشونت صحبت کرد ) و بادست به 
پپلوی من مشت زد . ومانع حرکت من این بود که رسول خدا (ص) 
سرش بردامن من بود » پس رسول‌خدا (ص) تاصبح بدون آب خوا بيد 
پس خدا باه 3 نمود که .توا صعیدٌا طیبّا, اتید 

بن عبر که یکی از تقباء بود گفت : ای خاتوادة ابی بکسر» 
ا برکت شما نیست (یعنی برکا ت شما قبلاً دیزبسیاربوده) 
عایشه گفت شتری‌که حامل من بود برانگیخته وبلندنمودیم» پسس 
گردن بند را درزیر شتر یافتیم . 


۷-پاب من لم‌یجد ماء 


۳ هس ار م 
ادج من عفران ن کب ا لحرا عي ان وصول الله (سا 
رای رم معکرل یل یی الوم فقال: بافلان ما عکعکآن کم 
غی‌التتوم؟ فقا ل: + لا سول ا له ما نی جلابةکو لاماء , قلال : 
علَیک با لشّمید اه تکفیک(؟ 


(۱) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۱/ ۲۶ ۱و ۱۲۷والمصنف / ج۱/ص ۰۲۲۸ 
(۲) التا الجا معللاصول/ ج۱/ ص ۱۲۷ . 


ا ا ا 
كتاب‌الطهارةوالنجاسة (ابواب‌التيمم) ۳۵ 
اا ا 
یعنی: از عمّران بن خَمَیُن روایت شده‌که : رسول‌خدا (ص) مردی را 
دید جدا درگوشه‌ای‌که درمیان مردم نماز نخواند» رسول خبدا (ص) 
فرمود: ای فلانی چه ما نعت شد ازاینکه‌بین مردم‌نما زبخوانسی ؟ 
او گفت : ای رسول‌خدا مرا جنابتی رسیده و آبی نبود»رسول‌خدا 
(ص) فرمود : برتو باد به‌خاک پاک (یعنی نیمم‌کن ) زیرا آن تورا 
کافی است . 


۸۸-باب من تصیبه الجنابة فی ارص باردة 


اد م عن قتادة» قال جاء هل الطا یف الیا لني (ص) 
ا af‏ راھ کی ا مور ره فص 2 ر 3 
ا ا و عن غسلٍ الاب فقا ل: ١‏ شا آنا 


E‏ ز قتاده 1۱ آمدنسد 
۳ و سوال کردند ۱ ز غسل جنابت (درسرما) 
فرمود: اما من بر سرخود سه مرتبه آب می‌ریزم . 

۲ج عَن علمرو بن الناي‌شال: : اْتلَمَت فی لیْلةبا ۴ 
فی کرو ذات التّلایل فا مُفْفت] کک 0 
یا فخایی لح مرو دیک یلشبي(س . فا 
بانخایگاو ان مت ۱ ره ان 
:اتی معت اله يفول :و لاتفتللوا اک رج تل کا 
ب زر مر و ورس هل و سم ور 
ربکم رجیفا » قحك رسّول اللو (س) و میم یف 
بعنی : از عمروین عاص روایت شده‌که گفت : در شب سردی درجنگ 
ذات السلاسل جنب شدم و ترسیدم که‌غسل کنم و هلاک شوم » پسسس 
تیمم کردم سپس ‌به‌اصحاب خود نماز خواندم» پس‌این را برای 
پیغمبر (ی) ذکرکردم » پس‌فرمود : ای عَمُرو تو به‌اصحا بت درحال 
جنا بت نما زخواندی؟ (عبرو گوید) پس آنحضرت را خبرگردم‌به آنچه 
(۱) المصنف / ج۱/ص ۰۲۲۶ 
(۲) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۰۱۲۸ 


۹۹ 2 


سم سک 
۳۶ جا مع| لمتقول فی‌ستنا لرسول 


~~ 


مانع غسل من شده پود و گفتم شنیدم‌که خدا می‌فرما ید لاحَفتللوا 
سکم ی الله کای یکُمٌ رحیمگا.(] پس رسول‌خدا (ی) خندیبد و 
چیزی نفرمود . 

توضیح : چنانکه در این حدیث ذکرشده پس | زآنکه ‌عمُرو علّت ترک فسل 
خودرا بیان نموده او رسولخدا (ص) بشم فر موده وها ني | عتراضی 
ننموده بنابرا ین درسرمای شدیدوترس هلاکت باید تیمّم‌نمود. و 
دیگرآنکه بغضی گفته ا نتدشخص با وضو می‌نواند به‌کسی‌که تیم نموده 
درنماز اقندا کند زیرا عْمُروبن عاص‌هنگا میکها میرلشکر بوده‌با 
تینما زخوا نده وا ما مجما عت بوده : ۰مطلب دیگرآ نکه ا تداع( ما یرگ 


JI 2n ۱ 


باصعا یگ وا نت جتّب | ستفا ده می‌شود که نیم را فع حدث نیست .وباید 
دا تست اگرشخصی درسرما بتواند آب راگرم وغسل کند دیگرنمی‌تواند 
تَیمّم کند ,وهمچنین اگربتواند بین اعضای بدن درشستن فا صل.ه 
اندازد وآنهارا تک تک بشوید وپس ازشستن بوسیله‌ای گرم کند 
اونبیز نمی‌توا ند تیمم‌کند . 


-٩‏ یاف من یعزب عن الماء و الرخص فی الجماع 


لعادم الماء 
roar‏ هه ارم م4 n‏ س 

١م‏ ن آبی هی قا ل؛ جاء اغراي إلى الس (ص) 
می س ورو ارت در و ی و اوو ا 
قفا ل یا رسول اللو !را تی أكون فى ا لمل أَرَبة اشر أ 
ت ۰ ۳ 2 چم ۳ ك رح 
نکون فینا التقَساء آو الحاشف آو الجْنب قما تری؟ فال: علیکه 
ایک بل 


یعنی: از ابی‌هریره روایت شده که‌یکنفر اعرابی خدمت پیفمیسر 
(ی) رسید و گفت : ای رسول‌خدا , من چپارماه ویا پنج‌ماهدربین 
ریگزارم و درمیان ما نفساء و یا حاقض‌ویاجنب است چه رای 
می‌دهی؟ فرمود : برتو باه به‌خاک (چنا نکه ملاحظه می‌شو د دراین 
حدیث فرموده به‌خاگ تیمم‌کن یمدوتیمم باید به‌خاک باشد ). 


(۱) قرآن/ سوره‌نساء | آیه :۰۲۹ 
(۲) المصف / ج۱/ص ۰۲۳۶ 


كتاب الطهارةوالنجاسة ( ابواب‌التيمم) ۳۱۷ 
جات ۲ ی تم 

٣‏ م کی ابید أنه اي الب (ص) و قد اجب دعا 
| یی (س) یمار فاسکتر ۶ افتسل . که فال که نی (ص) : [ تن 


ساس ر ت of‏ مسر ا 
اميد انیب وضوء | لمشلم وان لم جد و عشر سببن» فاذا 
وج لبم بش رکه E‏ هو( 

جد الماء ف ذیک هو 


یعنی: از ابیذر EES‏ خد مت پیغفمیر (ص) درحالیکه 
جنب بود» پس‌پیغمبر آبی خواست وابی‌ذر پنهان شد و فسل کرد » 
سپس پیغمبر (ص) به‌ا و فرمود: خاک پاک وضوء مسلمان است واگر چه 


تا ده‌سال آب نیابد پس چون آب یافت باید به‌بشره خودمسح‌نما ید 
که این خوب‌است . این حدیث بااندک | ختلاف درکتاب تاج‌ونیز 
درکتاب وسا فل ذکرشده ٩‏ 

ازاین حدیث استفا ده می‌شود که‌هرگاه شخصی که تیمم‌نموده آ ب پیدا 
کند تیمم او باطل می‌شود چه دا خل نما زشده با شد یاهنوز داخل 


نشده با شد . 

1 و موی 
بر قال رسول الله (ص) : با با باکر إن ا لشبیها لطیْب 
مور » و إن لمتجدالماء د سایق الملاءً 
فا مس جلدک 


یعنی : رسول‌خدا (س) فرمود : ای اباذر خاک طیب پاک کنندهاست 
واگرچه‌تاده‌سال آب‌پیدا نگنی > پس چون آب‌یافتی پس‌آنرا بسه 
پوست خود برسان 

| زکلمه طهور استفاده می‌شود که تيمم برای کسیکه به آ ب دسترسی 
ندا رد موجب‌طها رت است ومی‌توا ندکا رهاقی راکه‌باید باطیارت 
| نجا م دهد بجا ورد .مفسلاً قرافت قرآن و خوردن ویا رفتن‌به مسجد 
درحال جنابت وغلیراینها چنا نچه تیمم‌کند بویا او مکروه 


)1( ا ا 
الحاعالجايع صول / ج ۱/ص۱۲۷ ووسافل / ج۲ /ص ۹۸۴و ۹۹۱د۹۵٩۰‏ 
(۳) سنن ابی‌داود/ ج۱/ص ۰۹۲ 


سس 7[ 
۳۱۸ جامع! لمنقول فی‌سنن| لرسول 





آ هه فى السفْرٍ قلایجد اللاب یبای آهله؟ قفا ل: ایت > 


کور ال : اسول الله ري اوح ؟ فال: تعمٌ» الک ادا تَمُتَ 


العرا م اروت , ککذیکر ذا یت العلل یت , فعا ر:۲ قرفا 
۵۱ غات ل شی ا نی الا ا 


یعنی: رواست شده که ابوذر از رسولخدا (ص) سفوال کردازمردی که 
درشدر ا اهل طو اشد واب کیا د ٣یا‏ با هسر کر 
بشود؟ رسولخدا (ص) فرمود: بااهل خود هم‌بستر شو اجرببر »عرض 
کرد ای رسول‌خدا (ص) اجر ببرم؟ فرمود: بلی زیرا تو اگر حرامی 
بیا وری وزر برده‌ای وهم‌چنین اگر کار حلالی کنی اجر داده‌شوی؛ 
پس‌فرمود : آیا نمی‌بینی که‌هرگاه کسی برجان خود ترسیدوحلالی 
آورد اجر داده شود. 


۹۰-پاب من‌لایجد الما ء ولا الضعیک و من یجد 


ما یکفی بعض طهار ته 
ادج من ماشقه: اه اشکَعا وت مق آسْماء قلاةَهلَکت 
فا سل سول ال (عا ناسا ین اه فی ی درم 
الملا فصوا يعبر وموء » فلَما توا الس (س) کا ذلکالَبد 
سے س 1 مسر مور مور قرو 


فترنت اب التَبط ا اس می حر : جاک الله حيرا وا یلد 
ا 2 ا جل الله لک و یمین نیوکیا "1 
2 از عایشه ا که او از اسماء قلاده زک ي 
را عاریه‌کرد و آنرا گمکرد. پس رسولخدا (ص) مردمی ازاصحاب 
خودرا (به ریا ست اسیّدبن ن مر )درطلب آن فرستاد» پس وقت نماز 
به‌ایشان رسید دا ی خواندند» پس چون‌خد مت 
پیغمبر (ص) رسیدند »بهاو شکایت کردند» پس یم نازل شد . 
| سیدبن حضیرگفت : ای عایشه خدا تورا جزای خیردهد پس به خدا 
| مری‌که موردکرا هت توبا شدبه‌تو وارد نشد مگرآنکه درآن امرخدا 
برای شو و برای مسلمین خیری قرار داد .این حدیث با کمی‌اختلاف 


(۱) وسائل الشیعه / ج۲/ص ۰۹۹۸ 
(۲) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۰۱۲۷ 


و و جرد ج و 
درکتا ب مصنف دیزذک رش ؟ 

توضیح : ازاین حدیث مکواي از فقہا استفاده‌نموده‌اند بروجوب 
نماز هرگاه ۲ب وخاک یافت نشود زیرا چنانچه درحدیث ذکرشده ؛ 
قبل ازنزول بے تيمم کهاصحاب رسولخدا (ص) غبرا زآب چیزدیگریرا 
مر نمیدا نستند نما زرا بدون وضو خواندند وبدون طهارت آنرا 
ترک نکردندورسول‌خدا (ص) نیزاعترا فی‌ننمود . ودرآنوقت موجود 
نبودن آب همچون موجود نبودن آب وخاک است و بعلاوه رسول‌خد ا(ص 
فرمودہ :٤۵ا‏ وتک پا لے کا نوا وة ما شک طعت یعنی بهرگاه 
شمارا به‌امری امرکردم آنچه را ازآن می‌توانید بیاورید. کسه 
این سخن یک قانون ودستور کی است‌که‌شا مل موا رد بسیا ر / 
جمله مطلب با لامی‌شود چنا نکه‌خدا درقرآن فرموده : قَا توا ار 
1 ما عتم او بنابراین قا عده روشن می‌شود حال آن شخصی کسه 
دا رای کمیآب است‌که‌باآن فقط بعضی از اعضارا می‌تواند تطهیر 
کند که‌باید همان بعض را طها رت کید و" وضو ساقط نمی‌شود . 


۱-باب من تیم وصلی 2 وجد الما ء فی الوقت 


ا- ج عَنْ ابی‌سبید:قال: ۶ خ حرج رجلان فی سفر » فحصرت 
له و نس تا اء قعَیَّا صما یبا و ليا شم وتا 
انیا ی الْوَنت فا عاه ما ا لاه و الوَعَو وید لاخر 
کم یا سول اه من ا ڈیک ل کا ل یکی کی :عي 
اه و ]مرا تک ملک , و فال یلد وسا و آماک : لک الاجر 
تين 


یعنی : از ابی‌سعید روا یت شده‌که گفت دومردي در سفری بودنسد 
که وقت نما زشد و آبی نداشتند» پس تيمم کر دند ونما زخواندند » 


زلف 9 ۰ 


(۲) قرآن/ سور؛‌تغا بن/ آیه :۰۱۶ 
(۴) التاج‌الجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۱۳۱و ۱۲۲ والمصنف/ج /ص۰۲۳۹ 


سوبس سس 








.۳ جا مم اقول فى سن انول 





سیس دروقت بودند کهآب بافتند و یکی از ایشان نماز را با وضو 
اعاده‌کرد و دیگری اعاده‌نکرد» سپس ‌نزد رسول‌خدا (ص) آ مدند و 
این مطلب را ذکرکردند» حضرت به‌آنکه اعاده‌نکرده‌بود. فرمود: 
تو طبق سّت عمل کردی و نمازت برایت‌کافی بود و به‌دیگری 
فرمود : توکه اعاده‌کردی دارای دو اجر می‌باشی.این حدیث در 
کتاب مصتّف نیز با ا ندک | ختلاف ذکرشه () 


۲ دا ب المجروح ينيدم 


۱ ا e‏ بے مس و رید س 

ا- ج عن جا بر » ل حرجنا پى سقر فاصاب رجلا مضا 
سس نش هو مس ار ها وم مور کر اه و دم 
جر a‏ فی راه ثم اخنلم فسال اهحا به ل: هل تجدون لا 
r‏ بے ا و وم و وا عور و ص 0ا 

ا جع ب 2 ید 2 جح قد 

رخصة فی التیمم؟ فالوا: ما نج لک رخصة و انث تقدرعلی‌الماء 

a مور سوم ن ک‎ e a a a 

فا فمات » قلعا قدمنا عل النبی(ص) اخبر" بذلیک » فقال؛ 

7 


السرا ل شنا کان بکنیه 
مسح علَیها و تفیل سایر تیه 

یعنی ؛ ازجابر روایت شده‌که گفت : درسفری بیرون رفتیم» پسس 
مردی از مارا سنگی رسید و سرش را شکا فت سپس محتلم شد » پس 
از رفقایش‌سغوال کرد که یا برای من اجازه‌ای در تیشم 
می‌یا بید؟ گفتند مابرای تو رخصتی نمی‌یابیم درحالیکه توقدرت 
ودسترسی به‌آب‌داری» پس آنمرد غسل کرد و مرد» پس چون‌برپیمبر 
(ص) وارد شدیم نحضرت به این‌مطلب آگاه‌شد » پس‌فرمود او را 
کشتند خداایشان را بکشد چرا سخوال نکردند هنگامی‌که ند انستند 
همانا شنای نادانی سفوال است ءالبنه اورا کافی بودکه تیمسم 
کند و برجراحت خود دستمالی ببندد سپس برآ ن مسح کند و سافر 
بدنش را بشوید ,وبپمین مضمون درکتا ب مستدرک نیز ذکرشده 

۰۲۳۰ المصف / ج۱/ص‎ )١ 

(۲) التاجالجا معللاصول/ ج۱/ص ۰۱۲۸ 

۳ مستدرک الوسائل/ ج۱/ص ۱۵۵و ۱۵۶ وا لمصنف / ج۱/ص ۰۲۲۳ 


تن تست 


س 
كتاب الطهارةوالنجاسة (ابواب‌التيمم) ۳۳۱ 


ا ا ا 


۹-داب الاختلاف فى كيفية اليم 


اج جارج الى رین ا لخطا ب قفا ل انى تبت 
كلامب اللا » فال ناخ ماسر لوين الطاب :1 هاتنگد 
اد گتا فی سر آنا و ات » قاتا تفش و ان اتسا 
تسکت و یت . کدگرت ایک بلي (س) قَقال نها هدادن 
یفیک هذا كرب یکیو علی الارضو قح نها مسح بوملا 


OT O رس‎ 


یعنی : + مردی آمد نزد عَمَربّن خطاب وگفت من جنب شدم و به‌آبسی 
نرسیدم » پس‌عما رین پاسر به‌مترگفت : آیا بیادندا ری وقتی‌که 
ما درسفری بودیم من وتو ۰ پس تونما زنخوا ندی(بها مید آنکهآبی 
پیدا شود ) و اما من به‌خاک غلطیدم و نمازخواندم و پس از آن 
به رسول‌خدا (س) عرض کردم ؛ فرمود : همانا تو را این چنین کافی 
بود : پس رسولخدا (ص) دوکف دست خودرا بر زمین زد و درآنها 
دمید سپس‌باآن دو کف صورت و دو کف خودرا مسح نمود. ونیزدر 


اج منم کم وم 


روایت دیگر درچنین وقتی | زآنحضرت نقل شده‌که : وضع‌بدیو 


ت | سس پیت مر 
عل لار تم رهما فسح وجه و يديو وق ات قدی 0 


یعنی : دودست خودرا وی تاد سپس آ ندورا بلندنمود پس 


صورت و دودست وکمی بالاترا زکف را مسح نمود .و درروایت دیگر 


ی رم مر مر مهو و یم 
درباره سے کش مد کل زا قر لیا لاثری» فسح 
ا لیشری کی ۱ EEE‏ 9 ی الیشری 

۲- من مما ربن با سر ءقا آّ: : ا لت ١‏ لشبس (س من الشبوة 
ا دگ 1 no he‏ رل و 0( 
ا وا جدة للوجه و الکفین 
e‏ روا یت شده که گفت TT‏ 


es (‏ ج۱/ص ۰۱۲۹ 
( ا لشیعه / ج۲/ص ۹۷۶و ۰۹۷۷ 
E (‏ الشیعه/ ج۲/ص ۰۹۷۸9۹۷۷ 

) سنن ابی‌داود/ ج۱/ص ۰۸٩‏ 








۳۲ جامع‌ا لمنقول فی‌سننا لرسول 





۳ 
رت ار را و فقس 


و درروایت دیگر به‌اوفرمود : رانها بُجزیک 


کتشیل ع شح ویک و بوک ما مرک ال آآیعنی: همادا 
تورا کافی است که بزنی به‌دوکف خود سپس آنپارا بتکانی سپس 


چنا نکه خدانورا امرکرده به‌صورت و دستت مسح‌کنی ۰ 


۲ 
ب ام او مارب يار کان بعَوْت اه کان مَعْ النسي 

(ص) فی سر و مه اة میلک مها » فاحتیس الاس فى 
ايتعائِم ڪت امْبخوا و کش مهم ماگ فَسَرَل السَبعَم» فال ما رٌ: 
ققا تا تسا تقریها با ندب مسوا ها وجوه ك غا دوا 
ریا پا یدهم انی قَمَسَحواً یلها يديهم ا تى ا لابين أو قال 


عایشه‌همرا هاو بود» پس‌گردن بند عایشه‌گم شد» مردم‌ برای جستن 
آن توقف کردند تاصبح شد و آبی باایشان نبود» پس آي تيمم 
نازل شد. عمارگوید مردم برخاسنه و مسح کر دند که دستها را 
برزمین زدند و به‌صورتهای خود کشیدند سپس دومرتبه مکررکردند 
و دستهارا برزمین زدند و باآن دستهای خودرا تا زیریفل ها و 
با تا دوشها مسح‌گردند . 

رو اورم ار اوہ کے و از 
عن‌ابی‌الجهیم‌قال : اقبل النبی (ص) من نحو بثر جمل 


ج 
ا ورو و رر ر ر 


قب وجل قسكم عله قمر علَيّوا لشي حت اقبل ىا لجذا 


1 ا 


اص مر ۵ مر و یه مر اد مه مر مارد و | 
7 د عليه‌السلام. ابه : 

TS 

ق ا ا روص aT‏ 0 ی سر م 

و ذراعئو .وفی روايَوٍ اخری: فضرت بیدیو غلی الحایط و مسسح 
1 ور و مر و ل و زرل ار عد کو 2 
بهدا ءجهه نم مرب مَرَبَة اخرى فَمَسَحَ درا عبه نمرد على الرجل 
ا ۰ بجر a2 e‏ ۷ + وفع 2 

8 ۳ انه لم یمنعنی ن ا ره فلیک لسلام را لا تیلم! کن 
ص ! رم 2 
ت 
n ۰‏ 
یعنی از ابی‌جبّیُم روایت شده که گفت رسول‌خدا (ص) ا زطرف بشرجمل 


۱ مستدرک الوساخل/ ج۱/ص ۰۱۵۷ 
۲ المصنف / ج۱/ص ۲۱۳و ۰۲۱۴ 
۳ التاجالجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۱۲۹و۰۱۳۰ 








سس 
کتاب الطها رةوالنجاسة ( ابواب التیمم) ۳۳ 


آمد و مردی اورا ملاقات کرد و سلام‌نمود»رسول‌خدا (ص) جواب اور 
نداد تاآنکه به‌دیوار روکرد (ودست به‌دیوار زد) و به‌صورت و 
دو دست خود مسی‌نمود .و درروایتی: به‌صورت و دو ذراع‌خود مسح 
نمود .و در روایت دیگر : دو دست خودرا بردیوار زد و با آنها 
صورتش را مسح‌نمود » سپس مرتبه دیگرزد پس دوذراع خودرا مسح کرد 
سپس برآنمرد سلام‌را رث کرد و فرمودکه : مانع‌من نشد که‌سلام را 
برتو رد کنم جزا ینکه برطها رت نبودم .(اين حدیث حمل شده بر 
هنگا میکه آنحضرت برای وضوآب ندا شته ویا تیشم نحضرت بجای وضوی 
مستحبی بوده نه‌واجبی. و نیز حمل شده بردیواری که برآن خاک 
بوده‌است ). 

توفیح: بایددانست احا دیثیکه درآنها تیمم به ضربت و مسح 
بالاتر ازکف ذکرشده نزد بسیاری ازعلمای اسلام اسنادآن فعیف 
و مورد گفتگو و یامنسوخ می‌با شد .بلکه به‌صقت احا ديشي حکسم 
نموده اند که‌درآنها امر به‌یکضربت و مسح‌صورت ودوکف ذکر شده » 
که‌این مطلب قول علهای از صحابه وتا بعیین و عموم محدئیسسن و 
تعدادی از فقپهاء می‌با شد ودرا ینصورت مسح تا مرفقین را کا ملتر 
دانسته‌اند. ولی به‌نظر دست دیگرازعلماء يعني بعضی ازصحابه از 
جمله حضرت علی (ع ) و بعضی ا زتابعین و اکثریّت فقهاء , مسح تا 
مرفقین با ۲مرتبه ضربت واجب مي‌باشد . و به‌نظرنویسنده قسدر 
متیتن درتیمم همان مسح صورت ودستها تا مچ بایکضربت می‌باشدو 
صحت زیا دترا زاین مقدار ثابت نشده ومورد تردید است اگرچسه 
عمل کردن به "ضربت ومسح‌تا مرفقین کاملتراست ۰ 


۳- یاب التیشم بالصعید 


ت قال رسول الله (س) : توا یالارض فا شها 


(۱) مستدرک الوساتل/ ج۱/ص ۰۱۵۶ 





۳۴ جامعا لمنقول فی‌سنن! لرسول 





یعنی : رسول‌خدا (ص) فرمود : زمیین را مسح‌کنید که‌آن مادر شما و 


به‌شما مهربان | 
ا e‏ رو ۵ رات a21 E‏ 
۰ ت 7 ۰ 
۱ آ م و مر سر سب رج ِن ا لانصا ر 
ص ۱ ت مر 0 
بحرا ن الصلمين , فاجنبا حبن اصابهما بره السحر ٬فتمرغ‏ عم 
۳-۳ 5 ا 1 


تا و تیک شار شب طا تمسح په شم علینا . 
الَیع(ص) : ما ت انما ری 

یعنی: روایت شده که e‏ رهبا اه مردی از انصا ررا 

ما مورکرد که مسلمیین را پاسبانی کنند» پس به‌سرمای سحر هردو 

جنب شدند , و عمر درخاک غلطان شد و انصاری باخاک پاک تیشم 


وباآن مسح کرد» سپس هردو نما زخوا ندند »پس پیفمبر (ص) فر مود : 
انصا ری صواب کرده‌است 
E‏ بل م2 
م می آ بىا ما مَة: قال رَسَول الله (ص) :جعت الارض 


کته ہی ۶ یی وا و طھورًا 


ل وه مر x‏ ی ری 
اسلا فعنده مسجذه و عنده ۳ 


1 
بان 


کا روایت استکه رسول‌خدا (ص) فرمود : زمیسین 
تما مش برای من وامتم مسجسسد وپاک کننده قرارداده‌شده ءپس 


هرجا مردی ازامتم وقت نمازش رسید پس‌نزدا و محل سجده‌ونزدا و 


پاک کننده است 
۷ 2 نا رو “yn‏ ۱ 
۴- قال ر رل امه ی شرا بطیوژالشیسیم دا 
میج الما . و و فی‌روا یذ خری: جَیکّت لیا لارن مَمْجدّا و ڑا هلا 
یو 0 


پعنی: رسول‌خدا (ص)فر مود : خاک پاک کننده مسلمان است هرگاهآب 
نیابد .و درروایت دیگرفرمود : زمین برایم مسجد. و خساکآن 
پاک کننده‌قرا رداده‌شده . وبهمین وق اس از 
n‏ / 7 1 
وارد شده . و درروایت دیگرفرمود : جعت لیا لارض مسجگا وراب 


E 
۰۲۴۸ حمدبن حنبل/ ج۵/ص‎ 
۰۱۱۴ التفسيرالكبيرر/ ج۱۰/ص‎ 


سس Ow‏ 
کتاب الطپهارهوالنجاسه ( ابواب‌التیمم) ۳۳۵ 
بت ۲۳۳ 


طبھورا تا درکتنی | کل تیت وک یت( 
0 ا ا ار 
مش "من آییکبا لو (ع) ال و اه کبارکوشالی 
مط مدا (ص) شرا ئه نوج و و مرا هیم و موسی و عبسی وجعْلَ که 


ال جگ چا ۶ لھا 

یعنی بحضرت صا دق(ع )روا یت کرده که خدا به محمد (ص) شریعتهای نوح 
وابراهیم وموسی وعیسی(ع )را قرارداد و برای او زمین را محل 
سجده وپاک کننده قرارداد. 


مه وم a‏ 


2n 8 2‏ 
۶ش قال سول الله (م) : فلت با زر جات لي 
1 


ال کا ر یا و اسنا وجل من ام الل 

رص مسج و ر و رجن بت مثی ار بیچد 

اء وجا لار ق لت که مَنجدّا کے طیورا , وسطرت با لش 
ی 2 4 تس ۱ ۳ 

سیردت و الٿ لاتى الاو د ۲ ایتا تی ا لٹا یں اا و 


فیروا با شری: اعطیت ما و مک منها و اعطیث جوا اما کم 19 
یعنی: رنول‌خدا (ص) فرمود : مت رچیز برتری یافتم زمین برایم 
مسجد و پاک کننده قراردا ده‌شد هرمردی ازا متم بخواهد نماز 
بخواند و آبی‌نيابد و زمین یابد پس بتحقیق برای او در زمین 
مسجد وطهور قرار داده‌شده ویاری شدم به رعب به مقدار یک ماه 
و غنائم‌جنگی برای امتم حلال شد» و به‌سوی تمام مردم فرستاده 
شدم ۰ و درروایت دیگر فرمود : پنج چیز به‌من عطا شده وازآن بنج 
چیزشمردگه: : و عطاشدم کلمات جامعی‌را .وبهمین مضامین د رکتاب‌تا جذ کر شد ۵+ 
ن لیب بلا لیپ (ع) قول قا ل سول لو (س): 
یت ا لبط اح ن لياع , کقلنا یارُول الله ماصو؟ 


رس 2 2۳ 


شوو بت فا ڪا ری شتت شمه و جيل 
اش ب بی لوا ا می لرا لمم ۴ 
پعنی : E E E‏ + رسول‌خدا (ص) 


(۱) مسقدرک الوسافل/ ج۱ /س ۱۵۶. sS‏ 
) وسائل! لشیعه / ج۲/ص ۰۹۶۹ 
وسا فلا لشیعه / ج۲/ص ۰۹۷۰ 


وسا فلا و ۹۷۰ 
ج ۱/ص ۲۰ 
۳ لاما 5 غر ا ۰۹۸ 


مس ی مکی کر سس یت 
۳۶ ما معا لستقول فی‌شنا لرسول 


اس اش ان خاک تست سب کت و توت تس سس 
فرمود: عطا شدم آنچه را که‌احدی ازانبیا عطا نشده اند : گفتیم ای 
رسول‌خدا (ص) آن چه‌باشد؟ فرمود: باری شدم به‌ترس وعطاگردیدم 
کلیدهای زمین را و نا میده‌شدم به‌احمد و برایم خاک پاک کننده 
شد و امتم بهترین امتها قراردا دوشد( تا نکممدا فرموده : 


نتم حَيرَا َة اجك لسا س کا تروق با مروف 5 تشون عن سک 
ت عَن یه فا ل فَقْلّنا کلتی ا لکا یی یکلا : جوت 
زر ر ا gr‏ 


صفوفنا کصفوّف ا لعلایگز, ی | لا لها نج . وجْعلت 
تربشها کناطهورّا اذا کید دا ( 

یعنی: ازحذیفه روایت شده که‌گفت : تا (ص) فرمود :فضیلت 
دا ده‌شدیم برمردم به‌سه چیز : صفوف ما مانند صفوف ملاشکه شد و 
تما م‌زمین برای ما مسجد و خاک آن پاک کننده قراردا ده شدهرگاه 
نب شبنا سیم 

توضیح : آنچه ازآیات واخبار استفاده‌می‌شود آنستکه تیمم باید 
برخاک باشد واگربرچیزهاقی وت سنگ و ریگ وشن نیزنیتم شود 
باید دارای خاک باشند وفالبا دارای خاک هم‌می‌باشند .و اگر 
کلمه‌صعیدرا که درآیات تیمم آمده بمعنی مطلق زمین‌هم‌بگیریسم 
همچنان منظور خاک است زیرا خدا دراب ء سوره‌ماشده فرموده : 
تیک یک طچبٌا قَامَسحوا بو وجوهکم ید بدیکم ریش که در این 
آیه خدا کلم ,یثه, فرموده Clee‏ ب 
بعضی ا ززمین تیمم‌کنید وآن خاک است که‌هنگام تيمم به دست 
منتقل می‌شود و اگردر بعضی روایات آمده‌که زمین طهوراسست در 
بعضی دیگر فرموده‌که خاک زمین طهوراست وعام‌را حمل برخاص‌مي‌کنيم 
و دیگرآنکه‌خدا فرموده صعیٌا طیبٌا وگفته‌اندزمین‌طیّب زمینی استکه 
گیا برویا ند چنا نچە خدا فر موده :و ايله اليب يرج كبا هة 
ادن و یرال عدا | مرکرده که | ززمین طیبتیم‌شودوظا هر ۳۳ 
1 ین به زمین شوره ز ی 


0 ۵ گم 1 E‏ 
قر قرا انود ا 
۲ قرآی ن /سو رها را ف /آيه 





ت لے ا 
کناب الجنا قز (ابواب‌المریض و المحتضر ) ۳۳۷ 


NENT. 
مرم م ا سے ا‎ 
کتات الجناتز‎ 

+ هه هه مهم موم 


ابواب المر یضص و المحتضر 


وه چم وم جه و 


اباب استحباب القبرعلی المرض 


or 3#‏ ر و اه م ار 
ال الله تعالى:و اسل لهم بَا ا برا هي اذ فال..ولدا مرفت 
مه ری () : 7 


۳ ل و‎ 9 e 
(fol or o2 ۳ اتاق | يا رزقنا‎ 
و قال: لَتَبْلَوَ فى امُواالكم و انفيكم‎ 


ج فال الس( : ميب الموين شوه فما فوة 
ت ررر باو چرس ۳ س ر e‏ 
الا رقعة ال بها کج و خظ عنه لها خی 9 
یعنی : عایشه از رسولخدا (ص) روایت کرده که فرمود : به‌مومسن 
خاری و بالاثر ازآن نمی‌رسد مگرآنکه بسبب آن درجه‌ ای ازاو بالا 


رود و گناهی از او بریزد. 


(۱) قرآن/ سورهشعراء / آبات ۶٩‏ و ۰۸۶ 
۷ یب ۳ ۶ و ۰۱۵۷ 
ن/ سوره ر 5 

)۴( فرآن/ تن 
قران/ سوره یه" 
(۶) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۰۳۴۷ 








۳۳۸ جامعالمنقول فی‌سننا لرسول 
او نل لم موم و ده ور اد 1 ww‏ 
- قال رسَول الله (ص) : لایمرض مومن و لامومنه را 


حط الله بې من عطا با ۶ () 
یعنی : رسول‌خدا (ص) فرمود : مرد مومن و زن مومنه‌بیمار نمی‌شود 
مگرآنکه خدا بواسطهآن ازبعضی خطاهای او می‌گذ رد . 


ار بل موم رم ۱ ر عم کرو 
۳ ز قال رَسَولٌ الله (ص) : مق مرض لله واجدة كفرت 
مس هو 2 | ۲ 4 رر رام همم ت 
عه دوب سنق فا ذا عوفی المریض من مَرَضه تحاشت خطا باه کما 
ت ر و م 2 
ما رم رس ا Ty‏ 
تتتحا ٿث وَرَق الجر اليا يس فى الوم الا صف 


یعنی : رسول‌خدا (ص) فرمود: کسیکه یک شب بیمار گردد گناهان 
سال او کفاره‌شود پس چون از بیماریش خارج شد خطا های آو ریخته 
شود مانند برگ درخت خشک در روز پرباد ( اگر این حدیسث و 
مانند آن را پیغمبر (ص) فرموده‌باشد مقصود از گناهان.گناهان 
صفیره و ترک اولی می‌باشد )۰ 
مر و من رل هر هه مود 
کت قال سول الله (ص) : را ذا کاي العبد على طریقغ 
a2‏ ا همم 0 ا 
رمن الخْيْرٍ فَمَرص و جر عر امل یکر کشت الله که 
مشل ما کان ییلمع کر : . هم جو مير نون ,© 
یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود: هرگاه بنده‌ای در راه‌خیروعمل خیری 
بود و مریض‌شد ویا مسافرت کرد و با بواسطه‌سن پیری ازآن‌عمل 


ناتوان شد,خدابرای او بنویسد مانند آنچه عمل می‌کرده » سپس 
آ نحضرت قرا فت کرد آیه‌ایرا که می‌گوید :,برای ایشان اجری أ ست 
قطع نشدنی,. (مولف گوید منظور ازسفر دراین حدیث, سفرتوام 
باسختیا ست چنانچه در کنار مریض و پیر ذګرگردیده ). 
1 0 2 
۴ ج قال رسول الله (ص) : [ ذا مر الب او سار 
کب الله لال َم من الجر مل ماکای يعمل جیا مقي 
یعنی: رسولخدا (ص) فرمود: چون بنده بیمار و پا مسافر شسود 


)۱ مستدرک الوسافل/ ج۱/ص ۰۸۱ 
(۲) مسندالاما م‌زید/ ص ۱۸۰ 

(۳) مستدرک الوسا تل/ ج۱/ص ۰۸۱ 
(۴) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۰۳۴۸ 





اس سس سس سس 
کتاب الجنائز ( ابواب المریض و المحتضر ) ۳۹ 
اس سس سس سس سس س 
خدایتعالی برای او اجر می‌نویسد بمانند اجر عملی‌که درصال 
صحت و اقامت می‌کردهاست (توضیحا ین حدبث در حدیث قبل گذشت ) ۰ 
و ا میم رو رش 

ہش تن آپی‌عندا لو (ع): 6 سول الله (ص) لقع تراسة 

الى الشماء تب ستول عن ذل یک شا ل: تم عَجبُت لملکش بط 


من الشماء وی لري يليان عدا انح نیما ی ی کان 
یی نی لیتبا که کمک بی ووه ۶ تلت كيدا فیط 
کرجا ای الما قال وبلا تدك فلا لموم اشنا فى 
س يب لَه كه عله يوي و کیْلنه کَلم‌نمبه ودا ىجا یک 
تفا ل الموج انبا لدی مل ما کا نمل فى يکت مالكير 


ا نی ات ی ]شکب لَه مر ا 


1 
ی کم 4 ذا 7 مه کته( 


یعنی: قرط دق فرمودکه : رسول‌خدا (ص) توجهی به‌آسمان نمود 
و تبسم فرمود | زجناب اوازعلت‌این تبسم سثوال شد ؟ فرمود : آری» 
تعجب کردم از دو ملکی که از آسمان آمدند به‌سوی زمیسسن 
بجستجوی بند؛‌صا لح مو منی‌که E‏ خود نماز می‌خوا ند تا برای 
او عمل روز و شب او را بنویسند پس‌او را درمحل نم‌ازش 
نیا فتند و برگشتند و عرض کردند پروردگارا بنده‌نو فلان کس‌را 
درمحل نما زش نیافتیم تا برای او عمل روز و شیش را بنویسیم 
او را در بند بلا و بیماری تو دیدیم خدای عزوجل فرمود :ب برای 
بنده ام :بنویسید مانند آنچه درزمان صحتش عمل می‌کرده ار کار 
خير در شب و روزش ما دا میکه دربندمن گرفتار است زیرابرمن 


است مزد آنچه عمل می‌کرده زیرا من او را باز داشتها و 


گوید این حدیت با توچه هبات 3۱ بلق ماهلا لمتلقبا نکن آلیمین 
و من الشما ل قبيدٌ تما ماف یق کول ال لیر با ود 
تا تمل است ). 
2 1 
ص نی ظ , ?ر چم م 
ش قال النبی(ص): ] ذا مر ا لمومن و الله ره 


(۱) وساخل الشیعه / چ۲/ص ۰۶۲۱ 
(۲) فرآن/ سور ق/ آیات ۱۷و ۰۱۸ 


یک هت سا نخس تست تشد 
۳۳۰ جامعالمنقول فی‌سنن| لرسول 








ی 
رر ررر ر و U‏ م 292 ا 
یکتب له ۳ ی له من الخیر نی مکج‌ختی 
و میقم هام sg”‏ 
پرفعه | و یقبضه ٩۲‏ 2 


یعنی : رسول‌خدا (ص) فرمود : چون مومن بیمارگردد خدا فرشتسه‌ای 
براو بگمارد که برای او بنویسد آنچه را درحال صحت برای خود 
از کار خیر می‌کردهاست 
7 ا س مگ 9 
ج ال سول اللو م : را اب فا سبقث له ین 
alg 2‏ 

الل ٤‏ رکه لته ملو الاه الله فى ده 1 بی مایم 
َو ی وتده ۱ ره کی ایک عتل له المثرة الى ست 
ين اللو الى 
یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود: چون برای بنده ازجانب خدا درجه و 
مقامی مقدر شده‌باشد که‌به‌عمل خود به‌آن نرسد خدااورا مبتلاکند 
دربدن ويا درمال و یا درفرزندش سپس به‌او صبر عنایت کند تا 


اورا به‌آن منزلی‌گه برای او مقررشده برساند . 


4 قال النبی(س بو ایکون که ارس 
وم ار مرح 9 7 ها 
ملک لله ليها تیه متتل رسلاه فی جلیمه لها بایگا! 


یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود: محققا آنمردی‌که ا و 
باشد که‌به‌آن نمیرسد بەعمل خود» او ببلائی د رجسمش مبتلامی‌شود 
که به‌آن وسیله‌به‌آن درجه برسد. 


0 


2 س 2 2 
4 قال و ول ا للم (س)  :‏ لمریش | دا کا ی ها یا کب 
رهم و رو ۳ یرک ۷ 
له‌حستات و 1 ن کای جرا کیب ھلوا لا 
یعنی : رسول‌خدا (ص) ی ایا ره که صبرکند برای‌او حسنات 
نوشته‌شود واگر جزع کن باشد بی‌حوصله ای که اجری برای اونبا شد 
نوشته شود . ۱ 
ر وا وکو و ۱ 
10 قال التّبی(ص) :سا مات الوجع يذهب سلاعصات 


) وسافل الشیعه / ج۲/ص ۰۶۲۳ 
) التاجالجا معللاصول/ ج۱/ص ۰۳۴۷ 
( که لوا شنز ج۱/ص ۰۸۰ 
( مستدرک الوسافل/ ج۱/ص ۰۸۰ 


کتاب الجنافز (ابواب المریض و المحتضر ) ۳۳ 


اطا ل 

یعنی: رسولخدا (ص) فرمود : ساعات درد ساعات خطاها را می‌برد . 
سراچ مس هه مرس 7 ار م ور اه n‏ 

١اش‏ کی رن مُکمَ(ع)قا ل: غاد رشول‌الله (ساسلمان 


۳4 ت و 


ہی علیہ مقا :یالما ن ان لک هی لک کلاث صا لن نت ون 
له روج بذکر , و ماک فيو مسشتجات » و لاد الیل بک 


۱ 

جک لد شگمگالله بالعافية ای انیفاه ایکا 
یعنی: ا زجعفربن محمد روایت استکه : رسول‌خدا (ص) عیادت کرد 
سلمان را دربیما ریش » پس‌فرمود : ای سلمان برای تودراین‌بیماری 
سه خصلت است : ۱ تونسبت به خدا یتعا لی درذکری. ۲- دعایست در 
آن مستجاب است . این بیماری گنا هی برتو نگذارد مگر 


اینکه همه‌را می‌ریزد» خدا تورا به‌عا فیت بپره‌ دهد تاوقت منقضی 


شدن عمرت 
صر کاس ےا a^‏ و س ام 
چ عن ام العلا ء قا لت ۳ 
مر E‏ و ی بت هی وم ر چ2 و 
2 فقال ابثیدی بر ام لعلاء قوق مرت اشع يد الله 


ا 


بەخطا يا كما تدم | لا ر حَبَت ا لذهرو الفقة 9 

یعنی: از امالعلاء روایت‌شده که‌گفت : رسول‌خدا (ص) | زمن عیادت 
کرد درحالیکه بیمار بودم و فرمود: ای ام العلاء تورا مژده 
باد که بسبب بیما ری مسلمان, خدا گناهان اورا می‌برد چنانکه 
زنگ طلا و نقره‌را» آتش »می‌برد . 


۳ ج قال التيى(ص) : مات اليم یل تضوو لاو 
و لام و لاحر و لاآذق و لام حى الشركة الا کر اللایها من 


یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : به‌مسلمانی رنجی و مرضی و غمسی و 

غصّه و اندوهیو آزاری نمی‌رسد حتی خاری‌که به‌بدن اوبرود مگر 

آنکه خدا بواسطهآن جبران کند ازخطاهای او 

1 مستدرگ آ لوساً عل/ ج۱/ص ۰۸۰ RT‏ ۰ 
Ng TT E‏ 

)۳( التاجالجا معللاصول/ ج۱/ص ۰۳۴۷ 

) التا چا لجا مع‌للاصول/ ج ۳۲/ص ۰۱۸۹ 








۳۳۲ جا معا لمنفول فی‌سننا لرسول 


ما را 1 ان 

EY‏ دخل باب مق قريش علی عا شه و هى يمني و هم 
مکو فالتا زها: بسک ؟ ؟ ما با : فلن كر علی تب فتتطاط 
رووور  yT‏ م a‏ 


فکاتث عنقَهُ او عَیّته ان تَدْمَب تفا لک : توا 1 

سول اللّه (ع) تقول: ما و ین مشیم شاک 2 وکا مدا مَوقها لا کیب 
له یها دوجو مج کته بها عبت( 

یعنی: جوانانی ا زقریش برعایشه وا ردشدند درحالیکه اودرمنی 
بود و ایشان می‌خندیدند » فرمود چه‌چیز شمارا می‌خند | نسسد ؟ 
گفتند فلانی افتاده برروی طنابهای خیمه و نزدیک بود گردن و 
یا چشمش برود »فرمود : خنده نکنید زیرا من شنیدم رسول خدا (ص 
میفرمود : مسلمانی نیست که‌خا ری به‌بدن او وارد شود جزاینکه 


برای او درجه نوشته‌شود و خطاقی از او محو شود 


۵- ج و وی ردب ری E‏ را يصب 
حه 9 
یعنی : رسول‌خدا (ص) فرمود «هرکس خدا خیر اورایخواهد اورا بلا 
می‌رسا ند 
۲ وا 27 ا 
۶- ش ول للم ی ا باعل سین السوین سح 


مرط كوو و سم 


وصيا حه تهلبيل »و ەلى الفراش عبّا 25 وَتقلبه من جنْب جتبرالسی 


یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : ای علی »ناله مومن تسبیح وفریادا و 
تهلیل و خواب او دربستر »عبادت و گردیدن او از پپلو به‌پپلو 


جهاد درراهخدا ست »واگر خوب شد درمیان مردم‌راه رود درحالیکه 
گناهی بر او نباشد 
o ^4‏ 
۷- ش فال سول الله رس : موی[ رم ما : رن 
و و هم 2 مح ا و ی ا رر 
مله اقلم ۶ یامه الله الملک قیکتب له کل فصل کان عمل نی 


۰۱۸۹ جالجا مع‌للاصول/ ج ۲/ص‎ ٤ 
۰۱۸۹ الجا مع‌للاصول/ ج۲/ص‎ 
۰۶۲۳ ا ا لشیعه / ج۲/ص‎ 








کناب الجنافز ( ابواب المریش و المحتضر ) ۳۳۳ 


3 رز رو ورزر مر هت رف رر ام ور ا و 
مځټه» و بنبع مرضه کل عضو ثی جسده فبستخرج دنوبه منه ‏ فان 


ر و 2 ر 2 0 


مات مات مفو له و ای عاش عاش مْفورا که 
یعنی: رسولخدا (ص) فرمود: برای بیمار چهار خصال است : قلسم 
از او برداشته می‌شود ( از تکالیفی که‌قدرت و توانافی انجام آن 
را ندارد مواغذه‌نفود)؛ و خدا فرشته‌ای را امرمی‌کند که برای او 
بنویسد هرکارخوبی را که‌درحال صحت انجا م مىدا ده و بیماری‌او 
درهرعضوی از بدنش اثر دارد که‌گناهان آن را خارج می‌کند »پس 
اگر مرد آمرزیده شده و اگر زنده‌ماند ۲ مرزیده‌شده . 

۸ش قال سول اللو (ص) : !ذا مرف المملم کیب له 


مره بات 7 
باحس ما کان يعمل فی مصحیّه » و کساقطث ذنوبه‌کما تسا قط ورّق 


التجر؟! و قال(ص): خقی لیْلة کفار سا 
یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود: چون مسلمانی بیمار گردد برای او 
نیکوترین عملی‌که درزمان صحتش می‌گرده نوشته‌شود و گناهان او 
مانند برگ درخت بریزد» و فرمود: تب شبی کفا رهسا لی ا 
۹- ش فال سول الله (م او این اذا حم حملا ة 
NE LN EL‏ 
اا ااب کان وا که ری که رن ات وریا له 
و ما و السایه عون ۷ 
یعنی؛ رسول‌خدا (س) فرمود : مومن چون یکمرتبه تب‌کند گناهان 
او از او مانند برگ درخت بریزد , پس اگرخوب شدوبین برادران 
دینی و یارانشآمد»› مورد مغفرت شده »پس خوشا بحال ا واگرتوبه 
کرده‌باشد و وای بر او اگر به‌گناه برگردد»درحالیکه عافیست 
نزدما بهتر است . (مولف‌گوید چنانکه‌قبلانیزذکرشد مقصود از 
گناهان دراین حدیت وما نند آن گنا ها ن صغبره وترک ا لیمیا شد 


(۱) وسائل الشیعه / ج۲/ص ۰۶۲۴ 
(۲) وسائل الشیعه / ج۲/ص ۰۶۲۵ 
(۳) وسائل الشیعه / ج۲/ص ۰۶۲۵ 
(۴) وسائل الشیعه , ج۲س ۰۶۲۴ 








۳۳۳ جامعالمنقول فی‌سنن! لرسول 
۳ کا کو و رو ا ی رکه ی 
ت و سر مر 


الم 7 CEO‏ ی ارال 
مقیقا کشی جلقن ره سوت (! 

بعنی؛ ابن مسعود ازرسول‌خدا (ص) روایت کرده کەآن جناب 
لبخندی زد » عرض شد یا رسول الله چه‌شده که تبسم نمودی ؟ فرمود 
عجب کردم ازبرای مومن و جزع او از بیماری و درد» و ار 
می‌دا نست که چقدر برای او دربیماری ثواب است هرآبنه دوست 
می‌داشت که‌همواره بیمار باشد تاخدای عزوجل را ملاقات کند . 

۱ اه لا تزلت هذه الابة: ی تیک لآ مات 
و برس و جره فال زجلا سول اللیه (ص)یا 
سول (سا جات ان" ا تهر كفا إا : ۽ گلا ۲ ا تعزن ا ما 
e‏ یت ال کل فا فیک تا 
جر به 0 


9 


اتی :و ریگ چون ٣ے‏ :لجس پا ما يكم م .نا زل شد مردی گفت 

رل اللّه شکنند؟‌ظهر نازل شده » رسول‌خدا (ص)فرمود :نه چنیسن 
او با تقو سی‌فوی یا سار تیموق اھا ونع وکر نتا ریا 
وغصه‌ها به‌تو نمی‌رسد؟ عرض‌کرد بلی» فرمود: آنهاازجملسسه 
جیزها قی‌| ستکه به‌آن جزا دا ده می‌شود ۰ 


و همم مر ی 2 ی 
زو عن جا بر قا ل فيل رج ؟ صم ارس حتَیوقف علسی 
۳ ت مس ر مسر و مرس و 
رسول اللو (ص) فا ر یوم فا ل سول الله (ص): عطوء میک کی 
ر رم ٢‏ س و 
یکت فیها با پریت فکتب انی اسهد أن لاإ اله ال الله انما 1 
و اط سا ت ل ا وتوم ر ۱0 مرو کحم 
سول اللو .فقال سول الله (ص) آکنبوا له کتابا تبشرونه‌پالجتو 
ay of 2 7 7‏ 


)۱ لشیعه / ج۲/ص ۰۶۲۵ 
(۲) مستدرک الوسافل/ چ۱ص ۰۸۰ 
(۳) قرآن/ سورنساء / آیهُ :۰۱۲۲ 


ی 
113 











ص م ا ۱ 
او بیده فیَحَمَدٌ الله لى ما آصابه و نحشب یله اللوذلک را 
2 و2 ۳ 9 لك رم 
2۳ من د کی کک ۱ کہ ت قال سول د (ص) :ار لاه 
لک و ادخله الجنة للد هل 
و ۱ ۳ ۶ و1 1 i"‏ ر 2ا 2 
البلا فی الدئیا کرجا ك فى اة اننال اعمال حش أن 
ب 
فجن AE‏ ا فد ی ری مرس( 
الوجل می َو ده فی الذیا کای قرف یا لهقا دیف وق 
ر ر ی 2 
بر مق خن کواب الله لاهل البلاء من الموخدیی فا الله لایقَبْل 


یعنی : ا زجابر روایت شده‌که گفت ؛ مردی کر و لال آ"مد تااینکه 
مقابل رسول‌خدا (ص) ایستاد و بادست اشاره‌نمود» رسول‌خضدا (ص) 
فرمود : یک صفحه کاغذ به‌او بدهید تا درآن آنچه اراده دارد بنویسد 
پس آ نشخص نوشت که : من شهادت می‌دهم به لالا اله و اینکه 
محتد رسول‌خدا (ص) است . رسول‌خدا (ص) فرمود : برای او تامه‌ای 
بنویسید و او را به‌بهشت بشارت دهید» زیرا مسلمانی‌نباشد که 
مبتلا شده به‌رفتن یکی از اعضایش و یا زبانش و یاگوشش و با 
پا و با دست‌او» پس‌او برآنچه به‌او رسیده حمد خداکند ونزد 
خدا آنرا. به‌حسا ب‌بگذا رد ,مگر آنکه‌این حمد اورا نجات دهد و 
اورا وارد بهشت کند» سپس رسول‌خدا (ص) فرمود : برای اهل بلا 
دردنیا ء درآ خرت درجاتی‌است که‌بواسطه اعمال به‌آنها نرسد تا 
آن اندازه که‌مرد تمتاکند که‌ای کاش جسد او در دنیابه مقراضها 
مقراض می‌شد ازجهت آنچه می‌بیند ازئواب نیک اللپی برای اهل 
بلای موخدین زیرا خدا عمل درغیراسلام را نمی‌پذیرد : 

۳- ش قال سول اللو رس : الحم راد الموت »و سجن 
ال فی الرتي » و کور ھا وی مء و ھی سح کل نازیر یی انشا 
یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : تب مقلامه مرگ و زندان خدا در زمین 
است و شّت آن از دوزخ‌است و آن بهر*هرمومنتی از آتش اسست 
(یعنی بند؛ با تقو ومومن بوا سطه ا بتلاءبان آ تش را نمی‌بیند ۰)۰ 
, مارات احا اش علیوالوجع من 
(۱) مستدرک الوساقل/ ج۱/ص ۸۱ 

(۲) وسائل الشیعه / ج۲/ص ۰۶۲۲ 








۳۳۶ جامع| لمنقول فی‌سننا لرسول 


‌ 
سول ا له (س ( 
یعنی: عایشه گفت : من احدی را که دردش شدیدتر از رسول‌خدا (ص) 
باشد ندیدم , 


۵ج قا 3 بدا ۰ ۵ (م) : خلت لی | لس (ی)وهویتومک 


۰ ل‎ 7 U ns 
بت بایسول الله اتک شوک وکا شدیدا ال جلا شی‎ 
مت مر ره ۳ و‎ 

آ وک کما بو عک لا نکم , قلت : ذیک ی لک 

۱ 2 2 2 

آَعل یک کذیک مامن مش یمه آذی کوک فوقها رالا كفشر 
الله يها نیا ته گا رورت( 

یعنی : من ی گت را هد برپیغفمبر (ص) درحالیکه 
درحرا رت تب‌بود» گفتم : يارسول الله تب شما شدیداست »فرمود 
آری تب من مانند تب دونفر از شماست »> e‏ ۷ 3 0 
است » فرمود؛ بلی چنین است به‌هیچ‌مسلمی آزا خاری و بالاتر 
ازآن نمی‌رسد مگرآنکه جبران کندیدیهای اورا 9 درخست 


برگ خودرا می‌ریزد . 
م7 و طِ 


۶ج فال سول اللو (س) :اّما مكل ا مر يض ا ذا برا 
E‏ 1 2 
و سم کالبردة کقم من الشماء فى كفا ئها و نها 9 
بعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : همانا مشل بیمار چون خوب و صحیسح 
شود مانند برفی‌است که‌ازآسمان بپاید در صفا و رنگ .این‌حدیت 


درکتاب مستدرک نیز با ا ندک اختلاف لفظی ذکرمده 9 


۷ج فال جابر: حل السب (ص) على أ الساوسب» 
“i<‏ € تا وس + با دی 2 
ققال؛ مالک باام ۱ یب کوگربیی ؟ قاکت : الشتی ار گے 
فیپا قفال: لاکعبی الخشن فا نها تذمب خطا با نى کم كما مدهب 
اکير حبك لخدي ۵ 
5 2 و ن 
یعنی: جابرگفت : پیمبر (ص) بر امالسافب واردشد و فرمود: چه 


(۱) التاج‌الجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۰۱۸۹ 
(۲) التا لها مد نا هل ج۳/ص ۱۸۹و ۰۱۹۰ 
(۳) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۰۱۹۰ 
)۴( مستدرک | لوسا کل/ ج۱/ص ۰۷۹ 

(۵) التاج‌الجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ٠۱۹١‏ 








سس سس سس س 
کناب الجناثز ( ابواب المریض والمحتضر ) ۳۳۷ 


سا سس سس سس سس سس = 


شده تورا که می‌چندی ؟ گفت تب .خدا برکت درآن نگذاشته »فرمود 
تب را بدمگو که‌خطاهای بنی؟ دم را از بین می‌برد چنانکه کوره 


زنگ آهن را . 
۱ ۱ ت 
مر E‏ اوا رارت رو م لے 

ماش قال سول الله (ص): قال الله عزوجل :من رض 
رل ر وا عم ول مه هر که fot?‏ ۵ 2 
ثلاشا فلم‌یشک ا للی احد من عواردم ابدلئه لحما خیرا من لحیه و 
2 2 2 2 1 مره 
دما حيرا من یه فان ما فیته ها فبشه لاب له وی قَبَمْته 
N a ger‏ 


یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمودکه خدای عرّوجل فرموده هرکس سه‌روز 
بیما رگردد و بهاحدی | زعیا دت کنندگا نش شکا پت نکند گوشت ! ور 
بدل به‌گوشتی بپترازآن کنم و خون او را بدل به‌خونی بهترازآن 
نمایم . پس‌اگر او را عافیت دادم اورا عا فیتش دا ده مدرحالیکه 
بی‌گناه است واگر اورا قبض روح‌گردم به‌سوی رحمت خود می‌برم : 


7 


1 مت رز م7 ر 4 ت n^ aT SG‏ 
۹ ج فاد السب (ص) رجلا من وع کان به فقال: ابشر 


خر 2 2 ور بل فراص رز ۳1 ر و ۳ ر r‏ 
فا ي الله یقول هی ناری اسلْطها عبدی الَمَذنب لتکون حطه 
ی م۱۳ 

ی الا 

پعنی پیغمبر (ص) مردی را بوا سطه تب شدیدی که دا شت عیا دت کرد 


پس فرمود : بشا رت باد که خدا ینعا لی می‌فرما ید این تب آتش‌ من 


از آتش 
چ ا 4 e a A‏ 2 
٣٥‏ ج من عطاء قال قال لی ابن عَبّا س :الااریک 
RE a 1‏ 2 1 سم ی ص 
امُرأة من ] الجَتَْ ثْلتبلی.فال: هذه المَراه السوداء اتتِ 
ا رس مومع رت کی کا الل .ا 
التبی (صم قفا لت : بای امرع و انی اتکشف قالع اللەلىءقال 
2 ر o 2 E a a‏ 
را و شفت صبرت و لک اجه و ان شِفت 5عوت اللة آن جافیک ؟ 
و یې ر سا نی انم پر 
فُفْالَت : أَصْبرٌء فالك :ان تكسف فاع الله لیا لاا تكشة › 


(۱) وسائل الشیعه / ج۲/ص ۰۶۲۸ 
)۲( التاجالجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۰۱۹۰ 
(۳) التاجالجا معللاصول/ ج۲/ص ۰۱۹۰ 


هس ۳ و اس رد 
۳۳۸ جا معا لمنقول فی‌سننا لرسول 


یعنی: از عطاء روایت‌شده‌که‌گفت : ابن عباس برایم گفت :1یا 
تورا نشان ندهم به‌زنی ازاهل بهشت ؟ گفتم: آری, گفت این زن 
سیاه خدمت پیغمبر (ص) آمد و گفت من فش می‌کنم و میافتسم و 
مکشوف می‌شوم خدا را برایم بخوان » فرمود: اگر می‌خواهی‌صبرکن 
و بهشت برای توء واگر خواسته باشی دعاکنم خداتورا عا فیت دهد 
گفت صبرمی‌کنم »ولی مکشوف میمانم برایم خدارا بخوان که مکشوف 


نمانم پس پیغمبر (ص) برای او دعا کرد. 
0 
۱ج من آس‌فال: یفک | نتب (ض): بقل وا ناه 
تعا لی قا لّ: 51 ۳ ك 
که( 


یعنی : از انس روایت شده‌که‌گفت : شنیدم رسول‌خدا (ص) میفر مود : 
خدا ینعا لی فرموده هرگاه بنده‌ام‌را مبتلا به د وچشمش کنم و صبر 


کند به‌عوض آندو بهشت بهاو می‌دهم ۰ رو درروا ! بت دیگرفرمود ارب 
2 3 ‌ 4 و ا ف 
مق کُنوز الجکَة ,مان فا قَةَ وتا نا لته وکنمان لَمصیبووکنان" 


۳ 
٣‏ داب الطاعوت 
مد وت ۳ م ۵ ر 9 2 و 
اس ج قال النیی (ص) ص) : ألَمَبطونَ شهی ا لمطعون شهب ۴ 
یعنی: رسول‌خدا (ی) فرمود :بیما ری که آب درشکم اوجمع می‌شود و 
همان یات می‌شود و و ی رد شهیدند . 


۳ ۲ ر من اة الها تا سول ا له ی انا من 
خبرها کر اما 2 ره له و تا مر ور 


اب 


مه یی یی ین عم یف الا موی کت بی اک 


کم اه کن بصیبه 4رالا ها کب اللّه که الا کای که مثل 


ا چا لجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۰۱۹۰ 
( منتدرک | لوسا عل/ ج۱/ص ۰۸۱ 

( الا جا لجا مع للاصول/ ج ۳۲/ص ۰۱۹۱ 
) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۰۱۹۱ 








سس س 
کتاب الجناتز ( ابواب المریض و المحتضر ) ۳۳۹ 


طاعون ؟ رسولخدا (ص) اورا خبر داد که‌طا عون عذابی است که خدا 
آنرا برهرکس بخوا هد می‌فرستد و آن را برای مومنین رحمت قرار 
داده پس‌بنده‌ای نیست که‌طا عون بیاید و او در شپرش بماند و 
صب رکند و بداند که آن نمی‌رسد مگر به‌هرکس خدا مقر رکرده با شد 
مگر آنکه برای او مانند اجر شهید است ۰ 


۳ج ال ومول الله (س): 
ا 


رو را 


2 
0 1 ار 
با رض فلاتقد مو ۱ لیو کا ذا و 

فزاگا مه ( 


۳ 


tb: aT 


e‏ (ص) فرمود: طاعون پلیدی استکه فرستاده‌شد بر 
سراقیل ویا برکسانی‌که قبل ازشما بودند پس‌هرگاه خبرآن 
ا شنید بد به‌زمینی قدم برآن ن مگذارید و هرگاه به زمیبی آ مدو 


شما درآن بودید پس‌بعنوان فرار 0 بیرون مروید . 
a‏ ۳ 0 7 
۴- ج ن ټوا لحل ي عوقو قا ل: + سيعت رَسّولا لله (ص) 
تقو ادا سَیعتم بالوباء ء فلاتقد موا عليه و [ذا وقع با وش وا تخسیم 
نا و 
ا ا تا 


یعنی : از عبدا لرحمن بن‌عوف روایت شده که گفت : شنیدم رسول‌خد | 
(ص) میفرمود : هرگاه به‌زمینی وبا را شنیدید پس‌برآن قسدم 
مگذا رید وهرگاه به زمینی‌که‌شما درآن هستید وباواقع هد خارم 
نشوید برای فرار از آن .۰ 
هش قال رول اللو (: 
می ا رف 9 
9 رسولخدا (ص) فرمود: آنکه از وبا فرار کند مانندآنستکه 
ز جنگ فرار کند ( چنا نچه | زحضرت صا دق‌نقل شده رسول‌خدا(ص) این 
را راجع به‌سرحددا ران ثفور اسلام فرموده که سرهدها د ا رها 


ما 2 هر ۱ ۱ 
الفا" من الوباء کالفار 


۵ 


۱ سس جا لجا معللاصول/ ج۲/ص ۰۱۹۱ 
لجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۰۱۹۲ 
ما لش ج۲/ص ۰۶۴۵ و مسندا لاما م | حمدبن‌حنیل/ ج ۲۲۲۲ 








۳۴۰ جا معا لمنقول فی‌سنن| لرسول 





OLS 
رم و مه 0 ا واو ع و ص‎ 
م عن محَمدمُن مشلم فال قلت لابی‌جعفر وباء اذا‎ 
اد مشاه ای که تا او‎ 2 
وک ی الا اش | نعترل؟ ل و ماباس‌ان تعتزِل الویاء وقد‎ 
ا د ور و‎ 


فا ل رسول الله (ص) لرل احبر آنه کای فی دار فیها اوه 
قا توا ولیبق یریل مھا و ھی ميمه 

یعنی: ازمحتئدین مسلم روایت شده‌که گفت به‌ابی‌جعفر گفتم وبا 
برزمینی آمد یا کناره‌گیریم؟ فرمود: باگی‌نیست‌که از وبا 
کناره‌گیری و بتحقیق رسولخدا (ص) به مردی که بهاو خبرداد که در 
خا نه‌ای بوده‌که‌برادرانش درآن بودند و مردند و جز او کسی 
باقی نمانده . فرمود: ازآن خانه کوچ کن که مذموم است ۰ 
موف گوید : طاعون و وباء بیماری واگیر و خطرناک می‌با شند 
که درگذشته مردم زیادی را تلف نموده ولی ازقرن ۱٩‏ مبلادی 
به‌بعد بواسطه ا کتشافات طیّی و برقراری اصول بهداشت از شیسوع 
طاعون درشهرهای بزرگ جلوگیری گردید» بیماری طاعون درانسان 
به‌دوشکل ظاهرمی‌شود که یک نوع آن معالجه می‌شود ولی یک فسرم 
خونی آن که به‌طا عون سیاه معروف است بسیار خطرناک است ومیگرب 
داخل خون می‌شود و بیما ردرظرف چندساعت میمیرد . ولی به‌فضل و 
رطمت غد اا ودی اا کشا قات این اجوز برای :جلو گر ارآابکلای 
به‌طاعون واکسن به‌کارمیرود . ومعالجهآن نیز باتزریق سرم ضد 
طا عون انجا م می‌شود . 


۳- باب عيادة المریض 


4 
را چ قال التب( عق ا لشیم لیاسم سس 
الام و و ادن الترپن و اباغ الاير و و و 

شمیت اللا طس ٩‏ 


(۱) مستدرک الوسافل/ ج۱/ص ۰۸۶ 
(۲) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۰۳۲۵۰ 


کتاب الجنافز ( ابواب المریض و المحتضر ) ۳۴۱ 
ا ا اک رخ میت تسیب 


یعنی: رسول‌خدا ( ص) فرمود : حق مسلم برمسلم پنج‌چیزاست : سلام 
او را جواب‌دادن و بیمار را عیادت کردن و مشایعست جنازه و 
اجا بت دعوت او و نام‌بردن خدا درعطس ا و ( که‌بگوید دی نگ ال 


۲ ج عن دا ا ا 


یعنی: از زیدبن ارقم روایت استکه گفت رسولخدا (صابرای دردی 
که در دو چشم داشتم E E‏ می‌شود 
که‌بیما ری بیما ر اگرچه خفيف ةم باشد عیادت او لازم است )۰ 


رد 2 ۳4 


۳ قال ر حول ادلو (ما: : سر میلا عد مریضا 
یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : مسافت میلی را وک ھا وا 
مریضی را (یعنی اگرچه راه دور باشد زیرا باوسائل آن زمان 


سیر یک میل مشقت داشته ) ۰ 


AE U e 2‏ 4 
۴ ج ن ما َة بِنَتِ سد أ آباها قا :ا شتكَيت بمكة 
مر + رصم مر 9 
جا یی الوا تیتوکبی و توکغ که على ی ر »ثم مسح صدری 
و بیع قال: اسف سعدا ک۶ اتمم له هجرته" 
یعنی : ز عایشه بنت سعد رواب E‏ پدرش سعد گفت :من در 


aR‏ ر شدم رسولخدا (ص) به‌عیادتم آمد و دست خود را به 
پیشانی من نهاد سپس به‌سینه و شکمم دست کشید و گفت خدایس | 
سعد را شفا بده و هجرتش ر | برایش‌تما م گردان فار هو این 
حدیث | زقول سعد ۲ مده‌که گفت بقماز AF‏ ر تی کی هیا 

یا ل ی حت اشا یی نو اش میتی 1 5 
کبد خود می‌یابم به‌خیال خودم تااین ساعت . 


: مج فال امن عباس ككل الب( على جل وده 
قفال. لبم طهی؟ ان فاء الله ما وّ: کل بل خی کفور علی مب 
رب) التاجالجامع للاصول/ ج۱/ص ۰۳۵۰ 

(۲ مستدرک الوسا غل / ج۱/ص ۰۸۳ 

(۳) التاجا لجا مم‌للاصول/ کج ارس ۳۸۱و ج۳/ص ۰۱۹۶ 

)۴( التا جالجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۰۱۹۶ 


n r‏ سس وس یسیو سس و سوبس وس ی 


تس و رب اس مت یسح بح 
۳۴۲ جا معا لمنقول فی‌سنن! لرسول 


ر ف ٣‏ 
کبیر حثی تُزیوه الْفَوّر فا ل الم( : و 0 
اا ابن گفت : پیغمبر (ص) وا ردشد ی 
کند و فرمود باکی نیستان‌شاء اللَه موجب طہا رت است اوگفست 


چنین نیست بلکه تبی‌است که‌برمرد پیری فوران می‌کند تااورا 


به‌قبور برد» پیفمبر (ص) فرمود : دراین هنگام آری. 

مج کا لام ليهو تدم النیی(سا قرفا لاه 
التب( موده قَقال: انیم کا نكم وى روایو: فَقَعه عنسه 
تایه ففال 1:40 سم سيم كر الام اش آییو تفا که : اطع 
أا القاس كالم فقا ما لشب (صاوهويقول؛ لحد لله اذیا تفده 
ہی الا[ 
یعنی: یکنفر بچ‌یهودی بود که پیغمبر (ص) را خدمت میکردو | 
بیما رشد پس پیغمبر (ص) برای عبادت او رفت و به‌او فسرمود : 


ای بیاور» و در روایتي: بالای سر او نشست وفرمود : + مسلمان 
شو : آن طفل به‌پدرخود نگاه‌کرد پدرش گفت آبا القایم‌را اطاعست 


1۳ آ ورد» e‏ برخاست درحالیکه می‌فرمود: 
Jal‏ 


لحمَدلله که‌خدا اورا از آتش نجات داد. 


ی لاام ۱ و ی ره 
۷- ج عن ابن عباس عن | بی(ص) قال: مامن عبدمسلم 
و و مر gola‏ 91 و 1 1 


ی 

بعود مریضا لم یحضر ب 
2 ر 
رت ارش اطم أ ن شفک إلا عوفی ؟ 
یعنی : ارمیاس از رسولخدا (ع) روایت شده‌که‌فرمود : هر یبند 
مسلمانی که بیماری را که | جلش نرسیده عیادت گندوهفت مرتبه 
بگوید ار خدای بزرگ پروردگار عرش بزرگ خواهانم که‌تورا شفا 
دهد : مگرآنکه‌آن بیمار شفا خواهدیافت . این روایت‌باانسدک 
اختلاف درکتاب مستدرک نیزذکرشده . 0© ۱ 

مر م۵2 و 0 م فقسو 


بح قال ا لیم : | دا ككلم على المريض فقسو 


۱( 
(r‏ الفا لجا موللاصولم ج ۲ص ۰۱۹۶ 

۳ التاجالجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۱۹۷و ج۱/ص ۰۳۵۱ 
۴( مسد رک الوسا فل/ ج۱/ص ۰۹۵ 





ا کے کے سدح 3 
کتاب‌الجناقز ‏ ( ابواب‌المريض و المحتضر) ۳۴۳ 
مد ی او ات بیج توت 
له فی اجه کال ذیک له نا ۶ رل ) 

جلیم فا ذلک لایرد شیثا و بطیب پنفیم ` 


یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : هرگاه بربیما ری وا ردشدید بگوفید 
«حا لت خوب است و به‌ زودی شفا پیدا خواهی کردبولی دربا ره اجل 


بايد مهيا بود. 
و طط 
۴-۹ ر as‏ و حور امرض و 
الجنا و » اه بدکرن | لاحر () 


یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : ا را عیادت و جنازه‌هارا متابعت 
کنید که‌اینپا یادا ورندهآخرتند.این حدیث با کمیا ختلاف د رکتاب 
مستد ۱ 

٠ز‏ قال ول اللو رس : : مودوار مرا کم و اشهسدوا 
جنا رم و وروا یہ توت گم ام ایک نر ایر 9 
ب2 بیکا رکا تان را ماوت کید و جنازه‌هاتان را حاضر 
شوید وقبرهای مرده‌هاتان را زیارت‌کنید که‌این کارها آخرت 
را بیادتان میآ ورد. 

) 
۱- ز ی لر(ع) فال: موحت فعا دی سول اللو (ص) 
ل فلي الم ر ی ۲ فلگ کتجیل غا فیک و كيرا لی کتک 


0 4 7۳۳9 


و إلى رَحمتک فقلتها کیٹ کا گا شط م يی عقا 
یعنی: ازعلی روایت شده‌که گفت : بیما رشدم بو سول (ص) 
به‌عیا دتم آمد و فرمود: بگو 7 تاآخر , پس آنرا گفتم که 
بر خاستم که‌گویا از بند رها شدم . 

۲- ز نکیل (ع) قا : + مول اللو( لى جلي 


ین الا رٍ مریض وده 4 قال با رول اللو الع لی کٹا ل( َل 
آ ر ل العَظيم رك اعرش العظيم و سل ا لها ککییرقغالنها 


کلات ماب کلام کاکھا یط یٹ ولگ ی 
) التاً ا ج ۴۳/ص ۰۱۹۷ 
المصف / ۶۳ 


مستدرک الوا شل/ ۱ص ۰۹۵ 

مسند لاما م زید / ص ۰۱۸۰ 

) مسندالامام‌زید/ ص ۱۸۱ .ومستدرک‌الوسا قل/ ج۱/ص ۰۸۵ 
مسندا لاما م زید/ ص ۰۱۸۱ 








و سح بت تسه 
۳۴۴ جا معا لمنقول فی‌سنن! لرسول 


یعنی: ازعلی روایت شده که گفت : رسول‌خدا (ص) برمرد بیماری از 
انمار واردشد برای عیادت | و» او گفت يا رَسَولَ اللّەبرايم دعا 
کن» فرمود؛ بگو؛ أَلفل اللّةَ تاآخر» پس او سه‌مرتبه نرا گفست 
پس برخاست که گویا از بندی رها شده . 


2 1 
۲ آبی‌موسی قا ل: اه سول ترس : اجییوا 
الداعی, و کیوذوا المریض » و فکوا الغابی 
یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : دعوت کننده را ی بیمسار را 
عیادت و اسیر را ۲زاد کنید. 


.یاب ُواب من عاد مریضا 


وا لب بر ۵ رت ۱ ۱ 
۱- شش قال رشول الله (ص): من عاک مریتّا شا دق ما در 
من الما پاشیه : هد طِبْتَ و طا ب مشا ک بوا بر مى اة ٩‏ 


یعنی : رسول‌خدا (ص) فرمود : کسی‌که بیماری را عیادت کند ندا 
کننده‌ای ازآسمان اورا به‌نا مش ندا کند : آی فلانی پاک شدی و 


راهت پاک باد به‌ئوابی ازبپشت . 


5 
و مر فص مر ور 2 4 


۲- ش من | لشب (ص) قا ل : ا عزوجل عبدا رمن 
i‏ ےر د e‏ ر مر ۵ روص 


عباده یوم القیا مف فیفول: عَبّدي ما منعک إا مرضك ان تعودنی 


رم ۰ ۰ ا و 1~ ر رهاو اعم 
و سحا نک سحا تک 1ت را لينا د » لاتمرض و انا لم تیفول" 
مر ور Ola‏ ® مر و Toren JID‏ 
مرض آخوک ا وین فلمتعدة » ووزّتی وجلالی و لو عدنه لوجدتسی 


مر من جر مرو وا م2 


هه که كفت ب بخوا جک فْقَمْمتْها لک , و ذلیک من کرام عَبّدى 


المومن و آنا لطر نمی ۷ 

یعنی : روا یت شده | زرسول‌خدا (س) که فرمود: خدا سرزنش می‌کند 
روزقيامت بنده‌ای از بندگانش را و میفرما ید بنده من چه‌ ما نسم 
تو شد که مراعیادت کنی وقتی که بیما رشدم ؟ بنده عرض می‌کند 
(۱) المصضنف / ج۳/ص ۰۵۹۳ 

(۲) وساثل الشیعه / ج۲/ص ۰۶۲۴ 

(۳) وسائل الشیعه / ج۲/ص ۰۶۲۵ 





اس سس سس سس سس 
کتاب الجنافر ( ابواب المریض و المحتضر ) ۳۵ 
ا کا 
تو منزهی تومنزهی تو پروردگار بندگانی نه‌بیمار می‌شوی و نه 
رنجور » خدا می‌فر ما ید برادر ایمانی نو بیمارشد او را عیادت 
نکردی قسم به‌عزّت وجلالم اگر او را عیادت می‌گردی مرا نزد او 
یافته‌بودی سپس من متکقل حوافج‌تو می‌شبدم وبرای تو انجام 


۶ ۶ 
می‌دا دم و این برای بزرگواری بنده مومن EE‏ ورحییم . 


ج تي ابی( قال إن الله مرول يفول يوم 
القیا مه : با اب 2 ترت قان کنب فا داز قنت وف 
ات را لغا کمبی ۶ 04 : با عیشت ای دی لا رضفلم‌تکده 


و وم و مر ام و 


آ نا مت | نگ لو عدنه e ET‏ 
کلم تطیقنی فا ل: پات ,کتک ایتک وا نت رت الما تج ؟ تلا 
اما کیک اک ا تشک ی ای کت نی ما متآ شک 
آ طعَحته کَوجَدت ذلیک ودی. با ابی کم ۱ کیت موی لك 
یارب گیّف آسفیک و نت رت العا لمین ؟ فا ل: اتاك ' عبسدی 
لاو كق راتک کو فته ٣ود‏ یک مندی(؟ 
یعنی : وو ات هط رسو ل ندا (ص) که فرمود : خدای عزو جل رو زیامت 
می‌فرماید : ای فرزندآ دم بیمارشدم مراعیادت نکردی » بنده‌عرض 
می‌کند پروردگا را e‏ تورا عیادت کنم تو پروردگار جهانی» 
خدا فرماید: آباندان نستي فلان بندهام بیمارشد پس‌اوراعیادت 
نکردی آیا ندا نستی کهاگر اورا عیادت کرده‌بودی مرا نزد او 
یافته‌بودی . ای فرزند آدم از نو طعام خواستم مرا طعا م‌ندا دی 
عرض می‌کند چگونه‌پروردگا را تورا ۱ دهم وحال آنکه نو 
پروردگارجهانی؟ خطا ب رسد آیاندا ذ نستی فلان بنده‌ام‌طعا م‌خواست 
پس طعا مش ندا دی آیاندا نستی اگر اطعا مش کرده‌بودی توا ب بزرگ 
نزدمن می‌بافتیای فرزندآ دم ا زتو آب خواستم" پس مرا آب ندا دی ۰ 
عرض می‌کند چگونه پروردگارا تورا. آب دهم وحال آنکه توپروردگار 
جہانی , خطاب رسد فلان بنده‌ام آب خواست آبش‌ندادی آگا‌باش 


اگر سپرابش کرده‌بودی آنرا نزدمن می‌یافتی. این روایت با 


۳۴۶ جامع | لمنقول فی‌سننا لرسول 





اندک اختلاف لفظی درکتاب وسافل نیز ذکرمده () 
۴ م مق آبی قلابة أن سول الله (م) فال: عساشد 


9 ر ووي ت ر 

المريضفى َو اجه تن بوج © 

پعنی: از ابی قلابه روایت استکه رسول‌خدا (ص) فرمود: عیادت 
کنندهء بیمار درطلب بپشت است نابرگردد . 


۱ 

ا بت 9T 2o‏ مز و مر لها 
هم ا رعلا قال للب (ص): كيف انت يا رسوا للو؟ 
rd o7 0 7 i‏ ۳ ف 
قال: بخیر» من رجل صم الوم و لميعد ريما فقا ل ا لجل 


ا اه ریش یا سول ال ؟ قال: کصیا م () 

یعنی: مردی به رسول‌خدا (ص) گفت : توچگونه ای فرمود: به‌خیرم »۰ 
ازمردمی هستم که‌نه! مروز روزه‌گرفتم ونه‌بیماری را عیادت 
کردهام »آنمردگفت عیا دت بیما رچگونه است آفرمود :ما نندروزه استه 


اج فور من فا اة لشي ا 
ای اعاه العسلع لمبرل فی حرف اجک 0 
یعنی: از ثوبان روایت شده‌که رسول‌خدا (ص) فرمود : چون مسلما نی 
مسلماني را عیادت کند همواره درچیدن ثمرات بهشت است . این 
روا یت با اندک ا ختلاف درکتاب مستدرک نیزذکرهده 9 
بر قال سول الله (س) می عا مریم کای له سل 
اجره وکا فی ره اج حت برجم اآوفی روا ی : یل نا سول 
الله و ما وف" اجه فان جَنا ها 
بعنی: رسولخدا (ص) فرمود: کسیکه بیماری را عیادت کند برای او 
مانند اجرآن بیمار است وهمواره درچیدن میوه‌های بسپشت‌است . 


۱ ري م02 مم مه موه م 

- قال رول اللو (ص) : من اطم مربضا سوه 
(۱) وسافل الشیعه/ ج۲/ص ۶۲۵و ٠.۶۳۶‏ 
(۲) المصنف / ج ۲٣/ص‏ ۰۵۹۲ 
(۳) المصنف / ج۲/ص ۰۵۹۳ 
(۴) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۰۳۵۰ 
(۵) مستدرک الوسائل/ ج۱/ص ۰۸۳ 
(۶) مسندالامام‌زید/ ص م۱۸. 
(۷) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۳/ص ۱۹۷ومستد رک الوسائل/ ج۱/ص ۰۸۲ 





کی مک ا را تحت حیبست 
کناب الجنافز ( ابواب المریض والمحتضر ) ۳۴۷ 





اور وم 
َعَم الله من شمار ۷ 
یعنی: رسولخدا (ص) فرمود : رن با ري را طبق اشتہهای او 


اطعا م‌کند خدا اد را از طعا مهای بپشت | طعا مکند : 
eo ۳‏ م2 2 n"‏ 
اش قا د سول نم ضر برا حاجته وسن 
س م و فبها حش یه 2 2 o‏ طلا 
انحا لدنيا شل له بفضی له‌حا جنه ۵ 
حوا رج یا و مش 
ا ر سا e‏ تک هی مر 9 ا 
براءه من الخفاق و بر ETS‏ جه 
۱ بط ۱9 ار ۰ ص 
مق خوا یج لذنیا ۶ یخوش فی رخ اللو تن برچ , 5 من 
2 مر 0 ۱ سس و م 
شعی لمریض فی جو قضا ها 1 گم‌یقضها خرج من من ذنوبه کيو 
ان 2 7 20 lo‏ 2 
وة أيه فقا ل ر جل ين الانصار ر یا بی اوا ہی با رول ا للب 
9 ۳ 0ر ۲ pe‏ ر ا و 1 ا ۱ 
فان کای المریف من اهل سیم اول ی ام | جوا !دا سعی فیی 
اج هل مه ؟ فال: عم (؟ 


یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : هرکس حاجتی ازحواشج دنیای شخسص 
مبتلافی را کفایت کند و در سعی آن برود تاحاجت اورا خدا انجا م 
دهد خدایتعالی بیزاری ازنفاق وییز اری از آتش دوزخ رابه‌او 
عطا کند و برای او هفتاد حاجت ازحوافج دنیارا برآوردرهمواره 
دررحمت خدا فرق باشد تابرگردد. و هرکس درحاجت بیماری سعسی 
کند» چه‌انجا م گیرد ویانگیرد ازگناها نش بیرون رفته ماننسد 
روزی‌که از مادر متولدشده (ا لبنه‌گناهان صفیره ) مردی ازانصار 
گفت پدر ومادرم فدایت با رسول الله اگر بیمار از خبانواد 
خودش باشد آیا اجرش بزرگتر نیست وقتی‌که درحاجب اهل بیست 
خود سعی کند؟ رسول‌خدا (ی) فرمود : بلی بزرگتر است . 


۵-باب فی الهی عن تمتی الموت وفی حسن ان بان 


جچ عن آ تي من الق (ما ثال؛ مه ۳ 

لضر رل یه فان کار تلبت منیا موت يقل اللهم آخینی ما 
( مستدرک ی هی از 

) وسائل الشیعه /۰ ج۲/ص ۶۴۲و ۰۶۴۴ 


ج د .۰ سس نت 
۳۴۸ جا معا لمنقول فی‌سننا لرسول 
dh 120 2‏ موم ا یام هر ده حو2 )0 

کات الحیا ة حيرا لی و کوقنی دا کات الوفاة را ہی 

یعنی: انس از رسول‌خدا (ص) روایت کرده‌که فرمود : کسیآرزوی مرگ 
برای گرفتا ری که برای او مده نکند» واگر ناچار تمنای‌مرگ 
کند باید بگوید : خدایا مرا زنده بگذار اگر خیات برایم خر 
است و مرا بمیران اگر مرگ برایم خیر است ۰ (منظور آنکه‌به 


ج قال فقس تیت خا با و قد اکتوی فی‌بطنه‌سبما 
ت MGT Do PIL gn‏ ما( وه ر 0ر مه و 
فسمعته يقو لا ایا لنْبی(ص) نها نا ان ندعو بالموت لدعوت 


یعنی: قیس گفت خدمت خباب رفتم درحالیکه هفت جای شکمش کباب 
شده‌بود » می‌گفت اگرنه‌این بود که رسولخدا (ص) مارا از درخواست 
مرگ نهی کرده هرآینه مرگ را درخواست می‌کردم و درکتاب بخاری 
آ مده که رسول‌خدا (ص) فرمود :لایتمتّی آحدکمْ الَمَوت با مینگا 
کاس بادا و اجا سیا که کنیب ۴ 


م 1 ام مس ماه سا و ۳ -ه 
۳ ج عَنْ جایر قال: سَیعت رَسُول اللو (ص) قبل موتو 
روو سار ور ود رین ۱2 


ام قر ارحص 7 س wene‏ 
۴- ج عبا کین الصا مت من النبی(ص) قال: من احتب 
i‏ یه خر م ۳ 1 2 u 1٣‏ 2 تاو ارو 
لقاء اللْه ات الله لقاءه ,ومن کرهٌ لقاء الله كرءاللةلقاءه 
ےا وا ر وم و کر سس روم همم ره 7 1 
فقالث عایشة او معض نکره : 


۱ التاجالجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۰۳۳۷و وسائل‌الشیعه / ج۲ /ص ۰۶۵۹ 
۲ التاجالجا مع للاصول/ ج۱/ص ۰۳۳۷ 
۳)_ التاج‌الجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۳۲۷.و وساشل‌الشیعه / چ۲/ص ۰۶۵۹ 
۴ الناجالجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۰۳۳۷ 





سس سا ایحا یتست 
کتاب الجنائز ( ابواب المریض و المحتضر ) ۳۳۹ 
ا ا E‏ 1( و مقوبته کل 
ِ حضر ر 
کر ال مها 1 4 کگره‌یفاء نو و رها نله یاه( 
از ۳ ر رسول‌هد! (ص) روایت شده‌که فرمود : 
هرکس دوست بدا رد ملاقات خدا را خدا ملاقات اورا دوست می‌دارد » 
و هرکس ملاقات خدار | کراهت داشت خدا ملاقات اورا رل 
عایشه و یایکی از زنا نان دیگر رسولخدا (س) گفت محثقاً ما موت 
را کراهت داریم » رسولخدا (ص) فرمود: مقصود من این نیست و 
لیکن مومن چون مرگش برسد به رضوان خدا و کرات و و د 
دا ده شود (خدا یتما لی درقرآن فرموده ۱ ام اگذیی قالوا" یا 
میت مرح مر نی a‏ 2 سالا ۱ 
ا کم اقا ما کشتن علنيم انسلدگه لک مرا و انوا 
رورو وم وم 


ا 3 ت 
1 یروا با لجنو التی کم ن )پس چیزی ا زآنچه درجلو 


دا رد پیش او محبوب ترنیست » پس | و ملاقات خدا را دوست دا رد 





و خدا ملاقات اورا دوست‌دارد و کافر چون مرگش برسد به‌عذاب 
خدا و عقاب او یشارت دا ده شود پس چیزی نزد او مکروه‌تسر از 


نچه درجلو دارد نیست پس ملاقات خدا را خوش ندا رد وخدا ملاقات 
او را خوش ندارد. 


۵- ج ان السب( َكَل لى شا 


9 


فقال: , یف تجدک ؟ فقا لَ: رو ال ۳ رَسولَ 
۱ م وم ی 4 2 و 
دنوبی» فقا ل (ص) : : لایجتیعا ن فى قب ِكب ر و ہی شل ها اعوط 
وگ 


۳ 1 ۱ ۱ 
رالا آعطاه اسله ما وچوا وا کته يما 


ا 


هو فِى المَوتِ» 
۳ 
۱ سا 


یعنی: رسولخدا (ص) وا ردشد ا ا مرک بود »فر مود : 
درچه‌حالی؟ عرض کرد یارَسُول اللّه امید به‌خدا دارم وازگناها نم 
می‌ترسم رسولخدا (ص) فرمود این خوف و رجا دردل بنده‌ای در 
چنین حالی جمع نمی‌شود مگراینکه خدا پش آنچه امیدوار اسست 
عطا کند و از آنچه‌می‌ترسد ایمن سازد . (یمنی هنگا م‌مرگ رجاوامید 
مومن‌غلبه دا رد والبته درحال صخت باید خوف غلبه دا شته باشد 
)١(‏ التا rE‏ ج۱/ص ۰۳۲۸ 


(۲) سور فصلت / آب ‘o;‏ 
(۲) التا جا لجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۰۳۳۸ 





Ss‏ ار یی 


۳۵۰ جا معا لمنقول فی‌سنن| لرسول 





چنانکها زآیات قرآن استفا ده می‌شود و الیته بندگان مقزب خدا 
نیز به‌رحمت خدا امیدوار و ازعذاب او خاففند چنانکه درباره 


ا , 
ایشان فرموده : یرجون رکه و بخافون ۶ ا 


۶ش َا اسر با لشب( فا لديا رب ما خا لالم من 
وک فا ل با محبَّد من ها ا لی ولا ت اا ا 


N 


آنا شرع شیر رال صرق آوییا شی» و ما ترگدت فی شی آنا 
o2 2 3 ۳‏ ی 

فاعلَه کترتادی فی اء اومن و ا ا کک 
سعنی : چون رسول‌خدا (ص) را مق بردند عرض کرد پروردگار 
حال مومن نزدتو چگونه‌است خطا ب رسید یا محمّد کسی‌که ولی و 
دوست مرا اهانت کند محققا اعلان جنگ بامن داده و من زودتر 
ازهرچیزیبه یا ری دوستانم شتاب دارم 3 درچیزی که‌فاعل آنسسم 
تا خير و تر دد ندارم مانشد ترد و تأ خیری‌که دروفات مومنن 
دارم »> او مرگ را کراهت دارد و من بد آمد اورا کراهت دارم 
( نویسنده‌ گوید جملات این حدیث از مشکلات احا دیث است یعنیآ خر 
eT‏ 


۶-باب استحباب ذكرالموت وكراهة طول الأمل 


۲ 


دش ال تقول ان ماه مى اككر كر الموتِ اه 
رل" 


یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : هرکس مرگ را زیاد یادکند خدا او را 


دوست دا رد . 


0 2 ۱ ‌ ۱ 
۲ شش قال السب( ص) :المَّتَّ المَوّتَ 2 الاو لب المَوّت .وقا 


ج 


7 و مه ۳ 2 
را دا بل و و لها کته جاء لبلب العیحَیُن وذهب 
2 ی 
و ا ا 2 ار یه ام 
الم وراء الطهر» و و ۱۱ اشتحثت ولایه لبط ن و الشقاوة جاءٌ 


(۱) قرآن/ سور اسراء ( آیه : ۰۵۷ 
(۲) وسائل الشیعه ‏ ج۲/ص ۰۶۴۴ 
(۲) وساتل الشیعه / ج۲/ص ۰۶۴۹ 


سس سس ا 


کتاب الجنافقز ( ابواب المريض والمحتضر) ۵1 
ار اس تسکت 
رسو ص وړ روم 
الامَلّ بين اميش و ذهب الاجل راء الظهر . و سول رسو اللو 


nf E 


(ص) ی" موی منین اکن ؟ قفا ل ل : رهم دک تلموت وا مهم 
که ا تیدا 5( 

یعنی: رسول‌خدا (ی) فرمود : مرگ مرگ و نیست چاره‌ای از مرگ. و 
فرمود : هنگا میکه. ولایت خدا سزاوار کسی شد مرگ درجلو او حاضر 
و ردو پشت سر او می‌رود (یعنی به‌فکرمرگ وانجام اعمال‌صا لحه 
است ) و هنگامیکه ولایت شیطان و شقاوت سزاوار او شد آرزو در 
جلو او و مرگ پشت‌سر او رود( یعنی مرگ را فرا موش کند ).وا ز 
رسول‌خدا (ی) ستوال شد کدا میک از مومنین زبرک ترند ؟ فرمود: 
آنانکه بیشتر باد م۳ 


اک را و 2 2 1 

٣ ,‏ جوش قال رسو لاەر ص): اروا می ذکر اذم 
اللذات ( 
یعنی : رسولخدا (ص) فرمود : زياد ۳ ت با شید . 
۴ ش اه + ] کنروا کر الْمَوّت اه 


ها رالات عا فلا بتک مین ا نوات 8 
یعنی: زياف یاد مرگ کنید که ن شکنندهلذات و حاقل بین شما و 


بین شپوات است . 
و 2 2 و م2 
[ 


هب ش قا ل سول الله (م را و ملاح 
وا لیَقین» ولاک تخر بالثع و الام 


بعنی : رسول‌خدا (ص) فرمود : صلاح الول این امت به‌زهد و یقیسن و 
هلاک آ خراین ا مت به‌بخل و آرزو است (مقصود از اول وآخر ممکن 
است پیشوایان و ثروتمندان باشد ومقصود ازآغر فقرا وتا دا نان 
EE‏ اول وآخر تقدم وشا مرن ا 


۶ ش أ ا :ا وف ما آخا ف عللی ١‏ تی 
(۱) وسافل الشیعة/ ۲س 8۴۹ ا aS‏ 
 )‏ التاجالجامعللاصول/ ج۱/ص ۲۳۸ .و ءوسافل الشیعه / ج۲/ص ٠۶۴۹‏ 
) وسائل الشیعه / ج۲/ص ۰۶۵۰ 
) وسائل الشیعه / ج۲/ص ۰۶۵۱ 


مجح بو بح ...»جیسب 
۳۵۲ جامع| لمنقول فی‌سننا لرسول 





ا 2 


اوق و طول ا مل با با الهولى انيد من احق و ما طول 
الم r‏ 
بعنی : رسول‌ید! (ص) فرمود: بر امّتم از دوچیز بیشتر می‌ترسم : 
هوای نفس و درازی آرزو. اما هوای نفس از حقّ باز می‌دارد» و 
ام درازی آرزو آخرت را | تون می‌تما یه 

از ال ول الو رس طا یم نآ لا بی؟ فا 
الل و رسو امل قفا ل (ص) :ا ککرهم دکوال وت وا دهم FE‏ 
یعنی:. رسولخدا (ص) به‌اصحاب خودفرمود : زیرکترین ‏ مردم کیست ؟ 
گفتند خدا ورسول او بپتر می‌داند»فرمود ,آنکه مرگ را زیادسر 


یاد آرد و بیشتر برای آن مستعث باشد. 
۷-یاب تلقین المحتضر و القرائة عنده 


ر 


ادج فال رول اللو (س : نوا ونا گم ورف ا بن 


بعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : به‌دها ن مردگان خود کلم : لاله ال 
اللّه بگذا رید (که‌حا ضرین برسر محتضر این‌کلمه را بلندبگویندتااوبشنود 
و این شهادت را بگوید) 


a‏ س و و ل لار 

۳ ٣ش‏ فال سول الله (ص) : لقنوا موتا كم لاإلةإلا الله 
م7 1 a‏ 2 چ و ۳ س و 2 

فا نها کُهُدم الذتوب قفا لوا یا سول الله فمَنْ قال فی مَته؟ 

فقا ل ذلك هد و أَهدم. 5۱ لاله الا له امش یلموین‌فی‌خبانم 
دم هر یز و2 با نو کر ان مت 

اه 

معکد لو را هم حي پبعشون طذا يض وجه نا دی ,لاال الله 


1 ۳ 
و الله اقب ,۶ هذا موجه بلادی: يا ويلا با که 9 
1 
یعنی: رسولخدا (ص) فرمود : به‌زبان مردگان خود. کلم توحیند را 
بگذارید زیرا این کلمه می‌ریزد گناهان را؛ عرض کردندیا سول 


۰۶۵۱ وساشل الشیعه ( ج۲/ص‎ )١ 

OE OTT (۲‏ و 

۳( مع‌للاصول/ ج۱/ص ۰۳۲۹ 
۴( ی 








مس اس مس تسب 


سس 
اللو هرکس د رحا ل صخت خود بگوید چگونه است ؟ فرمود :آن بهپتر 
می‌ریزد زیرا کلم لا! له 1 الله انس مومن درحیات او و نسزد 
مردنش و وقت حشربرای قیا متش باشد . و فرمود: جبرئیل گفت : 
يامد اگر گویندگان این کلمه‌را ببینی وقت‌حشر قیا مت که 
ید وروی موبلا دیق و ندا می‌کنند لاله الا اللّه و آندیگری روسیاه 


و ندا می‌کند ای وای ای وای: 


۳ کا مت رر چم مر ۱ 
۲ ش اسول اللو س دحل علی رجل من سبی ها شم 
و هو یقضی فقال له له سول اللّه (ص) قل : لا لها الله الي 
اليم اله رل الله اليم الكريم مدان ملوو بر الوا سٍ 
12 رس 6 رم fas‏ ۰ 2 
ا ما هو ما هی ور عرش 
و 2li‏ ل 
الحظيم 7 ال لل ر لها کمین با لها قال رسلا لله م 


اه یله ای تشه من الا (! 
یعنی: رسولخدا (ص) وارد شد برمردی ا زبتی هاشم درحا لیکه جان 


میداد »به | و فرمود کلمات فرج را بگو .یس او گفت »رسول‌خدا (ص) 
فرمود: آل 1 که خدا او را از آتش‌ نجات‌داد.( موا خف 


ی حقو ا لصيل : يا سول اللو ان لان 
مر ا لوث هنی رول الله (س) 5 مق نا ین آضخای‌عتیا ماه 
و هو من لَه دغل له رسَول | لته قَافاق ا لجل قال َه ما 
ترایته فان رابت ببامٌا گببراو مو واا نیرا ل اما کان 
آ قربا لیک کچ کف ا سیم : ثي: اللَهه اففزلی 


اكير من معا ہیک وا َيل مط لیر مق طا کتک فا ل :نما غهی 


علیه دا که کیک ای ام زرا رانک و قا ل: راغ 
م 2 a4‏ مخ 
بیا ها کبیرا و واا کثیرا قا ل: فا هم قرب الیک » فال 
ر ص سا 

اللا قفا ل رسول الله (س) ففرا لله لما جبكم ٩‏ 


(۱) وسافل الشيعه/ ج۲/ ص ۰۶۶۶ 
(۲) وساقل الشیعه / ج۲/ ص ۰۶۶۷ 


و مس میس بح مس ی 
raf‏ جا بع| لمتقول فی‌ستنا لرسول 


یعنی: روایت شده‌که مردی را مرگ در رسید »به رسولخدا (ص) عرض شد 
که‌فلانی درحال احتضار است » رسولخدا (ص) باعقه‌ای از اصصاب 
خود برځاستند و نزد او آمدند درحالیکه‌او بیهوش بود »رسولخدا 
(ص) دعاکرد چون مرد به‌هوش مد »رسول‌خدا (ص) فرمود چه‌دیسدی؟ 
عرض کرد سفیدی بسیار و سیاهی بسیار » حضرت فرمود :کدا م به تشو 
نزدیک تر بود؟ عرض کرد سیاهی» رسول‌خدا (ص) بها وگفت بگوخدایا 
معاصی بسیار مرا بیامرز و طاعت مختصر مرا بپذیرءاو گفت و 
سپس بیپوش گردید ءرسول‌خدا (ص) برای او دغاکرد» پس آنمرد به 
هوش آ مد . رسول‌خدا (ص) فرمود : چه‌دیدی؟ عرض کرد سفیدی بسیار 
و سیاهی بسیار فرمود: کدام به‌تو نزدیکتر بوه؟ گفت سفیدی. 
رسول‌خد! (ص) به‌دوستان و بستگانش فرمود : خدا رفیق شمارابیامرزد. 


2a2‏ ا رار نے ع نے م 
۵ ش تقل لسا ن جل من آهل الُمَديسَة فدخل علد 
سول ا له (ص) ال که : قلّ: لاله را الله. يغور كبو ٠‏ 
ی در علَیه ,فا عاک یو سول ال رس قوز ليه 
ر مر ره 2 ۶ رم 2 
و عند رأ سا لجل اما ة مْقال لها : هَل لهذا ا مرج م؟ قاگت 
ا مر رم م مر 2 2 
عم پا رزسول الله آنّا اجه فقال :ا رة انت مَس 1( 
مه مه م ا ا ا رو ا ا 
فقالث : بل ماخطة» فقال لها رَمول الله (ص) قابی ات آن 
رض عن فقالث : قد رضت عله رها ك یا رَسول اللو. فقال له 
ر ر س م N‏ ۳ ب 2 2 
فل لار إل اس إل اگ اللہ ققال: قل؛ با ی 
م۵ وم م رام و مر ۳ ۵ مره مب ر IN‏ 
یِقبل الیسیرٌ و بعفو غن الکسیر ! می الیسیر » وا عف معنا 
اء میم ویر 2۵ ۳ 1 راو مر ما 
الکئیر اتک انتا م الکفوز , کفا نها . قفال له ما ذاگرق؟ 
مقال: آری آسودین ذ خلا علي » قفا ل ادها كا ما ها فقا ل: 
ie Nz‏ ب ا 2ر g1‏ 
ما کری ؟ فقال: و با تدا ىء و دُخْل أَبَيَّضان» وخرچ الاسودانِ 
PIO‏ از 1242 س ووا ر محر 2 
فما ا را هما » و دنا الابیضان منی الان با خذارن بنفسی» فمات من 
سا مته () 
ت 


یعنی: روایت شده که‌زبان مردی ازاهل مدینه وقت سکرات مرگ 
بندآمد» پس رسول‌خدا (ص) بر او وارد شد و به‌او فرمود: بگو: 


(۱) وساثل الشیعه / ج۲/ص ۰۶۶۸ 








کا ا 
لا له إل الله . او نتوانست‌بگوید» رسولخدا ( سیا ية :کر 
بهاو فرمود کلم توحیدرا برزبان جا ری کن .او نتوانسسست » 
درحالیکه نزدیک سرآنمرد زنی‌بود » حضرت به | و فرمود: آیا این 
مرد مادر دارد؟ عرض کرد بلی ا سول الله منم ما دراو‌فر مود : 
"یا تو از او خشنود هستی یاخیر ؟ عرض کرد من بر او خشمناکم 
e‏ (ص) فرمود: من دوست دارم از او رافی شوی» عرض کرد 
برای شما از او راضی می‌شوم » رسول‌خد! (م ص) به‌آنمرد فرمود: 
ی ,اله إل الله او گفت :لاله ال الله ی 
بگو ای خداکه کم‌را می‌پذیری و از زیاد عفو مینماقی» از مسن 
کمیرا بپذیر و آن زیادیہار اقفو ماو و ا 
آ مرزندهای» او این جملات را گفت » حضرت فر مود : چه می‌بینی؟ 
ت_ دو سیاهی می‌بینم که برمن وارد شدند. رسول‌خدا (ص 
: مکرر کن اب ین جملات را .او مکرز کرد رسول‌خدا (ص)فرمود 

چه می‌بینی ؟ ؟ عرض‌ کرد آندو ازمن دور شدند و دو سفید وارد شدند 
ی نمی‌بینم و دو سفیسدی 
ا که‌جان مرا بگیرند و هما ن ساعت فوت کرد : 


وت | 2 ۱ E‏ 
الل اَل عا مرا برا . 
E‏ ۱ فاگ مر وا 
۶ش فال سول اللو (ص) : فی آخر ططبد ۱ رفن تا 
a2 ra a2‏ د مر ام رام مرس مگ 
َيل مته بسو ثا بالل علَیْه .نم فال: و ری السنة کش رة 
I‏ £ ۰ با بت 
ی ابقل ویم هر ثاب الله هه شم فا ل: ورن الشير 
و و مم در هم مه ره ور سا مه ل 2 
لکشیر » من ناب قَبْل مَوټِه بیوم تابا علبه» شم : و إن 
1 ۵ بر م22 ا ور ے٢‏ 2 
الشهر شیر من شاب بل موی بوم شاب الله مء شم قال 
7 مه ری EE 2 Gg‏ زمر ار ای مره بوکرس 
و ان بو - »من تا ب موټه سا عو تاب لله عليه »شم 
E‏ و9 م۶ ا ر 0 مرف و راما 
تا ب و قد ت نفسه‌هذه - وا 


2 9 نت 
e E‏ (ص) د 0 فرمود :کسی‌که 





۳۵۶ جامع لمنقول فی‌ستن| لرسول 


توبه‌کند خدا توبه‌اورا می‌پذیرد» و محققا ماه زیاداست ءکسبکه 
قبل ازموتش به‌یک روز توبه‌کند خدانوبه اورا می‌پذیرد» سس 
فرمود: یکروز زیاد است کسی‌که توبه کند قبل ازموتش به‌ساعتسی 
خدا توبااورا بپذیرد» سپس فرمود: ساعت زیاداست »کسیکه توبه 
کند درحا لیکه‌جان به‌گلویش رسیده خدا توبا‌او را بپذیرد. (مولف 
گوید این حدیث موافق قرآن نیست زیرا فرموده : إا ّا 
9 مادم ف ّ2 ۳ 
التوبه مکی اللو و تلو کم بنوبون ین 
قریبر ا ولیک توب الله لیم ( ۳۹ و 
پذیرفتن توبه برخداست‌برای آنانکه کا ر بدمی‌کنند ازروی جهالت 
سپس ازنزدیک و بزودی توبه می‌گنند پ پس ایشانند که خدا توب 
ایشان را مي‌پذیرد .یعنی پس ازگناه ابا به‌تاخیر نیندازد 
بلکه فورا , توبه‌کند ۰ و خانیا درآ بے پس ازاین یه فرموده 
الوب للذ E‏ ن انیا ت حل اذا مرا حك هما لملوت قا 
را ی حت ان اع واي نیست برای کسانیکه کا 
می‌کنند تاوقتیکه بکی ازایشان را مرگ حا ضرشود »گوید بتحقیق 
من الان توبه‌کردم 


فا س ۱ 


۷ش قال رَسول اللو (ص): من تابو قد 
ری از سا باب انا عله ۳ 
یعنی: رسول‌خدا (ص‌)فرمود : هرکس درحالیکه جان به‌گلویش رسد 


e ۹ ٤ 1 ۰ 5‏ ۳1 ‌ 
توبه‌کند خدا توب اورا بپذیرد. (مولف گوید این حدیث نیزموافق 


ا 0 
م من الفا سم بن محم قال: کان لابی‌بکرالّدیق ابّن 
و کان فيه عض ما میوش وبکر ککا ی َر لذیک » فسیرق 


1 
E E Ê‏ 2 اور گم درم ۱ ۳ ن 
مدعل یه وه قفال ته للم 1 ریک ولی سول اه برش لس 
ور زر E‏ 7۷ 
له عتی ات نی أشهد آن لا!0ه الا الله و او محتدا عبدهورسوله 


۱( قرآن/ سور؛‌نساء / یه :۰۱۷ 
(۲) قرآن/ سور؛‌نساء | آیه :۰۱۸ 
۳ وسائل الشیعه / ج۲/ص ۰۶۶۴ 








ا ا و ی 


مس مجح تحت 

کتاب الجنائز ( ابواب المریض والمحتضر ) Yay‏ 

اب سیم 

اطع آبوسکر ختی دح عل الب (ع) فا مره _بذلیگ . فققسالَ 

A ga‏ مومسم مر رام 
سول اللي (ص) ؛ كلغ ابتك أن له الجنة» قال فرج آبوبکسر 
۳ م موه ص تس ۳ 

نت عَم رة فقا ل له مر : ازجع ينا إلى رول الو (س) 

1 2 7 


4 2 و‎ 2a 
از لبا رول اللو هذا لاما ت » كيف الحا ۶ فال | لي‎ 
22 4 #۶ رت منک و‎ 
(ص) مله ويله ختل مد بضا و کلابیی سره (ا‎ 


یعنی: قاسم‌یین مخمد رو اپت کرده که ابی‌بکرالصدیق راپسری بود 
و دراو چیزهافی بود ناپسنداو و لذا یی اورا حقیرمی‌شمرد 
پس آن پسر بیمارشد و به‌ابی‌بکر گفت تورا می‌فرستم با رسالتی 
خدمت رسول‌خدا (ص) بهاو برسا ن که من شها ات دهم کذلا اله الا الله 


2 وو 
ان مخمدا عبده و پس ابوبکر رفت ووارد شد برپیغمبر 


و 
(ص) و اورا اخبار کرد رسول‌خدا (ص) فرمود : پسرت را برسان که 
اهل بہشت است »ا بوبکر از خدمت رسول بیرون آمد و عمسر را 
ملاقات کرد و اورا خبر داد, عمر گفت برگردیم خدمت رسول خدا 


تا از او جستجو کنیم ازاین سخن » پس برگشتند به‌سوی پیغمبر 


و پیفمبر (ص) مانند همان را گفت » عمرگفت این سخن مخصوص 
اموات است » برای احیا چطور ؟ پیغمبر (ص) ما نشد همان فرمود 
و تا ۴ مرتبه تکرار کرد. 

س ای تور اون مسق 

-٩‏ ش وز قاال ول الم (ا: ؛ لّوا مواکم لاا إلاالله 

کا من کای آچر کلايه لا إل رک اھ یں اک0 و 

یعنی : رسول‌خدا (ص) فرمود : : مردگان خودرا ی رالا الله 

تلقین کنید پعنی به‌زبانشا ن بگذاربد زیرا هرکس آ خر م او 
لاله إل الله باشد وارد بپشت گردد. 

2R 2 Td 

0 ق مني ی تسا ی تپ فا ل روا 


ل | ج۲/ص ۰۳۸۶ 
ساقل الخیعه) ۲إ ۶۴ء و مسندالامام‌زید/ ص ۰.1۷۶ 
لتاجالجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۰۳۴۰ 


۳۵۸ انم | ای( توس رل 





یعنی: معقل بن یسار روایت کرده از پیغمبر (ص) که فرمود : بر 
مردگا ن خود پس قرا قت کنید . 

مولف گوید : معمود از خوا ددن چس‌پندگرفتن از یات آنا ستکه 
بفپمد نه‌اینکه برود درقبرستان . و پاچنانچه بعضی ازفقپاء 
گفته‌اند مقصود از مردگان دراین حدیث کسانیند که .درحال 
احتضارند چنانکه درحدیث قبل به‌محتضر اطلاق میت شده بود که 
نوا اگم لاالقالا اللّه. که محتضر باشنیدن آیات سوره لس 
توجه بیشنری به‌خدا و قیامت و بهشت وجیثّم‌پیدا کند و بلکها ز 
وسوس شیطا ن درا مان باشد و رحمت خدا شامل حال اوشود .وبعضی 
گفته‌اند چنانکه درنما زبرجنازه سورهحمد خوانده می‌شوداشکالسی 
ندارد که ڑآ ن مور توا تقتاف نگهر مت ها در سکن که در 
آن قرآ ن‌خوانده می‌شود نازل میگردد. بپرحال بنظر ما خواندن 
قرآن براي عمل وشهمیدن وعبرت گرفنتن! ست چنا نکه درسوره یس می‌خو انیم 


]( 


ای من کا وا 


ا س رو ار وا و ار 
ب اج فال رسول الله (ص): من کان آخر کلایه لاا له الا 
3 0 
يعنی؛ رسولخدا (ص) فرمود :هركس آخرين سخن | و لاا إلةالااللهباشد 


به‌بپشت وارد شود . 


۸-داب الد عاء عند المحتضر و تو جیهه و تغمیض المیت 


تاج ی آم َة قالَك : فال رول التو ذا حرم 
ویاو الیک نولا کبزا کی ال تشن علی سا 
0 ۽ فا ما ای ره تا دشر منت : و 
بر تلو وی ياسع قد ماك فال فوؤيي: ام ا فزي ي 
00 قرآن/ سوریس / آیه :۰۷۰ 
(۲) التاج‌الجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۰۳۲۹ 





سب 
کتاب الجنافز ( ابواب المریض والمحتضر ) ۳۵۹ 
ا سس سس تست 


5 وور ھە و م 


و 2 ب 
ایی نه 4 مقّبى حسَسَة قا لَك + فقلث كا مقبنى الله من هو 


عبر لی مه 4 وم ME‏ 


یسنی: از ۱مسلمه روایت شده که گفت : رسول‌خدا (ص) فرمود : چون 
نزد مریض و با میّت حا ضر شدید کلام خیربگوفید زیراملافکه ب رآ نچه. 
می‌گوفید آ مین می‌گویند :)سم گت چون:ا با سلمة شوهرم وفات 
کرد آمدم خدمت رسول‌خدا (ص) وعرض کردم ون اه اه 
وفات کرد» فرمود : بگو خدایا من و اورا بیامرز وجانفین‌خوبی 
جر انبم از او بجای گذار, اأمْسلمّه‌گفت من اپن دعارا درخواست 
کردم پس خدا E‏ گذا شت که محشد (ص)با شد . 


رو 


قال ی (ع): ول رل ال (س) ی رس من 
بو 


ولد هو هی السَْع و كد جه الى كيرا بل 2 قفال: 
وه ان ابو سکم اد ذا لتم ذلك کت علیو الملافکه" 
e‏ وجه › . مرل کلک حي فض 0 

یعنی: ز عل روایت شده که رسولخدا (ص) برمردی از فرزندان 


ا ا رحالیکه‌او درحال جاندادن بود و به‌سوی غیرقبلسه 
او را گذاشته‌بودند» فرمود: او را به‌طرف قبله توجه‌دهیدزیرا 
چون این کار را کردید فرشتگان براو رو کنند و مورد توه 
خدای غزوجل گردد پس‌همواره چنین با شد تا قبض روح شود .مولف 
گوید این حدیث بااندک اختلاف لفظی و نیزذکر شده و 
درآ خرحدیت دکرفده : کے ا ررق اللو ق د ر ا 


َي 7 


۳ج م سمه قا لت ۽ عل سول اه( مالیا ہی 
ص ررد کارا ر و 
a‏ امه شم قا ل: ی یش تیه 
مر ور بر نم 9 0 3 
البمَر عم مخ ناس من آ هله و لاتذعو ملی ۲ فیک" لا یشور 
فل السلایکه بویتوی کل با 0 ما فر لابہى 


0 روص او به 1 
شلمة و ا رفع ره فی امین ین و اخلفه "ی عقبه‌فیا لغا پرین 


الجا معللاصول/ ج۱/ص ۰۳۳۹ 
ATT‏ 
(۲) مسندالامام‌زید/ ص ۰۱۷۶ 





۳۶۰ جا معا لمنقول فی‌سنن! لرسول 





واففرلنا و له وف العالبییاطسم لهبی فبره و تووله فیلا 
یعنی : SS‏ (ص) بر ا بی‌سلمه وارد شد 
درحالیکه او چشمش بازمانده‌بود» حضرت دید ا ورا برهم گذاشت 
سپس فرمود چون روح قبض شود چشم به‌دنبال آن می‌رود ( نگاه 
می‌کند و از کار می‌افنتسد.). پس‌مردمی ازخانواده‌اش گریسه 
کردند حضرت فرمود برای خودنان جزبخیر دعا نکنید زیرا ملافکه 
برآنچه بگوفید آ مین می‌گویند» سپس عرض کرد خدایا ابی‌سلمه را 
بیامرز و درج‌اورا درمیان هدایت بافتگان بالایبر و جانشینی 
درمیان با زما ندگانش بگذا روما واورا بیا مرز اعیروردگارجها نیسان 
و برای او قبرش‌را وسعت ده ونورانی‌گردان برایش‌ایین حدیسث 
با | ندک | ععلاف فا رکحاب مصتف نیزذکرشده ٩‏ 


ي 


5 ۶ 
4باب علامة الموت و موت الفجاة واعمار الاأقَة 


و ا ا ا م۵ 2 
ادم می قَْاكة فال: کای رَسول اللو (صإيعرَقفى مرضو 
الي 
یعنی: از ARAS‏ رسول‌خدا (ص) دربیما ری وفاتش 
عرق می‌کرد . 
ا ج 2 

ج قال التبی(م): : لموم تموث یعرق الجبپن (] 
یعنی: پیغمبر (ص) فرمود: مومن باعرق پيشانىميميرد اف 
شدت موت و با برای خجالت از مقا هده فر متكان زجعت ٠)‏ 

٣م‏ ی قثا دة قا لًّ: فال مهاب لني( : او 


^ 
ص 


1 
ای زک بعر و اقب ری آنه کہ ٹا یع کی یریت 


تک شرم اج اذی ما کشا ترق فیم حيرا ھون علو منک 
د کا 5 nf‏ 2 
موټه› ل السب (ص) : ا المويق فى من دئوبه شی“ فیشدد 


) التاجالجامعللاصول/ ج۱/ص ۲۳۹و ۰۳۴۰ 
) المصنف / ج۳/ص ۳۸۸ و ۰۳۹۲ 

) المصنف / ج۲/ص ۰۵۹۵ 

) التاج‌الجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۰۳۴۱ 





و میج یتک حرحه 
کتاب الجنائز ( ابواب المریض والمحتضر ) 2 


az Fn 


مل ند مویه ا 2 کی الم دبک وی الشنافگ کبفیا من 
ناته شی“ فون عو ن فی ان و اة کا 

یعنی : ا زقتا ده روایت شده که گفت : اصحاب رسولخدا (ص) گفتند :یا 
ول اللّه بدرستیکه ما می‌بینیم مردی که‌صا لح است بیما رمی‌شود 
و وقت مرگش بر او سخت می‌شود و مردی که دراو خیری ندیده‌ایم 
بیمار می‌شود و وقت مرگش بر او آسان می‌گردد» پیفمبر (ص)فرمو 
مومن از گناها نش چیزی مانده پس وقت مرگ بر او سخت می‌شسود 
برای آنکه خدا را که‌ملاقات می‌کند بی‌گناه باشد یعنی آن سختی 
برای جبران گنا هش مي‌با شد و منافق چیزی از حسنا تش با فی‌مانده 
پس‌بر او سهل می‌شود تاآنکه خدارا ملافات کند وحسنه ای ندا شته 
باشد . 


ص 
7 


۴-ج ال التیی(ها :ان كف ای رخ رشح ۳ 
لااجت مَونّا موب الجار .یل : باه مۇت الجمار؟ قال: موث 
Î‏ 0 
یعنی: رسول‌خدا (سص) فرمود : جان مومن بیرون می‌رود ما نندترش» 
و دوست نمی‌دارم مرگی مانند مرگ درازگوش » عرض شد موت 
درا زگوش چه‌گونه است ؟ فرمود : ی 


e‏ م وم مو ر 

۵ م تمق ماشه الت : یرسور التو ری مول 
مَوْتْ الما تخفیگ علی ی ا اسف می الگا فا 

بعنی : ازعایشه روایت شده که گفت : شنیدم رسو لخد ا(ص) OEE‏ 
موت‌ناگپانی و تا سف بر کافر است . 

رور ”دوه 

۶ ج ل التب( EE‏ 

یلها لته e‏ الله ف نة فة الک 
یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود: روز و شب جمعه مسلمانی نمی‌میرد 


yy 
۰۳۲۴۱ ص/١۱ التاج لجا مع للاصول/ ج‎ )۲( 

(۳) تس ج۲/ص ۰۵۹۸ 

(۴) التاحالجا مع للاصول/ ج۱/ص ۰۳۲۴۲5۳۴۱ 








۳۶۲ جامعالمنقول فی‌سننا لرسول 





۳ دب بر همم 
۷ج قال النبی(ع): أعْمار آامتی فان الیَتّیی ا لى 
امین ۶ الم من یود ایک( 
یعنی: پیغمبر (یافرمود : عمرهای امتم مابین شصت ناهفناد سال 


است وکمترکسی از ایشان ازاین حد تجاوز می‌کند . 


۰-داب استراحه المدمن بالاموت 


1 
قا لا لله‌تها لی: آتذیی ونا هم الملاعکة ی بتونوی سل 
مگ و ۶ و رو سوم 


یکم الوا اجه بها كم لون 


ا- جو عَنْ آبی‌قناد 
1 ۱ ر ا 2 
فقا ل: تریح و تکرام مه , فا لوا : ي اسول اللو کر 
E CT TT‏ بط 
و الب الفاجه بشتریح‌ینه الما + وا یلاها لوا لکو ام( 


یعنی: از ابي‌قتاده ون که جنازه‌ای بررسول‌خد ا(ص)گذشت » 


۹ 


پس‌ فرمود : راحت شونده و از او راحت شده » عرض کردندیعنیچه ؟ 
± 1 ۶ ۳ 5 ي 
فرمود : بنده‌مومن از رنج دنیا راحت می‌شود و بنده نابکار 


بندگان و شهرها و درخت و جنبندگان از او راحت می‌شوند. 


ار ج لر رور ر 

٣‏ قال رسول الله (ص): ان الله إذااراد ان يقيض 

22 سم وراو 2 و ر س ر 02 

المومی کشف له عما يسر فود ذلك أحبّلقاء اللو وَاحَبّاللة 
فا0 


یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : که‌چون خدا بخواهد مومن را قبض روح 
کند برای او مکشوف گردد عالم‌دیگر » پس درآن هنگام دوست بد ارد 
لقاء خدارا و خدا لقاء اورا دوست بدارد. و 

) التاج‌الجامع‌للاصول/ ج۱/ص ۰۳۴۲ 

( قرآن/ سوره‌نحل/ آیه ۰۳۲ 
( 
( 


التاج‌الجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۰۲۴۲و المصثْف / ج۲/ص ۰۴۴۲ 
احفر ج۴/ص ۵۸۶ و ۰۵۸۷ 





کتاب الجناشز ([ ابواب المریض والمحتضر ) er‏ 


1-داب من قتل بالأمرا ض‌ الشد ید 5 و من مات غریبا 


ادم من آ بیعبَیدة ین الجراح.قا :ی لیتسا آتی 
مه تکمین ط یوزت لس وة بی موی رای مدراي 
آنا فی الاو مثفا . مرخ بوا لبی(سا مر آو مرب رش 
ال ای (عا : قد حیل بیننا و ین اپی الوبیع, فائا یلو و 
انا الیو زا جعون. لها سمعت ذیک باه وبنات آخیبه, قطن 
یکین قفا له جبْربَنْ عتیبک : لذي سول اللو زا تال 
1 بر مرا هر نی 


| لس (س) مس : ده يا آنا عدا لله یکین آبّا 
کا ذا وجب لكيه . شالت ايتىة: : لذ کن قبت جلها رک فېی 


سَبیل اللم > قال ا لشي( : دوع جر ای الب علی نیت 
ام , کل هی عبیل ال , ققال : 
ی 0 تغبیل ,قفا لوا : کار الشهداء بای 
قا ام اوه هي و البطون شهید و ی ها 
و اوه العري کی و ماه نا لعش رتم 5 ماحت الم 


۳7 اطع و ام رم کم ۶ 2 2 


شهبة. و المرا نموت يجنم شهب و که دش (ممی بدا 
یعنی: از ابوعبید؛‌جراح روا نفک کلم پیغمبر (ص)به‌ عیادت 
عبدالله‌ین ثابت اباالربیع »دومرتبه آ مد که درمرتبه دوم ووفات 
کرد و پیغمبر (ص) دومرتبه اورا صدا زد سپس فر مود : مرگ بيسن 
ا و کےا اترم حافل شد انا یل واا اَي داجعون» پس 
دختران او و دختران برادرش چون شنیدند برپاخاستند و گریه 
کردند» جیرین عتیک گفت : رسول‌خدارا اذیت نکنید » پیخمبر (ص 
فرمود : بگذار به‌ابی‌الّبیع گریه‌کنند مادامیکه بینشان است و 
۱۳ گربه نکنند , دخترش گفت تو درراه خدا مجهزخودر ا 
انجام‌دا دی» پیغمبر (س) فرمود : اجر ابی‌الژبیع طبق نیت اوست 
شما شپهادت را چه‌چیز می‌دا نید ؟ گفنند کشته شدن در راه خسدا. 


(۱) المصنف / ج۲/ص ۰۵۶۲ 











ef‏ جا معا لمنقول فی‌سننا لرسول 





فرمودکه : شهدای امتم دراین حساب کمند» عرض کردند پس شہادت 
چیست يا سول الله؟ فرمود: مطعون شپید است»مبطون شهید است » 
غرق شده شهیداست »فضه‌دار شهیداست » دارای مرض‌ذات الجنب 
شهیدا ست وزنبکه بوا سطه فرزنددرشکمش بمیردشهیداست .و پیغمیر 
(ص) اورا در پیراهنش کفن نمود. 

ا ا و ت EEE.‏ 
ده را سم عن علي (ع ل: قال رَسول الله (ص) : : درون من 
۾ س م ت 
الشهید من ای ؟ فالوا : َعم اذى يفنل ف ہی سبلا وسا لی 


۱ 
$ م7 
۶ 


صاربرًا مَحَْیبّا . فا ل (ص) : 5 شهیک انی 1دا ا : آل 
الذی کُکرَم و امین ؟ 0 وما جى اذم و !لقوی و 
الوا شوت چا . فا لوا : وکیک کموی الع ره تس 
برض ولذها فی یلها ا 11 
بعنی : ازعلی روایت شده که‌گفت ؛ رسول‌خدا (ص) فرمود :آ یامید انید 
شهید N‏ در راه‌خدا 2 
و به‌حساب خدا کشته‌شود» فرمود: دراین هنگام شهیدامتم‌کم‌است 
شید نستکه شما ذکرکردید و طاعون رفته ومیطون شده وزیرآوا 
مانده وفرق شده وزنی که بجمع می‌مییرد »نیزشپیدند» گفتند: 
چگونه زن مرده‌است بجمع ؟ فرمود : فرزندش به‌عرض د E‏ 
که می و ین بویت E E‏ ب تا چنیزذکرشد طا 
٣۴ش‏ سل | شنیی(سا عن امرا رسک او ماما بو 


^7 


عم الا آن تکسوی 


۱ 1 م2 


۳ خی مات مق کرو الشهید؟ فال: 
2 نت لس ها 

بعنی: ازرسول‌خدا (س) ستوال شد اززنی‌که دشمن اورااسیر کرده و 

بها ونزدیکی کردند تاوفات کرد آیااو یت آفرمود : 

آری مگراینکه خود ا 


ار 2 


۴ ج کن بدا للوي کرو ا : ماك رجن بان بابک تسد 
ممن ول بها فمل عليه ره رما ا ا ا 


مسندا لاما ام 
(۲) لجا مع‌للاصول/ ج۴/ص ۳۳۲ و المصف/ج ۵/ ص ۰۲۷۱9۲۷۰ 
EE‏ الشیعه / ج۲/ص ۰۷۰۰ 





کتاب الجنافز ( ابواب المریض والمحتضر ) ۳۶۵ 


1 ا ۹ م ۱ 
رمو مویده» قالوا : یاک با سول اننو؟ شا ا لجل ا ذا 
شا ت یکی ملولیدم قیش له مق کتوليده ال شطع آکرم فیا تة ) 
یعنی :عبدا له بُن عَمُرو روایت کرده که مردی درمدینه‌که از اهل 
مدینه‌بود وفات‌کرد و رسول‌خدا (ص) بر او نما زکرد سپس فرمود : 
ان درغیر وطنش وفات می‌کرد » عرض کردند برای چه یا 
ول الله؟ فرمود: زیرا مردی‌که درغبروطنش بمیرد از وطنسش 
یه اندازه‌گیرند وبهمان اندازه دربپشت به او 


۳باب تقبیل المت 


ن ماما قالث : یرول الله ری ّيل 
ره هو میت حش راي ا لكوع تسيل 
یعنی: ازعایشه a‏ + دیدم رسول‌خدا (ص)را می‌بوسید 
E‏ درحالیکه از دنیا رفته‌بود تا اندازه‌ای که 
دیدم اشکش جا ری است .این روایت با ا ندک ا ختلاف درکتا ب ممثف 
ووساقل نیزذکرهده ( 


۳-داب التعحيل با مرالمت و قضاء دنه 


ا ا 

ات ن طلحةابن البَرا مرق فا شا ا لشبی(عه) ) وله 
DS‏ لا فد حدت فیه ا لوت » ا ۈنۇپى بیم › و 
عجلوا قا ته لاسنبنی ِجیقة مشیم آق تحص ne‏ بی هرا مه ۷ 
یعنی : بدرستیکه طلحه بن براء بیمارشد که A‏ (ص) به 
میادت‌او آمد و فرمود: من طلحه‌را نمی‌بینم مگر مردنی» پست 
) التناج‌الجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۰۳۶۷ 
) التاج‌الجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۰۲۵۲ 
( 
( 


المصتف / ۲٣/ص‏ ۰.۵۹۶ ووسا فلا لشیعه / ج۲/ص ۰۹۳۴ 
سنن ابی‌داود/ ج۲/ص ۰۲۰۰ 











۶۶ جا معا لمنقول فی‌سنن لرسول 


1 اس ا مو و ا 

۲س ش را النیتی(ص) سل عن رجل بُدعی را لی ولیتٍ ِ 
رن مر 2 ۳ 

الی جثارة فَاّهنا آفْضل؟ و أيَهُما يجيب ؟ قا ل: جيب الملا رة 

ی ها 1 الاخرة ولع الو س ما ها تذدکرز السا »( ۴ 

8 2 ۳9 وم گم 7 / ار 

قا ل(ص) : ا ذا دیما لیا جنا رةو شر عو ا ,و اذاد 4 الى العرا ئس 

تا بیتوا ۷ 


یعنی: ازرسول‌خدا (ص) سخوال شد از مردیکه دعوت می‌شودبه ولیمه 
و به‌جنازه کدام‌افضل است وکدام را اجابت کند؟ فرمود؛ جنازه را 
اجابت کند زیرا موجب یادا وری آ خرت است و ولیمه‌را بگذارد. 


زیرا که‌موجب بادآ وری دنیاست ۰ و رسول‌خدا (ص) فرمود : چون به 


تشییع جنازه دعوت شدید سرعت کنید و چون به‌عروسیپا دعسوت 


۱ 4 
7 س 9 


۴ش قا ل سول ا له (م) : کلاة ما دری ابا ۶ 
جرا : آلذی یم معالجا رو یکتررذاه . آو الذی يفولا فقوا 
oz‏ 


یم آو اگذي یِتوّل: امشففروا ته جر اسله 9۶ 


ر ا 
یعنی : وتا (ص) فرمود : سه‌کسند که‌من نمی‌دانم اجر کدام 
بررگتراست ؛ آنکه باجنازه ‌می‌رود بدون رداء »ویاآنکه می‌گوید 
مدارا کنید بااو» ویاآنکه می‌گوید برای او طلب آ مرزش کنیسد 
خداشمارا بیامرزد. 

هش فال رول الله (ص): اذا ماكالمشة' ول الهار 
قلایفیل الا فی کیره 9 .و قال: کرام المت کفجیه ۵ 
یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود :چون کسی اول روز بر اوا مگذا رید 
به‌ظهربرسد مگر درقبرش . وفرمود: بزرگدا شت میت تعجیل د 
(۱) وسائلالشیعه | ج۲/ص ۶۶۰ 
)۲( وسا فلا لشیعه ز ۲ص »۶۶و ۶۶۱ 
(۳) وسافلالشیعه/ ج۲/ص ۰۶۷۵ 
(۴) وسافلالشیعه / ج۲/ص ۰۶۷۶ 
(۵) وسافلالشیعه / ج۲/ص ۰۶۷۶ 











کتاب الجنائز (ا بواب المریض وا لمحتضر ) ۳۶۷ 


اوست , 


و رور ور طط ر وش و 
ی قال رسَول الله (ص) : [ حیسوا ارق بوا وة 
ادیتوه (! 


یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : غرق شده‌را یک روزویک شب نگمدا رید 
سپس اورا دفن کنید . 


ی NEE A‏ 
۷ ش 7 : لاتقووا ا لوب بعدئلاشة 


رم ر ورام 
ایا م حت مرلو یدمع( 


یعنی : رسول‌خدا (ص) فرمود : دا رکشیده راپس از سه روز مگذا رید نا 
آ نکه فرود آید و دفن شود . 


€ عن عل( )ع( ن | لب (سقا ل: با ایی تلات لورکا 
ا لل | ذا نت توا ماوت 1 خضرت وا ليملا جلها كفو ٩‏ 
یعنی: علی(ع) ازرسولخدا (ص) روایت‌کرده‌که‌فرمود: ای على سه 
چیزرا عقب ئینداز: ن نما زیکه وقت آن مده »وجنا زه ای که حاضر 


باشد os,‏ برای او همسر پیداهود, 
۹ فال یلاله : کی امن ملق" بدیضه 


کت بشفلی که 7 


یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : نفس مومن بسته به‌دین اوست تاآنکه 
پردا خت شود .این روا یت با اندک اختلاف دروسا هل نیزذکرهده 9 ٌ 
البثه باید دانست این حدیث را جم به‌شخصی‌استکه‌مالی داشته با شد 
که پس | زفوت او بایدازآن مال دیین اورا بدهند .و اماکسی که 
مالی ندا شنه با شد تکلیفی ندارد وخدا متولی امراوست که‌جبران 
وپرداخت نمایدچنا نکه | زا حادیث استفا ده می‌شود .وهمچنین| ست در 
صورتیکه ما لی‌داشته باشد و ورئه دين اورا اداء نکنند. 

۰ج فا ل سول اللو (س : من خد اموا ل اناس يريد 


)1( مستدرک الوساقل/ ج۱/ص ۰۹۴ 

(۲) وسائل الشیعه / ج۲/ص ۰۶۷۸ 

)۳( و ج۱/ص ۰۳۶۷ 

۰۲۹۷ بن ود ج۲/ص ۸۰۶ وصحیح| لثر مذی/ ج۴/ص‎ (F۴) 
۰۷۸ وسائل | ج۱۳/ص‎ )۵( 











م ص ا ج و ار ایح 
۳۶۸ جا مع المنقول فیسنن| لرسول 
EEE‏ ربد تلايا o‏ 
یعنی: رسولخدا (ص) فرمود: کسی‌که مال مردم‌را بگیرد و قصسد 
ادای آن را داشته‌باشد خداوسافل ادای دیین اورا فراهم آ ورد 
و کسیکه‌بخواهد تلف کند خدااورا تلف کند. 


ار م ار و ت ۳ 
ادج قال رَمَول اللله (ص) : ی اعظم الذنوب من اللو 
104 رور و ا او 2 2 
ن بلقا هی مه بت الکبا ده التى هى اللةْعتها أن يموت 


1 
رل و عَنه کین لدع که کف۷۸ 
یعنی :رسول‌خد ا(ص)فر مود :بدرستیکه بزرگترین گنا ها ن نزدخدا پس ا ز 
گبا فری‌که خدا ارآ نها نهی‌کرده :این| ستکه‌بنده | ی‌هدا را ملاقات کند و 

بمیردوبرگردن | ودینی باشدکه‌برای فضاء آن چیزی نگذارد . 


3 2 م ۰ 3 مر بل و چم و 
و ر قال رَسَول الله (ع) : مامن میم بدا ندینا یلم 
2 ب سا ا تلور ٩ e‏ 
اللَه مه آ نیرید ]دا الا آدا + الله له فی انب 


وم لدا (ص)فر مود : هیچ‌مسلما و بگیره که‌خدا 
بداند کهاو اراده‌ادای آن رادارد مگرآنکه خدا وسال ادا یآنرا 
دردنیافراهم آورد. 

توضیح : بایددا نست که‌یکی ازمصا رف هشتگا نه زکا ت جهت پردا خست 
قرض بدهکا رانیا ستکه دین ایشان درراه‌عصیان نبوده و از عهده 
اداي آن عاجزباشند که وظیفه مسلمین وحکومت اسلامیا ستکسه از 
بیت المال آن را اداء‌نمایند که‌احادیثی نیز دراینباره وارد 
شده ما نند. آنکه | زرسول‌خدا (ص)وا ردشده که و هی کرک از 


دص و ایح مر وج 2 میگ رت e~‏ وه ۱۵ 
وركم ومن ترک د دیسا قعل وعلی الولاة من بمدیمتبنتالمال مگ رآ نکه 
مسلمین درضعف باشند و قادربه‌ادای چنین دینی‌نباشند مانند 
صد ر | سلام که درا ینصورت با ید امرمقروض رابه‌خداواگذارنمایند که 
شرحآآن درا حا دیث فوق گذشت . ۱ 


@ جا لجا مع لاصو ل/ ج۲/ص ۰۲۲۵ 
2 لجا مع للاصول/ ج۲/ص ۰۲۲۶ 
بن ما جه | ج ۲ /ص ۰۸۵ 

ل الاوطار/ ج۴/ص ۰۵۵ 





کتاب الجناقز ( ابواب سل المیت ) ۳۶۹ 


و وم وه دم و مه مه مه موه 


۴-داب كيفية غسل المیت و حملهٌ من احکامه 


١ش‏ من عفرن محمد قال کم سرا 
ترسول اللّه (ص) نک ء بالشدر» 5 الثا یه بکلائة مَثا قیسل ميل 


کافور و مثفال من مشک » و کغا یا لٹا َة بنربز مش دود 
ارس ما ناشها لَه خم اتر 0 . و فی روایات اری: 
را علیٌا (ع) سل ر سل ا لو (س) فی ميمت شلات 
"غسلات 7 


یعنی : از حضرت صادق روایت شده که فرمود: على (ع) رسول خدا 
(ص) را غسل داد ابتدا به‌سدر نمود» و دوم را با سه‌مثقال 
کافور و یک مثقال مشگ و برای سوم مشکی سربسته را خواست 
و بربدن آنجناب ریخت » سپس اورا درکفن مندرج نمود. و ١ر‏ 
روایات دیگری استکه علی (ع ) رسولخدا (صی) را درمیان‌پی راهنش 
به سه غسل ۽ فسل داد. 


م عَنْ مرن جن لئ تن الب قال: تفیل | یی ( ص 
EA 2‏ ار رام 2e‏ ‌ 
نی قمیص » و غثتل ثلائا بسا وی 5 لش تة Ll‏ 


کتبا س‌تیحکضن الب (ص) * و الا مت الماء قال: وعلی نشل 


سا که ۶ بل العف لسعلی: آرغنی آرخنی» یکت وجیبی.( تیه 
7 یط 
میا بکرم سک طعت کوتینی: قال : وغل ال ایک بش 


(۱) وسائل الشیعه | ج۲/ص ۶۸۴ و ۶۸۵ 
(۲) وسائل الشیعه / ج۲/ص ۰۶۸۵ 








Yo‏ جا معا لمنقول فی‌ستنا لرسول 





n‏ ۳ ۶ من و 


7۳ راه e‏ و به 1 ا 

بعنی : معکدین علیّبنا لحسین روایت کرده که پیغمیر (سادرپیراهن 
غسل داده‌شد و سه مرتبه با آب وسدر فسل دا ده شد , وعلی (ع ) متولی 
غسل آنحضرت بود و فضل بن ان :اوا E‏ آب 
می‌ریخت . و فضل به‌علی(ع ) ) می‌گفت مرا راحت کن رگ حباتم قطم 
شد » بدرستیکه چیزی برمن نازل می‌شود که رگ حیا تم را قطع‌کند .و 
پیغمبر (ص) ازچاه سعدبن خثیمه که‌نام آن چاه غرس ودرقبا بود 


غسل دا ده‌شد . و پیغمبر (ص) سرخود را نمی‌شست جزبا سدر وبه‌همیین 
عمل مااخذ می‌کنیم . 

۳ من امه فا لث ار یفن 
ا نهدا تدان بمیا مها و فع ا لضو وشي 


پهنی ؛ ١‏ معطت TY‏ ر 8 درب بار څغسل دخترخود 
فرمود: ابتدا کنید به‌طرفهای راستش و به‌محل وضوی او . (یعنی 
غاسل با دستما لی‌که به دست خودبسته ابتداعورت میّت را تطهیر کند 
سپس اورا وضودهد سپس شروع‌به مسل اوکند که‌پس ازشبتن: سرمیست 
طرف راست او و سپس طرف چپ اورا غسل دهد .) - 


+ ج ا اممو قات : ككل ْنا التي( و تن 
سل ابنتَه فقال: انسلتها کلاگا او حصا او اکر وی دلي 
بماو و ا فی الارّف کافورا » فا دا فشن فا فی لما 
فرغدا ES‏ وه قفا ل: مرها ا ا .ورا كت 
فی روایة , کنکزنا کتوها کلاةً ترون و آلمَیناها لها . و فى 
رای اشلتها گرا کلاگا او سا او آککرمن ایک رن را یخن 


۱ المصنف / ج۲/ص ۰۳۹۷ 
۲ التاجالجا معللاصول/ ج۱/ص ۰۲۵۴ 
۳ التاج‌الجا مع للاصول/ ج۱/ص ۲۵۴و ۰۲۵۵ 








کتاب الجنافز ( ابواب سل المیت ) ۳۷۱ 
ا ا 
فرمود : اورا سه‌مرتبه ویاینج مرتبه ویابیشتر باآب وسدر فسل 
دهید و در ل خر 23 قرار دهید» وچون فارغ شدید مرامطلع 
سا زید »پس چون فا رغ شد بم اورا اعلام‌کردیم پس جام خودرا به 
سوی ما انداخت و فرمود: اورا باآن بپوشانید. و در روایست 
دیگری جمله‌ای وا ردشده‌که موی اورا بافتیم به‌سه دسته وپشت سرش 
انداخنیم. و در روایت دیگرآ مده که فر مود : اورا سه‌مرتبه که 
طا قبا شد وبا پنج‌مرتبه ویا بیشتر ازاین فسل دهیداگرخواستید . 

توضیم: فسل میّت وا جب است چنا نچه‌بهآن | مرشده ووجودپاک خود 
رسولخدا (ص) نیز فسل دا ده‌شد . ودیگرآنگه‌چنا نچه درروایات ذکر 
شده نباید مبت را کمترازسه‌بار فسل بدهند و بعضی گفته‌اندا ز 
۷ با ر تجا وزنکنسدولی میتوان گفت تانظافت کامل ۱ ورا بایدغسل 
داد. وتعداد فسلپها باید طاق باشد »ونیز لازم ا ست بدن ملت 
باآب وسدر و پا آب وصابون غسل دا ده شود تا کاملاً تمیز شود و 
هنگام غسل به‌شکما و کمی‌فشار وارد شود تاچنانچه‌چیزی خسارج 
می‌شود خا رج‌شود وپس ا زغسل وهنگام نماز چیزی ازاو خارج نشود 
که‌حا ضرین را ناراحت‌کند. و باید درغسل آخر مقداری کافور 
با آب سل مخلوط کنند زیرا کافور را کها زدرخت جنگلی کافسور 
شهیّه می‌کنند دارای بوی قوی ونافذ واثر ضذعفونی می‌با شدوعلاوه 
براینها دارای خاصیتی| ستکه موجب می‌شود که جسد TT‏ 


2 


Tae‏ ۴ ین ت 
۵ م ن ا يرگب من | لس (س) فا کان دم رجلا 
آشعر, طوال.۲دم کائَهنخلَه موق » واه تما ۰ وفا نوکت 
الَملایِگة یخنویم وگقیه يِن الجَنَةَء فلا مات ت توء يالماء وا لشدر 


لا , جوز فی الشالتَة کافورا . و کقنوه‌فی وت شرشیاب »وحَفَروا 
لدا و کلوا موقا لوا : ۽ هذه سس ولو1 دم مق لور (ا 
یعنی: ا بی‌بنگعب روایت کرده که‌پیغمبر (ص) فرمود : آ دم مرد مودار 
درازی بود مانند درخت سحوق وچون وفاتاو رسید ملافکه حنوط 
اورا باکفن او ازبہهشتآوردند پس‌چون وفات‌ کرد اورا باآب 


(۱) المصنف / ج۲/ص ۴۰۰ 








سس سس سس سس سس تست 
YY‏ جا معا لمنقول فی‌سنن) لرسول 








و سدر سه مرتبه فسل دا دند و درمیان آب سوم کافور وارد کردند 
ِ درجامه‌های طاق کفن کردند و برای او و لحدی کندند وبر 
و نماز خواندند »وگفتند این سثت ا ولادآدم است پس از او . 
۶ شا رل عن ام ا آکي‌بي نایک ع رمو الل ىقال : 
وفيت السرا فا را دوا ا ن راوها | نها تم 

اد م 2 4« al o20‏ / 2 ده ۱ ی 

یه رقیفا ی منکن لی فن کا مت ختللی ملاتعر رکا , فاذا 
م 14a‏ و n‏ 

ردت غشلها بای بیشلیها قالقی ملی مور نها وبا سَیوّا . 
گم رم ر2 

شم خذی کرَمفة فد کا ليها کا یہی لھا ١‏ ثم آگخہی یکر ون تحت 
الک ب کا مسحیها بكرف کلت تزا ی و آ شیبی شکها بل قَبْل آن‌توضیها 
ع یا ماي فيه ب 

پعنی : 99 انس بن مالک روایت اسنکه رسول‌خد ا(ص) ص) فرمود : 
چون زنی بمیردوبخواهند غسلش دهند باید ابتدا شکم‌اورا بنرمسی 
بمالند اگر آبستن نباشد واگر آبستن بود اورا حرکت مده »پس 
چون‌خواستی غسلش‌دهی ابتدا به پائین تنهُا و نما و جامه‌ای که اورا 


چ 


5 


بپوشا ند برعورت بینداز سپس پنبه‌ای بگیر و آنرا بشوی وخوب 
آنرا بشوی سپس دست خودرا از زیرجا مهداخل نماو باپنبه اورا 
سه مرتبه مسح نما و خوب مسح کن پیش ازآنکه اورا بشوقی» سپس 
اورا با آب سدربشوی. ۰ (چنا نچه درا پن‌حدیث ذکرشده فسل دهنده نباید به 
عورت‌میّت نظرکند. وهمچنیین از فعلای این‌حدیدکه به صیغه موث ذکر شده 
| ستفاده می شودکه زن‌رابایدزن و مرد را مردغسل دهد مگرآ نکه زوجین باشند). 


e 


۷ ش قال رَسول ال (عا معلی: با علی دا آنّا فت 
فا یہی سبع ربمق بر دا 
یعنی : رسولخدا (ص) به‌علی فرمود : چون من وفات کردم مرا با هفت 
SS‏ ی ۱ 

1 or sn! 

۸¬ ال سول لو (ما : : فرش على ا متي فل موتا ها و 
)0 وساقل ا له لشیعه / ج۲/ص ۶۸۹ O Ss‏ 
(۲) وسافل الشیعه/ ج۲/ص ۰.۷۱۹ 


سس مسج سس 


کتاب الجنائز ( ابواب فسل المیت ) YY‏ 


7 سس سس سس سس سب 


MA سم‎ 


الصلا؛ علیها و دفتها 
یعنی : رسولخدا (ص) موه را مت وا جب شد فسل مردگا نش ونماز 
بر آنان و دفن آنان ۰ 


۵باب ال[جل يموت مع التساء و السا ء مع الرزجال 


ی و وین سُ و 
۱ ش وز من (ع) قال: آتی وشول الله (صانفر فقا وا 

م7 مار رم کف که 
فقال: کیف صنعتم ؟ 


ا فت نا ا 


ان امراآه شوفبث معنا و لیس مها ذو محر 


م۰ 
ققالوا : : بیط عکیها اگماء e AE I,‏ 
ا سمل الا ب۶ اها ؟ قا لوا , ل فا اوه 9۰ 


یعنی : :| زملی روا یت شده که چند نفرآ مدند خدمت رسولخدا(ص) وعرض 
کردند زنی باما بوده و وفات کرده ومحرمی با او نبوده »فر مود : 
بااوچه‌کردید؟ گفتند بر او آبی ریک کا لا , فرمود: آیا زنی 
ازاهل کتاب نیافتید که‌فسلش دهد ؟ گفتندنه » فرمود : آیا چرا 


ِ هم ۱ 

د ت‌الرج النساء 

ن 

م دا مت ا 

و الوا همع ا لزا ل فإ نيما ۳ نا بمنزلة 


9 2 


۶ داب اجرالةاسل 
و کنمه مایری من المیّت و رفقه دالمیّت 


E و‎ 


بش مق رشول اه (م) فیخبة تلوبلغ: من سل میتا 


(۱) مستدرک الوساخل/ ج۱/ص ۹۸ 
(۲ وسا فلا لشیعه / ج 9/۲ 2 .و مسندا لاما مزید /ص fF‏ 
(۲) المصنف / ج۳/ص ۰۴۱۲ 








درجه » یل : ب ب۵ پ س شه 

0 9 9 من n E‏ رم رم مه gn an‏ مه رور 
ورت و شتر شینه و ان بستر ر و شینه حبط اجره و 
کف مَوَرنه نی الدْسْبا و الاخرة () 


یعنی : روا یت شده از رسول‌خدا (ص) که درخطب طولانی خود فرمود : 
کسیکه مرده‌ای را غسل دهد و درحق او امانت راادا نماید برای 
| وست به‌هرموفی ازاو ثوابآزادکردن بنده‌ای و برای اوصددرجه 
بالا رود» عرض شد یارسول الله چگونه درحق او امانت را رعایت 
کند» فرمود: عورت‌اورا بپوشاند و زشتی اورا ستر نمایدواگر 


چنین نکند پاداش‌او ازبین میرود و عورت‌او دردنیا و آخرت 
مکشوف گردد . 

2 من تل (ع) قال «قال رو الله (صا: من کل 
a‏ ا و ر 
اخلاه مملما فنطقه و کم‌بقذزه و لمیتطر الی ورتم ۽ لباک 
فته E‏ ی حرج 


یعئی : ا BR‏ رسولخدا (ص)فر مود : کسیکه برادر 
خودرا غسل دهد و اورا نظیف کند و اورا آلوده‌نگرداند و به 
عورت او نظرنیفکند و از او بدی ذکرنکند سپس اوراتشییم کند 
و براو نماز بخواند سپس بنشیند تااورا درقبرش‌گذارند از 
گناها نش بیرون رود وخالی گردد.( اگراین حدیث را پیغمبر (ص) 
فرموده با شد. منظورا زگنا ها ن+ترک ول ومفیره میا شد زیرا خدا 
فرموده یک یجتینبتون ا الثم و الوا چش فرموده : ان 


م 


هو 29 مه کف مر هط چم 
تجتیبوا کبا ترما نهو نسهون نکفر قنکم تفا وم 


(۱) وساغل الشیعه / ج۲/ص ۰۶۹۲ 

(۲) مسندالاما مزید / ص ۰۱۶١‏ 

۰۳۲ قرآن/ سوره‌شوری/ آبهُ ۳۷.وسوره‌نجم / یه‎  )۲( 
۰۳۱ قرآن/ سوره‌نساء | آیه‎ )۴( 





کتاب الجنا فز ( ابواب غسل الميت ) ۳۷۵ 


س ك ودوم 7ود 
:الرفق يمن الخرق 


۳ 
3 
0 
:6 
ما 
۲ 
ج 
ت 
:۹ 
5 ۳ 
Co‏ 
ع 
ج 
4 
‌ 
ج 


یعنی: رسولخدا (ص) فرمود: مدا را برچیزی نها ده‌نشد مگرآنکه 
آن را زینت داد و ازچیزی جدا نشد مگرآنکهآنرا زشت گردا نید . 
وفرمود : مدارا میمنت و تندی شوم‌است (بنا براین با جنازه میت 
باید مدارا کرد.). 


^a 


1 
چم فال رو اللو(: کوطام الم تگکتها کی 
یعنی : رسول‌خدا (ص) فرمود : شکستن استخوانهای میت ما نندشکستن 
آنها ست درحا ل حیات . (بنا براین باید با جسدمیّت هنگام‌فسل وکفن 
ودفن وسایرموا ردبا مپربا نی‌ولطف ومدا را رفتارنمود .)۰ 


۷یا اذا خیف تناثر جسد الیّت 


‌ 9 


یعنی : ا زعلی 5 روایت شده که‌گفت :؛ قومی نزد رسول‌خدا ۲ مدند 
وگفتند ی باوسول الله رفیق ما از دنیا رفته ومرض آبله داشته 


اگر غسلش دهیم اعضا یش | زهم‌جدا شود » فرمود: اورا تيمم دهید . 


چ عن جاپر قال؛ کا گا ی ا لس( یحم ی الجر 
fa‏ مه ۳ 0 1 11 
می کبلیٰ احو فی نوبو واج شم قول اسيلا ٣‏ کر ا ۱ للفران؟ 
کا ذا e‏ کم فی الک توا : آنا هيدل 





۳۷۶ جا معالمنقول فىسننالرسول 
ال ور 7اه ر عر ا ور اورف 

هوّلاء یوم و ام بذفنهم فی دما شهم و ۳ 

مره رو و 

ممل کیم ا 

یعنی:ا زجابر روایت شده که گفت : رسول‌خدا (ص) از مقتولین دراحد 
را دو نفر دریک جامه جمع می‌نمود سپس میفر مود : کدا میک‌ایشان 

بیشتر به‌قرآن آشنابود؟ چون به‌یکی ازآندو اشاره‌می‌شد اورا در 

لحد مقدم می‌داشت . و فرمود: من گواهم برایشان درروزقيا مت 
و امر فرمود به‌دفن آنان درخونپابشان وفسل داده‌نشدند ونماز 

بر ایشان نخوا ند . (ولی‌رسو لخد ا(ص)۱ زنما زبرایشان نهی‌نکرد ) . 

سم رون ام ورو ور طط 1 

۲-ش‌وز من عل (ع)قال: فال رَمُول اللو (ص): !ذا مات 
شه لړ وره O‏ ۵ ۵ میا ال ۶ 
الشهيد ين يويم أو من الد فوا روه فی شیاه ان بى ايا ما 


2 


شی کسکگر جذاعکه یل 


یعنی: ازعلی روایت شده‌که‌گفت : رسول‌خدا (ص) فرمود: هرگساه 
شهید همانروز و یا فردای آن وفات کرد اورا درمیان جا مه‌ها یش 
مستور و دئن کنید و اگرچندروزی ماند که‌جراحت او تفییر کرد 
(خوب شد ) فسل دا ده شود . 

۳ ز عن عل (ع) فال ؛ نما کان یوم 
میت زوس عا هم كملشلی لبهم سول اللو ما و 
یتم 


2 
یعنی: ازعلی(ع ) روایت شده‌که گفت : چون روز آخد کشته‌شدند و 
سرهاشان رفت ۰ پس رسول‌خدا (ص) بر ایشان نماز گذاشت وایشان 


را فسل نداد. 
ê‏ 1 1 ۱ لور مرحم و 
۴ ش اشتشھد حنظلة بشن ابی عا مرا لرا هب با حوفلم‌يا مر 
ار وی ر ا و و 
ا لسبی (ص) بئسله توق لْ: رای الملانکة َي التشمام وا لاری شل 
O IE‏ 


(۱) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۰۳۲۵۵ 

وسا فلا لشیع / ج۲/ص ۰۶۹۹و مسندالاما م‌زید / ص ۰۱۶۵ 
(۳) مسندالاما م‌زید/ ص ۰.۱۶۶ 
(۴) وساثل لشیعه / ج۲/ص ۰۶۹۸ 








کتاب‌الجنافز ( ابوابغسل الميت ) ۳۷۷ 
سم ات سای ی ات کر 
یعنی: حنظله‌بن ابی‌عا مر راهب دراحد شهید گردید و رسول‌خدا(ص) 
به‌فسل او امر نکرد» وفرمود: فرشتگان را دیدم میان آسمان و 
زمین اورا غسل می‌دهند . 


موم 


۵ش اد سول الله (س) کی حمر فی بای و ية 


پعنی : رسول‌خدا (ص) حمزه را درجا مه‌ها یش کفن کرد و اورا غسل 
نداد لیکن براو نماز کرد. 


۹-داب الغسل من غسل المیت 


۳ ر ماه م۵ هام 
قال رول الله (س) : : من سل المیّت فلیفتسل و 
مر و ام ر سکم 0 

من حمله 

یعنی؛ زرلا (ص) فرمود : هرکس مرده راغسل داد پس‌باید فسل 
کند» وکسیکه اورا حمل نمود پس وضو ب بگیرد. این روایت بااندک 
| ختلاف درکتب دیگرما نند مصف وصمیم‌ترمذی نیزذکرشده! (مولف 
گوید بسیاری ازفقهاء قافل به‌استحباب غسل مس میّت می‌با شند و 


به‌نظرما نیز دلیلی بربیشتر ازاستحباب نداریم بخصوص که بعضی 


خبرفوق را منسوخ دانسته‌اند .)۰ و ازعلی(ع) روایت شد ه‌که فرمود: 
الل من ٤‏ ی ام ت نگ و ان کوش تما ی )مراک( 


۰-داب تطیبی بدن المت 


مه و م i‏ که ار ٣ور‏ س ٣‏ 
erage‏ ر roe 2 ao ead‏ وس 5 
فلیبدا ردا ا و تبلغ رج یلیو ۶ فت وت تم الق 
(س) ٦م‏ پایکا؟ ۲ 


یمنی؛ از ASL‏ روایت شده که گفت : هرگاه فوت شده 
( وساقل الشیعه / ج۲/إص .Voo‏ 

) سنن ابی‌داود/ ج۳/ص ۰۲۰۱ 

) المصنف / ج۲/ص ۱۴۰۷ ۴۰۸.وصحیح| لترمذی/ ج ۴/ص ۰۲۱۴ 

مسندا لاما مزید / ص ۰۱۶۲ 

(۵) المصف /ج ۳/ ص ۴۱۹ ۰ 





سس ج ي 
۳۷۸ جامع‌المنتول فی‌سنن| لرسول 
ج وس کت رت م جح اد 
به‌بوی خوش بخور داده‌شد پس‌باید از سر او شروع شود تاآنکه 
به‌دوپای او برسد» وعدد بخور باید طاق باشد .من خبرشدم کسه 
رسول‌خدا (ص) به‌این ترتیب امر فرمود . 

۳ قال النبى(ص) :اذا اجمر رم یک فا جیر ME‏ 
یعنی :رسول‌خدا (ص)فرمود : هرگاه میّت رابه‌بوی خوش بخور دا دیسد 
پس اورا سه‌مرتبه بخور دهید. 

ج ش وی ای ی ال (ص) | مح بمتقال شک یوک لکا فور 9 
یعنی: روا یت شده که رسولخدا (ص)به یگ مشقال مشگ سوای کافوریکه 
استعمال گردید» حنوط شد . 
توضیح: خوشبوکردن میت را پس‌از پایان غسل. حنوط گویند که 
اما میه واجب می‌داند پس ازغسل میّت به‌مواضعی ازبدن او کافور 
مالیده‌شود . ولی سایرمسلین استعمال کافور را درآخرین فستل 
مبّت مفنی ازبکا ربردن آن درحنوط می‌دا نند .وخوشبوکرد ن پس ازفسلرا 
با هشگ بوسیله بخوروما نندآن انجا م می‌دهندکه جسد وکفن میترا خوشبو 
می‌کنند وآن راکا ری نیک میشمرند اما نه واجب نز e‏ 
نیزنقل شده‌که را ی کل (ع) لایتری پاش نیالعنوو با با ما ایعتی 
علی (ع )چنین بود که به حنوط بامُشگ باکی نداشت . وهمچنیسن در 
کتب شیعه | حا دیت دیگری نیزبرجوا زاستعمال مشک وبخورآن ذکرشده 
رجوع‌شود به وسا کل و رسول‌خدا (ص) فرمود : : 6 تیب طبیگم شک ۵ 
یعنی: پاکیزه‌ترین بوی خوش شما مشگ است .ضمتًا درکتاب وسال 
احادیشی برای حنوط پیغمبر (ص)است که به نظرما موردا شکا ل است . 

هی اب مور مرا اش ا بت اجه 
۴ش اا الس (صاسهی‌آن یوضع علی لش ا لوط 
یعتی: رسول‌خدا نهی‌نمودکه برروی تا بوت ميت حنوط بگذارند . 
(۱) مسندالاما ماحمدبن حنبل/ ج۳/ص ۰۳۲۱ 
)۲ وساعل الشیعه | ج۲/ص ۲۷۳۵ 
(۳) مستدرک الوسا ثل/ ج۱/ص ۰۱۰۵ 
)۴( ۳ ا 
)۵( الجا مع للاصول/ ج۱ /ص ٠۲۵۷‏ 
)۶( سا فل ا لشیعه / ج ۲ص ۷۴۸ 


کتاب الجنائز ( ابواب الکفن) ۳۷۹ 





ابواب الکفن 


همم 


5 


۱- داب کفن التبی (ص) 


۱ 
ح ار یه در سر س f‏ مر 
۳ عَنْ عَایتةٌ قالت : سَجّی سول الله (ص) جين مات 
م رد 
یوب بر( 


یعنی: ازعافشه روایت شده که گفت : هنگام‌وفات رسول‌خدا(ص) بدن 
او به‌جامه‌ای از برد (کتان)یمانی پوشیده شد . 

رت ا 

۲- ش َنْ بیجن (ع)یقول: : كفن رسول الله (ص)فی‌شلائر 


کیت( بوقا لب کم 


.وقا لا مر 


ها و ما مر ورن سم وا مه 
ئواب : بر حمر حرق و وب أ فين محا ریین 
الب إص) بايا َة 0 
یعنی : وا یك قدا رفوک باقر یک رود اروها (ص)د ر 
جا مه‌کفن شد یکی برد قرمز بمانی و دیگر دو جامهٌ‌سفید صحاری. 
و فرمود :رسول‌خدا (ص) es‏ فرمود. 

۳ ز عن مل (ع) قا لٌ: : كفنت رول اللو (ص) فى كلاكة 


2 
و ت ۱ E‏ 
SE‏ سحو وقمیش ی کا ی تج به 0 


یعنی : ز علی(ع) رو ا یت شدە که گفت Ey‏ پرا کفن کردم 
درسه جامه : دوجام‌یمانی یکی ازآنها کهنه بود »وسو می‌با پیراهنی 
که خودرا درآن زینت میکرد 


n “7 1 n‏ 2 0 ده 
مح عى عایتافالك : كف سول اللو (ص) فى فلائشةٍ 
) التاج‌الجا معللاصول/ ج۱/ص ۰۲۵۲ 
) وسائل الشیعه / ج۲/س ۷۲۶ .و ۷۲۷ و ۷۲۸ و ۰۷۲۹ 
) وسائل الشیعه /ج۲/ص ۰۷۲۶ 
) مسندالاما م زید / ص ۰۰۱۷۸ 





۳۸۰ جا معا لمنقول فی‌سنن| لرسول 








رد 7 ما ور ارگ 
ڪول ون کرسفو سف لیس فیها قمی و لاعلا نة () 


و موی یز بیض شحو 
بعنی ؛ ازعایشه ا مه که کت وتا (ص) درسه جا مه یما نی 


کفن شد که سفید وپاکیزه بو ازپنبه »درآنها پیرهن وعمامه نبود: 


۵- بیدا لو س شا ل: ۽ ای کوب سل ال 
ا له ما نین عرق و ظفا ر توفییل کی( 


یعنی : | زحضرت صا دق (ع )روا یت شده که‌فر مود : e‏ ص( 
که‌درآنها احرام‌بسته‌بود یمانی و ظفاری بود ودرهماندو کفسن 
گردید . 

a ر‎ au 
ا من یبُرَین(ع)فا ل: کف ای (ما فی‌ثلاشو‎ 
O ( اوا با خذها رة .و فی‌حدیت : اك رَسول الل‎ ۰ 
یعنی: از علی‌ین‌سین(ع ) روایت شده که فرمود : پیغمبر (ص) در سه‎ 
جا مه گفن قد کدیکیا زاسها پا رجه کتان خط دار بود .و درروایت‎ 
. دیگر آمده‌که : پیغمبر ( ص)را معمم نکردند وپیرهن دربرننمودند‎ 
و ازا بن عبٌاس روایت شده‌که دویارچه اش سفید بود‎ 
موف گوید مستحت است میت باسه جامه کفن شود اف وا جب‎ 
EEE درکفن همان پوشاندن مواضع سترمیّت مانند‎ 
می‌با شد که‌باجامه‌ای بپوشانند وبیش از این مقدارمستحب‌است چنا نکه‎ 


خوا هد مد . 
۲باب التکفین من اصل المال و استحباب احسان الکفن 
و کراهیة المغالاة فيه 
ال ول اللّه (سی : اج ال ما. بدا یه مق آلما 


(۱( جا لجا مع للاصو ل/ ج ۱/ص ۰۳۵۲ 
)۲( الشیعه / ج۲/ص ۰۷۲۳ 

(۳ ا ج ۲٣/ص‏ ۰۴۲۰ 

(۴) المصنف / ج۲/ص ۰۴۲۶ 

(۵) ا لمصنف / ج۲/ص ۰۴۲۰ 








کتاب الجنافز و ات رک ۳۸۱ 
ور وی در د ونه 

لكف سا لكين ما وة سما لميزا تة . 

یعنی: رسولخدا (ص) فرمودکه : اول چیزی‌که ازمال گرفته می‌شود : 
کفن است » سپس دین» سپس وصیّت » سپس | رث »می‌با شد . (از این‌حدیث 


ا ستفا ده می‌شودکه خا رج‌نمودن قیمت کفن میت ازمال او مقدم‌بردین 


ل 
لی َأ سه لت عن مه و اذا جعلت علی قَدمَیُه کت مورا یه 
یعنی؛ برای حمزه کفنی(ا زما ترک او ) پیدا نشدمگرکفنی‌برنگ‌ماهاء 


که‌چون بر سر او انداخته می‌شد قدمهای او پیدابود و چون بسر 


ور ور واه 2 اور کو ےرت و 

بت م رات ضعَب بن لير م احدٍ و ترک سرده » 
2 4 مره 1 4 1 4۴ ۱ م 
فا ذا جعلنا ها لی رَو بدا راہ و ادا مجلا ها ی کر سم 
E‏ سے ص م م 2 ۳ ت ى 
بدت رجلاهم» قا مر الب (ص) بجعلها محلل اسه ۶ حمل لھا شو 

۱ 4 

ِ 

ق ا را 


داشت چون برپاهای او کشیده می‌شد سراو پیدابود و چون برسر" و 
قراردا ده‌می‌شد پاهای او پیدابود» پس‌پیغمبر (ص) امرکرد کهآن 
پا رچه رابرسرا وقرا ردهند و برپای او علف اذخر قرا ردا ده‌شود . 

موف گوید طبق احادیث فوق هرگاه ما ترک میت چیری جزیکیا رچه 
نباشد مچت‌باهمان پا رچه کفن می‌شود و بیش ازآن واجب نیست ۰ 
پس‌هرگا ه مقدا رآن پارچه کمترا زبدن میّت باشد باآن پارچسه. سر 


A ۳ ۰ 4 E‏ ف ی 
میت و مواضع مم ازبدن او پوشیده‌می‌شود زیرا اگربیش ازاین 


واجب بود ,مسلمین برای مصعب پا رچة دیگری تیه میکردند . واگر 
(۱) وسائل الشیعه / ج۱۳/ص ۰۹۸ 1 

(۲) مسندالاماماحمدین حنیل/ ج۶/ص ۰۳۹۶ 

۰۴۲۸ ج۲/ص ۴۲۷و‎ ۳ (r) 








۳۲ جا مع! لمتقول فی‌سدن! لرسول 


آن پارچها زمقدا رمذکور کمترباشد باید فقط ۲موضع سترازعورت 
پوشیده گردد ۰ مطلب دیگرآنکه‌طبق احا دیث مخارج غسل وکفن ودفن 
میت را باید ازاصل مال او بردارند واگرمالی ندارد برکسیکه 
عهده دا رنفقه | وبوده وا جب است بپردا زد ودرغیرا ینصورت باید از 
بیت المال ویا بطریقی که مسلمین می‌توانند تأً مین شود . 


ر ل ر 2 ِم 
۴ م قتل حمزة توم ایو فيل مه جل ِن الانصار» 
2 
ا٤ت‏ فته اتک عدا لمعيب بکوْبین لكين بلا > ا 
وا سو ر ات یی" مر 1 


للاتصا ری کفن» اسهم اکور سبو ا قربي .ثم کف کل وا جر 
قبط فی کوب (! 

یعنی: حمزه روزاخد کشته‌شد و مردی ازانصار بااو شهید شد. 
پس صفیّه دخترفنبدا| امطلب دوجاامه7 ورد E‏ چون‌انصاری 


کفن ندا شت پیغمبر (ص) قسمت کرد هریکی ازآنہارا در یک جامه 


كفن نمود. 
ا و هت و مه ر 
ر شاج ی و ترا یت ی 
تح ف ی اج ۷ 
المظلبرفی سمرت فی تبروا جر 9 


یعنی: از جا برروایت شده که :رسول‌خدا (ص) حمزه‌را دریک عبای خطی 
دریک جا مها ورا کفن نمود .این حدیث با کمیا ختلاف درکتاب‌مستدرک 
نیزذکرشد ا 

م ن فوا ن ِن سلیم‌قا ل: 1 مر سول الله (ع) ان 
o2‏ 
یستجاک ااافا ي 0 
بعنی : ازصفوان بن سلیم روایت شده که گفت : رسول‌خدا(ص)ا مرنمود 
که‌کفن های خوب به‌کار روك . 

ار م ۳ مقر تا 
۷- م قال رسول اللو (ص) [ ن المت بعك يبعت فى ثییا بسه 


۰۴۲۷ المصنف / ج۳/ص‎ )١ 

۲) التاما لجا معللاصول/ ج۱/ص ۰۳۵۶ 
۳( مستدرک الوسا فل/ ج۱/ص ۰۱۰۷ 
۴) المصنف / ج۲/ص ۰۴۲۱ 











کتاب الجنافز ( ابواب الكفن) PA‏ 


2 
ای یی پیب ۱ 
یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : مبّت مبعوث می‌شود درجا مه‌هاتی‌که در 
آن قبض روح‌شده . 
a2‏ س 4 ای ا a‏ 

مج ر ی( ثال؛ اذا کفن احدکم 
آخاه فلیخن کفت! 
بعنی : جاأبرروایت کرده | زپیفمبر (ص) که‌فرمود : هرگاه‌یکیاز شما 
برادرش را کفن نمود باید کفن اورا نیکو کند (یعنی‌زیاده رویو 
سراف نکند و کفنی باشد فراخور شان میت و تمیز و سفیدرنگ 
واگر میت پا رچ مخصوصی را برای کفن ومیت کرده درهمان پا رچه 
اورا کفن کند). 


۳ 
س ل 


ی ۱ ص 2A‏ 9 
رَمُول الله (ص) : لاتغالوا فی الکفن ۰ فانه 


یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود: کفن را گران نکنید زیرا بسرعست 
ازیین می‌رود (مقصودآ نکه تعدا دکفن بیشترا زحامتعا رف وگرانقب نقیمت 
نباشد ) . 


۳- باب کفن المرأة 


ی 2 

اش عنْ | بیدا لو (عابی کدی :ای فا تسد 
وت إلى رسو ل اللو (س ) بل 5 وتّتها , مت ماتث تزع قمیصه 
فا , کقئوها ۲ 


2T 


یعنی : درحدیشی | زحضرت صادق(ع )روا یت شده که فاطمه بنت‌اسد 
ومبت نمود به رسول‌خدا (ص) ۰ وآنجناب وصیّت اورا پذیرفت»پس‌چون 
ازدنیا رفت رسولخدا (ص) پ RS‏ ت 


Tee ۱) 

۳ ا جالجا مع للاصول/ ج۱/ص ۰۳۵۶ 
)۳( لتا جا لجا معللاصول/ ج ١۱/ص‏ ۵۶ 
)۴( ا لشیعه /۰ج۲/ص ۰۷۵۵ 








۳۸۴ جامم| لمنقول فی‌سنن! لرسول 


2 
A7 a2 4J ا‎ 4 Py: 


مد قال؛ قال الشبی (ص‌العلی: ۹ یما مټی هذه و خذ شثوبی هذینر 

و الشماء ملس مها | يعنى: رسولخدا (ص) 
ا : عمامه و دوجا مه مرا بگیر و فاطمه را درآندو کفن 
کن و امر فرمود زنان را که اورا غسل نیکو بدهند . 


ا 
اا 


Ins U شا‎ ۲ 0 2 “at 
ج تن لیْلو بت قایف اللْقفبة قا لت : کنت فيمر‎ 

تک ام ور ا ۱ ۱ رم هر وحم 
لل اتوم يشت | لست (ص) عثه وفا نها , کان اول ا طا ا 
یه ه a mm‏ 2 


این (س ص): الحا > ا لکرم سم الخمارء شم الملحفة ءماذرجث 
نه فی ا لگوبرا لارا كك ور ا 
کی اوتنا ھا كوبا کوب 7 
یعنی: از لیلی بنت قانف روایت ‌شده‌که گفت : من ازجمله‌کسانی 
ا (ص)را وقت وفا تش غسل دا دند »پس 
اوّل پارچه‌ای که رسول‌خدا (صابه ما داد لنگ بود» سپس پیراهن , 
سپس چا رقد » سپس سرتاسری» سپس درجا مه دیگری د رج‌شد . لیا گنت 
رسول‌خدا (ص) دم‌در نشسته‌بود و کفن امکلشوم بااوبود ویک جامه 
یک جامه به‌ما می‌داد. (طبق این‌حدیث اگرزن را يا یک لنگ و 
یک پیراهن ویک چا رقد و دو پارچه‌سرتا سری کفن کننسد بهتر و 
کا ملتراست ). 


معا 


۴-باب ای الکقن خیر 


۱ 


اش مق آبی‌جقر (م)فال: فا المي( سمو لدا يكم 
س و 
بعنی : روایت قده !زا ما م‌با قر (ع )که‌گفت :رسولخدا (ص) فرموده : 
از لباسهای شما چیزی نیکوتر ازسفید نیست‌پس آنرا بپوشید و 
مردگان خودرا درآن کفن نما کید . : 
وا عل ا ل چ ۲ ۷0۵ 


۱( 
(۲) التاجا لجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۰۳۵۷ 
)+( ان الشیعه / ج۲/ص ۰۷۵۰ 








کناب الجنافز (ا بواب الکفن) ۳۸۵ 
0 ۱,9 
ر ۲-ج فال سول اللو( :الا یی دام اياف 
نب ۱ وا فا a‏ 9 
فاشها مق خیر خر یا یکم ,و کفنُوا فیها مَومْا کم( 


یعنی : a‏ (ص) فرمود : لباس سفید دربرکنید ,زیر آن بپترین 
وپا کیزه ترین جا مه شما ست » و درآان ن اموات خودرا 1 
ا رو انت ا | خفلاف در وسا فل هت کی ۱ 

رو د نیز 


۲۵-باب اعد اد الكفن وكراهة المماكسة فی شراته 


7 س 


سول ا له (س) :إ ذا 


۱ عد 
یعنی : E‏ ا قت : E‏ (ص) فرمود : 
چون مردی کفن خودرا مپیٌا کرده‌باشد هروقت به‌آن ن نظرکند دارا 


اجر است . 


7 مر و 


ش رل ول بو رس): الق بان ی رنه 
ایا 4 فی شا لاه » وا كفن بوا لمق وا لكراء Pas‏ 
یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : ای علی درچها رچیز معطل مشووچکچک 
مکن: درخرید قربانی وکفن وخرید بنده وکرا یه تا مکّه . 


ع۷-باب کیف یکتّن المحرم اذا مات 


2 م عط روک مر و ما وو مر رح 
ج عن ابن عباس : آن رد قَمَه مره و نحنْ مَس 
ص رو وم ی پر a,‏ 2 ا 

ا لنبی (صا هو مرم قال ا لتبی(م): ۱ وه ربماء وید توکفنوة 
پیکوسین .و تیه یا , و لاکعیزوا راشقا الله عة 
مالقا م مي 
(ب) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۰۲۵۶ 
)۲( وسال الشیعه / ج۲/ص ۷۵۰ .وا لمصتف / ج ۲/ص ۰۴۲۹ 
)۳( وسا قل الشیعه / ج۲/ص ۰۷۵۶ 
(۴) وسافل الشيعه / ج۲/ص ۰۷۶۱ 
(ه) التاجالجامعللاصول/ ج۱/ص ٠۲۵۷‏ 








سس م > ۰ سک 
۳۸۶ جا معالمنقول فی‌سننا لرسول 


یعنی: ازاین عباس روایت شده‌که مردی را (درحال احرام ) شترش 
اورا به‌زمین زد و ما بارسول‌خدا (ص) بودیم‌درحال احرام» پس 
رسول‌خدا (ص) فرمود : اورا باآب و سدر غسل دهید و در دوجا مه 
کفن کنید و بوی خوش‌به‌او نزنید و سرش‌را نپوشانید زیس را 
خدا در روز قیا مت اورا محشورمی‌کند درحا لیکه لبیک گویانا ست 


۷ باب الشهيد یکفن فی تیا ډه انى قتل وبها 


گم 
1 


- عن عبدا لله‌بُن تعلبه : أي رَسولّ اللو (ع) قلال 
n‏ مہ مه 4 ۱ م یاو ی مس 9 
بو امد رَملوَهم فى شبايهم قال و جغل بذفن فی ا لكَبّر الط 
قال و قال موا قرم رئ 


تیه از مدا لسن انیم رواد 1 
فرمود: ایشان را E AS‏ . و گفت : گروهی‌را 
درقیر واحد دفن میکرد , گوید فرمود : هرکه از ایشان قرآن را 
بپتر می‌دا ند مقدم بدارید. 

۲ عَنِ اَن با 


7 JILL ف‎ 21 


نْ بنزع عنهم لحدیدة 


+ از ابن عیاس روایت است که گفت : رسول‌خدا (ص) درباره 
شهدای آحد امر فرمود: آهن وپوستهارا از ایشان بکنیدوایشان 
باخونپا و جامه‌هاشان دفن شوند . 
مولف گوید : چون کسی درمیدان جنگ شهیدشدچنا نچه درحدیث ذکرشده 
باید آهن‌آلات وابزا رجنگی‌که با ! وست ازاو جداکنند و سپس درهمان 
جامه‌ای که‌به تن اوست اورا دفن کنند. وروابات دیگری دراینباره 
دربا ب الشهیه ال ذکرگ دید مراجعه‌شود . 


(۱) مسندالاماماحمدین حنبل/ ج۵/ص ۲۲۱ و المصتفب /ج ۵ /ص ۰۲۷۲ 
(۲) سنن ابی‌داود/ ج۲/ص ۰۱۹۵ 





کتاب الجنافز ۳۸۷ 


ابواب الصّلاة علی المیّت 


۲۸- داب و جوب الصّلاة علی اهل القبلة 
و حواز صلاة الجنازة فی المسجد 





92 7 ر 


ره هم روا ا پرویه و ماتوا و هم فا قۇ 
وهمچنین آ به ۸٥‏ سور توبه وآ يه ۶ سور منا فقون. 


oa 


(j ry oz 4 

ات قال ا لبن سا برش کیبل ما هاکو الا لا NL‏ 

یعنی :پیغمبر (ص)فرمودزبرا متم و اجب شدغسل مردگانشان ونمازی رآ نا ن. 

رم ۳ 1 Sar,‏ ت ۲ 7 

0 هب بای رل ا لس (س) و هو شا 

E‏ وهو آغُلف .فقال سول الله (ص): اون قفا لاش اخاف 
اور اف مب ۶ کت تما ا سک کف ح e‏ 

عللی تسی, قفا ل(عا : ای کشت ما فك عل یسک کف .قمات موصلی 

علیه ۶ امد که عا کل( 
یعنی: ازعلی(ع ) روایت استکه مردی خدمت پیغمبر (ص) مسد 


درحالیکه جوان بود پس اسلام "ورد درحا لیکه ختنه نگرده بود. 
پس رسول‌خدا (ص) فرمود : ختنه‌کن». گفت : من برخودم میترسم که 
تلف شوم » فرمود : اگر میترسی خودداری کن ؛ پس‌او مرد» و 


رسول‌خدا (ص) براو نما زخواند وبرای اوهدیه وردند میل نمود. 


۱ روو بل a2‏ 0 م 
E‏ قا عبداللو دا نل ی ليو 
e‏ ار ل 2 وبنا بی (ص) : دعبی ت 
اقتل أ پې کا ونی الله ورسوله ار ال ا لیصا لاتفتل آباک 
ص ره و ۳ 


شم ذهب شم رج (لیوفقا ل: کغنی له ,قفا ل. : که 


)۱( قرآن/ سوره‌توبه / آ یه :۰۸۴ 
(۲) مستدرک الوسائل/ ج۱/ص ۰۱۱۷ 
(۲) مسندالاما م‌زید/ ص ۰۱۷۱ 











۳۸۸ جا معا لمنقول فی‌سننا لرسول 


J b.m 7 6‏ 1 ۱ 
کم رة کنا ن کل یت ان متا او ی 


o» 


2 او ۱ ۱ 

اسقیو 1 انب قلله“ فال ضا ۱ لش ) قفا ها یلا 
را 2 ی( ی 
فقثال؛ فيك وغو سول الله (ص) ءقا ل: ينی بول ایک .ال 
ما 


ام کاس : فلت کای رش نی ات نیوا جاءه ای اف کلم 
کلم متشا وکا لو قوشت نا اه فی 


‌ 


میک هذا ۰ ول عل فال, که اس (ص بی تجییه ایک وی 
کی ۷ من عکرمة: مرا سین ام اد چی موه تلوهس هه و 


وکای E‏ 
یعنی : ارمبّدا له بن میدا له بن 1 بی روایت شده‌که E‏ ص) 
گفت : بگذا رپدرم‌را بقتل برسانم زیرااو خدا ورسولش را اذیست 
می‌کند » پیغمبر (ی‌افرمود : پدرت را مکش .او رفت سپس برگشت و 
گفت بگذار اورا بکشم » فرمود : پدرت را مکش » مرتبا سوم مدو 
مانندهمان رابه‌اوفرمود» او گفت :ای رسولخدا (ص) وضو بگیر 
شا ید او | به‌او بنوشانم دلش نرم‌شود »گوید : پیفمبر 
(ص) وضوگرفت و از آب وضو به‌پدرش آشامانید» وگف ت آب وضوی 
رسولخدا (ص) را به‌تو آشاماندم» اوگفت : بول مادرت را بسه‌مسن 
آشاماندی . ابن عبّاس‌گفته چون مرض او به موتش رسید پيغمبر 
(ص) نزداو آ مد وبین خودشان کلامی‌گفتند ب فة االله ن :ا ای گفت 
فهمیدم چه می‌گوثی» برمن منت بگذار و مرا در پیراهن خود کفن 
کن وبرمن نما زبخوان. پس پیغمبر (ص)| ورا درپیراهن خودکفن‌کرد 
وبراو نماز خواندءو ازعکرمه روا یت شده که فرزند عبدالله‌بن 


اب »نا مش حباب‌بود» پس پیخمبر (ص)تفییردا دواو را عبد الله نامید .و 
2 


ار مر 9ص رید 
دررو ایت دیگرا زج بش رابت مد کیک مات ت را س المنافقین‌بالمدپنو 


RT ۶‏ ° 2 ف و مر و مه 

و آوصی ان ص لیوا لی (ص) د ان کیہ ہی ہی یلیر 
ر 2 #2 n‏ م2 ۳ سر رم چم مر 

موه وتا غفلی که JE‏ الله بولاتصل على آحد مهم 

اا ا مر n2 EET RL‏ 0 ب 

مات ابذا و لا ثبره "۰ 


(۱) و (۲) المصتف / ج۳/ص ۰۵۳۸ 
(۳) سنناین‌ماجه / ج۱/ص ۰۳۸۸ 











مہ ٠‏ عق ری الشاب فا کا ما ت ال تس 
دعی له رول الله (س) ليل علو كلما فا مسولا لله (س) كيت 
ریه قلت امول الله می می ابن أبن وذ فا ل يوم کذا 
وکذاکذا و کذا اة لَه قَسَم رول ا لته (س) وفال می 
یا ت کا ا کرت مکو فا لے ا شی کد رها عترث مکومیمت ای 
َو زدثکلی ا بين غیرکه کرذت علیها کفلی کلنه سول اللو 
ی نالرت ککمیشکت الا بسیژا کثي کرلت الایتان ین وراه ة 
تولائمَل علی ] حب ھم اک ایا ولتم على یره هم گفروا 


سلول فوت شد رسولخدا (ص) خوا نده‌شد برای اینکه براونمازبخواند 
پس چون رسولخدا (ص) به‌نماز ایستاد من به‌او ایرادکردم وگفتم 
یا رسول الله براین ابی نماز میکنی وحال آنکه درفلان روزچنیسن 
گفت ودرکجا چنین گفت وبدینگونه براو شمردم» پس رسول‌خدا (ص) 
تبسم کرد و فرمود : ای عمر دست‌بردار » پس‌چون‌من تکرار کردم 
فرمود : من مخیرشدم واین کاررا کردم (ا ما رهبهآیه بزشتفرلهم 
ار شیر کم رن سورهم سین ممن ورا تله كم ا 
2 2 1 2 
که‌اگر می‌دانستم که‌اگر زیادتر ازهفتاد مرتبه برای او استغفار 
کنم آ مرزیده‌شود هرآآینه برآن زیاد میکردم . پس رسول‌خدا (ص) 
براو نمازکرد سپس ازنما ز که منصرف شد درنگ نکرد مگر کمی‌که 
این دوآیه از سورهتوبه نا رل شد یلا کللی أ يمهم مَات ۰۰۰ 


ی 
(عمرگوید )پس بعدا من درعجب شدم | زجرکتم بررسول‌خد ا(ض)د رآنروز . 
[ 


ne‏ س م ر ر یود ست پر وم 

۴ ش ن ا ہی عَبْدا لله (ع)ف ل: ۳۹ مات عندالله بنا ب 

۰ ا 2 یز 3 1 ا ی 

4 ا e‏ سا با راو ا وراو اا و ا 2 
بن سلول حضرا لنبتی (ص) جنازنه فقال عمر: با رسو ل الله آ لم‌یُنیک 
5 1 را N en‏ 22 م2 


نهآ کفوم کلي کرد قفا ل ویک و ما یریک ا فلك جات 


۲( فرآن/ سوره توبه /7 یه ۰۸۰ 
(۳) قرآن/ سوره‌توبه یه ۰۸۴ 











۳۹۰ جا معا لمنقول فی‌سننا لرسول 





لدی ار مه و ر 
الل ا بوک E1 Fc‏ بره ارا » و امن ا 
یعنی : | زحضرت صادق(ع ) روایت شده که گفت : چون بد الله نا 
فوت شد» رسول‌خدا (مایرجنا ره او حافرهد [ برای نماد چنا نکه‌در 
و وی مانند این روایت آورده و ذکرکرده که ی 
ك ودرا ین روایت نیزقرینه موجودا ست )پس عمرگفت يا رم ول 
الله آ"یپا خداتورا از قیام برقبراو نپی نکرد؟ رسول‌ضدا (ص) 
سا کت ما ند »دو مر تبه عمرگفت آیا خدا تورا از قیام بر قبراو 
نپی نکرده ؟ رسول‌خدا ۰ فرمود؛ وای برتو چه می‌دانی چه‌گفتم » 
من گفتم خدایا شکمش را پراز آتش‌کن» خدایا قبراو را پراز 
آتش کن و اورا به‌آتش‌وارد ساز. ( مولف‌گوید این حدیسث و 
احا دیث دیگری مانندآن که درکتاب مستدرک ٣مد‏ | شکا لاتی‌دا رد 
ازآنجمله آنکه موافق باسیره رسول‌خدا (ص) نیست چنانکه درجنگ 
ر ند 
احد وقتی آنهمه به رسول‌خدا (ص) وارد شد و آنحضرت 
مجروح و دندانهای جلویش شکست . از او خواستند که‌بر دشمنان 

و و وس وم 
نفرین کند› ولی آنحضرت درجوا ب فرمود :تی لما بعث تاش 
و لکتی بت دا عا یه( و بعلاوه خدایتعالی در آیے 
او 
ولاتفم غل َم ... از هر نوع قیام بر قبر افرادى مانند 
منت اللنه بن اک ن فر مود است ۰ )۰ 
۱ 

فعا فاکش :ان لکد لی رشو نشور 
من و وا 2 
CORR e‏ 
یعنی : ز عایشه روایت شده که گفت : قسم بخدا که رسولخدا (ص)بر 
دق ل : سهیل و برادرش ل درمسجد نماز وا تیه و در 
و سول الل( (ص) علی هل 
بن ياء رالا فی اج 9 


(۱) وسائل الشیعه / ج۲/ص ۰۷۷۰ 

(۲) و (۲) تقد رک الوم فلز ج۱/ص ۰۱۱۲ 
(۴) خیانت درگزا رش تاربخ/ ج۱/ص ۰۲۳۲ 
)۵( ان ج۱/ص ۰۳۶۳ 
)۶( بن ماجه / ج۱/ص ۰۴۸۶ 








کتاب الجنا فز ( ابواب الملاه علی المیت ) ۳۹۱ 

تا سیم کی وی رت صتخم 

مسر و و مر ما زمر NE‏ مه 

ی من ابي‌هريْرة قال: من ملی علی خنا زة فی‌السچد 
مه سب () 

پعنی : ازابوهریره روا یت شده‌ که گفت + کسیکه برجنازه‌ای در مسجند 

نماز بخواند گناهی براو نیست ۰ (مولف گوید ولی‌درصو رتیکسه 


جنا زه موجب نجا ست مسجدگردد بایدخارج مسجدبرا ونما زخواند ) ۰ 


۹-داب الصلاة علی النبی (ص) 


ا با رس و رو س کور ت درسو م 
¬١‏ كَل الناس رسّول الله (ص) سا لاء يصون 

ا uw‏ ت و 
که کش را ذا ا آلا السلا تا اذا قرَغوا آدخلوا 
عليه » ختی ذا فرفوا ادخلوا النساء خی | ذا فرغوا آدخلو 


: ۲ 
ابا ی و کہ اللا ی لی سول ال رس خن 17 
بعنی : مردم (پس | زفوت رسول‌خدا (ص) ) دسته دسته برآنحضرت وارد 
شدند که‌براو نماز بخوانند که چون مردان از نماز فارغ شدند 
زنان را وارد ساختند و چون زنان فارغ شدند اطفال را وارد 
کردند. و احدی درنما ز بررسول‌خدا (ص) برمردم امامت نکرد . ۱ 
پم من این الب ,فال: كمك علی سول اللو 
ری اک کا سوا لون اواج » لوا ل وا شلا »و ا لیا نم 
ول الیْت الى مو فيه و ارق یعون م ترجو يحل 
٦‏ کروی شی قرغ ا لا یا 
یعنی: ازابن مسیب روایت شده‌که درنماز بررسولخدا (ص) »کسی بر 
مردم امامت‌نکرد» مردم فوج‌فوج وا رد می‌شدند »مردان و زنان و 
اطنال به‌حجره ای‌که درآن رسول‌خدا (ص) بود» سپس بیرون می‌رفتند 
و دیگران وارد می‌شدند ۰ وبه‌همین مضمون »اخباری درکت ب 
وسا عل نیزنقل شده ٩‏ (مولّف گوید عدم| ما مت بررسول‌خد! (ص)وفرادی 


ت ۳ 
نما زخواندن برآ نحضرت ظا هرا به‌لحاظ احترا م‌وبیشتربزرگ دا فتن 


(۱) سنن ابیداود/ ج۲/ص ۲٣۷‏ 
) سنن ابن ماجه / ج۱/ص ۰۵۲۱ 
(۳) المصنف / ج۳/ص ۴۷۳و ۰۳۷۴ 
۴( وسا غل الفیعه / چ۲/ص ۷۷۹و ۷۸۰-(ضمن حدیث او ۰)۱۶ 








۳۹۲ جا معا لمنقول فی‌سننا لرسول 
,۳- یاب الحّلاة علی الشهداء 


: 
ا من اتی ن مایي 
وار ار هھ ر مور ره 
دفتوا بدمارئهم» و لميصل غليهم 
یعنی : ازانس‌بن مالک روایت شده که شهدای احد فسل دا ده نشدند 
و باخونپاشان دفن گردیدند» و بر ایشان نمازخوانده نشد . 
بحمزة و َد مَثْل یه » ولم‌یصل 
وگ 2 


م 


لیس مر 
م ی ۳ 2 م وم 
علی آ حدٍ مى الشهداء Ee:‏ 


یعنی: پیغمبر (ص) برجنازه حمزه درحا لیکه مثله شده بود گذشست"»و 


0 
ت 


آ نحضرت براحدی از شهدا غیرحمزه نماز نخواند. 
1 رو2 ا م م ا 1 Ts‏ 
ر را رول الله (ص) کفن حمزة فی شیابه ولم بفسله 
مر ر ر ع 
ولکثّه صل عليه 9 
یعنی: رسولخدا (ص)حمزه را درجا مهاو کفن نمود واورا غسل نداد 
ولکن بر او نماز خواند. 


ت 


ھا ا ی ی رم مر ام مرا رم ما ما را ر 

۴ وضع رسول الله (ص) حمزة فصلی علیه وجی" برجل 
ا رر ۱ و رر واو بے 2 2 rol‏ 
من الانصار فوضع إلى جنيه فصلى عليو فرفع! رې و ترک حمزة 
یه ا & NAA‏ 2 ھا 2 ا و 2 


J 
4 a و سار ےا 2 ي‎ 
۳ حمزة شی صلی عليه يو مذ شجعیی ملاه‎ 
یعنی: رسولخدا (ص) حمزه راگذاشت و براو نمازخواند سپس مسردی‎ 
ازانصار آ ورده‌شد پس کنار حمزه گذا رده شد و آ نحضرت براو نماز خواند‎ 
پس انصاری بردا شته‌شد وحمزه رها شد سپس مرددیگری آ ورده‌شد وکنار‎ 
حمزه گذا رده شد پس آ نحضرت براو نمازخواند واو برداشته شد‎ 
وحمزه رها شد (آ نقدراینکارادامه‌داشت ) تا آنکهآ نحضرت درآ نروز‎ 
۰۱۹۵ سنن ابی‌دا ود / ج۲/ص‎ (۱ 
۰۱۹۶ سنن ابی‌داود / ج۲/ص‎ ۲ 
۰۷۰۰ وسائل آلشیعه / ج۲/ص‎ )۳ 
۰ ۲۷۷ مسندالاما ما حمدین حنبل/ ج۱/ص ۳ و المصنف /ج ۵ /ص‎ )۴ 








کتاب الجنا فز ز ابواب الصلاه علی المیت ) ۳۹۳ 


سس سس سس سس سس سس سم 


هفتادنما ز برحمزه جوا ید 


ام ۱ ره اول ر م 
م فال ابی( لاء یوما حو ای هلاو فقس 

رح م7 و اد 
مضوا ۰ وقد ن يهڪ يهم لميا كوا من ۷ هم میا ۳0 کد 4 


۳ مر م9 
تاکلون من اجورکم» , و لاآدری ما تشون بعد . و عن ابي‌ما لک 


قال: صلی الکی(صا ی دی اخی ) 
یعنی :روا یت شده که پیغمبر ( ص) راجم به‌شهدای احد فرمود که 
اینان رفتند و من شها دت برایشان می‌دهم و از اجورشان چیسزی 


نخووند ولیکن شما ازاجورتان میخورید و نمی‌دانم پس از من چه 
خوا هیدکرد . و از ابی مالک روایت شده که پیخغمبر (ص) بر شپدای 
احدنماز خواند. 
م م2 اا ره 2 
۶ م عن ابُن ابی‌رباح قال: صلی النبی(صا علی قتلی 
3 ۳ 
یعنی؛ ازابن ابی‌ریاح روایت شده که گفت : رسول‌خدا (ص)برشهدای 


بدرنمازخواند. وبهمين مضمون رکا ب و یز دل مد 


۷ م َن قدا یبن الها د آَن رل وک اعرا راء ا لري 
E:‏ ن ۳ 
را موه ای رما لّ: ا می الس (ص )یو 
من آشهایم , کلا کائث کرو یر - وال و مرول 


اللو( كا يقس وق له ا قط آمهابه ما قم وکا رعی 
يرهم f.‏ جاء د دوه * کیو ما ل: ا هذا ؟ فا ل: قلع قَسَمَه َك 


ر ا و ا ص 7 


ا لش (ص)» 3 کال ز ما هذا را معکد؟ قال: 
۰ رودو 2 7 و 2 و لے ع ر 
فم کته لک قال: ماعلی هذا ایتک » ولکتی ایتک عل 
آي ری ها هلا -واشار ببدم زللی حلقه- بسَهّم» فا وت فا دخل 
7 7 وب ر ررس 22 م2 ۶ مرم 
له قا ل ان تصق الله به فک . لیوا تلا مه هضوا 
فی قتا الہ وء اتی وا لین (ص) حمل و که آمابه سهم حت 


(۱) و (۲) المصنف / ج۲/ص ۵۴۱ وج۵/ص ۰۲۷۲ 
(۳) المصنف / ج۲/ص ۰۵۴۲ 
(۴) مستدرک الوساقل/ ج۱/ص ۰۱۰۰ 








ی تسیا س 
۳۹۴ جامعالمنقول فی‌سننا لرسول 


سس سس سس = 


مر 4 
ah e‏ وه هس اف کدی ورام 
اشار ء قفا ل الب (ص) :1 هو؟ | هو ؟ قالوا : نعم ءقال:صدق الله 
مر مر ور مر کت میک ث هم یمه مر لا رصح و 


مه فکتته الب (ی) بی جگزا لثیی(ص) » تم‌قَدّمه فملی علبو. 
ای لا ریق علایم : امه (ع هن کیک کج مھا چ گرا فبی 
سپلک فول ہک ۱ 

یعنی: شدادبن هاد' روایت‌کرده‌که مردی | زاعراب خدمت پیغمبر(ص) 
آمد و ایمان آورد وتابع پیغمبر (ص) شدو گفت باتو هجرت میکنم 
پیغمبر (ص) سفارش اورا به‌بعضی اصحاب خود فرمود» پس چون جنگ 
خیبر و یاحنین شد» رسول‌خدا (ی) غنیمتی به‌دست آورد و برای‌او 
قسمتی‌گذا شت وبه | صحا ب خود داد که‌به‌او بدهند » چون آ مد به او 
دادند» گفت این چه‌باشد؟ گفتند این قسمتیا ستکه رسول‌خد ا(ص)برای 
تو گذاشته , آنرا گرفت و خدمت پیغمبر (س)آمد و گفت این چسه 
باشد؟ فرمود: قسمتیاستکه برای تو معن کردم › گفت برای این 
پیرو تو نشده ام ولیکن پیرو ثو شده ام که جان درراه تو بدهم 
_وبه‌حلق خود اشاره‌کرد - که بهشت بروم » رسول‌خدا (ص) فرمس‌ود 
اگرباخدا راست بگوشی خداتورا تصدیق میکند . پس مدّتی نگذشت 
که به جنگ دشمن رفتند و او را از میدان جنگ حمل دا دندوخد مت 
پیغمبر(س) آوردند درحالیکه تیری به‌حلق او رسیده بود «پیفمبر 


(ص) فرمود : آیا همان مرداست گفتند آری » فرمود: باخدا راست 


فر* 5 5 ۳۹ 1 E id‏ 5 
گفت و خدااورا تصدبق کرد پس‌پیغمبر (ص) اورا درجب‌خود کفن 
کرد سپس اورا درجلو خودگذاشت و براو نماز خواند و آنچها ز 


ب وی ی وا 2وو وا ر2 2 2 
نماز او شنیده‌شد این بود: | رن هذا عبدّک مها جرا فی‌سبیلک 


2 E 
توضیح: بدانکه‌احادیث وا ردهبرلزوم نماز برشهداء معا رض است‎ 
بااخبارترک نمازبر ایشان , واکثر فقپاء اسلام قائل به ترک نماز‎ 
برشهید می‌با شند وا حا دیشی که‌درآنها ذکرنما زبرایشان شده‌حکم به‎ 
ضعف استا دآنپا نموده‌ا ند ودرمقابل احادیث ترک نماز را صحیح‎ 
دانسته ا نذ .وبملاوه احا دیث دال برلزوم‌نما زرا حمل نموده‌اند که‎ 


(() المصنف / ج۳/ص ۵۴۵ و ۰۵۴۶ 





کتاب الجناشز ( ابواب الصلاه على الميت ) ۳۹۵ 
و و ا ر ا ا ا يق 
نما زدرآنها بمعنای دعااست . و نیزبه‌نظر این فقهاء چون در 
نماز مت شرط شده علاوه‌برطها رت نما زگذار ,آنکه بر او نماز 
می‌شود نیزفسل دا ده شده وبا طها رت باشد لذا می‌گویند نباید بر 
شهیدی که‌فسل دا ده‌تشده نما زگذارد. ولی ازآنطرف عثاه ای دیگر 
از فقهاء قاعلند که باید برشهید نما زخواند وگفته‌اند صلاوه 
براخبار وارده دراینمورد» احادیث لزوم نما ز و 
نیز براین مدعا دلالت دا رد و نیز نما زرا به‌معنای دعاگرفتن 

خلاف ظا هرا ست . مولف گوید نظرما نیز همین قول اخیراست ول اش 


۱-یاب الصلاة علی المرجوم 


ا- م قال الزهری: رم یی الانلیع کلم بل 

ميه او مى أ بىقلابَةً قا لوحم التي (ص) ا مرا ة 5 که علل عتیی؟ 
یعنی : زهری روایت‌کرده که‌پیغمبر (ص) مردی را سنگسار کرد و 
براو نماز نخواند. و از ابی‌قلابه روایت شده که پیغمبسر (ص) 
زنی‌را رجم‌کرد و براو نماز خواند. 

۲~ م ين اسن لمسب قا ل: جم الب (س) رجا جلین 
کی لی اَحَوهما »ولمم تی اکر ٩‏ 
یعنی: ازابن مسیب روایت شدهکه پیغمبر دومردرا رجم نمود ٣و‏ 
بریکی ازایشان نما زخواند و بردیگری نماز نخواند. 


جک ام 
۵ 


نس من مرا ن بن حُمَي أن ١‏ مرا مِنْ جهينة اتت 
2 ب ور هت ny‏ جر ما û‏ 
سول الله (ص) فقالت : رابی رَكَمّت و هی حسلی قدفتها را لی‌ولیتها 
اا کیا ذا وشت فا لیتنی بلها فلا وصَعت جاء يهلا 
فا مرها کشت كما اها سے رجا کم لى مها فقال له 
ورت l2 gral‏ و TCU n2 Ana‏ مر ر 


عم عم آشُملّى للها و مق ی نا زک تابت توبه لو قیمت بین 


(۱) و (۲) المصنف / ج۲/ص ۰۵۲۵ 
۳ المصنف / ج۲/ص ۰۵۲۶ 


۳ ی سس 
۳۹۶ جا مع‌المنقول فی‌سنن لرسول 





2 rn nL 


سس وق اکيل ادر ية لوسشهم وهل وجدت توبة أَفمْل مق آن 
ٿ بنفیها یه ویو( 

یعنی: ازعمران بن حصین روایت شده که زنی ازطا کفه جهینه خدمت 
رسول‌خدا (ص) آمد و گفت من زناداده‌ام درحالیکه آبستن بود.پس 
رسول‌خدا (ص) اورا به‌ولیش سپرد و فرمود: به‌او احسان کن وچون 
وضع حمل کرد اورا بیاور » پس‌چون وضع حمل کرد ؛رسول‌خد ا(ص)امر 
کرد اورا به‌جا مه‌ها یش پیچبدند سپس اورا رجم کرد» سپس براو 
نما زکرد؛ عمرگفت یا براو نماز میخوانی حال آنکه زنا داده 
فرمود : اوتوبه‌ای کرده‌که اگر بین هفناد نفر ازاهل مدینه 
تقسیم شود همه را مغفرت شا مل شود » آیا توبه‌بپترازآان هست که 
خودرا برای خدای عژوجل بخشید. 

موف گویدا گردربعضی روایات آ مده‌که‌رسول خدا (ص) برمرجوم نماز 
نخواند منافات ندارد با روا یا تتوکهنحضرت برمرجوم‌نما ز خوا نده . 
زیرا دربعضی‌موا رد آ ن‌حضرت نمازبرمیّتی نخوا نده وا صحا ب را | مرکرده 
تا نمازرا بخوانند , ولی بایددانست که رجم موافق کتاپ خد انیست . 

مقر 


۴ 3 
على ما زین ما يي » نة من | تملا ی 
یعنی: ازابی‌برزهاسلمی روایت شده‌که : رسولخدا (ص) بر ماعزبسن 
مالک نما زنخواند» ودیگران را ازنمازبراو نپی ننمود. 


۲ باب الصّلاة علی ولد الزنا 
سم من عَمروبن یخی قال: لها نی 
ولوا لوا و ايه ماتث‌فی یفا یلها 
یعنی : ی ا : رسول‌خدا (ص) ابر ولد 


(۲) سنن ا ۳ص 72۷ 
(۳) المصنف / ج۲/ص ۰۵۳۴ 


م ر کے کے لے س کے ا و د ج ی 
کتاب الجنا فز ( ابواب الطلاه علی المیت ) ۳۹۷ 





تی (ع) ا رسو لا نله (س لى تى ارا ن 
ما کت فی یفایها من الرزنْا و على لها و أمَر با لاز ز یالب 
SE‏ ص) برزنی که‌درنفا سسش از 
زنا مرده‌بود وهمچنین برفرزند آن زن نمازکرد و امر نمود بر 


نما زخواندن برنیگوگار و بدکار از مسلمین .۰ 


۳ -یاب الصّلاة علی من غل و من ققل نفسه 


عن زیر خابد فال مات رجل یعیبر ققال سول 
الله (ص) سلوا على صا جبكم ا ا ل فى سيل اللو تفکشنا ما که 


مسر رو ۱ 


فوجدنا فيه خرزا من خَرَز بهود ما بسا وی بون ا 

یعنی: اززیدین خالد روایت شده که‌گفت : مردی درخیبر ماه 
رسولخدا (ص) فرمود : بررفیقنان نما زبخوانید که‌درراه خدا خيا نت 
کرده » راوی گفت اثاث اورا تفتیش کردیم دیدیم درآن دانه‌ها قی 
| زشیشه که به نخ‌کشیده شده | زیهود که دود رهم‌قیمت ندا شت درمیان‌اتا ث 
| وست . (وا یتکه رسول‌خدا (ص) برا ونما زنخواند ازجهت منع‌مردم از 
یا نت و شمیت کک کا ا ست 


ت ا 2 م امورو 


ج مَنِ ابن سمرة : ۽ آي رجلا كتل هسه سه يمشاقص فال 
ره سل ری اج آ نا لا ای یه 
یعنی : ابن سمره روایت کرده‌که :مردی باپیکانپای تیر خسودرا 
کشت ,رسول‌خدا (ی) فرمود : امامن پس‌براو نما زنمیخوانم . این 
حدیث درکتا ب تا ج‌ومصّف نیزبا اندک | ختلاف لفظی ذکرشد؟! (ا زاین 
حدیث | ستفا ده می‌شو د که بر کسی‌که خو دکشی کرده نیزبایدنما زخوا ندو 
ی (ص)نما ز ِِ نده‌برای ترساندن ودورنمودن مردم 
۱ | 


۲ 
٣‏ سنن ی 
۴ التا ۳ ارس ۳۶۶ والمصنف / ۵۳۵/۲ و۵۳۶ 








۳۹۸ جامعالمنقول فی‌سننا لرسول 


ترک نکنند ومذا هب مالکی وشافعی وحنفی ونیزامامیّه برایسن 
عقیده اند ) . 

٣ش‏ فال سول الله رس : لو لی ام جوم ون أ مى 
فا یل تهج می اتی لاندعوا اح گا یی ای بلاق ١‏ 
یعنی : ر زان مود برسنگسا رشده | متم نما زبخوا نید وبرآنکه 
خودکشی‌کرده | زا شنم نیزنما زبخوا نید واحدی ازامتم را بدون‌نما ز 


مگذارید. 
۴ باب الصلاة علی المد بون 
ك عن آبیهریرة ی ول اه (س) کان اذا توفسی 
اوی و علیہ کی سال مل ترگ تیه من تفاء فان قالْو َم 
را توو 4 ۱ ۱ اج هم ما 
من علیه وران الوا لا قال : توا علی ما جیگ ا له 
وه 2 کرسوله (ص) قال ل ا کا ۇل پالعوینیی من ین انومن 


و ولذ کی عك کاو و ن ا کو رکه 1 

یعنی:ا زا بی‌هریره روایت استکه رسول‌خدا (ص) چنین بود که هرگاه 
مومنی وفات میکرد و براو دینی بود سوال میکرد که آیا اوبرای 
دیین خود چیزی گذاشته » پس اگر می‌گفتند آری براو نماز میخواند 
واگرمیگفتند نه ؛میفرمود : بررفیقتان نماز بخوانید . پس چسون 
خدای عزوجل برای رسولش فتج وگشایشی نمود فرمود :من سزاوارترم 
برمومنین ا زخود‌شان . پس هرکس وفات کرد و براودینی‌است پس 
برمن است قضای دین او و هرکس مالی گذاشت ا زبرای ورثه | وست . 


0 


مَیّ جا بر قال: ۽ کا روك الو إص) کک 


۲ ج 
ا رم مه م2 3 ت ها ر شحص اه رم 
رجل مَاتَو علیو ین فاجی بعیت فا ل: + اعلیودین 11 کال 
دیا زان الّ: لوا کلی ماچیکم, ‏ ل ابوقتا د: شا 2 


سول لله صلی ١‏ لس (ص) لت , لا کت اله لی رسو 
(۱) وساثل الشیعه / ج۲/ص ۰۸۱۴ 
(۲) سننالنسافی/ ج۴/ص ۰۶۶ 











کتاب الجنائز (ا بواب الصلاه علی المیت ) ۳۹۹ 
a2 2‏ 2 ۰ عم وحم یه ر ر مرا رال 
قال: ک رای کل مي ين تيم قن رک کنا فعلي قضاوه و 
من کرک ما لا فلو رسته 
یعنی: ازجا as‏ (ص) برجنازه مردیکه میمرد و 
برگردن او دیٌنی‌بود نماز نمیخواند» پس‌مرده‌ای را آوردنسد» 
فرمود : آیابرگردن او دیْنیاست ؟ گفتند : بلی دودینار »فرمود : 
خودتان براو نماز بخوانید. ابوقتاده گفت : دو دیناربرگردن 
من که‌بپردا زم » پس رسول‌خدا (ص) نما زخواند» پس چون خدا بر 
رسول‌خود فتح داد» فرمود: من به‌هرمومنی ازجانش سزاوا رترم‌پس 
هرکس دینی گذا شت قضاء آن برمن است و هرکس مالی گذا شت از ورثه 
خودش (که ورثه | زآان استفاده‌کنند وآن را زیادکنند که مال زینت 
دنیا و موجب انجام‌اعمال صا لحه است .بنابراین با ملاحظ حسال 
مت بردولت اسلامی‌است که قرض او را اداء نماید) . 
هد و 
۳- شش عن الما دق(ع) أق را وق الانصرر مات 


۳ م وم ا تا ا 1 22 


دیا زان کنا > میم لها یی (س) وقا 
خش سه مه تن قر ایی ع عل اللو رگا گیا َل ذلیک 
بشما طوا مه کلی تي و ليتوا يا لگ وذ مات رسو 
الک ر رنه کیو کی 

یعنی: ازحضرت‌صا دق(ع )روایتستکه مردی ازانصار وفات کرد وبر 
گردن او دو دینار کین بود» پس رسول‌خدا (ص) براو نماز نگردو 
فرمود: شما بررفيق خود ا بخوانید تااینکه بعفی‌ازخویشانش 
آندو دینار را ازطرف او ضمانت کرد . بتحقیق رسول‌خدا (ص)همانا 
این کاررا کرد برای اینکه بعضی از مسلمین به‌بعضی‌دیگر عطا 
کنند و برای اينکه دیٌن راسبک نشما رند وحالآنکه رسول‌خدا (ص) 
وفنات کرد و برگردن خودش دمن بود . 


لجا معللاصول/ ج۲/ص ۲۲۶ .ووسا شل الشیعه / ج۱۲/ص ۰۱۵۱ 
DS‏ الشیعه / ج۱۳/ص ۰۷۹ 








foo‏ جا معا لمنقول فی‌سنن! لرسول 





۳۵- باب الصللاة علی السقط و الطفل 


4 م9 م 


اک ناا فة قن ا ليس : قال: الاب لک 
الْجَناوَة و نمی کتک شا نا .و الئل کی کو .وف اا 


الفط یمن یه و بدمی بوایدیو باگتئفرة و 
یعنی : مغیره ازرسولخدا (ص) روایت کرده‌که‌فرمود : سواره پشست 
جنازه و پیاده هرطرف جنا زه‌بخواهد و برطفل نمازخوانده می‌شود : 
و فرمود : برسقط نما زخوانده میشود و برپدرو مادر اوبه‌مغفرت 
ورحمت دعا کرده می‌شود (بعنی‌درنما زبراو) 

مج فال ومون الور :۲ لیل یی کيو ایرث 
و و لایور ٹ خی سیل ٩‏ 
یعنی : رسول‌خدا (ص) فرمود : برطفل نماز خوانده نمی‌شود و ارث 
نمی‌یرد و از او ارث‌برده‌نمی‌شود تاوقتیکه عطسه کند و یاصدا 
وحرکتی ا زا وظا هر گردد (که‌معلوم مود زنده به‌دنیا آمسده و 


روح‌داشته 3 


مهم a‏ 
ن سول | لمو (س) مل می ١‏ مر مرا 
یعنی : ازعلی e.‏ ی (ص) برزنی‌که درنفاس فوت 


۲ کے اي ده اد ال رو اه (س) : 
دا تیا لیب ی یو و ورت 8 
یعنی: ازجا بربن عبدا لله روایت شده که پیمبر(ص)فرمود :چون از طفل صد | 
وحرکتی ویاعطسه‌ای ظا هرشود براو نما زخوانده‌شود و به‌او ارث 


و (۳) التا جا لجا معللاصول/ ج۱/ص ٠۲۶۱‏ 
(۴) مستدرک الوسافل/ ج۱/ص ۰۱۱۵ 
سنن ماجه / ج۱/ص ۰۴۸۳ 


کتاب الجنا فز را بواب الصلاه علی المیت ) ۴۰۱ 


r n رک وا ماه و مرا‎ lk 
قال رسُول الله (ص) : صللوا علی اطفایکم با تلهم‎ 4۵ 
n2 ا‎ 
)( من آ قرا طم‎ 
یعنی : رسولخدا (ص) فرمود : براطفال خود نماز کنیدزیرا ایشا ن‎ 
. پیش آهنگان شمایند‎ 


ِ 

م من الشعبی سول ا لو (س) کی علیا بُما ربة 
یعنی ؛ شعبی روابت گرده که رسول‌خدا (ص) برفرزند ماریسه قبطیسه 
درحالیکه‌ا و شانزده‌ماهه‌بود »نما ز خواند. و در روایات دیگسر 
وارد مدهکه + 51 سل ال (ص) کی علی ابی را ڑا هيم فر 
علیه کم ایعنی: رسول‌خدا (ص) برجنا زه فرزندش | برا هیم‌نماز خواند 

پس برا و پنج‌تکبیرگفت .۰ 
توضیح : بدا نکهآ نچه از احادیث رسول‌خدا (ص) » استفاده می‌شود 
واحب است خواندن نماز برطفل وهمچنین برسقط ءبه شر طی‌که سقط 
چون از رحم خارج‌شد از او صدا و عطسه وحرکتی ظا هر شودکه معلوم 
شود زنده به‌دنیا آمده . و ثانیاً طول زمان بین اتعقاد نطفه‌تا 
هنگا م سقط ۱۲۰روز یا بیشتربا شدواگرد رکمترازا ین مذت سقط انجا م 
گیرد نمازی براو نیست زیرا روحانسانی درا و دمیده نشده چنانچه 
درحدیشی ازرسولخدا (ص) نقل شده که فر مود : ا ج ا و شمه خرف 


کون به مَل ذلك » سه ينفح يوا لتروخ ...۰2 مطلب دیگرآ نکه 


۳1 


| حادیشی‌کها ما میه‌درا تزور در کشت خود ها هم خودنسبت دا ده‌اند » 
۳ 
درپاره‌ای‌از آنها خوا ندن نما ز برطفل کمترا زشش‌سال ذکرشدها ما نه 


۵ 


بعنوان وجونیا. ولی بعضی از آن| حا دیث د لالت بروجوب دا رند ما نند 


)0۱ 
(۲) المصنف / ج۲/ص ۰۵۲۲ 

(۳) وساقل الشیعه / ج۲/ص ۷۸۹3۷۷۳ 

(۴) التاج‌الجامع للاصول / ج۱/ص ۳۷ 

)۵( وسا فل الشیعه ۰۸ ج۲/ص ۷۸۸و ۷۹۰و ۷۹۱و ۰۷۹۲ 














f‏ جا معا لمنقول فی‌سننا لرسول 


۹1 ل ودرحدیث دیگر را وی گویسد : 
سل آیا اکن لک مکی علی ا لگن دا سا ونا لشنی کو لشو 
TT‏ : يكل كير ای کل سا نا ای یه 
دی رکمار م آاوهمچنین احا دیث دیگری که د رکتا ب وسا فل بابچمازدهم 
از E‏ ذکرشد؟ و به‌نظرما نیزا زستت رسول (ص) 
وجوب استفا ده می‌شود چنا نچه ذکرگردید . 
¥ قال رول الله رس : یا علی اذا ليت عللی لفل 
مق اللهع ا جل ابوه گا واه نهد مَرَطاً وا جع ما 
ا و وا ۶ ا عقت وا لیو الکن اسک لی کل کی در 9 
یعنی: رسولخدا (صه) فرمود: یاعلی هرگاه برطفلی نماز خواندی 
مالیا سل تا آخر . 


۶ باب اعاد 5 القلاة و الصلا ۵ علی القبر 


9 8 رون الما ی کدی اق ترا وین نی 
ر عل 0 کوک ۱ وس 1 مه 3 1 فو وا | الک ۱ ر 
ا موم إلا قال لَهم لوا 39 


یعنی: رسول‌خدا (ص) برزنی از بنی نجار نمازخواند پس دید قبر 


۵ 


را نکنده‌اند» پس جنازه را گذاشتندد که هرقومی‌نیامد 
مگر به‌ایشان فرمود: براو نماز بخوانید. 
ط ۱۳ 7 رس 
۲ شن ن ا ہی دا للع ۵) قال: ان سول اللو (ص)صلی 
ی تیا ع ےا اا lin‏ 
ق ی رخ جا ء قَومٌ تا لوا نانتتا العلاه کلجهاءففال 


راگ الجا زة ایی ليها ر کین , ا3عوا کها و تقولا پیر ا۴ 
جنا 


(() مستدرک الوساثل/ ج۱/ص ۰۱۱۵ 
(۲) و (۳) وساثل الشیعه / ج۲/ص ۰۷۸۹ 
(۴) مستدرک الوساخل/ ج۱/ص ۰۱۱۵ 
(۵) وساشل الشیعه / ج۲/ص ۰۷۸۲ 

(۶) وسائل الشیعه / ج۲/ص ۷۸۲ و ۰۷۸۰ 











کتاب‌الجناقز ( ابواب الصلاة على الميت ) for‏ 


نما زخواند,چون قارغ شد »قومی آ مدند و گفتند ما به‌نماز براو 
نرسیده‌ایم ؟ فرمود؛ برجنازه دو مرتبه نماز خوانده نمی‌شود 
اورا دعای خبرکنید و درحق او خیربگوفید . 
5 و2 3 ۱ 

۳- ش عَنْ آبیعبدا لله (ع) فال: : کان سول الله (س)[ ذا 
اسه اللا علی ا نا رز حلی کلی تب 7 
و رر ر ا رسول‌خدا (ص) چنیسن 
بود که‌اگر نماز برجنازه‌ای از او فوت میشد برقبراونمازمی‌خواند. 


a 7‏ ام #۹ 8 م 
۴ م عن ابن با س اٿ رسو اللیه (ص) کلیی علی جناز 
J 2a2‏ در 0 8 5 6 
بحد دين 


Gf pand a2‏ 2 ۱ اا و و 

۱ ۵ چ ابی هريره ای اما ة مَوداء کا شت تقم 

امسج 1 و اجا که رسولدا له (ص) کسَا ل نها أو شه 
3 م n7‏ ۹ © ما با واه سره 

کارا : مات فال : اقَلاكْتم ونی قال: فکا نهم مَعروا 
1a‏ ۲ هم مه 1 مرس و و مه مر وا ۳ 
امُرها ]و امره فا دلونی ملل بره فكلوهة فصلی کملیها 


یعنی: از ابوهریره روک هده که زن سا پاجوانی شیکد رسو لحت ) (ص) را 
جا روب میکرد » پس رسول‌خد! (ص) او را ندید و ازحال او ستوال 
کرد؟ عرض کردند فوت کرده ۰ فرمود : چرا مرا اعلام نکردید گرا وی 
گفت گویا امر آن زن را کوچک شمردند» پس رسول‌خدا (ص) فرمود : 
مرا برقبر او دلالت کنید و حضرت را دلالت کردند E‏ 
خواند. این رو ایت باکمیا ختلاف درکتاب مصنف نت نیزذکر هد 
مر تن کیی(م) تال: یه او ی سنا سول 
تا مر لد اوح 


(ص) جنازة رجلو ی نی ی ولوعتدا لب گبرملنها ۲ 
o‏ ر رص وه کحم خر رم مه رم 
با نی تج یی اد شفبرالفبر ثم ار پارو کر مق قتبلي 
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> 


(۱) وساقل الشیعه / ج۲/ص ۰۷۹۴ 
(۲) المصنف / ج۲/ص ۰۵۱۸ 

(۳) التامالجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۰۲۶۲ 
(۴) اسف از ج۲/ص ۰۵۱۷ 








م ره 
رجي الخد شم ا رفسل سلا م اک( : ضعوة فى قرت التي 
ایس مسقل الوتلتو ۶ قولوا رشم اللو و الله نى سي 
الو و على كو رول اللو لاتوتوة وجه و لکنقوه یکفایمکع 
قولوا الم کله عت و ی برووم و له یتک رئواگا لا 
2 


ي فی قب 
ری ر م2 1 ۲۳ ۰ اه ا 
شم ام ّرم فربع و "رش بو ب يی ما شم ها بلا شداء 
و ۱ 2 ا ۱ لارض عن ا 
الله ان يدعو له ثم قال اللهم اف | لارش عن جنیه وضودروحه بو 
تہ منک روا ئا لکا قرغنا من کفنه ا٤ر‏ جل قال یار سا 
ی ا رو آقای لى رر ؟ فال لاتولکن شم 
ى رم مره 4 a2‏ 
۳ 


( روا بشنک گفت 7 غرین e‏ (ع) 
براو نمازکرد مردی بود از فرزندان عبدالمطلب که براو چهار 
تکبیرگفت سپس آمد تااینکه برکنار قبراو جلوس کرد وتابوت 
را امرکرد که ازطرف پاهای لحد گذاشته‌شد سپس امرنمود که 
بملایمت سرا زیرکردند و فرمود؛ اورا درقبر طروي توا مش او 
بگذا رند و فرمود: بگوقید بشم‌اللو ويا للو وّبی‌سبیل 
وی وة ر 3 فر مود : اورا برو نخوابانید وبه 
قفا نیندا زید 0 الم .تا خر .پس چون خاک بر او 
ریخته شد رسول‌خدا (س) برخاست وسه مشت خاک برقبراو پاشید »سپس 
امرکرد قبراورا چپا رگوشه‌کردند و مشکی آب‌برآن ریختند .سپس 
آنچه خدا خواست به‌او دعاکرد» سپس فرمود : 2 جا ف الازش ۰ 
تاآخر » پس‌چون از دفن او فارغ شدیم» مردی آمد و گفت : یا 
سول الله من نماز براو را درک نکردم آیا برقبراو نماز 
گذارم؟ فرمود: نه ولیکن بایست بالای قبر و برای برادرت دعا 
وطلب رحمت‌کن و برای او طلبآمرزش نما . ۱ 

موف گوید : آنچه | زا حا دیث فوق| ستا ده می‌شودهرگا ه بر میشی 
EO SE‏ داردمگ رآنکه 


۰۱۷۳ ص‎ e (1) 








کتاب الجنافز (ا بواب الصلاه‌علی المیت ) ۴۰۵ 


بس۳-یاب الَلاخ علی الغاب 


8 


¬ ج اج الب (ص) عى الجا ی فی الم دی مات 
۲ ر رصم ۱ | یر دم 9 2 o‏ وب تکبیرا وال 
فیه » و خرج سهمرالی مصلل فف بهم › و کر عليه 
یعنی؛ ازابی‌هریره روایت شده‌که رسول‌خدا (ص) Ac‏ را 
داد درهمان روزیکه نجاشی فوت شده‌بود و بامردم ته ملىئ رفت 
و مردم‌را به‌صف آورد و چپارتکبیر براو گفت . 
I27 wp I a‏ 
چ من جا بر عن السَيٍ(س) فالً: ؛ فد نویا لوم رجلا 
مایم من الیش هله فمل ا , عفنا ا 
(س) یه و خن مفوفا » قال جاب یگ : فگثْث فیا کف اشا ہی أو 
۳ 
الثایت 9 
یعنی : ازجا یرروایت شده | زرسول‌خدا (ص)که‌فرمود : همانا امسروز 
مرد صالحی از حبشه (نجا شی) فوت نموده »پس بیا گید که‌براونماز 
گذا رید» جابرگوید: ما بەصف ایستادیم» پس رسولخدا (ص) براو 
نما زخواند درحالیکه ما صفپها فی‌تشکیل دا ده‌بودیم » جابرگوید :من 


درصف دوم پا سوم‌بودم. 
1 2 را شم مه مر و ور 

۳ ش قال رسول الله (ص) ان خاكَمْ امحمة و هواسم 
الجا شی ماگ نم خر ات علی مه مه و کرش 
منیا له 1841 توتقم تی رای سنارت و هو بال 

ټ 

یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : همانا برادرشما اصحمه (منظورنجاشی 
که‌اسماو ا صحمه‌بوده ) فوت نموده , سپس آنحضرت به‌طرف زمیسن 
همواری خارج شد و براو نمازخواند و ۷ تکبیرگفت پس‌هرمگان 
مرتفعی برای ]نحضرت پست شد تا آنکهآ نحضرت چناز*اورا درحبشه 
مشا هده کرد . 


ی 


E 0‏ الجا مع لاصو ل/ ج۱/ص 9۳۵۸ ۰۳۵۹ 


لجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۰۳۶۴ 
وال الشیعه | ج ۲٩ص‏ ۶ ومستد رک الوساقل /ج ۱ص ۰۱۱۶ 








هت ی کی و ۳۳ 


fof‏ جامع‌المنقول فی‌سننا لرسول 


۴ب من مرا نَ بُ حُصَيٍَ قال فال نا UE‏ 
5 اک التجامی قَدْنات فصوا عَیه. فال: فقشا 
مَصفْنا علیّه کما یم علی المت ۶ ّا عليه کما سملن لی 
ا میت ی 0 


یعنی: از عمران بن حصین روایت شده‌که گفت : رسولخشدا (ص) 
فرمود : همانا برادرشما نجاشی فوت نمود» پس‌قیام کنید و بر 
او نماز گذارید, گوید پس‌قیام‌کرديم و همچنانکه برمیّت صف 
می‌بندند صف بستیم و براو نماز خواندیم همانطوریکه برمیت 


نماز خوانده می‌شود . 


۸- باب صلا المیت مع الطهارة 


1 

وم ور ند را ا 7 2 
قال سول الله (ع) : من لى عللی سار 
fa 2o‏ 

فلیتو 0 

یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : هرکس برجنازه‌ای نماز کند بايد 
وضو بگیرد . 

و اک ی ن شای ار مرگ ها راتکه مط 
دارای طهارت باشد. ولی بعضی ازجمله امامیّه آنرا مستحب 
می‌دانند . ولی مااز مجموع احادیث امامبه نبز استفاده وجوب 
نمودیم . . مانند آنکه درکتب ایشان روایت ‌شده کر دراگ ًا (ع) 


سل عن ي لجل تحضر E‏ وهوعلیغیر وضو و لایچه السلاء ؟ 


ار ۱-4 ۰ ۵ DE‏ 5 ۲ ۲ 
احادیث RS‏ اا رکتاب وساقل الشیعه ذکر 
گردیده است 89 


(۱) سنن النساعی/ ج۴/ص ۰۷۰ 

۰۴۵۲ ج۳/ص‎ EE (۲) 

(۲) مستدر ک الوسا قل/ ج۱/ص ۰۱۱۶ 

(۴) وساقل الشیعه / ج۲/ص ۷۹۸ و ۷۹۹ و ۸۰۰ و ۰۸۰۱ 





کتاب الجنا فز (ا بواب الصلاه‌علی المیت ) ۴۰۷ 


۹باب كيغية صلاة الجنازة 


1 ہے م2 س 
اک عن جایرٍ و و امن عم : : آالتیع(م) علی علتی 
۵ و 2 وم 2 

الجا شت فر ۲ر 
یعنی : ازجا بر و ابن عمر روایت شده که پیغمبر (صابرنجا شی نما ز 


خواند وچپارتکبیرگفت ( اب RON‏ 
برنجاشی د ان و ور ا زجمله اف سید د کر هت 2 اولی‌د رکب 


شيعه ذکرشده‌که :صلی الس کی کی نها مي کرک ) 
۲ گیب عتل کل مایب ما مون و کر 
nl‏ َيه وب ۳ 
یعنی: رسول‌خدا (ص) برعثمان بن مظعون نما زخواند وبراو چپار 
۳ نگ مر 7 2 + ¢ 
۳ تن امن ایی ع ومول اللو ى ما یش بقبررطر 
نسنوا حلمو ۶ کتر عَیُو ۲و 


یعنی:ازابن عباس روا یت شده که زرسول‌خد ا(یابرقبرتا زه ای (که تا زه 
درآن جنا زه مدفون‌شده بود )گذ شت پسبرآن صف کشید ند و چہا رتییوت 


۴ ز عن کي( )فا ل: اة کت متها سول تلم 


مر یم گس هه و 20° 5 
(ص) کشا رت" رجل ول نی ودکند مدا شلب گر کیا ربع کیرات 
یعنی: E E E‏ ص)براو نماز 


خوا ندمردیازفرزندان عبدا لمطلب بودکهآ نحضرت براو چهار تکبیرگفت . 


۵ م اال ا بی اوفی قا ل: را یت رول اللو 
(۱) صحیحالبخا ری/ ج۲/ص ٩۱‏ وسنن ابن ماجه / چ۱/ص ۰۳۹۱ 
(۲) المصنف / ج۲/ص ۴۷۹و ۰۴۸۲ 
(۳) ی اس و ج۲ /ص ۷1۶ ومستدرک الوساتل/ ج۱/ص ۰۱۱۶ 
(۴) سنن ابن ماجه / ج۱/ص ۰۴۸۲ 
)۵( سنن ابی‌دا ود/ ج۲/ص ۲۰۹و ۰۲۱۰ 
(۶) مسندالامام‌زید/ ص ۰۱۷۳ 














و ص ج ا ب وع ی ی سم 
۴۳۰۸ جامعالمنقول فی‌سننا لرسول 





0 ral rd 


(ص) ککر ا ربعا 
یعنی : ااز فی ای ری روایت شده‌ که گفت : دید م رسول‌خد ا 
(ص) چپها رتکبیر گفت . 
مر 9 a OE:‏ 

ر او ا ل (ص) ملل کشوم اخت سو دوپ زي 
رور م ۳2 جر سر ule‏ ررس ص 0 
0 بمكة. كمل عَليها بالبقيع بقيع المصلیٰء و كترعلير 
۲ ۲ 7 
۳ 


یعنی؛ رسول‌خدا (ص) برام کلثوم خواهر سوده بنت ز معه که در مکسه 
وفات نموده بود» دربقیع مصَلّی‌نماز خواند» پس‌براو چهپا رتکبیرگفت. 


f‏ ن اہی مامه بن هل بن حتیّف قا ل: شتگت 
ا یراد 5 ن اَهَل العوالى» كان سول او( یال عنها » وكا ی 
ن 


اجن د یر اوقا ل : اخس الشا ر س ولاد؟ ری » قا ل قفا ل: ا 
مات کا ونی با > کتوتیث لما بح | لشبس تالا قاخبرود 


وه 2£ ا 


ها ۱ سوق ھا یلاہ قا ل: , فاتی الب (ص) کنوما مکی 
متها و کر اوک 
NR E‏ یت استکه گفت : زنیاز 


اهل عوالی بیمارشد و رسول‌خدا (ص) از حال او سقوال ۰ و 
رسولخدا (ص) ببترین مردم‌بود درعیادت بیمار, پس‌فرمود : اگر 


وفات کرد مرا اخیار کنبد. پس شب وفات بافت » پس پیغمبر (ص) 
صبح ازحال او ستوال کرد گفتند اورا شبانه دفن کردند»راوی 
گفت ؛ پس پیغمبر (ص) بالای قبراو آمد و براو نمازخواندوچها ر 


oC‏ به 2a‏ سم 
تکبیرگفت .و در روایت دیگر :ای ال (ص) کی ملی اما کر 
رح و ۱ وه و 0 
عکیها آربعاایمنی رسول‌خدا (ص) برجنا زهزدی نماز خواند» پس 
براو چپارتکییر گفت . 


1 ۳ 
۸ش ۰ کر رول اللو (ص) حدر و سا و سا و 


(۱) المصنف / ج ۲٣/ص‏ ۰۴۸۲ 
(۲) المصنف / ج۲/ص ۰۴۸۳ 
(۲) المصنف / ج۲/ص ۰۵۱۸ 
(۴) المصنف / ج۲/ص ۰۴۷۹ 


کتاب الجنا فز (ا بواب الصلاه علیالمیت ) ۴۳۰۹ 


۳ 2 اا 
خمشا و سا و ار )0 


یعنی : رسول‌خدا (ص) درنما زمیت تکبیرگفت یا زده تکبیرو نسه و 
هفت و پنج و شش و چهار . 


م رم و و “nT‏ ا مارم ود ه و 
کت عَبدا لرخمن بُن ابی لیلی ٬قال:‏ کان زید بن 
و ره 2 زا n1 2l el 7 ¢ elat‏ 
۳ یکر عللی جنا 1 ریما . و انه كبر قلی جنا زه 


هه کی ول الور یکره( 
بعنی: از دال حن وب بای وا ایت شده که‌گفت : زیسد بن 
ا رقم‌کها زا محاب رسول‌خدا (ص) بود برجنازه‌های ما چهار تکبیسر 
میگفت و بریک جنازه بنج تکییرگفت ۰ پس من ازاو سقوال‌ کردم » 
گفت : رسولخدا (ص) پنج‌تکبیرنیز میگفت . و درروایت دیگرآ مده 
کا نوا کب روگ فی کن الگ( سا ا ورگا . خی کان 


ارم ر ام ی وم و مت | مرو سم 0 
رمن قمر جنه تاک LT‏ 


لی اوبح گی ڑا ت کا لول الاو نی کنیا یر 

اش عَنْ آبیجنفْرٍ (ع)قال: کرو نله ری خش 
یعنی :ا زحضرت با قر ( (ع روا بت شده که پیغمبر (ص| ص)برجنا زه پنج تکببر 

ی 5 اس ار مر دسا 

۸ش عن ا بیعبدا للو (ص) قا ل: کان د ولاو ی کر 
خر ره تم ماه مق مر وا را موم 
قل قوم حمسا » و على مآخرہی ا ریسا » فا ذا کبر کر لیر جل ارا 
اتهم ېو پا لشفا ق ۵ 


یعنی: ازحضرت صا دق(ع ) روایت شدهکه رسولخدا (ص) برقومی پنسج 
تكبير و برقوم دیگر چہا رتکبیر میگفت » پس چون برمردی چہا ر 
تکبیر می‌گفت او به‌نفاق متّهم ميشد ,وبهمین مضمون دو حدیسث 
دیگرد رکتاب وسا غل ذکرشده ۶ 


)۱ وسا قل الشیعه | ج۲/س ۷۸۱: 

(۲) سنن ابن ماجه / ج۱/ص ۰۴۸۲ 

(۳) المصنف / ج۲/ص ۴۷۹و ۰۴۳۸۰ 

(۴) وساعل الشیعه / ج۲/ص ۰۷۷۲ 

(۵) وسائل الشیعه / ج۲/ص ۰۷۷۲ 

(۶) وسائل الشیعه / ج۲/ص ۷۷۵و ۰۷۷۶ 








سس سس سس سس س 
f10‏ جامعالمنقول فی‌سنن| لرسول 


4ش من آ ىعدا للد (ع) : ۽ کا ی رول الله )لذا لى 


م2 و رم س س و 2 سر ۳7 

علی میت کبر و EES‏ کسر و صلی لاشلا نبیاء و اک 

۳ ره ۳ مر ار 7 یم 

داعا للمومنين» ثم ك اتا وکا ید ٠‏ ترا لخا وة 

۳ ۱ ا ' رم 

و اصرف » فلما نها الله روما ن | لكلا لی لافيت فقیی کر 
J lf gE 2 rrr‏ 1 بو ای کا عم 

ِ تسهد »۰ شم کبر و صللی علی لکبییی؛ شم کر و کها ل ي 
د 


سم کی الا بعة 5 اصرف و و يذخ رلت ( 
ا (ع ) روایت شده‌که : رسول‌خدا (ص) چنان بودکه 
چون برمیت نما زی میکرد تکبیر میگفت و AL‏ سپس 
تکبیرمیگفت و برپیا مبران (ص) صلوات میفرسناد و دعا میکرد , 
سپس تکبیر میگفت و برمومنین دعا میکرد» سپس تکبیر چپارم را 
میگفت و برای مت دعا مبکرد» سپس تکبیر پنجم را می‌گفت و 
منصرف میشد » پس‌چون خدااورا از نماز برمنافقین نهی فرمود : 
تکبیر میگفت و شها دت می‌داد سپس تکبیر میگفت و صلوات بر 
پیامبران میفرستاد سپس تکبیر میگفت و برای مومنین دعا 
میکرد » سپس تکبیرچها رم‌را میگفت ومنصرف میشد و برای میت 
دعا نمیگرد . وبهمین مضمون حدیث دیگری نیزدروسا ثل ذکرشده؟! 
توضیح: + بدانکه به‌نظرعلمای امامیّه تعداد تکبپردرنما زبرمیت » 
پنج تکبیراست هرگا میت » مومن باشد , واگرمنافق باشد طبق 
ا ها دیث ایشان برا و چها رتکییرگفته می‌شود » ودرا ین‌مورد احادیشی 
به رسول خدا (ص)نیزنسبت دا ده‌ا ند . ولی ازجها تی این‌مطلب مورد 
| مکا ل است! زآنجمله :| حا دیث صحیحی در کتب عا مه‌ازاصحا ب رسول 
ذکرشده که زسول‌خدا (ص) درنما ز برمومن چها رتکبیرنیزمی‌فر موده 
کا بک اران احا دیت دراینجا ذکرشد ۰ ثانیاً خودصحابه که آگاه 
به‌ستّت رسول بودندد رنماز بریکدگر چهارتکبیررا ادتخاب‌کرده و 
خوا نده | ند .وتا لشّا درکتب اما مَیه احا دیشی ۲مده که دلالتبرچهار 
تکییر برمومن نیز دارد .و رابا دربعضی اراحادیت اما میّه و ارد 


1( وبا فل الشیعه /۰ج۲/ص ۰۷۶۲ 
(۲) وساقل الشیعه / ج۲/ص ۰۷۶۶ 








سس سس اس سس ا 
کتاب الجنا فز (ا بواب الصلاة علیالمیت ) ۴۳۱۱ 


شده که بر منافق چپا رتکبیرگویند ولی ازبغضی احادیث اپبشان 
پنج تکبیر برمنافق ومخالف استفا ده میشود مانندآنکه درباره 
E‏ ۳ ۲ سوه 1ME Lr‏ 

نما زبرایشان امام فر مود ه : قل فی کیرک الرايعوا نليم اخز 


مک ...و يافرموده: فقل ین کگبیرا لا یکوا خسف 17۰۰۰ 
وهمچنین ا حا دیث دیگری‌که د رکتب | ما مله مده‌وبرای‌نماز برمنا فق 
دستورلعن ونفرین درآن‌ها آ مده ودروسا خل ذکرشد ٣لا‏ ایدکها صلا لعن 
و نفرین درنمازمیّت به‌نظرما صحیح ومعقول نیست . خا مسًا اینکه 
رسولخدا (ص) هرمنافقی را می‌شناخته ودرنماز براو چهارتکبیر 
میفر موده موافق قرآن نیست زیراخدا فرموده : ومق آ هل آلمدیت 


مروا لی الفاق لاتعکمهم نکن تلهم آایعنی: بعضی‌ازاهل‌مدینه 
برنفاق خو کرده‌اند تو (ای محمد ) نمی‌دانی وایشان رانمی‌شنا سی 
ماایشان را می‌شناسیم . بنابراین اگر چه‌طبق احادیث وارد ه از رسول‌خد ا(ص) 
درنماز میت تا ۷ ویا ٩‏ تکبیرمی‌توان گفت » ولی بت رآن است که‌برا ی حفسظ 
وحدت بین‌مسلمین به‌همان ۴ تکبی رکه‌صحابه عمل‌وازپیامبرنیز نقل 
کرده‌اند » اکتفا شود و ااکیفیت نماز وسایراحکام چناناست که ذکر می‌شود : 
مج فال الس ذا ملم عى المت اغيموا 
که ١‏ 9 
یعنی : پیغمبر (ص) فرمود : چون برجنازه‌ای نماز بخوانید برای 
او دعارا خالص‌کنید (زیرا منظورا زدعا به مچّت شفا عت برای | وست). 
و 
۱ج کر سول له (م) عللی نا رت رک دیو فی 
ال ية و ون انى على لتر 
یعنی: رسول‌خدا (ص) برجنازه‌ای تکبیرگفت و دودست خودرادر اولسن 
تکبیر بلندکرد» و دست راست را برچپ نهاد. 


(۱) و (۲) مستدرک الوساشل/ ج۱/ص ۰۱۱۲ 

)۲( را الشیعه | ی ۷۰ ۰۷۷۱ 

(۴) فرآن/ سوره‌توبه / آیه :۰۱۰۱ 

او التاما نجامع تلامول/ جارس ۲۵۸و مستدرکالوساقل/ ج۱/ص ۰۱۱۲ 
)۶( التاجالجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۰۳۵۹ 








1۲ جا معا لمنقول فی‌سننا لرسول 
در موحرم بے سا ین هرن ۳ u‏ 
۲- جوم له ی با نله + میت خلف این با س على 


جنارَة قرا فا تخا ینا ب ها ل با 1 ا 
یعنی :طلحابن عبدا له گفت پشت سر اجن غا E‏ 
پس فاتحه الکتاب راخواند و گفت باید بدانند که ستّت همینا ست 
ودرروایت دیگر بمن ط یل عبیا اون موف طا ل کیلک ان 


اا ب 


تا س‌کملبی جنا ر 2 مرا اک اکتا و و کن کک سعدا 
1 فرع دیا" 2 له کال س ریگ و درحدیت دیگر 
۹ مر ص و ا 

ازا ی ساس روات ا که ا بیع (صا ۳ على الجنازة ربفا تحو 

'لکٹا ب بیعنی: پیغمبر (ص) برجنا زه‌ای فا نحةا لکتاب قرافت‌کرد . 


‘me 


1 
۳ من | مشریک الاتصا ریة ,قا لب :ا مرنا رسول اللو 
EE‏ الکتاب 9 
یعنی : ازام شریک انصاری روا بت اگوی : رسول‌خدا(ص) ما را 


ارکر د که برجنازه فاتحها لکتاب قرافت کنیم . 
الف وی درروایا ت | ما ميه نیزا حا دیشی ذکرشده که د لالت برخوا ندن 
فا تمةا لگتا ب درنما زمچت دا رد( زانجمله :اقلا (ع) اي اذا 


ص 
3 ۱ 


طق لل ت فر 4 يفا تة الطاب : 


۴ج من زین فا کف : صلی رول اللو إس) تا 
E‏ ,ا امک بو رکه ماه توا عفه 
نه و آ کرم سره ۶ وشغ هو اسه یالما و اتلج و 
ا لبود » و نله مق الط با EtG‏ نقيت | لشوب ايض می ح ال » 
و ابوه دارا حيرا م دارم و الا خی م آله 5 زو خی 
من روج و خلت ال ] هد وی عذاب الق آومق ذا بر 
اشا ماک ی تیان ای کشا فیک اتب -- 


التاجالجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۳۵۹.والمصنف / ج۳/ص ۰۳۸۹ 
التا انا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۳۵۹.وسنن| لنساتی/ ج۴/ص۷۴و ۰۷۵ 
سنن آبن ماجه / ج۱/ص ۰۴۷۹ 
سنن ابن ماجه/ ج۱/ص ۴۷۹و ۰۴۸۰ 

سائل الشبعه / ج۲/ص ۷۶۶ و ۰۷۸۳ 
وساقل الشیعه / ج۲/ص ۰۷۸۲ 
التاجالجامعللاصول/ ج۱/ص ۲۵۹ و ۰۲۶۰ 








م ا د ج کے 
کتاب الجنا عز (ا بواب الطاه‌ملیا لمیت ) fr‏ 


یعنی : | زعوف بن ما لک روایت شده که‌گفت : رسول‌خدا (ص)برجنازه ای 
نما زخواند» من از دعای آنحضرت این جملات را حفظ کردم :خدایا 
اورا بیامرز رحمتش کن و عافیتش بده و از او عفو نما جای‌او 

گرامی بدار و محل ورودش را گشاده‌نما و اورا بهآب وسردی 
ستفوکن و ازغطایا پاکش‌نما چنانچه جامه‌سفید از چرکی پاک 
میشود و خانه‌اورا تبدیل ننا به‌خانه بهتری و خانواده‌ای بهتر 
ازخانواده‌اش وهمسری بپنرا زهمسرش ۰ و اورا به بنهشت واردگرد ان» 
و ازعذا ب قبرویاازعذا بآ تش پنا هش بده . راوی گوید تاآنکه من 
۲" رزوکردم که‌کاش خودم آن میّت می‌بودم 


۵ جوم ع أبیهرَیْرَه قال: لی ول ۱ نله (ماعدیهدا رز 
فقا : اللا یز یکین و سنا بو یقیرفا : و دكا 
ات نا و شامیلا و فانیت »للم من تفت لر ئا ي 
لیا لایپا ن و من تیه یشا مُکَوقه علی الاسام الم لاحر نا 
اجره و لانفلنا بعده.وفی روایَوٌ: 1 له ان رت EEE‏ 


۳ 


ور صد و ا 0 و 


ا تدش وت بواسْت الم بسزهدا و 
با ااا مرن ۱۳ رسول‌خدا (ص) برجنازه‌ای 
تما زخواند و( دردعای براو) فرمود : للم ..تاآخر. 


۶ فال رحو یٹور ایاعر رک ده توا 


عتکته وکم‌یگن تیگ شکور ۳ ۲ ور که 
پ یتلوم وت لجو یکی 5 کته باتوی الا بت ال افتقرٍ 
ا کتک و و اتيك ته وکا ی بشید آن , لاله لا ات کا فر ا 
لاتخرمشا جر مولتفتثا ده > ال را ذا ليت لى لمران و قَقل: 
المع نت غلفتها و و آنت یتنا کوا شتآ مها عونت مرها 
آوعلاییتنها جشنا ک لاء ها یه لھا اللھم رمتا اجر ر لت تاه 


(«) التاجالجا E‏ .وا لمصنف/ ج۲/ص ۴۸۶و ۰۴۸۷ 
(r)‏ مستد رک الوساقل/ ج۱/ص ۰۱۱۲ 








۴۱۴ جامعا لمنقول فی‌سننا لرسول 


چاو هرن از وا رمک 
۷ م سک فی ا لکلا کی الجنا یز آن کر شم‌یقراً 


یام لفرآنر تم م بت م الشيتى(صا ر شه يلم الغا میت » 

و ليرا الا نی الکَبیرَة الاولی. له لیب یمین 
یعنی : سثت درنما زبرجنا ز٥‏ نستکه تکبیرگفته شود سپس ا مالقرآن 
(سورحمد ) قرا کت شود »سپس برپیغمبر (ص) صلوات فرستد» سپس 
بااخلاص برای مبّت دعا کند . و قراشت (حمد ) نکند مگر در تکببر 
اول »> سپس درنفس خود (آ هسته ) ازجا نب راست خودسلام‌گوید . 
توضیح : : بدانکه‌دعاهافی که‌برای نما زمیّت وا ردشده مختلف است 
بنابراین ی هردعا فی را خواست بخوا ندا شکا لی‌ندا د: مطلب 
دیگرآنکه موضع دعا وصلوات برپیغفمبر (ص)ذکر نشده که مصلی‌می‌تواند 
یکجا پس ازیکیا زتکبیرها مشلا تکبیرا ول همهآن دعاها را بخواند 
ودرباقی تکبیرها دعا فی‌نخوا ند ءومی‌توا ند دعاهارا تقسیم کنسد 
وپس | زمرتکبیریکی| زدعا های وا رده‌رابخواند .ولی بپتر اسنت 
چنا نکه فقها نیز فربود‌اند پس ا زتکبیرا ول سور حمد .و پس از تکبیر 
دوم صلوات برپیا مبر (ص) و پس ازتکبیرسوم دعابرمیت و پسس از 
تکبیرچها رم سلام باشد . والبتّه‌هردعا قی‌بخوا ند می‌تواند ولی‌اگردعاهای 
وارده وقطعی از رسول را بخوا ندبپترا ست ونیزمیتوا ند بیسن تصام 
تکبیرها دعای برای میت را نیز بخواند. 

٠‏ من کنیا للوئن اوفی الل: : کان سول اللو (س) 
یکبرا ربعا کم منک ماع بقل ما شاد الآ ن بول متم © 
یعنی : ارسدالی وفی روا یت شده که گفت رسول‌خدا (ص) چهستار 
تکبیرمی گفت سپس ساعتی مکث مینمود وا نچه خدا میخوا ست راو ر 
سس سلام میدن ودرروا یت دیگرا زا آبیما مه است که گفت : و له 
فیا لکلا لكلاة لى الَارَة آن بقرا فی ی گر ای ترا 
غا قکة کم كركلا کا و ا لشیم م "کر 


e (1)‏ 
جه / ج۱/ص ۰۴۸۲ 
(r)‏ سنن التساشى/ ج ۴/ص ۰۷۵ 











ی سا سا سب اجب 
کتاب الجنا گز (ابواب الصلاه‌علی المیت ) ۴۳۵ 





مولف‌گوید اگرچها ما میّه به‌استناد احادیث خود درنماز میت 
سلام نمی‌دهد » ولی در سلام دادن نیز احادیشی در وسائل آورده ۳ 
و ازآنجمله ٩‏ روایت نموده که 


ر 2 م تب 


فرمودا نا دا رفک مج الاد کی المیت ارت رتتلیم 9 


۰-داب الکف عن ذکر مساوی الاموات 


E:‏ و اب و وس ی اه سم و ص و RI a‏ هو 
E EH e‏ 

ا کے و کار اک ول 
مر مر لاح و ماگ هار و ۳0 3 ام د: و سر ۲ ر 
علیها و لاتزر و ي امرئ يما کسب 
Ma‏ 


یعنی: خدایتعالی فرماید : ,آنان امتی‌بودند که‌گذشتند .ورفتند 
برای آنان آنچه کسب کردند و برای شماست آنچه کسب کردید و 
شما مسشول اعمال نان نیستید, ۰ ,«وهرکس گمراه‌شد پس هما تا 
علیه خودش گمراه می‌شود وهیچ بردارنده‌ای گناه‌دیگری را برندارد 
».هركس گرو اعمال خویش است که‌کردهاست , . 
و همچنین آیات دیگر . 
oo‏ 


4 


ی ۽ لتوا المواتفائهم قد 
۴ 


سس 
b~‏ 


ج 

۱ nea” 
افضوا إلى ما ة‎ 
یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود :. اموات را بدگوتی و لعن نکنید زیر‎ 
آنان به‌سوی اعمال خودشان حرکت کرده‌اند. (زیرالعن ونفرین و‎ 
دشنا م اهل فسق وفجوردرصورتیکه زنده با شندشایددارای‌فاایده باشد مثلا‎ 
زگنا ه باز دارد ویامردم راازایشان دورو از آ لودگی‎ i 
۰.۷۶۷ وساقل الشیعه/ ج۲/ص‎ )۱( 

)۲( مستدرک الوسا لر /ص ۰۱۱۵ 

(۲) قرآن/ سوره‌بقره/441 :۱۳۲ و ۰۱۴۱ 

(۴) قرآن/ سورهاسراء / یه :۰۱۵ 
)۵( 
)۶( 


0 


و / 


3 
E, 


قرآن/ سوره‌طور | آ یه : ۰۲۱ 
التاجالجا مع‌للاصول/ جرف ۰-۳۵۸ 


۴۶ جا مع‌المنقول فیسننا لرسول 


حفظ نماید . ولي درمورد مردگان فایده‌ای ندارد جزآزار کردن 
اقوام وبستگان زنده ایشان که حرام است.واگر میّت‌صالح باشد که 
هم‌غیبت او وهما زجهات دیگرمرتکب گناه‌شده .بهرحال از ب 
اموات نهی شده و سب ایشان جایزنیست مگر یک فایده مهم شرعی‌در 
آن باشد مانند معرّفی رجال وراویان حدیث تا مردم جعالین حدیث 
و دروفگویان را بشناسند و گمراه نگردند .)۰ 


۱ 
م 


7 سے IN‏ وا س 2 
۲ج قال النبی(م): لأتذکروا هلکا کم الا یخی (. 





یا هرای مره رمان عورا مرد باه شک یلدم 
۳ ا ق ا مسو لے سو 
٣ج‏ قال النیی(ص): اذکروا محاسن موتاکم »و کفوا 


و ا 2 ۲ 

ناویا 

بیعنی : نیکیپای مردگان خودرا بیادآرید و از ذکر کارهمای 
بدشان خودداری کنید. 


۴باب فضل من صلی علبه جماعه 


ا و مر وی ر 
جچ قال الس (ص) : ماعن ميث يمى كيه امه ون 
وره 3 موه رم وم هه 0 3 
السلمین ییون ما :ة کلهم بشفتون لهرالا شقعوا 
یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : مرده‌ای نیست کهامتی ازمسلمین براو 
نما زبخوانند که به‌صد نفر برسند وهمه برای اوشفاعت کنندمگر 
اینکه شفاعت ایشان پذیرفته شود . 
weg A ml‏ ر I o I‏ 
ج قال التب (ص): مام میت یَموت فیملیعلیه خلاثة 
ره اور 
مفو یک التشلیبین الا وم 0 
تعن وی هبتر (هن) فرمود : هیچ‌مرده‌ای نیست که, براو سه‌صف از 
مسلمین نما ز بخوانند و دعا وطلب رحمت کنند مگرآنکه رحست 
(۱) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۰۳۵۸ 
(r‏ التاج‌الجا معللاصول/ ج۱/ص ۰۲۵۸ 
) التاج‌الجا معللاصول/ ج۱/ص ۰۳۶۵ 
۴) التاج‌الجا مع للاصول/ ج۱/ص ۲۶۴و ۰۳۶۵ 





آیعنی: ازاین عباس روایت شده | زرسول‌خدا (ص) که فرمود : هرمرد 
مسلمانی که‌بمیرد و چپل مرد موخدی که چیزی ړا شه شریک خد انکرد ه 
ا ته مر تازه او بينام کنند. خدا شفاعت‌ایشان را در حقاو 


بپذیرد. 
مه 
-- ۰ 
۴۲باب ثناء المسلمين على الميّت 
ام : ا 
دج ٠‏ عاس فال :مر ناز ق فا شیی با ا 
و ف سے ت مس بر وب 9 2 د 
فقا کیا که زی وت و و وک یجنازة فا د ا یلها 
َ1 فقال َب | الله (ص) : مسجت ۰ ففال شنز > 


ری 
1 ت ا 12 مر ون sor O‏ 
آ بی وا مى ما وجبت جبت ؟ فقال ر سۆل | ۾ (عا : من ا شنیتم علیوخیر 


0a‏ مرس ۵ شم 


وجك له الک ومَنْ ینم یو را وجبّت | هُ ات ۱ 
و ص E‏ 
1133۳ ی الارض » آشتنم کم ۸ ده فی ار استم شهداء 
اه رفن 3 فیروا بو آ لملاتکف. ها2 لله فی الصا . 
ا Ke‏ 0 

و انتم شهداء و فى الارضِ 

یعنی: از ا که به‌جنا زه‌ای مرورشد و براو ثناء 
گفته‌شد» پس پیفمبرخدا (ی) فرمود : واجب شد واجب شد واجب شد 
و برجنازدیگری مرورشد و براو وصف‌شو" ذکر شد پس پیغمبرخدا 
۰ (ص) فرمود : واجب شد تاسه مزتبه » عمرعرض کرد : پدر ومادرم 
فدایت چه واجب شد؟ فرمود: برای آنکه ك شد 
بهشت وا جب گردید 1 به وصف شرموصوف شد آتش واجب 
شد» شما e‏ 7 خدا فيد درزمین . و در روایتی : 9 


۱ ۳ آلجا ل ل ۳۶۵ ومستد RS‏ ۱ ص۴۷ 
SES te E ۳9‏ : ۷ 2 


سس سب 
۴۳۸ جا معا لمنقول فی‌سننا لرسول 





مولف گوید بعضی درشرح‌این حدیث گفته اند که‌خدا برای صلهاء و 
پاکان به‌مردم‌الپام‌می‌کند تامردم برای ایشان تعریف خیرکنند . 


۳ داب ب واب من‌صلیعلی‌جنازة 


ج وم قال ا لس (سا : من شا تیک ادا حتییصلی کلَنها 
فة قراط وق کرد ی کی او و که یڑا طا می : و کا 
القیزاطان ؟ قال: َل جين اليك 0 
یعنی: رسول‌خدا (ص) فر مود : کسیکه برجنازه‌ای حاضرشود تا آنکه 
برآن نماز بخواند برای او یک قیراط است و کسیکه حاضر شود 
تادفن گردد برای او دو قیراط است » عرض شد دو قیراط چه 
باشد؟ فرمود: مانند دو کوه بزرگ . 


۴ اب مقام المصلى من المت 

ES‏ ن ابی غا لي قا ملت مخ ایس کن الک ماس 
جنازة رجل. کفام جال راسه» ”7 م جاءوا بجنا ره 
فا لوا : ببِاعمََه ل علیّها . ال وه 
السلاء بسن ریا د: : کا ايك فام على ك 


مها و من الرَجل ما مک مه ؟ فال" : کتم فلا قرع قال:اخذ 


یعنی؛ از E E CR RT‏ 
مردی نما زخواندم ,پس | ومحا ذی سرش ایستا د «سپس جنا زه زنی‌از قریش 
راآ"وردند وگفتند ای اباحمزه براونمازبخوان »پس محا ذی وسط 
سریر ایستاد ؛پس علاء بن زیا دگفت چنین دیدم‌پیغمبر (صاراکه بسر 
جنا زه‌ای بجای تونسبت به‌آن زن ونسبت به‌آن مردایستاد, گفت 
آ ری »پس چون ازنما ز فارغ شد گفت زاین سکّت را) حفظ کنید . 

) التاجالجا مع‌للاصول/ چ۱/ص ۰۳۶۲ والمصنف/ ج۲/ص ۰۴۴۹ 

TE التاجالجامعللاصول/‎ ) 


کناب الجنا عز (| بواب الملاه‌علی! لمیت ) ۳1۹ 


1 
e E Ce‏ ها 
۲- م عن سمره ان ل" الله اص) | مراد فقا م 
ر ا 

وه () 
یعنی: ازَفَرّه روایت استکه رسول‌خدا (ص) برزنی نماز خوانسد و 
قال ون رو اسا 

٣ش‏ کی آ بیقر )نا اک رون نله ری موم ن 


ن 


اثر جال بجيال الرَوَو وم ا لاء م دون ذلك قبل ١‏ لكر 
یعنی: اما م بافر (ع) فرمود : رسول‌خدا (ص) را عادت این بود که 
درنماز جنازه مقابل ناف ‌مردان و از زنان مقابل سین ایشان 
میا یستاد . و درروایات دیگرا زحضرت | میر (ع )نقل شده که سول 
AI‏ ص)گا کی !دا ی ینا ةرق ای عل اء ع زه و 
ای کاک اترا 1ء نکر لھا موف گوید این مسفله‌که آیا در 
ا رنه مقا بل دامن میت بایستند از امورمهشه 
نیست‌ونبا ید در ن | ختلاف نمود وب رکیفیتی‌مرد م خو استند نماز بخوانند). 


۵باب اجزاء اقلا علی‌جنائز و احق الناس 
دالضّلاة على المت 


سوم ف ا ور سے را ع 
۱ اج عن عمار موی الخا رت بن توفل.انه شهد جنس زو 
ا : موی و Cl‏ ی نت اوه اب 
ام کلثوم و ايها فَجَول الغلام مما بلي الاما م فا نكرت دک 
ر ور ت ا د وھ ور ہر ا کر و سم > 
و فى القو اين عَبّاس و آبوشعید الخدری أ بوقتا دة ۇابۇهريرة 
ص و مان و 
u‏ لوا 1 | 0 
پیعنی : ز علتا ر مولی حارثبن نوفل روایت شده که‌او حاضر شد 


با را کلذوم و رتف ۰ پان بچه جلو امام م گذاشته شد 


2 و ودرمیا 9 ابن عباس وابوسعید خدری 


المصنف / چ۲/ص ۰۴۶۸ 

وساغل | لشیعه / ج۲/ص ۰۸۰۵ 

مسشتدرگ الوسافل/ ج۱/ص ۰۱۱۶ . و ص ۰۱۱۷ 

التاجالجا معللاصول/ ج۱/ص ۰۳۶۴ 








۴۲۰ جا معا لمنقول فی‌سنن| لرسول 





م ك ak‏ لر د 
۲ شش عن عما رين پا سر فال: آخرجت جنازه ام كشّوم 
بشت لیوا يها هوين ره و و فی الجَْارَة ی 
۳ ۳ 2 ت ۳ ت 1 
و دا وین عُمَرَ و با وج تا آبتوکمريرة » وضعو جنازة 


للام مسا یّلی الاطاع ۶ اا2 کارا ک بویا لیا هدا می شک 
يعنى: | زعا ربن يا سررو ایت شده که گفت جنازه | مکلشوم دخترعلی] 


وفرزندش ريدن عَمّر بیرون آ مد »ودرزیرجنازه‌بود حسن وحسین(ع ) 


۳ 


وعبدا للّه بن عمروعبداللّه‌بن عباس وا بوهرپره » پس جنازه بچه را 
جلوامام‌گذاشتند وآنزن ر ایت ان و گفتند : شنت این است . 


٣‏ م کان سول ا نله (ع) 3 مستیی کی ارجا وا لساء 


جعل رووس النساء الی و ركني الجا ل 
ندعم بير ص) هرگاه یضرا ور و زنان نما زمیّت می‌خوا ندسرهای 


زنان رامقایل زانوهای مردان قرار مي‌دا د . 


ا و ۳۳ هو عم 


8 ۴ ۵ ر کی ای سا کی تشلی ا مد کملوعلیهم میا 
و َم إلى اة اق ھم قر ن 
یعنی: رسول‌خدا (ص) برشهدای احد اد پس برهمه نما زخواند 
و آنکه درقرافت قرآن بپتربود به‌طرف قبله قرارداد. 
2 2 ۳ 
۵- م عن ابی‌حا زم قال: + تلهدت حسینا جين ما ت الحو 
و هو يدقع فى قفا مفیی الا[ :ٍ تقدم, و 
ما منک و سمي 1 ع الد بوم 
یعسشی : ا وه که‌گفت ؛ هنگا م وفات حسن(ع ) ديدم 


حسین را که درپشت سرسعیدین العاص‌بود و می‌گفت پیش بایست 
ا گرسئت پیغمبر (ص) نبود تورا مقدّم نمی‌داشتم» و سعید آنروز 
امیر مدینه بود. 


) وسائل الشبعه / ج۲/ص ۰۸۱۱ 
( المصنف / ج۳/ص ۰۴۶۷ 

( المصنف / ج۲/ص ۰۴۶۹ 

( ا لمصنف / ج ٣۳/ص‏ ۴۷۱ و ۰۴۷۲ 


EE RE 7 ّ Sx HS‏ و 


کتاب الجناشز (ا بواب الصلاه علی‌المبت ) ۴۲۱ 
ی رز دوه و 
۶ عن جعفر بن مختّوعن یه (ع الا سوق 1 کلخوم 


بت ی تن آ پا مر (ع) خرچ مروا ن ي الحکم ۳ ووا ی ومز 
علی المدیتة فقا ل اخسن س كلت (ع) لول الست اا 
Nak”‏ 2 

یعنی:؛ ازجعفربن محمدا زپدرش (ع) روایت مده که زمانی که 
ام‌کلشوم دخترعلی بن ابی‌طالب (ع) وفات کرد مروان بن حکسم 
بیرون آمد و او آنروز | میربر مدینه‌بود» پس حسین بن علی ( 


فرمود : اگرستئت نبود نمی‌گذاشتم او برجنازه نماز بخواند. 


۶-یاب القَفو علی الجنازه 


n‏ میم راو سا مر 
K‏ من جا بر .ان سول الله (ص) قا ل: إن اخاكمالنجاشي 
سے 2 حم مر من 1 یر من ص فك 
قد بات فقو مزا تور که ققام ذ فمّت ینا کما بط يف کا 


انارو و مللى كيه 9 
زد 
یعنی: از eT‏ که رسولخدا (ص) فرمود : برا درتان نجاشی 
وفات کرده »پس برخیزید و براو نمازبخوانید» پس برخاست وما 
| بەصف کرد LG‏ وبراو نمازخواند. 


ر 
ررر 
٣‏ اش قا ل التي (م: كيرا قوی e‏ 
ان فی انا یتز یل قیل: با رول ا لله ول ؟قال 
2 ر س ۱ 
سترَة للنساء 


یعنی :رسول‌خدا (ص) فرمود: بسهترین‌صفوفد رنماز صق‌مقدم و بت رین صفوفد ر 
جنا زه صف موخُر ا ست ,عرش کردند آی رسول‌خدا برای چه؟ فرمود: 
برای مستورداشتن زنا ن(چون زن ومرد درنما زجنا زه مخلوط می‌شدند 
رسول‌خدا (م‌|با این کلام میخواست زنان موه باشند .)۰ 


(۱) مستدرک الوسائل/ ج۱/ص ۰۱۱۶ 
(۲) ستن النسافی/ ج۴/ص ۰۶٩‏ 
(۲) وساقل الفیعه / ج۲/ص ۰۸۰۶ 











۳۲ جامعا لمنقول فی‌سننا لرسول 


ماو له صو اد RO‏ 1 
ك مَنْ بلال بن بحیی» قال؛ كان خذيفة› اذا مات 
و رسو مس او ر ہے ا ا کو دی ا 2 
له المیت قال لاتوذتوا به احدا »اتی | فان یکون نعیا › 
رو ۱ N 2 a2‏ 


میترسم نعی باشد زیرا بااین دوگوشم از رسول‌خدا (ص) شنیدمکه 


۱ 
Oa‏ و ۱ س مر هر و ۳ ها مر 
۲ م عن انس من ما لکرقال نع رسول الله (ص)اصحا ب 
و مه زر کم رک “fr‏ رو“ م الاه إت و / 
موته رجلا رجلا » سد رید بن حارشو ‏ جعفرجن ابی طا ل ی 
هت مرش و ر رت ١‏ 
م فا ل: عبّدا لله من رواحة شم قال: كاخذ اللواء خا لد شن 
2 ر ر Ga‏ رو ۲۷ 
الوليد و هو سيف مق سيوف ا له ٩‏ 


یعنی: از انس‌بن مالک روایت شده که رسول خدا (ص) | ز (شہا دت)اصحاب 
موته یکی یکی خبرداد» ابتدا کرد به‌زیدبن حارثه» سپس جعفر 
بن ابی‌طالب » سپس فرمود : عبداللّه ببن رواحه . سپس فرمود 
پرچم را خالدین ولیدگرفت واو شمشیری از شمشیرهای خداست . 
توضیح : بدانکه : تعّی بعنی خبر مرگ کسی را دادن که لازماست 
با خوش خلقی, خبر مرگ میّت را به‌فامیل و نزدیکان او وبعضی! ز 
امل تتوی و علم رساند تااینکه ایشان برای تماز و تفییع و 
سایراحتیاجات میّت حاضر شوند. و نعیی که دراخبار نهی شده و 
از عمل چاهلشت است آنستکه خبرمرگ‌با داد و فریاد و یاطبل 
ودهل و پاشیون و زاری اعلام شود » و همچنین اگر منظور ازنعی 


جمع نمودن مردم برای تفا خروریا باشد آن نیز جایز نیست ۰ 


(۱) سنن ابن ماجه / ج۱/ص ۳۷۴ 
)۲( المصنف / ج۳/ص ۳۹۰ و ۰۳۹۱ 








کتاب الجنائز (ا بواب حملا لجنا زةوآ داب السیرفیها ) f‏ 


ا ا س 


ابوابت حمل الجنازة وآداب السیرفیها 


۲۸- باب الامر باتبا ع الجناتز و حملها بجمیع جواثب السردر 


ای مس چم رگ م9 م2 ۱ 
اج عن البّرّاء » ل متا النبی(ص) بسبم » ونهانا 
مه کم ۷ ۳ مر مه مر رم 
عن سبع » أ مرنا ,باتب(ع لجنا یز و ماک الْمریض واجا بهالدا ی 
رھ ق ۱ 2 س و مه ۳9 
رآ م و رابرار الم و رک ا شلام وتشمیت الْغا یس و 
E‏ مر ۵ سم 2 ۱ که w‏ 
نا كن ية الفضةٌ وخاتم الدب الحرير و الدیساج 
1 ا 9 ت 2 
الیش و الشتیری و عن الما را 
پعنی :از براء روا یت شده که گفت : رسول‌خدا (ص) مارا به‌هفت چیز 


| مرنمود و ازهفت چیز نی فرمود» مارا امرنمود به مشا یعت 
جنا زه‌ها و عیادت بیمار و اجا بت دعوت کننده و باری مظل‌وم و 
نیک نمودن قسم و رد سلام و تام‌بردن خدا برای عطسه کننده 
ز کفین مرگ ال و دهی نبودما را از ظرفبای نقره وانگفتر 
طلا وا زحریر و دیبا وجا مه‌های فش واستبرق وازپارچه‌های پرا ز 
حرپر (که‌هنگا مسوا ری) بر زین گذا رند . 


۱ بغر و و 


۲ ۱ 
1 قا ل رَسول الکو (ما :را المومق بر عند مویّه 

ج یله عَتر لک و من یمک الی قبرک 0 
یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : به‌متومن هنکا م مرگش بشا رت داده می‌شو 
که خدا تورا و کسا نیکه‌تورا به‌سوی قبرت حمل کنندآ مرزیده استه 


7 


۲ قال مدا للوبنه ممعوو: من اتبع نا زه 
یر ۳ رس م يټ 7 ۳1 س 
رویسر لگریر ها این ال کم إن اء فيطو واد 
۰ 2 ۳-۹ 
اء ليدم 
یمنی: مبدالله‌بن مسعود گفته : کسیکه به‌دنبال جنا زهاست باید 


)۱( التاجالجا مع‌للاصول/ ۱ص ۳۶۷ و ۳۶۸ 
)۲( وسا عل الشیعه /۰ ج۲/ص ۸۲۸. 
(r)‏ سنن.ابن ماجه / ج۱/ص ۰۳۷۴ 








۳۳۴ جا معا لمنقول فی‌سننا لرسول 


ا طراف جنا زه‌هرطرف آنرا حمل کند که‌این ازسنت است‌ سپس اگر 
خواست بماند و اگر خواست رها کند . 


۳۹-یاب السَرعة دالجنازة 


پعنی : ابوهریره از پیغمبر (ص) روایت کرده که‌فرمود : چنا زه‌را 
به‌سرعت ببرید زیرا اگر از شخص صا لحیاست کهآ نرا به‌سوی خییر 
جلو می‌برید و اگرصالح نیست که‌شری را ازگردن خود ان 
این روایت با کمی| غتلاف لفظی درکتا ب مصتّف نیز توا گر هه ۱۳ 





او سس ی س sS ONE‏ 

۲- ج عن ابی‌سعید عُن النبی(م): فال: (ذا وض ِ 

اا م اا ار و رح , ت شب 
آلجنا ره و و احسَلها الجا ل ی آمناتهم» فان كانت مالِحسة 
فاگث : قدمونی» ور س الت ناويا اسن 
ت a‏ 2 


يعشی : lg‏ ۳ ب ا فرمود :چون جنا زه 
نپاده‌شد و آنرا مردان بردوش خود گذاشتند اگر ازشخص‌صالصی 
باشد گوید جلو برید و اگر ناصالح باشد گوید ای وایاین‌جنازه 


2 
را کجا می‌برید » صدای آن را هرچیزی می‌شنود جز انسان » واگر 


بشنودبیپوش گردد . 
a a‏ ن 1 مه ام و 
۲ج عَنْ ّنه بن عبدا لرحمن عَنْ ابیه: انه کان فی 
ماو A RD‏ ها ۶ م ر2 2 م2 2 و و 
جنازه عنمان بن آیی العاص و کنا شمشی مشیر خفیفا , فلوتا 


مر ی ام ورگ رو ۱ مه و مر عق 


رد کته کال نا وتخ مج رول الور ر رل 7 0 


مه Qat a, UE‏ 
وفي رتشا الي( :بكم بالسكيكة عليكم القن یی مت نا ۳ 
(۱) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۰۳۶۸ 
)۲( المصتف / ج۳/ص ۰۴۴۱ 
) التاجالجامعللاصول/ ج۱/ص ۰۳۶۹ 
)۴( التا یا لها مع‌للاصول/ ج۱/ص ۰۳۶۸ 
) یه رک الوا خر ج۱ /ص ۱۲۲ 








کناب الجنافز (ابواب حملالجنازه‌وآداب السیرفیها ) 
اا سس سس س 
یعنی :ا ز تین عیدا لرحمن وا وا زپدرش روایت شده که ِِِ 
مشما ن بن آپیالٌاص‌بوده وگفته که ما تیک راه‌می‌رفتیم » 
1یوبکُره به‌ما ملحق شد و صدای خودرا بلندکرد E‏ 1 
خود را درحا لیکه با رسول‌خدا (ص)بودیم وببه تندی راه میرفتیم . 
ب 


3 مه * 
۵۰-باب منع النْساء من انباع الجنا 
این یر 1 ر 
اد ج وم عَنْ امَعَط قالث : نهیثا من ایباع الجنا ی و 
gran‏ 
یت مین( 
| زا م‌عطیه روا یت شده که گفت : ما زنان از تشییع جنازه 


۰۶ 


يعني : 
نهی شدیم ولی برما حرام نشد . 

۸-۲ کے انس فی جنار 
و 
یعنی: رسول‌خدا (ی) برای تشییع جنازه‌بیرون آمد پس زنی ر 
دید امرکرد اورا برگردانیدند»تاآنکهچون اورا ندید الله ا کر 


گفت .وبپهمین مضمون درکتا ب مستدرک نیزوا ردشده 


خر ر ا 1 


2 
۳ ج تما فی جنا رم ری الا فقال: 
س ی ف 7 بر وه و 
تحیلته ف بی ال لا فال ]فتدنلته* رن و و 
ل قال ٦‏ کت ارا ب فیمن حشو؟ فلن: ل E‏ 
ما زورات غير ما جو ورات 0 
یعنی : روایت شده که پیغمبر (ص) بیرون آمدبرای تشپیع‌جنازه‌ای 
پس زنان را دید» فرمود : آیا شما جنازه‌راحمل می‌کنیدباحاملین 
آن؟ گفتند نه» فرمود: آیا شما اورا درمیان قبر می‌گذا رید؟ 
گفتند : نه , فرمود: آیا شما خاک درمیان قبر می‌ربزید ؟ گفتند 


نه » فرمود ا و رانید.نها جرداران و 


)۲( ال ج۳/ص ۲۵۵ و مستدرک 1۳۳ جا رس ۳۲ 
۳ مستدرک الوا فل/ 1 ۱۳۲ 

تس نم ۳ 2( 
۱ وساقل ا ا تشه زج ۲ص ۸ 





۶« ْ جا معا لمنقول فی‌سننا لرسول 


۴ش فال لول اللور(ص): كيس على السلا یا 5ة 
۲ ا E Tar‏ ماس مرو 
مریض و 5 اشا جلاوة, ۶ لاقم عند قير 


ر 


یعنی: رسول‌خدا (ص) فر مود : برزنان عیادت بیمار وپیروی جنازه 
واقامه برقیر نباشد . و درحدیت دیگر از حضرت صا دق (ع ) ندقل‌شده که 
E E‏ ب نت ا 0 

فرمود: اي السب (س) هن عن ابا ع ايلاء لجنا بعنسی : 
رسول‌خدا (ص‌انهی نمود از پیروی زنان ازجنازه‌ها . 

مولف گوید : چنانکها زا خباراستفاده می‌شود نشییم‌جنا زه برای 

2 

زنان کرا هت دا ردومسلما دستورپیا مبر (ص)درا ین‌خصوص مغ وبه‌صلاح 
جا معه وسلامت بیشترآن است , وچنا نچه تشییع ایشان دارا ی‌مفسده‌ای 
باشدویادرتشییع‌جنا زه‌بخوا هندگریه وزا ری با صدای بلند وشیون و 


دا دوفریا دکنند "مدن ایشان برای تشییع حرا ماست ۰ 


۰ مه 


۵-داب خفض الوت عند الجنارة 


وس و مر نیب م ۱ 
۴ عن ابن جریج قال: حدشت ان الب (ص) کان ا ذا 
ر lrg‏ ۳ رحس 2 سس Ms‏ 
تي الجنازة اكثَرَ الشكات »> و اکثرحدیث نفیبه " 
یعنی: ازابن جریج روایت شده که‌گفت : حدیت شدم ودرحدیشثیوا رد 
شده که پیغمبر (ص) مرگاه‌جنازه‌ای رامشایعت میکرد اکشر سا کت و 


2 


اب مکان الما شی من الجنا زة 


رم مر ام ره اه رز سب 
ادج من امن مر فا ل: رایت النبی (ع) و ابابکسرد 
ہے مر رر 1 9 ۲۳ , 
و عمَر بمشون امام الجنازه؛ 
یعنی: ابن عمرگفت : دیدم پیمبر (ص) و ابابکر و عمر را که‌جلو 


) وساثل الشیعه / ج۲/ص ۰۸۱۱ 

) وساشئل الشیعه / ج۲/ص ۰۸۹۱ 

( المصنف ۸ ج۲/ص ۰۴۵۳ ومستدرک الوسا قل/ ج۱/ص ۰۱۳۱ 
) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۰۳۶۸ 








تسج ی جاور ۳ ۳ 


کتاب الجنافر ‏ (ابواب حملا لجنازةوآداب السیرفیها ) 


جنازه راه می‌رفتند . . این حدیث باکمیا ختلاف لفظید درکتاب مصنف 
ومستدرک بیرف کرهد () (موف‌گوید پا ره‌ایاز نقها ء حرکت درجلوی 
جنا زه‌را أ فضل دانسته‌اند. وبسیا ری ازفقہاء ء گفته| ندحرکت د رپشت 

جنا زها فضل است . ومی‌توان‌گفت بهتراست جنا زە را ازھرچہارطرف 
تة چنا نکه‌درا ولین حدیث با ب بعد خوا هد مد ) ۰ 


۲ م مشی ر ل الله ری شی کدی دا رو دیما ز٩‏ 
یعنی : رسول‌خد! (ص) درجلو جنازه سعدبن معاذ راه‌می‌رفت .۰ 


مس فد 


م عن ان طا وس کل آبیه قال: شا مشل رسول له 
(ص) فی نا رو حتی ما مات الا علق الجت رو 0؟ ۰ 
یعنی: ازا ابن طا ووس | زپدرش روا یت شده که گفت : رسول‌خدا(س) راه 
نرفت مگر پشت سر جنازه . 


۱ 
ي ت س ۱ ر ا ص 
سم عَنْ مَبّْدا للوبن ن مسعود قال: سالنا نينا (ص) عن 
سیم وه ات ۱ 2 ل چ ی ی 
قیمع در تال ۱ | ھی وة وليت بثایعوٍ 1 


یی تھا می تک مہ 


بعنی : ۱ مسعود روایت شده که گفت : از رسول خدا(ص) 
سخوال کردیم | زحرکت با جنازه ؟ فرمود : جنازه متبوع‌است نه‌تابع 
وکسیکه | ز جنازه‌مقدم شود مشیم جنازه تیشته: « 


۳ و یتیب مق یا الد ك 
دا احج فصل الما پى حلا ل لا ی با مها در 
لا المکتوبة کی اطع E ES‏ : یاابا کنر 
1 ا قول هذا ا یقت ی سول الله (مو؟ ال با 
ر 7 1 ۱ 


یب شم قال: شبحای الک ناا اعد | مل هذا اقوله یر 
1 له ا اقول یرم 


ما 


و س ابا یت اس حح 
۴۳۳۸ چا مع‌المنقول فی‌سنن| لرسول 





یعنی: ابوسعیدخدری ا زعلی*اروایت کرده که‌فرمود : قسم به‌آنکه 
محمد را بحق فرستاده که فضیلت آ"نکه بدنبال جنازه می‌رودبرآنکه 
جلو او میرود مانند ففضیلت نمازواجب است برنماز مستحکی. 


على (ع) موه : مکرّر تاهفت مرتبه این‌مطلب را از رسولخدا (ع) 


Ee 


عش لي (ع )قا ل سيت سمت | لسن (سایْول: ا تیستوا 
سس بعکم ,خا فا آهل ا کٹا ب ) 

ازعلی ر )روا یت یت استکه گفت هنیدم رسول‌خدا (ص) فرمود : 
EE‏ بروید و جنازه به‌دنبال شمانباشد بااهل کتاب 


در تشییم جنا زه مخا لفت کنید . 


۳- باب المركوب مح الجنازة 


اج عن ایی( فال: E E E‏ 
الما می یی لها ان O TE‏ 
قرببًا ا 

یعنی: ازپیغمبر (ص) روایت‌شده که فرمود : سواره به‌دنیال 


جنازه سپر می‌کند » ولی پیاده به‌دنبال آن و جلوآن و از طرف 
راست و چپ‌آن نزدیک‌ازآن مییرود ۰ 

۲ م EEL‏ نا رز e‏ 
یعنی : روا یت شده که رسولخد ا(ص) اهرگز هر ام را رر و 
درکتاب مستدرک نیزبه‌این مضمون واردشده 


a2‏ 1 ر E‏ 4 تک 
٣‏ ج عن جا ربن سره قالَ: اتی النبی(ص) پفضرسر 


و ر ر E E‏ 

معووری کرکبه عم اتضرف مق نا و امن ادا ح نحن تمشسى 
) وساقل الشیعه / ج۲/ص ۰۸۲۵ 

) التاج‌الجامعللاصول/ ج۱/ص ۰۳۶۸ 

( المصف | ج۳/ص ۰۴۵۲ 

) مستدرک الوساقل/ ج۱/ص ۰۱۱۹ 





کتاب الجنافز (ابواب حملا لجنازه‌وآداب السیرفیما  )‏ ۲۲۹ 


و۱ 

یعنی : ازجا پربن ره روایت استکه : هنگا میکه ازتشبیع جنازه 
ابن الخداح برمی‌گشتيم برای پیغمبر (ص) اسب برهنه ای آ وردند 
و سوار شد درحا لیکه مابه‌اطراف او راه می‌رفتیم . این مطلسب 


درکتا ب مصتّف نیزذگرشده 0 


ا امین ۳ م 
Ar‏ ۵ از مر ۰ ي ص | ریق ها ره من 

¬ ج من كوبا نان التب (ص) اتی بداب و مع 
Tua e‏ ره مج او وک ص ا کت 5 
ا لج زه فابی ان بر : سرف انی یداب فرکت افقسل 
م 2 7 f*1‏ 0 وھ و ا ا ق 
۳ فقال رن لملات کا نت تمشی› فلما كن لار وهم یمشون + 
و مو 

فلا ذهبوا آرکست 


یعنی: ثوبان روایت کرده که‌برای رسول‌خدا (ص) مرکبیآورده شد 
درحال تشییع جنا زه‌ای» حضرت از سواری خوددا ری کرد » ولی چون 
برگشتند مرکبی آوردند و سوارشد» ازسبب آن ستوال شد ؟فر مود : 
نرشتگان پیاده می‌رفتند پس من سوا رتشدم ولی چون فرفتگان 
رفتند سوار شدم . وبهمین مضمون درکتاب وسافل نیزنکرشده ۳ 


۳ ای معا و۱9 ‌ 


۳ 0 سا 
۾ چ خوج ول ا له (ص) فی جنا زر رای رکبانا ءفقال 
کی ری علایکه بل علی آقدا بیغ وا نکم یکی ورلو اجرگ 


یعنی: رسول‌خدا (ع) درموردی برای تشبیع‌جنازه‌ای بیرون رفست » 
پس سوا ره‌ها فی را دید , فرمود : آیا خجالت نمی‌کشيد که ملائکه 


اللپی برقدم خود باشند و شما سواره باشید. 


ê 9‏ ارام ر وی مر ماگ 
وی من آ نس عَن السْیی(ص) فا يتبع الميت شلاشه ؛ 

مر 1 ی اد رور وکو ر د ا 
رجه اه و ا E‏ 3 ۳ 


(ب) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۰۳۶۸ 
(Y۲)‏ ا لمصنف / ج۳/ص ۴۵۳و ۰۴۵۴ 
(r)‏ التاجالجامعللاصول/ ج۱/ص ٠۲۶۹‏ 
(۴) وسائل الشیعه / ج۲/ص ۰۸۲۷ 
(۵) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۰۳۶۹ 








سح بت مسر تحت بت 
۴۳۰ جا معا لمنقول فی‌سنن لرسول 


u 
و 9 هط مر ورور سره واه عم(‎ 


يرجم اهله و ماله و ببقی عمله 


یعنی :انس از پیغمبر (ص) روایت کرده که فرمود : سه‌چیزبه‌دنبال 
میت می‌رود و دونا برمیگردد و یکی بااو می‌باند, به‌دنبال او 
خانوادهاو و مال او و" عمل او می‌باشد ,پس خانواد؛او و مال‌او 
برمیگردد و عمل او میماند. : 


دد-پاپ لام جین تری الجنازة 


E‏ سا ص اس و 
ا- ج قال النبی (ص) : 1ا را يتم م الجنازة قخومت وا 
واه و و رام (۲ 
حتی تخلفکم ۱ او شومع 17 


پعنی: رسول‌خدا (ص). فر مود : چون جنازه‌ ای دیدید برخپزید تااز 
شما بگذرد و یا نها ده شود .این حدیث با اختلاف لفظی‌د رکتاب‌مصثف 


ودک یی با 
۳ رز ۰ مت ی مر زا 
ی و عن جابرجن عَجْدا لله بقول: قام | لشبی (ص)و امحابه- 
2 مر 3 ۳ 
لجنا زو یھو دفر کتی تواترث 8 
یعنی؛ جابربن عبداللّه روایت کرده که‌پیغمبر (ص) و اصصاب او 
برای جنازه یکنفریپودی برخاستند ثااو از دیده‌ها مستور شد. 
a‏ م سم 9 دا ا 2 
ا من جاپر قال: مت جنازه فقامٌ لها ر سول الله 
۳ رز پر سوه و مه ۳۹ ۳ CIA‏ ۳1 
(ص) وف تع متا مقلا ی سول اللو اھا ونان : ۶ 
مرو چا مت ۳ مر 6 4 
الوت قرع فا ذا ايم الجا َه فقومو 


ز جابر روایت شده‌که جنازه‌ای گذشت : رسول‌خد ا(ص) برای 

آن برخاست و مانیز :بااو برخاستیم , پس‌گفتیم آن جسازه؛ رن 

یهودیه است »فرمود : موت‌فز "ور است چون جنازه اید یدید برخیزید. 

و ازعلی(ع )رو ا یت شده که پیغمبر درابتدا برای دیدن جنازه‌قیام 
التاج! لجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۰۳۶۹ 


)۱( 
(۲) التا عا لجا للاصول/ ج۱/ص ۰۳۷۰ 
ِ المصتف / ج؟ارص ۴۵۸ 
(۴ 
(۵) 


13 


المصنف / ج۳/ص ۰۳۵۹ 
التاجالجا e‏ ج ۱/ص ۰۳۷۰ 


کتاب الجنافز (ابواب حمل الجنازه‌وآداب السیرفیها) ‏ ۲۳۱ 


میکرد ولی بعدا نہی‌شد و بدا قبا قیام سگرن( او دروسافل روا یت 
شده که رسولخدا ( ص) هنگا م عبور ر ت تنگی و 


ی ای تا سوت خی وق ت 
1 
f.‏ ن مُا هبن الحا وت ٬قال:‏ کا سول الم (س) 
هس ای سم با مرح ت ba~‏ ا 
قوم فی الجا رة تن توح فى لحر > قمر بهحبْرٌ من ا لیهسود 
و 2 وش فا ۱ ور وم 
نف ,نگ نی ۱ یرس وف ,مسا خالفوهم, 1 
یعنی : ا زگباده‌بن صا مت روایت پیت استکه اوگفت : رسول‌خسدا (ص)در 


عبور جنازه برمیخاست تا آنکه در لحد؛ گذ | شته می‌شد ءپس عالمی. آز 

یهود بهآنحضرت گذشت وگفت : مانیزچنین میکنیم ءپس پیغمبر(ص) 
نشست وفر مود : بنشینید وباآنان مخالفت کنید . 

مص ا وم موو ۱ 

مج عن علی(ع) فا ل: رآ ینا سوق ا له (ساشام نا 


۱ 2 ا‎ 
NEE 


یعنی : | زعلع] روایت شده‌که‌فرمود : رسول‌خدا (ص)را دیدیم قیسام 
4 


مر ۱ 
زا من علی(ع) قال: قام ول اللو ( لى الجنا نر 
شمتها نا عه و فال رگ یی فل ا ليهو 
یعنی: از علی(ع ) روا یت شده که فرمود : رسوا (ص)نسبتبه جنا زه 
قیا م‌کرد »سپس ما را ازآن نپی‌کرد »وفر مود :اب ین کا راز عمل‌یهود است. 
توضیح : بدانکه معد و دی ارفقپها ۶ قافل به‌استحباب قیا مهنگا م عبور 


ع 


جنا زه‌شده »وا حا دیث نهیا زقیام‌را حمل برعدم وجوب قیام دا نسته اند. 
ولی! کثریت فقهای اسلام این حکم‌وقیام‌را منسوخ‌د! نسته وقا علنسد 
که رسول‌خد ا(ص)!بتدا هنگا م‌عبورجنا زه | مربه‌قبام‌نمود »ولی غو اتخ 
وازآن نهی‌فرمود .ونظرمانيزهمين قول اخیراست .وا ما درموردکسانی 


(() المصضف / ج۲/ص ۴۵۹ و ۰۴۶۰ 
(۲) وسافل الشیعه / ج۲/ص ۰۸۲۹ 
۳ ابی‌دا ود/ ج۲/ص ۰۲۰۴ 
)۴( پا ان 2 ج۱/ص ۳۷۰ 
(۵) مسندآلامام‌زید/ ص ۰.۱۷۴ 


r 











۳ جا معا لمتقول فی‌سننا لرسول 





که‌جنا زه را تشییع وحمل می‌کنند بهت رآ نستکه نا هنگا میکه جنازه د رحا ل 

و و و 3 ره که 
گفت برجا کم سول اللو (صافى جنا د ودنا الق لو 

کا 

مه ار در تشییع چنازه‌ای بیرون رفنیم 

پس دیدیم‌قبر؛لحدآآن پردا خته نشده او نشست و ما نشستیم . 


۶ باب الحبیت ایح بالنار 
ادش عن ابی‌مبدا لله (ع) :1 ای (صاشمی آن شش 
یعنی :حضرت صا دق (ع )روا یت کر ده که پبغمبر (ص)ا زا ینکه در دنسالن 


جنا زه مجمره بیا ورند نپی‌تنمود . (مجمره منقلیا زآ تش است که درروی 
آتش آن اسپندویا چیزی‌که دا رای بوی مطبوع! ست می‌ریزند .ودرزما ن 


جا هلیت به دنبال جنا زه نیز حمل‌می‌شده »که ,درا و مه نو ات 


۳ 


۲= م هَن خذش بن المعتمر :6 ا یی( رات و 
مجمرة ند جنا زر .حیک آوا 5 5 1" ن تم ا تضاح کی i‏ 
فی آجام اة 
یعنی: ا حنش بن معتمر که پیخمبر (ص)دیدزنی منقل 


حَوارث 


آتش نزد جنازه‌ای آ ورده هنگا می‌که آ نحضرت خواسبت برآن جنا زه 


نما زب بخواند »,پس حضرت صیحه زدتا آنزن ی اس و 


۳ l2 a2 

۲ قا ل ا لتبى (ص) :لاششبم ا لجنا رة َوه انار ۳ 
یعنی : پیغمبر (ص) فر نود : ۱ نه‌به‌صدا و نه به 
فش 
)1( المصنف / ج۳/ ص ۰۴۶۲ 
)۲( و تاش ۳۴ 
(r)‏ المصف / ج۲/ص ۴۲۰ 
)۴( سنن ا بیدا ود / جر ین 





کتاب الجناتز (ا بواب الدفن) ازازی 


یعنی ؛ 


(چون 


ابوا ب الد فن 





۷«- یاب استحیاب اختبار تیار اللحدعلی اش 
و دفن المیت حبث عبض 


د چرم قال رسول الله (س): ۲ للح کا الق يکر 
رسول‌خدا (ص) فرمود : لحد مال مااست و شکاف مال غیرماست . 


حفرقبر به‌دوصورت است یکی به‌صورت شق ودیگری به‌صورت 


لحد وا لبته هرد ونحو جایزاست ولی کندن بە‌صورت لخدا فضلا ست 


که‌جای ملت د رآن‌با زتروجنا زه‌درآن راحت ترا ست . به‌هرحال بايد 


میت ر 


ا درقبر به‌پپلوی راست و روبه قبله بخوا با نند ۰( 


۲ج فال‌سعدین ا سیوا ي فی رفوا لذ هلگ فیو: 


ا لی دا ,"واه تصبو | علج اللَبن کم ا رل اام 


(ص) 


0 


یعنی :سعدین ابی‌وقاص درآ ن بیماری‌که درآن وفات کرد گفت :برای 


من لحد بسازید و خشت بالای لحدم بگذارید چنا نچه یسیو اک 
وت (ص) چنین گردید . 


۳ ج من عا رة قالتْ : تب ول اللو (ص) اختلفوا 
پى کیم قال یوت یقت سول اما کشک ما تسیتکه 
با میا ا فى اوضع الى يبا ی 


ثال: 


ادنوه فی وف فراشم 
یعنی : 


ازعايشه روا ا چون رسول‌خدا (ص) قبض روح شد 


دردفن او | خنلاف کردند »! بوبکر گفت از رسول‌خد ا(ص)چیزی شنیده ام 


که‌فرا 


موش نکرده | م که فرمود ؛ پیغمبری را خدا قبض روح‌نکند مگر 


درهمان جا فیکه دوست میدا رد درآن دفن شود اورا درمحل فراشش 


التا جالجا نع‌للاصول/ ج۱/س۳۷۱.وا لمصنف / ج۲/ص ۰۲۷۷ 
التاعالجا معللاصول/ ۳۷۱/۱۲ ۰ 
التاج‌الجا مع‌للاصول/ ج ۲۵۲/۱ ۰ 








AD E‏ هم مت وی و۱۳ 


۳۳۴ جامع المنقول فی‌سنالرسول 


( 


دفن کنید و بهمین مضمون درکتاب مصنف نیزذگرشد 


بد مر و ول الله(ص) اد 


7 


۴ز تن علیٍ(ع) قالَ: 
Ê‏ 


امحابه این مدنن. ففال عَل(ع) را شت ن ا 
مس ۱ و ره i‏ ت 
حثرشنا ءقال: سوت رول ا نله (س) کقول: عن الله ايهو و 


ا ۳ م 
اا ایو نم اح ا که ف ا 


ج ت 


۸ 
™ 


ر 
ر 
ا 4 مم مر و و 


j az ا‎ 4 


ال لفاو انرم لرن الو بيش س ا 
یعنی: از علی(ع) روایت شده‌که‌گفت : چون رسولخدا (ص) قبض روح 
شد اصحاب او اختلاف کردند که‌کجا دفن شود پس علی (ع ) فرمود: 
اگرخواسته‌باشید حدیثی برای شما بگویم ؟ گفتند : بگو ,فرمود: 
شنیدم رسول‌خدا (ص) میفرمود : خدالعنت کند بهود ونصساری را 
چنانکه قبور پیامبران خودرا مساجدکردند» بدرستیکه پیفمبری 
قبض روح نشودمگرآنکه درهمان مکانی‌که قبض شده دفن می‌شسود» 
گوید : پس چون روح پیغمبر (ص) ازدها نش خارج‌شد فرش او را دور 
کردند و محل فرش را کندند و چون فارغ شدند گفتند :نمی‌دانیم 
آیا لحد بسازیم یا ضریح؟علی(ع ) گفت شنیدم رسول‌خد ا(ص)می‌فرموا 
لحد برای ما و ضریح برای فیرمااست پس ب برای پیغمبر (ص) لحد 


ذکرشد). و درروایت دیگر رسول‌خدا (ص) فرمود : | لامنی و 
اس a2‏ ۳1 
المریخ ال الکتاب ( 
۱ اير ص ر 

ا یی هر هر زر رم زد 
۵م ن كَل ِن الحَْن(ع) انه لجد النبی(صا» شم 
صب على حدر ا 

يعني ازعلی بن الحسین (ع )روا یت شده‌که پيغمبر (ص)را درلحد 


(۱) المصنف / ج۳/ص ۵۱۶ ۰۵۱۷ 
(۲) مسندالاما م‌زید/ ص ۰۱۷۷ 

۳ مستدرک الوسائل/ ج۱/ص ۰۱۲۲ 
( المصتف / ج ۲۳/ص Fy‏ 








کتاب الجنائز (ا بواب‌الدفن) ۴۳۵ 
گذا شتند ».سپس برلحدا و خشت نها دند . 
عم و نی سل ا لس( ودفته 


و اجناکه دوق التاسأَرَة : و لایر الف و تم 
ا و کرس و معا که سر توا ناگی مه( 
پعنی: ابن مسیب روایت کرده که متولی غسل پیغمبر (ص) و نا 
و ستر او علی(ع) شد باسه‌نفردیگر که‌عبارنند از عباس و فضلو 
صالح شقران مولای پیغمبر (ص) و برای آنحضرت لحدکندند و خشت 
برای او و شده که نه خشت بسر لحد آ نحضرت قرارد ادند ) ۰ 


و روایت استکه درمدینه دونفربودند یکی ازایشان قبرکن بود 

و ۳ لحد مي‌سا خت پس آنکه لحد میسا خت آمد و لحدی برای 
یک تشه ۱ 

سم عم و وش م۳ ا ا 2 

۷ج عن جعفربن مَحَمَدرٍ عَنّ ابیه (ع)قال: الذي الحد 

متشون اللو بی ابو و ادي تن اجه کفته تشران 

و سول ایو ما اگذی قا , آنْا ۶الله طرخت الْقَطیفة کح 


و و ار 
یعنی: ازجعفرین مخفد از پدرش (ع) روایت استکه فرمود : قیسر 
رو لوطه حه ساخت و نگ فة 5 وه ی نو 
انداخت شقران مولای رسول‌خدا (ص) بود ١۲آ‏ ن کسیکه گفت :قسم به خدا 
من حوله‌را درقبر زیر رسول‌خدا (ص) انداختم . ویه‌همین مضموندر 
کتاب مور فلس نکش 
۳ 4 ور و 2 
م قال رسول الله (ص): إا اسنا تاد میت 


رر با 
تقبص الاروا ج 0 


یعنی: رسول‌خدا اب همانا اجساد eT‏ ح٬قبض‏ 


EET (۱‏ ج۲/ص ۴۷۵ و ۰۴۷۶ 

۲ المصنف / ج۲/ص ۴۷۶ و ۰۴۷۷ 

۳ التاج‌الجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۳۵۲ و ۰۳۵۴ 

۴( المصنف / ج ٣۲/ص‏ ۴۷۷. و وسا قل الشیعه / ج۲/ص ۰۸۵۴ 
ه) المصنف / ج۲/ص ۰۵۱۶ 











سس ا س 
۶ جا معا لمنقول فىسنن| لرسول 





شود :بلکه درهمان شهری که‌سا کن بوده وفوت نموده‌بایددفن شود .). 


«ه- باب تعمیق القیر ودفن الما میات وان 


ع 


¬ م عن بل مى الا ا الرس ان جالسگا 
2 ۹ 2 ۸9 0 9 0 رم ٣a‏ 4 
على بر یلد کقال ل دی یلحه: وس من بل رح ا 
یعنی : مردي ازانصار روایت کرده که پیغمبر (ص) برسرقبسری 


نشسته بود درحا لیکه برای اولحد فراهم میکردند » فرمود؛ از 
طرف پای او را وسیعتر کنید. 


a‏ م همع یاه 2۱ ۱۵ ور ا ا 
۲- جوم مَنْ هشا م بن روه قال: جاشت الانصا رز الی رسول 
اللوی بوع آخد. قشالوا : آطابطا جک و قَرْمْعَکیت تارا ؟ 
“a 2‏ 2 ام 
قال اقرا و أ عمقوا ۳ 1 ۳ ۳ 


یعنی: از هشام‌ین عروه 7 کک روز احد انصار 
خدمت رسول‌خدا (ص) آمدند و گفتند سختی وجراحت به‌ما رسیده‌پس 
چه میفرما شید ؟ حضرت فرمود : زمین رابکنید و چال کنید و فراخ 
گردانید و دومرد و سه‌مرد را دریک قبر قرار دهید» عرض شد 
کدا میک ایشا ن را بایدمقلام داشت ؟ فرمود : هرکدام که بیشتر 
به‌قرآن وارد باشند . 7 ازا نس روا ادو ۽ ای ی 1 لیس (ص) 


ا رل الط راهم شم نا لسن 
5 ب 4 ۸ <A‏ 
۲ قآ بیدا له ( (ع) ]ی الب (صا کمی ان یعسشق 
هروش موم a*2‏ 0 م 
القبر فوق شلائه اذر 
یعنی: | رحضرت صادق(ع اروایت استکه رسول‌خدا (ص) شبی کردکه قبر 


را بیش از نشه‌ذراع چال کنند. 

( المصنف / ج ۲ /ص ۰۵۰۸ 

) التاجالجامعللاصول/ ج٠/ص‏ ١۲۷٠و‏ المصنف / ate‏ و۵۰۸ 
( المصتف / ج ٣۳/ص‏ ۰۴۷۵ 

( وسافل الشیعه 7 ج۲/ص ۰۸۲۶ 


۲ 
کتاب الجنائز (ا بواب الدفن) ۳۳۷ 





+ -ياپ من این: ہدج المت کیره و ما نقال مند خلت 


۳ بش فال رسول امه (م : (5 یل تباب ورد ماب 
a‏ 72 

ال ب و او 

یسنی : رسول‌خدا (ص) فرمود : برای هرخانه‌ای دری است و محققا 

در قبر از طرف دوپا می‌باشد . 


خر ار ر گر ر و 
۳ ۳ نا بیرا نع ,فا ل: :مل ستول نو رس مدا و رش 
ل2 2 
لى قر و ما ١‏ 
یعنی : ازابی‌رافع. روایت شده که گفت : رسولخدا (ص) ج جنا زه سعد را 
NES‏ 
رك 
مج . کی آبي‌اسجاق قال: : وص لحرت ا يلي عليه 
ر ت ۳ 7 24 a‏ 

هن لجع تریة. لعشم تب 
لبر تٍ هذا من ا لس 
یمنی: ۱ ی : طرث وستت کرد که‌عبها له بن 


يزيد بر ۳ بخواند» پس او براو نما زخواند .سپس او را از 


جپت پافین قبر وارد قبرنمود وگفت‌ این از ستثت است . 


6 ما رم مر‎ r 
ج ن ابن مر قا ل کا ن ا لی (ص) ا ذا وضع الموت‎ 
بر 2 ا‎ 4 9 
فى الت فال يسم الله وعلی سة سول | و ءوفی روا یس بو‎ 


ر 
على َة سول اس 
یعنی : االله ین عجر روایت کرده که پیغمبر (ص) چون مرده ای را 
درقبر می‌گذاشت می‌گفست. : بنام‌خدا و برسنت رسول‌خدا (ص) ۰ ودر 
روایتی: و برآفین رسولخدا (ص) es‏ 


)۱ وسا فلل الشیعه / ج۲ س ۸۴۹ 
(۲) سنن ابن ماجه/ ج۱/ص ۰۴۹۵ 
(۳) الا جا لجا معللاصول/ ج۱/ص ۰۳۷۲ 
(۴) التا الجا معللاصول/ ۱ص ۰۳۷۲ 


سر سا وت سح 
۳۳۸ جامعالمتقول فی‌ستنا لرنول 





۰-باب من پیغی آن‌پدفن المیت 


ادش مق علی (۵): لا 5 رای نی یلم 
ما :کیت اون نامجز ابی, کل ( ع) کا ریا میم فی 
لکد فال الا س له انى لحد ا 
کیت رون دورس طا ل کم رثول ال ماد اھا الشاب 
که تشه یکم پکرارم ی تنزللوا بی تور آولادکم ولکتی ست 


٦ر‏ ا ذا حل ] عدکهه الك ك وليم ان لكب به و ا ندیه که 
عنک ذیک من الجرع با شید ای 

| زعلی (ع ) روایت شده‌که چون ابراهیم فرزند رسول‌خدا (ص) 
فوت کرد » رسول‌خدا (ص‌افرمود : یاعلی درقبر فرودآی ولحدی برای 
فرزندم تهیه کن » پس علی (ع ) فرود آمد و ابراهیم را در لخد 
گذاشت ء مرددم گفتند برای احدی سزاوار نیست که درقبر فرزند 
خود برود زیرا رسول‌خدا (ص) نرفت ۰ پس رسول‌خدا (ص) فرمود : ای 
مردم برشما حرام نیست که درقبر اولاد خود نازل شوید ولیکن 


ایمن نیستم که چون یکی ازشما کفن فرزندخودرا با زکندبازیچه ‏ 


شیطان گردد و آنقدر جزع نماید که اجر او هدر شود. 


٣ش‏ قال 1 ایو ودی (ع) ترا ل ین سول لل 


ری ۶۲ العزا؟ لایدخل کترها رال ی کان را ھا ہی یاه 
یعنی: امیرا لمومنین(ع افرمود : سّت رسول‌خدا (ص)چنین‌بودکه کسی 
داخل قبرزن نشودمگسرکسیکه | ورا درحا ل حیا تش می‌دیده ۰ 
¢ وت و r‏ مر ون چم 
م عن ابن جُرَّیج قا ل: حَدفتا ال (صاجیی دوق 
م مه همم ۱ ۱ a‏ مر رم و و 9 
انه فا :دحل الكت زجلا کمیشا رگا الا رکة ق ّي 
ر ر سار ورا ع مده a‏ م7 
ال , فا ل: کل رجلا حدما طح بن كبوا کا حرجا 
ج الفبر قال. فے سلندا تما 
ی لاا لوق طفل شا د ےی ی کے ےک د 
۷ وساقل الشیعه ۰ ج۲/ص ۸۵۱ 
۲ وساقل الشیعه / ج۲/ص ۸۵۲ 
(۳) المصنف / ج۲/ص ۰۴۱۳ 





کتاب الجنافز (ا بواب الدفن) ۴۳۳۹ 
سس سس 
یعنی: روایت شده. که چون دختر پیغمبر (ص) وفات کرد » فرمبود : 
دومردی که شب گذشته باهیچ‌زنی همآ غوش نبوده اند دا خل قبر شوند 
پس‌دو مرد که یکی طلحه‌بن عبدالله‌بود داخل قببر شدند »پس چون 
ازقبر بیرون آمدند» پیغمیر (ص) فرمود : : ملحق شو :به پیش رفت 
ما عتمان یعنی ابن مظفون ۰ 


۴- ج ن اير السَض قال: تسل الي (ص) على م 


اة ن رر م کو ہی کرم کا رغ عسي 
فال اسنا لی ال جل ٦ے‏ () 
یعنی؛ وهای او یت استکه گفت : پیغمبر (ص) را غسل دا د 


» اسامه‌بن زید» وایشان او را داخل در قبرکردند‎ e 
, پس چون فا رغ شدند على (ع )فرمود : متولی کاربایدنزدیکان| وباشند‎ 


ad 

(ع-باب‌جمبن عمل الفبر 

6 EE 

رسول لله (ص)على قر 
ا ۳ نه 

کیک لت نله یحتز دا تمل العَمل أنْ بعکم .وفی روا 

اطیت ال کفس) هه( 

بعنی :زیدین اسلم روایت کرده که رسول‌خدا (ص) برقبریکه کنس‌ده 

ميشد ایستا ده بودءپس فرمود : محکم‌کنید این برای اومفید چیزی ‏ 

نیست و لیکن خدا دوست میدارد که‌هرگا ه عملی شود محکم باشد» و 

در روایت دیگر فرمود: : خا طراهل | و پاکیزه‌تر میشود. 


مرم صم 


۴= م ق ټوا لو آبی اوفی لالم 5 سول اتو 
(ص) کیل کن الکرا ی شیا و لزاب بی النی. َة شي 9 
یعنی : مبدا لین | بی اونی الاسلمی روایت کرده رن ص( 
(۱) التامالجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۰۳۵۲ 
)۲( المصتف ۸ ۲ص ۵۰۷ و ۵۰۸ 
(۳) المصنف / ج۲/ص ۰۵۱۰ 


۳۳۰ جا معا لمنقول فی‌سنن لرسول 





n‏ 7 س زا اقا در ان 
۲ ی ا بیدا لو (ع ) .2 A‏ 
ا + خللاً سوا م ییده اقا ل: 
را فا ممل آعدکم کا لین ؛ کم فا ل الكو كفك الط يح 
3 ود ی 
گا ن عون( 
یعنی: حضرت صادق(ع )فرمود : چون ابراهیم فرزندرسول‌خد ا(ص)وفات 
کرد» رسول‌خدا (ص) درقبراو خللی دید و بادست آنراتسویه گرد 
سپس فرمود : هرگاه‌یکی | زشما کاری کند بایدمحگم کند, سپس 
فرمود : ملحق شو به‌گذشتگان صالح خود عثمان بن مظعون. 
رس مم اش ر 2 
۴ب ش عن ابی‌عبدا لله (ع)فال: ان رَسول الله (ص) نزل 
و رر رم م72 4 
شی لڪه سعد ی ی یه , و کل یتول: تاولنی 
ترا با ربا » ی من اللي طا ی فرع و ڪا الراب 
اللو ري 
کی 


1 
ai2‏ 2سا و 9 ر | 
له و نون کتوه تا وود ) : بای لملم ات يلي و 
ره 4ر ام ام میس ۳ 
يطلا که لاء و نم مت | ذا که ا سکم 


یعنی: از حضرت‌صادق (ع) ی E‏ : رسو لخد ا(ص) در 
سعدین معاذ نازل شد تا اورا درلحد گذاشت و خشت بالای آنرا 
تسویه‌کرد و میفرمود : سنگ بیاور و گل بیاور و مابین خشتها 
را می‌بست » پس‌چون فارغ شد و خاک‌بر او ربخت و قیبر اورا 
صاف نمود» فرمود: البته می‌دانم که‌به‌زودی کهنه خواهد شد و 
پوسیدگی بها وبرسد ولیکن خدا بنده‌ای را دوست می‌دارد که چون 
شوه کید انوا جک تیا وی : 

4۵ ن لیر(ع) : آ۵ و تل ر ون 


2 ۱ ۳ 2 ۳ 
e‏ بعد ان سوى عليه الشراب 
| زعلی (ع )زوا یت شده که رسول‌خدا (س) اوا ون 


۱ پس ازآنکه‌آن را پرو باخاک یکسان نمود . 

زا وا فلا تشه مر ا ا 
)۲( ۳ ا ج۲/ص ۰۸۸۴ 

۰۱۲۵ ک الوسائل/ ج۱/ص‎ (r) 








1 
کتاب الجنافز (ا بواب الدفن) ۳۴۱ 


- یاب چمح المونی‌ود۱ فن بعضهم فی‌جوا ریمض 
والعلا مغ فی الثبر 


مه و روا 
۳ و‌ 1 ا س 2z‏ 
اس چ من لیب بن اآبی وذا عة.قال: لبعامات عشمان 
ق ا ا تق ر سا رد 2 و 
بن مظعون خرچ بجنازیه فدفی» فامر التبی(عا رجلا ان با تجّه 
رص و 2 ا وه 
حجر » کت کشک ففاع الیو سول اللو (س) و حر عن 
ر ا رر سرا ر را 2 د ره ور 
ذا َيه که مها موصَتها عثْد رایه و قال: ان م بها فبراخی 
بے لگ و 91 Te ola‏ 1 
و ادف یه عل مات ین ا ہی 


یعنی: ازمطلب بن ابی‌وداعه روایت شده که چون عشمان‌بن مظعون 
از دنیا رفت جنا زه ا و را بیرون آوردند و دفن کردند »رسول‌خدا 
(ص) به‌مردی امرکرد که سنگی را بیا ورد او نتوانست حمل کند 
پس خود حضرت برخاست و آستین بالا زد سپس آن سنگ را حمل‌نمود 
و نزد سر او نپهاد و فرمود: : نشانه‌می‌گذا رم بها ي ین سنگ قبر 


برادرم‌را و هزکس از خانواده‌ام بمپرد ا دفن میکنم . 
ج بیقر .فا ل: ۽ قال التي (س) لخي (ع) ا 
ر م @ 2 ۳ 7 ا ۳ 
| ا ی من الارض أَرَبْع اصایع» 
یه الما( 


پعنی : : حضرت باقر (ع) روایت‌ کرده که‌گفت :رسول‌خدا ( ص)به علی (ع 
فرمود؛ ای على مرا دراین مکان دفن نما و قبرمرا ۰ 
چها رانگفت از زمین بالا ببر و برآن ن مقداری آب بریز , 


22 rn r 


کش ی رن بو (ع): : آ6 قير سول ال (صارفع" 
شترا ر مج ال , 5 اما مر ر پوش البو 
بعنی: ازجعفرا زپدرش (ع ) روا ماه وک :قبررسول‌خدا (ص)با ندا زه 


یک وجب اززمین بالارفت »و پیغخمبر (ص) به آ نب ریختن برقبر امسر 


)0 الا ما لجا مع‌للاصول/ چ۱/ص ۳۷۱و ۳۷۲.ومستد رک الوسا شل/ ج۱/ 
(۲) وسافل الشیعه/۰ ج۲/ص ۰۸۵۶ ص۱۲۶ و ۰۱۲۷ 
(r)‏ سا فا الشبعه ۰ ج۲/ص ۰۸۵۷ 





سس میت 


مس دح 
۳۴۲ جا معا لمنقول فی‌سنن لرسول 


سس ی سر مت هت 
E‏ ی فی ِ 


۱ ر ۳7 
من و 0 بک 4 شیک هذا 0 
و دق دا طا ورو و 


¢ 
% 


ییعنی : ۱ گفت : از رسولخدا (ص) شنیدم که 
میفرمو : هرکس برمرده‌ای خاک برپزد و گوید بخدایابه‌تو ایمان 
دارم و به‌روز بعش و نشرتو تصدیق میکنم » این استآنچه خدا 
و رسول وعده‌داده و خدا و رسول راست گفته » خدای عزوجلّ به‌هر 
ذره‌ ای حسنه‌ای به‌او عطا کند . 


رز ۲-م من الحا ٍث بن وب قا ل: : قال ال (سا : لال 
ای لی مکو ين دپنها ما كيكلا اا جاو یه 
یعنی: حارث‌بن وب روا بش کرت که پیغمبر (ص) فرمود : همواره 
امم از شین کیره برند مادا میکه جتا زهها را ار و داد 


1 


۴۳ش من ابی مدا للد را رسول ا ا 
الواله َو نو رح دی سییر الگراب 9 . 

یعنی: | زحضرت صا دق(ع ) روایت شده‌که رسول‌خدا (ص) نهی نموداز 
اینکه پدر و یا خویشاوند برمرده خودش خاک بریزد . 


۴ء پاپ السا مات الى تکره فهن اقا رالموتی 


شم no3‏ 1 مر 
اج . عن عقبه‌بن عا 
وسا عل | لشیعه /۰ ج۲/ص ۰۸۵۵ 

المصثف / ج ۳٣/ص‏ ۰2۱۵ 

وسافل الشیعه /' ج۲/ص ۰۸۵۶ 





سس سس سس س 
کتاب الجنائز (ا بواب الدفن) ۳۴۳ 


سس سس سس سب 


مر 2و و 


(صا ها نا ن لی فی او لیر فیک ودا نا : جیی نع 
ا لسن با( رکه حت رتفح وجب یوم 7 تمل 
مت ء ۶ چیی تیف لکشم بلتروسرککی کتوب لا 

يعنى : از عقبةبن عامر روایت شده ک1 ۳۹ (ص) در سه‌ساعت 
بود کہ مارا نهی میکرد که‌درآ نها نمار بخوانیم و با مردگان 
خودرا درقبرببریم : هنگا م‌طلوع خورشید که‌نور او بخش می‌شسود 
تاوقتیکه بلندشود و هنگا میکه ظهر میگر دد تاوقتیکه آفتساب 
بگردد وهنگا میکه خورشید میل به‌فروب کند تا وقت غروب . (مولف 
گوید منظور | زنما ز دراین حدیث نما ز واجب نیست ٠)‏ 


وء باب الد فن باللیل 


ا من جا يرن عَبُدا له للو: أن السب (س) حط وار 
گر رجلا ون اشام یی کی فی کنو رطا لي کودفی کْلء 
کور ا لی رس ١ی‏ مقر الیل » عشي ممل ليو الا 
اطا رت ذیک بوفا لا لیس : ذا كفن اَحدكمٌ آخاه 
ر Marat a“‏ 
یعنی : جابربن عیدا لله روایت میکندکه : پیغمبر (ص)روزی خطبه 


خوا ند و مردی از اصحاب خودرا بیادآ ورد که وفات کرده‌بود ودر 
کفن پستی درشب دفن شده‌بود » پس پیغمبر (ص) اظهار انزجار کرد 
و نهی نمود ازاینکه مردی د رشب دفن شود تاآنکه برای او نماز 
خوا نده‌شود مگراینکه کسی ناچارشود به‌این کار . (چبا نچه درحدیث 
ذکرشد 4اشت نپی‌پیغمبر (ص)از دفن دا رشب بخا طر پستی‌کفن و ترک 
نماز وه متا مهو بو 2 کي ندارد .)۰ 
ام . من عرمَة ول لو زا ین لب و من 


مقا لت : ها سرا IS‏ (ص) حي سم مَوتَ ا مسا حی 


س س 
(۲) المصنف / ج۲/ص ۰۵۲۰ 
(۳) المصنف/,/ ج۲/ص ۰۵۲۰ 


۴۴ جامع‌المنقول فی‌سننا لرسول 


۱ e 
ِن خر اليل‎ 
ز کر مه روایت شده که رسولخدا (ص) درشب دفن شد. واز‎ 


عایشه روایت‌شده که‌ما از دفن پیغمبر (ص)که آخرشب دفن کردند 
مطّلع نشديم تاصدای بیلہا را شنیدیم . 
ره ۳ 
اا ع 4 a‏ کون یی 

۳- م رل من ا هل جد ِن دما رفع وه »وان صلی 
رَفع موم و ان قراً رقع موھ تفا بور را لی مول الله 
(م) قفا ل: با ول الله ! ان هذا الارا یی قذ آذا نی لین دعر 
و کے و ے2 ۴ رھ مق ر 
یرف وت وَين قَرَاً ترق توه ر ففال لشیم که 
فیانه ا وا .قال ابو + فلا کات فزوه تبوک را یگ یک نایم الب 
لت : يی هدا التا ز قلاتطرت بل شدها , فاذا اه تجهز » 


LE 


و اذا رل فی الب وزذا هو بقول؛ هلوا ادوا إلى ماجبکم 
دا فی الَْبْرٍ لیس و ادا کی درد ۷ 

یعنی :روا یت شده که‌مردی از اهل نجد اگر دعامیکرد. صدای خود 
را بلند میکرد و اگر قرآن میخواند صدای خودرا بلند میکرد. 
ایوذر شکایت اورا به‌رسول‌خدا (س) کرد که‌این اعرابی بهوصدای 
بلندخود دردعا و قرآن خود مرا اذیّت کرد پیغمبر (ص) فرمود : 
اورا رھاکی کا ھل ا اسک پس چون جنگ نبو کا مد شبانة ۲ شی 
ديدم گفتم بروم ببینم چه‌چیزاست ؟ ناگاه دیدم جنازه‌ای را که 
مجز است و مردی در قبرمی‌گویدجلوبیا قیدرفیق خودرا نزدیک 
بیاورید .ناگاه‌دیدم درقبرپیغمبر ( کک جنا زه همان‌اعرابیا ست ۰ 


این حدیث درکتا E‏ ِ بر نقل شده است 
۳ چم یه م بط ۱ ۱ 
۴ش فنالا دق(ع): آ5 انه ۳ اللو زص أخرجبها 


و ی 
یعنی : E E‏ ب(فا طمه )ددختر رسول‌خد ا(ص)را شب بیرون 
بردنددرحالیکه‌بااو چراغپهاثی بود. 


۰۵۲۰ المصنف / ج۳/ص‎ )١( 

)۲( ی ج۲/ص ۰۵۲۲ 

(۳ لجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۳۷۲ و ۰۲۷۳ 
8 ا لشیعه / ج۲/ص ۰۸۲۲ 


وی 








E E‏ ره و و و واه لیر 


سس سس سس 
کتاب الجیا فز (ا بواب الدنن) ۴۴۵ 


a‏ اک 
»¢ هه e‏ 
م n9‏ ار مر و 

اس ج عن عشمان ي اس ۵ فرغمن دفن 
المت قف َيه قفال: ا 0 و اما لوا که بالتثبیت 
E IH‏ 
بت ی ز عشمان روایت شده که گفت : عادت رسول‌خدا (ص) أين بود 
که چون از دفن میتی : فارغ می‌شد برسرقبراو می‌ایستاد و میفرمود 
برای برا درتان طلبآ مرزش کنید و برای او ثابت بودن رابخواهید 


5 
زیرا آو الآن مورد سوّال میشود. 


م ت 2 ۳ عم 
م فال الس( لِذی البجا دین: اسَْلهرواگهْ كُقَر 

ال کک 
یعنی: پيغمبر (ص) به‌ذی البجادین فرمود: برای او طلبمغفرت 

کنید خداشمارا بیامرزد. 
۰۰ له 
۷- داب مواراخ المشرك 

با َنْ عليٍ (ع) فال: لت یدتیی رما اک الب 
الشال ات بوا ره ال اكب وار آ اک و لاتحدشيّ حدشا 
خی کاتینی کڑا ریہ که که کا ردن کا ئت و و دغالی و دک 

اء که یرد( ۱ 
یعنی : | زعلی (ع )روا بت شده که گفت : بە‌پیغمبر (ص) گفتم همان 


عمویت پیر مردٍ گمراه وفات کرده‌پس چوکس اورا دفن کند آفرمود :یرو 
پدرت رادفن کن وبه‌کسی‌مگوتانزدمن آئی :پش اورا دفن کردم »سپس 
ا کرد ودعاشی 


التا E‏ 0 و ۰۳۷۹ 

)۲( لمصتف / ج۱/ص ۰۴۳۹ 

(۳) سننرالنساتی/ ج۴/ص ۸۰9۷۹ وسنن‌ابی‌داود /ج۳/ص ۲۱۴ و 
ا لمصف /ج۶/ ص۰۳۹ 


gfe geyren rrr TT 





۳۶ جا معالمنقول فی سنن لرسول 
هید ا دد 
۶۸باب الشهید این دفن 

ت م ی جا پرشن عَبُدا له فال, کنا علنا القتللى 


2 


یوما حدر لِدفيهم» فَجاء ملا وی ١‏ سین (س) قفا : ادننوا ال 
ی کار عم ردنا ۳ 
یعتی: ازجابربن عبدالله روایت استکه‌ما روز احد کشته‌هارا حمل 
کردیم‌برای دفن» پس جا رچی پیغمبر (ص)] مد وگفت +کشته‌ها را د رمعرکه 
و محل شہادتشان دفن کنید E‏ برگرداندیم . 
سا م 

۲ ن جا ربن عبدا لله قول : )5 سول الله (صامَرَ 
یل احد ان توا ال عماریيم وکا نوا لوا یکا 
یعنی : ازجابرین عبدالله‌روایت استکه می‌گفت : رسول‌خدا (ص) ۱ 
کرد که‌شهدای احدرا به محل شها دتشا ن برگردانند درحالیکه به 
به‌سوی مدینه تشه ویو شوم 

۲ عم عبیدا له بسن معیه قال: اصبت رجسلان تن 
ایمیک بوم الا و لا (لی و سول الله (س) امَو آي يقد 
کا U‏ 0 ً 
یعنی : e‏ معیه روایت شده‌که‌گفت : دومرد از مسلمین 
راروزطاقئف وفات رسید پس به‌سوی رسول‌خدا (ص)حمل شدند »آ نجنا ب 
امرکرد که‌هرجاوفات کرده‌اند دفن شوند. 


و ی رم a2 PE‏ 
۰ عن جا بر أنْ الشپی(ص) قال : ادفنوا الفتلیفی 
مصا عم 9 
یعنی: ازجابر روایت شده‌که پیغمبر (ص) فر مود : ,کشته‌ها را درمعرکه 
دفن کنید . ۱ ۱ 


(۱) المصنف / ج۲/ص ۰۵۴۸ ج ۲۷۸/۵ ۰ 

(۲) سنرابن‌ماجه / ۴۸۶/۱ و سنن| لنساقی/ ج ۲/ص ۰۷۹ 
)۲( سننا لنسا فی/ ج ۴ /ص ۰۷۹ 

(۴) سنن‌النسافی/ ج۴/ص ۰۷۹ 


یتست بت سای یت 





س ل 
کتاب الجنا فز (ابواب الدفن) ۳۳۷ 





۶۹ -پاب اخراج المیت ت من اللحد بعد ان بوضع فبه 
¬ م ۳ من متروتن دیناد قالّ: من اَن با لله 
بقول: : آسی ا لشب (ص) کا لوہ ب بعد ما دحل رکه فا اسر 
ربه‌فا خرج ايه » عة على وی و مه کیک و کتک 
یی رہق کا د م( 
یعنی: | زعمروبن دینار روایت شدهکه‌گفت. : شنیدیم از جابر بن 
عبدالله که میگفت + پس ازآنکه عبدالله‌بن کی داخل گودال 


قبرش گفته بود پیغمبر (ص) وا ردشد و امرکرد که اورا خارج ونزد او 
آ وردند »پسآ نحضرت|سر او "را برزانوهای خود نهاد و پیراهن 
خودرا براو. پوشا نید و آب دهان خودرا براو اندا< خت . فا لا 4 
هم 


توضیح :| بنکه رسول‌خدا (ص) پیراهن خودر ا بجای كفن به‌عبدالله‌بن 

م 

ابی پوشانید پوا تاه روا تفر دیا دلا ورول ی ص)بوده که 
پیراهن خود رابه‌ا وبپوشاتد .وبعلاوه در روزجنگ بدروقتی عباس 

بن عبدا لمطلب اسیرشدپیرا هن ندا شت ورسولخد! ( (ص)پ پبراهن عبد الله 

بن ابی را به‌تن اوکرد,ولذا پس | زمرگ عبدا له »پیغمبر تلافی 


نموه وپیراهن خودرا به‌اوپوشا نید . 


(۱) المصنف / ج۲/ص ۵۳۸ و ۰۵۲۹ 


۴۳۴۸ 


جا معالمنقول فی‌سننالرسول 





ابواب القبر والصورة والتمثال وزدارت القبور 


ما ها 


قال: قُل لاآئیک یکی تاغا و دا 8 


6:- تما‎ b:- O 
عه‎ 


ساورب ری ا و 0 نی لت ایر ور مر 
للەتغالى؛ که ماه ابره سم ذا شاء ئ 
2 


ما روموت ار متس هس روص مر / EET‏ 
: شم نکم‌بعدذلیک لمچتون .شم وم لیا موتبعتون 


و مرو وا ۱ هر و ومو 
کوات مدا شدای و ما يشرو ی آنا ى موی ۵ 


2 ۳ بل هه و وم زر و 0 Ws‏ 
قال: من يعمل سو ۶ا پجزبه هو لایجدله ین‌دونا للیه وربا ولانمیرا 


ی و 


قال: قل.. E‏ عل بی ولک 


۳ 


1 
قا ل: ایک ینتم با ر وقال: !که عبیمٌیذا ت | لَدو لا 


و 
و 
و قال: کل نفس سا کُسبت رهیتا 
و 
و 
و 


قال: آلها که اناد کل 0 


e E‏ کرو ی( 


1 


۳ 5 وی ما ام و 0 ۱ 


لنستله با کنتم 


قرآن/ سوره عیس / آیه ۲۱و ۰۲۲ 
قرآن/ سورة م منون /_ آیه ۱۵و ۰۱۶ 
قرآن/ سورء‌شعراء | آبهٌ 9۷۰۰۶۹ ۰۸۱ 
قرآن/ سورهانعا م/ آیهُ ۰۲۶ 
قرآن/ سور نحل/ آي ۲۰و ۰۲۱ 
قرآن/ سورها عراف / آیه ۰۱۸۸ 
قرآن/ سوره نسا ۶ یه ۱۳ 

قرآن/ سوره مدشر / یه ۰۳۸ 

قرآن/ سورها حقاف / آی۹4. 
قرآن/ سور؛نمل/ آیهُ ۰۷۴ 

قرآن/ سور نفا ل/ آبه ۴۳,ودربعضی! زسوره‌های دیگر , 
فرآن/ سور؛‌نکا ثر/ آیه ۱و ۲ 
فرآن/ سوره‌نحل/ آبه ۵۶ . 





EE 


کتاب الجنافز (ابواب‌القبروالصورة والتمثال وزیارت القبور) ۴۴۹ 


وهمچنین آ یه ۱۰۹و ۱۱۷ سور ما فده »وی ۱۵و۲۲ سور مریم »وآ یه ۷ و 
۸ سورزلزال »وی ۲۷ سور*‌یونس » وآیه ۳۵ سوره‌قلم وایهُ سور 
بینه . و بسیاری ازآیات دیگر . 


۷۰اب سوب العبوراذا رفعت 


اش ر ال میتی( ): ی سول الکو فی 
هدم القبور ۶ كرا لور ل 
یعنی: از علی(ع) روایت‌استکه رسولخدا (ص) مرا فرستادوما مور 
نمود درخراب کردن قبرها و شکستن صورتها . 

ہے موچوش فال عع )ایتا ج: بک | 
سول اللو : لدع كرا مثرقًا الا یی قبور الشلمی)5 
لیتسا ل نی بت الا طمسته (! 
یعنی: از علی(ع ) روایت شده که به‌ابی‌هیاج‌فرمود : می‌فرستم و 
مامورمي‌کنم تورا برآنچه رسول‌خدا (ص) مرا فرستاد که رسول خدا 
(ص) فرمود: مگذار قبر بلندی را مگرآنکه مساوی قبورسلمین 
کن و مجشمه‌ای را درخانه‌ای مگذار مگرآنکه محونما ( منظوراز 


مجسمه دراین حدیث ومانندآن , مجسمه‌ای‌است که موردتوجسه و 


تعظیم وگرنش قرا ر گیرد چنانچه شرحآن درهمین ابواب‌خواهدآ مد ) . 


۰: 


0 ورام ۳ س ی و 
ج من قضالة قال: سمغت رول اللو (ص) يا مزر 
ور رر 


بتسویو القبور ٠‏ 
یعنی : از فضاله روایت شده که‌گفت : شنیدم رسول‌خدا (ص) امسر 


ti 


می‌فر مود به مساوی نمودن قبرها . 


‌ عن لین آبی‌طایب (ع): سول اللو (س) هی 
و و اراس رس a2‏ و alg‏ 2 
ن بزاد علی القبر ترا ت لم يخرچ مه 
(۱) وسافل الشیعه / ج۲/ص ۰۸۷۰ 4 
(۲) المصنف / ج۳/ص ۴ التام‌الجا مم‌للاصول/ ج۱/ص ۲۷۱ ۰ و 
وساثل الشیعه / ج۲/ص ۰۸۶۹ و ج۵۶۲/۲ 
I E (۳)‏ مم‌للاصول/ ج۱/ص ۰۳۷۱ 
مستد رگ الوساقل/ ج ۱ /ص۱۲۶ .و وسا فل الشیعه / ج۲/ص ۰۸۶۴ 











۴۵۰ جامع‌المنقول فی‌سننا لرسول 


| زعلی(ع ) روایت شده‌که رسول‌خدا (ص) نهی کرد از اینکه 
برقبرخاکی زیادشود که‌آن خاک از قبر بیرون نبامده . 


1 
۵-م ن الغ بن با که 87 فاطمة بنك رسوا لل 
(م) کاتث تا بی کر مرت و کا توت بو ما توف 
م 


و گر أن 5 الش(ص) 5 و ابییگر و عم كا يهم الشقكل” 
ا لیات 5 ۱ 

یعبی چجار سار 

یبنی: از اصبغ‌بن 
مب مد نزدقبر حمزه وچنین بود که‌نشانه‌ای بر ن نهاده بود که 
بشناسد و ذکرکرده که قبرپیفمبر (ص) و ابوبکر و عمر برآنبا 


سنگ رپزه بوك . 


نباته روایت شده که فا طمه دختررسول خسدا (ص) 


۲ وم من عبدالتصن ان القایم بُن مکتّوٍ قال: سقط 
هن فستر شم بینی دید سره 
اوقم ْاجية التثر حتل آنظر الَیّو» فا ۵ عَلَیّه جبو وَذا له 
کا ي ري ۹ 

یعتی : ازعبدالرحمن بن | بن 
خرا ب شددیوا ری‌که برقبرپیغمبر (صابود پس قبرینهارن شد سپس 
بناشد ,پس گفتم به‌آنکه آنراپنهان کرده‌یود کهگوشهُ آنرا بردا ر 
بيابان 


القاسم بن محمدروا یت شده که گفت : 


تاببپنمآنرا » پس دیدم‌برآن شن ی از شن 


ا 


92 مر 
۷- م ۱ ِ ایب س) رفع جَدَه بر 
و ج وا ظهره مَمَتما Ee‏ الك 1 ات 
یعنی: خیرواحد E‏ ) بکوجب بلند بود 


و پشت آنرا مستم کرده‌ بودند که‌برای آن‌ی رآ مده‌نبود 


1 ۳ TE 
۸ش عَن آبی‌تبدا نله (ع)قأل: مب لاله (ُکّب‎ 


(rar با‎ 

(۱) المصف / ج ۲/ص ۰۵۷۴ ۰ 
(Y۲)‏ المصنف / ج۳/ص ۰۵۰۳ 

(۳) المصنف / ج۲/ص ۵۰۲ و ۰۵۰۳ 

(۴) وسائل الشیعه / ج۲/ص ۰۸۶۴ 








ی و تسب با تک 
کتاب الجنافر (ابواب القبروالصوره والتمثال وزیارت القبور) ۲۵۱ 


اس سس سس سس سس سس 


یعنی: حضرت صادق(ع ) فرمود : برقبر رسول‌خدا(س) شن قسرمز رنگ 
ریخته اند که معلوم‌می‌شود تا زمان حضرت‌صا دق(ع ) قبر رسول‌خدا 
(ع) زینت ویتا فی ندا شته است .و چنا نچه !زا خبا را ستفا ده می‌شود 
قبربا یدمسطم‌بوده وبرآ مده ومرتفع نبا شدوحتی‌الامکان طوری با شدکه 
با ندا زاچها را نگشت هم برآ مدگی درآن نبا شد «ومی‌توان گفت. که 


قبر رسول‌خد ا(س‌انیزدر ابتدا کا ما مات بوده وبعدٌ اد رزمان‌بنی‌امیه و 
بنیا س مرتفعگردید» است : 
ور 
4 ن الفایم ,فا لَ: خلت عللی عا مه فقت :اا مه 
7a2‏ رار 
را کشفی ہی عَن ی كرا نیئ (ص) 5 طاح فکشفت بى ی كلاق بور 
وکترکه ء لالاطکة مَجَطوعه ببطفا. العَرَعة | رک () 
یعنی : ازقاسم روایت شده که گفت :> برعایشه وا ردشدم وگفتم ای 
ما درروی قبرپیغمیر (س)/ودوصاحب اورا مکشوف کن» برای من باز 
کرد از سه‌قبر که نه‌بلند بود و نه‌چال » aS‏ ما نند 
صافی بیابان سرخ. 
رگ وا ور وم وم 
هب بقع ار (2] رن) واست 5۱ ار کت مه 
+2 ت 2 i‏ ر a‏ 
ان ٹا و کون مسا و لون مش 
یعنی: وسئت رسول اینستکه قبر چپارانگشت بلند شود تااینکه 


فرمود : سطع با فک و مستم نباشد . 


سید 


۱-یاب النهی‌عن البناء علی القبر 


E.‏ 2 مر ره وم تم و 


دام هم من جا یر فا : تمل سول الل ان تحار 
ر اھ ور o‏ 2 زه ale‏ 
و مه مه ۶ نی مب ۱ 


مخ 


یعنی : روایت شده از جابر که‌گفت : رسول‌خدا (ص) نپی کرد از 





چم سس ي ا سے 
۴۵۲ جا مع‌المنقول فىسنن|ا لرسول 


۱۳ 


۲ ش عَن آ بیدا نله (ع) فا : : ا 
یب لی سل ي اق ت عکیه . ۲ 1 نی نو (آونیروا یکی 
مرحم ۳ 


بخقتی: حضرت صا دق(ع ) روایت کرده که رسولخدا (ص) ازنما زخواندن 
روی قبری و یانشتن برآن و یابناساختن برآن نهی نموده .ودر 
یا تکیه دادن برقبرنیزنہهی چ 


2 
=٣‏ م عن ا بنطا وس : 5 سول اللو (س) که کن قور 
ا و 9 م ی A2 A‏ 
المسلمیی أ س تی لها . او تجشی او تزرع. فرق خیرفبورکم 


اتی ل و 0 

یعنی: : ابن طا وس روایت کردە که رسولخدا (ص) نہی نمود از 
کردن برقیرمسلمین و نهی نمود ازاینکه گچکاری و با زراعست 
شود و فرمود بپترین قبورشما قبری استکه شنا خته نشود . 


بنا 


۱ 
و من کُما توبن شفی ! ا ری جلا ما ت علی‌عهدرشو ل الله 
(ص) فحَر دفته فت قفا ل اهاز تفر ی اد کو ی ان 


ایر ۱ عللی که مق التَراب 

یعنی: از ثمامه‌ین شفی a‏ که مردی درزمان رسول‌خد ا(ص) 
وفات کرد » پیغمبر به‌دفن او حاضرشد و فرمود : سبک کنیسد از 
رفیقتان بعنی خاک زياد برآن نریزید ۰ 


مه ش نآ بیدا لو (ع)قا ل: : لوا علی القبتور 
لاتمورتوا سوک ا یوت کا سول اله (س) کرک ذیک 8۵ 
یعنی : | زحضرت صا دق (ع )روایت شده که فر مود : برقبرها بنا نکنید 


و سقف خانه‌ها را صورت نکشیدزیرا رسول‌خدا (ص) این چیزها را خوش 


م1 ۶ قرو و مه 


ی َنْ آبی‌سعید َأ ا ھان یی کي فر 


O MCT EE E (‏ 
لشیعه / NAT‏ 
۱ المصنف / ج۲/ ۵۰۶ 
( | لمصنف / ۵ 
وسائل الشیعه / ج۲/ص ۰۵۶۲ 
ننا بن‌ما جه / ج۱ ص ۰۴۹۸ 


کتاب الجناغز (ابواب القبروالصوره والتمثال وزیارت‌القبور) ۴۵۲ 





یعنی: از ابوسعید روایت شده که‌پیغمبر (ص) از بنای بر قبسر 


نهی نمود , 


۲ باب التهى عن الكنابةعلى القبور و تجصيصها 
و وطیها و الجلوس عاببها 


¬ م عن را شدبن شغد قال: ی تنل رس َل 
ر ا م 2 
تقمیس البور , و تكبللها » و آلکتابة بو ميه ۱۳ 
یعنی : راشدبن سعد روایت کرده که رسول‌خدا (ص) نی نمسود از 
۱ زینت آن و از نوشتن برآن. 
م تھی ا لی (ص( أ او تب ی ۱ 


رر 


کب عليه له ون زیتوا لیا لته با کت ر کنو ٩‏ 


9 
و 


یعنی: رسول‌خدا (ص) نهی نمود ازاینکه قبرگچ‌کاری شود و با بر 
آن بناشود و یابرآن نوشته‌شود زیرا این از زینت دنیا است و 


ا بای 1 د 
۳ من المادق عَن آبایه (ع) عَنْ رَسّول الله (ص) انه 
7و و و 9 6 تمد ا ۶ ۶ ور 
هی آن تجهی المقا بر وفی روایّة : انهتهی عَنْ تقصیص القبور 
مر وص ۱ AE‏ يم ۳ 


یعنی : حضرت صا دق | زپدران خود (ع) از رسولخدا (ص)روایت کرده 
ت یت از گچکاری قبرها . 

۴ ول الل زا ى ى توالت او باه 
یه که ۱ :و یکتب علی؟! 
یعنی : رسول‌خدا (ص) نهی نمود ازاینکه برتبر بنافی شود و یا 
چیزی برآن زیاد گرددویا گچکا ری شود .ودرروایتی: یا برآن نوشته 


(۱) المصنف / ج۲/ص ۰۵۰۷ 

)۲( ستهرگ الوما قل/ جا ۱ 
(۳) وساثل الشیعه /۰ج۲/ص ۸۷۰ 
(۴) سنن النساقی/ ج۴/ص ۰۸۶ 








۳۵۴ جامعا لقول قشنا لرشزل 





۵- کف مکی لى فر ٤2‏ () 
یعنی: رسولخدا (ص) نهی نمود ازاینکه چیزی برقبر نوشته‌گردد . 
ج تى الث ص آی بجشی‌القبور و آن‌یکتَبُملبها 
۹1 أن ين لبها و توا ۷ 
یعنی: رسول‌خدا (ص) نهی کرد از گچکاری قبرها و نوشتن برآنها 
و ساختمان بنا برآنها و پامال کردن آن .۰ 


۶ ن ا لیت مق ل: : لا علی ترچ او سيف 

2 ر ۶ 
حت را من ی اطا علي كبر شى 9 

یعنی: ازپیغمیر (ص) کر ا گرب رآتش ویا شمشیر 

قدم‌گذارم محبوبترا ست نزدمن ازاینکه برقبرمسلمان قدم‌گذا رم . 

e ac 2o 2a رن‎ 

قال رسّول الله (ص): من وطيء قَبّرا فکانما وطیٌ 

0 


جمرا ۰ 
یعنی؛ رسولخدا (ص) فرمود؛ کسیکه قبری را پایمال کند گویا 
آنشی را پامال کرده . 


دع ییات کد نو کت لب لش 
,الی جلده خی له من أن تجیس علی بر 
یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود اگر شما برآتش افروختسه 
بتشیند که‌جا مه‌ها یش بسوزد و به‌پوست بدن او برسد بپترا زآنسنکه 


ر ب روع ره ما 
ك رای رَسول الله (ص) رجلا مشي بين المقابر فى 
تیه فقا ل: پا معا شین تفه 
یعنی : رسول‌خدا (ص) دیدمردی بانعلین بین قبرها راه‌مسسیرود» 
( 1 
( صول/ ج۱/ص ۰۳۷۳ 
( الوا خل/ ج۱/ص ۰۱۲۲ 
( مسشدرک اوسا فل 1س ۱۳۲ 
( الاجا لجا مع للامول/ ج۱/ص ۰۳۷۲ 
) سنن آبن ماجه / ج۱/ص ۰۵۰۰ 


کتاب الجنائز ‏ (ابواب القبروالصورة والتمشال وزیارت القبور) ۴۵۵ 
ا ا س 


0- عَنْ بشسربن عبیدا لله ,قا لٌ : ميت وا ین لانقم 
Daun‏ رصم ی مر ي 
يقو : سيعت ابا مرشدا لنتوی بقول: قال رسو لے ری بای 
علی الْقَبور و لوا اکتها! 
تاش ری عبیدا لله روایت کرده | زوا ثلّه واوا زابا نترقدکه می‌گفت 


رسولخدا(ی)فبرمود :ربا لای قبرها جلوس تکنید وبه سوی‌آنها نماز نخواند. 
mT‏ که چگونه عمل مسلمین برخلاف سثت رسول‌شده 
وقبرهای اولاد اورا سیمین وزژین می‌کنند .وما این ماله را در 
کناب زیارات قبور مفضل نوشته ایم . 
۴۳باب تحر دم اد القبورمساجد . 
والتّهی عن السَلا فی المتتبره 


2 


۱ 
۳ عن عافقه قالث : لها ترل ل ول الله (س) طفق 
ره مر مر ۳ اه ره مس از سم مه 2 
يطرح ده َمیمَهٌ له علی وَجْهم قا ذا اغتمٌ ها کشقها وجه تعال؛ 
مر هم ما وس ین قر ا ت ا 2 
ر و ایک : کشت ا لو على اليهود و الصا رىء إ تخذوا قنور 


تیا ار جک 10 

یعنی : | ز عایشه روا ایت شده‌که چون حالت احتضا ر رسول‌خدا (ص) 
رسید e‏ برروی صورت خود انداخت و ناگاه آنرااز صورت 
برداشت و درآن حالت فرمود : لعنت خدا بریهود و نصا ری‌که قبور 
پیامبران خودرا مساجد قرار دا دند (یعتی هرکس این کار کنسد 
ملعون است )۰ 


اص م 
ج من جندپ قا لا سیت ا لی( کب ن مو 
رل a‏ س 

بش ."لاو او من کان كلم کا نوا "یتیدون قَبور ر انلیا دیو 


۰ لا فلانتخذوا القبور ساجک ای آنهاکم من 
دل ا ون ٤‏ ع ) قال: بی عزرالتا س م مکحد ا لور مدا چا 

) سنن ابی‌داود/ ج۲/ص ۱۷ 2۳ 
( ا ما لجا مع للاضول/ ج۱/ص ۲۴۴ و المصنف /ج۱/ص ۴۰۶ ۰ 
) التا چا لجا مع للاصول/ ج۱/ص ۰۲۴۴ 

( الممحف ج۱/ص ۴۰۵ 


سح سح 
۴۵۶ جامع! لمنقول فی‌ستن| ابرسول 





یعنی : جندب روایت کرده که گفت : | زرسول‌خدا (ص)پنج‌روز ( ویاپنج 
ساعت) قبل ازآنکه‌وفات‌کند شنیدم که‌فرمود : آگا ه‌باشیدکسا نیکه 
قبل ازشمابودند قبرهای پیامبرا ن وصا لحین خودرا | مساجد قبرار 
دا دند پس‌شما آگاه‌باشید و قبرهارا مساجد قرارندهید بدرستیکه 
من شمارا ازاین کار نہی میکنم . 

وی اور و 


۳ م مق ویدبن اسلم ای ا لت (ص) قا ل: اتير 
مر وکا لی ابه فاته اتك عضا لو على قوم اگخنوا 
قر نبلا شیم مسا 10 
یعنی:اززیدبن اسلم روایت شده‌که‌پیغمبر (ص) فرمود : خدایا قبرمرا 
بت قرا رمده که‌به‌سوی آن نما زگذا رده‌شود» زیرا فضب خدا سخست 
گردید برآن قومیکه قبرهای پیفمبرانشان را ی 

۴ش تهیرس لو لاله (س)آن یج المقا برو یمام 
O‏ | زگچکا ری قبرها ونما زخواندن ۳۳ 


رم 5/1 رھ 


u‏ اي 2 ت 
۵-ش‌وم وج قال رول الله (ص): الارض كلها مخت 1 
الا م وا لف 
یعنی: رسول‌خدا (ص)فرمود : زمین تما مش مسجداست جز حمام‌وقبر . 


۵ دش مین عل سرا لختتی(ع الق !ییاه : 


۳ و a‏ ن الله ول عن ا لبود 


۳1 0 اة اش مه 
عبت اککذوا قبوز نبیاشهم مسا ر«وفی روایق: + لاتتخذوا قبری 
قبله * لامج کی اد ار ورا 


سا 
یعنی ؛حضرت باقر (ع ) گفت که رسول‌خدا (ص)فر مود : قبرمرا قبله و 
مسجدقرا رندهید زیرا خدا ی و ی يهود ڕا کە‌قبرهای 


( و 
( وساقل الشیعه / ج۲/س ۴۵۲ 
) وساقل الشیعه / ج۲/ص ۰۴۵۴ و المست ‏ ۲۳ ی ۲۰۵ ۳ 


ود 
٤‏ 
E.‏ 
3 


ج۱/ ص ۴۴ 
وسافل | / AAV ۴۵۵ Ye‏ و ۰۸۸۸ 
وسا فل الشيعه / FOF FA E‏ 





رت تب سور جک اسان یه 
کتاب الجنافز (ابواب القبروالصوره والتمثال وزیارت القبور) ۴۵۷ 


۳ 2 


۳ 


۳ قال ر ول الله (س) : 1 
یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود: قبرهای خودتان رامساجدقرا رندهید 
او ت 9 
#۸ ش عن | بی‌عبدا لله (ع) : + رول اللو (ص) تھی ان 

م رام و ala ada‏ 
یم علی کیره . ]و بقع ۹ یقعد علیو , او نی یا 


یعنی: حضرت صادق روایت کرده که رسول‌خدا (ص) نهی نمود ا زاینکه 


بای ی تن برآن نشسته‌شود بابر آ"آن بناشود . 
4 عَنْ آمیرا ر بينَ(ع )قال سيمت سول الوس یقول: 


اب 0 


لاتشخذوا قبّری پیک یدوا و ا و بوتکم قبلورا 9 
یعنی: از | میرا لممدین(ع )روا یت شده که گفت «شنیدم رسول‌خد | (ص)را 
که میفرمود : قبرمرا عیدمگیرید (که درآ ن رفت وآ مدشود ) وقبورخودرا 
مسا جدنکنید وخانه‌های خودرا قبرمکنید (که | زذکرخداخا لی با شد 
یعنی پیعفی | زنما زها ما نتدتما قب را رخات واد 


سم مرچ ا ت ورو 


1 لعن رول اللو (ص) مى جل الور ل 
ا n‏ دنله که ام 0 
یعنی: e‏ (ص) نپی‌نمود کسیرا که‌قبرهارا جای نماز کند و 
لعن تمود کسی‌راکه با خدا خدایان دیگرقرا ردهد.( دراین حدیث 
نما زخواندن روی قبررا ردیف شرک قرا رداده زیرا اسلام‌که توحید 
خالص است با شرک وتوجه به‌قبر نمی‌سازد ) 

بل و ار اروت رر 

¬١‏ قا ل رَمُولٌ الله (س) : فال الله اليهود اتخذوا 
هم وم ۳-1 2 م 
قبور انبیاشهم ساجک ۵ 
یعنی : رسول‌خدا (ص) فرمود : خدا بکشد یمود را که قبرهعای 
پیامبران خودرا مسا جد گرفتند . 


() مستدرک الوساشل/ ج۱/ص ۰۲۲۴ 
(۲) وسائل الشیعه ‏ ج۲/ص ۰۴۵۴ 
)۲( مستدرک الوسا كلت ج۱/ص ۰۱۳۲ 
(۴) زیارات قبور/ ص ۰۲۷ 

(۵) سنن ابی‌داود/ ج۲/ص ۰۲۱۶ 








۳۵۸ ۱ جا معا لمنقول فی‌سنن! لرسول 





مو ق و ا E‏ 27 72( 
۲ ج عن علی قال: نها نی حبیبی (ص)ان | صلی‌فیا لمقبردر 
یعنی :| زعلی ( ی ان 


با شتا ۳۳9 ۳ 
۷۴ ا النهی عن الذیح عند القبر 
عَنْ آتي‌فال: قال ر سول لو (سا : امسر فی 


۳ 


الاشلام , قا ل عبدالرزا ق: انا رۇ بر مره او 194 
یعنی : ازانس روایت شده که گفت رسول‌خدا (ص) فرمود: در اسلام 
پی‌گردن نیست . عبدالرزاق گوید که د رجا هلیت نزدقبر »گا و یا 
۵ با بکراهبة الضحك عند الثبر 
۰ ¢ ۰ 


ا1 1 ر 
ات قال ر ستول اللو( ص)وقذتبع جنا رفسم رجلایفحک 
۳ 


فا لْ(م) : کا ی لموک فیها علی عبر ا یت وکا ال پیت 
علی یرثا وچب » وکا دی کرق ین اقا یعکه طاق وکنما 


7 7 
ا ر مدا که واگ وکا مه 
ق سیا كل اظ و واعظة ورَمیْنا كَل جا جح وق موی مک 
RUE E‏ عصیتو و ریم اهل 
ات که بوا كط ا هل ا ليقو وا لحمو و لا فی فيه طا ب 
کته و ملک سرپ رکه ودک که واه ی امد ین تا یسب 5 
ر و ی 


اک المع لاک و و ی اه وه الک 
و نسب لی رعو 

یعنی : رسولخدا (ص)درحالیکه به‌دنبال جنازه‌ایبود شنید مردی 
میخندد .فرمود :گویا مرگ برغیرما نوشته‌شده وگویاحق بر غیرما 
واجب شده وگویاآنکه | زمردگان می‌بینیم سفری استکه بزودی به 
سوی ما برمیگردند» ایشان را درقبرهایشا ن جای میدهیم وارث 


)0( الحا جا لجا معللاصول/ ج۱ /ص ٠.۲۲۶‏ 
)۲( بیدا ود / ج ۲٣/ص‏ ۰۲۱۶ 
(۳) مستدرک الوسافل/ ج۱/ص ۰۱۳۲ 


کتاب الجنافز (ابواب‌القبروالصوووالتمثال وزیارت القبور) ۴۵۹ 
تست 
آنا میخوریم ,گویا ماپس ازآنان ما ندنی‌هستیم »هرپنددهنده ای را 
فرا موش‌گردیم وهربلافی را | زخود دورکرده‌ايم ,خوفا به‌عا ل آنکه 
عیب ا وا ورا ازعیب دیگران مشغول کرده و آنچه کسب کرده در فیر 
عمیان انقاق کرده و به‌ضعفاء ومساکین رحم کرده‌وبا اهل فهم و 
حکمت مخا لطةکرده .و درنزدخود ذلیل باشد و کسب او پاکیزه » و 
باطن او هایسته وخلق اونیک و زیادی ازمالش‌را انفاق »و 
زبادی سخن خودرا امساک » و شرخودرا از مردم باز داشته »و 


سنت او را کافی» و خود را به بدعتی منسوب نگکرده 


e 5% ۱‏ 
۷۶-باب حکم الصا ودر و التمانیل 
۰۰ 
ا سور r‏ وی ها و ا مر و که ار وس 
قال اللەتنالى: وقد نينا ابراهيم رده مل قبل و کنا یم 
عالِمیی .اک فال لابيه ی نومه دا هذه السلا فيسل التى انم 
عایمیی ۰ | لای و قويه ما هذر ل ال 
لها عاکفوی . فالوا وَعدنْا آاء نا که عا دين و۳ 
وقالّ: واتل هم کباً ۱ ثراهبع. ودْفال لابیه و قویه مسا 
دی فالا تة شاا تکل تھا غیت ر 
وقا ل :۰۰٠وا‏ نظ إلى الھک الّذی ظلت علیہ ما كفا نخر 
1 و ۳ r‏ ره | وار 
وقال:...ورسُولا الي بنیاسرامیل اسی قدجکتکم بای من ریکم 
اتی اَی کم وى الطين كَهَيْفةٍ اني ر.. ٩‏ 
وقا ل لوی ل ما ناء رم محا ريج ۶ با یل 9 


قال: ۱۰.۰ لک اگذین آتَبنا ها لکنا ب وا لحکْم 
ET‏ و 1 28 WM a4‏ 

وقال: ...ولیک الذبی هذى الله فبهداهم اقتده .۰ 

(۱) قرآن/ سور انبیاء / ید :۵۱ و ۵۲ و ۰۵۲ 

(۲) فرآن/ سور؛‌شعراء / آیه :۶۹ و ۷۰ و ۰۷۱ 

(۳) قرآن/ سوره طه / آیه :۰۷ , 

قرآن/ سور آل عمران/ آبه :۰۲۹ 

(۵ 

2 

(۷) 


a 
چ‎ 
ااا‎ 


قرآن/ سور سبا / آیه:۰۱۳ 
قرآن/ سور؛انعام/ آیه :۰۸۹ 
قرآن/ سورها نعام/ آیه :۰۹۰ 


۴۶۰ جا معا لمنقول فی‌سنن! لرسول 





۳ 


POS‏ قە رر انت گرد e E‏ (ص) ۳ کرد 
کنیسه‌ای را که‌درسرزمین حبشه دیده‌بود و ذکرکرد برای حضرت 
صورتها عی که درآن دیده‌بود؟ حضرت فرمود : اینان قومی هستنسد 
که چون میانشان بند؛‌صا لحی بمیرد برسرقبراو مسجد بنامی‌کنند 
و صورت آن صا لحیین را درآن تصویر می‌کنند »ایشان بدترین 
توضیح :چنا نکه بعشی‌ازفغلایمعامفرموده اتدو | زآیا ت مذکوره و ابا ر 
استفاده میشود آنستکه ساختن تمثال وتصویر وخرید و روش 
ونگهداری آنپا هرگاه برای تعظیم‌وعبا دت ویابرای گمراصی و 
اضلال باشد جایز نیست »و درفیراینصورت‌هرگاه موجب اسراف 
نگردد جایزاست مانند وت بچه‌ها باآن بازی‌می‌کنند . 


ol ar‏ 4 4 ات 
ج فا یه أ و ا مسا قدم علیْها من تقزوة 
خر مه مر موم هم وگ عم دن ار 2ور وتا 
نوک او خَیبَر و فی تتهویها مثر هب الزیخ فکففته من بنات 
رن کج 1 و f‏ 
نداعقة کب قفال: ماهذا با عافنه؟ فالث : بنابی ورای مینیب 
ا ا و وا رو 4 
مرش که جناحان مق رقاع قفا ل: ما هذا اذي آرق ونطشت ؟ 
o2‏ رم ۱1 ب ۳ ۶ 1 
قالت : مرس قال: و ما هذا 1 الّذی عَلَیٍُ؟ فا : جنا حلارن »قال 
“Fal” a 1‏ 9 4 
کر ا ا ا ا مه 
قاکت : جک ر r TEE‏ را ق9 
یمنی: از عايشه بقل شده‌که پیغمبر (ص) ازغزو#تبوک و یا خیبر 


وا رد مدینه‌شد درحالیکه درگوشه اطاق عايشه پرده‌ای بود و باد 
وزید و پرده‌را بازکرد که پشت آن عروسکهای بازی عایشه ,بود 


(۱) التاج‌الجامع‌للاصول/ ج۱/ص ۲۴۲ و ۰۲۴۴ 
(۲) التاجالجا معللاصول/ ج۵/ص ۰۲۸۹ ِ 





2 
کتاب الجناقز (ابواب‌القبروالصورة والتمثال وزیارت‌الفبور) ۴۶۱ 
سا تب 


فرمود: ای عایشه‌اینها چیست ؟ عايشه گفت + دختران من»پیفمبر "۲ 
بیین آنها اسبی ازکاغذ دید که‌دوباال داشت ءفرمود : این چیست 
دروسط نها :ما یشه‌گفت اسب فرمود : این چه‌با شدبرآن؟ گفت زدو 
بال» فرمود: اسب‌دا رای بال؟۱ عایشه گفت : آیا نشنیده‌ای که 
برای سلیمان اسبان دارای بالها بود (البثّه اسب بال ندارد چه 
اسب سلیمان باشد چه غیرآن) »عا بشه گفت : پس رسول‌خدا(ص) خندیسد 
تا دندا نهای مبا رک اورا دیدم .(چنا نچه درا ین حدیث مشاهده می‌شود 
رسول‌خدا ۳ مجشمه‌های عایشه‌یعنی عروسکها واسب‌بالدار اورا از 
منزل بیرون نریخته وبا يشه را نیزبه چنین کاری وادار ننمود) . 
ناس اج عن اقا لت ,کت کب بنا ت وش سول 
هزم مر خاکت کا نی واجبی مکی من سول اللو (ع) 
کا م ترتع( : 

یعنی:از عایشه رو کشت من باعروسکها نزدرسول خدا 
(ص) با زی میکردم و دوستانم میا مدند پس خودر! از رسول‌خد ا(ص) 
پنہا ن میکردند »پس رسو لخد ا( )انعر وسكا را یکی یگی‌به دستم‌میدا د. 


ثِ 


۴ ج قال ر ول ادو ری کٹا شٹایں ذا ند اللو 
يوم ا لقلا َة الذي يِا هون حن الي ل 


یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : سخت ترین مردم عذابشان روز قیامت 
آنانند که‌شبیه به‌خلق خدا می ورند , (مولف گوید به‌این حدیث و 
ما نندآن بعضیاستدلال کرده که عذا ب کسی‌که صور تسا زیا صورتکش بوده 
| زهمه‌سخت ترا ست »ولی‌با ید گفت چنیا حادیثی مورد تال وباکه 
جعلی! ست زیر ا چطورمیتوان قبول کردکسا نیکه د ردنیا صورت کشیده اند 
عذا بشا ن شدیدتراز پیشوایان گمراه‌کننده ویا کسا نیکهآدم کشیو 
قتل وفا رت وگناههای کبیره‌نموده اند ,با هد مگرآنکسه ایشان 

بواسطه تمثال وعکس مردم را به‌گمرااهی وعبودیّت فیرخدا کشیده با شند 
وبد انکه منظورا زقما فییل , مجسمه هاوعکسهای جاند اران است » ولی‌تصاوی را عم | ست» ۰ 


)الاجا لجا مللاصول/ جار ۳4 
) التا تالم مع‌للاصول/ ج۲/ص ۰۱۸۵ 





۴۶۲ جامعا لمنقول فی‌سننا لرسول 





مره زا 


ھج ن ۱ بن با س ع ی لیتسا فا و و 
ل ۳ 7 0۳ 
کلف بوم القیا مه ی نفخ فجها الروح و یی بنافخ 


بعنی ؛ iS‏ ص)فرمود : که و ری 
دردنیا بکشد روزقیا مت مکلف خوا هدشد که‌درآن روح‌بدمدوحالآنکه 


نتواند. 
یا 2 ھ2 2 lh d7‏ اه 
ج قال ابوزژعة: دخلت معا ہی بره فی در مروا ن 
جر ۶ ے4 2 ۶ u 2 A‏ 
ری فیا طا وير كفا ل: سيعت ا لس (ص) یفول: قالالله عز و جل 


ی دم یم لماک و چم 
ی ا طلم ممن : لقا كخلقى فليخلقوا ر و لیخلفوا 
مت 1 :۳ 5 #۷ 
یعنی :ابوزرعه‌گفته ا وروا منزل مروان شدم درآنجا 
صورتهاغی دید ءپس گفت شنیدم رسول‌خدا (ص)میفرمود : خدا فرموده 
ظا لم‌ترکیست ازآنکه رفته خلقی مانند خلق من ایجا دکند پس خلسق 
کنند مورچه‌ای ویا خلق کنندحبّه ای وه هو ۱۳۳ 
۷س ش الما دق قا : : تمل سول لو (عاش التماوبر 
1 رَه کلفه الله للم سای نوم لقیا مه َو ین 
SE aa‏ هم و هس مه ۸ ار ۱ 
فیها ولیس ينافخ و هی ان مُحرق کيوت اكان بالا َس 
f‏ ر ر 
قش ىمن ا وان 


ن التحشم بخځاتم صقر او حدید وتهی آن 

: | زحضرت‌صادق (ع)روایت شده‌که فرمود : رسول خسدا (ص) از 
تصا ویر نمی‌نمود وفرمود : هرکس صورتی‌بکشد خدایتعا لی‌روزقیامت 
اوراتکلیف کنه که‌درآان بدمد درحالیکه نتواند و نی فرمودکه 
حیوانی را درآتش بسوزانند ونهی نمود ازانگشتری‌که ازمس ويا 
ارآهن باشد ونهی نمود ازاینکه حیوانی را یقش برانگشترنما یند. 


ر ا ر و ر 
ش فال الشیسی[عیا :من صو ر صورة مب و تآن هه وکشی 
۱ مر ب ۳7 ۳ ۳7 
7 عل ومن ذب ف تخل و مدب وکا سا کلف آن قد ند ببن ۵ 1 


1 جالجا e‏ ج۲/ص ۰۱۸۴ 
الجا معللاصول/ ج۲/ص ۰۱۸۴ 
الشیعه / ج۱۲ص ۲۲۰و ۰۲۲۱ 





کتاب الجناغز (ابواب القبروالصورة والتمثال وزیارت القبور) ۴۶۲ 


مر و 1 

لین پفاعل بو من | سمح اللی حدیت قوم و 
2[ م () 7 
تیه الاک ما تقبامة ( 
یعنی: رسول‌خدا (ص)فرمود : هرکس صورتی بکشد عذاب شود و مکلف 
گردد که‌درآن روح‌بدمد درحالیکه نتواند وکسیکه خواب دروغ جعل 
کند عذاب گردد و مکلف شودکه بین دو جو گره زند درحا لیگکسه 
نتواند و کسبکه به حدیث قو می‌گوش فرا دهد وحال آنکسه انان 
کراهت داشته با شند دردوگوش او روزقيامت سرب ریخته شود . این 
حدیت با | ختلاف لفظی درکتاب تاج نیز ذکرگردیده ٩‏ 


۱ وج ی سر و رهق 
وج جاء رجل‌الی امن عبّاس‌ققال: ای امَورَهذه الشور 
فا 1 مک میا اف 
ما فتنی فیها .فقال له ادن منی کدنامنه کم اعاک‌ها فکنا مشه 
ر ا ارم رن سل إل م اسک ۱ 
فوضع يذه | سه ل ا سیک بماسمعت »سمعت سول الله (ص) 
رن زره وم ۲ س وو وګ و رات ور ب شرا روي کو ا لو 
یقول: کل مصوّر فی التار بجعل له پکل صورو موّرها تفش فتعذبه 
و صرح امس بر و ر 2 ی مر و لد 2 ر ۲و 
یه وقال: ا کت لاب فا علا قا شِع الجر وما لاف له 7 


یعنی :مردی نزد ابن عباس آمد وگفت من این صورتہا را میکشسم 
دربا ر٤‏ اینہا فتوی بده »ابن عباس گفت بیا نزدیک »پس نزدیک او 
شد بازستوال رامکوّر کرد» پس‌ابن عباس دست برسراو نهاد و 
گفت توراخبرمی‌دهم به‌آنچه ازرسول‌خدا (ص) شنیدم »میفرمود : هسر 
صورتکشی درآ تش است وبپرصورتی برای او صورتی قرا ردا ده می‌شود 
که‌اورا در دوزخ عذاب کنند وگفت اگرناچا ری صورت درخت وآنچه 


روح‌ندا رد بردار. 


ماو مش و جر ۱ 0 E2‏ ۱ 
وات عن ابن عبا س 1 ؛ لما تدم لنیی مکه بسي 
و 2 ۱ 2 ۰ ماخ وه ا 
اج یل الْبَیْتَ و فيه الالهة قا مربلها فاخرجت فا حرج صتووة" 
۹ م ما ها ر ي °1 ا ا 1 مر مدرد 
راجُرا هب واسشامیل (ع) و فی آیدیهمّا الاژلام فقا ل: قا تلهم 
ر ٍ 8 


) وسائل الشیعه / ج۱۲/ص ۰۲۲۱ 

) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۴ /ص ۰۳۰۸ 

) التاجالجا معللاصول/ ج۲/ص ۰۱۸۵ 

) سفیتالبحار | ج۲/ص ۰۵۵وسنن ابی‌دا ود / ج۲/ص ۰۲۱۴ 








۳۶۴ جامع | لمنقول فی‌سننا لرسول 


یعنی: ازابّن عباس روایت شده‌که‌گفت : چون پیغمبروا رد مکه شد 
ازدخول خانه کعبه خودداری کرد درحالیکه درآن بتہا بود» پس 
امرکرد آنهارا بیرون ریختند درآنپاصورت ابراهیمو اسماعیسل 
(ع ) بود درحالیکه دردست آنان تیرهای قماربود » پس فرمود : 
خدابکشد ایشان را آگاه باش به خداقسم دانستند که‌این دو نفر 
هرگز تیرقرعه نیفکندند , 
(- تب هل للم سک نوم افتتکها فص 
که و از یور هی الَكَنَبة قوعم اك باس 
ا تفا ن: لارله إل انك و4( 
یعنی: رسولخدا (ص) چون واردمکه‌شد روزیکه آنرا فتح‌گرد »گعبه 
را بازکرد و امرکرد صورتهائی‌که درکعبه‌بود محوشود »سپس به‌دو 
طرف درب کعبه را گرفت و فرمود: لأرالة إل له وعده 


ر 


ا lL‏ م هر 
۲ کل سول اللو (س ) الیو الكت تأي 

مور کین قَدعا پخوب ات قله فی ما که ها ها ۳ 

بشید سول (ص) روزفتم‌مکه وا رد کعبه‌شد و درآن دوصورت دیسد 


پس با مه‌ای خواست وآنرا درآب‌ترکرد سپس آنپارا محو نمود . 
2 م ررر ره وا E‏ ا و 
۳ ان النیی ر( رای غلی بعش | زواچوسترا فو صلب 


خر میم ح ف نک ر 72 


فامر به. فقص وقال فیه کَوّلاً مدیکُا۳! 


1 
یعنی : رسول‌خدا (ص) بربعضی | ززنا ن خودپوششىدیدكەدرآن صورت 
صلیب بودیس | مرکردنا آن مقراف شد ودراینباره‌سخن سختی گفت . 


1 
۴- قال سول الله رلعا هة : : ارہل کی ورا مک هد 
1 
که لاتزا ل تما ویو َر بی فی‌علاتی وکای لها دوف تالا 


بر رسول‌خدا (ص) به‌عا يشه فرمود : جا مه‌نا AS‏ ا 
برطرف کن زیراهمواره صورتهای آن درنما زبرمن عرضه میشودوبرای 


| شا رای هقی 
E, ETE ee ۲‏ ۵ ۵۶ 
۳ مستد / ۱ص ۰۲۴۲ 

۳ نيل الاوطار/ ۲ص ۱۴۳ 








کتاب الجنائز (ابواب القبر و الصورة والتمثال وزیارت‌القبور ) 


۵ش قال رسول الله (ص) : : آنا بی برشي ا : و با سید 
ا رک ر کت لکلام و تین کل زوین وت ی" 
یعنی: رسولخدا(س) فرمود: جبرفیل آمد وگفت بیا مخمدپروردگا رت 
سلام میرسا ند و ازصورت کشی ونقاشی صورت درخانه‌ها نهی فرموده 
است ۰ 

۶ ی توا لون مشود عن رَسول الله (س) اه قال : 
7 ا 


بیجن مسعود: : خرف ا لبنیا ی" 


پعنی : | زعبدالله‌بن مسعود | زرسول‌خدا (ص)ر وا یت شده که فرمود : 


ای ابن مسعود بنار ا زینت مکن. 
۱۷ ش ال ود اه :وتف 
رن رک یهن من ا لما ثيل قال جبوشیل : نا لذلا بيت بَیْمَا 


فیه تنا ك لاب ry‏ 

یعنی : رسو لخد ا(ص)فر مود : جبرثیل نزدم مد E.‏ 
پروردگا رت از مجسمه‌ها نمی‌میکند و جبرقیل گفت :ما درخانه ابکه 
درآن مجسمه ای بامال نشود »باشد » وارد نمی‌شویم . 


بت ان من | بی‌عیدا لله (ع)قا ل:قال رسول الله عا رد 
4 مر 7 ۱ ۳۹۹ ۳ ارقي 9 
یریل تا نی هال إا تاشر الملاقكة لا دحل نّا فيه گب 
و لاما ل جس لا شا ا ل فيه 9 
یعنی: ا زحضرت صادق(ع )رو وایت شده‌ که گفت رسول‌خدا (ص) فرمود : 
جبرقیل نزدمن آ مد وگفت ما گروه فرشتگان داخل خانه ای که از 


آن سگ و مجسمه ا نسان وظرفی‌که در ان ول ا ا وارد نمی‌شویم 
وفی روا یا غری: + لاتا فبە صر ةا سان ك نا فيو تما .و 
ب ل#یعنى:داخل نمیشويم E ENS E‏ 


ونه‌خانها یکه درآن تمثال باشد ونه‌خانه‌ایکه‌درآن جنب باشد . 


۱ وساثل الشیعه ( ج۲/ص ۵۶۰ 
( درک الوسا ل7 ج۱/ص ۰۲۴۲ 
اال الشیعه / ج۳/ص ۵۶۲ و ۰۵۶۴ 
فل الشیعه / ج۲/ص ۲۶۴ و ۰۴۶۵ 
فل ا لشیعه / ج ۲/ص ۰۴۶۸۵ 
فل الشیعه /' ج ۳۲/ص ٠۴۶۶‏ 


CES 


وسا 
وا 
و 





ےک ص 2 ترتع 
۳۶۶ جامعا لمنقول فی‌ستنا لرسول 





ام و ور رسمه #6 


رم رت EI‏ 

قال الب (ص) : رای الملائكة لاتدخل بيتا في 
عاسمّة : واعد. سول الله جبريل ليوا لسْلام فى 
۵ ۱ موم هه مت یا هم 0 2 4 
یا تیه فیها مَجاءث تلک الشاعة و لاه و نی بده عسا 


1 0 n ۳ و‎ 

عا نبا ها وفال: مادخلث الله وعد4 و لارسكه اذا جر بٍ 
یز یرم و امه سر سم 1 وا سم راد 
حت سربرم فال با عا شه مى دحل هذا ا لكلب ها فقا لت: واللو 

تال پم سر مب رش 4۵ ۰ بو و 2 فك 2 

ما رب قامریم قاخرج . ژاد فی رواب : شم اخدماء فنضحمكا ته 
یر ۰ r‏ ت مرحم رمرم پر ها مر زد 

قجاء ريل لا لّ(ص) : وا عدتبنی مت کک فکم‌تا ترفقال : متعینی 
و ره سك 1 1 ۳ و o2‏ ۱ 9 
الکلب اگذی کای فی تیک انا لدل ينا فيه كلب لامور ة9 
یعنی: پیغمبر (ص) فرمود : ملاعکه درخانه‌ای که‌صورت باشد وارد 
نمی‌شوند . و عایشه‌گوید : رسول‌خدا (ص) را جبرفیل وعده‌داد که‌در 
ساعتی بپاید.آن ساعت شد ونیا مد و دردست پیغمبر (ص)عصا شی‌بود 


آنرا انداخت وگفت ؛ خدا ورسولانش خلف وعده‌نمی‌کنند ۰ پس 
ناگاه زیرحخت خود بچه‌سگی پیداشد » پس گفت ای عايشه این کی 
آمده ؟ عایشه‌ گفت : والله نمی‌دانم پس ا مرکرد آنرا بیرون کرد . 
و در روایتی اضا فه شده که‌آبی گرفت و به‌آن مکان پاشید »,پس 
جبرثیل آمد. رسول‌خد! (ص) گفت : مرا وعده‌دادی و نشستم‌برای تو 
ونیامدی؟ اوگفت : سگی‌که درخانه‌ات بود مانع شد زيا هة 
خانه‌ای که‌درآن سگ و باصورت باشد وارد نمي‌شویم . 

توضیح ؛حکم کردن به | ینکه‌هرکس در منزل عکسیدا رد آنرا دوربریسزد 
مخالف عقل که‌حجت الپیاست می‌با شد .بخصوص شنا سنا مه‌های مردم‌که 
همه‌دا رای عکس است بنابراین وجودعکس مفیدا ست وحشی می‌تسوان 
باآن خدمت نمود وخودبخودحرام نیست مگردرصورتیکه موجب فساد 
وگمراهی باشدکهاواین جپت حراماست مثلاً ا ندا ختن ویا دیدن عکس 
نا محرم ویا هخص عریا ن جایزنیست .وتا نیا چنا نچه ذکرشدخدا دربالٌ 
2 هم 1 ۱ 2 

لمان فرموده : یاون له با بط امن محا رپ ب وما ښیل... و ۳ 
آیات‌دیگر خدا آمرفرموده که به هدایت سلیما ن وانبیای دیگراقندا شود 
التاجالجا مع‌للاصول/ ج۳/ص ۰۱۸۵ 


۱( 
(۲) التاج‌الجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۰۱۸۶ 
۳ قرآن/ ورا 0 


ی 
کتاب الجنافر (ابواب‌القبروالصورة والتمثال وزیا رژالقیور) ‏ ۴۶۷ 





م 1 
شوه روآ کرم‌فرموده ؛ ا رلک لذین مدی:بنه ات 
اوه ! وا ما راجع به‌سگ چون دا رای میکرب وموجب بیما ری است 
باید ا زاطا فی‌که درآ ن زندگی میشود آنرادور و . والبته 
خدا دربا با ر سگ فرموده :.. .قل اج كم | لبا ت وا یت من 
الوا رح مکی من سا ۳9 وراو یگ صخا تب 


۱ 
n 


کهف فرموده : :وکلهم با با سط ذ ذراء عه با لمیا وبا ید دانست که سگ 
دارای انو اعزیادی است که تا کنونه۰آنوع آن شنا خته شده ونوعی‌از 
سگ وجوددا رد که به همه کس حمله میکند وهمه را ایر 


E‏ کی شرت عون نیشن شالج ن ای طلعَة من 
۳ که ل ما فوا ورا ب : 


س ۳9 ء3 رو و‌ 
ا شتکلٰ ري4 قَعذناه قا ذا "علی ایم یدو فيه مور قلت 
و 


a2‏ رھ کے 
لعبیّدا للم ربیب نیون وج الب (ص) : ایض وید هی المرم 


وه ول ل ا ل EES‏ حیی شا ل | لا و 


یعنی: ازیُسرین سعید اززیدین خالد ارابی طلحه از پیغمیر (ص) 
روای یت استکه‌فرمود : ملاشکه دا خل خانه ا یکه درآن صورتها باشد وا رد 
5 ناگاه بر 
5 رخا نها ش پرده ای بودکه درآ ن صورتہا بود »پس به عبيد الله ربیب 
میمنونه زوج نه پیغمبرگفتم آیازید برای ما درروز او خی ازصو رتهاند اد؟ 
الله گفت : آ یا نشنیدی‌هنگا میکه‌گفت مگرنقشی‌که د رجا مه با شد . 


برع ما سح 4 مه ومرط و م و 2 
۱ج فاکث مات : او الیْ(ص) لین بترک فیبیتم 
n2‏ ۳ ۱ زر 
س فيه سما ليك إلا تمه (# 
یعنی : عا یشه‌گفت :رسولخدا درخانه خود چیزیکه دارای صورتهای 
صلیب باشد نمی‌گذا شت 


(۱) قرآن/ سورهانعا م / ی ۰۹۰ 
(۲) قرآن/ ور رها شاه ٣بت ٠۴‏ 
(۳) قرآن/ سورءکهف / آ یه ۰۱۸ 
(۴) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۰۱۸۵ 
(۵) التا جا لجا مع للاصول/ ج۲/ص ۰۱۸۶ 


موب سین 


۴۶۸ جا معا لمنقول فی‌سننا لرسول 
پک ل ۰ ببس تم 
وط ی ا ما نامر 
۳ من ابن عباس : آن ا لسنبی (ص) لما رأى الصور 

ا n 7 r‏ 
فی البَیّت یی الکسته کم یدخل" و ان ها قموجت و 
ای ی ر ser 3 4 a2‏ 
ترای ابراهیم و اسا عل هما لام با بدنهتا الارلام؛ 
۳9 ۳ و ار فص 2 a‏ ۳ ص ۱ 
فقال : فاتلی الله ى اللي ہا اقسلا بالازلام 
و( 
یعنی : از ابن عبساس روایست شده که چون پیفمیسسر (ص) 


درخانسه کعبه صورتپای را دید دا خسل آن نشد و 
امر کرد تا آن صورتپ- | محو شود ,و صورت ابراهیسسم 
مت سے ا 

و اسمباعیسل علي االشلام را دیسد که 





بق دش اون مبای قم ار بود 
پس رسولخدا (ص) فرمود: خدا بکشد این مشرکین 
را . بخدا سوگند آنان هرگز باتیرهسای قم ار 
۳ وړ متفه > ور مرو ۳ 
۳ ۳ عن ابن عباس أن ول اللو (س) حي دل 
صر یمام e EE)‏ ر le np ao‏ 
الجَت ود فيه صورة ابراهپم و مریم 
1 5 و 2 @ ارو 
اسلا قَفال : اماهُم فقد سوا ا 5 که ذل 
ا ر ۹ مج 
ب و هذا i E‏ را قیالع 
a‏ وھ 9 


یعنی : از ابن عباس روایت‌شده که رسولخدا(ص)هنگا میکه 
داد خسانه کعبه شد درآن صورت ابراهییم و صورت مریسیم 
لیا لام را دید» فرمسود: اما ایشان محققا 
شنیدند که ملائکه در خانه‌ای که درآان, صورت این 
ابراهیم کشیده شسده با شد داخل نمی شسود 
چیه شسده که‌اورا یاتیسرهای قسسار 
کشیده | ند . 


)1( مسندا لاما ما حمدین حنیل/ ج۱ /ص ۲۶۵. 
(۲) مسندالامام احمدین حنبل/ ج۱/ص ۰۲۷۷ 





NII I I 
۴۶٩ کتاب الجناغز (ابواب‌القبروالصورة والتمثال وزيارة‌القبور)‎ 


ا ا 
a‏ اه کر 9 ره 
۱ ۴ ر عن جایر, ان النیی ۳ محر عمسر بنٍ 
e‏ ر وگ مر هم و ۰ 
الخطاب 0 ی ۱۳ ek‏ 
۳۳ و بت 3 reat‏ رد یت 


یعنسی: از جابسر روایست شده که پیغمب ر (ص) 
زمان فتح مه , عمسرین خطاب را که در 
بطهاء وبیرون شهربودا مرکرد کبه به خانه‌کعبه رود » پس محسو 
کید هر صورتسی که درآن است ۰ پس پیغمبر (ص) 
وارد کعبه نشه تا آنکه ابتداه هرمورتنسسی کسه در 
آن بود محو گردید. 

این حدیت با کمی| ختلاف لفظی درکتاب مسند احمدین حنبل نیسز 


ذکرشده (] 
۵ من مهب یت َِبه.قا لت : , کم اسان سول 
الله (ی) عام ا lb.‏ بییرو تشم الرکُی بمعجَن 
e‏ تاک لی یره کی ا لوی كي 
پیده . که دَحَل الْکَفْبَة فَوجد جد فیها حَمَامَة َه عدا ن ۰ گرم 
فاص مر عرص ام منم مس ما ۳ 1 
شم قام ما تن ]کی و تفس کی چا تا .و انا 

| ظ و و 
یعنی: از مفیّه دختر شیبسه روایت‌شسده که گفست : چسون 
پیفمبسسر (ص) درسسال فتسم مطمکن شد ؛ سوار بر 
شتر طواف کرد.و رکنن را باعصسای سرکج خسسود 
٩ ۱ ES‏ ۰ 
دید از دوچوب درخست خرمسسسا , پس آنپسسارا 
فگسست ۰ سپس بر در کعبهه ایستساد و آنهار 


بیسسرون انداخت . 
بیدا ود / ج۴/ص ۰۷۴ 


ما حمدبن حنبل/ چ۲/ص ۳۳۵و ۰۳۳۶ 
بن ماجه / ج۲/ص 9۹۸۲ ۰۹۸۲ 


Yo‏ جامع‌المنقول فی‌سنن| لرسول 


ارا او 


۶ َنْ ا برقا ل: اتان چبریل علیّوالسلام علی 
الس( ففال: ادل ققالَ: : کیک کل و ی شیک یگ فيد 
صا وی کا تما ان تة مح رها ۲ و تتجعل بساطاً بُوطا قاتا مسر 
الملایکة لدْل بَمْتٌا فیه تما وی( 
یعنی؛ ازابی‌هریره روا يت شدەكەگفت : جبرقیل اذن خواست تا 
بررسول‌خدا (ص) وا ردشود ,| وگفت وا ردشو : گفت چگونه‌دا خل شوم 
درحالیکه درخانه‌ات پردهایاستکه درآن صورتیافی است‌پس یا 
سرهای آنهارا قطع میکنی ویاآنهارا فرش میکنی که‌یا ما ل شود 
زیرا ما فرشتگان واردخانه‌ایکه درآن تصا ویرباشد نمی‌شویم . 

hM ۰‏ وم وه و 
ا وود باب جوا ز تبش التب رلترص صحيج Ù‏ 


ص 1 


ادج ع آکي فا ل: كوم الي( المديكةوا راء 
العتجد ققالّ: بابّنی التَجا, ر ثا منوبی یاک" هذا . قفا لا : 


7 
ا سر ا و ع سر و 


و س سے ہے 
لاوالله لاتطلب تمه الا ال اللو قمر يقرا شرکین فََت 
شم یا لخربکسَوِیَت . ویا لحل فقطم» ففرا اَل ةا لتد 
بل 4 RAIL‏ همم 


جر اا 2 و 
و جار َيه لجلا ره > و جعلوا "بنقلون الصخروهميرتجزون 


مر هر سس و 


ر“ و هو َة 2 
: (صا ج و ود درا 
ره لا ارا انر TT‏ 


یعنی: از انس روایت شده‌که رسول‌خدا (ص) وارد مدبنه شد وا مرنمود 


ببنای مسجد و فرمود؛ ای طا قفه بنی نجار این محوطه خودتان را 
1 





بقیمت به من بفروشید » عرض کردند نه‌بخدا سوگند قیمست آن ر 


مطا لبه‌نمی‌کنیم مگراینکه الی الله واگذار میکنیمءپس آن‌جناب 
امرکرد قبرهای مشرکین را (که‌درآان SE ra‏ و 
خرابه‌ها صاف گرددودرختان خرما قطع گردد. پس درختا را بطرف 
قبل مسجد واداشتند و دوطرف درب آن را باسنگ شروع e‏ و 


رای لاا تجا مم لاصو لر عاف ع 
(؟) النا الجا معللاصول/ ج۱/ص ۰۳۷۴ 








کتاب الجنائز ( بواب‌القبرو الصورة و التمثال وزیا رة الفبور ) 
سس 
| صحا ب بهآ وردن سنگ مشغول شدند و رجز میخواندند و رسول‌خدا 
(ی)با ایشان بود و میگفت : خدایاخیری نباشد جزخیر آخرت و 
بیامرز انصار و مہا جرین را . 


r مه‎ Pl 
بت ای عمرو قال خرجنا نع ۱ تست (سا‎ ۲ 
إلى الاعف مرن بقَبر فقال ا ب آص): هذا كبر ابی رها ل‎ 
aI un nw ر‎ 
1 


کان هدا الحرم يدق ع قتا خر ماه امه ال ماب 
وه 


وم بهذا لمکا ن فَدفِنَ يه و آبة دلگ 


انت تش یو 


میرن ۲ نتم تبشتم عنه 
() 

یعنی :از عبدا لله‌بن رو ءروایت شده که گفت : با رسول خندا (ص) 
بطرف طا قف بیرون شدیم پس به‌قبری عبورکردیم »پیفمیر (صافرمود: 
این قبرابی‌رغا ل است ودراین حرم‌بودوبلاازاودفع میشد »چون خا رج 
شدعذا بی‌که به قو مش رسید اورا دراین مکان گرفت »پس دراین مکان 
فی فا ایی منت ا ارطلا دفن شده اگر شما 
نبش کنید آنرا بیابید» پس مردم میا درت کردند وآن شمش را 


بیرون آ وردند . 


۷۸ باب البرزخ 


7۱ دوم مر 

اک ا لگنا لل: او سر و ۱ 
با 2 رح و 2 می رم 2 
وقا وم تقوم السا عة ي يما لجر موق با لبکوا مَیَرسا عوٍ کذلک 


کا نوا یعون وال ا لدب ى تالایا ی قد لبتم کیتاب 
الله الى وم الث | لک امون 
وق ل: عماج بتجیی الا توا الاولی .: 

تال ا دی ل رز ت هس 

(«) التا جا لجا مع لاصولي جرا /ص ۰۳۷۵ 

)۲( قران/ سوره مومنون/1 یه :۰۱۰ 

قرآن/ سورهروم/آ یه :۵۵و ۰۵۶ 
۴ 
(۵) 





قرآن/ سوره‌صا فات / آیه :۵۸و ۰۵۹ 
قرآن/ سوراروم/ آیه :۰۴۰ 


۴۷۲ جا معا لمنقول فی‌سننا لرسول 


وئال: کل تفس دلوت 5 اما توگون أجورکمیوم لاملا 

وفا : أ ليتوف لانشن جیی موا الى مت بی نا وهلا 

کیک الى قضى ليها الوت يبيل الأذرى ا سی 

قا ل: آلا ر فرصو مها عدوا يتا وو مشو لشا كأ دجوا 
آل فرعو مد اذا ب . 


5 


و مر ام و ٩‏ س .و2 و 

وقال: او ذی مر علی قَریةٍ وهی خاویية علی عرو 
پى هوا لله ويها ف ماه 
قال کملیكتَ قال ليشت یوم او بعض یوم 

وهمچنین آیه ۲۵ سور حقاف و آ یه ۵۲ سو 

حجْ وآیة ۳۲ سور#نحل و آیات دیگر . 


۵ ۵ 
ا ا ا ی ب رت ی 
ن التراء عن الشیب(ص) قال؛ اذا ۱ 1 
a‏ چ ی م۳ لي ار 9 قو يت 
ڼی قبره آنی د يهد أن لاله إلا ا وان محقدا رول الله 
رب - ی لا دپ منوا بالْقَوّل الثایت فیا لیا 


یعنی : E‏ (ص) روایت شده که‌فرمود : چون مومن در 
قبرش نشا نده‌شود احضا رشود سپس شپادت دهد به توحید وبه رسالست 
محتّد (س) پس اینا ست قول‌خدا یتعا لی که فرموده : یمیت اللها تذین 
منوا یالکو النایت فی‌الحیا والدنبا وّفی الاضرق .. 


ما کم مس ا کی cer‏ هر 
۱ ۲ ج اتس عن النيي (ص)قا ل: إا ن العبد !ذا وضع ہی 
2 ر ور ام وا ور م ت موو وص و م7 رورت 
قبره و تولى عنة اصحابه و انه ليسمع قرع يعاليم | ەملكان 
7 ص 


(۱) قرآن/ سوره‌آل عمران/ آیهُ : ۰۱۸۵ 
(۲) قرآن/ سوره‌زمر | یه :۰۴۲ 
(۳) قرآن/ سور غا فر / به :۴۶. 

(۴) قرآن/ سورهٌبقره /1 یه :۰۲۵۹ 

(۶) قرآن/ سور؛ابراهیم / آیهُ :۰۲۷ 
(ه) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۰۳۷۵ 





E ۳۳‏ 2 
کتاب الجنافر (ابواب القبرو الصورة و التمثال وزيارة القبور ) ۳۷۳ 


بت و a‏ هر 
جُمیکا و a‏ الکافر آو المنافن با ل له : ما كنت تقول فی 
هد | الم فیقول؛ اآدری شتآ قول ۰ بر ای قیال : 
رولیت و قرب یطاق من كديع كوب سح م 
بها من یلو را نیا 

یعنی: از انس ازپیخغمبر (ص) روایت اسنکه فرمود : چون بنده در 
قبرنپاده‌شود ویاران او ازاو رات درحالیکه‌او صدای 
کفش ایشان را می‌شنود . دو ملک نزد او آیند و اورا بنشانندو 
بگویند چه‌میگفتی دربار؟#این مرد یعنی محشد (ص)» اما متومن پس 
میگوید من گواهم که‌او بنده‌خدا و رسول اوست »پس به‌او گفتسه 
شود ببین جایگاه خودرا ازآتش‌که‌خداآنرا برای تو بدل کرده 
بجافی ازبپشت پس اوهردو مکان را بییند: و اماکافر یا ساقق 
بها وگفته‌شود چه میگفتی دربارهاین مرد»ا وبگوید نمی‌دانم میگفتم 
آنچه‌را مردم میگفتند » پس بها وگفته شود ندانستی ونگفتی و با 
گرزهای ازآهن زده‌شود چنان زدنی که‌فریا دکند فریادی کهآن را 


بشنود جز جنْ وانس . 

ا فر ور 
توفیح: aE‏ درقرآن فرموده : این فيها الموت 
رال اسو الاولایعنی اهل بهشت درآنجامرگ نچشند جزهمان مرگ 
1 »وا گربگوشیم مرگ یکباردردنیاویکبا رهم 


درقبر زنده می‌شوند و میمیرند »این ین دوبا رمرگ خوا هدشد ومخالف یه 
و 

مذکوراست .ود رآیةه دیگر فرموده : ختی ود جا أَحدهم الوت 

iT 9‏ 5 وم 


رام 
ال ربا ژجفون لب ] مل مارحا فیما ترک ت گلا ا تھا کے هو 


قایلها وین وزا شوم برع إلى کو ترا نیرف وه سر کم 
و ا من 22 u‏ 


بذک مینوی کم ركم سوم ولا فر وآیات دیگرما نند 
اینپا .بنابر ERE E‏ قرآن نیست مگرآنکه بگوقیم 
درا صطلاح! سلامی »عا لم‌قبری کسه دربعضی‌روایات ذکرشده منظور 


) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۲۷۵و ۰۳۷۶ 
) قرآن/ زر سور دخا ن/ یا :ر ۵۶ 

) قرآن/ سور مومنون/ آیه :9۹و ۰۱۰۰ 

) قرآن/ سوره‌مومنون/ آبهُ :۵و ۰۱۶ 








E 





۴۷۴ جامع | لمنقول فی‌سنن! لرسول 





عالم‌برزخاست »آنهم احادیث وارده‌رابایدطوری بیان نمود که 
باآیات لبث مخالف نباشد» ودرآ"یات لبث ذکرشده که اهل قیامست 
مذت فا صله بین مرگ خودوقيامت راکه‌زمان زیادی بوده درک‌نگرده 


ومتدا رکمی جی میکنند .| هیا فا وتو کا که 2 یر هلر سب 
رال عفکْه؟ او معا ما اایمنی: ایشا ن روزیکه‌سا عت قیا مت را ببیننه 


گویا درنگ نکرده مگرها مگا ه وبا چا شتگا هی . دراینصورت ممکن است 
عا لمبرزخ‌را تشبیه‌به‌سالن انتظا رویا مثلاخوا ب دیدن نماقم چنانکه 
شخصی ممکن| ست درخواب ببیند که‌یکسال درحرکت بوده ومسا فرت 


مینماید ولی‌وقتی‌بیدا رمی‌شودمشثوجه میشود چندسا عت بیشترد رخواب 
نبوده بو ما آ یه اهگذ را جع به‌آل فرعون فرموده : ات تعرضتون 
علمیها غدوا و عشیالاچنا نکه ملاحظه میشودفرموده درعالم‌برزخ 7دها 
ر2 

برآ تش عرضه میشوند وا ما را جع به دخول ا یشان درعذابفرموده بویوم 
ا 4 

تقوم لشا عا آدخلوا JT‏ ن فومون امد" العذا با وبایددانست آنچه 
ازقرآن استفاده میشودا نستکهاتبیاء وا ولیاء پس ازمرگ بکلی از 
دنیا بی‌خبرند چنا نکه بعضیا زآیات دراینبا ره ذکرشد وآیات دیگری 


نیزدراینباره ذگرخوا هیم‌نمود . 
۳م ن آي وما ِي توت ان یس الا مر وی 
وا وو ر ۴ 


بموسی لبلة آشری نی و هو فایم بصلیرفی کیره 
بعنی : ازانس بن مالک روایت شده که حدیث مبکردکه پیمبر(ص) فرمود: 


شب اسراء به موسی برخوردم د رحا لیکه د رقبرخود ایستاده ونماز میخواند. 


کچ کناب کی ار کی اما :نکش ون 
ما ت عرض عللیو ق 4 لاور و ۳-4 ان کا يهَل الَو 
قم أَهل الَمتة» کر ی کاک می آل ا لخا موق آهل لار بكَْفال: 
هذا مک میک اللہ موم ِ 


(۱) قرآن/ سوره‌نا زعات /آ یه :۳۶ 

(۲) قرآن/ سوره غافر / آبه :۰۴۶ 

۳ قرآن/ سورهٌ‌غا فر / یه :۴۶. 
۴ 
)۵( 


N 


ا لمصضف / ج۲/ص ۰۵۷۷ 
التاجالجا مع للاصول/ ج ۱/ص ۳۷۶و ۳۷۷ .وبحار الانوار | ج ۶ /ص ۲۸۴ ۰ 


کناب الجناغز ‏ (ابواب‌القبر و الصورة والتمثال وزیا رها لقبور ) 
اس سس سس 
یعنی : ازابن عمر روایت شده‌که پیغمبر (ص) فرمودکه : چون یکی 
ا زشما بمبرد جای او در صبح و عصر بهاو عرضه شود اگرازاهل 
بہشت است پس جای اهل بہشت واگراهل دوزخا ست | زجای اهل تش 
پس گفته شود این‌است جای تو تاخدا تورا درروزقیامت برانگیزد . 


م من فا بویشت معیدیش | لطا ص نآ قالت : 
سمت السب (ص) تستعینه يڻ ذا برا لقا 
یمنی: از ام‌خا لدینت سعیدین العاص ا ز ما درش روایت شده که 


گفت : شنیدماز لخدا که | زعذاب قبربه‌خداپناه ۵ 
م ز رسو ص) ر مير مپبر 


7 


ی ګ ط 
چ فال ول اله ر : و5 الب و یلایر 


2 J 
نیا ن نجا مه بده سرمي ٬و اق منج منه ور من فما ده آم‎ 
994 E 2 9 

وة اوقا ل رَسّول الله (ص) : , ا را رك افر أف 
(j 28‏ 

مذه /؛ 


یعنی: رسولخدا (ص) فرمود : قبرا ولین منزلهای آخرت است » پس 
اگرازآن نجات‌یافت مابعدآن آسانتراست و اگرنجات نیافست 


مابعدآن سخت تراست .و نیزرسول‌خدا ۳ ندیدم جافی را 


هرگز مگرآنکه قبرازآن فظع آورترا ست 
۷ج قا ول اور + نفس امون و ملع یدنه 
اا و 2 و روم ۳ 


یعنی : رسولخدا (ص) فرمود : روح مومن بسته‌شده به‌گن اوسست » 
(یعنی‌بلاتکلیف است)تا ین او ادا شود . 


۸ ن اسي أن اليس تح كوت منك فقلال: 
ت اماک هذا فقا لول ا کف لماو ب و قال: لوا 
الاتّدا سوا تا لہ ان سکم ذا ات0 
)۱ ا لمصنف / ج۳/ص ۰۵۸۵ 
(۲) التاجالجا معللاصول/ ج۱/ص ۰۳۷۷ 
(۲) التا ما لجا مع للاصول/ ج۱/ص ۰۳۷۷ 
)۴( التاعالجا معللاصول/ ج۱/ص ۰۳۷۷ 
(۵) التاج‌الجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۰۳۷۸ 


۴۷۶ جا معا لمنقول فیسنن| لرسول 





یعنی : و وهی ین صداتیرا ازقبری شنید» 
فرمود : چه وقت این مرده‌است ؟ گفتند درجاهلیت »پس رسو لخد ا(ص) 
ازا ینجپت خوشحا ل شد ,وفرمود :| گرنبودکه یکدگررا دفن نمیگردید 
هرآ ینه خدا را میخواندم که‌به‌شما عذاب قبررا بشنواند. 


مب ۳ 
۹- یاب ان المئت لا ینمی الا پسعبه 
/ و و مر وا u‏ ر ی « مس 
فا ل الہ سیا لی :و آن لش للاشسان آلا ما سعی وان سیه سوق ری 
ا س عور رع ار 2 ۳ 
وقال: يوم نکر الائما ن م ی( e‏ 
وقال: وس ) سيا وموم کا ولک کاک سه کک ۳ 
ooo‏ 


2 O ARB OD کر‎ TA 
A2la EL NE E O + 
شٍ : َدقة جارية» او علم نتفع به, آو ولد‎ 


2 
یعنی: رسولخدا (ص)فرمود : چون فرزندآدم بميرد عمل او قطع 
شود مگراز سه‌چیز : کارخوبی که‌جریا ن پیداکرده‌باشد و یاعلمی 

که به‌آن بپره‌برند »,ویافرزند صالحی که‌برای او دعاکند. 

توضیم : بدا نکه مدق جا ریه مانند آنکه شخص‌صالحی ها الله 
پلی نصب نماید »پس تا مادا می‌کهآ کو ومردم‌ازآن عبور 
میکنند پروند‌بانی پل باز وخدا برای او ثواب مینویسد »و 
همچنین| ست در مور دعلمی‌که شخص ا زخودباقی‌گذا ردومردم ازآن بپره 
برند .وا ما درموردفر زندصا لح »,پس آ نچه مسلم ا ست هرگا ه وا لدیین فرزند 
خود را خوب تربیت نموده تا اپنکه آن فرزندشخصی‌صا لح‌و مثقی به‌بار 
7بدالبته وا لدین پس ازمرگ خود دراعمال صا لح ن: فرزندبی‌تصیب 
نیستند زیرا تربیت سالمآن فرزند ازسعی ایشان بوده وامّا آنچه 
( قرآن/ سوره‌نجم / آیهُ :۲۹و ۰۲۰ 

) قرآن/ سوره‌نا زعات | آیه :۰۳۵ 
( 
( 


قرآن/ سورهاسراء / آیه :۰۱۹ 
التا ج‌الجامع للاصول/ ج۱/ص۷۵ .وبحا رالانوار / چ۲/ص ۲۲و ۰۲۳ 





کتاب الجنافز (ابواب‌القبروالصورة و التمثال وزیا رةالقبور) ۴۷۷ 


سس سس = 


درزمان ماانجام‌دا ده وشخصی را اجیروبهاوپول وت مت تانماز و 
s‏ وم E‏ 

روزه‌برای مت بجاآورد پس بای لیم للاْسان الا ما سُعی وهمچنین 

باعقل موافق نیست »حال آیاازچنین اعمال شوابی به میت میرسد؟ 

بنظرما خير .والبته‌بدعتهادرزمان ما زیا دشده که به خدا پنا + میبریم. 


۳ 


٣‏ ج کن اة اک رجلا آي ار س‌فقال:یارسوگا لو 


am, pa #0‏ ام مر و o lll or‏ 7 
رای ای افنیکت نقسها "ولم‌توس و | فتا لوتکلمت تمافت. ۲ 
a 1‏ اش کصدقت 6 ؟ قال ؛ ۳9 


یعنی : :۽ عایشه روایت کرده‌که مردی DE‏ ص)] مد وگفت ای 
رسول‌خدا مادرم ناگپا نی | زدنیا رفت وومیّت نگرد و گمان میکنم 
اگرسخن میگفت امربه‌صدقه میکرد آیا برای او اجری است اگر 

| زطرف او صدقه‌بدهم ؟ رسول‌خدا(ص) فرمود : بلی (متوآلف گویج 
3 


د دریاب قبل پیا کر دی مک رسولجداافرمود: و 


مس و ا و ی 


+ 

۳ حرش وا وو تسم م ی رف ور ها سس 

٣ج‏ عن ا ِي عباس قا ل: تشوفیت ام سین کب ۰۵ ۱ 

2 2 په ين رورشرد‎ 2 All ld G 
» غا ھا فقا ل: با رول اللو ان ا می وفيت وا تا غائ عنها‎ 
و ۷ یاچ ار مرس ۵ ی ما‎ D22 a ما و‎ 
ری ند و ی و سر اشهدک ان‎ 
ارم ی‎ | 2 (aa هام صص‎ 8 1 
حایطی المخراف صدقه عن اه آد سعدیبی کباده قال:‎ 
ِ ۳ 2 1 ر‎ O NS و ۳ یم ت ره‎ 
» با رسول و ان مسعی کت فا القدقه افضل؟ قال لماء‎ 

۱ 


یعنی: ابن عباس رو ایت کرده که ما دربن با ده وفات کرد در 
حالیکه SS‏ وفات 
کرد ومن ازاو غائب بودم آیابرای او بهره‌ای هست اگرمن از 
طرف ا وصدقه‌بدهم ؟ فرمود : بلی» سعُدگفت پس من شما را شاهد میگیرم 
که با غچه مرا ف را صدفه‌قرا ردا دما زطرف او . و درروایت دیگر سعد 
گفت ما درم‌فوت کردکدا م صدقه بپتراست ؟ رسول‌خدا (ص) فرمود :آب 
(۱) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۰۳۸۲ 


(۲) التا جا لجا مع للاصول/ ج۱/ص ۰۲۸۲ 
(۳) التا چالجا مع‌للاصول/ ج ۱ص ۰۳۸۳ 





م کے 
۴۷۸ جامع! لمتقول فی‌سنن| لرسول 





پس سعد چاه‌آبی کند وگفت این چاه مخصوص ما درسعد .ودرا بنموضوع 
اخیارمناسبی درباب دهم ا زا بواب علم‌گذشت مرا جعه شود . 


۰- باب النّهی عن زیارة البلا لعبرة و تذکرالموت 


۱3 
قال اللەتغالى: لایعلمون تًا مما رزفنا هم 
TH‏ 


یم نشج کفکرویا 
وقال: ر ما نت من یا وا 
وقال: راک لاشمع شمه امن( 
وقا ل: ای موی یش یه مانمیکوی مق قطمیر .ای تدعوهم 
شا دفادکم و لو سَیمزا ما اتب وا کم لیام 
یکفرون یشریکم و نک رثن > کی 
وقاال: رم آ لین ید عوا ين دور لس یشتچی که لی يو 


د 


اوقم ی میدیم عا فلوی ور ذا میا لاش هک 
4 1 ۲ ی i‏ 
آ عداء و کانوا یعباکتهم کافریی 
قا ل: ا٤‏ الذیی تدعو بل تن اللم. ناگ آ سنا تکم :۷ 
وقال؛ را قْ الذین تدعون من دون اللو عباد 
: 


وقال؛ وا لذیی عون من دون ان لایخلّفون شیفا و هم یخلفون 
۱ 


راع کیراشیاه و ما شون آیای ببتدوی!ا 
وقاال: قَل اذعوا الذبیی رَعَمْمْ من دنم ایکون کلف منک 
ولاتخویلا | ولک ا لذیی یعون بلبشغون إلى رهم م الوسيلة 
اا مزجوی رخمگه‌ویها فوی ذا ا ذا ریک 
4 ورا 


۱( 7 سو ره / 
۳ فان نج ۲ 
(۲) قرآن/ سورژریم / ای :-و سورهنمل/ آیه :۰۸۰ 
(۴) قرآن/ سور؛‌فاطر/ آیهٌ :۱۳و ۰۱۴ 
(۵) قرآن/ سورةاحقاف ز به :۵ و۶. 
(۶) قرآن/ سور عراف / آیهُ :۰۱۹۴ 
(۷) فرآن/ سوره‌نحل/ آیه : ۲۰و ۰۲۱ 
(۸) قرآن/ سورهٌاسراء /آبهُ :۵۶ و ۰۵۷ 


ANC ade‏ ی ۳ مرها اه مر 
اب م ن قتاده ان رسول الله (ص) قال :من زا ر القبور 
E if‏ 


۱ زقتاده روایت شده که رسو لخد ا(ص)فر مود : هرکس قبوررا زیارت 
کند از مانیست . 


ل 


۸-۲ من الجا يدن تعيدقا لً: سَمِصتٌا لشَیّبی قول : 
لولاانه سول الله ( sS‏ و ی ربا رها تور 9 

یعنی: ازمجا لدین سعیدروایت شده‌که‌گفت : ازشعبی شنیدم کسه 
میگفت : ا گرچنین‌نبودکه رسول‌خدا (ص)ا ززیا رت قبورنمی‌نموده است 


ه رآ ینه قبردخترم را زاو 


۳ ی اس ترآ ا یی مار وق علی قلیب در 
فقال: هل رکه ما وعدرتکم عفا فا ل ا َم كَيسمعون أن ا ول 
َم َر دلت اة مقا تن هل ام خر سنا قال سول اللو 

ی ) ج الذی € 


(س) را گم الان غاد E‏ اول هم شا نود کم کف 


قول اتک لاش الول ثل قرات E‏ 
تسانعم بت استکه پیغمبر (ص)با لای چاه‌بدر ايستادو 


ره و مب 


گفت a‏ وم زگ قا ,یا وعد پروردگا ررا حقّ بافتید؟ 
وفرمود : اینا ن الان آنچه‌برایشا ن میگویم می‌شنوند »پس این 
(۱) قرآن/ سورٌجن/ آیه :۰.۱۸ 
)۲ قرآن/ سور غا فر | یه :۰۶۰ 
(۲) قرآن/ سورٌجن/ آیه :۲۰و ۰۲۱ 
(۴) المصنف / ج۲/ص ۰۵۶۹ 

)۵( المصنف /, ج۲/ص ۰۵۶۹ 

۶ 
(0 


نا لنسا 8 شیا جا او ۲ 
قران ف /قسمتی از 1ب 


/سورء ما یه :۰۴۴ 
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۳۸۰ معا لمنقول فی‌سننا لرسول 





حدیت برای عایشه ذکرشد »عا شه گفت :ابن عمر بیخودگفت : همانا 
رسو لخد ا(ص)فر مود :ایشا ن الان می‌دا نند کهآ نچه‌به‌ایشان گفتم ق 
است »سپس عا یشه قرا قت کردقول خدا راکه‌فرموده :توبه مردگان 
نمی‌شنوا نی . 

مولف گویدممکن! ست بگوفیم‌قول رسو لخد ا(ص)ز زبان‌حا ل پود وچا بک 


ره ور 


حضرت شعیب پساز هلاک قومش فرمود زا قَوملقدا نکم سالایوبی... 

۱ ر e‏ می (ع )فا : هی وس سول له (سعننخوم اي 

ان ندخرها َو تلاَوا یام وهی آن کنبذفی الدباووالنقير و 

۱ لمْرْفتِ والحَْتَم وتها نا عن زیا رة ازو .0 
| زعلی (ع )روا یت شده که فر مود : تا (ص)نپی‌نموداز ذخیر ه 

1 گوشتهای قربانی بیشترازسه روز ونپی‌نمود ازریختن خرماو 

آب درظرفهای خمره‌های کوچک وبزرگ ونمی‌نمودا ززیا رت قبرها,. 


IL‏ 3 د 


۵ھ ز ن لي (ع)قا ل:قا ل سول اللو (ص) : کهيتكم عن 
زیا رها لقبور وذیک ام a‏ یا نونها قبخكفون عند ها 
و يرون عُنکها کو تقولوی هر مى الول قلاتتعلوا کف 4 کے و 


ل سپا تین ا یب لامو ولوا شیر 0 

:ا زعلی روایت استکه‌گفت : رسولخدا (ص)فرمود :شما را اززیارت 
قبورنہی کردم‌واین نہی‌برای آنا ستکه مشرکین نزدقبورمیآمدند و 
آنجا'ا عتکاف میکردندونزدآن قربا نی‌میکردندوگفتا ربا طل می‌گفتند 
پس شما ما نندآنان نکنید وباکی نیست برسرقبربیا فيد زیرا درآمدن 
برسرقبور پنداست ما دا مبکه‌قول خلاف حق وباطل نگوفید . 


ر 22م n2‏ 


۶ م قا ل رسول ا له (صا 1 نی‌گنث شهلیتکم مَنْ زساررق 


القبور زور وھا ا شا تک رد نکم عن ن تب زألع فا شتیدو ۱ 
فی‌گل وغاه ءا توا گل شکر هکم من اکل لح م الاضاحی عد 
e a‏ ر 

ثلاث .9 وتزودوا و ادَخروا 


۱( مسندالاما مزید / ص ۰۲۴۵ 
(۲) مسندالاما م‌زید / ص ۰۲۴۵ 
۳ المصنف / ج۲/ص 9۵۶٩۹‏ ۰۵۷۰ 


۰ " 
کتاب الجنافز (ابواب‌القبروالصورة والتمثال وزیارةالقیور) ۴۸۱ 


اس سس سس سس سس سس تست سس س 


یعنی : رسول‌خد ال ص)فرمود : من شما رانہی میکردم اززیارت قبورءیس 
بعدا زا این زیا رت کنیدکه موجب تذک رآ خرت است .وا زنبیذخمره نهی 
کردم پس نبیذدرهرظرفی بریزید وا زمسکرا جتناب کنیدوشمارا نهی 
کردم از خو رد ن‌گوشت قربانی‌یس ازسه روز. پس‌بخو رید وتوشه برد ارد وذخیره کید. 


ِ تهی ی رسول اللو (ص) عن اټځارو لحم فلحي نوق كلا 
کون زیارةا و . سما بلدزیک و لاس بشوفوی یه و 
تخبون إا يوم فکلوا 1 و 1 مسکو ۱ ها شم و گنت یتک منز 


اة 

الور آلا کفودوها ولکفونعا می کا گیا بیان برق انتا ˆ 
یعنی : رسول‌خدا (ی‌انپی‌نمود ازگوشتهای قربانی پس ازسه روز » واز 
زیا رت قبور سپس بعدا زآن فرمودکه مردم برای منیمان خود تحفه 
میبرند وبرای غا کب خود ذخیره می‌کنند »پس بخورید[ نچه خوا ستیسد »و 
شمارااز زیارت قبورنهی کردم آگاه با شیدقبوررا زیا رت کنیدولی 
قول باطل وغلو (سرقبرنگوفید )زیرا برای من ظاهوا ست که دلرانارک میکند. 
4 عن اَن ووی رول التو ری فا نتم 


ا رر ۱9 


ن زیا ةا لبور ترو روھا قا ھا ترهدهی لیا بوتذگر الاخر ۳ 


یعنی :ا زابن مسعود روایت استکه رسول‌خد ا(صافر مود :من شما ر از 
زیارت قبورنهی‌میکرد م e ٤‏ کسنته: 
۱ 
ar‏ س 2 
4 عن علي (ع )عن سول الله (ص انه رخص فی زيارة 
ابو وال ترا لاخوع 9 
یعنی:| زعلی ( ع )رواب یت استکه رسول‌خدا (ص)د رزیارت قبوررخصت داد 
وفرمود : موجب یادا وری آخرت است . 
رود و و هلان مه 


-٥‏ ج اک | لیصا : : قدکنت نهیتکم من ويا روا لبور 


ققد اذى لمحت فى زيار ةبراقم زو رها کا ها د كوا َر 
یعنی: رسول‌خد ا(ص‌افر مود دمن شما را مکژ را ززیات قبورنهی‌نمود م»پس 
) مستدرک الوساخل/ ج۱/ص ۰۱۲۰ 

) سنن ابن ماجه / ج۱/ص ۰۵۰۱ 

( شت رک الوا فل ج۱/ص ۰۱۲۹ 

) الىتاجالجامعللاصول/ ج۱/ص ۰۲۸۱ 


۳۸۲ جا مع | لمتقول فی‌سننا لرسول 





بتحقیق به‌محمد آاذن داده‌شدکه قبرمادرش رازیارت کند »,پس شما 
قبرهارا زیارت کنید که موجب بادآ وری ۲ خرت است: .(این حدیث 
دارای توضیحیاست که درباب التهی عنا لاستغفا رللمشرکین ذکرآن 
خوا هد مد .)۰ 
مه واه و چ ۰۰ ی ۰۰ 
۸۱-یاب تسٌدید النهی عن زنارة النساء التبور 
۱ 

ا عن حا ن ن ما پټ و کنا یکوټ رةو عن ابن عباس 
قالوا + لم رول الکو (ما ردا را اتقو ا 

یعنی : 5 ای اسن زو ایتا فة كە‌گفنندد : 


رسول‌خدا (ص) لعن نمود زنا ن زیا رت کنندگان قبور ۱ 


۲ م عن عكرّمة مولی اجّن اسا سول الد رسفا 
کین ی 
: با زیکرمه روا یت شده که رسول‌خدا (ص)فر مود :خدالعن کرده زنان 
زیا E‏ 
تم مر مر مر ار 
+ لا گوفی الفایمْ بی زول اللو رز فرج سول 


رر سم 


الله (س) کا بعت خدیجهة قلا دفن رجت خد 


یعنی:چون قا سم‌فرزند رسولخد ا(ص)وفا ت کرد رسول‌خد ا(ص‌ابیرون آمد و 
خدیجه ا ورا پپروی کرد »پس چون دفن شد خد یه یر اعت کرد 
مر هم 


۴- قال سول ا لل (سابیگوّل ال رلک 
ېمروف قا ل: + لت وف ن امن یبا ونان فا لبولایقسن عند 


1 تب( 

ر(۵) 
پعنی : رسو لخد ا(ص)فر مود :درضمن قول‌خدا که فر موده لایْعصینک فی‌معواء 
این‌استکه بخه را پا ره نکنند تا آنکه‌فرمود وبرقیری نا بستند , 

(۱) سنن این ماجه / ج۱/ص ۰۵۰۲ ِ 9 
(۲) المصنف / ج۳/ص ۰۵۶۹ 

(۲) مستدرک الوسائل/ ج۱/ص ۰۱۳۲۲ 

(۴) مستدرک الوسافل/ ج۱/ص ۰۱۲۲ 

(۵) قرآن/ سور ممتحنه /۲ یڅ :۰۱۲۰ 


کتاب الجنافر (ابواب القبروالصورة و التمثال وزیا رة القبور ) 





۲-یاب التّهی عن اتخا ذ التراج علی التبر 


۱- ج من ان با ین الصا فا ل: ا 
زا خرات القبور و الستخنیی عکنها الساچة 5 ۱رد () 
یعنی : ای یر بش وا پیغمبر (ص) که فرمود :خدالعنت 
نمودزنانی را که‌به زیا رت قبورمیروند ,وآنکسا نیرا که پرقبرهبا 
مسجد میسا زندوبرآنهاچراغ میگذا رند . 


۸۳-یاب الذعاء و السلام والاستثنارللموّمنین 
قال اللەتغا ۱ تعالی:. تیرو لدی منوا | نا ویتکا رح 
کَعلْمٌا ما نفویلدپی شابوا وا بوا یی ۳ 
وة ل:.. .وا لذي جا ۶وا ون بوهم يقۇلۇق مگ اغیزکنا ویگوا یکا 
الذي سوبا پا لایهان وَلاتجعَل نی قلوینا علا لین 
۲ منوا ترا اک و ر 


۱ 


و و کل لد ری فد وش( 
وا :۰.۰ ولیک عتیغ علوا سایق ویو ۶رشنتگ ٩.۰‏ 

فقا بولا کل .1 سلب ۷9 

وفا :قلي ا الع يلو ول م کی وباد دی کی امف ۷ 

وقالً:.. وا شلام تمل من اشح ايى 


التاج‌الجا مع للاصول/ ج۱/ص ۰۳۸۲ 
قرآن/ .سور فا فر/ آ یه :۰۷ 


a E یو‎ EEE 2 


مرمع 
۴۸۴ جامع‌ا لمنقول فی‌سننا لرسول 





2 من عارشة ع تسا قا 3ر : آشا نی‌چیریل فشال: 
9 ند مر 7 ۲ مرك قالث : .قلت 

کف اقول لهم با رسول الله؟ فا فا ٌ: قوني سم عدی) هي انیا 

4 ۳ ۳ رن 

رم الموینیی و ۱ سل یک و کم الله الشنفدمیى وشلا 
کو اکا ای اء الل یکُمْ کلاحقون() 

یعنی؛ از عایشه روایت شده ازرسول‌خدا ( رم جبرقیسل 

نزدمن آمد و گفت پروردگارت تورا امرمیکند که نزد اهل بقیع 

بروی و برایشان طلب آ مرزش کنی» عایشه گفت : عرض کردم‌پا رل 

الله برای اهل بقیع چه‌یگویم؟ فرمود : بگو سلام‌برخانواده‌های 

ازمومنین و مسلمین و خدا رحمت کند متقذمین و متاخرین از ما 


د 


را و ما ایًشاءَ الله بەشما EE‏ 


1 ش وج کان د مر علی ایور قس لح 
السام لَیکم می دبا رقوم موینیی. رگا ان شاء للع کم لاجتوی 1 
یعنی: رسول‌خدا (ص) چون برقبرستان گذشت وفرمود : سلام برش 
ا زخا و به‌شما ملحق خواهیم 
شد . 


او ر 9 


و 
جم قال التیی(س): انوا ناکم فسطموا علییم و 
تمه تنیز ,ماع کے یم ا 

یعنی: رسولخدا (ص‌افرمود :برمردگان خودبیافید وبرایشان سسلام 
کنیدوبرایشان طلوات وطلب رحمت کنیدکه برای شماد رمو رد ایشان عبرتست. 


۴- م من انس لح ی تلی| قال: او 
اثر تلام وقال: 5۱ التبة(یفال: لاستخذوا قبری میا ٢و‏ 
لزتگخنوا بیوتکم قبورا وملا علق حب میت ما که ی ر EKSE‏ 
بعنی :روایت شده | زحسن بن حسن بن علی(ع) ) که‌دید قومی‌را نسزد 
(۱) التاجالجا معللاصول/ ج۱/ص ۳۸۱ o O E as:‏ 

( وال ال ۵/۲ ومستدرک الوسافل/ ج۱/ص ۰۱۳۰ و 
الناجالجا مم‌للاصول/ ج۱/ص ۰۳۸۱ 

)۳( المصتف / ۱۳ ۷۰ 

(۴) المصنف / ج۲/ص ۰۵۷۷ 


کتاب الجناغز (ابواب القبرو الصورة والتمثال وزبا رة القبور ) ۳۸۵ 
ا 
قبرپیغمبر (ص) »پس ايشا ن رانہی نمود و گفت : پیغمبر (ص) 
فرمود: قبرمرامجمع خود قرارندهید يعنى سرقبرمن جمع نشویدو 
خانه‌های خودرا قبورنکنید وهرجاهستید برمن درود بفرستید که 
طلب رحمت شما به من مبرسد . 


ا و ت 4 
۵-ج عن اب بن اي فا ل: کر رشول الله (ع) یس ور 
و رگ و مه ور درو 
فعديتة .قا قبل له بوقموففا ل: : ]لام علیکم يا آهل القبور 


فو الل کا لگنم تکفا ونی پا کت 
یعنی: ابن عباس روایت کرده که رسول‌خدا(ص) به‌قبرهای مدینسه 
گذشت وبه‌ایشان روکرد و گفت : سلام برشما اي اهل قبور. خدا 
ما و شمارا بیامرزد شما جلو رفتید ومابه‌دنبال شماقیم . 


. اش من بیدا له (ع ول : کا ی ول له( برج 
فی ملاءٍ ج النایی من آمحایه کل عشبه خهیس | لى فيع انيت 


لام يكم يا آهل ا لديا ر کلانا برا نل 9 

یعنی: حضرت صا دق(ع )میفرمود : رسول‌خدا (ص) درمیان بزرگان مردم 
| زا صحا بش عصرهرپنجشنبه بیرون میرفت به طرف بقیع وسه مرتیسسه 
می‌گفت ؛ سلام‌برشما ای خانواده‌ها »وسه مرتبه می‌گفت «خدا شمارارحمت. 


موی 


2 س 
ن جرج فا ل: حدشت 


5 
¢ 


بن ن ا لی اکان بطق 
بطوا یف ین آَمخایه اللی دفنى بقيع الفرقد قد قَيقول: | لکلام مكلك 


و 2 ده 


۱ 
یا اهل التبور لو تعلمون رشا اكم الله ما وان .شم 
ر2 E‏ ا 9 
َو الى شخاي بيهم جوز الفا »فقول خی ام 
ا ن م 4 م 9 
هوّلاء ؟ عُیْفولون: ئَرْجو آن لایکونوا گرا متا ها وا کم ها 
ر و رصم ت چم ۳ و6 هد هم 
و جا هدنا جا ھدوا ا سکم قد س واک 
وس م2 2 fa o‏ و 2 
لیا کلوا من اجورهم میا بوتکم کلوی ین اجو رکه ین ولا 
فر ر هو E‏ په ا 2 ره رم 
قدمضواءوقدشهدت لهم » وانی لاآذری ما تحدنون بَعدی 


الجا معللاصول/ ج۱/ص ۰۳۸۱ 
e‏ الشیعه / ج۲/ص ۰۸۷۹ 
اف ۸ ج۳/ص ۰۵۷۵ 








۴۸۶ جامعالمنقول فی‌سنن| لرسول 





یعنی: ابن جریم‌گویدحدیث شدم‌من که :پیغمبر (ص) با عده ای‌ازاصحاب 
خود به‌سوی قبرستان بقیع روان شد و میگفت ا لشلاملَيكميا آهل 
اور اگر بدانید خداشمارا ازچه‌نجاتدادهازرآنچه پس‌از شما 
شدنی‌است » سپس توجّپی بهاصحا ب خودکرد درحا لیکه درآنروزدرمیان 
ایشان افاضل اصحاب بود» پس فرمود : شما بهترید يا اهل قبور؟ 
جواب‌دادند امیدواریم که‌آنان ازمابهتر نباشند»مپاجرت کردیم 
مانندایشان و جهادکردیم مانندایشان» پس‌فرمود : بلکه ایشان 
بهترا زشمایند » بتحقیق گذشتند و از اجرشان چیزی نخوردند. و 
شما ازاجرتان خواهیدخورد» زیرا ایشان رفتند وبرایشان شهادت 
میدهم و من نمیدانم پس‌ازمن شماچه خواهیدکرد . 


ن ا بیھ رة قال a‏ یمقجتوة, 
7 فا ل: 

تعتیبی دا رز 7 امه و( 

یعنی: ازابی‌هریره r‏ (ص) به قبری ویابه‌بقیع 

گذشت »سپس گفت : اسلا دم علی هل الوا یمن مها ی 

دار قوم میتی و وتا فی آثارمم للاجتون . 

شوضیح : میتوان برهرکس که مومن وتابع هد ایت ادوا گرچه ازد دی 

رفته‌باشد سلام‌نمودچنا نکه‌خدا فرموده : و للام لى من اب اليد و 

وچنا نچه خدا درقرآن فرموده سلا لی یی له سب در رسلامبر 

گذشتگان گفت : سلاا لو على نر وا لا مالو على ا لسن ويا شام 

الو امش ود نهآ نکه بطورخطا طا لیک بگوید .وبدا نکه خدا 

درقرآن نیزفرمودە تلام على علارده ا لّذیی | طفل بنا برا نخدا سلام 

وسلامتیر ابرای بندگان برگزیده خودد وست میدا رد »پس هرکس می‌تواند 

سلامتی ورحمت برای چنین بندگان بخواهد وبگویدا للام لی < 

وبا نعلامعلن ريو وکرو اما هما نطورکه خدا فرموده‌بنده ای را که 

۱ المصنف / ی 

۲ قرآن/ سورطه /[یه :۰۳۷ 

۲)_ قرآن/ سور؛‌صا فا ت / ب :۰۷۹ 

۴) قرآن/ سور؛‌نمل/ آیه :۰.۵۹ 


کتاب الجنافز (ابواب القبروالصورة والتمثال وزیا رة القبور) ۴۸۷ 





| زدنبارفته ودرعالمد دیگرماً وی گرفته وازاین جها ر ن بکلی بی‌خبسر 
# رت 


است حاضرنداند و بخطا ب) لب ایکا نگوید بلکها لسلا معلَیْه گوید 
چنانچه حقتعا لی که‌تمام موجودات گذشته وآ بنده برد حاضرند » 


۳ 


درسلا ا لامعَیک بخطا ب تفر موده بلک فرموده : ىلام على اراھ 
ويا لاه 2 علبی موسی هرویاابرای اینکه به‌بندگا ن سلام‌رایاد دهد 
که‌به رفتگا ن ملام‌ملیک نگوین دوا اک دربعضی روایات ازرسولخدا 
(س) درسلام برگذهتگا ن,اللامعَ سک نقل شده بپس این خطساب از 
باب‌تصوّر الشی" فی‌ا لذهن ویا زبان حال است چنا نچه وقتی فسوم 


E 


مدین نکذیب پیغمبرخود ۳ ازهلاکت و مرگ 
ایشان به‌زبان حال باایشا ن تکلّم‌نموده چنا نکه خدا میفرما ید : 


ا ار له وور ا رم بر ی و و ره و مر و 22 
فتولی عم وقال با با قزم کک نک نیرتیو تقشه لکم 


ف ( ۱ 


فکیف آسی ای کم نییآ وهمجنین حفرتما لت (م )نیز پس از 

هلاک قومش به زبا ن حاال-بها نها Ey‏ 

بنا ی رآ نچه ذگرشد سلام وصلوات بر مومنین گذشته جایز اسست lt.‏ 
ریک پیب راحاضر وناظرندانیم و بهت رآنست که په طو رخ 


۴- یاب التهی عن‌الا ستغنار للمشرکین 


alg 7)}‏ 
قا ل اللهتنا لی: اکا ن یلیج واپ اشوا ان سور ی 
وق ل: وا لبهم آنکنكرت لهم آم يرهم كن نورا لله 


ا 


Ty (۱(‏ 
ET E (۲)‏ 
(۲) قرآن/ سور عراف / یه :۰۹۲ 
(۴) قرآن/ سور عراف / یه :۰۷۹ 
(۵) قرآن/ سوره‌توبه / یه :۰۱۱۳ 
(۶) قرآن/ سور منا فقون/ آبه :۶ 
(۷) قرآن/ سوره‌زمر/ آیه :۰۱۹ 





FAA‏ جامع‌المنقول فی‌یننا لرسول 





کانتا تخت کین من عبا دنا ما لكين فخا نا ما ف يننا 


۱ 


تھا وی الله ِا یل الا سار ت اقا اش () 


وفال: وا ای اقا وا گرا جیع لبه ا د ی موم ةوتكھا ر 98 
وهمچنین آیات دیگر 

ام من اب شعو قا ل: عرج سول امه (م) بوک 
اا ع ا نما ا لی الما ير ارتا تلشضا: :»تم 

تخطیتا الْقَبَور عَتّ انْتَهْهنا الی قبرینها .قَجَلنْ لو قناجاه 
وی که ا تفع نحیب سول ا له (مابا کی ایگینا. لسکا قه شم 
ان السّبی(س أفبْل قلقیه عبرب الْحَطا ب قفا ل: ا اذى یکاک 
اسول التو فال: كد انا و أفْرَمنا فاخ يدر فم 
وم اشنا ناکنا قال مر تگاهی؛ فلا رتيا رول 
اللو !قال اکن ایی رار ا ای اا 


وه وایی اشتا ذنت ری فی زیا و .فاذن لی. نم استا ذدنته 
نی التیقفار کها , لاد بی توا 
منوا آن تستنفروا للرکین, ۱ ية e‏ ربا میم 
لابه .... قاعدیی ما بیاغ" الوَلد بلواید می الاقَة» قسذیکه 
آبکابی 9 

یعنی:این مسعود روایت کرده‌که : رسول‌خدا (ص) روزی بیرون آمدو 
مابااوبودیم تارسپدیم‌به قبرستان »پس‌ماراامرگرد و نشستیم » 
سپس حرکت کردیم نابه‌قبری رسیدیم که‌پیغمب رآ نجا نشست و با آن 
قبرزمزمه ونجوای طولانی کرد .سپس ناله رسول‌خدا (ص) به‌گریه بلند 
شد که‌ماهم برای گریه‌او گریان شدیم » سپس پیخمبر (ص) برگشت و 
عمربن خطاب اورا ملاقات کرد وگفت چه‌چیزشما را به‌گزیه درآ ورد یا 
رسول الله (ص)ما بگریه و فزع افتادیم »,پس رسول‌خدا (صادست عمر 
را گرفت وبه‌ما اشاره‌کترد »ما آ مدیم »فرمود : آن قبری‌که دیدید نزد 


(۱) قرآن/ سور‌تحریم/ آیه :۰۱۰ 
(۲) فرآن/ سوره‌توبه / آیه :۰۱۱۴ 
(۳) المصنف / ج۳/ص 9۵۷۲ ۰۵۷۲ 





کتاب الجناغز (ابواب القبروالصورة والتمثال وزیا رةالقبور) ۴۸۹ 
اس سس 
آن بودم قبرمادرم آمنه‌بنت وهب بود و من از پروردگارم اذن 
زیارت آنراخواستم به‌من اذن داد » سپس | ذن استغفا ر برای أو 
را خواستم» به‌من اذن نسداد وآیه : اکا ن لیوا دیق منوا 
آن ستففروا للمشرکین. ۰ .واه :وما گا نَ ن اعفار ابرا هی یه ... 
نا زل شد ولذا مرا رافتی که‌فرزند برای والدین خوددا رد فرا 
گرفت ومرا گریانید. این حدیث درکتاب تاج بیطورا ختصار ازا ی 


هریره نقل شده ودرآ خرحدیث رسول‌خدا (ص) میفر ما ید : 


زیارت قبر 
موجب بادآ وری مرگ است . 

2 كن شمیدین السَتّبن آبیوقال: لا خسترث 
ابا طا لب الوفاة حل لیوا یی س وه 1 ب وجهل و عَبّد الله بنا بی 
امه َال : أي عَم قل لاله االله کلمة احاج لک بها ود 

مر سس بر موم وه 

الله عوَوجلٌ فقال و ابی‌امیه ال طالب 
سهم به ا و هی نی ج لک 
ما کمن نہ منک َرَت نا کا ک ليشي ین آ منوا e‏ 


بلمترکیی ونترکت نک لاتهدی 2 مه ۳ 
بعنی : OE‏ شین شاف 
ص 
lT‏ وا ردشد ونزداو ابوجهل وعبدالله 
بی| ميه بود »پس فرمود :ای عموبگو : ; ا هلل الل کلمه‌ای را كه 
7 تونزخدای عزوجل حجت آ ورم »پس ابوجهل وعبدا له بن | بی 
امت گفشتد ای ار تن یا فیرحت | سر اض میکنی »پس 
همواره‌با | وسخن گفتند تااینکه آخرین چیزی‌که به‌ایشان گت 
ت 
این بود که برآئین عبدالمطلبم . پس پیغمبر (ص)به‌او فرمود: 
برای توطلب مغفرت میکنمٍٍ مادا میکه ازآن نهی نشوم پس : تاز 
شد ٣آ‏ یه :ماکان للش و الذي منوا ان بغرا یلم رکین... 
ونا رل شدای :نک لاتهّدی می آ2 
ساج لجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۰۳۸۲ 


سنن آلنساشی/ ج۴/ص ۹۰و ۰٩۱‏ 
۳ قرآن/ سورقصص | آیهٌ :۰۵۶ 








۳۹۰ جا مع‌المنقول فیسننا لرسول 





۲ سن سا لِم ی آ بيه ٬قا‏ لّ جا آ مراي إلى الشبى 
(ص)فقا لّ: یا وسل اللو ا ن ابی کان يمل ارم و کان وکان . 
كاين هو؟ قال : فی التّار 2 ل اه وجَدی ذلك قلا ل: يلا 
سول الله این آبوک ؟ فقا ل رسَول اللو ی : حَْتنا مسرت 
۳7 مرک بره پا لا و : قال فأنلما لاعرایيبند بوقال: لقه 
کلقنی رَسول اللو (ص) تسا ما مورت رکا فر إل ییات 


پعنی : زسالم‌روایت شده | زبدرش که گفت : یکنفر اعرابی خدمت 
رسول‌خدا (ص)آ مد وگفت یا سول الله‌یدرم طهٌ رحم‌میکرد وچنیسن و 
چنا ن بود »پس | وکجا ست ؟فرمود :درآتش است »را وی گفت گویا او 
خوشش نیا مدوگفت یا رَمُولَ الله پدرتوکجا ست ؟رسولخدا(ص)فرمود : 
ی عبورکردی اورابهآتش بشارت ده ءراوی گفست : 
پس ازآن,آن اعرا بی‌مسلمان‌شد وگفت :رسو لخد ا(ص) مرا به زحمت | فکند › 
به‌قبرهیچ‌کا فری مرورنکردم مگ رآنکه ا ورابهآثش بشارت دادم . 


ی وق بش بر را و جر و 24 
۴- ی علي( ع)قال: سَمعّت رَجّلا بستففرّ لاسویه و هما 
رودو a‏ ۳ 9 1 ی و 2 9 
مرن , فقلت | تسیر ما قلا مَشركا ن فقا ل: اولميستغقر 
IOC‏ کک 


جرا میم یه َا بت ا لتبي سا َكَرَت ذلیک له فَنزلث و ماکان 
1 
E‏ راهيم لايو إلا عن وعدي وَعدها ریا 2 19 
بعنی :| زعلی روایت شده که گفت شنیدم مردی برای والدین خودطلب 
مغفرت میکنددرها لیکه وا لدین او مشرک بودند من‌گفتمآ با بسرای 
آنان استففار میکنی درحالیکه آنان مشرک بودند؟ اوگفت آیا 
ابراهیم برای پدرش طلب مغفرت نمیکرد ؟"پس من خدمت رسولخدا 
(ص)آ مدم وقصه را برای اوذکرکردم » پس ابن آ به نا زل شد روما ان 
اعفار ابرا هيم لبه اا من مودق وھا ا 
توضیح :ممکنا ست بگوفیم شرک بدترا ت ا ا 
نیزاستفا ده میشود زیراخدافرموده قل أ يكم لتکفرون پالذی‌علق 


ا لار ہی ۇيىن ولون هاندا دا .... EE SS‏ 
)۱ سنن ابن ماجه / ج۱/ص ۰۵۰۱ 


(۲) سنن النساتی/ ee‏ 
)۴( ران سور؛‌فصلت / آیه :۰۹ 





سس سس سس سس بت 
کتاب الجنافز (ابواب الصبرعلی البلاء وتعزیة‌المصاب ) ۴۹۱ 


انواب الصبرعلی البلاء و تعزیة المصاب 


فال ا نا لی: ویر لمخیجیی ای 1ذا نکر ا خلت 


قلوبْهْم وا لا یریک على ما ما بهم وا لمقیمی الملا ۳ 
وهمچنین آیات دیگر . 





۸۵- باب جوا زالبکاء بغیررفی صوت 


=١‏ ج ی آ ئی فا ل: کل مالس (ص) عللی آبی 
این و کا ی ظفرا لارا ھم فاخد ا لشب (ص) E A‏ 


شمه تم خلا له ند ذلک و جرا هیم يجو بتفیه فجَعَد 3 
ینا ر سول ال (س) تدرفان. قَقال له عَبٌْا لخن في :انت 
Û‏ 0[ ا انی فیا ها e‏ یا ختری 
فقا ل(س) : : لعي تدم و الق یعون ولاتقول الا ما یی 
رشنا بر پفرا قک یا ! برا میم ونون 

یعنی : ازانس روایت شده که گفت : بارسول‌خدا (ص) رای مرش خن 
واردشدیم درحا لیکها و دای ابراهیم‌بود. پس پیغمبر (ص) ابراهیم 
راگرفت و بوسید و بوقید سپس چندی بعد براو وارد شدیم در 
حالیکه ابراهیم جان میداد » پس دوچشم رسول‌خدا (ص) شروع کرد 
جا ری شدن» عبدا لرحمن بن عَوّف عرض کرد وشماای رسو لخد ا(ص)چنین 
گریانی؟ فرمود :ای فرزند عوف این گریه رحمت است » پس گریه 
نمود و فرمود: چشم گریان و دل محزون است ولی نمی‌گوفیم جر 


آنچه رضای پروردگا رماست و مابفراق توای | براهيم ES‏ 
ف ۳ سره رم و 2 
E,‏ ن ابن مر کال اشتکی سعد سعدن باه شکوی له 


وا ر 2 


فا ت رول الله (س) وة م بدا رخن بن کف ِد سعد بن 

بى وما صو بدا للوبن تشمودان فلا فا حل ملیه وجه فى فَشيّةء 
) قرآن/ سورٔحج/ آي :۲۴و ۰۳۵ 

(۲) الناجالجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۰۳۴۵ 





۴۹۲ جامع! لمنقول فی‌سنا لرسول 





ام سوت 7 وه اقا ره ور مرح بط 
فقا :ا قَدْقَضی؟ فا لوا ان تشون رو هپت 
ی ا نويکا كوا قفا ل: : لامعو االله يدمع 


او تیم( 


السَبّن و ليحن اللي ولك معب هدا (آ شارا للا 
یعنی: عبداللّه‌بن ععرروایت کرده که‌سعدین عبا ده به مرضی 
شد »پس رسو لخد ا(ص)با عبدا لرحمن بن عَوّف و شعدبن ابی‌وقاص و 
عبدالله‌بن مسعودا به‌عیادت او رفت »پس چون براو واردشد دید 
فش شود فر موده اا رگدتة؟ عرض کر وهات یا ر سول االله 
پس رسول‌خدا (ص)گریان شد ,چون او گریه‌کرد همرهان گریه‌کردند » 
رسول‌خدا (ص) فرمود : آیا نمی‌شنوید که‌خدابواسطه گریه‌چشم و خزن 
دل عذاب نمی‌کند ولیکن بواسطه زبان عذاب ویارحم میکند . (یعنی 
اکر شیون وافغان وگریه پلندوز ار نما ید البته‌گناه و موجب 
عذا ب ا ست ولی ا گریا دخدا واا لوو الَو راچعون بگوید موجب‌رحمت 


خدا خواهدبود .). 


مرا رم ان ۳ صا مر ان رم روا هم 
وی کک سس و وعو عو فص 1 ا وه 
تم م | خذها ات تم اخذها این رواحة فا صیب »وان نی 


رسال الله (س) تدرا ن 
یعنی :ا زا نس روا یت شده که رسولخدا (ص)فرمود : پرچم‌را زید بسن 
حارثه گرفت وبه‌شها دت رسید »سپس آنرا جعفرگرفت وبه‌شهادت رسید 


7۳ س A‏ ۲ 
سپس آنراعبلدالله‌بن رواحه‌گرفت وبشها دت رسید ود وچشم رسول‌خدا 


ص)گریان شد . 
ا ر ا ا و او 

م عن جا O‏ 2 ۳ 
فاج ہوا یری قو و مین بدیو مجعاً قد یل یه بط ل :فا کببت" 
ی مس مرو ۱ ر رت 
اکى عليه والقوم ردني کا یت (صا را نی ولاب نی» حتسل 

ی نم مک رس 72 
رفح قفا ل ای (س) : ما زا کت الملایکة حَوله عثل نم © 


۱ 


بعنی ؛ جا كرشن شاا روایت کرده که‌پدرم روز احد شهید 
۱ التاجالجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۳۴۵و ۰۲۴۶ 

(۲) التاج‌الجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۰۲۴۶ 

(۳) لصف ج۲/ص ۰۵۶۱ 





ar (u 
۲۹۳ ) کتاب الجناعر (ابواب الصبرعلی البلاء وتعزيةالمصاب‎ 
ها و یس دس سب‎ 


اورا خدمت پیغمبر (ص)آ وردند ودرجلو رسو لخد ا(ص)گذ اشتندد رحالیکه 
مثله شده بود ,گفت من شروع‌به‌گریه کردم ومردم‌مرا تسلیت می‌گفتند 
وپیغمبر (ص) مرا میدید ومرانپی نکردتاجنازه بردافته شسد» 
پيغمبر (ص)فرمود : : فرشتگا ن تا جنازه برداشته شد ی 
ودرروایت دیگر کم رف سم مَوْک با کب کال :من‌هزم ؟ ققالوا : 
هذه ينت مرو او خت مرو » ال , قلاکتکی آو مکی ماژالت 
ملگ نظ با جنحتها ختلی وفع (؟ یعنی :چون جنا زه بردا شته شد 
صدای گریه زنی بەگوش رسید »رسو لخدا( ص)فرمود :این کیست؟ گفتند : 
دخترعَمُرو ویا خواهرعمرو است .فرمود :گربه مکن ویابرای‌چه گریسه 
میکنی درحا با پرهای خوداو را | سایه میاند اختند تابرد اشته شد. 
۵ م ن اسا من رد فا ل گنا منوس شه لت (سا 
َا رل امه و 5 بجی تقش‌کا یا فرشل : يقرا 
لبي ا للام وقول 5۱ له ما اعد وله‌ما اعطی. وود ده" 
ا جل متس م فلت رو و نیت فا رسكت تيم ملي ا ن 


ج 
سر پرا تتَقَعقم مره ال ي 2 


E‏ اد الم و تفشها 


اله کی کا ورام الل ا ا0 

یعنی:ا زا سا مین رید روایت شده‌که ما نزدرسول‌خدا (ص‌انشسته بودیم 
که دخترش فرستا دکه فرزند م درحا ل قبض روحاست بیا » پیغمبر (ص ) 
درجواب او پیغام‌دا د که‌پیغمبر سلام میرساند و میگوید ملک خدا 
است آنچه گرفته ومال اواست آنچه‌عطا کرده وهرچیزی اجل معلومی 
دارد» باید صبرکنی وبحساب ب‌بگذاری» پس دومرتبه پیغنام باقسم 
فرستا دٍ کها لببته بیاعید »سا مه‌گوید مابا رسولخدا (س) و معا ذبن 
جيل وا یبن عب و شعدین عباده برخاستیم » گوید پس پیخمبر 
(ص)طفل راگرفت درحالیکه‌نفس نفس میزد» پس چشم رسولخدا(ص) پر 


(۱) سنن النساشی/ ج۴ /ص ۰۱۲ 
(۲) المصنف / ج۲/ص ۵۵۱و ۰۵۵۲ 


هه یی جح ا ج ع ع 
۴۹۴ جامعالمنقول فی‌سنن| لرسول 





زا شک شد پس سعدگفت بلا رول الله چه‌چیزاست ؟فر مود :این رحمتی 
است براو که‌خدا دردلهای بندگا نش قرارداده وهمانا خدا رحم 
میکند بندگانی‌را که رحم داشته باشند. این حدیث با اختلاف 
لفظی درکن ب تا چو مستدرک نیزذکره ) 


۶ م ن مکرمه فا لا ر سول اللي( متاحو 
سمح لهل دة سيا و بکاءٌ فُقال: ز شاه ‏ ق : انشا و 


4 4 


یکی لی لاهم قفا ل ا لسن (س) ؛ لک ره لابوا کی له , فیلسع 
دک ا لانصا ر . فَجَمَعوا سا ءهم و هید ره پبکیی علینه , 
مه سول | لل (ص) قفا ل: ل: مُاهذا ؟ ققيل: ا 
یموک تقول لوو کنر لیوا کی که سوا بلاغ یی ند 
ل ا لشب (ص)للاصا ر حرا ءوسا هم ع ای 

یعنی: ازعکرمه Ee‏ از اعد برگشت از 
اهل مدینه ناله‌وگریه شنید .فرمود : این چه‌باشد ؟ گفته شدانصار 
برکشتگان خود گریه میکنند ءفرمود : ولیکن حمزه گریه‌کن ندا رد » 
این سخن به‌گوش انصا ررسید زنان خودراجمع کردند و ایشان را 
وارد خانه حمزه‌کردند که‌براو گریه‌کنند» پس پیغمبر (ص) شنید و 
فرمود : چه‌باشد؟ گفته‌شد که‌انصار چون شنیدند میفرمودی حمزه 
گریه‌کن ندارد زنان خودرا جمع کرده‌اند که‌براو گریه‌کنند »پس 
پیغمبر (ص) برای ایشان دعاکرد وایشان را ازنوهسه‌خوانسسی 


نمی نمود . 
۱ 
۷ عْنْ جا یربن عتیک ان رول اللو (ص) جاء يخود 
بدا لوس شا یټ ومد کن میب بطاح به رولا ه (س)فلم یَجبْه 
قا رجح رشول اللّه (صاوقا ل: غلبا ۳ غلینا علیّک یا آبّاالرّبیم» فصام 
ال کن ل ۲ رک 7ر ت ل ر 


فا ذا وب فلاتبکيي باکیة؛‌قا لوا :و 
(۱) مستدرک الوسائل/ ج۱/ص ۴۵ 9۱ع۱۴و۳۳و الناج/ ج۱/ص ۳۷۹و ۰۳۸۰ 
)۲( | لمصنف / ج۲/ص ۰۵۶۱ 

(۳) سنن ابی‌داود / ج۳/ص ۰۱۸۸ 


سس سس سس سس سس 
کتاب الجنافز (ابواب الصرعلی البلاء وتعزیةالمصاب  )‏ ۲۹۵ 


اس سس سس سس سس تست تست 


یعنی: ازجا برین عتیک روا یت | سنکه رسو لخد ا( ص ص)آ مدکه عبد ا لله بن 
ٹا بت راعیا دت کند »پس حال او RS‏ ار ا 
را صدا کرد ,چوا ب ندا د »پس رسو لخد ا( مخت تا اتف تا ا لیوا 

و گفت ای ا حال مابرتو دگرگون شد» پس زنان صیحه 
زدند وگریه کردند »و | بن عتیک ایشان راساکت مینمود ,یس رسول 
خدا (ص)فر مود :ا یشان ر ارها کن چون موت او حتمی‌شد گریه نکنند , 
توضیح :بدا نکه درا ین حدیث ازگریه کردن برمیت پساز موت او » نمی 
شده ءولی احا دیث زیادی وا ردشده برجوا زمطلق گریه اعمْ از پیش 
وپس از موت .لذا بعضیا ین حدیث را حمل برکراهت گریه‌پس از موت 
نموده | ند ,ولی به‌نظرما چنا نچه‌بسیا ری فقپا گفته اند بپتراستکه 
این حدیث حمل شودبرگریه ای که‌تتوام باشیون وافنغان و خروش و 
آوا زباشد که‌جایزنیست چنانچه خوا هدآ مد . 


۸- م عن مرا من عبٌدا لعزیز تا وا اسب 
رس تفا کث : ات رسولالله و الوَعی یرل لک , و قداصب 
انا کیت تعلم فان یکونا وکین تا فیهفا یالذی عم »5 

ن کائا مَنافقین لَنمشبکهما و لانتعمها ااال لاه تا 
و ین هل اجه AE‏ ۽ آنل بالغ فى 


البکل یی ( 

یعنی :عمربن عبدالعزیز روایت کرده که زنی خد مت پیغمبر (ص)[ مدو 
گفت : تو رسول خدافی و برتو وحی نازل می‌شود و دو فرزند من 
درجا قبکه تومیدانی | زدنیا رفته اند ,پس اگرمومن می‌با شندبگوتیم 
درحق آنان به‌آ نچه میدا نیم »وا گرمنا فقند برآنپاگریه نکنیسم و 
| شک نریزیم »فرمود : , بلکه‌آنان مومن واز اهل بپشتند آنزن‌گفت 
دراینپنگام یرگربهآنان ن مبالغه خوا هیم‌کرد . : 

موف گوید خدافرموده : قُل بففل الله ور حمَه فیک فیرح( 
یعنی :بگوبفضل خدا وبرحمت اوباید شا دشوند ,بنابراین لازم‌نیست 


(۱) المصنف / ج۲/ص 2۵۶۲ ۰۵۶۲ 
(۲) قرآن/ ئۆز ةيونس بغ :۰۸ 





۳۹۶ جامع| لمنقول فی‌سنن! لرسول 





آن زن بردوفرزندخود اگرمومن واهل بپشت باشند گریه و زاری ابجاد 
کند ,وخودرا ناراحت نماید. 


adar d~‏ ا ا 
-٩ ۴‏ م ان مشعووظا ل: کم قید یدمن حارثه ابطا 
اسا مَة من ا لت (س) 1 اهب لک فام بَینَ دی 


التب (ص) قمع میاه یکی مول الکو ری ا نبزفت عبرته »› 
قال الس( :لمآ با کر نا کم نم چفت تفزتنا ؟ فا :نما کان 
الع جاءه. فلما 1۳ السّیی(س) مقیلاً قا ل: : وی آلاو منک ال 
ا غیت وک امس بلا دنا مت کته فیک سول ال ری () 

یعنی : ازاین مسعودروایت شده که گفته ‏ چون زیدبن حارثه کشته شد 
اسامه کندی کرد از مدن خدمت پیغمیر (ص)ونیامد سپس بعدا که 
آمد ایستاد خدمت پیغمبر (ص) وچشمانش گریان شد ,پس رسول خدا 
(ی‌/گریه کرد چون اشکش را پاک کرد پیغمبر (ص) فرمود چرانزدما 
نیا سدی» سپس آمدی مارا محزون کردی ؟ پس‌فرداشد آمد ون 
دید او میآید»فرمود : امروز ازتوچیزی را ملاقات میکنم‌که دیروز 
| زتوملاقات کردم چون نزدیک شدا شکش جا ری شد »پس رسول خدا (ص) 


گریه کرد . 
ر ا ا ا 
ف عن اتس بن مالک قال: لا قب جرا هیم » ا 
2 اا و و رورم س بەر 7 
النبی (ع) قال لهم الب (س) : لاتدرجوه فی اکفانه انشته 


یعنی؛ ازانس‌بن مالک روایت استکه‌گفت : چون ابراهیم (ع) پسر 
ی ی اف داز تیال 
نکنیدتا به اونظرکنم » پس‌پیمیر( ص) آمد و بر روی او افناد وگریه کرد . 


اش کل آبیعبدا بلوقال: لعا ما کارا میم ن سول 
اللہ ری مت مین سول اللو ری با لسع م فال سول ور 


مع لين . ورن الَقَلَّب و لاتقول ما خط ا لب ورتا بک لا 
)۱( المصنف نف / ج۲رس ۵ تا 
(۲) سنن ابن ماجه / ج۱/ص ۰۴۷۲ 


هی مره ê4‏ وه را مر من مر وچ مر 
جا ولا رت ا ردن ےا رة کا اذا دحل بيت 
ا ت E‏ م يم مر 
کشر کا وه مهن مدا »وقول :+ کا نا بحدنانی و پونسا نی قَةَ 
جگ 
1" 


یعنی : برش شا ای )نی سود چون ابراهیم (ع ) پسر رسول‌خدا (ص 
وفات کرد چشم رسول به‌اشک جا ری شد »سپس فرمود : دیده گریان و 
دل محزون است ونمیگوقيیم چیزی را که موجب فضب پروردگار شود و 
ما بواسطه‌توای ابراهیم محزونیم .ونیز ازحضرت صا دق(ع )رو ایست 
است که چون خبروفات جعفربن ی ابیطالب وزیدبن حارثه برای او 

آمد چون وارد منزل ميشد بر ایشان زیا دگریه میکرد ومیفرمود : 


این دونفر همصحبت و انیس من بودند . 


چم hê f‏ ام ٤‏ 4 
(-ش ‏ عَن مُایتةً قاکث : لا ماتابراميم تبکی اللیی 
نی مر و 2 2 2 م aa‏ م 
(ص) حى جرت دمو عه على خیم کیل زا سول لو کتملی کي 
l0‏ ر م ۳7 


الک ات وتبکی؟ قفا ل: ی هذا بگاء » وکا هی رحمهوَمَن 
رد ایوعه موجه 9 

یعنی : ازعايشه روا یت شده که‌گفت : چون ابراهیم (ع افرزندپیخمیر 
(ص) فوت شد ءرسول‌خدا (ص) گربه‌کرد باندازه‌ای‌که اشکها برریسش 
مبا رکش جا ری شد ,عرض شد ای رسول‌خدا خود نهی میکنی ازگریه و 
خود گریه میکنی؟ فرمود : این گریه رحمت است وکسیکه رحم ندا رد 


مورك رحم نشود . 


۸۶- باب تحریم النیا حة و نحوها 


وم 2 حو با ات مار اه 
۱ اد جوم قال النبی(ص) : لیس منا من مرب الخدود و شق 
الجیوب و ما یکقوی الجا میگة ۳ 
)١(‏ وسائل الشیعه / ج۲/ص ۰۹۲۱ 
(۲) وسائل الشیعه / ج۲/ص ۰۹۲۲ 
)۳( وسا کل ا ج۲/ص ۹۲۲و ٩۲۳۲‏ 
(۴) التاجالجا معللاصول/ ج۱/ص ۲۴۲.والمصنف / ج ۰۵۵۸/۲ 








و و سوبس و ۳07۳ 





۴۳۹۸ جامع‌المنقول فی‌سننا لرسول 





یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود :. ازما (وبرطریفهما انیست آنکسه بسر 
صورت زند و يخه چاک کند ومانندزمان جاهلیت بخواند. ایسن 
روا یت درکتاب مستدرک با کمیا ختلاف ذکر شد با 

۲ ش قال النبی(س) : آ نیا حه یل عم الجا هل 0 
یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : نوحه‌خوانی ازکارجاهلیت است . 





ی ری رم رس ۰ 
ج عن ابی‌موسی اي رَسّول الله (ص) رئ من الا لقو 
برد ان ی utk‏ 
و الحالقَة و الّاتَز 7 
یعنی: ازایوموسی روایت شده که رسول‌خدا (ص) بیزاری ج ت از 


آنکه هنگا م مصیبت صوتش را بلند کند و موکند و یخه چاک‌نماید. 
می ا او و ا ا ا امف فار ها اتر 
۴ش ته رسول اللو (ص) عَن الرَتْو ند المصیبووتّهی 
كن التياحَة و الماع إ كيه 
یعنی: رسول‌خدا (ص) نهی نمود از ناله‌کردن وقت مصیبت » و نهی 
نمود از نوحه‌غوانی و گوش به‌آن دادن. 
ام ی ا 7 1 یه ا ا و وا و 
هش قال رسول الله (ص) لفاطمة جين قیل جعفر بسن 
ت 1 qi‏ ا ۱ ۰ 8 
آ پی‌طا یبر : لاتدمی ید و لاک و اي0 
یعنی :هنگا میکه جعفربن ابي‌طا لب کشته شد رسول‌خدا (ص) به‌فاطمه (ع) 
فرمود : واذلاه و وایلاه و واحزناه مگو. 


مش . نرَمَولَ اللو رص قال إفاطمة(ع) :لذا آنا يت 
قلاتتمبی علی وججها » و لاترخی عل معا و لتنا دی پا لول و 
لاتقيمَن علي ٺا َة 
یعنی: رسول‌خدا (ص)به‌فاطمه (ع )فرمود : چون من وفات کردم صورت 
مخراش وموپریشان مکن و فریادوا ویلاه مکن و نوحه برپا منمك. 
) مستدرک الوسائل/ ج۱/ص ۰۱۴۴ 
) وساقل الشیعه /.ج۲/ص ۰۹۱۵ 
) التاج‌الجا مع للاصول/ ج۱/ص ۰۳۴۲ 
) وساقل الهیعه زا چرس درو موه 
) وساقل الشیعه /۰ج۲/ص ۰۹۱۵ 
1 وساقل الشیعه / ج۲/ص ۰۹۱۶ 


وس E E e‏ ۳ ج a‏ ا 
۷- ز عن عل(ع )فا ل: قال رسول اللو (ص) : لیس ينا 
من علق و لام سل و لامن رق و لم کالما الیل و الوا 


ومن عل (ع )1 لیج (س کمن عن او (ا 


یعنی :ا زعلی (ع )روا یت استکهگفت :رسول‌خدا(ص|فر مود :۱ زما نیست‌آنکه 
موکند و نکه صدا بلندکند وآنکه‌جا مه‌پاره کند ونه آنکه وای ووا یلی‌گوید 


وا زعلی(ع انیزروایت استکه پیفمبر (ص)! زنوحه نهی کرد . 
مر 2 2 ayn a2‏ کی بن کو ت 
اش قا ل سول الله (ص) : صرب المَسلم بده لی فخزم 
۱ لممیبر اعباط رکجره 0 


بعنی : رسول‌خدا (ص) فر مود : دست زدن مسلمان برران خود هنگام 


1 
ام رو ار روا هی مه ۵ اه 
4ج قال رسُول الله (ص) : ارْمَع فی ا متی‌ین امرالجاهلیه 


ص 


كوه : الْفْحْر فی الا ب ‏ و ان فی اماب و یمتا 


n 


یعنی: رسول‌خدا (سافرمود : چها رچیز درا مُتم ازا مورجا هلت اسنگه 
آنهارا ترک نمی‌کنند : فخرکردن به‌بستگان. وطعن زدن درتسبها » 
و بستارگان باران خواستن و نوحه سرا ئی ۰| ین روایت با اندک 
اختلاف درکتا ب مستدرک نیزذکرشده 80 


را راو اش و 
2 فا ل سول الله (ص) : الا یِحة"1ذا لَمْتَتْبّ قبل 
موم ا رو ا ت و و ۲ و9 
مویها تفا م یوم الْقیا مة وَعََبَها سزبا لین فطرا رو در من 
من ت جه . 


جرب و فی روا :ته الس (سعَنْ تمفيق الو 
یعنی : رسول‌خد ا(س)فر مود: زن‌نوحه‌کننده اگرقبل ازوفاتش توبه نکند 
روزقیا مت بپا دا شته‌با شد درحا لیکه براو جامه‌ای ازقطسران و 
زرهی از جرب باشد ( قطران روفنیاستکه آتش‌را شعله‌ور می‌کندو 


)۱ 
)۲( مسندالاما م زید / ص ۰۱۷۵ 
(۳) وسائل الشیعه / ج۲/ص ۰۹۱۴ 

(۴) الناجالجا معللاصول/ ج ۸۱ص ۳۴۳. وا لمصنف / ج۲/ص ۰۵۵٩‏ 
(۵) مستدرک الوسا هل/ ج۱/ص ۱۴۳و ۱۴۴ .ووساغل الشیعه/ج ۱۲/ص ۰۹۱ 
1 
۷ 


الع لا Pee‏ $ ۴۳ .و وسا فل الشیعه/ج ۰٩۱/۱۲‏ 
یکعه / ج 





12 جا مع‌المنقول فیسننالرسول 





جرب یکنوم بیماری استکه پوست بدن را آبله دار می‌کند) .ابن‌جدیثبا 

اختلافد ر مصضف و مستد رک نیز ذکرشده (۱ () .ودرروآ یت دیگر PETE‏ 

نپی‌نمود از زدن ES‏ ۰ 1 
اادج فال رول الو رس : ١ری‏ أ ىر أ اجه 


2 
9 


لن يدهن ن الاس : التیاعت الت فى الا بر و الحدوی 
جرب بیو فا جرب ماه بر ٬مَنْ‏ خر ایال 8ے لتر 
بعنی: رسولخدا (ص)فرمود : چها رچیز درا متم ازکارهای جا هلیّست 
است که مردمآنهارا رها نمی‌کنند : نوحه‌خوانی و طعن درباره 
پدران و کسان مردم, واعتفاد به‌سرایت که‌شتردارای جرب صد 
شتردیگررا مبتلا به‌جرب میکند» وستاره ر | مئوشردا نستن. 


سر جر بر 


۲ج ی ابی‌تسییقا ل: من وولو رم الا یک و‌ 
المستيعة ومن أ م عطقا لت :نها با ال( یلا9" 


ار ا ا : رسول‌خدا (ص)نوحه خوان و مستمع 
رالین نمود .وا زا معطیه روا یت شده که گفت :رسولخد! (ص) ما را از 


نوحه خوا نی‌ونوحه‌سراشی نهی نمود . 


o‏ کي سول او رانا رها وکا مها 
وا لدا ميه یا لوب و اور 8 
بعنی: رسول‌خدا (ص) تن زنی را که رخ‌خودرا پنجه زند و 
بخراشد ویخه‌پاره‌کند و به‌وای و وایلاه نداکند . 


E 


r E ۳‏ 
۴ قال سول اللّو (ی : با تما شهیت من 1۳ وم م 
a7‏ 2 ۳ 
و شر ین این فاچوین وت تک دغم وولو وراش َتطانو 


وت ماک مر مش وجوه وشق جیوب و رة بط 9 

یعنی :رسول‌خدا (ص)فرمود : همانانهی شدم | زدوحه خوا نیازدومد ایدو 
(۱) المصنف / ج۲/ص ۰۵۵۹ و مستدرک الوساشل/ چ ۱ص ۰۱۳۴ 

(۲) التا جا لجا مع للامول/ ج۱/ص ۰۳۴۲ 

69 التاجا لجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۳۴۳ «ومستد رک الوساقل/ چ۱/ص ۰۱۴۴ 
(۴) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۰۳۴۲ . 

)۵( مستدرک الوسافل/ جا /ص ۰۱۴۴ 

(۶) مستدرک الوساتل/ ۱ص ۱۴۴و ۰۱۳۵ 





کتاب الجناعز (ابواب‌المبرعلی‌البلاء وتعريةالمصاب) ‏ ۵۰۱ 


احمق فاجر: یکی صدا وقت نغمه‌های لعب ولپوومزما رهای شیطانیو 
دیگرصد ای وقت مصیبت که صورتمارا | بخراشد ویخه پاره کند وناله شیطانی‌کند . 
7 و 

ب ۱۵ فال سول اللّه (ص) : :وتان لوا ن مها 
الله | وا لا عند مصیتا 5 صوتا ندیم : ۽ یی ویو یلا( 
E E a E‏ را دشن 

دارد؛ ناله‌های وقت مصیبت و صدای وقت نغمه » یعنی‌نوحه خوانی 


و آواز*فنا, 
از ام رصم رو 7 ور مر 5 
۶- م ۱ کل سول التو رس 5 هو معنمد 
n ۱ ۱‏ +2 
علی عَبّدا لرخمن بن ۰ و ا براهيم تن ا لني (ص) يجو پنفسه » 
ا و ق 


فلما ر مات يلاء قال له عدا لرن بن غوف : ای سول 


یی ام ی 


الله و ! کی . متی یراک ا یموق ن نکی كوا قا ل :ا ررقت 
ر قال: اسما هذا رمع بو اج ن يحم لالم ماما آنیکی 
التای عن اليا وء کون تب ا میت با یی بیو ما قضلی 
قال: لوا له وعجا ی ت ار متا یلا لول 
لوجدّنا یا لذی وَجدنا » وانا بک باا برا هيم کت وو ده 
اعد وَیِجة الکَلَ . ولاتقول ما تَشخط الب , و فضل رضاعه فی 
الَجتَ 0 ۰ 


یعنی: روا یت شده | زمکحول که‌گفت : رسول‌خدا (ص)درحا لیکه برعبد 
الژحمن بن عَوّف تکیه‌داشت وا ردمنزل شد وابراهیم فرزند پیمبر 
(ص) جان میداد» چون پیغمبر (ص) اورا دید اشکش جا ری شد » پس 
عبدالرحمن بن عَوّف گفت : یْایَمُول اللّه گریه میکنی هرکجامسلمین 
تورا گریان ببیننند گریان شوند :گوید چون چشمان پیخمبر(ص/پر 
ازا شک شد فرمود: این رحم‌است وهرکس رحم. نداشته باشد موردرجم 
1 


۰ ۳ 3 و e‏ ۳ 
نمیشود »همانا من مردمر ا زنوحه‌سرافی وا زآنچه‌درمیت نیست 


ندبه‌گویند نهی میکنم» پس چون ابراهیم فوت شد »فرمود : اگسر 
(۱) مستدرک الوساشل/ ج۱/ص ۰۱۴۴ 
(۲) المصنف / ج۳/ص 2۵۵۲ ۰۵۵۲ 











2۰۲ جامع! لمنقول فی‌ستنا لرسول 





نه‌این بود که‌فوت وعده‌ای همگانی وراهی است رفتنی و اینکسه 
آیند؛‌ما به‌گذشته ملحق میشود , هرآینه می‌یافتیم‌غیر از آنچه 
یافنه‌ایم» ومابه‌تو ای ابراهیم محزونیم چشم گریان ا 
دل میسوزد ؛ونمیگوشیم‌چیزی را که پروردگارغضب کند.وباقی شیر 
او دربهشت است .این روایت با کمیا ختلاف درکتاب مستدرک نیز 


ذکرشده ۳ 





ت و 


د 


مه مر 


و ارام ۳ مر 2 
SS‏ 
بعنی:ا زانس بن‌ما لک روایت یت استکه گفت : پیغمبر (ص) هنگا میکه 
زنان بیعت کردند برآنها بیعت گرفت که نوحه خوا نی نکنند » پس 
زنان گفتند بارسول الله زنانی مارا درجاهلیت مسساعدت 
میکردند پس ما درا سلام آنان را مساعدت کنیم؟ فرمود : در اسلام 
مساعدت براین کار نیست ونکاح شغار نیست وپی کردن نیست »و 
جلب شترا ن وبیرون راندن آنهابرای خاطرزکات جائز ن 
آنکه غارت کند ازما نیست . 





ت »و 


۷ باب تعذ یب المیّت بالتوح و نحوه آذ اوصی به 

ادج قال اش (صا: مق نیح لودب ما نپا 
یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : کسیکه‌براو نوحه‌خوا نی‌کنند بواسطه 
همان نوحه سرایی عذاب شود . ۱ 
توضیح : ۽ بدانکه‌آیات بسیاری دلالت دارد که‌خدا هیچکس را به‌گناه 


(۱) مستدرک الوساغل/ ج۱/ص ۱۳۳و ۱۴۵و ۰۱۴۶ 
(۲( ا لمصنف / ج۲/ص ۰۵۶۰ 
(۳) التاجالجا مم‌للاصول/ ج۱/ص ۳۴۴ 





7 / وه وی هجوت 


کتاب الجنا ثز (ا بواب الصبرعلیالبلاء وتعزيةالمصاب ) dor‏ 
غیرخودش عذا ب نمی‌کندا زآ نجمله فرموده : ولائّزر و ره وزرا مر 
بنابراین اگرپیغمبر (ص) روایت‌فوق را فرموده‌با شدباید تأ ويل 
شود ,ومربوط به‌همهٌ | موات نیست بلکه میتوان گفت مربوط است به 
کسان زیر : 

(- کسیکه وصیّت کندکه پس | زمرگ برای او شیون و افغان و 
نوحه خوا نی ویا بدعتها فی انجا م‌دهند چنا نکه‌درزمان جا هلت 
چنین وصیتهاثی مینمودند . 

۲ کسیکه بدا ندپس ازمرگش خا نوادهاوبعضی بدعتهای مرسوم 
ماءنندنوحه خوا نی انجا م میدهند ولسی اهمال کند وایشان را وصیت 
به ترک چنین بدعتپا نکند اونیز شریکست . 

۳ کسیکه‌دارای اعمال نا روا ولخرجی وبی بندوباری 
باشد ولی خان نوا ده اش چنین اعمال را ازاو نیک شمرند و پس از 
فوت | و بلحاظ چنین اعمال خلاف او برای او گریه‌ونوحه کنندکه 
موجب ا زدیا دعذاب میت است وهمچنین | ست شخصی که فا قد بعضی از 
اعما ل نیک بوده‌ولی ریا کا ری کرده ومردم ورا وا جدآن ا عمال‌بدانند 
وبرای آن اعمال نوحه‌خوانی وستایش کنند . .وا لبته‌تاویلات‌دیگری نیز 
درمورداین حدیث می‌با شد که‌دراین مختصرنمی‌گنجد . 

جح ی مرا کیت اة الت جت کا وال 
وفی رواب : اج ا لت یدب ببعض با ء ء مه یه ۷ 
پعنی:از عمر رواب بت ستکه پینمیر (مرا فرمود : محقَا میت ایب 
شودبه گریب ز نده 9 ایتی‌استکه میتت‌عذ اب شودبه گریه خانواده اش‌بر او. 


۲ ذکرلعا له ٤‏ قول مر : او العیت بعَذبٌ ببک‌اء 
آ هله تیم OKIE‏ وال ماع رَسولّ اللو (س) 
بذیگ وگن فاق: ۱ ج ال یی الکارفر عذابا ببگاء آهلسه 
le a7‏ 9 زورک 2 ۱ & 21° 0 n‏ 
E E aE‏ دا وزراخری - وفی 


)۲( الا ET‏ ۳ 
(۳) النا عا لجا مع للاصول/ ج۱/ص ۲۴۴. 





بوخ سم سح 
۵۴ جا معالمنقول فیسننالرسول 


ص رح مر مر مت ور Re‏ 
روا : يمك فان یل اي عفر :لیب پعدب تکار | هه 


7 
2 هم 


فقاگت ز : يعفرا للّة لابی نبوا رحن إ نه نه ليذب لته سی او 
4 مه ا ص ۳ 
اما إ شما مر الي( على هویب بى لها اهلها فال 
و مه ام کون کیا 

سه کون ییاز واا ن بّنی یره (] 
يعني ی ایکا گر با رم خا نوا ده اش‌براوعذ اب 
میشودنقل شد »عا يشه گفت خدا عمررا رحمت کند e‏ 
این را نفرمود »ولیکن فرمود ,که خدا عذاب کافرر | بگریه کردن خا نواد 
او براو زياد میکند ,وعایشه گفت ؛قرآن شما راكافي است که فرموده 
گناه کسیر ا دیگری حمل نمی‌کند . ودرروایتی‌استکه عا یشه شنید که 
عبدا له بن عمر میگوید میت بسبب گربه کردن خانواده‌اش عذ آب‌میشود 
عایشه گفت خدا | بی‌عبدالرحمن یعنیا بن‌عمرر ا بیا مرزد »اودروغ نگفت 
ولیکن نسیان ویاخطا کرد »همانا پیغمبر (ص‌)عبورکرد بر یکسزن 
بپودیه‌ای که‌خانوادها ش برا وگریه میکرد ».پس فرمود : ایشان براو 
گریه میکنند درحالیکها و درقبرش عذاب میشود . 
وبا یددا نست گریه‌دراین احا دیث که موجب عذا ب میت شود گریه‌ای 
است که‌توام باسروصدا ونوحه‌خو ۳ نه مجودا شک چشم . 

مر چم 2 سر ر ا 

۴- ج ن ابی موس عن الیچ(ع) شا : : ما مق مَیِچیْموت 
2a‏ مرحم ar 4 e‏ 
فیِتَوم باکیو فيقول لاه وا تداه ۱و حَوَذیک الا ول بسه 
ملکان بلهرانه آهگذا کشت 2 
یعنی: ابوموسی روا یت کرده | ز رسول‌خدا (ص) که فرمود «هرکس بمیرد 
وگریه‌کنندگان او برخیزند ویگویند ای محل اعتمادمستنن . ای 
تنکیه‌گاه من ویامانند این سخنان »دو ملک به‌اوما مور شوندکه‌او 
رابزنند وبه‌او بگویند آیا توچنین بودی .توضیح این حدیت نیز 


در حدیث اوّل این باب ذکرشد . 


(۱) التاجا لجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۰۲۴۴ ۱ 
(۲) التا اجا فم لاصو لر ج۱/ص ۳۴۴و ۰۳۴۵ 





کناب الجنافز (ابواب الصبرعلی‌البلاء وتعزيةالمصاب ) ۵۰۵ 


ا سس سس سس u‏ 


۸-باب الرّضا بقضاء ارته و الضّبر على المصيبة 9 ما يقال فيها 


وس له س عو ر طش 
بش عق آبی‌عندا للو(م) فال: گنیگن سول او (ص) 
تم که کان 0 


یعنی :| زحضرت صا دق(ع )روا یت شده که فر مود : رسول‌خدا (ص) چنیسن 
نبود که‌به | مورگذشته راضی نبا شد وبگویدا گرفیرآن بود بپتربود . 
ˆ و AR‏ ر 

RES ۲‏ ا ی ی 


من قضا ء تیه له له ال کا ق له فیعاقبذ ر 


م مسلما ن که خدابرای او 


کی 


یعنی :رسول‌خدا (ص)فر مود : EO‏ مرد 
حکمی ومقدری ننموده مگ رآ نکه یرای او د رعاقبت کارا و خیربوده . 


وان مر هر ی نز هس 


۳ قال سول اللو (ص) : ۽ لات من رفن ون 
الا رین ا لیف یا لقفاء وا ری ا لام وا لدعا فیا لیضا ء(؟ 
یعنی :رسول‌خدا ( ص)فر مود ,سه چیزا ست که ‌خدا به هرکس روزی کند› خير 


دنیا و آخرت ر وزیش شده +رضا به قضای خد ا وصیربربلاودعاد رانچه رضای خد است. 


۽ اش BED‏ : رع من کی فيه کان فی‌تور 
اللها لام : : من کان عَم أَمَره SS‏ وی رشول 
الکو ون | ذا ی تا لا للد واتا اکیه را جعون. 
و عم اذا اماب عیرا قال: ا با لغالمپیٌ. وش اذا 


1 


ما مه خطیکةقا لَ: امکلید اسله 0 ٣ک‏ 

يعنى : رسولخدا ( ص) فر مودبچها رچیزهرگاه د رکسی با شدد رنورا نت خدا ی , 
بزرگتراست :کسیکه شہا دتین e‏ 
ات کت که چون ممیبتی به | وپرسد گوید با تاه وتا رورا جعتو» 


( وساقل الشيعه / ج ۲٢/ص‏ و ۰٩۹۵‏ 
( مستدرگ ا لوسا کل ج۱/ص ۰۱۳۷ 
) مستدرک الوساشل/ ج۱/ص ۰۱۳۸ 
) وسائل الشیعه / ج۲/ص ۰۸۹۷ 








۰۶ جامع‌المنقول فی‌سنن! لرسول 


"م2 


وسک چون یی رکه الخفد لل رث اتکی كرو ك 
چون خطافی‌کند استغفار نماید. 


. مش عن یا لو رما : او لک َو فا لول 

دت با منت فا 0 

الله (ص) با محمد اى اقيض روح این دم فیجزع أله قاقوم فى 
سم و ر 


نا جر من ذا رهم" ولا ُذا الْجَْع؟ فوالله ماتتجلنا سل 
الیم و ماکان لنا ی قبْضِه من دنپ بان بو و تبروا 
وروا › وان جروا اموا و زرو 
یعنی: حضرت صا دق(ع )نقل کرده‌که ملک الموت به رسولخدا(ص) گفت 
ای محمد من روح فرزند آدم رامیگیرم » پس‌خانوادة او جسزع 
میکند» من گوشه‌ای ازخانه‌ایشان می‌ایستم ومیگویم این جسزع 
برای چیست که بخدا قسم ما عجله‌نکرده‌ایم‌که ا ورا قبل ازمذتش‌ببریم 
و درقبض روحا و برای ماگناهی نیست ۰ پس اگرآنرا به‌حساب. خدا 
گت ریصب شا هه اه سرب وا داه وتا ی یاه 


وبا رسنگین داده‌شوید ., 


alen 02 7‏ 
ج ر عن اک فا ل: م السب( پامرا ذ تبکی‌عندقبُر 
قفا :ای الله را شیری قفا لت : ا کیک تی فا کلم تصت ممیت 


ا فقيل لها :ا ٿه الرس ا تابه قلم‌تجد کک 
بوابین قفاگث : کم) مرفک ففالْ: ۱ اسما لبر نها ندید رن( 

یعنی : ار (ص) به‌زنی گذشت که‌نزد قبری 
گریه‌میکرد فرمود: ازخدا بترس وصبرنما ,آنزن گفت ازمن دور شو 
زیرا توبه مصیبتی مانند مصیبت من مبتلا نشده‌ای ورسول‌خد ا(ص)را 
نشناخت »مردم به‌اوگفتند او رسول‌خدا (ص)است ,آنزن درب خانه 
رسول‌خد ا(س)آ مد و دربانانی نیافت وعرض کردمن شمارا نشناختم » 
حضرت فرمود : همانا صبرکردن وقت اولین صدمه‌بااید (یعنی صبری 
که ممکن است موجب | جربزرگ شودهمان صبردرابندای مصیبت استکه 
ناگیان شخص با مصببت روبروشود » پس اگردراینحال شخص‌خود را 


)۱ وساقل الشیعه / ج۲/ص ۰۹۱۲ 
(۲) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۲۴۶و ۰۳۴۷ 


کتاب الجنافز (ا بواب الصیرعلی البلاء وتعزبةالمصاب ) ۵۰۱۷ 


حفظ نمایدوناشگری وناسپاسی وکفران نکند وراضی به‌رضای خدا 
باشد دارای a‏ این روایت باکمی اختلاف در 
کتاب مصنف : ترا گر هی 1 


2ں 


TT O لاله ی‎ E 
]( الب لابفلگها امن آ دم‎ 
بعنی : رسول‌خدا (ص)نرمود : صبرهنگا ما ولین صدمه‌باید ,و اشسک‎ 
فرزندآدم بی‌اختیا ر‎ 


۱ 
سس 


اس شش . قال رسول اللو (ص) : ا میم اللا با قی یه 
مشیم لجزاء , ذا اعَتّ ال کَیّدا ابلاه یکظیم الب ء فَمَن رفی 
نله ی مدا لّوا لزدا , مق سح قل ادا , 
یعنی : : رسولخدا (ص) فرمود : ابنلای بزرگ را جزای بزرگ تلافی 
میکند »پس چون خدا بنده ای را دوست‌بدارد اورا به‌بلای بسزرگ 
مبتلاکند , پس هرکس خوشنودبا شد خدا ازا وخوشنود وهرکس خشمناک 
E‏ 

4اش نآ بیدا نله (ع): : فا ل: سيل سول اللو (صمَن 
آم ا لتا س بلا فیا لشیا ؟ کف ل: الوح که الک کا و 
یی او من یف لی در ایم ون آمایه » من مایمانه 
وحم مله اهس تلاعت ومن سف ا ماه 2 ومع ملق بل وم9) 
یعنی : حضرت صا د ق(ع ) تال کرده‌که | زرسول‌هدا (ص) ستوال شدکه سخت 
ترین مرد م دردنیا ازجہٹ بلا کیست ؟ فرمود: پیا مبران» سپس 
آنکه. شبیه تر بها نبیا است »وسپس مومن بقدرایما نش ونیکی‌عملش 
مبتلا گردد » پسآنکه ایما نش صحیح وعملش نیکوشد بلاء سخت دید » 
وهرکس ایما نش سبک وعملش نا توانی شد بلاء او کم گردید. 


ص و 2 


٠٠‏ قال سول اللَه (س): عظما لَجّزْاء على قَذرِ وسم 
(ا) المصنف / ج۲/ص ا۵۵. 
) المصنف / ج۲/ص ۰۵۵۱ 
) وسافل الشیعه / ج۲/ص ٩۰۰‏ 
وساقل الشیعه /۰ ج۲/ص ۰۹۰۶ 











سس 2 کے ب صے ‏ ج تحت 
۵۰۸ جا معالمنقول فىسنن| لرسول 





ان و و ِِ ")1 


اة و من استرجع بدا َد وله مرها یو سیب یه 
ا ا ن بقد رعظمت مصیبت 
است وکسیکه پس | زمصیبت ا سترجا کر یگریت :اتا لو انا الب 


راجعُونَ . خدا اجر اورا تجدیدکند مانندا جر روزی‌که E‏ 


این حدیث باکمی! ختلاف لفظی درکتا ب شرا E‏ ۳ 





۹ م 1 4 و ۳ 
-۱١‏ قال النبی(ع) : مامن تلم بصا ب یمیت و إن 
ر 22I ar‏ مر س مرس نگ سو وو 4 
قدم عَهُدها فاخدت لها استلرجاعا ال أحدك الله له منرلة و 
آعطا 4 رمل ما أعطاه یوم امیب‌بها و مامل يعمو وان ادم 
مم و۱ ا * مه ۱ م2 2 ۷ ۷ ۹ 
مهدها فنگرها العبد و فال المدیله الا جده الله له واه 
۵ رر “ad‏ 4 ۱۰۹ مر 6 9۵ 2 مر مهم 
کیم بهار فا ل اج هل المصیب نَل بهم المْصييَةفَيَجْرَعَونَ 
ا و و و ا 
تیمتبيم مایمن الا س قَیَسَرجع قیَکُون اعظم أ می ٦‏ 
o‏ ص)فر مود :مسلما نی‌تبا شدکه به مصیبتی‌رسیده باشد و آگرچه 
تی‌ازآن گذشته با شد ٢پ‏ پس اتا لو وا تا ايه راون بگویدمگر ٣نکه‏ 


Se‏ او ایجادکندوبه او عطاکندمانندآنچهعطا کرده به اودر 
روزیکه به او مصیبت رسیده »ونعمتی‌نبا شد وا گڑ امد تی‌گذشته باشد پس‌یا د 
آوردوگویدا مد له مگرآ نکه‌خدا برای اوئوابی تجدیدکند بما نند 
روزیکه‌نعمت رایافته .وفرمودکه :اهل مصیبت که مصیبتی بها یشان 
رسبده وجزع‌کند »,پس کسی ا زمردم‌به‌اومیگذرد و !تال و تا ای 


را جخون میگوید .پ پس | جرچنین عابری بزرگترا زا هل مصیبت است 
2 ر 
1 ن اتس ین مایک فا ل: وی ان یتنمان اي 


مین هم ور مر 


مطعون واشتد حزنه ميو حت اشد فی داړه ا یسب فيه 
:اما ی تشون ئ الل 


ليكب مَلینا الوْهباییه اشا رهبانیة ام می الها فی سیل 
الله 0 


(۱) مستدرک الوسائل/ ج۱/ص ۰۱۳۷ 
سنن ابن ماجه / ج۱/ص ۰۵۱۰ 
(۳) مستدرک الوسائل/ ج۱/ص ۰۱۳۷ 
(۴) مستدرک الوساقل/ ج۱/ص ۰۱۲۷ 
(۵) مستدرک الوسافل/ ج۱/ص ۰۱۳۶ 


کتاب الجنافز (ابواب الصبرعلی البلاء وتعزیه‌المصاب ) ۵۰۹ 


وت و زا نس بن‌سا لک روا یت شده‌که‌گفت :یسری ازعشمان بن مظعون 
ونات بافت وغزن اوبرایش سخت شدتا | ندا زه | يکه درخا نلاخود مسجدی 
تهیه کردکه درآ ن عبا دت کند ,پس این خبربه رسول‌خد ا(ص)رسید » پس 
فر مود : ای عتمان بن‌مظعون خدا رهبا نیّت رابرما ننوشته » هما نا 
رهبا نیت امتم جهاد درراه‌خدااست . 

مولف گوید رهبا نیت دردین مسیم‌نیزنبوده چنانکه‌خدا فرموده : 
ربا نک اک موهایسنی رهیا شتیکه به ردت ددر و ور و 
راو اللهاشتری وی الموّونیی انْفسَهم واموا لهم یا لهم الجتء 
تفا لو بی عبیل الوتَغکلون وینتلوی وغها ملیُوحتافیانتوزا و 
الانجیل رالکرآن... افستا دربسیا ری ازآیات قرآن صبر بمعنای 
ا قفا مت ویاتیتاری درقاایل تباطلبا وان تب ۲ ده | زا نجمله 
فرموده : و کان من تيت ثاتل معة رون كبو فما ووا ما 
امام فی سل اللو وفوا و تا اشتگانوا والله عت 
اه وا للع الصا یرس( 

E 


۳- ر قال الیت(س): او فی ال عللی ماتره خيرا 
کبیرا و ام الم عع الطبْرٍ و5 لكرج مع الكرّبرة او مس 
اش ترا ۰ 
یعنی :رسول‌خد ا(س)فرمود : درصبربرمکروه غیربسیا ری است » ومحققا 


یاری باصبراست » و گشایش با سختی است ٠‏ و -معققا باسختی 


آسانی است . 
۲ 
ار نتب ا سے ی ا ۹ مس مس و ت م 
اس قال یاه ما هو ری 
و وه ی رم 4 7 ا ا 
کب و نی ذیک اعد الا للمومن ان اصابْته سراء مر فکنان 
۰ ل وا 2 ۱ 
وی ۲ و @ ر رر ا J‏ 
حرا که و ان اصابتة اء صر فکا ی حرا له ۲ 


) قرآن/ سور حدید/ آي :۰۲۷ 
) قرآن/ سور؛‌توبه / بے :۰۱۱۱ 
) قرآن/ سوره4آل عمران/ یه :۰۱۴۶ 
) قرآان/ سور؛بقره | آیه :۰۲۴۹ 
( مستدرک الوساتل/ ج۱/ص ۰۱۴۰ 
) مستدرک الوسائل/ ج۱ /ص ۰۱۴۰ 








2۱۰ جا معا لمنقول فی‌سننا لرسول 





یعنی :پیغمبر (ص)فر مود +عجب است درکا رمومن که تمام امراو برای او 
خیراست »و برای | حدی چنین نیست‌مگربرای مو من» | گر خوشوبه اورسد »شکر 
کند که برایش‌خیراست » وا گر سختی‌وضر ر به او رسد صبرگندپس ب برای اوخیربا شد : 


و ور س 03 مر رو 
۵- م۴ قال رسول الله (ص) : | ذا اصیب حدم بصن 
ای ا 6 یک عن تیه ( 


یعنی: رسول‌خدا (ص) اا که ممت ب نکی اوا د یبن 
متذگرشود مصیبت خودرا به‌من که آن دلداری است ازمصیبت او . 
این روا یت با کمی| ختلاف در وسال وغیرآن نیزذکرشده. 
۶ز قال سول الله (ص) : الجر على در الَمعيكَةَقَمَن 
منم 7 سردم ۰٩‏ طا 
امبب پشسیة گر مت بی کالم تن کا بو شتا وق 
روا بخ اغ ن گل ما کب 8 
یعنی: رسول‌خدا (ص)فر مود : | جربه‌اندازه مصیبت است »پس‌ هرکس 
به مصيبتي مبتلاشد مصیبت مرا به‌خا طرآ ورد زیراشما بمانند من 
مبتلا نشوید .ودرروا یت دیگرفرمود :مصیبت برمن بزرگتسر از هر 
۷¬ ج حن 1 مسلمة قا لت : سمعت ر ا ما 


رم بو کسید تیسیه میطول | تیه وتا اه ان الم 

ری ی مسکتی و یی تیا راک اجره له فی‌مصیبّته 

و الق که یر مشها .فا : فلا کوفی مرسمه نت ری 
سول ا لله (س) َالَف الله له ی کی ل التو رس 0 


1 مه که‌گفت : شنیدم رسو لخد ا(ص) میفرمود : 
بنده‌ای نیست که مصیبتی بها وبرسد وبگوید را شا ِلد و رانا اله 


و ها 
راجعون خدابا مرااجربده دراین مصیبت وبجای آن بپتر از آن 


(۱) المصنف / ج۲/ص ۰۵۶۴ 

(۲) وسائل الشیعه /۰ج۲/ص ۹۱۲.وسننا بن‌ماجه / ج۱/ص ۰۵۱۰ 
(۲) مسندالاما م‌زید /. ص ۰۱۸۱ 

(۴) مستدرک الوسائل/ ج۱/ص ۰۱۴۲ 

(۵) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۰۱۹۸ 


سس a‏ 
کتاب الجنافر (ابواب الصبرعلی‌البلاء وتعزیة‌المصاب  )‏ ۵۱۱ 


تمییم‌کن مگرآ نکه غدا اورا درآن مصیبت | جردهد وبهترا زآن بجای 
آن بدهد ,گوید پس چون | بوسلمه شوهرم‌وفات کرد چنا نکه رسول خدا 
(ص) مرا | مرکرده‌بود گفتم خدابجای اوبپتر ازاورا عطا کرد که 
رسولخدا (س/با شد .این روایت با کمی! ختلاف لفظی درکتا ب مصنسف و 


یو که ۱ ی 
جمیبن قلبفل انا یلو وانا الَیّه راجقون الله منک آ هتسب 
n ۳‏ ام مهس میت n‏ ت 
مصیبتی فا جربی فیها و ابدلنی مشها یا افلما احفر اجوسلة 
قال: اف بی) هبی را یتی, لها یش فاكك م سه : 
ثا لله توا شا الیه را جعون عدا لله حکسب مصیبتی فا جر نی‌فیها 


ا و۰ منت مورا 


تک نله ها ر کا روک انلو ی 


ر-باب جزاء موت الولد 
(- ش من آ بىجَنفر (ع)قا ل: دل ۳ (ص) عللی‌خد یج" 
خی ات إ لقا سم ١‏ نها وھ بچ ىفا ل لها : ایمیک ؟قفاکث : 
ماس مر رتور هگ عم رم ۳ و دم 9 
رت يره فیگیت .فقال: E GE‏ 
الْقیا مَة آن تجی؟ الي با پا لته و و فاتمْ فا خدبندکویذخاک 


من مر و 


اجه و رلک اَقمَلها ؟ و ایک کل موین با االله مو سل 
که وا غرم من ان تشلب ا لوین رة فا و و میب ده ابد 
یعنی : | زحضرت باقر (ع )روا یت شده که رسولخد! (ص ص( 

شد هنگا میکه‌قاسم فرزندش فوت شده‌بود درحا لیکه اوگریه میکرد 
پس فرمود : چه موجب گریه‌ات می‌باشد؟ خدیجه گفت پستانسم شیسر 
آمد گریان شدم »فرمود : ای خدیجه آیاراضی نبستی که چون‌قیا مت 
شود درب بپشت بیاقی درحا لیکه‌ا و ایستاده‌بنا شد ودست تو را 
بگیرد و وارد بپشت‌گرداند و به‌بهترین منازل آن تسنو را 


0 وی .ومستد رک الوسا فل/ ج۱/ص ۰۱۳۶ 
(۲) التاجالجا مم‌للاصول/ ج۲/ص ۰۱۹۸ 
(۳) پمال الشیعه ۰ ج۲/ص ۰۸۹۴ 








۵1۲ جامع! لمتقول فی‌سننا لرسول 





سکنی‌دهد واین بهره برای هرمو منی‌است زیراخدای عزوجل حکیمتر 
وکریمترا زآنستکه میوه‌دل ممنی رابگیرد سپس اورا همواره 


عذاب کند . 

۲ شا بیقر (ع )فا ل: توفی .طا هرن ی 
E‏ خد په من الْبکاء عقالث : بلی بارَسول لو 
ولکن کوث لیوا ربتکا : آ ما ترفین آَنْ تجدیه‌قا ما 


5 
4 


للی بلاپ لت کٌاذا تراک اَحْة بذک فا دک لته آطترّهی نا 
ات و۱ قاتا لت وق ایک گذیک ؟ قال: اه رو 
E ESA‏ رم مهم م7 


| عز و اکرم من ان یسلب عبدا فده کیش و یحنسب و 
حك الله ثم عدب () 


v 


مضمون این خبر همان مضمون خبراول است که ترجمه شد. 


مر رو 2 س و5 سوه و A‏ 1 
۳ قال رسول الله (ص) ؛ حمس ما ا قهن ف في ا لمپزان 
aT | O a e RA‏ ال اند 
سبحان الله و الحمدذللو و لاإلةالا ا و ! لث اکرو انالا 
گم یل هه مر مه 


یعنی :رسول‌خد ا(صفر مود بینج‌چیزاست که درمیزان سنگیین است: گفتن 
رم و 


کارا تلعب له ولا رال مود له کر بوفر وت صالح 


۶ ۲ 
مومن بمیرد و او صبرکند و به‌حساب بگذارد. 


و فض eh‏ > س وه 
E‏ عن انس عن ا لني (ص)قا ل: مارم ا لتا س من ملع 
توفي لَه كلاكة ليوا الجنْت ال اَذَكَه الله الحتَة يقَضّل 


رخمیم اټ م 9 

یمنی :| نس روا یت کرده که رسولخدا (ص)فرمود : هرمسلمانی که سه 

فررند نابالغ او بمیرد خداا ورا بفضل ورحمت‌ خود داخل بهشت 

کرد ۳( 

موف گوید بشرطیکه مسلما ن قلابیر ا ا نبا شد 
۸ سا 


چنا نچه خدا فرموده :ا ن تَجتْجُوا کیا ترما شنھو ن کف عنکم‌سبدا دم 


5 وساغل الشیعه / ج۲/ص ۰۸۹۴ ا‎ )١( 
۰۱۳۴9۱۳۲۳ مستدرک الوساقل/ ج۱/ص‎ )۲( 
التاجالجا معللاصول/ ج۱/ص ۳۴۸.ومستدرک‌الوساتل/ ج۰۱۳۵/۱‎ )۳( 











سس سس سس سس سس 
کتاب الجنا فز (ا بواب الصبرعلی‌البلاء وتعزیة‌المصاب ) 2۱۳ 


سس سس سس سب 


24 و 2 ء 

ون تدخلگم #دخلاً کریه(! بلکه مسلما ن واقعی ومومن حقیقی باشد 
یعنی عقایدواعمال اومطا بق وموافق قرآن بوده‌دا رای "فار ر 
نشا نه‌های اانا و ذکر ود فد 1 زآ نجمله خد | فر مود هو بق 


n 


ات له لمویوی الذبیی هم فی لاریم خایکون وا معانو 
و ۱ 4 
مُنرمُوی وا تدیی هم بلّکاز فا علری لا و فرموده :اسما ا لومون 

û acea ~‏ اي 


ادن اذامو تا وچتت لويم و ذا تلبت لبهم يا ته دنهم 
ایمات وعلی رهم تو کون زۇ 43 AN‏ 


ال نی ara‏ 


آ منوا يالله ورسَوله تم‌لم‌جرنا جوا وجا هدوا یا موالهم ‏ نیتم 
فی سیل اب ا ولتک مما لها دقون 17 وهمچنین سا یرعلاشم! یما نسی 
که درق رآ ن بیان شده‌درا و موجود باشد زیرا بهشت جای افراد 
ای تس ES‏ ا من کرک( 


۰۰۶ 


اش 
4 


مج قال ال هراد ما موه يموت يشما َة | ولاد 
ی یلوا الجشت الا اتيف ری مها ل قا لً: یال 
َم ا دلوا اجه ولو : حت کل ابا وا یال :ا دخلوا 
۱ یه اَن و 1با گم 9 
بعنی : ی هیچیک ا زدوسلما نی که‌درزندگا نیشان 


سه فر زند نابالغ‌ازایشان بمیرد نبا شد مگرآ نکه خدا یشان را 
بفضل ورحمت خوددا خل بهشت گرداند ,به فرزندان ایشان گفته شود 
وا ردبپهشت گردید گویند ما منتظریم تاپدران مابیایند »گفته شود 


وا ردبپشت گردید شما و پدرانتان.وبپهمین مضمون درکتاب مستد رک 


تیر وگ فده 
ج ای انیت ۱ 5 الما ٤‏ فی ایق اما ) :1 جع لا 
باه فقوت تالا ارو نا ماگ لها کلاه یلد کا نوا 


(۱) قرآن/ سوره‌نساء | یک ۰۳۱4 

(۲) قرآن/ سوره مومنون/ آیه :۴۵۳۰۲۰۱ 

(۳) قرآن/ سورهُانفال/ آ یه :۰۲ 

ِ فرآن/ سور حجرا ت / ٣ب‏ :1۵ 
۵ 
)۶( 
)۷( 


قرآن/ سور‌طه / آیه :۰۷۶ 
التا جا لجا مع للاصول/ ج۱/ص ۰۳۴۸ 
سفدرگ | لوساافل/ ج۱/ص ۰۱۳۳ 





تهج سنا 1 


۵1۴ معا لمنقول فی‌سنن! لرسول 
fr 2‏ )0 
لها حجا با من النا ر» قالت اما : وا شفا ن؟ قال: واکنان 
یعنی :| بوسعیدروایت کرده‌که راان به رولا (ص) گفتند :برای ما 
روزی قرار بده که‌مارا موعظه‌کنی» پس رسول‌خدا (ص) ایشتان را 
موعظه کرد وفرمود : هرزنی که‌سه فرزندش بمیرد آن فرزندان‌حجاب 
او ازآتش خواهندبود زنی گفت : دوفرزند نیزحجابند؟ فرمود ؛ 


ص I‏ 
دو فرزندنیز .ودرروایت دیگر :وصبر وا 


۷- ش ی اج بُنِ 
مظعون 7 ل و نو رس ! ن لجسو ماه جوا ب بوللثار 
و اقا یرک لاشاشی با جایشها 1 وتا نی 
ی کم توب ریت + فال ل لى ققلال 
اوبوت ل یا سول اللّه فی فرشا ما تیا :۲ قال تم نو 
E oT CS‏ 
مظعون وفات کرد »رسولخدا (ص)به او فرمود که‌برای بهشت هشت در 
و برای دوزخ هفت‌دراست ,آیاخوش نداری به‌هردری برسی ببینی 
فرزندت پپلوی تواست ودا من توراگرفته وبرایت شفاعت میکند؟ 
گفت ,آری,مسلمین گفتند برای مانیزدرباره فرزندی که پیش رفته 
کن نہر ما س ود رای مرک اراک صبركند و 
بحساب خدا بگذا رد . 
مولف گوید چنانچها زقرآن استفاده‌میشود شفاعت ابلاغ رحمت خدا 
است‌برای سومنیتی‌که خدا پسندیده وا زا یشان راضی با شد. 

Sarat hal iG nv‏ ر 

۸- ج قال السب( : من قد ثلاثة لم‌یبلغوا الحلم 
کا وا 4یشنا مین ین التا واا E:‏ ن 
ا شتیئن ال اش که کف م نگنا : قذمت واحدا ءقا ل: وواحد 
پل اسان اک وله امه ال 9 


(۱) التاجالجا معللاصول/ ج۱/ص ۳۴۸و ۰۳۴۹ 

۰۱۳۵ مستدرگ الوسا شل/ ج۱/س‎  )۲( 

(۳) وساقل الشیعه / ج۲/ص ۰۸۹۵ 

(۴) التاجا لجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۳۴۹ و مستدرک‌الوساتل / ج 1۳۵/۱ 


CN 





سس سس سس سس تست 
کناب الجناعز (ابواب‌المبرعلی البلاء وتعزیةالمصاب ) ۵۱۵ 
اسب 
یعنی : رسولخدا (ص) فرمود : کسیکه سه فرزند تکلیف نرسیده درجلو 
بفرستدبرای | وحصا رمحکمی‌از آ ثش با شد » آ بوذ رگفتد وفرزند در جلو 
فرستا ده ام ؟رسول‌خد ا( ص)فرمود یا رهش یی رات یی یی کب 
گفت :من یکفرزندفرستا ده ام؟رسول‌خد ا(س)فر مود :ویگفر زندنیز چنیسن 


. صبرکردن درا بتدای‌رسیدن صدمه با شد‎ e 


4 ییا ما مهفا ل: جاء رل لیا لست (م) حيبق 
وف ا برا هيم وكيا بنا تدمها ن ففا ل با نیع" لو تَبُکی کللی 


a n 


ها ال ؟ وا تنی کک بالق سيار لد َقنْتُ | نی َو ولد 
فی نج مگیم از تیلست ال لکیام 


اذا اکا کت ال مه مک 3 لوق 
لاوز با خط ال واا على إ جرا هيم رونوا 

کی اا ی اقات روا بت استکه گفت : هنگا میکه اپراهیم‌فر ز ندپیفمبر 
(ص) وفا رن خدمت پیغمبر (ص)آ مددرحالیکه از دوچشمان 
پیغمبر (ص)ا شک میریخت ,نمردگفت :ای پیغمبرخدا ۲یا براین شخص 


گریه میکنی ؟قسم بهآنکه تورا بح مبعوث کرده‌که من درجا هلت ۱۲ 
فر زندمر اکه‌تمامشار ن ازاین جوانتریودنددفن کردم وبه خاک‌سپردم 


پس پیغمبر (ص)فر مود :چه با شدبرمن ا گررحمت | زتورفته باشدد ل‌محزون 


استوا شک میریز د ونمی‌گوقیمآدچه پروردگار را فضب آورد و ماب راب راهيم محلو غم 


ر و و 
۰ج ن ابن عاس ن ا لي (ص) قا لّ: کا ي رطان 


ین می لاله بهما الا قفا کث ما کف : من انَل فرط 
مق امک «قال: رف بی کا که کرد اوقت شات :تین ق 


رم ر 


وک من یت بط اتا قرط ا ی لَن با بو | بش 

بعنی : ابن عباس روایت کردها زرسول‌خدا ( ص), که فر مود : کسیکه از 
امتم دوفرزند جلو بفرستد خدابه‌برکت آنان آورا به‌بهشت وارد 
کند»عا یش گفت : کسیکه یکفرزندجلو بفرستدا زا مُشت چگونه است ؟ 
فرمود ‏ ای زن با توفیق آن نیزوارد بهشت شود ,عرض کرد کسیکه 


(۱) مستدرک الوساقل/ ج۱/ص ۰۱۴۶ 
(۲) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۰۳۴۹ 








۵1۶ جا معا لمنقول فی‌سننا لرسول 


ازا متت یکفرزند نفرستاده‌چطور ؟ فرمود : من جلوفرستاده اویم »و 
به مصیبتی مانند مصیبت من برنخورند. 

و تُ 1 ۱ مس مق 6 مه 2 س و 

۱- جوش قال رسول الله : ! ذا مات ولدالعبد قال الله 


ور 
2 مس مر مرف ال مر وم 


۳,۳ ر سم ر ۲ وم مس رم 
لملاشکیه : فیمتم وله عبدی؟ فیقولون 1 نعم افیقول :قبضتم تمر هد 
مخ مه 


وا ده ؟ قَیقولون: عم فَیقول: ماذاقال عبدی؟ قَیفولون: حیدک 
وا مرجع بقل اللّه: انوا كيدي بیگا فی الْحو و سوه 
بت لح ۱ 

یعنی: رسول‌خدا (ص)فرمود : چون بنده‌ای فرزندش بمیرد خدا بسه 
فرشتگان گوید فرزند بنده‌مرا گرفتید گویند آری»خدا فرما ید : 
مو دال اورا رتیه گززنه ری :مدا ترما بد دمن چ که 
فرشتگان گویند؛ تورا حمد نمود و االله وَاِثاالَيه راجو 
گفت » خدا قاطا نو مزا ی هه فا دا کشت رف رات 
مثولف گویدبعضی! زاخبا رفوق درکتب حدیث مکررشده که ماد رصت 


آن تردید داریسم»وبنظرما موافق کتاب خدانیست . 


۰-باب تعزية المصاب و الّهی عن الشماتة بالمومن 


۱ 
ف 


۱ 1 مرو ۶ رو ما ماص ا 
ر اش قال رسول اللو (ص) :من عزی حزینا کسی‌فی‌الموقف 
حل ۱ 
بمنی :رسول‌خدا (ص)فر مود : کسیکه غصه‌داری را تسلیت گفته دلجوقی 
دهد درقیا مت حله‌ای‌که موجب زینت وسرور او شودبه‌او پوشانیسده 


گردد . : 
= :ما من مین بعزی اه بعسبته الا کته اللب 
با که من ملل ا كرا مع یوم التبا مة 10 
(۱) التاجالجا معللاصول/ ج۱/ص۳۴۹ ووساثل! لشیعه ۸ ج۲/ص ۰۸۹۶ 
)۲( با کل !۱ لشیعه /۰ ج۲/ص ۰۸۷۱ 

(۳) سنن ابن ماجه/ ج۱/ص ۵۱۱ ومستدرک الوسائل/ ج۱/ص ۰۱۲۷ 


سس سس سس سب 
کتاب الجنافز (ایواب الصبرعلی‌البلاء وتعزیغ‌المصاب  )‏ ۵۱۷ 
“س سس سس سس سب 


بعنی :پیغمبر (ص)فر مود :مو منی‌نیست که براد رخود را به مصیبتش‌تسلیست 


گفنه باشد مگرآ ی رو 


مر ین ۱ م2 
۳۲ ش قال و حول اللو (س): :ی تتو نشا با کان له مدل 
مر سر 


اجره رم یرای یت ین مر ناب 

یعنی : رسول‌خدا (ص)فر مود : 2 را سرسلامتی گوید 
برای اوپاداشی مانند پاداش مصیبت زده با شد بدون اینکه‌ازا جر 

مصیبت زده گم‌گردد .اينرو | یت با کمی! ختلاف د ردا تا نیز ذکرشده 1 


4 
n 4‏ للت ور 


۴- ش فال رول الله رس بحركة المت متا کخرمیه و هو خی 
ىو 
یعنی : رسول‌خدا (ص)فر مود : اک( اسست 
مانند احترام او درحال حیات 


4 


4 ۳ قاال رسو الله ی ی کا کے جروا ف 
الک 0 

بیعنی : رسول‌خدا (صی) فرمود : کسیکه زن فرزنده مرده‌را تسلی‌دا ده صبر 
وشکیبا فی‌کند پا رچه‌ای ازیرم دربپشت پوشا نده شود , 


و ص 


۶ ج قال ر وا : لیر امین فی‌مطا پئیهم 
مه ی 
یعنی :رسول‌خدا (ص)فر مود : باید مسلمیسن را درممیباتشان بسه 


مصیبت من دلدا ری وهمدردی نمود . 
e‏ ط اا 2 2 ص 
بش قال رَسولّ الله (س): لأتظهر الشاة پاخيسك 
مرخ نله و نیک 
یعنی :رسولخدا (ص)فر مود : نسبت به برا درت | ظہا رشما تت مکن که 


EE 
۰۲۸۰ الجا مع‌للاصول/ ج۱/ص‎ 
۰۲۵۱ ج۲/ص ۰۸۷۵ وج ۱۹ /ص‎ E 
۲۷ مستدرگ الوسا قل / چا‎ 
۳۸۰ الجا مع‌للاصول/ ج۱/ص‎ 
رل‎ 


۵1۸ جا معالمنقول فیسنزا لرسول 


خدا اورا رحم کند وتورا مبتلا نمايد. 


n^ nene 


۸ م من بدا لخن القایم مَنْ آبیه : 
(ص) : : کا ت زی ا شمیت ی ما بیغ( 
یعنی: عبدا لرحمن بنا لقا سم اریدرش روایت گرده که : پیغمبر (ص) 
مسلمین را در مصیبتپا یشان صبروشکیباثی میداد . 


و 


۳۷ 
س 
ن 


الي 


عا ها 


G:- b:- be” تما‎ 


: اا با تین میک النی ا ب 
اه اا ا ا ا 
و ا 


ضا 


3 5 کک 


اش فال سول الو ر mE‏ 
۳ م و ۳ 
نت قَبلاطفهٌ ول را 
خن ام مره Ae‏ ت Jr grap‏ 
ان بلیَْیم N‏ وفیروا با ل: ده ملی وان یسم تاه 
بلي قاب 
یعنی : رسول‌خدا (ص) فرمود : کسیکه | زقسا وت قلب خویش نا راضیا ست 
وبخواهدآنرا برطرف کند ,پس باید پتیمی‌رابه‌خود نزدیک کندوبا 
و 


یرم ف 


ص 
عزوجل نرم‌گردد »زیر برای ببیم حقي است .ود رروا بت دیگرفربود 


TS (1)‏ 
( فرآن/ سورفحی/ یه :۶. 
(۳) قرآن/ سورفحی/ آیهُ ۰٩۱:‏ 
)۴( قرآن/ سور؛‌فجر / یه :۰۱۷ 
(۵) قرآن/ سوره‌ما عون/ بُ :۲ 
(۶) قرآن/ سورانسان/ آیه :۸. 
(۷) وسافل الشیعه / ج۲/ص ٩۲۶‏ - و ج۱۵/ص ۰۱۱۱ 
(۸) وساشئل الشبعه / ج۲/ص ٩۲۶‏ - و ج۱۵/ص ۰۱۱۱ 








۱ 
کتاب الجناقز (ابواب الصرعليالبلاء وتعزيةالمصاب ) ۵1۹ 


ا ا 


یتیم را برسرسفره خود بنشاتد و دست لطف برسرا وبکشد »دلش نرم 


گردد . 
ام فال السَیی(س) : انا و يل اليم فى الد 
r N‏ 3 
هکذا وقالٌ بايد السا بذ و الوشطى 0 
یعنی :پیغمبر ( OE‏ ییا کل کی د ربهشت 


این چنین مانند دوانگشت با به وا نگشت میان هسنیم .ودرروایست 
دیگر بکا فل الینیم که و لغیّره م آایعنی: 2 کفا یت یتیمی‌که متعلٌّق 
به خودش با شد (مشلتوه! ش ) وی متعلّق بهفیرباشد 


an 


ج قال السیّ(ص) :اتا و مرا فعا لها تین 
یوم الْقَیامَة و وما يالۇسطى السا تا ترا و مَك O‏ 
ر مللی نا ا ٹا ھا خت با کی وم وا 
یعنی : رسول‌خدا(ص)فرمود : من وزن زحمتکش مانند این دو انگشت 
می‌با شیم درقیا مت »وا شا ره کرد به‌انگشت با به ووسطی :آنزنی که 
بی‌شوهرشده با شد ودا رای مقام‌وجمال باشدولی خودرانگه دا شتسه 
باشد برای بتیمانش تا آنکه به‌ثمربرسند ویا بمیرند . 

۴- ج ال ا یت (ع) ن قَبتی یج من ین من 
الی طعایه وترابه اوه اه العگه البق الا کل ۳ 
لاجنمه له ۷ 
یعنی: رسول‌خدا (ص‌افرمود : کسیکه یتیمی‌زا که | زدومسلمان بوجسود 
۲مده‌باشد به‌سوی طعام وشراب خود ببرد خدااورا البته به بهشت 
وا ردگند مگرآنکه کنا «غیرقا بل آمرزفی انجام دا دهبا شد 


۵ ال ا لت (صا : من مسح ده عللی رآ س يتم 
ر و رم ر س یں ص و ص ۳ 
توح ل کب الله لَه يکل َر رٿ ليد 02 


(۱) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۵/ص ۱۳ ومستدرک الوسافل/ج۰۱۴۸/۱ 
(۲) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۵/ص ۰۱۲ 

(۳) التا عا لجا معللاصول/ ج۵/ص ۱۴ و المصنف /ج ۱۱/ص ۰۲۹۹ 
)۴( التاج! لجا مع‌للاصول/ ج۵/ص ۱۴ ومستد رک الوسافل/ج ۱ / ص۰۱۴۸ 
(۵) مستدرک الوساشل/ ج۱/ص ۰۱۴۷ 


2۲۰ جا معا لمنقول فی‌سننا لرسول 





يعني :رسول‌خدا (ص/فرمود : کسیکه | زروی ترخم بر سریتیمی‌دست بکشد 
خدا بوا سطه‌ هر موفی‌که دست | وبرآ ن 1 ہنویسد. 
ی ا موق اللو () َا اهن اليو و قثْل جَعَفَربَنِ 


یایب دعلَ عللی آشطاء یت میس | مرا د 2 جع فقال: این بیع 


4 میم کی مس وه ور فش ها 
فَدَعَٿ بهم وهم خلاتة مَبذاللو و َو و مختد تم رمرل ان اس 
ر شک سی وک مره ۵ Tar Al‏ و دن 
رونم قفا لت : اک مسح رومهم کاسهم یام قَعجب رول الله 


(عامق ی 

یعنی :چون خبرکشته شدن جعفربن ابی‌طا لب به رسول‌خد ا(ص)رسید » بر 
اسماء بشت عمیس زن جعفروا ردشدوفرمود : کجا یندپسران من ۰ پس 
آنزن ایشان راخواندوآنان سه‌نفربودندعبدا لله وعون ومحمد »پس 
رسول خدا (ص) برسر ایشان دست کشید » آنزن گفت : تو بر سسر 
ایشان دست میکشی گویا اینان بتیم شده‌اند» پس رسولخدا (ص) 


۳ سب 
ازعقل ودرک او تعجب نمود . 


ی 2 اد مرو al,‏ مق مر 9 
ETE‏ 


یعنی: رسول‌خد ا(ص) فرمود بپهترین خانه‌های شماخانه‌ای استکه‌در 
آن یتیمی‌با شدکه به اونیکی ی ای ی 

۸ ج قال السب (عا :السا می کی الاه کف وا سکیم 
کا لمجا هد فی سیل اللو و گالذی و ۳ ایر" 
یعنی:رسول‌خدا (ص‌)فرمود ,آنکه درخدمت زنان بی‌شوهرومسکین سعی 
نماید مانند مجاهد درراه‌خدا ویامانند کسیاستکه‌صاشم‌الشها رو 
قاعم‌اللیل باشد. 


(۱) مستدرک الوساقل/ ج۱/ص ۰۱۳۷ 
(۲) مستدرک الوساتل/ ج۱/ص ۰۱۴۸ 
(۳) التاجالجا مع للاصول/ ج۵/ص ۰۱۴ 


بسا ۵۱ 
کتاب الجنافر (ابواب الصبرعلیالبلاء وتمزیة‌المصاب  )‏ ۵۲۱ 
E‏ ی تس میاه 


۳- باب القيام بموّنة اهل المیّت من الطعام 


و التّهى عن الاجتماع الام وصنعة الطعام 
iY‏ و جاءٌ نعي جر 


ت س 


e 
یمن : ازعیدالله‌ین جعفر روایت یت اسنکه گفت + چون خبرشپادت‎ 
جعفر (ع )1 مد ءپیخمبر (ص)فر مود : برای خا نواده جعفر طعامی بسا زید‎ 
که ایشان را خبرمشغول کننده آمده‌است‎ 
من کیب آبی‌طا یب (ع )فا ل لما جاء نی جعفنر‎ 
یی ی مب لامده و امْكَدَء بعایقة شه + اصنعوا‎ 
و املوهٌ الَْهمٌ ما. کائوا ہی یغ فی ا‎ 
یعنی : ازعلی بنا بی‌طا لب (ع )رواب پست استکه چون خبر قتل جعفر‎ 
بن ابی‌طالب زسید. رسول‌خدا (ص) به‌خانواده‌اش و ابتسداءا بسه‎ 
) عاپشه فزمود: : طعامی بسازید و به‌سوی ایشان (خانواده جعفر‎ 
حمل کنید بعلت این شغلی که درآن باشند‎ 


۳ ش من آ یبا له (ع)فا : نما قل جعفَِبُن آبی 
طا یب ۳1 رول الت س قاط (ع) ان خد طعاما لشاء بنت 


س کل يام و تاأحیها و جساگها رو تعیم عندها تلائةآیام. 


بت بذیک اسان بَمْتَم لام امد ۳ ل 

پعنی : E EE‏ زمانیکه جعفر بن 

| بی‌ظا لب شهیدشد » رسولخدا (ص) فاطمه‌را امرکرد که سه‌روزطعا می 

برای اسماء بنت‌عمیس تهټّه‌کند و برای او وزنان او ببردءو تا 

سه‌روز نزد او بماند. پسااین, سشت جریان پیدا کرد که برای 

(۱) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۳۸۰ و المصنف / ج۳/ ص ۵۵۰ و 
مستدرک | لوسا شلم/ ۱۳۲/۱5 : 

۲) مستدرک الوسائل/ ج۱/ص ۰۱۳۲ 

) وساغل الشیعه /۰ج۲/ص ۸۸۸ و ج۱۶/ص ۰۵۹۳ 








a1۲‏ جا بع اتتتفول. تست لرسول 


اهل مصیبت سه روز طعام تهّه کنند . 

ملف کویه: ازاحادیت فوق مینوان استفاده‌نمود که از 
جمله تسلیت و دلداری برخانواده مومنین مښت انستکه تاچند روز 
فا نها ی ای تال ی ها بت تدای وضو نج 
ایشان را برآورده‌سازند. زیرا ایشان درغم واندوه فرو رفته و 
مصیبت زده اند وبنابراین کم‌حوصله بوده‌درکا رکردن ضعیف هستند . 
ویس ردم ابیت توق ااهل میت اجتماع ویا ازغذای ایشان 
بخورند چنانکه ريرب عدا لو الل نکی ان ز صحا به معروف 
رسول‌خدا (س) نقل کرده‌وگوید : تا کی المع با کی أَهل لت 
و متعَ نما م من ا لت وا ونیزحضرت ما دق(ع) میقرما ید : 
] لاکل" ند هل ا سید من عم ال الجامییَو و اک ارت 


Ij 


(۱) سنن ابن ماجه / ج۱/ص ۰۵۱۴ 
(۲) من لایحضرها لفقیه ,چا پآفتاب تهران» ص ۰۴۸ 





«سم‌الله الرحمن الرجیم؛ 
2 23 2 


كتا ی الصلا۵» 


ابواب افتراض الضلاة 





ب وجوب الصّاوات الخمس و كيف فرضت 


| لاد 7 الإگاة... 0 
ا افوا اک و اک ۷ 
و فال:...وافیمو ۶ و آنو 8 
ا e ۳ a‏ ل ِ 
و قال؛ وا لدین تعتیگوی یا شاب و آقا موا ا لكلاة تا افآ جر 


فان مق وان الوا ۰ ما لاه وا کی لزکا ۲۱۰.5 
ادلی ای مک هم فی لاض افا موا لسلا وا واالركاة . 8 
وقا ل یی کا لقب ناء ویوا ا ل رووا اة 
ودیک دپ امه 9 
و بسیا ری ! زآیا ت دیگر 
١‏ شوج فا ل: رت علی التیِ لئْلهانیق ید 
لوا گ کشیی تم لقع عتی جیتت کنما که تودی با مه اه 


ل ۱ موه امس هر 


لول لو و رای کک بهذو لح نسین(] 

یعنی: ازانس نقل شده کە‌گفت ؛ شب معراج پنجاه‌نماز برپيغمبر 
 )۱(‏ فرآن/ .سور لنور / آیه :۰۳۷ 

(۲) قرآن/ سورها لبقره /۲ بهُ,: ۰۴۲و ۰۸۳و ۱۱۰ ایو مسق 
(۳) فرآن/ سور؛‌الاعراف /آبه :۰۱۷۰ 

(۴) قرآن/ سور لتوبه /آ یه :۰۱۸ 

(۵) قرآن/ سورغا لحج/ آ یه :۰۴۱ 

(۶) قرآن/ سور البینه | آیه :۵ 

۰۱۱ التاج‌الجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۳ و وساقل الشیعه | ج۳/ص‎  )۷( 


ها رس سک ات رد 
۴ جا معا لمنقول فی‌سنن لرسول 





وا جب شدسپس‌کم شد تا پنج نماز قرارد اده شد .سپس ند اشدیا محشد,گفتار نزد من 


تبدیل نگردد وبرای تو است به این‌پنج‌نماز ثو اب پنجاه نماز ز.(بسرای اطلام | 
صحّت وسقم این روایت رجوع‌شود به نفسیر مفانیم‌الفیب /ج۵/ص ۰۳۶۶ 
کتاب خیانت د رگزارش تاریخ / ج ۰۵۸/۱ “افرع RT‏ 


e nr‏ وی اف ص ا 
ج عَنْ طلحة" بش مدا له قول: جا نا ا لخن 
ei n nr‏ ۶ ا ی رقم مر 2 
رَسُولِ الله (ص) ِن اهل تج ئا را لرا س یمه دوف وتو ولایفقه 


ما قول حن دنا قا ذا ای 2 ولا توص 
قال: هل 


شملا نی الوم و الوا ل, هل مت كيرا ؟ فا لب إل 
أَن کطوّع. ققال سول الله (س 3 ما تاج شا ل ات 
قا : لاإ آن تطوّع و در لول امه (س) الا 8.قا یل عَلي 
رها ؟ فا :إل أن وع فا ل كار امل و و ول نتم 
لاأ به على هذا و لا] نف .قال سول امه (س) با لح ان سدع () 


مر چم 


یسی: طلمفشن عببدا له می‌گفت ؛ آمرفی ا را هل نجدبا موی‌پریشان 
نزدرسول‌خدا (ص)آ مد » صدای زمزمه اش شنیده می‌شد ءولی معلوم نبود 
چه می‌گوید تانزدیک شد » پس‌ناگاه معلوم شد که‌ازاسلام می‌پرسد ؟ 
رسول‌خدا (ص) فرمود : پنجنماز درروز وشب .آنمردگفت :غیرا زاین 
برمن لازماست فرمود نه‌مگراینکه خود بخواهی»رسول‌خدا(ص) فرمود : 
وروزه‌ما ه رمضا ن» عرض کرد. فیرازآن برمن هست ؟ فرمود زنه » مگر 
خودبخواهی. و رسول‌خدا (ص) برای او زکات را ذکرکرد.او گفت 
آیا غیرازآن برمن هست »فرمود : نه‌مگر خودبخواهی» گوید :پس ؛ 
آنمرد برگشت درحالیکه می‌گفت بخدا سوگند نه‌زیاد میکنم و نه 
کم »رسولخدا (ص) فرمود: اگر راست‌بگوید رستگار شده‌است . 


اش من الما دق(ع): أن ذاالتمرة قا ل:يارسول اللو 
ار ها ری له عل؟ قفا ل هرسو التو رس رغال میگ 


سَمَعة رة فی الوم و اللبلة »و صوم مَهررَنمان | ذا آ کته 
۳ تشه عبٍ انرک 07 
لله 


یعنی: ذاالتمرة عرض‌کرد یا 
(«) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۰۱۳۳ 
ی 


تب 





سس 
کتاب ا لصّلاه" (ا بواب افتراض اللاذ) 2۲۵ 


برمن واجب‌نموده ؟ رسول‌خدا (ص) به‌ا وفرمود : خدابرتوواجب کرد 
درشب وروزهفده رکعت نما ز ؛وروزه ما » رمضان هرگاهآ ترا دریاسی» 


وحجٌ هرگاه مستطیع شوی و زکات . 


1 ۳ 1 

“a 3 ars‏ ا هن زو 

۴ شش من بیج 4 قوس لالصلا او سن رسول اللو 
(ما علی عفر وج : لاه ا قر و الم > و لاه لحوف عللی 


کلام وجو و علاه کنلوف ا شم و الْقمَرٍ» و علاه ا میدش وملاه 
اشفا و با له مى المت ا 

یعنی : | زحضرت با قر (ع )نقل شده که‌خدانما زرا واجب کرد »ورسول 
خدا (ص) آنرا برده‌قسم قرارداد: نماز سفر و حضر و نمازخوف 
برسه وجه (سه وجه آن درنما زخوف بایدتوجیه‌گردد ) و نماز گرفشن 
خورشید وماه و نماز دو عید فطر وقربان ونماز استسقاء»ونماز 


بر میت . 


۵- ی و وی رو قم 

لسلا دلو ا لشت إلى َس ا َيِل ربع لوا د سا نویه 
۱ ن الق اج قرا تالف 
کان مشهودا» هذه الام َ 
یعنی :| زحضرت باقر (ع ) »رو ایت آ مده که فرمود : خدایتعالی به رسول 
خودفرمود ,نما زرا برپا دار وقت رسبدن خورشید به‌تصف التها ر 
تا تا ریکوشب , چهارنما زاست که خداآنها را نام برد و بیان کرد 
و تعیین وقت نمود . و تاریگی شب که خدا فرموده »نیمه آن است »و 


اقرا قت کر دن فجررا که قرا شت فجرمشهوداست, | ین پنجمی‌نمازهاست : 


ع ری ال | لکلا نی فا کوک (صافی! لحم 
ارب و فی اسف رین و فی الحَوفر 
یعنی : خدابرزبان پیغمبرتان درحضر E‏ ودر 


سفر دو رکعت و درخوف یک رکعت . 


)۱ وساقل الشیعه / ج۲/ص ۰۳ 
(۲) مستدرک الوسافل / ج۱/ص ۰۱۶۹ 
(۳) صحیح‌مسلم / ج۱/ص ۰۴۷۹ 








2۶ جامعالمنقول فی‌سنن| لرسول 





ا ر ر ه م 
۷ شش تقك ابا نا نله ول نله وجل 


ی 


قرا لملا رکعتیین تین مشر رکا ت فاضا کرمولا لو (صاالی 


| کین رکب وی نرب رکه تن رٿ عدیل التربة 


لایجورتر که الا پى تفر و فیا فرب قترکَها قایته" 
فى السَقر و احفر ایا الت که دیک کل فصا رت التریقة 
س شر رکا 0( 


یعنی: بدرستیکه خدای عزوجل نما زرا دورکعت دورکعت واجب کرد 
که ده رکعت شد » پس رسول‌خدا (ص) به آن دورکعت »دورکعت اضا فه کرد 
و به‌مغرب‌یکرکعت » پس (آن اضافات ) مانند واجب شد که ترک 
آنہا جا یزنیست مگرد رسفر »ویکرکعت درمغرب ماندکهآنرا در سفرو 
حضر برپا گذاشت. پس خداتمام آنرکعات را اجازه‌داد»پس نماز 
واجب ۱۷ رکعت شد . 

ملف گوید :ا ینکه ما بگوییم‌رسول‌خدا (ص) چیزی برنمازها ا فزوده» 
موافق قرآن نیست» وپیا مبری که‌تسلیم‌کا مل | مرخدا ونداست » 
چنین نمی‌کند . وحدیث فوق ومانندآن به‌نظرماقابل قبول نیست. 


مه ۱ 2 


ِ خاینت: فاکث : لول ما شم شا 
رکعکین مْاقمت مه اشفر. و مت مه الحر 
یعنی: ازعایشه روایت شده‌که , اول چیزیکه از نما زواجب‌گردید 
دورکعت بود ,پس نما زسفر بهمان قرارشد و نمازحضرتمام کر 


۱ 
a2 7 1۷ و‎ 


کر ق افع من جَُبِْوعیّه : لها مالسا 
معا تبی شرت يه فبها مره ال جرعي يدل حيس 


۳ 


ڑا تالش و لڈلک سیت الاولی فام قبح ا لتاس ل گلا 
جا عة »فا دموا قلق چتربل با تیاس و لس لشاری . 
ول سکن الاولَیَُن قر الا فیک که سكم جربل على 
ای (سا زلم شرس میتی بش ی رش وی 
لوا کنا کلوا قن انطیر > شم نزل فی ول الیل . 


(۱) وسائل الشیعه / ج۲/ص ۰۳۱ 
(۲) سنن‌النساشی/ ج۱/ص ۰۲۲۵ 


ته ۳۳ 
کتاب الصلاة (ا بوا ب افترا ض | لصلاة ) AY‏ 


سس 


ا لقلا ای کی موب با لیتسا ول الب (سا را فی 


۳۳ وطول و مهد 3 کش فی البا فيش م سم جبریلل قلی 
الستیی(م) کم تم الیرم لی ا لٹا ی لا 

یعنی: ازنافع بُن جبیروفیراو 1 که چون پیفمبر (ص) 
شب اسراه را که درآن سیرداده‌شد صبح‌کرد »مواظب او تبود مر 
جیرثیل که پایین آمد هنگام زوال خورشید و لذا نماززوال ر 
اولین نما زگویند , پس امرکرد که‌به مردماعلان شود تابه تم‌ساز 
جما عت حا ضرشوند ۰ پس جمع شدند » پس جبرثیل به‌پیفمبر (ص) نما ز 
کرد و پیغمبر (ع) برای مردم ؛ و دورکعت اوّل را طولانی کرد » و 
دورکعت باقی را کوتاه‌نمود » سپس جبرقیل برپیغمبر (ص‌)سلام کرد 
و پیغمیر (ص) برمردم سلام‌کرد: سپس درنما زعصر بمشلآن بجا 
آوردند چنانکه درظهربجا آ وردند » سپس جبرفیل درا ول شب نازل 


شد » پس نما زجماعت اعلان شد . پس جبرقیل به پیغمبر (ص) انما زکردو 


پیغمبر (ص) به‌مردم ۰ پس دررکعتین اول قراعت عت کرد وطولانی نمود 
و آشکارکرد و دررکعت باقی کوتاه‌کرد » سپس جبرئیل برپیعمیسر 
(ص) سلام‌کرد و پیغمیر (ص) برمردم سلام نمود . 


۲ داب فطل الصَلوات الخمس و ثواب |قامتها 


قال اللهکنا لی: ا ! 2 لاه کنمن من الصا وا نکر .. 0 
وآیات دیگر. 
¬ ش قال ر سول اللو (س) وکا ن کللی باب دا رادم 
ی ما ۸١‏ ےر A‏ 


هر و اسل في گل يوم مه خی مرا ت آکان یی فیس 
الترن ۶26 ؟ قَلث : لاء فا ل: ان مل الصا کم التّهرا لجا لجا 
نا کلم کل فرت ٹا یھنا می انوا 

(۱) المصف / ج۱/ص ٠۴۵۴‏ 

(۲) قرآان/ سورهٌا لعنگبوت یه : ۰۴۵ 

۰۷ وسائل الشبعه / ج۲/ص‎  )۳( 





2۳۸ جا معا لمنقول فی‌سنن! لرسول 





یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : اگربردرخان‌یکی ازشما نهری باشدو 
درهرروزی پنج‌مرتبه ازآن شستشو کند,آیا دربدن او چیزی از 
چرک می‌ما ند ؟ گفتمنه »فرمود : ؛ مشل نماز مانند نپرجاریست »هر 
نما زی را که‌بجا آورد کثار*‌مابین دونما زاست ازگنا ها ن‌(وبهمین 
مضمون درکتاب نا ج‌نیزوا ردشده ) . 

موف گوید اگراین حدیث را پیا مبر (ص‌افرموده با شد منظسوراز 
گنا هان. گناهان صفیره‌وترک آولی میا شد . 


آس ج ن ای رة ن | لی رسفا :یکلا و نیک 
ایک یاللئل و ملاشکة الها و تیم فی لاو الفْجر و 


سم بر دوم 2 1 و 


ِ مت 2 
ادا عم شم يَعرج الذي با توا فیکم فیشالهم ربهم وا غلم 
7 اا وور و ا 


بهم کیف رکنم عبا دی؟ قیقولون ترکنا هم و هم يصو نوا سينا هم 
وهم يمون 
یعنی؛ابوهريرة ازرسول‌خدا (ص) روایت کرده که‌فرمود :فرشتگانی 
درپی‌بکدگردرشب وروز درمیان شما می‌آیند» ودرنما زفجر و نماز 
عصر اجتماع‌می‌کنند , سپس آنانکه شب را بپایان آ ورده بالامی‌روند 
پس‌پروردگا رشان درحالیکه داناترازایشان به‌ایشاواست » سوال 
موکند چگونه‌گذاشتید بندگان مرا؟ گویند ایشان را گذاشتیسم 
درحالیکه‌نما زمی‌خواندند ونزدشان آمدیم د وا کو ایو 
ج وعنه ی اس سا ل: اتفلوانت الحم و 
الخ ان ال کارا لتا نه ما مسق اكباو ٩‏ 
یعنی:ا زا بوهریره روا یت شده که رسو لخدا (ص)فر مود :نمازهای پنجگانه 
و نمازجمعه تاجمعه كفا ره می‌باشند برای مابین نها مادا می که 
گناهان بزرگ را مرتکب نشده‌باشند. 


7 ین ره ۵ د 2 
۴- ج عن ابن مشو .ان زجلا اصا ب من امراٌ قبلة. 
و مرو 2 سور 2 ا > رام ۱ 
تی السی(ص) فا خبره قَاْرَل ۱ «اقم الصلاة طرفی النها رٍ و 


۰۱۳۴ التا جا لجا مع للاصول/ ج۱/ص‎ )١( 
۰۱۳۵ التاعا لجا معللاصول/ ج۱/ص ۱۳۴و‎ (۲) 
التاجالجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۱۳۵ والمصنف/ج۲/ص۲۶۷.‎ )۳( 


سس سس سس 
کتاب الصلاة (ا بو اب‌افترا ض | لصلاة ) 2۳۹ 


ی بسا تجح اسب 


وت ارو 


زلفا من ايلإ 5 الحسَنات یدمن المیفاب , فقال ا لرجل: : یا 
رول اللّه با ی هذا ؟ فا لٌ: لجمیع ا ی کتَیم (ا 

یعنی : ابن مسعود روایت کرده ۳ زنیرا بوسید و آمد نزد 
پیغمبر و خبرداد. پس خدا یه ۱۱۵ سورهٌهودرا نازل کرد که : 
,حسنات یعنی‌نما زها سیئا بر ت (بعنی‌گناهان صفیره ر ا که ازآنجمله 
بوسیدن زن نا محرم‌با شد ) ازبین می‌برد, »آنمرد عرض کرد بآیااین 


آیه برای من است ؟ رسول‌خدا (صافر مود : برای تما مت است . 


n7 2‏ 1 8 ۳1 ر 1 
۱ ۵-ج ع حدَيقة من ا لَب( ص) .فا ل: نةا لجل فى 
أ یه وماله و وده و جازم يرا ابملاه و الوم والشدقة و 
الائ و الله 


بعنی : حذیفه ازرسولخدا (ص) نقل کرده‌که فرمود :ابتلاء وگرفتاری 
مرد درمیان خانواده و مال و فرزند و همسایه‌اش را جییسران 


می‌کند نماز و روزه و صدقه و GE‏ 


۶ش قال رَمُولٌ اللو (ص): ا اذا فام الب ا لوين 
فی اجه اقب الله یو مش تشعرت بو مها لگفقة مثر قوق 
رای رالی افق لاء ك الملاِكة 4 تح مق حولم !لیف الشما, 
و وگل اللہ ہکا ی هل ر له ها 
مر مرو ay SA nan‏ 


تشکم من تیمظر لیگ و من کناچی لتق وارلت ین مومیکا ید9 
یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : چون بند؛ مومن به‌نماز خود ایستاد 
چا وجل به‌او نظر عنایت کند تاازنماز فارغ گرددوازبالای 
سرش ناآسمان براو سایه‌افکند و فرشتگان ازاطراف‌او تاافق 
آسمان براو احاطه‌کنند و خدا فرشته‌ای بهاو وکیل نماد 
ایستاده‌بالای سرش و می‌گوید به‌او ای نمازکن اگر می‌دانستی چه 
کس به‌تو نظر دارد وبا چه‌کس منا جات میکنی منصرف نمی‌شدی ودر 


)۱۱ جا لجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۰۱۳۵ 
)۲( لتا ٌا لجا مع‌للامول/ ج۱/ص ۰۱۳۶ 
(۳) وسا فل الشیه / ج ۲٣/ص‏ ۲۱ 








۵۳۰ جا معا لمنقول فی‌سنن| لرسول 
۷ش ‏ . من این مشود ۶ ی نشیتسا إن حب الاعمال 


الى اللو وجل ا لاه م اثبه و الجهاه ( 
یعنی :» | بن‌مسعودروایت کرده از رسو لخد ا (ص) که فرمود :محبوبتربن 
ااال به وف دا و تیان و | سان بو لدی واف اس و 


SE 
شا ر ی سلما ن الفا رس فا ل كشا مَعّ رَسُولٍ الله (س)‎ -۸ 
فی ظل شرق فأ خد ْنَا منیا تفه فتسا قط وَرقَه , فقلالً؛‎ 
لاک ونی تتا مت ؟ ققا لوا آخبرنا ارو نله م قال:ا‎ 
قا م الى اللاة حَحاطت خطایاء کما تحاشت‎ 9 


رق هذه الشَجرة ° 

یعنی : اتا ر ارف بارسول‌خدا (ص) بودیم درسایهُ درختی» 
رسول‌خدا (ص) شاخه‌ای ازآنرا گرفت وحرکت داد پس‌برک‌آن ریخت 
و فرمود: آیا نمی‌پرسید ازاین کاریکه‌کردم ؟ گفتند خیرده‌مارا 
ای رسول‌خدا؟ فرمود : بنده چون به‌نماز ایستد خطایای او بریزد 
چنانکه برگ این درخت ریخت . 


4 قال ای (عا : الا ان 2 
سم مس مرحم مس من ۳ 


الارض فد هنا ها ENS‏ فی گل ي 
یعنی : پیغمبر ( ص)فرمود : آگاه‌با شید كەنمازسفر طعا م خدادرزمین 


بوم خمس مرا ټِ 


است , که‌گوارانموده برای اهل رحمت خوددرهرروزی پنج مرتبه . 


٥ش‏ عَنْ آبیجفُرٍ (ع): 


د زر مر رم رصم 
الله (ص): تامغ اف ر وا ی و ر و 
و e r a SR AZ TR‏ 
1 رم فی کل یوم عشی مراب مدموا نیت الق فا ن کا ن من 

مه وت م مرک رم او ار عفر و ور 
یاب علیّها آلقنه شهادة انلااله الا الله و آن مَحمّدا رسو 


الله و تی مئه ملک الَموتا تلت 
ی ج۲/ص ۰۲۷ 

لتا جالجا مم‌للاصول/ ج۱/ص ۰۱۳۵ 
9 الشیعه | ج۳/ص ۰۷۶ 
مستدرک الوا گل ج۱/ص ۱۷۰ 
وسافل الشیعه / ج۲/ص ۰۷۹ 





کتاب الصلاف ( ابواب افتراض الصلاة ) ۵۳۱ 
رصح دح 
یعنی: حضرت با قر (ع) نقل کرده کهملک المَوّت به رسول‌خدالص) گفت 
هیچ‌خا نواده ای چها هل شهر وچه‌اهل بیابان نه‌درصحرا ونه‌دردریا 
نباشد جزاینکه من درهرروز پنج‌مرتبه ازایشان دراوقات نماز 
جستجو میگنم ,یس اگرا زآنان کسی بود که مواظبت بها وقات نماز 
داشت اورا شها دنین تلقین میکنم و شیطان را ازاو دورمی‌کنم . 


اس ش قا سوا الله (س) : : امن لاق عفر وقشها ال 
تفت سانشان یه الا ضرف لي ا ماي 
اوقد نموا خلی هورکم اوه تلاا 
یعنی: رسول‌خدا (ص)فرمود : هرنما زی‌که وقت آن برسد فرشته ای‌میان 
مردم ندا کند : ای مردم برخيزید برای خا موش کردن آتشی که 
برپشت خودنا SS‏ به‌نماز آن را خا موش کنید . 


۱ 
ہے مس و 


ی تبا رگ و تعا لی 


ا م2 


۲ ش سول الله 

لَیرية ا عتی لابخامی مهم اعدا اذا عملوا 
با تفا می و توا ا لیات ِ نظر را لی ا لیب نا قلیی 
اقدا مهم الی الملوات » و الوا ندا ن يمون القران رهم 
ابلله ار ذیک منهم 7 

یعنی : رسول‌خدا (ص) فرمودکه : خدایتعالی اراده‌می‌کند که تمام 
اهل زمین راعذاب کند حتتی آنکه احدی را رها نکند وقتی که‌به 
نافرمانی‌ها عمل کردند و بدیپارا کسب نمودند » پس چون نظسر 
کند به‌پیرانی‌که قدم به‌سوی نمازها برمی‌دارند و فرزندانی که 
قرآن تعلیم می‌کنند خدا ایشان را رحم کند و عذاب‌را از ایشان 


۶ 
تاخیراندازد. 


۳ قال لیس : : اللاعک تى على كوكم 
مادا م فی له اذى صلی فيه ما لمحت قول اللمُم | فقس 
که اللَهه ارعه ۱ 


۰۸۸ ص/٣۲ وسافل الشیعه / ج‎ )١( 
۰۴۸۱ وسائل الفیعه / ج۲/ص‎  )۲( 
۰۲۳۲ التاجالجا مع‌للاصول/ ج۱/ص‎ )۳( 





2۳۲ جا معا لمنقول فی‌سنا لرسول 


یعنی : رسولخدا (ص) فرمود : فرشتگان بریکی از شما دعا می‌گند 
مادامیکه درجای نمازخود نشسته با شد » می‌گویند :خدایابیا مرزش» 
خدایا رحمش کن , مادامیکه کاردیگری نکند. 
۵ ۳ و 
e۴‏ ی اہی مام فا :سیت رشو الو( حب 
فی جو الوذاع فقالّ: اتقو الله بو لوا سکم موه موا هركم » 
آموایگم و ا طپعوا ذا مركم دوا ركم ٩‏ 
یعنی :,ابیا ما مه رسو لخدا( ص) رو ایت‌کردهکه آنحضرت در حجة 
الوداع خطبه می‌خو ا ند و فرمود : از خدا بترسید و نمازپنجگانه 


و أ وا رکا 


را بخوانید وماه‌رمضان را روزه‌بگیرید و زکات‌اموال خود را 
بدهید و فرماندارخودرا اطاعت ‌ کنید تاوارد بهشت پروردگارتان 
وید ان خد ت ا دک خالا قطي در كتا بیس رک نیزا مد 
۵- ج وقته ی لیگ ها ل: بان اه لعبوفیشیر 
۳1 من كتين بلي هما رای الب كيدو على رأ أس الد 
ما دام فی له » و ما قرب ليبا إلى اللو يفل فارج مث 
یی رون ۲ 
یعنی: آییآمامّها زرسول‌خدا (صاروایت کرده که فرمود : خدا به بنده 
دوچیریکه افشل. | زدورگمتانما ربا هلا افننداده. وعقفا. تبکی‌بر 
سربنده ریخته‌شود مادامیکه درنما زخوداست و بندگان خدابه‌سوی 
خدا نقرب نجسته‌اند به‌چیزی مسانند آنچه از دهان او خنارج 


شده بعنی قرآن 


ا 2 سس ا arn‏ 
1 ۶- ج ش فال ول ان موی ال دی سل 
1 0 ۰ 
یعنی :رسول‌خدا (ص) فرمود : کسیکه نما زصیح وعصررا بخواند وارد 
بهشت گردد 


( التاجا لجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۰۱۳۶ 

.۵ مستدرک الوسائل/ ج۱/ص‎  ) 

) التاج‌الجامع‌للاصول/ ج۱/ص ۱۳۶و ۰۱۳۷ 

 )‏ التاجالجامع‌للاصول/ ج۱/ص ۱۳۸ و وساشل الشیعه | ج۲/ص: 
۱۷۳ 








سس سس سس تست 
کتاب الطلاة ( ابواب افتراض الملاة ) 2۳۳ 


و ا ی 


۳-تاب وجوب المحاوظة على الضاوات واوق تها 


و تحریم اضاعتها 
قال الله‌تعا لی: زد ایح e‏ 
وثال: ون بای تیم اسهم شا هون.الذین هم 
یراون ۱ ۱ , , 
وقالٌ: تن آذا وا الطلاً و انبعوا الشهوات 
سرف لوی ا ۱ 
وآ یات دیگر . 
ج من آبی‌کنا 5 عن ات فال: الاك و 
:ی تکرش علی یی مَس وا ت شیک مندی که اکن 
ادا معط له لوق مخ له اجه , ومن لمْیحافظ عليه 


فلاعهد له عندی ۲ 
بعنی: ابی‌قتاده از رسول‌خدا (ص) نقل کرده که فرمود : خدای رو 
جل فرموده :من برا مت پنج‌نما ز وا جب کردم ونزدخودم عهدگرده ام 
که‌هرکس‌که 7 نپا را بوقتش محا فظت می‌کرده »درپای حساب بیا يدا ورا 
دا خل بهشت گردانم وکسیکه محا فظت نکندپس عهدی‌نزد من‌ندا رد . 
۲ ش ال رول ا ی ر یال اسان ذعرا من 
افا افاي توا دول اف عه ا و 
ما ده رنی العطایم لا 


یعنی: رسول‌خدا ت فرمود : شیطان همواره از مومن وحشت دا رد 
مادامیکه برنمازهای پنجگانه محا فظت دا رد که بوقت میخواند»پس 
چون مومن نما زرا ضایع نمود؛ شیطان براو جرفت پیدا می‌کندو 
اوزا درگناهان بزرگ وارد می‌سا زد . 

: قرآن/ سورالمومنون/ آیه‎  )۱( 

(۲) قرآن/ سور؛‌الما عون/ آبهُ او 

)۳( قرف سوره مدیم / آیه :۰۵۹ 

)۴( لجا مم‌للاصول/ ج۱/ص ۰۱۳۴ 

۰۸۱ وص‎ ۰ E (۵) 








arf‏ جامعا لمنقول فی‌سننا لرسول 
جش _ قال سول ا له (س: بوذ کان یوم الْقیا مس 
و ام مع n2‏ 


۶ يسل من القلاف, قاذا جاء بها تامة 


آ ورد که‌هیج و الا درآ تش اندا خته شود . 
یقن ۳ کر ا کی ا ی ین ا ی 
۴ش قا ل رَسَول الله (ص) : لاتمَیعوا صلاتکم فان من 
َي لات حشر مع قا زو وها ما ن. وکا ن ن حقا على الله آن يدل 
التار مع الْمّلافقين الیل تن لَمْیّحافظ علی لاه و اداء سنه 
Wr‏ . 


یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : نما زخودرا ضایع مکنید زیرا هرکس 
نما زخودرا ضایع کند باقارون و هامان محشور گردد» و برخدا 
وا و اراس که مار تا متا هقی نهک که میتی ویب سکم 
نما زخودرا حفظ نکند و سئّت پیغفمبرش را اداء ننماید, 

هش َنْ علی(ع) فا ل: اقا ول هرمن ان سوه 
الدَينِ المَلاة "و هی آَل ما ينر فيه من َمل ا بن دم مت 
نظر فی عم وان تکیت تشگ فی بود یا 
یعنی: علی (ع )روایت کرده که رسول‌خدا (ص) فرمود : ستون‌دین‌نماز 
است وآن لین چیزی استکه ۱زعمل فرزندآدم مورد نظرشود »پس 
اگردرست بود درعمل او نظرشود» واگردرست نبوددریاقی عمل او 
نظرنشود . 

0 
اقاپ فقا ل ؛ درون ما قالریکم؟ قا لوا : : اللَه و وله 
رة ركم ول: وی فووا نوات افیا لّوا من 

ی 





0 ت سوه 


قا 

مهن وخا فط علَیْهق لَقَبَنى يوم اليقيامَة و له عند 
7" 
(۲) وساثل الشیعه / ج۲/ص ۰۱٩‏ 

(۳) وساقل الشیعه / ج۲/ص ۰۲۳ 


ا سس سس سس 
کتاب الصلاة (ا بواب افتراض الصلاه) ۵2۳۵ 


ا مر و سم و 4 را مخ سا یر 
بدا له و م ميمه ويه و لیا فظ عللیینْ فداک إل 
هنت دنه و ان شفت فرت ا 
یعنی :رسول‌خدا (ص)و | رد مسجدشد وعذه‌ای ازاصحا بش درمسجد بودند » 
پس فرمود : آیا می‌دا نید پروردگارشما چه‌گفته ؟ عرض کردند خدا 
ورسول او داناتراست »فرمود : پروردگارشما می‌فرماید که این 
نما زهای پنجگانه وا جبی هرکس آنها را دروقتش بخواند و برآنها 
موا ظبت کند »,روزقيا مت مرا ملاقات کند درحالیکه عهدی نزد من 
دارد که بآن وارد بهفتش‌کنم و هرکس آنهارا بوقتش نخواندهو 
محا فظت نکرده ,پس آن بامن است .اگرخواهم عذابش‌کنم و اگسر 
خواهم بیامرزمش ۰ 

۷ ش ننا بیدا له (س‌فا ل: ی 
صي ا اه پکتروئیی ژیث که سودا ء مظلمَة" تقول میتی یک 
له کما میتی و أول ما با سل الله | ذا وقق بَیِن یدیا لله 
E‏ > قان رگن صلاته زکا سا گر ۶ عمله و إن لرک 
سات میرک ا 
یعنی : حضرت صا دق (ع ) روایت کرده که رسول‌خدا (ص) فرمود : کسیکه 
تما زرا بفیروفت آن بخواند برای اوآن نماز سیاه وتا ریک بالا 
رود .میگوید مراضایع کردی خداتورا ضایع کند چنانچه‌مراضا یسع 
نمودی» واولین چیزی که | زبنده سوال شود وقتیکه در حضسور 
خدایتما لی واقف‌گردد نمازاست ۰ پس‌اگر نما زش پاک شد , سایر 
اعمال او پاک شود واگرنماز او پاک نشد عمل او پاک نگردد. 


4 َن بو شا شا ول اه (ما: + باکر 
ٍ له جمل که ينی فی الا و ها إل کما حب إلى 
الا ن الْماء » و اي الجاشع ! ذا اکل الطّا م قبع والظمْان! ذا 
آتا لمع من اللا > 
)۱( وساقل الشیعه / ج۲/ص ۸۰ والمصنف /ج ۰۶/۲ 


(۲) وساتل الشیعه / ج۳۲/ص ۸۰. 
(۲) مسندرک الوسائبل/ ج۱/ص ۰۱۷۴ 


2 


مرب الذاءروی و 











2۶ جا معا لمنقول فی‌سننا لرسول 





یعنی : از ابوذن روایت شده‌ که گفت »رسول‌خدا (ص) فرمود :ای اباذر 
خدا روشنایی چشم‌مرا درنماز قرارداده و آنرا نزدم محبوب 
نموده چنانکه پیش آدم تشنه آب را محبوب داشته .و همانا 
گرسنه چون غذا بخوردسیرشود وتشنه چون آب بیاشامد سپراب شود » 


ولی من از نماز سیرنمی‌شوم . 


۳ ۶ ط 
هس ش‌وج ن ابن مشعوٍ قال: : سالك رَسُولٌ اللو( ص) ای 
‘nf?‏ ۳ ما رز 9 یه 7 
الاعمال أحت إلى الله؟ قال :| للالوفتها فلت مایت تال 


درگ ۸2 2 0 


بو الوا لين لت بشما موه ؟ قال: الجها دٌ فی سبل اللو 

یعنی: ابن مسعودگوید : ازرسول‌خدا (ص) سوال کردم‌چه عملی‌محبوبتر 
است نزدخدا ؟ فرمود : نماز را دروقت خواندن » عرض‌کردم :پساز 
آن؟ فرمود : نیکی به‌والدین » عرض کردم پس‌ازآن ؟ فرمود : 
جہاد درراه‌خدا .وبه‌همین مضمون ET‏ 


4 


۰- ش قن الخاد و(ع): کا ن سول ا له کول من 
حبی تفه علی صلاف قر بصو ند تظروفتها فعلاها فی اول وقتهلا 
رنه وه ال 2 ۱ شم قح کی اا ا مر 
فاكم ر مها و ها و خوعها الل عروَمْل و عطمه 
e‏ قت صلاف" اخری EET‏ کب اللةّ لَه 

یلاح الیو و کاو مق اه علییی | 


یعنی: حضرت صا دق(ع ) گفت : رسول‌خدا (ص) میفرمود : کی کسه 
نگهدا ری کندخودرا برنمازواجب و وقت آنرا منتظرباشد که‌در 
اول وفت آن بجاآرد» پس رکوع و سجود و خشوع آنرا کامل‌گرداند 
سپس خدای عرّوجل را تمجیدکند و اورا به‌عظمت بادکند وستایش 
وحمدگوید تا آنکه وقت نما زدیگر واردشود که‌بین آندو نماز 
لغوی نکند» خدا برای او مانند اجرحاج معتمر بنویسد وازاهل 


علب واه باشد . 

ر 
ر ال شو ال رول اللو (ص) فی مرف اذى وی فو 
و اغمی علیّه ثم افاق فغال: لامسال فا تى مَل اشر الملا 


(۱) وسافلالشیعه / ج۲/ص ۸۲ و التاج الجامعللاصول/ ج ۱/ص ۰۱۳۵ 
(۲) وسائلا لشیعه / ج۳۲/ص ۰۸۴ 








کتاب ا لصلاه (ا بواب افتراض الصلاة ) ary‏ 
سس ا اس تست 
بْد وقتها) 

یعنی: رسول‌خدا (ص) درمرضی که‌درآن وفات نمود و بیسهوش گردیسد 
سپس بپوش آمد » فرمود : به‌شفا عت من نرسد آنکه نمازرا از وقست 


آن تا خیر اندازد. 


و ا ن ا و س 
۱ ری من با دهةجن الصا مت قال: ا نی سمعست رسول 
0 را و E ۵ gar‏ ساو ری ر س وھ ہے 
الله (ص) يقول: خمش صلوات افترضهن | عَرَوجّل » من احسشن 
ور ا و رگ مه و شوت ا ی ا 
وضوءهن و صلا هن لوقتهن و تم رکوعَهن و خشوعهن کان له على 
n 2‏ ِ پر ور هس i raqe‏ 2 سر 


یعنی: با دابلن طا مت گفت : ازرسول‌خدا (ص) شنیدم که می‌فرمود : 
خدای مرول پنج‌نما زرا واجب کرده » هرکس وضوی آنهارا خسوب 
بگیرد وآنهارا دروقت آنما بجا آورد و رکوع و خشوع آنهپارا 
کامل‌گرداند برخدا عهدی دارد که‌اورا بیامرزد و کسیکه بجا 
نیا ورد »پس برخدا عهدی ندارد, اگرخواهد او را بیامرزدءواگر 


نخواست اورا عذاب‌کند. 
۴ -یاب اتمام الضلاة و تدثر معا نیها 
و اطالة افعا لها و تحریم الاستخفاف بها 


ا E‏ یا لگ و 
۱ ۱- کل آبی‌جتکر (ع) قال: تیا سول الله (س) جالس فیسی 
المتجد اد 5عل رم ففام یعلی کَلمییم كوه سود ققا ل: 
نقر کر الراب مین مات هدا وهگذا لاه تون علی فنردیسی!! 
یعنی؛ حضرت باقر (ع ) نقل کرده که درهنگا میکه رسول‌خسدا(ص) :در 

جد نشسته بود »مردی وا ردشد و ایستاد نما زخوا ند »,پس رکوع‌خود 
را تمام‌نکرد ونه‌سجودرا » پس رسولخدا (ص) فرمود : منقار زد 


مانند منقار زدن کلاغ» هرآینه | گربمیرد ونما زاو چنین باشد 
(۱) وسائل الشیعه / ج۲/ص ۰۸۲ 

(۲) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۰۱۳۴ 

۰۳۶۸/۲ وسافل الشیعه | ج۳/ص ۰۲۱و ج۴/ص۲۲٩ وا لمصنف /ج‎ (r) 





2۳۸ جا معا لمنقول فی‌سننا لرسول 





هرآینه بمیرد برغیردین من. 

آ- ش لال م : ركنا ن تبیقشان فی‌تذکر 
رین قیا م لیا 
یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : دورکعت سبک که درحال تفکربخوانی» 
بپترازقیام یک شب است . 


مس مر عم 


E‏ فال السب( هری الاين من سر مق ملاچم: 
اا لاتوت تقلی مر تیا و۱۳ 


یعنی : زو ام (ص) فرمود : دزدترین دزدها کسیاستکه از نماز 
خود بدزدد ؛ آن نماز پیچیده شود مانند جامه‌کهنه‌ای پس بصورت 


له وان کان خی کی هو آنو التبا ملنی :۳ 
بعنی : (ص) فرمود : هرگا NT‏ ازشما درحال 
نمازآمد وگفت تو ریاکاری باید نما زخودرا طول دهد هرقسدر 
بخواهد مادامیکه وقت‌نمازواجب فوت نشود و اگربهامری ازامور 
آخرت مشغول است هرقدرمیخوا هد درنگ کند واگر به‌امری ازامور 
دنیا مشغول است‌فارغ شود . 

ھ۵ -ش قا ل لس سا + ی متی من امک بعلاتسه , 
لیس متی من مرب شکرا ليره علي َو ن لاوا 9 
یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : ازمن نیست کسیکه به‌نما زش استخفاف 
کند و به‌آن اهمیت ندهد »| زمن نیست کسیکه مسکری بیاشامسد نه 
بخدا قسم درحوض برمن وا ردنگردد . 


) . وساقل الشیعه ‏ ج۴ /ص ۰۶۸۸ 
 )‏ وسائل الشیعه / ج۴/ص ۰۶۸۸ 
( وساقل الشیعه ‏ ج۴/ص ۰۶۸۸ 
) وسافل الشیعه / ج ۲٣/ص‏ ۰۱۵ 


مد طط ما سم وو ے ر ام 
عش قا ل رسول الله (ص) : لکل شی وجه .و وجه‌دینکم 
ا مسق 0 مر هر ا ا ا ر 
| لصلاه » فلايشيسَنٌ احدکم وجه دینه ‏ .وقا لّ: بنا ل شا تى من 
۱ 
تت ایا 


یعنی: رسولخدا (ص) فرمود: برای هرچیز صورتی‌است و صورت دبن 
شما نمازاست » پس روی خودرا زشت نگردانید . و فرمود: کسیکه 
نمازرا سبک بشما رد به‌شفاعت من نرسد . 


۵-باب الخشوع فیالضلاة و تحسینها 


ا قدآفله نو ینوی الذین هم فی‌ملاتهم خاشمون..!] 


و الکپیرة إلا لی الا شن 
n‏ 
EE‏ 7 62 وم و 
¬ ج من مطوّف عَنْ ابیه قال: ا (ص) 


2 
5 


ی وفی عذرم أَریرٌ کا ریز الرّحی آو الرجل من من الم 
یعنی : : مُطرّف ا زپدرش رو ایت کرد ه که‌گفت : رسول‌خدا(یارا ديدم 
تنها نماز می‌خواند و درسینها و جوشش وحرکتی است مانندحرکت 
بارا دیاز گرية 


چ ال الب( LD‏ 
وکین یل بقلیهوومُهه علَبْهما ال 3 وب لها لک 
یعنی : رسول‌خدا (ص) فرمود : کسی نیست که وضو بگیرد ونیکوبگیرد 
ودورکعت نما زی که‌بادل وصورت ,توجه وحضورقلب درهردو رکمست 


دا شته‌باشد »بخواند » مگرآنکه بپشت ب برای وی وا جب گردد . 


۲ جِ می ما رشن باسر كنٍ السَیيْ(سا فا ل: ۱و الوم 
( وساقل الشبعه / ج۲/ص ۰۱۶ 
) وسافل الشپعه / ج ۲٣/ص‏ ۰۱۷۷ 
) . قرآن/ سوره مومنون/ آیهُ او ۰۲ 
) . قوآن/ سوره‌بفره | آيه ۰۲۵ 
) التاج‌الجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۰۱۹۷ 
) التا جا لجا معللاصول/ ج۱ /ص ۰۱۹۷ 


2۳۰ جامع| لمتقول فی‌سنا لرسول 





۱ شم ور ۱ نها 


لیَنْصرف - آی من صلاته e‏ عشرها » تسعهسا .شمنها 
و 

یعنی: عمارین یاسر از رسول‌خدا (ص) E‏ مردی 
| زنما زش منصرف می‌شود و برای او نوشته‌نشده مگر :؛ ده یک »ثه یک 
هشت یک ۰ هفت یک ۰ شش یک ۰ بنج یک » چپاریک » سیک ءنصف : 
(ا ین بمقداری استکه حضور قلب EE‏ 

۴ب ش مقس من ول له ما قال؛: ی 
آرکعتا ن ن فصتا ن فی‌تفگر مترنن فباه لیلد 3 وا لب نا (ا 


یعنی: ازابیذر روایت شده ا (ص) فرمود :ای اباذر دو 
رکعت مختصر که درتفکر باشد »بهتراست فیام شبی درحالیکسه دل 
درسپووغففلت باشد . 


۶-یاب المحافظةً علی صلاة العصر و هی الصّلاة الوسطول 


ریت افوا على المَلَوا ت الهَلاة الومطي. . . ؟ 


oo 


اج تن عیت(ع) ال سول الله ی وم الاحزاب 
شفلونا م | ملاو وی لا 3 الْعَمر ملاالله بیوکهم و فَبورمم 
۳ ی 0۰ 

1 


م ل 

زعلی (ع یت ۹3 رسولخدا (ص) درروز احزاب فرمود 
MM E‏ مشغول کردند» خدا خانه‌ها و 
قبور ایشان را پرازآتش کند »سپس آنرا ميان مغرب و عشاء 

بجاآورد». این روایت درکتابهای المصنف ومستدرک نیزبااندک 

ختلاف لفظی ذکرگردیده است 0 


)۱ لتاج‌الجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۱۹۷و ۰۱۹۸ 

(۲) با الشیعه | جترص ۵۲ 

(۳) قرآن/ سور؛‌بقره / آیه :۰۲۳۸ 

(۴) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۰۱۳۹ 

(۵) امش ج۱/ص ۵۷۶ و مستدرک الوسائل/ ۱6 ۱۷۱ 


! 


سس سس 
کناب الملا (ابواب افتراض الصلاة ) ۵۴۱ 


س ر 


an‏ اا 


٣‏ ج می ا بی مرا غفا قفا ل: سا رل الله 
ی با لمحتم فقال: رتم ی و 
کته امن حا حافط علیها کان که که جهن > و لاملا 
بعدها عتی یلع الا مه () 
یعنی : ابی‌بصر#غفاری روایت کرده که رسول‌خدا ( ص) بامانماز عصر 
را بجاآورد و درمکانی بنام معتّص ۰ پس فرمودکه اب ین نماز بر 
کسانیکه قبل از شمابودند عرضه شد پس‌آنرا ضایع کردند وهرکس 

برآن محافظت کند بر ا دو اجراست و نمازی بعدازآن نیست 

ج NES‏ صلا" الوسطلى 
سل ر 


یعنی : الله تن السود | زرسول‌خدا ( ص) روایت کرده که فرمود: ` 


نما ز وسطی » +نما زعصر است . سر ُنجشدب نیز از موی فک 
۲ ع عیٍ(ع) قا : + تا تراها ار تال اتب 
(ص) می تلا ار یعتی ملاه ال 
يعنى: ازعلى(ع) روایت شده که‌گفت : ما نما زفجررا ومطلی خیال 
می‌گردیم » پس رسول‌خدا (ص) فرمود :تما زوشطینماز عصر است ۰ 
موف گوید آنچه بپترمیتوان ا زروایات استفاده نمود همیین! ستکه 
ذکرشد کته نما ز وسطي ءنما زعصر باشد » RS‏ 
هست که منظورا زنما زوسطی»نما زظهرویا نما زصبح‌ویا نما زجمعه ست 


چم 
هه 


ھج ی اب پی المبیح قال: کتا مع رده فی موف 
فی بذع ی کم قالخا بلاق ا لحر قا الشبىّ(ص) قال : 


a 


ک لاه" 5 مر فد د حب اه 
یعنی: از آبیالمَلیم نقل شده که ما درجنگی درروز ابری‌بابُرَیده 


التاجالجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۱۳۹و ۰۱۴۰ 
التا ج لجا معللاصول/ ج۱/ص ۰۱۴۰ 
لاما ما حمدین حنبل/ ج۵/ص 9۱۲ ۰۱۳ 
مسندا لاما ماحمدبن حنبل/ ج۱/ص ۰۱۲۲ 
التا جا لجا معللامول/ ج۱/ص ۱۳۸و ۱۳۹ وا لمصنف/ج۳/ص ۰۱۲۴ 


۵۴۲ جا معالمنقول فىسننالرسول 





۶ش فال رول اللو ر : : الموتور هله وماله من 
یم ماه انش بل وما ا لوتر تر مه وا که؟ قا ل: لایکوی له 


هل و لاما ل فى ال( 

یعنی : ا (ص) فرمود : آنکه‌اهل ومالش‌ گم شده »کسی استکه 
نما زعصررا ضايع کند »عرض شد »ا موتو رآ هله وما له چی ۹ 
فرمود : آنکه‌دربهشت اهل ومالی‌ندا رد (منظورآنستکه اجرعظیمیرا 
ازدست داده ). این روا یت باکمیا ختلاف درکتا ب ا جنیزذکر هد 





۷باب امر الضّبيان با لضّلاة تمريتا لاوجوبًا 


اک فال السب( : : مروا ا لصب پا لملاة ا ذا يك 
سل جبین و ] ذا بل سر سبین فا ضربّوة علیها و زا ھا 
سم و ۳ ‌ 
و فرقوا فی لضا جع 


یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : امرکنید کودک را به‌نماز چون بسه 
هفت‌سال رسید و چون به‌ده سال رسید اورا برای نماز بزنید و 
درروایتی اضافە‌برآن»اینکە‌بین کودکہا درده‌سالگی جدایسی در 
خوابگاه بپفکنید , 


مه یت ود ل , قال 
لارا ته : متي یی المَْ؟ قالت : ان تا کو سا 
موی الله أتَهستل من یک قفا ل: اذا عَرَفَيَميتة مق شما له 
ا من 

a 


ود 3 7 من ل ۱ 
یعنی:ا ز E SS E‏ خود 


۳۹1 لا دشن ا 


)۱ 7 
(۲) التاجالجامع‌للاصول/ ج۱/ص ۰۱۳۸ 
(۳) التاجا لجا مع‌للامول/ ج۱/ص ۰۱۵۱ 

(۴) سنرابی‌داود/ ج۱/ص ۰۱۳۴ 








کتاب الصلاة (ا بواب افتراض الملاة ) afr‏ 
ا بت 
رسول‌خدا (ص) نقل می‌نمود که از آنحضرت »ازاین امر سوال شد ؟ 
رسولخدا (ص) فرمود : و دست را ست خود را از دست چپ شنا خت 


پس » اورا به نماز امر کنید. 
E‏ عن علي(ع) من اي (صاقا ل: رفع للم عن 
ثلاث : من انثا عق دة رن لشب کدی تیم ون 


اون مد( 

یعنی : ملی( ع) روایت کرده از رسول‌خدا (ص) که فرمود :قلم‌تکلیف 
ازسه نفر بردا شته شده: از کسی که خوا بیده تا بید ار شود وا زکودک تا محتلم 
گرده و از دیوانه تاعقل یابد. 

موف گوید کودکی‌که بەس بلوغ‌نرسیده تکلیفی براونیست » ولی 
لازم ا ست ا بوین گاهی اورا امربه‌نما زکنند وبلکه به‌سایرنیکیها 
نیزاورا امرکنند. و امَاسن بلوغ درمردچنانکها زآیات قسبرآن 
استفاده مي‌شود هما ن احتلاما ست که دراین سی مردمکلف به انصام 
فرا تض می‌شود چنا نکه فرموده بوذا يلَع ١‏ لاطفا نکم الحلسم 
REE‏ فرموده بوا لتوا ایتا می حى إ ذا بوا ا لكا ع ( 
ورسولخد ا(س|فرمود ليم بدا لاعلام او سقّ بلوغ‌زن نیزهنگامی‌خواهد 
بود که به‌قاعدگی وعا دت ما ها نه میرسد وهمچون‌مردخوا ب می‌بیند : 


۳ ۴س چ من ابن مر قا ل: ری سول له (س) یوم 
۳۹ ر فيا لقا لي وأنا اب رب عشرستهة قَلَمْیْجزدی و عرنی یوم 
الََْدَقٍ و ایا اي عم مشر سکم قاجا رسك 

بعنی: فرزند عمرگوید رسول‌خدا (ص) روزجنگ احد مرا مشاهده کرد 
درحالیکه چپارده‌ساله‌بودم پس مرا اجازه‌جنگ نداد و روز خندق 


مرا مشا هده نمود درحالیکه پانزده‌ساله بودم »پس مرا اجازه داد. 


٠۱۵١ التا جا لجا مع للاصول ل ج۱ /ص‎ )١( 

(۲) قرآن/ سورنور/ آیه :۰۰۵۹ 

۶ قرآن/ سور‌نساء /1 یه‎  )۲( 

)۴( وساغل الشیعه / ج۱/ص ۳۲ والناجالجا معللاصول/ ج۲/ص۰۲۶۸ 
(ھ) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۰۱۵۱ 








2۴ جا معا لمنقول فی‌سنن لرسول 





۸-داب الحکم فی‌تارك الصلاة 
۲ اش وچ قال سول الله ر : : امجن السلم ور 
یو آن یرک ا نله انقربته مَتعیت) آزیتهازریه تیه( 
یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود :فامله ای ميان مسلم و بين كفر 
تیا تا سزبت رگ ماو مدا رور پا بست گرفکن آ ن کس ار 


1 


را نخواند .,وبهمین مضمون ECGs‏ 
٣ش‏ آ بیدا نله (م )ال ام رل نی ای (ص) 

ققال: سول اد وتا آ: لادم القّلاة متعَیّدا ان من 

کرگها مَُعَیَدا ققَه برکث مه مها آونلام ٩‏ 

یعنی: حضرت صا د ق(ع ) فرمود: مردی خدمت رسولخدا (ص) آمهد و 

عرض کرد مرا ومیت نما ؟ فرمود : نمازرا عمگا وامگذار» زرا 

هرکس نما زرا عمدًا ترک کند آفین اسلام ازاو بیزار است . 
e‏ فا اتی ما: : اله الى بيطا و ينهم 

السلا می ترگها که کفراا 

یعنی: رسول‌خدا (ص) فرمود : پیمانی که‌بین ما و دیگران می‌باشد 


نما زاست »پس هرکس آنرا ترک کند کافراست 


پل 


املاق و وشوا اللركاة 
اموا هم الا بعقها . ولا بهم ٤‏ 

یعنی : رسول‌خدا (ص) فرمود : ما مورشدم که‌بامردم قتال كنم قا 
به توحیدوبه رسالت من شهادت داده .نما زرا برپادارند و زکات 





(۱) وسائل الشیعه / ج۳/ص۲۹ والتاجالجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۰۱۴۰ 
)۲( وال الت شيعه ۹/۲ المصتف / ج۳/ص ۱۲۴و ۰۱۲۵ 

(۳) التاجالجا معللاصول/ ج۱/ص ۰۱۴۰ 

۰۵۳ ج۱/ص‎ e (۴) 


سس ۸۲ 
کتاب الصلاة (ا بواب ب‌افتراض الطلاهٌ ) ۵۴۵ 
سس سس تست 
بدهند »پس چون بجا آوردند خون ۱ 
مگربحق آن و حساب ایشان برخداست 
مولف گوید ا ندارد زیرا درحدیست 
فوق وما نند آن .رسول‌خدا (ص) فرموده 1 قاتل»که‌ این کلمه غیراز 
آقتّل می‌باشد. بنابراین منظور دفع شر ارتہای كفا رمی‌باشد» 
یعنی : + تامادامیکه ایشا ن دست به اسلحه وکشتا ر نزده اند » نباید 
ایشان را اذیّت نمود» چنا نکه خدا فرموده : کت گم هم دیق 
صرح مه 4 ۱ 
کمْیذا تلوکم فیا لین ومر جوگم من دیا رکم ان برو 1 
وا ما احا دیشی که‌درآن تا رک صلاة را ارو ند سکاست سطو را 
کفر کفران‌نعمت ومانندآن ع با شد . مثلاً حدیث آمده که.د رآن‌نوحه خوانی‌پر 
میت را کفرخوانده است .ویاد رحدیث قسم‌خوردن ن به‌فیرخدار ا شرک 


نا میده ا ست 
٩-یاب‏ الکافر اذا آسلم لم نقض الصلاة 


ل ای يمين چاو قال لِرَسّول اه ری رن 
ONS EE‏ 


که رات ور کیت تحت بها فی الجا هلیّذ» من دق 
اة او فل ریم .تیه مگ فا مول الله (س: أ شك 


+ 
bA 
nahe 


3 
علی ما لفك يِن َي 

یعنی : بدرستیکه عکیم‌بن خز ص) گفت بای رسول خدا » 
آیا اموریکه من درجاهلیّت آنپارا بعنو ۱ 
ا زقبیل صدقه وآزادکردن بنده و صلهُرحم آبا درآنهااجراست ؟ 
رسول‌خدا (ص) فرمود : اسلام آوردی برآنچه ازسابق ازخیرداشتی 
یعنی بهآن اعمال مأجور خواهی بود. 


EN :‏ ک۶ ر س رو بر ر 
ار ۱ قال آثاس لرمول الله (س): نوا ديم ر عملتا 
اھت ا ات مق اه یلق یمام با 


ری وس سر پا بو پیت 


۵۴۳۶ جا معالمنقول فىسنن|ا لرسول 
وم تا ملع فى الجا هة و انا 
یعنی :مرد می به رسولخد! (ص) گفتند : آیا ما موا خذه می‌شویسم به 
آنچه درجا هلیت کرده‌ایم؟ فرمود : اما آن کس‌که دراسلام نیکی 
کند پس به‌اعمال جاهلیت مواخذه نشود. و اما آنکه کار بدکند 
پس به‌عمل بدخوددرجا هلیت واسلام مواخذه شود. 


0 رمق نك یم 
۾ قا ل التبی(ع): الاسلام يجب ما كان قبل من 
الذنوب ١‏ 
یعنی: پیغمبر (ص) فرمود : اسلام محو می‌کند آنچه قبل ازاو بوده 
از گناهان 


مولف گوید :این حدیث مقید به‌ حدیث قبل مي‌باشد . 


(۱) صحیح‌مسلم | ج۱/ص ۰۱۱۱ 
(۲) مسندالاماماحمدین حنبل/ ج۴/ص ۰۲۰۵ 


e r a‏ ي 





کتاب الصلاه ۴۷ 





ابواب المواقیت 


ال هه بإ اه 5 کا کت علتی امین کشا با سوت 
: اقم لاه توک ا نکن ال مسق اللَيْلو قران الفجر.. 0 
وسوره هود دی ۱۱۴.و سور روم ی ۱۷و ۱۸و سر٤‏ طهآ ی ۰۱۲۰و سور 
ق آیه ۳۹و ۴۰. وهمچنین آیات دیگر . 


ooo 


TT باب‎ ۰ 


ا 1 
فراع 


/ الایشن. شم آرا نی وفت ا تفر وکا لک 
کل مه مثله » قم المرب حي غَرَبتِ الم شم ی العشاء 


:شاد جتترشیل تا را بی ّت ا هر حیی زا اتن 
جبه 


۵ 
3 


پعنی : بت زمانی‌که محمدبن ابی‌بکر را به ولایت مصرفرستاده‌نامه‌ای 
بها ونوشت » ۱۳ مردی از رسول‌خدا (ص) از اوقات 
نماز سوال کرد؟ فرمود : جبرفیل نزدمن آمد» پس وفت ظهسر را 
به‌من نشان داد هنگا میکه خورشید زاقل گردیدکه بر ابسروی 
راست او بود» سپس وقت عصررا نشانم‌داد که سایهٌ‌هرچبزی مانند 
ن شده بود » سپس نماز مغرب را هنگام غروب خورشید بجا آورد » 
(۱) . قرآن/ سوره نساء /آیه ۰۱۰۳ 

۲ قرآن/ سوره اسراء /آ یه ۰۷۸ 

(۳) وسائل الشیعه / ج۲/ص ۰۱۱۸ 








۸ جا معا لمتقول فی‌سننا لرسول 





سپس نما زعشاء را هنگا م‌غروب شفق بجا آورد » سپس ‌نماز صبحرا بجا 
آورد زمانیکه هنوزتاریکی بافی‌وستا رکا ن مشتّک بود ( هنگام‌طلوع 
فجرصا دق) »+پس به‌ا ین اوقات نمازبخوان و شنت شنا خته شده و راه 
واضح‌را ملازم باش » سپس به‌رکوع وسجودت نظرکن زیرارسول‌خدا (ص) 
کا ملترین مردم درنمازبود» وعمل او سبکترین عمل بسود. و 
بدان هرچیز ازعملت تابع نمازتوست و هرکس نمازرا ضاییع کند » 
غیرازنما زرا بيشتر ضايع خوا هدنمود , 

۲ج عَنْ عارئة قالت : ن ولو ی 
امن قير ا شات شرس ا ما يعرف ی من انلس ( 
یعنی : عا یشه نقل کرده. که رسول‌خد! ( e‏ صبح ر ار و 


زنان درحالی برمی‌گشتند که‌عباهارا به‌خود پیچیده‌بودندوبعلت 
تا ریکی هوا شناخته نمی‌شدند ( بعنی هنگام طلوع فجرصادق و اول 
وقت صبح» آنحضرت نما زرا اقامه می‌فر مود ) . 


یبدا لل و (ع)قا ل: نی نیو 


ےل ر 


(صابموا قیت ا لصلاة : فا شا ‌جین ی توا َو 


5 
کم 
a‏ 
و 
تک 


^ م 8 و رن 
ا سح کات انكر ها 1 مره قیال 1 
مو کے وبر 


Î‏ الط تا مره امل تیم کم َم فا ل؛ ما نَمتهما و 
یعنی: ا زحضرت صا دق(ع )روایت شده که گفت : رل ا خدا 


RE 


(ص) دراوقات نمازآمد» پس هنگا م زوال خورشید آمد واورا امر 
کرد که‌نما زظهررا خواند» سپس‌هنگامیکه سایه به‌قدرقامتی‌زیاد 
شدآ مد و اورا امرکرد که‌نماز عصر را بخواند» سپس‌هنگام‌غروب 


(۱) لجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۰۱۴۳ وا لمصنف /ج۱/ص ۰۵۷۲ 
O ST )۲(‏ و مسندالاما م زید /ص ۰۹۸ 


۱ var a ng to 


ا ا = 
خور شید مدواورا !| مرکردکه نما زمفرب را خوا ند »سپس هنگا مسقوط شفق 
۲ مدو اور ۱ | مرکردکه‌نما زعشاء را خوا ند ,سپس‌هنگا مطلوع فجرآمد واو 
راامرکردکه نما زصبح‌را خوا ند . سپس فرد | مد هنگا میکه‌در سایسه 
به‌اندازه‌قامتی زیا دشده بود »وا ورا امرکرد که‌نما زظهر را خواند » 
سپس هنگا می مد که د رسا یه دوقا مت زیا دشده بود »پس | ورا امر کرد 
RAE EE aL‏ پس اورا امر کرد 
که نما ز مغرب خواند » سپس‌هنگا میکه‌ثلث شب رفته بود آمد واو را 
| مرکردکه نما زعشاء ر اخواند ».سپس هنگا م نورصبح مد و او را امر 


کرد کە‌نمازصبح راخواند» سپس فرمود: :وقت»ما بین این دووفت‌است 
۱ 


ر چ ي 


۴- 1[ 
المع میت کنگن له انب( 
یعنی:ا زجا برین عبدا له روایت شده که گفت : رسول‌خدا (ص)انما زصبح 
راخواند درهنگامیکه صبح بر برای او آشکار بود. 


2 ا آ فا ل: مت ول ناه |مرایه خیش لاه 
اس یعس وموریت مهم فا غ ان ریز زنل لها کر کرت 
بر مین تاا ذا رلا بساح م قَساءَ باح المدري يی 
يعنى: | a ER‏ (ص) روزخیبر ا صبح 


راهنگا مطلوع فجرکه‌تا ریکی آخرشب با قیبود ا ورو و 
نزدیک اهل خیبربود ءوبر ایشان مله ورد ود ومز قە قز مودزالله 


کی خراب‌شود خیبر :ماهرگاه به ساحت قومی‌نازل شویم‌صبح یشان بدبا شد. 
م ن ردن حارف أ رجلا سكل الس (عاعن و فت صلاة 


الم تا لها التزو تا وقدافلها کانَرسَولٌ اللو (س) بقاع وة رم 
انجعقهملاها حبیَطَع رت کان ن بذی‌طُوق موم عتیقالا لناش قيش 
ولال وملا لها آمام الم إللىأ سل ال: ها نلاب 


بعنی :| ززیدین حارثه روایت شده‌که :مردی ا زپیغمبر (ص)سوال‌ کرد ا ز 
 )۱(‏ سننالنسافی/ ج۱/ص ۲۷۰و ۰۲۷۱ 

(۲) سننالنساشی/ ج۱/ص ۰۲۷۲ 

(۳) ا لمصنف / ج۱/ص ۰۵۶۷ 


۵۵۰ ۱ جامم‌المنقول فی‌سنن| لرسول 





وقت نما زصیح؟ فرمود : امروزوفردا آنراباما بخوان»پس چون‌رسول 
خدا(صابه فاع‌تیره از جغفّه رسید ,نما زراهنگام‌طلوع فجر خواند, 
تا آنکه به نیطوی رسید تا خیرا ندا خت تا مردم‌گفتند :آ یا رسول‌خد ا(ص) 
قبض روح‌شده يا نمازرا ؛خوانده ءپس پیغمبر(ص)نمازوا جلوی طلوع خو ر شید 
خوا ند تااینکه آن مرد را صد ا زد »وفر مود :وقتنمازصبم »ما بیند ونسازمن‌است . 


و و E‏ بر رگ و rd‏ 
۷ عن ابی‌برزة فال: کان السبی(ص)ا يصلى الصبحو 


اعدا يرف جليتة و بغرأ فیها مامُیی این ای الما لا 
یعنی؛ ابی‌برزه‌گفته است ؛: پیغمبر (ص) نما زصبحر | درحالی بجا 


میآ و رد که‌یکیا زما همنشین خودرا می‌شنا خت .ودراین نمساز 
شصت آیه ناصدآیه قرافت می‌کرد. 


و 


۳ ا ا و با نع 
أ مم لاجر . 0 
پعنی: رسول‌هدا (ص) فرمود : نماز فجررا تا روشنی هوا بخوانید 
که‌آن | جرش بزرگتر است . 


7 ۱ ۳9 5 

sar Fa‏ ره ی وق ترا 

۳ ته من آپی مسعود الاتصاری:ان رسول الله (ص) صلی 

r aa E E a aR‏ ۲ ی رم من ور و 

لصیح مَرّة بغلس شم صلی مَرّةْ اخری فاسفرٍ يها » شم نت صلاشه 

3 2 رضم ار‎ ! a2 

لا لے کس ا ا ا 7 
بعد دذلک لتغلیی حتي مات و لم‌یعد الی آن یسفر؛ 


یعنی: ازابی مسعود انصاری روایت شده که رسول‌خدا (ص) نماز 
صبم را یک مرنبه درتاریگی خواند» سپس مرتبه دیگر درروشنی » 
سپس نماز او بعداز این هميشه درتاریکی بود تاوفات کرد که 
برنگشت به‌اینکه در روشنی بخواند 

مولف گوید : چنانکهازاخباروآثاراستفاده می‌شود :افضل و بپترین 
وقت برای بجاآ وردن نما زصیمح. همان زمانیاستکه فجرصا دق (سپیدی 
صیح‌که افق را فرا می‌گیرد ) طلوع‌کند »که‌پیخغمبر (ص)اغلب درا ین وقت 

۶ 

نما زبجا آورده‌وبرآن موا ظبت مینموده ءولی اگرنتوانست تاخیسر 


۱ الناجالجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۱۴۳و ۰۱۴۴ 
(۲( ای ی الاو لا ج۱ /ص ۱۴۴وا لمصنف / ج ۰۵۷/۱ 
)٣‏ سنن آبی‌داود/ ج۱/ص ۰۱۰۸ 


رم 





سس سس تست 
کتاب الصلاه ( ابواب المواقیت ) ۵۵۱ 


آن » تاوقتی‌استکه خورشید طلوع ننموده است. چنانکه احادیثآن 
ذکرگردید که‌خواندن نما زصیح تااین وقت جایز مي‌با شد . 
با عن آبی| لزبیع .قال كسم بن مر فقت 
له إ تی امل مک فلاا ریو لیس م ایا نا تنفو؟ ثال : 
کذا رأثت رولا له رس تی و ا بے ان امنيا کنا راف 
ول الم رس ستیه! 
بعنی: ازابی الژبیع روایت شده که‌گفت :من بااین عمربودم وبه 
| وگفتم من با تونما زمی‌کنم وصورت همنشین خودرا نمی‌بینم » سپس 
گا ھی درسفیدی تما زمی‌خوانی؟ گفت : رسول‌خدا (ص) را دیدم چنین 
مت نما زکنم‌همانطو رکه پیتمبر رادید مضما زانیا و: 
1- فا ل رون امه (صا: , تن تزا ی فی سکة 
کک لات : اد تور | المترت با نُتظا ر الاظلام 
ها الوم وا نا یج لیر تفای الوم عصست 
و ما کم گلوا الجاع إلى أ مي 
یعنی برسول‌خدا (ص)فرمود : همیشه | منم درخوبیا ست ما دا میکه به سه 
چیزعمل نکند :ما دا میکه‌نما زمغرب را به | نتظا رتا ریکی بتا خیسر 
نیندا زد برای شبا هت به‌یپود »وما دا میکه‌تما زفجروا عقب نینه ازدتا 


محوستارگان بمتل نصاری»وما دامی‌که جنازه‌ها را به ا هل آن وا نگذا رد . 
oe: r‏ نل 2۹۶ ۸۴ 
ر دش قال جبرئيل لِرسول الله (ص): أفضل الوقت 
س ٩‏ نت 4 نی 
فا ل ا باقر قا ل سول الله (س) بإ َ الله عَروجل يمن 
ال 1 یا بعل 0 
یعنی : : جبرفیل به رسولخدا (ص) گفت : افضل وقت »اول آن است ۰و 
حضرت با قر (ع آگوید : رسول‌ندا (ص) فرموده‌که : خدای عوّوجل | زخیر 
آنچه عجله شود »دوست می‌دارد . 


2 
۶ 
| 


( مسندالاما ما حمدبن حنیل/ ج۲/ص ۰۱۳۵ 
) مسندالاما کد حنبل/ ج۴/ص ۰۳۴۹ 
) وسافل الشیعه / ج۲/ص ۰۸۸ 
) . وساقل الشیعه / ج ۲/ص ۰۸۹ 





TE‏ ی EO‏ کر دنس روا 


۵4۲ جا مع! لمنقول فی‌سننا لرسول 
ت ا ہے ا ت E]‏ 
۳ أ روف قا لث : مشل رسول الله (س) : آی 


الما ل أفْصل؟ قال الملا فى اول فته 

یعنی : ازام‌فروه روابت شده که گفت :ا زرسولخدا (ص)سوال شد : 
کدا میک ازاعمال افضل است؟فرمود: نماز دراول وقت آن. 
مالفاو ۽ نمازعشاء ازاین امر استثناء شده ی 
yS‏ 


۴ ج ن ابن مركا لَب (ص) قا ل: الوفت الاو لم 
الا روا ن الله » والوفت ار مفو ا لتر 
یعنی : + عبداللّه‌بن مرا زرسول‌خدا (ص) روایت کرده که فرمسود: 


وقت اوّل ازنماز خشنودی خداء و وقتآ خر عفو خداست 


باب وقت صلاة الظهر 


اد چوم کن ابن عاي عي البق (صاقا ل: أ مى جربل 
E‏ ین بای ا لطر فى e‏ حبن كان 
الق مک التراي , گ9 مات اثر حيو کا ی ظل کل شی ریش کم 
صلی الم حيو وت الت و آفطر الماعم خه مت اليا 
0 


TT (1)‏ ,وا لمصنف / ج۱/ص ۰۵۸۲ 
(۲) ۹1 جا لجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۰۱۴۶ 








س ل 
کتاب | لطلاة ( ابواب‌المواقیت ) ۵0 
a 2n‏ رو ر س 

مثلیّه . شم ال لوقتدو الا م عى ليطا رة 
حپق هبملت ا ليل که مَل یه حیی ارت الارض » + دتم 
الت a Tn‏ 


مت رل جبریل فقا ل: ey‏ وق ياء ملك 5١‏ 

اوقت ما بَیِی هدن اون 
ار بای نم ازرسول‌خدا ( 0 E‏ که فرمود: جبریسل 
برایم دومرتبه نزد خانه‌خدا امامت کرد » پس درمرتبه اول نماز 
ظهررا هنگامی‌بجا آ ورد که سایه بقدربندکفش شده بود » سپس نما ز 
عصررا هنگا می‌خوا ند که‌سابه هرچیزی مانند آن گردید» سپس نما ز 
مغرب را هنگامی آورد که خورشید غایب شود و روزه‌دار افطار 
کند, سپس‌نماز عشاء را وقت فایب شدن شفق آورد ,سپس نماز صح 
را وقت ظهور فجر و حرام شدن طعام برروزه‌دار آورد و مرتبه 
دوم نما زظهررا هنگامی آ ورد که سایه‌هرچیزی مانند آن شده بود 
بوقت نما زعصردیروز » سپس عصررا وقتی آورد که سای هرچیسزی 
دومشل آن شده‌بود » سپس نما ز مغرب را بوقت اولش (که دیس‌روز 
خوانده بود ) آورد» سپس نماز عشاء را وقتیکه ثلث شب رفته بود 
آورد . سپس نما زصح را وقتیکه روی زمین روشن بودآورد » سپس 
جبریل به‌سوی من توجّه کرد و فرمود: ای محمّد» این وقت انبیاء 
قبل ازتو بوده , و وقت‌بین این دو وقت است ۰۰ این حدیسث در 
کتاب مستدرک نیز ذکرشده 9 
توضیح : ا ول وقت نما زظبرهنگا میا ست که خورشید ازوسط آسسان 
ردشودوسا بث‌هرچیز بهآخرین درجا کمی‌برسد ۰ وآخروقث آن هنگا مسی 
استکه‌ها خص وا شیاء دیگر ؛علاوه برسایه‌ای که‌درهنگام ظهر بهمراه 
دارند »بهاندازه‌طول آنها نیز سابه زیاد گردد. 

ق نیوا لو (ع اقا ات کید سرا 


مس چا سک 


الله (عا ا موا یت اللا e‏ 


1 ا ال ال م ول الم بدا > و صل 
 )۱(‏ التاجالجا مع‌للاصول/ ج۱/ص۱۴۱و ۱۴۲.والمصنف/ج۱/ص ۰۵۲۱ 
)۲( مستد کرا توسا فا جر 








۳ 
۵۴ جامعالمنقول فی‌سنن| لرسول 
۱ و ارات 2 
الب 1 سقط القرص »ول امه إذا غا فا الي انا 
ا 
مى اف ذال افر ال نانتر ۰ م خر الط حين کسان 
سا na‏ سر انم a‏ 
و ي ل ا E‏ هب وی ارت 
قبل سقوط الشفق. ا E‏ کم قال : 
اب هذیتن لقن و () 
یعنی : ازابىمبداللە (ع) EE‏ که‌گفت :؛ جبرئیل نزد رسول 
خدا (ص) آ مد » پس اوقات نما زرا به‌ا وتعلیم داد و به‌او گفت: 
هنگام شکافتن فجر نما زفجررا بخوان و نمازاول یعنی ظهپسر ر 
وقت زوا ل خورشید بخوان و نما زعصررا مقداری پس ازآن بخوان؛ 
و نما زمفرب را وقت سقوط قرص خورشیدبخوان» ونمازعشاء را وقت 
غروب شفق بخوان. سپس‌فردا نزد او آمد و گفت نما زفجررا در 
روشنی بخوان» پس بروشنی خواند ,سپس ظهررا تأخیر انداخت تا 
وقتی‌که‌نما زعصررا (روزقبل)خوا نده بود ,وکمی‌بعد» نما زعصررا خوا ند 


ونما زمفرب را قبل از سقوط شفق خواند ونماز عشااء 
را ھا کک ی ی که لت شب گذشته ب ود 
خوان د » سپ س فرم سود ؛: 





ماب نن اب ن دو وة 
وق 1 IS‏ 

ا ۱ 2 2 2 مه 
۴ ش ال ول ا له (س: | ذا زالت الشمسش فثحت 


۱ با 


وا نام یات ا ا ق 
زف ر تا لیر ۱ ۳2 

یعنی: رسولخدا (ص) فرمود : چون خورشید زاغل شود درهای آسمان 
ورای قت بار گرد دعا مسا شوه پش خر ها ب ال۲ 
برای او دراینوقت عمل صالحی بالا رود. 


۵ تی أ َس بن مالک قا لّ: کا ن ا شی (ص)إ ذا شرل 


(۱) وسائل الشیعه / ج۲/ص ۰۱۱۶ 
(۲) وسائل الشیعه / ج۲/ص ۰۱۲۱ 








کتاب الملاة ( ابواب المواقیت ) ۵۵۵ 


e‏ 0 ۳ نا 
نا یرتیل یه عتی بّمی الظهر نفا ل رجل: و ان کانست 
بنصف التهار فا فال و إن کات نمف الها ر" 


بعنی : زا کنناپشن مالک روایت شده که گفت :پیغمبر (ص‌اهروقست در 
منزلی نازل می‌شد ازآنجا کوج نمی‌کرد تا نما زظهرر | می‌کرد »پس‌مودی 
گفت ا گرچه نصف روزبود ,گفت وا گرچه نصف روزبود (یعنید راول‌وقت) . 

و عرش من آبی‌ند له (ع شا ل: + کا ن ها بط جد سول 
الله (س) قبل أ آن‌یلل فا منگو کان إذا کان الق ذرا عا و و 
قد میض مَتر ملی ا لیر ر ذا کا فاا مت الا 
یعنی : حضرت صا دق(ع )فرمود : دیوار مسجد رسولخدا (ص) قبل از 
آنکه سقف زده شود یکقا مت بودوچون سایه یکذراع بانسدازه 
خوا بیدن شزی بود نما زظهرمی‌کرد» پس‌چون دو مقا بل‌می‌شد »نما ز 
فض یافیا وود 


وو ار 


۷ م ES‏ ر قزل: RE ٤‏ 
ع رول الله (س) حي ميل ا لش من لا رل زرا أؤذراعيي ع 
یعنی : ۽ عبدالله‌بن عمر همواره موگفت ما طهر با رسولخدام) تنا ز 
میکردیم هنگا میکه خورشید میل می‌کرد ا زسا ی مردیک ذراعویا دود راع . 
ر ۴ هی ا بات الاش ي 
الظهر حبی زا تا لشم .و ات تاک ارايت احا 
ا 
کان اس که نب یدق ین بترن انریا 
A SS a‏ نما زظپرراانجصام داد 
هنگا میکه خورشید میل کرد . و ازعایشه روا بت شده که گفت :ندیدم 
احدی را که تعجیل او برای ثما نما زظهر بیشترا زرسول‌خدا(ص) با شد. 


ا قا ل السب (ص) : ۽ سلا دظهرحیی کمبل الم 


( 

TE ANN ( 
۵۴۴ المصنف / ج۱/ص‎ ( 

) المصنف / ج۱/ص ۰۵۴۲ 

۰۵۴۲ المصنف / ج۱/ص‎  ) 

( المصنف / ج۱/ص ۰۵۴۲ 








۵۵۶ جا معا لمنقول فی‌سننا لرسول 


یعنی: پیغمبر (ی) فرمود : نما زظهر هنگا میا ستکه خورشیدمتمایل 
شود 

a‏ هه شش نإ برا هيم | لکرخی .2 ل قلت لاب لاتم 
لو ا لی ال م فی من روا ل انس ارییمه ماقا 

کا ن نی مرو تیا ؟ تفا لر ا فو ت الع میت الم 
و توت ینکن لو ان رجا أَْر الم ای قرب آن 


مه من موس 


فرب الم متیدا من عَیرعل لم‌یفبل مه ول الور 


َد وقت لاه المَفْروطا تأ وقاناً می خه تیا دود ی تیه 
لایس E‏ ن مثل من وب من 
E‏ 

یعنی: ازابراهیم‌کرخی روایت شده که گفت : به‌ابیالحسن الرضا(ع 

گفتم اگرمردی پس ازآنکه اززوال خورشید چپا رقدم‌بگذرد » نما ز 
ظپرزا بخواند ,آیا نزدتو اداء نما زنکرده ؟ فرمود :اگراین کا 

را عمدا کرده برای مخالفت‌ستّت و وقت آن ۰ پس ازاو پذیرفته 
نشود همچنانکه اگرمردی نما زعصررا عمد! بدون ملت تا نزدیک 
غروب خورشید بتاً غیر بیندا زد .از او قبول دمی‌شود  .‏ بدرستی‌که 
رسول‌خد! (ص) برای نما زهای واجب وقتهایسی معین وحدودی برای 
مردم درستت خود ذکرکرده , پس‌کسی‌که از سنّت واجب‌او اعراض 
کند» مانند کسی‌اسنکه ازواجبات خدا اعراض نموده‌است 

توضیح : بنابرآنچه‌ا زا حا دیث مذکوراستفاده می‌شود وقت فضیلت نماز 
ظهر, همان وقتیاستکه رسول‌خدا (ص) برآن موا ظبت داشته‌وآن» اول 
وقت آنست وا گرکسیدر اثرگرفتا ری نتوانست دراین وقت نما ز ظهر را 
بخوا ندمی‌توا ندتا ‏ خروفت (زما نیک هرچیزیه | ندا زهخود سایه زیاه 
یکت نها زرابجا آ ورد وبیش ازاین نبایدآنرا ابه‌تأً غیرا ندا زد , ودر 

تأییداین مطلب احا دیث دیگری نیزد راتا لك مکی 
بهمیین زودی خوا هدآ مد بان شاءٌ اللهکما لی. 


(۱) وسائل الشیعه / ج۳/ص ۰۱۰۹ 














کتاب الملاة ( ابواب المواقیت ) 0۵۷ 


۴-باب الابراد بصلاة الظهرفی شدةالحر 


و و 
الظهر إ ذا دة تا رت ۲ 
یعنی : ازجا برین سمره روا یت شده کە‌گفت : پیغمبر (ص)نما زظہررا 


بجامیآ ورد هنگا می‌که خورشید به طرف مغرب میلفزید . 


مدش ے آَبی مره من ا لت (صا ل: ذ ذا اشد 
الرّ فا يروا يا لملا ان فة لحر نے ا 
یعنی: | زا بی‌هریره‌روایت شده ا زپیغمبر (ص) که فرمود :هرگاه‌گرما 


۳ 
سخت شد د رسردی کی وتان ارت زیا دا زوزش جهنم ا ست 


ر لار ن الس (س) أنه کا ا با لابترا د بعسلا 
الظهر فی دق الح و ذلك بان وخر بد الوا ل َي 
بعنی : از پیخمیر (یاروایت یت استکه | مر می‌فر مود ود رشدت گرمااتما زرا 


دروقت خنک 8 E)‏ »و این مساقد ازى تاها از اول‌وقت بود . 


۴ می اتس بن ما یي تا : ۽ و یی( على 


3 ME o Yo, 
ما لظیر أَیام الشّناء و ماتذری ما دَهبّ من التّهار آکتر َو ما‎ 
hs 


یعنی: ازانس‌بن مالک روایت شده‌که گفت EE‏ ۱ 
زمستان »نما زظهررا درحالی‌بجا میآ ورد که‌ما نمی‌دانستیم مقداری 
که‌از روز رفته بیشتراست وبا مقدا روکه ما نده (بعنی ول وفتمی‌شواند) 


8 ا و ار انال وه با لسلا 
و اذا کان لبر عجر ۵ 


) سننابن ماجه / ج۱/ص ۰۲۲۱ 

) التاجا لجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۱۳۳.و المصنف / ج۱/ص ۰۵۴۲ و 
وساعل الشیعه / ج۲/ص ۰۱۰۴ 

(۳) مسعدرک: | وتا 4 ج۱/ص ۰۱۸۶ 

)۴( مسندالاما ما حمدبن حنبل/ ج۳/ص ۰۱۶۰ 

(۵) سنن‌النساتی/ ج۱/ص ۰۲۴۸ 











۵۵۸ جا معا لمنقول فی‌سننا لرسول 


یعنی: رسول‌خدا (ص) هروقت گرما بود» نمازرا می‌گذاشت تاسرد 
شود وچون سرما بود» تعجیل می‌کرد . 
ت 1 


7س ۶ ۱2و 2 


7 کن ما ب می ارت فا 3: أ شا رشول اللو ى 
فمگونا ا کی حر الرنفاء نمیا 

ات ارت گوید: به‌سوی رسول‌خدا از حرارت ریگ زار 
در پیشانیپا وکفپایمان شکایت کردیم » پس رسولخدا (ص) شکا بیت 
مارا نپذیرفت ,۰ این روایت در مستدرک نیزذکرشد از این حدیث 


معلوم می‌شو د که | گرحرا رت شدت ندا شت ۰ھ چذ رن با دیق نماز ۳ در 
اول وقت آن خواند. ا رنماز »کمی‌مشکلا ست 


ف ر i‏ ا ۱ 
۷ عن اس بن مالي ٬قا‏ ل ۽ کنا ی سول اللو 
E ER OR‏ اا ت 


(ص) فى شدةا لحر , فاذا يطعا دنا مه الارتش 


م فی مر مر مس 


سط َوه تسب میا 

یعنی: ازانس بن مالک روایت شده که گفت : ما با رسول‌خد ا(ص)د رشدت 
حرا رت نما زمی‌خوا ندیم »پس چون یکی ا زمانمی‌توانست که پیشا نسی 
خودرا برزمین جای دهد , جامه‌خودرا پپن می‌کرد وبرآن سجده 


می‌کرد . 
۳-داب وقت صلاة العصر 
E 2‏ ۳ لیم صل 
زر ۱ 2 وت لب م ا 
انکر إا کا ن بل کل شیب یشن وگایک ناهام ات و 
العشاء | ذ۱ غاب اا ا 
یعنی :| زپیغمبر (ص)روا یت شده که درعهدنا مه خودبه‌کا رگزاران خوددر 


ی ی ی 
هی بای امک رتیت ف امت (یعنی‌کمرنگ نشده )ونما زعشاء 
راوفتی بخوا ن که شفق غا یب شودتا زما نیکه گردنه های شب بگذ رد . 


)0 وت وا لمصنف / ج۱/ص ۰۵۴۴ 
(۲) مسئدرک الوساقل/ ج۱/ص ۰۱۹۶ 
)۳( ۳ ج۱ / ص ۰۴۳۳ 

) مستد رک الوا قل/ ج ٠۱/ص‏ ۰۱۸۸ 


j rrr 





كتاب الطاة (ابواب‌المواقيت ) ۵۵۹ 


1 
7 یب 


م ل ی آکی یی طایی ان ول التو ری کا نی 
العصَرْ و ا لت مرتیته" حه قفي الا مت لی الوا لسسی,و 


۳ 


انی مرت 

یعنی : زانس بن مالک روایت شده که رسول‌خدا ( ص)د ر وقتی‌نما زعصر را 
0 که خو ر شیدبلند و پررنگ بود »,پس رونده ای‌تا عوالی ( 
"با دیمایا طراف مدینه )میرفت وهنوز خو ر شید بلندبود 


۲ج کی ا یں فا ل: ب کت ی کر کدی 
ات ا کا ا 
یعنی: انس گوید پاش عصررا تخو اندي سپس بعضی‌از ما می‌رفتیم 
4 و می‌رسیدیم به‌قبا درحالیکه خورشید بلند بود. 
توضیح : زاحادیت فوق وما نندآ نا همچّت وفضیلت نما زعصر دراول 
وقت ۲ r‏ چنا نکه پس ازاقامه‌نما زعصر وسیله رسول 
خد ا(ص) ءهرگا ه اصحاب او حدود۴میل | ز مدینه دور می‌شدند ورفت وآ مد 
می‌کردند امَعَذْلیک خورشید تغییر رنگ وحرارت ندااشته وهنوز مرتفح 
بود .وال وقت عصرء هنگامی‌است که پس‌ازز و ال خو رشیدا ز وسط؟ سمان» هرچیز 
به اندا زه طول خود دا را ی سا یه شود البته علاو برسا یه ای‌که‌هنگام زو ال داشته. 


+ ال ایس لوا رواشم بیفاء تب 
بعنی :پیغمبر (ص)فر مود +عصر را بخو انید د رحالیکه خورشیدسفید ویاک‌باشد. 
4 عن تا کث : علی اتب (ص) العشسر او 


م o fo a‏ ۵ هم و -ه 

الشمس فی حجرتی » لم‌یظهرها الو بن 0 
بعنی ؛ | زعایشه روایت شده که گفت : پیغمبر (ص) ص)عصر را خواند و سایه 
خورشیددرکنا رمن بود »وبردیواربا لانرفته ای و ۰ 

سم ۱ ر 2 

ر ی می رامين خدج قول: ٰ ملي السرم رمع 
٤‏ 5 ۰ و ور وم ودر هرو ر ور 
رسّول الله ( (س) اش تحر الجرور» فتقمم نرقم شم تطبخ › کل 
( سنا بن‌ماجه / جارس ۲۲۲.وءالمصنف / ج۱ /ص ۰۵۴۷ ٠‏ 
( التا جا لجا مللاسول/ ج۱س ۰۱۴۵ ۱ 
) مستدرک الوسافل/ ج۱/ص ۰۱۸۷ 
( سنن بن‌ماجه | ج۱/ص ۲۲۲ ۰ و المصنف / ج۱/ص ۰۵۴۸ 





۵۶۰ جامع‌المنقول فی‌سنن‌الرسول 


الم شیم قبل مغیب افر 

یعنی: از رافع‌ین خدیج روایت شده که می‌گفت : مابارسول خدا (ص) 
نما زعصرمی‌خوا ندیم ,پس ازآن شتری تیه وده‌قسم می‌کردیم 
سپس می‌بخنیم وگوشت پخت آنرا می‌خوردیم پیش از آنکه خورشید 
غا یسب شود . (متظورآ نکهآ تحضرت نما زعصرر! درا ول وقت بجا می‌آورد). 


2 ګګ 
۷ ج من میا دنوشن کرو فا 3 شین رو اد رس 
7 ۸% 

وش تراپ تا وقت لالج ما لبط قَرّنْ الشّس 
الالء و وَفت‌ملاة اهر إذا, زا لتا لش عن طن السّلاء ما 
تیش لش ۰ و وقث مَلاق ات مالم َر لش يط 
تما الاول ووفك كلا مر ذا طاکن‌ ای ا سقط 
الشف و وق ماو البشاء اللی نمف نشف سب" 
یعنی : تور کر وات که که از رسول‌خد ا(ص) از وات 
نمازها سال شد؟ فرمود: وقت‌نمازفجر تازمانی‌استکه شاخ اول 
خورشید (طرف وکنا رهبالای آن) طلوع نکند» و وقت نمازظهر وقتى 
استکه خورشید از شکمآسمان زاقل نشود تامادامیکه عصر حاضر 
نشود» و وقت نمازعصر تازمانی‌استکه خورشید زرد نشود و شاخ 
ا ولش ساقط نگردد» ووقت نما زمغفرب وقتی‌استکه خورشید غایب 
شود تامادامیکه شفق ساقط نگردد ,ووفت نمازعشاء شا نیمه شب 


ا ن اللا بن بدا لرَخمن نفا ل: خلا لی اسي 
من ما یک یم مه اله شام یی ار لت رین لام گرا 


بعد | 
جيل السلا أ و رها .قفا ل: : میت سول اللَهٍ (عیَول: :نلک 
Ala 2 2L‏ 


صلاه" المَنافقينَء تک لا الما ففیی, تلک صلا الما فقیسی : 
تیش احم ڪن إا امقرّت لین ها تا ی قرف ميان 
e n 2n‏ سے ر ی 2 

آز علی نی الط ن» فا م قارا لاذكراللةفبهاإل قلي . 


e NE (1) 


جالجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۰۱۴۳ 
(۳) سشنا بیدا ود / ج۱ /ص ۱ 








ا رح راجت کت جک سا سح 
كتا بالطلا" (ا بواب المواقیت ) ۵۶۱ 


سس سے 4 
یعنی: از علاء بن عبدالرعمن روایت شده که گفت : مایرانش بسن 
eT‏ وا ردشدیم »ءپس | وبرخاست که نما زعصر را بخواند » 
چون ازنمازخودفارغ شد ,تعچیل نما زرا مذاکره‌کردیم ویاخود او 
ذکرکردوگفت : شنیدم‌رسول‌خدا (ص) میفرمود: این نما زمنا فقیین 
است »این نما زمنافقین که یکی از ایشان می‌نشیند تا خورشیسد 
زردشود و بین دو شاخ فیسطان گردد و یا بردو 
شا خ فیطسان ,برخیزد , پس چهارمنقار زند که اه ا 
ET‏ مگر کمی. 


۹ عن ا لاصبغ بن نبا ته قا لّ: 
خطبتو السلا كها وق فَرصَه رَسَول 
قوفت لاه لت حى يرايل ا ء لپ 

۱ ر ت ا ت 
طعا مه و شراب و وقت ملا الظهرٍ إ ذا کان الط يكو هلک 


۱ A 


ملک » و إا کان ی الشناء حبن حول شین ن اقل ذلِک حین 


ت 


کو لی حا جي ان تع روط الته فی الوع و اد 
وَقتّ الم تملی و امس تیضاء ء َة ۰ قذر ما یسک ا لجل مَسی 
نجل التتبل تن قَل فرویها بو وق ما ا مرب دا مرب 
ك 2 ووفك كلاق الیش وین تا اه 
خر ی )لی با لبقن ن ام نه ایک کلا نامه یک 
قهذره TRA‏ او اسلا کات :ا لر ت نی کناب وتا 
پعنی : ا زاصبغ بن نباته روا ایت شده که گفت »علی (ع )د رخطبه خسود » 
فرمود : برای نما زوقتیا ستکه رسول‌خدا (ص) آنرا واجب‌نموده که 
صلاح‌نیست مگرد رهمان وقت : پس وقت نما زفجر هنگا میا ستکه مرد 
شب خودرا بگذر اند و برروزه‌گر طعام و آبش‌حرام گردد» ووقت 

نما زظهر وقتی‌استکه حسسرارت روز شدّت کند و سایه تو مانند 
یتفن ن هنگا می! ستکه خو رشید مورا وتاب 
خورشیدیرا بروی راستت باشد ,و وقت عصر وقتی اسنکه تو نماز 
بخوانی و خورشید سفید و پاک باشد ,بقدریکه مرد برشتر سنگین 


۰۱۸۷ مستدرک الوسائل/ ج۱/ص‎  )۱( 
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سوارشود و دو فرسخ قبل از غروب سیرکند. و وقت‌نماز مفرب» 
هنگا می‌استکه خورشید غروب کند و روزه‌دار افطارکند» و وقست 
نما زعشاء هنگا میا سنکه شب تاریک گردد و سرخی‌افق برود 
تا نیم‌شب » و هرکس اینوقت بخواند خسدا. چشسم 
او را به‌خواب نبرد. اب ین است اوقا ت نما زها » زیرا که‌نماز 
برمومنین با وفت مقرر شده است 
! 

٥ا‏ م قال رَمُول الله (ها: ۳ لا الم یِقَد 

و لی دی الکو یه ما و( 
ی رسول‌خدا (ص) فرمود : نما زعصررا بخوانید بقدریکه (پس از 
آن وتاقبل ازغروب) سواره به‌ذی الحلَیْقه درتش میلی مدینسه 
برسد . (یعنی سعی‌کنید نما زعصررا دراول وقت آن بجاآورید ). 


۴-داب وقت صلاة المغرب 


اچ له فا ل اه صلی سم یی (صالمَعرب 
ار مس 0 ۳ 


| دا توارت بالحیا ب 

یعنی:| زسلمه روایت شده که گفت : : هنگامیکه خورشید مستور می‌شد . 
نما زمغرب را باپیغمبر (ص) می‌خوا ندیم . ۱ 

n 2| 5 

رش و 
على صلاة المَغرب شیشا إا عبت الشمس حت مد ی 

یعنی: | زحضرت صا دق (ع )روا یت شده که‌گفت : رسو لخد ا(ص)چنین بود 
که چون خورشیدغروب میکرد برنما زمغفرب,چیزی را مقدم‌نمی‌داشت 
تاآن نمازرا بجامیآ ورد . 


ای و کا اس ام ۳ 
ش ۰ سق یبدا للع (ع)قا ل کان زسول الله (ص) 
تسلی العترب و تملی معه حي ين الانصا ر يقال لهم بَنْوسلَمَةء 


E SATE | 
۰۱۴۵ مع‌للاصول/ ج۱/ص‎ ۲ 
4 n ۲ 








سس موز 


دی سس ایح نب کر چ 
کتاب ا لملاه" زا بواب الموا قیت ) 0۶۲ 


سس 


هی مر ر 4 


مسا رهم خللی نف میل » لون ته نمرون إل نا رهم 
ES 7‏ 
یعنی :«ازحضرت صا دق (ع )روا یت شده که فرمود : رسولخدا (ص) نماز 
مقرب ا بجا میا وود و طاففه‌ای از انصار بنامِتوسّسّه که 
منازلشا ن نصف میل دور بود بااو نماز میکردند و برمی‌گشتند 
به‌منزلپای خود درحالیکه محل تیرهای خودرا می‌دیدند» .وبهمین 


0 


و ا إا روا رر رر س 
۴ م عن جا ربن عَبّدا لله قا ل:كنانملى مع النسی 
e‏ َم رجح إلى سنا زلنا و هی میل و آنا ابص 


موافع اتب( 

یعنی :»| زجابرین عبدا لله روایت شده که‌ما بارسول‌خدا (ص) نما ز 
کر نما زمفرب را » سپس برمیگشتيم به‌منزلهای خوددرجا لیکه 
یک میل بود» و من میدید م محل وقوع تیررا, ,وبپمین مضمون در 
کتاب‌تاج نیز ذکرشده (! 


۵ -ش عق آ بیدا له (م) فال: کا N‏ 
ا یش فيب حا جه 
یعنی: | زحضرت صا دق(ع ) روایت شده که فرمود : رسول‌خدا (ص) نماز 
نز هنگام فایب‌شدن خورشید بجا می‌آ ورد هنگامیکه ابروی 
۱ ۱7 احا اد طرف | لایغور هید 
با هد و معگناست تهعهعات‌یعنی هعاع آن با هد ولا هرا ست.) 


و وش ی أ بیدا نله (ع) قا ل: : ا چیرشبل أَمروئول 
الله (س) با لَلَوا تکتها تمعن بگل ملار وین الا المرب قا ته 
ل فا واحدا 


۱ وسائل الشیعه / ج۳/ص ۰۱۳۷ 

۲ المصنف / ج۱/ص ۰۵۵۲ 

E (۳‏ ج ۱ /ص ۰۵۵۲ 

۴( جا لجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۰۱۴۵ 
۵( الشیعه / ج۲/ص ۰۱۳۲ 

۶( تا ی 
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یعنی:,! زحضرت صا دق(ع ) روایت شده که فرمود : جبرفیل رسول‌خد ا(ص) 
را به‌تمام‌نمازها امرفرمود ,پس‌برای هرنما زی دو وقت قسرار 
داد جز مفرب‌را که برای آن یک وقت‌قرار داد,. و بهمیسین 
شون درکتا ب مصتف نیز ذکر فده ۳ 


۶ ۳ 
۷ ش ی ا یبدا نله (ع) : آن چیَرئیل أت کی الس 

(ص) فی ا لوقتا لتا بى ف فى الَْمَغْرب فَبَلّ تب وط الق 
یعنی : | زحضرت صا دق(ع )روا یت شده که : جبرائیل نزد پیغمیر (ص) 


آمد دروقت دوم مغرب قبل از ساقط شدن شفق (منظور از وقست 
دوم چنانکه ملاحظه می‌شود آخروقت آن است وآن قبل ازنا پدیدشدن 
هقی شیب شکن ابا با یی کفه: ارویا با رسولخدا (ص) استفا ده 
می‌شودآ نستکه وقت نما زمفرب »هنگام فایب شدن خورشید می‌باشد . 
واین».وقت فضبلت آن می‌باشد که پیغمبر (ص) برآن مواظیت مینموده 
است ءولی تانا پدیدشدن سرخی شفق درناحیه مغرب »نیز می‌تسوان 
آنرا بجا آورد). 


مر مر و 


م کان رول الله (م) يول بر 
غيب الشف وی ای فد فان کان و ارس کا 
الْمَعْربٍَ ذا أفطر 1 تمتا 
یعنی: رسول‌خدا (ص) میفرمود : نما زمفرب را هنگامیکه خورشید 
غا یب می‌شود بجاآرید» وازاین مسعود روایت شده که گفت : رسول 
خدا (ص) نما زمفرب را می‌خواند هنگا میکه صا حب تعجیل افطارمی‌کرد. 


۳ ری اس وا مسا زر سم هر 

۲ ۳ عن مرندین عبدالله .قال: لما قدم پناابو 
ا ف ما متام رز مر 
ایوب غا زيا » وعقبه‌بن عا مر بو مین علی مقر فا خرا لمرب فقا م 
7 6 و 8۵ زگ رم ۳ 7 
امه ا وا يوب ققا ل له ما هدما له یاعبة؟ فا ل ,شغلطا ؛قال: 
۳ ورا و e‏ 3 
7 

1 


ملا سیت رول الله (س) قول :لازا ل أ متی بخیر َو 
( المصنف / / ج۱/ص ۰۵۵۵ 

). وساقل الشیعه / ج۲/ص ۰۱۳۸ 

). المصنف / ج۱/ص ۰۵۵۳ 

). المصنف / ج۱/ص ۰۵۵۲ 


سس 
کتاب الطلاة (ابواب المواقیت ) 2۶۵ 


5 ارت LE‏ 
تیم ار مرشدین عبداللّه روایت شده‌که‌گفت : چون ابوایشوب 
جنگجويانه برماواردشد زمانیکه مفْجْذبن عاهرماً مورمصر بود »و 
نما زمغرب را عقب انداخت »پس ابوایوب به‌سوی او برخاست وگفت 
این چه‌نما زی‌است ای عَقّبه ؟ گفت گرفتا ری داشتیم »گفت : شنیسدم 


رسول‌خدا (س) میفرمود : هموا رها مت من درخیراست و یا فرمود :بر 
فطرت اسلام‌ا ست »ما دا میکه‌نما زمغرب را تا مشیک شدن ستاره‌ هاا 


عقب نیندا زند . 
۵-باب آذا) حضرت صلاة الم‌غرب و 9ضع العشاء 


مپ صس ما و ا و و ها ر 
¬ عن اتس بن مالک ,قال.قال رسول الله (ص) 


1لا 


باذا کوب الْعَشاء و حَمَرت الملا قاد موا به َيل أن نملو 
المَغرب » و لاتمجلوا ى لاملا ٠`‏ 
یعنی: ازانس‌بن مالک روایت شده که گفت »رسول‌خدا (ص) فرم‌ود : 
هرگاه طعام شب نزدیک ویا حا ضرشد ؛پس به‌آن ابتداء کنیدقبل ازآنکه 
نما زمغرب رابخوانید و ازطعام‌خود غافل نشوید . 

e‏ شم اد توت 
اس م عن فا تشة ,فالت ,قال رسول الله (ص) : ,ا ذا 


و 
قیعت اسلا و یف الَعَماء . ابد موا با لاء .. 
یعنی: ! زما يشه روایت شده که گفت »رسول‌خدا (ص)فرمود :هرگا ه نما ز 
برپا شد وطعام عشاء نها ده شد ءپس ابتدا کنید به‌طعام عشاء . 

۳ اه تک جات E‏ 
یقول:,لاصلاه کرو الطا م لاه بدا الب ن(.. 
یعنی : | زعا یشه روایت شده که گفت «شنیدم رسول‌خدا (ص)می‌فر مود : 
هنگا م‌حضورطعام »نما زی نیست وبپنگا م‌فشا ربول وفاقط نمازی‌نیست . 

نراب‌ داود ۰ 

5 ا‎ 
e 
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توضیح :ممکن| ست بگوفیم منظورا زاین احادیث آنستکه هرگاه , غذا 
درسفره حاضرباشدواگربماند سردیا فا سد می‌شود »می‌توان ابنتسداه 
غذارا تناول نمودوپس ازآن نما زرا بجا آ ورد البتّه درصورتیکسه 
درتنگی‌وقت نباشیم و بعضی اضافه‌کرده این درصورتیاست که شخص 
خیلی گرسنه با شد ویاغذا کم‌باشد , که اگرابنداء غذار ا بخورد و 
هنگا ره و سل وحضورة e SEE‏ ی 

ولی‌آنچه ار تا ستفا ده میشو د آنستکه حشی! لامکان نماز زازاول وفت‌آن 7 


نشود . 


۶- باب النهیی عن تسمیه المغرب با لعشا ء 


ی مدا لله امنيأ ن"لسَیتَ(س) فا ل: کت شراب 
یشم ایکا رب الیل ا لارا ب هى اليش ١‏ 
یعنی :عبدالله مرن »روایت کرد ه که پیغمبر(ص)فرمود :اعراب برشما غلبه 
نکنند که نام تماز مغرب را عشاء بگذارند.گوید؛ اعراب. مغرب‌را عشا می‌گفتنه . 
چنا نکه ملاحظه می‌شود درایین حدیث نپي‌شده که نما زمغرب را نما زعشاه 
اسن ریا غا رع ارا مغر عا دة ات 


۷-داب وقت صلاة العشاء 
م اچ سل جار من لا الیی(س) ققا ل: کان لت 


الظهر با لها جزة, وا عم و امن یه وا لَربَ | ذا ۳ .3 
العشاء | ذا كرا لا س عمجل و ذا قلوا خر و اس بعلی(ا 
یعنی: ازجا برسوال شد | روقت تما زرسول‌خدا ( ص)؟ ۱ و گفت :رسول 
خدا (ص) نما زظهررا به‌نیمه روز وقت شدت حرارت بجا میآورد وعصر 
را درحالیکه خورشید زنده‌بود» ومغرب را وقتیکه خورشیدغروب 
ميکر د و مشا راء اگرمردم زیا دبودند »شتا ب میکرد و اگر کم 
بودند تأ خییر میا نداخت و صبح‌را درتاریکی بوتت خا تووز و 
تينما ول ری بر 








کتا ب ا لصلاه اوا ت لس افیت ۱ ۵۶۷ 
ا ا 
می‌خوا ند . 

توضیح : چنانکه دراحادیث ابواب قبل ذکرشدا ول وقت نماز عشاء 
ازبین رفتن شفق است بعنی‌هرگاه سرخی درسمت مغرب که پس‌ازفا یب 
شدن خورشید تا مداتی با قی‌می‌ما ند ,برطرف گردید »!ول وقت نم‌از 
عشاء مي‌با شد ,وآ خر وقت به | ختلاف ذکرشده »وا حا دیث آن چنا نستکه در 


ذییل ذکر می‌شود : 

1 رور طط ملع گت 1 س 
2 ۲ م قال رسول الله (ص) : لولاا نا شق امتشسی 
از 1۱ کین ف الیل( 


نماز عشاء را تا ئلث شب ویانصف شب . 
۱ وم رم بل 1 
۳س ش NS‏ یت و 
ارم مس هه ۳ 


لمعي فلات ا لتم إ لی کت ا یں ١‏ 
یعنی: اگرخوا ب بچه نبود وغلیه برپیکرضعیف نمی‌کرده رآ ینه عشاء 


: نصف شب به تا خیرا فکند » سپس نما زکرد .سپس فرمود : مردم نماز 
کردند وخوا بیدند» آگاه باشید البته‌شما درنمازید مادامیکه 
به‌انتظار نمازباشید» و در روایتی فرمود: اگر برامتم سخت 
نبود امرمی‌گردم که‌نماز عشاء را تاخیر بیندا زند تائلث شب و 
یا نصف آن. 

(۱) المصنف / ج۱/ص ۰۵۵۵ 

۰۱۴۷ وسائل الشیعه / ج۲/ص‎  )۲( 

(۳) التاجالجا مم‌للاصول/ ج۱/ص ۰۱۴۵ 


را یرای دی از وی 


۵۶۸ جا معا لمنقول فی‌سنن| لرسول 


4و 


۵ ف فال سرن انور + وان آ ي 
ارتا لعشا لىف | لتيل فى رؤا ا لی لیا تیو 
یعنی: رسولخدا (ص) فرمود: اگرنبود که‌برامتم سخت گرفته با شم 
موخر می‌داشتم نمازعشاء را تانصف شب .ودرروایت دیگر : تاثلث 





م عن این با بي قول: ا کم رشو توس بصلا 
الْمطاء یله کم رج و راس قطر ما٤‏ فا : ولا أن أَشقّ على 
امتی لاب آن أعلی هم اللا لهذا الوَنّت. وفیروا یف ب مت 
سول الله (ص) ا حي رفک لاش و یط 
و و رقدّوا و اتقو . وفی روایف : لاعف العیف و شم 
ا ليشا 

یعنی:۱ بن عباس رو ایت شده که میگفت :شبی » »رسولخدا (ص) ء نماز 


۱ MM GS E 
می‌چکید وفرمود : اگرنبودایتکه برا متم‌سخت گردد دوست داشتم که‎ 
این ور دراین وقت بخوانم .ودرروایتی»شبی رسول‌خدا (ص)نما‎ 
عشاء را تا خیر انداخت تامردم به‌خواب رفتند و بیدار شدند و‎ 
خواب رفتند» و بیدار شدند. و در روایتی. آنحضرت فرمود:‎ 
اگر ناتسوانی ناتسوان و بیماری بیمار نبود» هرآینه نماز‎ 
. عشاء را عقب می‌انداختم‎ 

۷ شا عن آ بیقر (ع )فا ل: ی له (ص) را 
اشا ا رد ر کے امغر م تت تفر تن 
)تاکن اقام مو که ص ا لاء ال َا صرفو 

e 


i. 


1 


بعنی زا بی‌جعفر (ع )روایت شده‌که‌گفت : رسولخدا (ص) چنین بود 


که‌چون تا ریک و باد و باران بود »نما زمفرب را می‌خوا ند » سپس 
بمقداریکه مردم نا فله بخوانند » مکث میکرد » سپس موذن آنحضرت 
(۱) وسافل الشیعه /۰ج۲/ص ۰۱۴۶ 

(۲) وساثئل الشیعه /۰ ج۳/ص ۱۳۵و ۱۳۶و ۰۱۴۶ 

69 المصنف / ج۱/ص ۰۵۵۷ 

)۴( المصنف / ج۱/ص ۰.۵۵۹ 

(۵) وسافل الشیعه / ج ۳۲/ص ۰۱۴۸ 





